آدیده‌ها و شنید ه‌ها 


- یکوشش: مرتضی کامران . 
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چاپ دوم‎ 


نشر البرز 
Ole‏ ۱۳۷۰ 


حاپ اول: ۱۳۹۳ 
حاپ دوم ۱۳۷۰ 
تعداد: ۱۹۵۰ نسخه ‏ 
حق چاپ برای شرکت نشر البرز (با مصسئولیت محدود) محفوظ است 


لیتو گرافی: لیتو گرافی بهار 
چاپ: چاپخانه SUS‏ 


69055 نو یسنده 


۱۳ آبوالماسم خان کحال‌زاده فرز ند دکتر حسین خان کحال روز پنجشنبه‎ RE) 
سپتامیر‎ salon سنبله (شپریور) ۱۲۷۷ شمسی‎ ۱۵ le ربیم‌الاول ۱۳۱۲ قمری‎ 
N) میلادی )005 صبح در تمپران در منزل پدری واقع در خیابان چراغگاز‎ VASA 
کبیر) کوچه سراجا لملك پشت مسجد پا به عرصه وجود گذاشت و در تارپسع‎ 
شمسی در سن ۸۶ سالگی به رحمت ایزدی پیوست رحمة‌الله علیه.‎ VEN: foja 
نامیرده تحصیلات ابتدانی را در مدرسۀ علمیه تمپران و $792 متوسطه را در‎ 
la ایر ان و آلمان سپری کرد و در تاریخ ذی‌قعده ۱۳۲۲ قمری‎ Ju مدرسه‎ 
شپریور ۱۲۹۶ شمسی که هنوز دور دبیرستان را بپایان نی‌سانده بود در اثر یك‎ 
پیش‌آمد به خدمت سفارت امپر!توری آلمان درآمد و نخست پا سمت ترجمان و‎ 
دوران‎ OF سفارت‌خانه انجام وظیفه کرد و در‎ Of سپس منشی دوم و بعد منشی اول‎ 
پر آشوب جنگ بین‌الملل اول باوجود کمی سن آنچنان صداقت و امانتی از خود‎ 


نشان داد که به OL RIG!‏ مورد ولوق و مشیر و مشار مسیو زمر شارژدافی سفارت 
۱ امپراتوری آلمان esis‏ گر‌دید و این درستی و صداقت زا در تمام 9,95 خدمت خود 

در of‏ سفارت‌خانه و تا OLL‏ عمر در مشاغل دیگر حفظ کرد بطوریکه کار CLUS‏ 
سفارت مح‌مانه‌ترین اسرار سفارت را پا او درمیان میگذاشتند و از همکاری و 
راهتمائی او y‏ میگ‌فتند و چون خانواده‌اش نیز اغلب شغل دیوانی داشتند و 
پدرش د کترحسین‌خان کحال ازجملۀ آزادیخواهان ory‏ با مشر و طه‌طلبان حشرو نشر 
داشته است از آشنائی بارجال آئرور Olga!‏ نیز بی‌خوردار بوده‌است وچون خودنیزدر 
oly‏ آزادی و همکاری با ملیون صمیمانه عمل میکرده است چنانکه در مورد ورود 
خود به حزب سوسیال دمو کرات مینویسد: «روی همین و ابستگی من به حزب Shane per‏ 
دمو کرات Laue,‏ چندین عمل بسیار سیم و چشم‌گیں انجام دادم من‌جمله طر‌فیت با 
دولت قوام‌السلطنه و نش روزنامةً پژوهش تندروترین روزنامه ایران Zube y‏ 
کامل از کا بینه مستوفی‌الممادك و غییه...» «ص ۶۳۱ متن کتاب» لذا این رابطه و 
حسن عمل در پیشی‌فت او VSG‏ فراوان داشته است تا Qh Oley‏ که قبل از بیست 
سالگی موفق به دریافت مدال خدمات جنگی با لنت سفید و سیاه که مخصوص نشان 


صلیب آهن بود از دولت امپراتوری آلمان و نشان‌های درجه چپارو سه وزارت امور 


خارجه از دولت Ol)‏ گودید. 

کحال‌زاده خدمات دولتی را در سال ۱۲۹۸ شمسی با ورود به وزارت کشور 
شرو ( کرد و مشاغل مختلف را به‌ترتیب تا سمت مفتش سیار احراز نمود و بعد در 
زمان وزارت Abe‏ داور VON)‏ شمسی) وارد خدمت دادگستری گردید و با سمت 
مستنطق مأمور نیشابور شد و پس از سه يا shee‏ سال با عنوان مدعی‌العسوم در 
نیشابور به خدست خود dulol‏ داد و پس )3 ee‏ سال مأمور Come‏ در همدان US‏ و 
پا سمت بازپرس اول Sue‏ ۵ سال در ni OF‏ انجام وظیقه کرد سپس در زسان 
وزارت صدرالاشر اف منتظي خدمت و از کار As‏ کناره گرفت. و پس از آن به 
jas‏ آزاد پرداخت و با نمایندگی GENS‏ کروپ همکاری میکرد تا جنگ جپانی 
دوم که در پایان جنگ وقتی SLIT‏ از ایران اخراج plas as‏ اوراق و .اسناد 
و اثاثه و مداری مو جود خود را به q Sul‏ نامس‌ده سیر د ند و تامس ده مدت ده سال 
از Ju‏ ۱۳۲۰ تا ۱۳۲٩‏ شمسی در نگپداری آن شش بکار برد و پس از آرامش 
اوضاع Last‏ را په اورتل نماینده سایق کارخانة کوپ در Owl‏ که Ol) a‏ آمده 
بود تحویل داد نامیرده در این مدت دوبار بکار دعوت‌شد یکی درسال ۱۳۲۶ (آذرماه) 
دز زمان صدارت حکیمالملك که bu a‏ دربار به مدیریت. کل اداره رادیو و 
خبی‌گزاری پارس منصوب و چندی در این سمت انجام وظیفه کرد و بار دیگی در | 
سال ۱۳۲۷ شمسی که به همکاری دادگستری دعوت شد و با سمت بپازپرس بسه 
ساری عزیمت کرد مدت این خدمت حدود y‏ سال طول کشید و پس از آن با رسیدن 
به سن VO‏ سالگی باز‌نشسته شد. 


¿ia oe Ga ae ll al 

زیر بجای مانده است. 

gl -۱‏ دکتر ایراندخت کحال‌زاده (شمس) دندانيزشك بازنشسته وزارت ببداری 

GUT -۲‏ امیرحسین کحال‌زاده بازنشسته وزارت اطلاعات 

۳ بانو توراندخت کحالزاده باز نشسته دانشگاه تبران 

ON yah مبین‌دخت کحالزاده (هادیان) باز نشسته بانك ملی‎ Hut 

GUT -۵‏ امیر فرخ کحال‌زاده ۱ 

gl -٩‏ فرح‌دخت کعال‌زاده (سہریار) دییر ادبیات فارسی وزارت آموزش وپرورش 
۱ مرتضی کامران 
تپران آذرماه ۱۳۰۱۲ 
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متشه | 

Ol ya) استقلال‎ Se 

| Ol 2) اقتصاد‎ 

رجال ایران 

ملت ایران 

O le 

۱۲۹۶ در مردادماه‎ Ol.) وضمیت‎ 
Bat Bull ul 

عملیات اداره وابسته al‏ آلمان در ساختمان wee‏ 
اولین اتومبیل آلمانی در da‏ 
یادداشتای وحیدالملك شیبانی 
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یادداشتمپای میرزا حسین‌خاں سمیعی ادیب‌السلطنه 
یادداشتمپای امان‌الله اردلان جاج عزالممالك 
یاددا شتمپای رضا علی دیوان‌بیگی 
Ins!‏ دوره oo que‏ مجلس شورای ¿e‏ 
وضعیت من در سفارت آلمان» تحت حمایت آمریکا 
توضیحات 0 ۱ ۱ 
قوای روس در Ol ys‏ 
وضعیت سفارت آمریکا 
مدرسة ايران و OUST‏ 
بقیة جریانات سیاسی 
کابینه محمد ولیخان سید ار plas!‏ 
موراتوریوم (استمبال) 
یکی از GUST,‏ مہم جنگ بین‌الملل اول ۱۹۱۸-۱۹۱۶ میلادی 
عبور ماژر اسکارفن نیدرمایر از ایران 
حو کت بسوی شمیران و در پند . 
پس‌قلسه ۱ 
یکی از رازهای سیم جنگ بین‌الملل اول 
قسمت دوم 
عبور از Ole‏ نظامیان روس و راهزنان بسوی hme‏ عثمانی 
پیش‌آمدهای جدید در سفارت آلمان 
بزرگترین اتقاق py‏ در سال ۱٩۱۷‏ سقوط امیراتوری تزارها 
ورود آمریکا به جنگ برعلیه آلمان 
آشنائی من با سردار معظم خراسانی تیمورتاش 
سقو Je‏ کا بینۀ و ثوق! لدو له 
میں پنج Lay‏ خان 
lin‏ میس پنج رضا خان 
دستگیری شاهزاده سلیمان میرزا لیدر حزب دمو کرات 
ورود براوین وزیرمختار روسیه انقلایی 
یکی از اسرار میم تاریخی ایران در جنگ بین‌الملل اول 
که نخستین بار فاش میشود 
واسموس 
مخالفت شاه با صمصامالسلطنه رئیس‌الوراء 
هملیات ES‏ و لوق‌الدوله 
سرکوبی و اعدام سارقین کاشان 
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قرارداد انگلیس و ایران ۱۹۱۹ 

باز گشت احمدشاه از لتدن 

قیام شیخ محمد خیابانی در آذربایجان 
حیدرخان عمواوغلی 

کمال‌الملتك در نیشایور 

آلبوم و تاریخچه تابلوهای تاریخی کمال‌الملك 
کپیه تابلوی معروف ونوس چطور تیه شد 
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از اولین روزیکه ابوالقاسم خان کحال‌زاده همکاری خود را با ماهنامة تحقیقی 
گوهی آغاز کرد و یادداشتمپای پدر مرحوم خود دکتر حسین خان کحال را برای 
چاپ در اختیار مجله گذاشث براهنمائی استاد دانشمند و دوست عزیز و ار جمندم 
دکتر نصرءالله کاسمی که همواره مشوق y‏ راهنمای من بوده‌اند و بسبب آشنائی که 
با فعالیتپای گذشتة ایشان داشتم و کم و بیش ماجراهای آنرا بیان کرده بود از 
ایشان خواستم که خاطرات و یادداشتمپای خود را نیز برای درج در labs‏ تسفیقی 
گوهر مرتب و آماده نماید. ایشان نیز با حسن قبول این تقاضا را اجابت کردند 
و هر از چندی یکی از وقایمیکه در دوران خدمت نامبرده در سفارت امپراتوری OLN‏ 
اتفاق esto!‏ بود آماده کرده برای چاپ در اختیار ماهنامه قرار دادند بطوریکه چند 
قسمت Ob‏ در دور شش UL,‏ ماهنامة تحقیقی گوهی بچاپ رسید و بحدی مورد پسند 
خوانندگان قرارگرفت که اگر در يك شماره به‌سیبی دنباله آن چاپ نمیشد خوانندگان 
ri,‏ نامه ات را age‏ میتی نت 

شدت اقبال خوانندگان موجب شد بر اصرار خود بیفزايم و از ایشان بخواهم 
که هرچه‌زودتر یادداشتمیای خود را las‏ کرده در اختیار دفتر مجله بگذار ند 
A ee‏ جداگانه نیز چاب و 
منتشر شود. ولی متأسفانه بعلت مشکلات ol,‏ که در انتشار مجله فراهم آمد 
انتشار OF‏ متوقف شد و پس از چتدی بسیب بیماری و در گذشت ol‏ شادروان ماجرا 
بکلی در پس or‏ فراموشی قرار گرفت» تا چند ماه قبل که آقای دکتی ایرح افشار» 
که خدماتشان بزبان و Fa‏ ایران بر کسی پوشیده نیست» بیکی از 
دوستان مشترك اشاره کرده oy‏ که خوبست فلانی یادداشتمپای ابوالقاسم خان 
کحال زاده را جمع‌آوری و تنظیم و چاپ و منتشر نماید. این تذکر موجب شد. 





دیده ها و شنید ه عا 





نگار ند هبد نبال گفتگوهای قبلی با oF‏ شادروان. با بازماندگان ایشان موضوع را در 
ole‏ بگذارم و inh‏ فکر Gl‏ عمل بپوشانم. 

خوشبختانه صبیۂ محترمه ایشان سر کار خانم دکتر شمس (ایراندخت کحال‌زاده) 
با خوشرو op‏ این ote‏ را پذیرفتند و یادداشتپا و اوراق پراکندۀ پدر خود را 
all slash os‏ ان deals‏ ۱ 

متأسفانه یادداشتبا آنطور که YL‏ پیوسته و منظم نیست و AGS‏ در بعضی 
قسمتپا مطلب ناقص مانده است و بطوریکه از متن آنہا برمیاید علاوه بر ثبت 
حوادث و وقایمی که نویسنده شخصاً در UF‏ دست داشته و جریان آنرا نوشته است؛ 
در نوشته‌ها و یادداشتیای هريك از رجال آنزمان نیز مطلبی در atl‏ و تکمیل 
مطالب خود دیده یاشنیده آنرا با ذکر مأخذ نقل قول کرده است تا چنانچه دانسته‌های 
شخصی او برای روشن‌شدن مطلت کافی» و asl PB‏ مدارك su‏ دیگر در 
اختیار خواننده باشد که بدرك مطلب كمك کند که همه of‏ اقتباسپا در ya‏ 
کتاپ آمده است. 

کسانیکه مطالعاتی در تاریخ قسرن اخیر ایران دارند بخوبی 
میدانند درجه آگاهی دست. اندر کاران امور سیاسی به نسبت شفل یا مشاغلی که 
eu‏ داشته‌اند کم يا زیاد و متفاوت میباشد و دارندگان مشاغل dle‏ نیز در همان 
محدودة زمانی صدارت خود ممکن است اطلاعات بیشتری بدست آورند و گرنه 
هيچيك از زمامداران دولت نبوده‌اند که در جریان تمام گفتگو‌ها و قرار و مدارها 
و زیر و بم‌های سیاسی و اجتماعی قرار گرفته باشند و بناچار هرکس بطور 
مشخص دريك سلسله مطالب دست داشته و بطور یقین از کیفیت OF‏ اطلاع حاصل 
09S‏ است و در موارد دیگر LL‏ از اقوال و نوشته دیگران كمك بگیرد و با دقت‌نظر 
خود صحیح را از سقیم و درست را از نادرست بازشناسد. 

کحالزاده نیز که بخو بی براین نکته واقف بوده درهنگام لزوم قسمت يا بخشی 
که گاه چند صفحه میشود از خاطرات رجال اقتباس کرده است. 

این شیوه را نگارنده نیز در تنظیم و چاپ این یادداشتمپا ملحوظ نظر قرار 
داده و در حدتوانا ئی و با رعایت اختصار. از کتبی که در دسترسم بود» آنچه بروشن 
eae‏ ار ee‏ 
ذکر del‏ و نام «de‏ در دسترس خوانندگان قرار دادم» تا چنانچه بخواهند در 
آن زمینه اطلاعات بیشتری بدست آورند Ob‏ کتب مراجمه و مقصود خود را دریابند. 

در این مورد کتاب ایران درجنگ پزرگ. dE‏ احمد علی‌سیمس (Jess)‏ 
برشتر مورد استفاده بوده است. چون. مورخ‌الدوله در زمان جنگ جمپانی IN‏ 
سمت منشی اول در سفارت امپراطوری آلمان را yaaa‏ که 
وظیفه‌اش ایجاب میکرده» با GUS‏ رجال و مملکت مداران. حشر و نشر و نشست 








و متا میکرده و آنچه به ant)‏ تح یس آورده. مطالب و قضایانی است که يا خود 
Larus‏ در آن دست داشته و یا با کسانیکه انجام آن امور را بعسده داشته‌اند همکاری ‏ 
و همفکری نزديك میکرده است. در حقیقت» قسمتی از یادداشتمهای مور خ‌الدو له را 
میتوان مبتدائی بی‌ای یادداشتمپای ! بوالقاسم خان کحالزاده,. و يا بالعکس» sra‏ 
برای ci‏ انگاشت. چون در هنگام ورود کحال‌زاده به سفارت آلمان ۶ اشتفال او 
به عنوان ترجمان Di‏ مورخ‌الدو له Ss u ys‏ نان tudo y las Il‏ 
میکرده و بدین نام مشار بالبنان بوده است. 

جز آنکه سیاست کار کنان سفارت. ایجاب میکرده an‏ مطالب را ازمور خ‌الدوله 
روشیده نکمپدارند. چنانکه در متن کتاب ملاحظه خواهد شد. ازطرفی همانطور که 
گفته شد. چون قسمتی از یادداشتما تاتمام است و تا هنگام چاپ کتاب با همه 

شش و جستجوئی که بعمل آمده است بدست نيامده و معلوم نیست که نویسنده 
Li‏ را برشته „os‏ آورده و بدست ما نر‌سیده» پا اصولا فرصت نیافته بقیه را 
a EI‏ 

بهرصورت»؛ براءه ST‏ خوانندگان مجبور نباشند چندین کتاب و نوشته را 
مطالعه نمایند تا از مجموع آنہاء نتایج مورد نظلر را بدست بیاورند» چنین روشی 
ee‏ ل کرد ان ری اف 

منظور اصلی از تنظیم و چاپ این یادداشتپا» دو مطلب است. یکیآنکه تین ات 
OF‏ مورد استفاده نویسندگان و مورخین» مخضوصاً آنانکه تاریخ قر‌ن‌آاخین oa‏ را 
برشته تحریر درمیاو رند قراریگیرد و تاحدودی زوایای تاريك OF‏ روشن گردد. 

- دو دیگر AST‏ نسل جوان را از بسیاری زیر و بم‌های سیاسی و اجتماعی. 

آنچنان که بوده است el‏ سازد. تا بر u‏ بظاهر خوشآهنگ. که از گوشه‌ای 
پر‌میخیزد» فریفته نشوند و نادانسته نیرو و احساسات پاك و بی‌شائبه خویش را 
در راه مقصود Of Go‏ بکار نبرند. و پدانند که در گذ‌شته‌ای Oldies‏ دور پدران 
و نیاکان ما با چه مصائب و گرفتاریہائی دست بگریبان بوده‌اند. و با وجود 
رجالی نیکنام و میین‌پررست» که در خدمت به میمین از هیچ کوششی دریغ نمیکردند. 
نلك و ملت ما چگونه Se GL‏ دست دولتپای مقتدر روز بوده است. و تا چه پایه 
و Glob‏ برای رهائی از دست Oli‏ کوشش و تلاش بکار برده, تا بتواند استقلال 
این آب و خاك را حفظ و حراست ¿AS‏ ۱ 

و قتی امروز را در نظر بیاو ریم که op sl‏ سازمانمپای مختلف بین‌المللی» با 
آنیمه عرض و طول وطنطنه و طمطراق» باز دول ضمیف فریادشان به آسمان 
ul‏ است و ابرقدر تمپای استعمارگر» آنچه را بخواهند مستقیم یا غیر‌مستقیم. از 
تصویب صازمانمپای دست پروردة خود میگذرانند» و بخواسته خود جامه عمل 


مییوشانند » ud y OF‏ میتوان پی بر 3 » که در ol‏ دوران» دول ضعبف و به تفس 


dd‏ مب 


دیفهها و شنیده‌ها 





امروز دول عقب مانده دچار de‏ مخمصه و Sm‏ عظيم بوده‌اند. و چطور در 
زیر دەت sl F‏ دو As sy‏ » لکد کوب میشده‌اند. و با تمام مارت و هیمس سه 
un‏ و پافشاری که در حفظ امتقلال مملکت خود داشته‌اند» ناچار بوده‌اند. 
همچون پندبازان ماهر بر لب پرتگاه تعادل خود ر! dio‏ کنند و کوشش AS‏ 
Oh‏ بدست چپاولگران چپ و راست نیفتد. و به لطایف الحیل مانع از آن شوند 
که یکی از آندو Slay‏ و یا هردو با هم این il‏ چرب را بيك بارگی به‌بلعند 
و هست ونیست ملك و ملت را به be‏ برند. ماجراهای تاریخی» عموما ily‏ 
این جمله است که حرف حساب از Glas‏ توپ بیرون میاید» و آنجا که oh‏ منافع 
و دست‌یازی پیش میاید. آنچه البته بجائی نرسد فریاد ضیف است. هر کس 
توانست مشت خود را محکمتر فرود بیاورد. حقانیت خود را استوارتر ساخته و 
به قول و قرارها و قوانین و مقررات با پوزخند نگریسته است و همیشه آنکه 
کلاهش پس مر که مانده. آن طرفی است که زور در بازو و زر در ترازو ندارد. 
و نتوانسته Soll las‏ خود را برای روز مبادا فراهم سازد. گرچه یادآوری 
دوران خفت و بد بختی دردناك است» و هميشه انسان در پی آنستکه ياد و خاطره 
آنرا از زوایای sas‏ و انديشهة خود بیرون اندازد و بفراموشی ابدی بسپارد» ولی 
از و اقعیتمبا نمیتوان بدلخواه گریخت. de‏ بسا یادآوری و باز گوئی OF‏ موجب شود 
که ما ر! به اندیشه و تلاش وادارد» و بفکر ob‏ باشیم تا کاری کنیم که دو باره و 
سه‌باره. این بار ننگ را بر دوش نکشیم و با پیش‌گیری از تکرار آن خود را 

برای شناخت و آگاهی از محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی» و 
خلاصه جو آنروز ایران» و بہتر آشنا شدن با آن» علاوه بر توضیحات مفصلی که 
جاپجا درمتن GES‏ بان برخواهیم خورد. لازم است به قسمتی از نوشته‌های مورخین 
نظری بیفکنیم. .تا علت گرایش مردم ایران را بطرف دولت و ملت آلمان بشناسیم. 
و شیب نقوذ آندوات را در طیقات مختلف pope‏ بدست بیاوریم که چرا مردم ایران 
Lu „u‏ یکیار چه. طر فدار آلمان شده بودند. تا بدان cues‏ که Sle,‏ ملی و مورد 
اعتماد مردم نیز LL‏ خود را نسبت به طرفداری آلمان اظپار میداشتند» و 
خبرهای جنگی که گویای فتوحات آلمان بود موجب شادی و نشاط آنان ميشد. بسی 
بجاست نظری کوتاه به اتفاقات و پیشآمدهائیکه در OF‏ دوران در جریان بود 
پيندازيم و نمونه‌ای از بند و بستمپای سردمداران مملکت ر! مورد بررسی Yi‏ 
دهیم» تا :رشن شاوی که این yes‏ کو شش› برای كمك به آلمان و مأمورین آن. 
تا چه حدمر by‏ به تبلیفات آلمان بوده است ۶ چه مقدار آن. بازتاب ظلم و ستم 
و فشار Gla yo‏ روس و انگلیس بوده که سالیان دراز ایران را میدان تاخت و تاز 
خودقرارداده واز هیچگو نه زور گو ئی و سودجو ئی‌فر و گذار نکرده‌اند. تابالاخره‌سدم 





رابجان‌آورده‌اند که بمحضآنکه. کوچکترین‌روز نۀامیدیبدست shee‏ ردند» باجانودل 

شش‌میکردند از آن‌ كمك بگیرند. و بیاریان قیدو بند چندین ساله را پاره کنندو 
بدور بیندازند. این طرفداری مربوط به عوام و يا طبقه‌ای خاص نبود که تصور 
EN ae ee Erg‏ می ا Se‏ 
ادیب بیشاوری of‏ دانشمند گرانقدر زمان» یمنی کسیکه. استادان مسلم امروز 
بشاگردی او افتخار میکنند نیز ply US‏ قیصرنامه پرداخته و dhe Choy‏ 
هزار بیت شمر در مورد پیروزیپای آلمان د رجنگ سروده است. y‏ قصیده‌ای نیز 
ql‏ به فتح رومانی و تصرف بوخارست و مدح ویلسلم قیصر آلمان ساخت که 
وقتی ترجمه کرده برای او فرستادند دستور داد صله‌ای, ارزشمند برای yal‏ آن» 
ارسال دار ند ولی نامبرده از دریافت آن خودداری کرد. چون plis‏ علمی و آدبی اش» 
فراتر از oy of‏ که برای کسی شمر بسازه تا آنکه صله دریافت دارد. 

مور خ‌الدو له سپمپر ay‏ 

» شنبه ۷ )1 بیما لاو ل ۵ = ۲۰ دسامبر ۱۱۱ pols‏ شیر ایران ادیب 
پیشاوری اشماری راجع به فتح Sly,‏ و تصرف بوخارست بتوسط دو سردار 
بزرگ آلمانی. هن ماکنسن؟ و فن فالکن هاین"» سروده با بیان شیوا ویلپلم دوم 
قیصس آلمان را مدے کرده بود. نگارنده ابیات مزبور را ترجمه نموده. با متن 
فارسی OF‏ به برلن فرستادم. که بوسیلة وزارت امور خارجه بنظر امپراطور برسد. 
بعد‌ها. جواب رسید که حسب‌الامر قیصر» مقتضی است از طرف سفارت آلمان 
هدایائی که Y‏ چنین سخن سرائی th‏ به‌وی تقدیم گردد. اما هرقدر» مسیوزمر 
و من به سید ادیب اصرار گردیم زیر بار قبول هیچگو نه هدیه و حتی یادگار کوچکی 
نرفت و گفت عشق و Ge‏ من به قیصر آلمان علتی جز دشمنی او با انگلستان 
ندارد. و از قراری که شنیدهام علاوه بر خصومت بين دو مملکت؛ و یلمپلم ثانی 
با اينکه از طرف مادر خون انگلیسی دارد. نسبت به انگلیسپا بطور اعم. و درباره 
ادوارد هفتم بالاخص نفرت عجیبی دردل میپروراند. مسیو زمر تصدیق‌کرده اظپار 
داشت: چند سال قبل اعلیحضرت درحال رعاف به طبیب خود گفت: جلوگیسری 
ننمائیه بگذارید این خون کثیف انگلیسی از بینی من بیرون بیاید!»* 

منك الشمراء بہار درمورد روابط سیاسی احزاب مینویسد:؟ 


)1( اران در جنگ Sap‏ ص ۶۰.۲ 
Von Macknsen‏ )2( 


(3) Von Falkenhayn 


(6) مو قع‌سنحی دقیق تبلیغ را مشاهده AS‏ 
(o)‏ تاریخ احزاب سیاسی ص ۱۲ 
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«حزب دموکرات با انگلیسپا روابط خوبی داشت و مامورین بریتانیا در 
ایالات Hl‏ حزب روی خوشی OLS‏ میدادند و حزب اعتدال با روسپپا مناسبات 


هه ناصر الملك خود روابط سیاسی دولت را با ! Su ¡A‏ کرده حز be?‏ 
دمو کرات را برانداخت و دراین راه جلب A> y‏ کامل ys‏ لت تزاری را Jam‏ )9 رد!» 


Gal‏ ال روا داعت ا گت بالل یں می کار اند پیش از لوغ 
جنگ بین‌الملل (رمضان ۱۳۳۲ قمری) کار احزاب خاصه حزب دموکرات زار 
شده بود. زیرا دولت ا:کلیس و روس هردو پر ضد آلمان متحت شداد. 

و در ايران با عداوتی که ميان روسپای تزاری و al Sys‏ بود هر دو دولت 
شر کت کردند و از اینجا توجه Lot Sys‏ که همه امیدشان در مقابل مخاطرات 
روسیه بانگلستان بود از دولت مزبور منحرف گردیده بسوی متحدین اروپای مر کزی 
معطوف کشت» 

این دو نمونه را برای آن S53‏ کردم که روشن شود چگونه همه مردم ایران 
از عالی و دانی عرفدار آلمان Woy‏ و از جان و دل میخواستند که در جنگ 
پیروز شود. چون رهائی خود را از چنگ این دو دشمن دیرینه. فقط در سایۀ 
موفقیت. آلمان میدانستند. 

همچنین لازم است افکار و اعمال رجال رت را در ابماد مختلف مورد بررسی 
قرار دهیم تا از جمم‌یندی Gok‏ بتوان ter‏ با روح اجتماعی زمان Lest‏ شد و 
سپس نتیجه‌گیری کرد که کدام عمل درستو plus‏ تصمیم غلط بوده‌است» وخادمرااز 
خائن جدا کرد ,تا نه بدون جپت و سبب» کسی را به بدنامی پاد کنیم و نه 
کسی را بدون استحقاق در زمره نیکنامان بشناسیم. 

برای این منظور علاوه بر موارد مختلف باید نفوذ دولت‌های روس و انگلیس 
و اءمال رجال ایران (میمین‌پرستان و عناصر خود فروخته) وضع روزنامه‌ها و بطور 
اجمال اوضاع ol!‏ را در do‏ آخر سلطنت قاجاریه و زمینه‌ایکه برای کودتای 
۶۹ فراهم شده بود و بالاخره حر کت‌ها و جمپت‌گیری‌های ملت را يك بيك مورد 
بر ز سی قرار داد. ۱ 

تذ کر : «خوا! نندگان عزیز توجه داشته باشند که منظور ما از ذکر نام افراد و 
کارهائیکه کرده‌اند نه دلیل تأئید و نه تکذیب کسی است. مگر (SÍ‏ خدمت یا 
خیانت آنان مورد بررسی قرار گرفته ath‏ و ole‏ بحث و گفتگو GL‏ نمانده باشد. 
از این نوع اعمال روشن و مبین گذشته ما هیچ‌کاری ر! اعم از آنکه مطلوب يا 
تامطلوب جلوه نماید مورد usb‏ یا تکذیب ضد در صد قرار نخواهیم داد چه بسا 








رجلی در موردی خاص. قدمی مثبت y‏ مملکت برداشته ath‏ ولی در Sle‏ 
دیگر. لاف آن عمل کرده ath‏ و يا بالعکس» در این چنین موارد el‏ اعمال 
دوران Su‏ آن شخص درنظر گرفته شوه LIS‏ براستی در دور خدمات سیاسی 
3 اجتماعی خود» چه روشی adi sto‏ !گر روش اصلی او حاگی از خدمتگزاری 
باشد. جای آن دارد که در ej‏ نیکنامان از او یاد شود ولی اگر فقط یکبار قدمی 
برداشته و بعدراه دیگری پیموده است» چه بسا که آن یکبار نیز » در محیطی قر ار 
گرفته که جز Ol‏ چاره‌ای نداشتهو یاخواسته است باانجام آن» اعتمادو اعتقادمر دم‌را 
نسبت بخود فراهم آو رد. تا بعداً بتواند به هدفمپای خود جامه عمل بپوشاند. 

همچنین در مورد کسیکه GLE‏ خطائی از او سر زده بايد بجستجوی علت آن 
پرداخت .» ۱ 

aA‏ صورت انجام یکی دو کار خوب يا بد» نمیتواند ملاك شناسائی شخصیت 
واقمی افراد باشد ما در اینجا فقط بمنوان نمونه و مثال از این حوادث ياد کرده‌ايم 
«Gi ol»‏ خوانندگان پتوانند قضاوت صحیح و منضفانه‌ای درمورد اینگونه افراد 
داشته باشند لازم است پروندة سیاسی و اجتماعی آنانرا با دقت مورد مطالعه 


قرار دهند تا بدرستی دریابند هر کس از کدام گروه و وصله از کدام تماش 


ua) 
مثلا امضای قرارداد 1414 که بسیار بحث‌انگیز و پر سر و صدا بوده و‎ 
به مملکت میدانند از نظر عاقدین ایرانی آن بگونه‌ای‎ cols تقریباً همگان آنرا‎ 
توجیه شده که رد يا قبول آن با بررسی و قضاوت محققین و مورخین روشن خواهد‎ 


۰ hanes 


د کش باستانی پاریزی استاد تاریخ و مورح نامی در تلاش آزادی مینویسد:؟ 


ys‏ کی الب و له اين A EL‏ مسن EI A‏ وه ی 
bus‏ اين قرارداد این بود که مالیه و قشون Ole!‏ زیر نظر معلمین و فرماندهان 
انگایسی IF‏ گیرد و م و و وه 


بعد از انتشار مواد قرارداد در جرائد» تحریکات شدیدی بر ضد و وق‌الدو له 
شد و جمعی از ld Syn‏ و „u‏ آزادیخواهان — که مرکزشان Gl ¡as‏ امام 
uo‏ خوئی و گاهی Ju‏ سید حسن مدرس بود شینامه‌ها و مقالات شد ید اللحنی 
بر ضد دولت منتشر ساختند و گفته شد که سلطان احمد شاه نیز با آنان همداستان 
است. 

AS UA ice‏ شاد برای امضای قرارداد حق‌الزحمه dal gene‏ و صریح 
u‏ که شما پول گرفته‌اید و امضاء کرده‌اید من که de‏ نکر فته آم چرا امضاء 


ch 





TLA ye (y) 
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کنم؟(!) و در پاورقی از قول مورخ‌الدوله سپپپر که واسط؛ ملاقاتی جبت ترمیم 
بین مدرس و و ئوق‌الدو له بوده نظرات مدرس و وئوق‌الدوله را aja ger‏ 

«وقتی به ملاقات مدرس KE‏ شدم» اول حرفي که زد اظبار کرد» بسیار کار 
خوبی کردید در این اختلافسات نزد من نیامدید» ij‏ شما عضو دستگاه دولت 
هستید. حالا چه شد که تشریف آوردید؟ شرح قضیه و پیفام و ثوق‌الدوله ر! بیان 
نمودم» مدرس sul)‏ کرد وئوق‌الدوله بسیار متبور و جسور است. اگر جسارت 
نداشت مرتکب چنین خیانتی نمیشد» ولی تاریخ تکرار ميشود» عبدالملك iaa‏ 
سی سال در SL‏ خدا معتکف و اشتفال به تلاوت قرآن داشت ولی پس از اینکه 
A‏ رسید» قرآن را بوسید که تا YE‏ رفیق let‏ بودیم ! و بعد هم شیر مکه 
را آتش زد و به منجنیق پست. بپر صورت وئوق‌الدوله را حالی نمائید من کار 
خود را مینمایم» و شما کار خودتان راء لکن من موفق میشوم و شما ضرر خواهید 
کرد 

اک قرارداد لغو شد همیشه متضرر و منفور و از سیاست دور خواهید بود 
و SI)‏ قرارداد عملی شد و als!‏ گرفت دیگر انگلیس بشما کاری ندارد و برای 
رضایت ob‏ ایران Let‏ را das‏ خواهد نمود, 

دقتی پیفام مدرس را بیان کردم. این مرد تیز هوش اظبپار نمود: 

خداو ند اسایش ملت را فراهم آورد. مدرس نمیخواهد بقېمك ایران در چه 
وضعیت و انگایس در دنیا در چه و ضمیت قرار گرفته و من عقیده دارم موز( کت هن 
خدمت را به ایران نموده‌ام۰(!) اگ من با تلاش و زحمات چند ماهه ad)‏ را 
پغقد این قر'رداد متقاعد نکرده بودم» انکلیس‌ها ایران را Slash‏ میکردند و gla,‏ 
من و col Soo‏ يك «سر» و يك ژنرال امور را بدست میگرفت. آنگاه مدتی سکوت 
نموده سپس اظہار داشت: 

بمرگ قوام‌السلطنه علاوه بر مذ!اکرات طولانی که با مأمورین انگلیسی د 
ol as‏ نموده‌ام. دویست هزار تومان (؟) پول تلگراف من بوزیر مختار ایسران 
در لندن بوده است. عقیدهام اینست که فعلا بعد از امضاء قرارداد استقلال و 
تمامیت ایران مصون خواهد ماند. والا با عوام‌فریبی و ریا نمیشود مملکت را 
اداره نمود. بمدها تاریخ قضاوت خواهد نمود. ولو Sst‏ پقول مدرس من فدا 
شوم » بقای ایران فوق GLE‏ من و مدرس.» 

va‏ !ضافه مینماید: مخلص شبی با یکی از دوستان سيد ضياء مسحت میکردم؛ 

از کل یف فا وی که کف ig‏ 

در بستن قرارداد ۱٩۱٩‏ من دخالت زیاد داشته‌ام. زیرا از ۳۹ موثق شنیدم 
که انگلیسا خیال دارند بكمك خزعل کار خوزستان را یکسره کنند» یمنی با او 
قرارداد شیخوخیت عر‌بستان را war‏ این‌خبی ر! به رئیس‌الوزراه رساندم وباو 





Jam 


۰ 





y 1 مقدمه‎ 





گفتم «هر کار میتوانی بکن تا روسیه Che‏ بگیرده! ووق‌الدوله حاضر به عقد 
قراداد ۱٩۱٩‏ شد و به همین علت من «سید ضیاء» خود نیز از مدافمان قرارداد 
بوده‌ام» ۱ y‏ 

در و اقع. مثل این میماند که قرارداد ۱٩۱٩‏ وقایۀ تجزیه خوزستان شده بود. 
عجیب اینستکه YA‏ سال بعد» یعنی در ۱۳۲۵ شمسیء برادر او قو !م السلطنه نيل 
قرارداد cw‏ شمال را Los Ay‏ آذربایجان کرد. هر دوی OF‏ برادر از غوغای 
عوام نت‌سید‌ند» هر دوی این قراداد در مدت خیلی کوتاهی و توسط همان مجلس 
که انتخاب شده بود تا آنپا را aS‏ کند. هر دو «کان لم‌یکن» شناخته شدند» و هر 
دوی برادر مرده ob‏ بیش از زنده ob‏ شنید ند! ........» 

در این نقدمه نیز کوشش شده است آنچه نویسندگان و مورخین نوشته‌اند 
ce‏ بنظر خوانندگان برسد تا اگر مستند است مورد استفاده قرار گیرد. و خود 
نیز سمی کرده‌ام به مطالبی استناد جویم که در بیان OF‏ چندین نفر متفق‌القول 
بوده‌اند . 


چگونگی استقلال Oty!‏ 


در زمان سلطنت قاجاریه «فتحملی‌شاه» که پس از جنگ با روسیۀ تزاری» 
ناتوانی ایران برملا و شناخته شد. روسیه تزاری پسبب مرزهای مشترك طولانی و 
همسایکی با ایران و دولت عشمانی» بسبب آنکه مقر خلیفۀ مسلمین بود و انگلستان 
که بجپت دست یازی به‌هندوستان بطور gab‏ مستقیم همسایۀ دیگری محسوب میشد. 
هر يك بطور جداگانه Is‏ دست‌اندازی بقسمتی از خساك ایران را در سر 
«ی‌پر و راندند و هر کدام» olay‏ از دیگری برای نزديك شدن به دولت‌مردان ایران 
و شخص cold‏ بغعالیت. پرداختند و سمی داشتند که با دست‌یابی به دستگاه قدرت 
مطلقه» cols u‏ و دربار و شاهزادگان و نزدیکان» دیگران را عقب رانده و تحت 
عنوان همکاری و مساعدت و دلسوزی‌های دایگان ممپربانتر از مادر» بمقاصه خود 
دست یابند. روسیه تزاری بسبب امتیازاتی که در Ubupe‏ تر کمانچای بدست آورده 
بود» و تعبپدی که راجع‌به حمایت از فرز ندان عباس میرزا برای احراز تخت سلطنت 
کرده بود» خود را ذیحق میدانست که نسبت بدول دیگر باید از مزایای بیشتری 
بر‌خوردار گردد. انگلستان ندز که on‏ مستعمر اتش «+هندوستان» در همسایگی 
ایر آن‌قر ارداشت» «هنوزپاکستان از هندو ستان‌جد! نشده‌بود» دائم‌در تلاش بودکه‌با!عمال 
نفوذ مادی و ممنوی خود در ایران. این کشور را که برای دول دیگر ارویائی 
بخصوص آلمان دروازة ورود بہندوستان بحساب میآمد. تحت نفوذ ۶ سیطره خود 
درآورد. تا با زیر نظر گرفتن این‌راه عبور و ممانمت از استفاده دیگران» باخیال 
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راحت به یفماگری و غارت خود ادامه دهد. 
این Glo!‏ منافع دو دولت» سبب OF‏ شده بود که در مورد غارت ایران» با هم 
دست دوستي و اتحاد بدهند و با توافق هم» ls‏ ود را بين خود تقسیم 
نمایند. و پس از آنکه انگلستان به منابع نفت جنوب دست انداخت» این رقابت 
در چپاولگری Cus‏ پیدا کرد» و هر یك از دو دولت» UL‏ خاصی برای به‌ست 
آوردن امتیازات مختلف در oly!‏ فراهم کردند. تا GIL‏ بالاخره. برای آنکه 
هر za DW,‏ احم دیگری نشود» نقشه‌ای کشیدند و قرارداد ۱٩۹۰۷‏ را که در حقیقت. 
نقشه تقسیم ایران بود. بین خود تصویب کردند. و پس از آن هر يك در تلاش 
و کوشش برآمدند» تا با جلب‌نظر دولتمداران و افراد ذی‌نفوذ ایران» اعم از 
سیاسی و مذهبی و اقتصادی و عشایری» مپره‌های بیشتری را در اختیار خود 
aslo‏ باشند. تا بہت بتوانند مفاد قرارداد dy‏ که از مقاصد شوم و پلیدشان 
سر‌چشمه میگرفت انجام دهند. دربار ایران نیز که مرکز قدرت محسوب میشد. 
" هميشه لت دست سفراء y‏ وزرای مختار این دو کشور پود. و" برای انتخاب 
صدر اعظم» یا رئیس دولت و اعضای wh «ol‏ نظر آنانرا ملخوط میداشت. و 
هت و ای که ممن كار هت ail‏ لک ور تسد 
میگرفتند» اگرچه اید ¿de‏ داشتند» پاره‌ای نداشتند جز AST‏ برای رعایت 
بیط فی» کاپینه‌ای تشکیل دهند که تر کیبی از طر‌فداران روس و انگلیس باشد. 
و اگر میتوانستند یکی دو تن از ملی‌گرایان را در کابینه بکنجانند. موفقیتی 
بدست آورده بودند. اگرچه N‏ او SU‏ در انجام خدمات de‏ ناتوان و دست 
پسته میماندند. چون هر وقت میخواستند قدمی برای حفظ منافع ملی و تثبیت 
استقلال مملکت بردارند» خواه ناخواه با منافع یکی از آندو» و یا با منافع هر 
دو برخورد داشت. و همین امر کافی بود که» OF‏ تمسميم صورت تحقق lay‏ 
نکند» و پیرو OF‏ ترتیبی پیش میاوردند که رئیس دولت» ناچار از کار کناره‌گیری 
کند و دیگری بجای او بر مسند صدارت بنشیند. و باز همین ماجرا تکرار میشد 
و این دور و تسلسل ادامه ta‏ میکرد. این وضع صدر اعظم oot‏ بود که Grs)‏ 
cats ¿de‏ و اگر رئیس دولت. طرفدار یکی از این دو غارتگر بر مسند صدارت 
می نشست» quai‏ شکل دیگری بخود میگکرفت» یعنی دولت مقابل Gs‏ سمی و 
شش خود را بکار میبرد و با تطمیع و وعده و وعید و دست‌آخر با تپدیدهای 
پیاپی» شاه دا وادار میکرد of AS‏ صدراعظم را بر‌کنار و دیگسری را بجسای او 


بر گز یند . 


لك ااشمراء بہار مینویسد(): «بمد از تمطیل مجلس دوم سه سال و کسری 





۷۱ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ص ۱۲ سقوط ناصرالملك 


ناصرالملك نایبالسلنه 
(ابوالقاسم قراکزلو همدانی) 





فن اتر وزیر مختار روس 





کڪ 


۱۵ ur dass, 





ناصرالملك زمامدار مطلق بود و JUSL‏ خشونت بااحزاپ و احرار رفتار میکرد.» 

نفوذ روس در CYL!‏ شمالی» بیحد و روزافزون شده بود. در امور داخلی 
مداخله میکردند و با list So‏ که فور دز بعضی ایالات» خاصه خراسان» cues‏ 
" و تشکیلات داشتند» مخالفت میورزیدند» و اتباع روسیه بر رجال کشور بزرگی 
„are‏ و ختند. 

در این اوان شاه بحت بلوغ سیاسی رسید. و در ۲۷ شمبان ۱۳۳۲ هجری 
قصری = ۳۰ سرطان تاجگذاری کرد. و ناصرالملك سقوط کرد و روز VA‏ 
رمضان» بدون اینکه نطقی بکند يا شرح کارهای uns‏ خود را بنویسد» مانند 
کته a haw‏ یهن te BER‏ 

در سال ۶ مهجری قمری انقلابات و تشنج عجیبی در ایران پیدا شد. قبلا 
میدانستیم که حزب دموکرات و قسمتی از آزادیخواهان سای احزاپ» دز عبد 
ناصرالملك (نایب‌السلطنه) بفشار دولت روس گرفتار Woy‏ و غالبا در حال 
تبعید و بازداشت بسر میب‌دند. جراید ملی ایران‌نو. ارگان حزب دموکرات و 
روزنابه شوری» ارگان اعتدالیون و روزنامه استقلال ایران» ارگان GUS!‏ وترقی 
و شرق» مستقل و بسیاری Ss‏ از جراید توقیف‌شدند. درایالات نیز روزنامه‌های 
ملی hag‏ در مشہد وشقق» در تبریسز» از طرف دولت» Ly‏ بفشار روسپا 
توقیف گردید ند. | 

بعد از افتتاح مجلس سوم حکومت مشروطه بار So‏ بوجود آمد. 

جراید ملی از نو ole‏ گر‌فتند. روزنامه hag‏ بمدیریت Ay‏ در Am‏ 
پجای ایران‌نو plo‏ شد روز نامه شوری بمدیریت ناصرالاسلام JAS‏ به مساعدت 
حزب اعتدال ls‏ گشت. ررزنامۀ رعد. که از جراید مستقل و نتکی به حسزبی 
نبود» بمدیریت سید ضیاءالدین طباطبانی دای گشت و جریده هفتگی py‏ 
عصر جدید. بریاست متین‌السلطنه راه افتاد. سوای ll‏ روزنامه‌های دیگس› 
ستارة ایران. دموکرات. بامداد روشن» هوادار اتحاد اسلام و جراید دیگر بوجود 
أمف. ۱ 

از همه این جراید» فقط رعد و عصر جدید بہواداری صریح متفقین» یمنی 
روس و انگلیس چیز مینوشتند» ولی SL‏ جراید» نظر بسوابق حز بی Jun‏ 
Gans‏ که از عملیات روسپای تزاری و سکوت عمیق انگلستان در la‏ مظالم 
حضرات داشتند. طوری از متفقین rus)‏ بودند که میتوان گفت اکثریت افراد 
احزاب و مطلق روزنامه نگاران. از همان بدو امر و طلوع ستاره جنگ, 
پمپواداری متحدین Jo‏ بستند و این احساسات یکباره عمومی شد و تداپیر مأمورین 
ترك و آلما نو 'تریش نیز مزید ole‏ گردیده. با انقلاب فکری و قلبی و عاقبت 
بقیام حزبی و مپاجرت پیوست. 


y‏ ۱ دیده‌ها و شنیده‌دا 


و در ادامه بحث مینویسد: بايد گفته شود که دولت تزاری بعداز ate‏ مماهده 
۷ و تعیین مناطق نفوذ روس و انگلیس در ایران. تصمیم گرفت که در منطقه 
نقوذ خویش دست بکار شود و بمداخلات مستقیم در امور داخی ایسران آغاز 
کند. 

چنانکه دیدیم بعد از pla‏ ستارخان در تبریز» به She‏ آوردن آرد و Bis‏ 
ELSI‏ روس. سالدات وارد آذربایجان کرد. و بمد از قضیه شوستر. و دادن 
اولتیماتوم در ۱۳۲٩‏ نیز قوائی به قزوین و استرآباد و خراسان وارد کرد و به 
تحريك مفسدین» در خراسان آشوبی برپا نمود و سید محمدطالب «gl‏ برادر 
سیب على Bi‏ یزدی dir‏ و یوسف‌خان gis‏ و جمعی „Ss‏ را واداشت که در 
مسجد و صحن رضوی گردآمده» برضد حزب Ci Sys‏ و مش‌وطه‌خواهان وعاقیت 
بخلاف حکومت مرکزی و بمواداری محمدعلی‌میرزا که در استرآباد بود قیام 
کید ند» و گروهی بیگناه ر! کشتند و جمعی مسلح دور خود جمع کرد ند و افکار 
عموم را زهرآگین ساختند و امنیت را از خزاسان سلب نمودند. بحدیکه pile‏ 
از als‏ سلاح آنان عاجز شد و دموکراتنبا که میتوانستند از آنہا جلوگیری AS‏ 
پفشار روسہا قبلا تبعید شدند و چون میدان خالی شد» خود روسپا بر مفسدین 
تاختند و صحن و مسجد و حرم و گنبد را هدف توپ ساختند و بقجایع تاریخی 


دست زد ند ۰۰ روسپا علاوه بر این مفسدتما در امور داخلی نیز مداخله 
می کر دند ۰ با این مقدمات در واقع کمتر کسی از عقلا بود که امیدی 
بیقای کشور داشته باشد ۰ فقط معجزی میتوانست ایران را از شر مداخلات 


روسیه و از زیر بار HL‏ و سخنان زهرآگین زعمای بدیخت و مایوس. نجات 
دهد. و این معجزه جنگ بین‌الملل ‏ بود. 

۱ ۰ ایرانیان حساس را که از Logs‏ ناامید و از انگلستان رنجه خاطر 
بودند» بمرواداری متحدین وادار کرد» 

oly‏ در این قسمت» پرده از GID‏ یکی دو دسائس روسیه تزاری „LS‏ زده 
و یکی از ae dhe‏ ریختگی اوضاع ایران را آشکار میسازد. برای آنکه نمونه‌ای 
از galas‏ 9 زورگو ئی انگلستان نیز آشکار گردد. به نوشتۀ مور خ‌الدو له نگاه 
میکنیم. 

احمدعلی ru‏ (مور خ‌الدوله) راجع به‌عمپدنامه روس و انکلیس. نامه سفارت 
انگلیس؛ پدولت ایران را ارائه میدهد (*) ۱ 


مراسله سقارت انگلیس بتار یخ ٤‏ سپتامبر -Y‏ 14 


Ya Sop در جنگ‎ ol pl lA) 





aE ¡en me ۴ 




















چناپ‌سستطاب اجل اکرم افخم را با كمال احترام تصدیم افزا میشود: 

«پموجب دستورالمملی که از دولت متبوعة دوستدار رسیده شرف دارم (!) که 
صورت ترتیب منعقده فیمابین دولتین روس و انگلیس» مورخه ۲۱ اوت ۱۹۰۷ 
راء تا اندازه‌ای که راجع به دولت علية ایران است GW‏ ایفاد دارم. محض تسیل 
قرائت Ant yp‏ »زبور» ترجمه غیر مستند آنرا به نسخه فرانسه»ء الحاق داشت» محض 
EN‏ وه ا و بای اسان بتارم که شم ا عفر ات 
سندیت خواهد داشت. صورت این قرارداد Loy‏ پدول معظمه ایمّاد خواهد شد 
و بزودی انتشار خواهد یافت. در این موقع احترامات فائقه را تجدید مینماید. 
امضاء وزیر مختار انگلیس» 


و در جای دیگر() )9,15 به Uslu‏ روس و انگلیس در ایران میکند و 
مینو پسد + 

«در اوایل سال ۰۱۹۱۶ کار مداخلۂ بیگانکان در امور داخلی ایران بجائی 
رسیده بود که روسیپا در قزوین و تبریز» از مردم مالیات میکر‌فتند و مانع اعزام 
نمایندگان به مجلس شورایملی میشدند. و انگلایسپا در مقابل وام محقری» AS‏ 
پوشمپر را تصرف نموده» عواید آنر! تصاحب میکردند. گوئی غبار مدلت» پر 
سرتاسس ایران نشسته و قلوب وطن‌پستان از اندوه مالامال پود» 


" و در جای دیگر‌مینویسد("") 

«شنبه نیم اکتبر ۱۹۱۵ از بر!زجان بسفارت آلمان اطلاع رسیده. دریابیگی 
حکمر‌ان بنادر. که بعزم بوشېر حرکت کرده بود» امروز صبح به برازجان 
مراجمت کرده اظار میدارد» انگلیسپا PG‏ ورود به su‏ تداده| ند ۱۱۱ 

این خبر. بتوسط پرنس رویس وزیر مختار آلمان. باطلاع مستوفی‌الممالك 
رئیس‌الوزراء رسید و از مداخلة مأمورین انگلیسی در امور داخلی ایران مذمت 
کرد. معلوم شد رئیس‌الوزراء نیز از واقعه مستحضر پوده و سفارت انگلیس را 
وادار په صدور تملیمات برای عدم مخالفت از ورود دریابیگی به pis‏ نموده 


است» 


و در جزء حوادث روز ۱٩‏ اکتبی ۱٩۱۵‏ مینویسد(): 





٩ ص‎ Sap در جنگ‎ oly! (A) 
TIA ye (Ne) 
۲۲۷ ص‎ (11) 





y.‏ دیده‌ها و شتیده‌ها 





ios جدید بنادر» وارد‎ Ol Se امروز دریابیگی‎ ۱٩۱۵ „al VV aus» 
احترام او را پذیرفته. بیرق انگلیس را از روی دار‎ JES انگلیسپا با‎ cous 


و در مورد آشفتگی وضع ایران و دخالت دولتین روس و انگلیس که همچون 
فاتع و غالب با ایران وایرانی رفتار میکرده‌اند مینویسد("'): 

«چپارشنبه ۲۷ جمادی‌الاولی ۱۳۳۶ = حمل لوی‌ئیل = ۲۲ مارس ۱۹۱۲ 

اس‌وز عصس خانسپای وزرای مختار روس و انگلیس و اسپانی» و le‏ 
صاحی‌متصبان روس» برای صرف ای در فر حآباد حضور شاه دعوت داشتند. در 
آنجاء حادئه‌ای رخ داد که موجب خشم اعلیحضرت گردید: 

یك نقر صاحب‌منصب روسی. در حال مستی دنبال بانوئی کرده میخواست وارد 
اندرون شود» اجزاء shoo‏ جلوگیری نمودند. بعد معاون وژنرال باراتفه رسید. 
صاحب‌منصب مزبور را با خود برد. شاه اسکندرخان امیرتومان را احضار کرده. 
lue‏ عزل و اخراج صاحب‌منصب خاطی را خواست.» 

همین مطلب را ملك‌الشمراه بہار در تاریخ احزاب(۱۳) سیاسی ایران از قول 
احمد شہریور اینطور نقل میکند: ۱ ۱ 

روزی چند نفر OF‏ روسی به فرحآباد رفته بودند و میخواستند وارد اندرون 
سلطنتی شوند ۶ تماشا کنند. مردی روسی مست» که ازشپر دنبال زنان را گرفته 
بود رسیده و او نیز میخواهد وارد حرمسرای شاهی شود و کار به کشمکش کشید 
و شاه رئیس‌الوزراء را احضار میکند» و بفرمانده قشون روس خبر مید‌هند و Ol‏ 
مرد را میس ند». | 

اینپا نمونه‌هائی است از وضع استقلال !یران در هفتاد سال پیش» و نشانه‌ای 
از درجه ¿SUIS‏ و اقتدار شاه و دولت و خلاصه مملکت» در برابر همسایگان 
شمالی و جنوپی ایران که هميشه در مکاتبات و گفتگوها». بر استقلال اسان 
antl usb‏ و در رفتار و کردار. حتی خانواده pals‏ از تعر‌ضشان در امسان 
نبوده است. معلوم نیست» ST‏ در نوشته‌ها و قراردادهاء ایران را مستقل 
نمیخواند ند». دیگر چه Soe‏ باقی میماند که با از دست دادن آن» استقلال ol!‏ 


۰۱ ص ۳۲ 


TE ص‎ 07) 





مسأله اقتصاد که سیمترین ارکان ادارة یك مملکت است متاسفانه جای بحث 
و گفتگو باقی نگذاشته است چون منابع درآمد دولت» از تعداد انگشتان یك دست 
فراتر os‏ است.یکی درآمد گمر کات ایران بوده‌که هميشه در گرو قرض‌های 
پیش‌خور. در اختیار روس و انگلیس بودیعه سپرده شده بوده است: دوم منابع 
طبیعی بوده که به لمن بخس در اختیار اتباع بیگانه. (بظاهر) و در معنی در 
„un!‏ یکی از دو دولت مز بور قرار داشته است. سوم مالیاتبای مستقيم› که 
آنپم در دست حکام RIL‏ و سودپرست ولایات بوده. که اگرچه بیشاز حد معمول 
و با انواغ فشار از ملت گرفته میشده» ولی در جیب CLT‏ سرازیر میگردیده است. 
چپارم» درآمد اوقاف بوده که آن نیز زیر سیطره گ‌وهی متولیان از خدا بیخبی 
قرار داشته و حیف و میل: ميشده است. | 

et er ge 
اعراب نداشته که بحساب آید.‎ 

در نتیجه» دولت همواره هشتش در گرو نه بوده است. و بایستی با دست 
خالی» هم چرخ هزینه مملکت را بگرداند و امنیت و آسایش pr‏ را فراهم )299 
و هم اقساط بد هی Sly) y‏ گذشته راء که برای ارضای هوسپای گرو هی خودسر 
و خودکامه. بدوش ملت ol)‏ گذاشته شده coy‏ به دولتمپای روس و انگلیس 
بپردازد. 

وقتی رشته اقتصاد يك مملکت. که در حقیقت رشته حیاتی OF‏ محسوب میشود. 
تا بدین GL‏ سست و بی‌اعتبار باشد. بدیپی است» که افراد میمپن‌پرست و موّمن 
بمسائل ملی» هرچه هم کوشش و تلاش کنند. سعی آنان بجائی نخواهد رسید. 
چون اگر زر نبود» زور نخواهد بود و یا بالعکس» اگر زور نباشد» زر بدست 
نخواهد آمد. و در OF‏ دوران» دولت ایران» هيچيك از این دو را درچنته نداشت. 
و خواه col gel‏ بنا بمثل «الفریق یتشبث بالحشیش» ببپر طناب پوسیده می‌چسبید 
و در هر طرف که وجود یکی از آندو را تصور میکرد» متمایل ميشد و به بمپشت 
و „U CIN‏ | کاری نداشت. اگر US suc ys‏ مالی مید‌ادند» ولو هر تقاضانی 
داشتند» استقبال میکرد. و اگر مییپنداشت» در پناه زور و قلدری یکی میتواند ‏ 
شانه از زیر بار دیگری پیرون بکشد» بانطرف روی میاورد. در این Ole‏ چیزی 
که وجود خارجی نداشت» استقلال فکری بود. که بتواند بوسیلهُ آن» راه را بر cole‏ 
و بیراهه را از پرتگاه رجحان نہد» لذا لابد بود که cd‏ بوجار لنجان را در 


پیش گیرد و از هر طرف که باد میاید. باد بدهد. شاید بتواند این خرمن کوبیده 





YY‏ دیده‌ها و شنیده‌ها 





شده ly‏ هرچه زودتر» از She‏ بردارد و از غارت OF‏ بدست چپاولگران داخلی 
و خارجی» جلوگیری نماید. در این گیرودار. هوسرانی و سودجوئی AIS‏ از 
سردمداران» wy‏ علت شده cop‏ که PR‏ دست‌یابی به مقاصد oy atl y‏ 
بمپانه ای تن Fa ie‏ میا تن ادن Bey es js‏ 
داشتند» از جمله «Gi‏ با قبول این خطر وزیان. از خطر وزیان بیشتری Susi‏ 
خواهیم We,‏ عذری که از نظر تیزبین تاریخ» بدتر از گناه پحساب میاید. 

بطلوری شیر ازة کار از دست دولت‌مردان در رفته بود که نمیتوانستند حقوق 
کار کنان دولت را بپردازند. تا بدانجا که حقوق قزاق و ژاندارم نیز» چند ماه 
به تعویق میافتاد و این نیروی انتظامی چپار تا و نصفی. که بایستی هم و غمش 
صرف امور انتظامی شبپر و مملکت گردد. و مجری قوانین Sloe‏ و گیغری باشد. 
دائم در انديشة OF‏ بود تا چه خورد صیف و چه پوشد شتاء و ناچار بود يا دست 
GL‏ بسوی قصاب و She‏ محل دراز BS‏ و پا با زور و قلدری مایحتاج مورد نیاز 
خود رابدست آورد. 


مورخ‌الدوله جزء اتفاقات روز دهم اکتیں ۵٥‏ میلادی مینویسد(*۲) 

۱٩۱۵ „us‏ میلادی 

کلنل gat‏ ال سوئدی. قائم مقام رئیس تشکیلات ژاندارمری Ss‏ همه asis‏ 
استمفای خود را بدولت elo‏ کرده» در مصاحبه با مدیر جریدء عدل میگوید: 

.۰ پس از آنکه چندی hd‏ بواسطة Sat‏ استیصال» مجبور به احضار 
پستمیای ژاندازمری شد یم ۰ درلت مرا احضار کرده و امر کردند که حکم خود را 
موقوف الاجرا بدارم» و گذشته از اینکه قول we wol‏ روزه حقوق عقب‌افتاده 
ژاندارمری را خواهند پرداخت» suey‏ همه گونه مساعدت» با bast‏ ژاندارمری 
و قبول پیش نادات وی دادند و برای اطمینان خاطر من کمیسیونی pl,‏ اصلاح 
امور ژاندارمری در وزارت داخله تشکیل» و چندروزه مرا Ola‏ مشفول نمودند... 
ولی متأسف هستم بگویم که هیچ نتیجه حاصل نشد. یعنی دولت راپورت و 
پیشنمبادات کمیسیونر امحل توجه‌قرار ندادوحکم باجرای آن نفر‌مود.... کلنل با لاخره بیان 
داشتند که. Soll Li‏ تیب‌میتوان میل‌و رغبت بکار کر‌دن‌داشت» و آیادر صور تیکه‌فملا 
حقوق عقب‌افتادة ژاندارمری تقریبا عبارت از يك‌میلیون تومان است» چگونه من 
خواهم توانست با BU‏ خالی از معنی» حیات Y‏ هزار نف pred‏ گر‌سنه را 
Gl‏ کنم؟ ۰ he‏ © درصدد استمفا و کناره‌جوئی برنیایم؟ قبل از آنکه با 
يك طرز نامناسبی مجبور از ترك این مملکت بشوم» و نیز در مورد استممای 














= ~ | = 





وستداهل افسر سوئدی رئیس نظمیه. متن مصاحيه او را با روزنامه de)‏ آورده 
NO ica gts‏ 

«مسیو وستداهل اظپار کردند: تقریبا بودجه نظمیه تپران درماه ۲۵هزار 
تومان است. درحالیکه اگر حقوق برج میزان را حساب کنیم. ۱۷۰ هز!رتومان 
عقب‌افتاده دارد» (یمنی حدود Y‏ ماه) و ده‌هزار تومان هم در ماه حقوق نظمیه رشت 
و قروین است. بنابراین» اگردولت مصمم cul‏ که در اساس نظمیه تزلزلی وارد 
نشود» و ایشانمیم درخدمت خود (بشرط تصویب دولت سوئد) مداومت نمایند 
wh‏ قبلا از طرف دولت» یکی از منابع عایدات برای صرف باین موارد تخصیص 
داده شود که مرتب در هرماه به نظمیه بیردازقه. مسیو وستداهل علاوه کردند 
که یکسالو نیم است ازطرف دولت بایشان وعده و اطمینان داده شده که پس از 
افتتاح مجلس, تمام کارهای مربوط به نظمیه تصقیه و حل خواهد شد. درصور تیکه 
هنوز هیچ نتیجه و اثری ازاین مواعید دولت مشاهده نگشته» و میگفتند بااین‌تر تیب 
نمیتوانند کار بکنند و شایسته خود نمیدانند هر روز پدرپ ادارات دولتی دویده. 
برای وصول حقوق افراد پلیس, ملتجی به اولیاء امور گردند» تا با هزاران اصرار 
پس ازچندین هفته» پنجپزارتومان )8( دریافت دار ند. 

مسیو وستداهل میگفتند: درصورتیکه دولت نخواهد نظمیه دوپار انحلال گردد. 
Los wh‏ ۲۵۰ هزارتومان په نظمیه داده شوه و OLS‏ میکردند که تظمیه» درمقابل 
مسئولیت عظیمی که بر عسېده گرفته استحقاق دریافت این id‏ را دارد» در خاتمه 
پیانات رئیس تشکیلات اظمبارداشتند: اگر تااول نوامبر 1410 YY)‏ ذیالحجه۱۳۳۳) 
که موقع slau!‏ کنترات ایشان است. تأمینات لازمه داده نشود» هرآینه y‏ 
را ترك و به سوئد حرکت خواهندکرد. و در دریارسوئد» ناگزیر از این bl‏ 
خواهند بود AS‏ | نمیتوانستند با داشتن مقام رسمی بنام صاحب منصب سو «SU‏ 
با یك پیشآمدهای ناساز گاری سازش نمایند.» 

اين وضع نابسامان مالی» چیزی نبود که بزودی دست از گریبان ۳ | ps‏ ان 
بردارد» وهمواره یکی از مشکلات عظیمی که دولتبای ملی و خدمتگزاران و اقعی 
و همچنین دست‌نشاندگان اجانب» با آن روبرو بوده‌اند خزانۀ Sle‏ مملکت بوده 
است. چنانکه چند ماه بعد باز در همان مأخذ» به مطلبی بر‌ميخوريم که دارای 


| درهفته‌گذشته» ارباب حقوق عریضه‌ای ul.‏ وزراء mas‏ داشته تقاضا 





۲۱۸ ص‎ Sop در جنگ‎ oly! (te) 





۳۹۱ ۱ ۱ دیده‌ها و شنیده‌ها 





نمودند که sus ll ge‏ ۵ قران )11( Gob‏ گردد. ودیروز هم دروزارت ad‏ 
عده‌ای از متظلمین pole‏ شده sl‏ جواب داده شد که فعلا بیش از تومانی ۲ ريال 
)!!( وج تاشر نیست» ممکن است در آتیه تومانی دو ريال هم تأدیه گردد»(!!) 

دولتیای روس و انگلیس نیز از این پریشانی و بیسرو سامانی. el‏ 
پمپرهبرداری را میکردند وگاه با نشاندادن در zu EL‏ نظرات خود را اعمال 
میکردند و گاه از پرداخت آنچه قبلا تعمد کرده Susy,‏ پرای‌کمك dra‏ ایر‌ان 
پعنوان وام دراختیار دولت بگذارند. طفره میرفتند و مدتی را به ليت ولعل 
میگذراندند: تابتوانند تقاضای بیشتری را بشاه ودولت تحمیل glas‏ 

۲۱: مینو یسد‎ rd „u 


«دولت ایران» همان دولت آبستن که بزودی بار حمل خودر؛ درسیاست بصورتی 
برزمین میگذ‌ارد, که ممکن است مملکت دارا وانوشیروان را فدای هوسرانی مشتی 
ازفرزندان ناخلف اوینماید. ودرسایه سیاست ناتوان دربار و فساد اخلاق و 
بدسیاستی گروهی از طبقۀ اول درهر‌لباس» استقلال چندهزارسالهة ایران» SRS‏ 
بگردد که خدای jad‏ را OLS Lo‏ ندهد. 

میرزا حسن‌خان ولوق‌الدوله» برای موفق شدن بگرفتن چند میلیون ليره بعنوان 
قرض و استحکام مقام ریاست خویش حاضر شده است. درحال silo‏ نبودن مجلس 
شورایملی و برخلاف قانون اساسی» قراردادی بسارانگلیسیان به‌بندد که Zu:‏ 
تسلیم کردن مملکت به بیگانه بوده باشد. . 

رئیس دولت Stl‏ شخص حساس بااطلاعی است» طوری چشمش بسته شده 
که هیر از انگلیس و فتح و فیروزی او چیزی را نمی‌بیند. 

۰ بمپرصورت ولوق‌الدوله تا روزیکه قرارداد آشکار گردید» نگذارده است 
غير از دو سه‌تن که همکار او بوده‌اند کسی از این کار خبردار گردد.» 

ازاینگونه مطالب و نشانه‌ها. در کتب تاریخ صدسالۂ al‏ ایران» بسیار میتوان 
بدست آورد. که خود کتابی جداگانه خواهد شد. و از حوصله این مقدمه بیرون 
است. فقط برای بہتر روشن شدن مطلب» یکی دو نمونه دیگر را بازگو میکنیم. 

احمد اأحرار مینویسد :۱۷ 

مه us lil‏ نظ به و زراي مختار روس و انگلیس dy‏ نسبت به 
مستوفی‌الممالك (رئیس‌الوزراع) تغییر دهد و آندو را متقاعد سازد 4S‏ درچنان 


۱۲۳ ص‎ ٤ حیات یحیی ج‎ (in 
۳۰6 طوفان در ابران ج بك ص‎ (VY) 





نش 2 ۳۷ 





شرایطی هیچکس بتر از مستوفی قادر نیست تمادل خارجی و امنیت داخلی ایران 
را Jase‏ کند. و مانع از فمالیت آلمانساء و هواخواهان سیاست آلمان شود که از 
حمایت افکار عمومی برخوردار ند. لکن سمی او فایده نبخشید. فون‌اتر و مار لینگی» 
تا گید داشتند AS‏ مستوفی نه فقط bar:‏ نسبت بسیاست روس و انگلیس درایر ان 
نظر خوش ندارد» بلکه دوستان و نزدیکان وی همگی ازعناصس ط‌فدارآلمانند و با 
آنکه برای رعایت حفظ all‏ بعضی از رجال متمایل بسیاست روس و انگلیس را 
به عضویت کابینه برگزیده است. باطناً با هیچکدام روابط صمیمانه و صادقانه 
ندارد. 
بد نبال این مقدمه. مارلینگ و فون‌اتر» پیشنپادات و نظرات دو دولت را 
معط ح گر‌دند و متذ کر Gut‏ که در SLI‏ این مذاکرات. فقط قول شاه و تعہد شخصی 
او را dL‏ و معتبی میشناسند. آنپا بر روی این نکته انگشت گذاشتند که دولت 
ابران از لحاظ مالی وضع ناگواری دارد» و پرداخت حقوق ژاندارم و قزاق متحاوز 
از چمپارماه به تعویق افتاده است» در حالیکه دولت دیناری در خزانه ندارد. 
اطلاع دقیقی که وزرای مختار روس و انگلیس. دربارة مشکلات مالی «ds‏ 
و تپی بودن خزانه در اختیار داشتند, شاه را تکان داد. احمدشاه. جریان مذاکرات 
SL pe‏ خود را با مستوفی oly‏ میاورد. که بر الر اطلاع از وضع ناگوار خزانه 
و ab‏ چند ماهه در پرداخت حقوق و تدارك آنوقه قزاقخانه و ژاندارمری» 
که تنبا قوای مدافع موجودیت y‏ امنیت کشور میبودند» ناگزیر با گرو گذاشتن 
قسمتی از جواهرات سلطنتی برای استقراض از تجار داخلی موافقت کرده oy‏ 
ولی حتی از این اقدام» نتیجه‌ای بدست نیامده و پولی فراهم نشده بود. 
مارلنیگک, در Sle SIL‏ پوشیده از ریش خود را میخاراند. به کنایه HL‏ 
tu,‏ که دولت ایران بی‌جېت به قرضه داخلی اميد بسته است» چون صندوق 
تجار ایرانی هم وضمیتی بپتر از Sige‏ دولت ندارد» و در ایران las ¿de‏ 
نمی‌شود» مگر لیره‌های آلمانی» که جیب و US‏ بمض رجال را انباشته است و 
آنا نیز» هرگز سر کیسه را بخاطر نجات دولت و مملکت شل نخواهند کرد.» 
نمونه‌ای دیگر: مورخ‌الدوله (ya gie u‏ 


سه‌شنبه ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۳۳۶ = ۲٩‏ فوریه ۱۹۱٩١‏ = ۱۰ حوت توشقان- 
يل 

شاهز اده عبدالحسین میرزا فرمانفرما. رئیس‌الوزراع» امروز hos‏ غروب از 
وزراء So‏ تودیع نموده» اوائل شب در قصر فرحآباد حضور شاه شرفیاب شد 


۳۲۵ ص‎ Si در جنگ‎ oly! (VA) 


YA‏ | دیده‌ها و شنیده‌ها 





و استمفای خود را از ریاست وزراء تقدیم و lan‏ قبول آنی! استدها کرد. ade‏ 
استمفای فرمانفرماء عدم رضایت سفارت روس از مشارالیه است. تحریکات اولیای 
سفارت روس بر She‏ وی ly‏ رسید که. Clone‏ از !رباب حقسوق را بتوسط 
امین‌الوزاره» وادار به تحصن در زرگنده» محل By‏ سفارت نمودند. در نتیجۀ 
هیاهوی آنان و Je.‏ وجوهی که در Gye‏ دق لت موجود نبود» گابینه مجبور 
بکتار‌گیری گردید. معلوم شد. روسہا از ابتدا هم با ریاست وزراء فرمانفرما 
مواقق نبوده Sh‏ بنابر مصلحتی؛ سکوت اختیار کرده‌اند» 

پس از کناره‌گیری دولت می‌بینیم ol‏ عده که» oh‏ استیفای حقوق خود 
پبدامان سفارت ely‏ برده بودند و آنقدر فریاد و فغانشان پلند بود که. پایه‌های 
صندلی صدارت رئیس‌الوزراء را WIGS‏ و بالاخره او را سر‌نگون کرد. بیکباره 
اهل آشتی wad‏ و پیشقدم» و بدون آنکه نتیجۀ مثبتی بدست آورده باشند. فقط 
با اعتماد بقول یکی دو وزیر کابینه بعدی» از EL‏ سفارت خارج شده و بسر کار 
خود میرو ند !!! 


«سه‌شنبه ۲ جمادی‌الاولی(۳) نمایندگان متحصنین سفارت روس» بدربار 
رفته و با رئیس‌الوزراء ملاقات نمودند و راجیع به خروج متحصنین» شرایطی در 
باب پرداخت حقوق عقب‌افتاده خود کردند. 

بمدازظبر. سردار کبیر دزیر جنگ و حاجی یمین‌الملك وزير مالیه. با 
مر‌اسله‌ای که از مارف رئیس‌الوزراه در جواب عریضۀ ارباپ حقوق نوشته شده 
بوه. یسفارت روس رفته اطمینان Wolo‏ که حقوق آنپا» از قرار تومانی AO‏ 
تأدیه خواهد شد. در همین موقع موسیو یورینف» باتفاق شریعتزاده» بسفارت 
رفته مراتب را A‏ نمودند.» 


«از قرار تومانی = قران pal‏ تعید» مورد قبول قرار میگیرده! 


ملكالشمراء ole‏ در تاریخ احزاب سیاسی"" پس از آنکه برفتار و اعمال 
دولت Aus)‏ تزاری بعد از use‏ قرارداد ۱٩۰۷‏ اشاره مینماید» و په مداخلات 
مستقیم آندولت در افتشاشات ¡dedo‏ ایران میپر‌دازد و نمونه‌های آنرا ارائشه 
مید‌هد اضافه میکند. ۱ 

«روسپا علاوه بر این sauna‏ در آمو ر داخلی نیز مداخله میکردند و 
مقدمات دست‌اندازی درمنطقه نفوذ خود را فراهم میاوردند. خاصه که ناصر Adi‏ 





Sop در جنګ‎ oly) ۳۲٩ ص‎ )۱٩( 
۱٩ ص‎ Sap در جنګ‎ oly! )۲۰( 





۳۹ OS ۱ مقدمه‎ 


و „u‏ رجال هم خود را تسلیم آنان کرده و در قبال تقاضاهای مأمورین روس 
و مستشاران بلژذیکی» (از قبیل مسیو پربارد خزانه‌دار و همکاران Ss‏ او که با 
روسپا date‏ و همداستان بودند) مقاو متی بروز نمیدادند و ناصرالملك صریح 
میگفت Oly! AS‏ رفته است و امیدی ببقای استقلال و تمامیت ملکیۀ این کشور 
نمیتوان داشت (!) و حتی از این سخنان یأس‌آمیز و زهر‌دار» با شاه جوان نیز گفته 
میشد و شاه را به جمع مال و نومیدی از مردم و مملکت تشویق و راهنموئی 


میکرد.»(!) 
دکتر باستانی پاریسزی در توضیح وضع آشفته سالپای ۱۳۳۵ و ۱۳۲۱ 
مینویسد:*۲ 


oh‏ ایام» بحرانی‌ترین روزهای تاریخ Of!‏ است. که سیاست خارجی و وضع 
sl‏ داخلی» موجبات کودتای ۱۲۹۹٩‏ را فراهم میکرد. یك توجه کوتاه به عمر 
دولتہا ‏ که بسیار مستجمل بودند س میر‌ساند که اداره و نظم و نسق امور از هم 
پاشیده cul‏ و متاسفانه احمدشاه نیز که خود بسن AUS‏ رسیده بود و دیگس 
نایب! لسلطنه‌ای نداشت» از Supe‏ جریان این شکستگی پر نمیآمد.» 

و در مورد روی کار آمدن lS‏ وثوق‌الدوله شرحی مینویسد سپس اضافه 
میکند" : « پرالر حوادث مختلفه و خشکسالی» قحطی شدیدی نیز در تمام ایرانو 
Lo gas‏ تمپران پیش آمده بود.» و قسمتی را از تاریخ مردوځ نقل کرده مینویسد: 
lain‏ از گر‌سنگی در le‏ کوچه و خیایان» مانند رشته روی هم میافتادند و به 
آرزوی نان Ole‏ میدادند. سفارت آمریکا در دو سه محل دستور داده بود هي روزه. 
دم پخت درست میکردند 4 به فقرا میدادند. اعلیحضرت سلطان احمدشاه pas‏ 
دولتی را در انبار احتکار کرده» به نرخ OS‏ به نانواخانه میفروخت. در نتیجه 
اهل Ol‏ از او متنقر شده» او را «احمد علاف» می‌گفتند ar‏ 

از کردستان خب رسید که نرخ گندم به خرواری ۲۳۰ تومان» و عسرت و 
مضیقه بجائی رسیده است که فقراء با خون قصاب‌خانه و گوشت مردار و خيك 
پاره و امثال ob‏ حفظ Slim‏ میکنند و چند نفر هم اولاد خود را خقه کرده گوشت 
Lal‏ را خورده‌اند ER‏ 


پسپار مینویسد"": «در ظرف یکسال» كابينة علاءالسلطنته و عین‌الدوله و 
مستوفی‌الممالك و صمصام ‏ لسلطنه و وثوق‌الدوله از olas‏ ۱۳۳۵ تا شوال ۱۳۳۹۱ 





(۲۱) تلاش آزادی ye‏ ۲۲۲ 
(TY)‏ ص ۲۵ 
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تشکیل گردید» 

و بعد میافزاید: «قحطی بر اثر نقله شدن خواربار در جزر و مد سپاهیان 
اجانب و سپل‌انگاریمپای یکی از وزرای WL‏ در ایران . آفاز گردید.» 

بدیختی از هر طرف روی آورد» بفداد سقوط کرد» اسپیار (پلیس جنوب) 
بوجود آمد» خراسان از طرف سپاه انگلیس اشفال گردید. از اینسو com‏ طفیان 
میرزا کوچكخان در گیلان و خیابانی در آذربایجان و ماشاءالله‌ضان و سایر 
یاغیان در کاشان و اصفان و عملیات واسموس و دشتستانیان دولت مر کزی را 


ضمیف ساخت. 
Je,‏ ابر آن 


يك مورد دیگر از مسائل آنروز ايران که بايد مورد توجسه AA‏ 
گیرد دقت درو ضع رجال ایران !ست که au‏ مسئولیتپا و اعماله و رفتار آنان» 
مورد بررسی قرار گیرد. تا به‌ببينيم این گروه AS‏ گل‌های سس‌سبد اجتماع بحساب 
میآمد ند و رفتار و کردارشان. برای دیگران و بخصوص هواخواهانشان سرمشق 
و مورد استفاده قرار میگرفته». و آنان را تشویق میکرده کوشش کنند پا بجای 
پای آنان یگذارند. از چه قماش بوده‌اند. در برابی مسئولیت و يا بقول خودشان 
رسالت اجتماعی که داشتند» چه عکس‌العملی از خود بروز داده‌اند. دانستن و 
شناختن این موضوع» موجب OF‏ خواهد شد که بہتر بتوانیم موقعیت خاص آنروز 
اپران ر! درك کنیم.و تجزیه و تحلیل منصفانه‌تری را عرضه بداریم. زیرا نقش 
رجال سیاسی هر مملکت» از سر‌نوشت OF‏ کشور جدا نیست و مطلبی نیست که 
پتوان بسادگی از کنار of‏ گذشت و يا آنرا از نظر دور داشت. خاصه ST‏ 
همیشه این عامل در ایران اثرات شدیدتری نسبت Slay pt‏ دیگ داشته است. 
بنابر آنچه از نوشته‌ها و بررسی‌های تاریخی ایران بدست میآید و تقریباً بیش 
تحلیل‌گران ob‏ اذعان دارند. یکی از خصوصیات مردم این سرزمین» یکه‌پر‌ستی 
و دنباله‌روی از افرادیست که ple‏ قیام يا جنبش و یا مخالفت را بدوش کشیده‌اند. 
و قبل از دیگران قدم به پیش برداشته‌اند. در le cle‏ تاریخ» از این پدیده 
نشانه های Sob‏ و روشنی را میتوان دید. بارها پیش آمده است 6S‏ ساکنان El‏ 
روستا یا قصبه و يا شبری» همگان از ظلم و جور و خیره‌سری حاکم پا کدخدای 
خود پستوه آمده‌اند و جانشان بلب رسیده» و لی با همه سختی و up LSS‏ که در 
پیش رویشان قرار داشته» جرأت و يا همت آنکه گامی در راه مخالقت آشکار. 
و Alu‏ رویاروی بردار ند نداشته‌اند. خون دل خورده‌اند و بشکایت‌های اير 
گوشی 3 کنایه‌های اعتراضآميز› ds‏ خوش داشته‌اند و در glass!‏ آنکه. یکی جر A‏ 





۳۱ 





و جسارت بخرج دهد و درفش کاویانی رأ بر دوش بکشد چشم ol,‏ مانده‌اند. 
رنج ومذلت را Lal,‏ سختی of‏ با تحمل وتاملی نفرت‌انگیز » پذیر! شده‌اند. بامید 
Si‏ دستی ji‏ برون ul‏ و کاری بکند. 

ببپار مینویسد؟": « EEE ER a‏ 
راغب است تا بکار کردن و تصمیم گرفتن و مردانه با يك Pads‏ روشن پیش 
رفتن؟» و این مساله نیز طبیمی بنظر میرسد که. منجی و رهانندهة خود را در میان 
چپرههای شناخته شده و ol bl‏ ذی‌نموذ جستجو نمایند. y‏ هرگاه y lo‏ توانست 
نظر آنان را جلب کند ولو بمقدار مختصر» بی‌چون و چرا چشم و گوش خود را 
Olen,‏ او دوخته‌اند و با یك اشاره cal‏ بہر طرف» چپ یا راست. bus kun‏ 
لذا در حر‌کتپای اجتماهی cole!‏ همواره پیشگامان نتش موثری را WI‏ کرده‌اند 
و پیروان را LS pm.‏ میلشان بوده کشیده‌اند. تا ASAS ¿SS Lula‏ اقبال روز 
افزون مردم برای خودشان نیز امجاب‌انگیز بوده است. نمونه‌های بیشماری از این 
دست وقایع راء میتوان در حوادث و اتفاقات تاریخی بدست آورد. قصه نادرشاه 
انشار و و پیر‌مرد را همه شنیده‌اند که. در یکی از میدانپای «Sie‏ نادر پیرمردۍ 
را دید که با شدت و حدت» مر کب خود را بسوی دشمن نپیب میزند و با هسر 
ضر به‌ای که فرود میآورد. یکی دو تن را بغاك هلاك میاندازد» در OLL‏ نبرد او 
را صدا زده پر‌سید» مگر تو در زمان شاه سلطان حسین که افغانپا بایران حمله 
کردند» در زمره لشگریان ایران نبودی؟ پیرمرد جواب داد» Soe‏ من pr‏ ولی 
نادر نبود. خوشبختانه همیشه. در اتفاقات و پیشآمدهای سخت. که کار ایران به 
پن‌بست رسیده. رجال لایقی بوده‌ا ند که sas‏ همت بسته‌اند و با اندیشه‌ای دانا 
و نیروئی تواناء آنرا از خطر رهانیده‌اند و نام نیکی از خود در دفتس تاریخ ثبت 
We,‏ 

در اواخر دوره قاجاریه و جنگ بین‌الملل de‏ نیز» مردان لايق و مین 
پرست کم نبودند که با قلم و قدم و حسن تدبیر خود. مملکت را که بلب پرتگاه 
سقوط رسیده بوؤد و باندك حر‌کتی ممکن بود استقلال خود را از دست بدهد از 
مپلکه رهائی بخشید ند. 


مور خ‌الدو له مینو پسد*۳: « day‏ از کاپینه is We‏ لسلطنه» دو مرد و طن‌خواه 3 با 
بدست گر فتند و سیاست بیطر‌فی Ob pl‏ راء با چنان سپار تی اداره گردند که 


4 uch 
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حتی رقبای آنان هم نتوانستند le‏ از خط مشی CLA!‏ عدول کنند و شاه هم. با 
وجود جوانی نتوانست از رویه OF‏ دو رئیس‌الوزراء و رئيس مجلس. که هر سه 
محبوب عموم Bay‏ انحراف Age‏ 

ولی Clarks‏ علاوه‌بر مشکلات فراوان که در GUST‏ در ala‏ میمین‌پرستان 
قرار داشت و هر روز JL‏ ایجاد میکرد» و مانع پیشرفت کار CLI‏ ميشد و بقول 
معروف چوب لای چرخ CLT‏ میگذاشت» وجود رجال خودفر‌ؤخته و دست‌نشاندگان 
دولتمپای روس و انگلیس بود» که طبق palos‏ استادان خود. هي لحظه ر نگی میس AA‏ 
و هر روز نیرنگی میزدند» تا هم خاطر اربابان را خشنود سازند و هم مألا بسر 
صندلی صدارت و وزارت تکیه بز نند و جیب خود را پر کت و آنجه جای تأسف 
بسیار دارد اینستکه. هميشه گروه ریاکاران و سودجویان و خیانت‌پیشکان. 
تعدادشان بر درستعاران و خدمتشزاران بیشی دارد. و همچنین» بسبب منافع 
مشتر کی که دار ند همبستگی 3 پیوستگی آنان محکم تر و استوارتی از ر؛استکار ان 
است. چون افراد RY‏ و صادق» GIL‏ په مداهنه و تملق و چاپلو سی ندار ند تا 
بدان وسیله مسندی بدست آورند و يا گروهی را گرد خود جمع ALS‏ و به نیروی 
آنان متکی باڈند. بلکه اتکاع به صداقت و راستی و خدمت بی‌ریب و ریای خود 
میکنند و سعی دارند. هیچ کجا و هیچوقت. قدم از راه درستی و پاکدامنی پیرون 
نگذار ند» و Gage‏ سبب» در mb‏ دیگری که برای مقاصد شخصی و منافع 
خصوصی تلاش میکنند» در اقلیت قرار Wolo‏ و يك‌تنه BL‏ در برابر يك گروه 
ایستادگی و مقاومت نمایند. ۱ 

درآن دوران cs‏ ازاین‌گروه دردسته دولت مداران کم نبودند, که هر کدام به 
is yu‏ ازانحاع» ol,‏ خود را میرفتند وبرای دست یابی به مقصود خود. از هیچ نير نك 
و «hs‏ روی‌گردان نبودند» تا SQL Oly‏ برای چمپاررو ز بیشت بر مسند‌قدرت 
نشستن وزمام اموررا دردست‌گ‌فتن» بمپروسیله متشبث میشدند» تا جائیکه صبع را 
با همسایه دست چیی ناشتا میخورند و ظبر با دیگری و هنوز شام نشده در صدد 
آن بودند که شب را با مخالفین آنان‌کنار يك‌میز بنشینند. چیزی که مطمح نظرآنان 
نبود استقلال مملکت و تامین آسایش و آرامش و منأفع ملت بود. 
احمد احرار در کتاپ خود طوفان در Oly!‏ در مورد تشکیل پلیس جنوب 
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«....بااینکه ورود سایکس و اردوی نظامی !3« بعنوان استقرار نظم در جنوب» 
از نظر دولت مر‌کزی (کابینه سپبدار) امر قابل تأمل و نوعی مداخله مستقیم 
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مشیرالدوله (میرز! حسن خان) در مراحل مختلف عمر 





ro Br مقدمه‎ 





در امور داخلی ایران بشمار می‌آمد. و نظر ببپمین ملاحظات» دولت ایران علیر غم 
فشار و تاکید متفعین» حاضس نشده که رسمیتی برای این قوا قائل شود . — 
عیدالحسین میرزا فرمانفرما حاکم urb‏ ورود la‏ افراد او را پامسرت 
تلقی کرد. 
اندکی بعد از ورود سایکس بشیراز» فرمانفرما سندی پدست آورد که نشان 
میداد بین صولت الدوله و جمعی از افسران ایرانی ژاندارمری» یك رابطه پنمپانی 
برثرار است و موافقتنامه‌ای افضاء کرده‌اند که. مواد اساسی Ob‏ عبار تست از: 
)— درتمام مواردی که مر بوط به استقلال و آزادی ایران باشد» بویژه در 
مورد جنگ بر علیه „us,‏ و انکلیسپا. امضاء ‌کنند Nee ONS‏ 
هیچگونه كمك و همراهی نسبت بیکدیگر مضایقه نکنند. 
Y‏ پمحض‌آنکه فرصت مناسبی پیدا شود امضاءکنندگان با تمامی قدرت و 
امکانات خود قیام و liz‏ جنگ بر علیه دشمنان مشترك (روس و انگلیس) را آغاز ` 


خواهند کرد. 

۳ هر کدام از طرفین دوستان دیگری را دوست خود و دشمنان او ity‏ دشمن 
خود میشمار ند. ` | 

دست یافتن به این سند» فرمانفرما ۲ بیش از پیش نسبت به ژاندارمری مظنون 


و بلزوم همکاری با قوای تحت فرمان سایکس معتقد OS‏ 

ox‏ ژنرال سایکس و فرمانقرماء از همان روزهای نخست دوستی صمیمانه‌ای 
„IS,‏ شده بود و آندو درمسائل مختلف» با مشورت SN‏ اقدام میکردند» 
سایکس عقیده داشت که. بایستی هر چه‌زودتر تشکیلات ژاندارمری. منحل و Jus‏ 
آن به واحدهای تحت فرمان وی Gal‏ شود. این عمل» درش‌ایطی که دولت ol)‏ 
هنوز رسمیتی برای ژنرال انگلیسی قائل‌نشده بود» مداخلۀ آشکار درامور داخلی 
پحساب می آمد› «حکمران فارس Guel‏ وظیفه داشت» در la‏ همچو تصمیمی 
عکس‌الممل نشان دهد» ولی فرمانفرها Gd‏ سایکس موافق بود و os‏ داشت 
او را در این زمینه همراهی کند......» 

وبالاخره اضافه میکند: «موقهیت یلیس جنوب» درسایه فعالیت ونرال سایکس 
و حمایت و مساعدت عبدالعسین میرزا فرمانفرما تدریجا استوار میشد» 


درقسمتی So‏ مینویسد: ۲" «ژنرال سایکس. بادریافت کمکسای تازه از 


سر‌فرماندهی ارتش هند و تحکیم موقعیت خود» يك‌رشته مانورهای سیاسی و نظامی 
را در فارس آغاز گرده بود. 


٩۰۰۱ طوفان در ابران ص‎ (TY) 
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وبعد در کابینه « و وق‌الدوله» اضافه میکند شناسائی پلیس جنوب از طرف 
کابینه ووق‌الدو له وهمکاری بیدریغ Lou,‏ والی فارس که در دولت سپمدار و 
ډو لت و وق‌الدو له والی فارس بود نیز از bo‏ داخلی» موقع ونر ال صایکس را 
تقویت میکرد و دست او را برای اقداماتی که در نظر داشت بازمیگذاشت.» 

لازم است خوانندگان قدری در مواد سندی که فرمانقرما بدست آورده است و 
باستناد آن همکاری خود را با ژنرال انگلیسی تشدید کرده است تأمل کنند و شاید 
سپس Cae!‏ دوباره .ورد مطالعه قرار دهند. گروهی افسران و سران عشایر ug‏ 
پرست ایرانی» بادرك موقعیت وخیم ایران و تشخیص آنکه» تشکیل قوائی بنام 
پذیس جنوب بدست پیگانگان» چه خطرات بنیان خراب‌کنی برای مملکت درپی دارد 
و با اطلاعی که از قرارداد ۱٩۰۷‏ روس و انگلیس داشتند و میدیدند انگلیسبا 
gus‏ اهند tó‏ ةدم بر as‏ آن‌ر ! بردار ندو mo ¿LÍA‏ کت آخر را نیز ! نجام‌دهندو 
استقلال ol!‏ را. که لفظی از of‏ بیش بجا نمانده بود از Ole‏ ببس ند» 
ol,‏ پیشگیری از چنین مصیبتی همعد شده‌اند که تا آنسا که توانائی دار ند مانع 
اینکار شوند و نگذارند آنان بمقاصد پلید خود دست یابند. که البته جز این هم 
نمیتوان از ساکنین علاقمند ومییپن‌پررست یك کشور انتظار داشت ولی همین مسأله 
مبین و روشن» که کمتر کسی میتواند خلاف آنرا تصور نماید. موجب آن شده 
است که ctl! Sl‏ در عوض‌همکاری با آنان بیشتر به دست و پا بیفتد که مانع 
انجام مقصود آنان شود. و خود را بدامان ژنرال انگلیسی پند کند و دست او را 
محکم بقشارد» تا بتواند مانع خواست؛ طبیعی و حقوق dim‏ اجتماعی هموطنان خود 
شود!! یاللمجب کارهای زمانه وارون است. البته درضمن یادداشتمبای کحال‌زاده 
یعنی در متن کتاب. علت اصلی و حقیقی این حر کت بنظ خوانندگان خواهد رسید 
ومتوجه خواهندشد که فرمانفرماء مقدمه چه چیز را می‌چیده و زمینه را برای چکاری 
فراهم میکرده است. روشن میشود AS‏ فرمانقرما اندیشه Sou‏ فارس و استقلال 
آنرا تحت فرمان خود» درس می‌پرورانده و خواب IT‏ میدیده است که درآینده‌ای 
و ا عا کقوری fia‏ وا ale es‏ کرو تم بای ان 
به مقصد پلید و dls‏ خام خود جامة عمل بپوشاند لازم میدیده که با میمپن‌پرستان 
مقابله و ستیزه کند. و برای دست‌یابی بمقاصد خود نوکری بیگانگان را بیذیرد و 
بمملکت و هموطنان خود خیانت کند و برای ابد دامان خود وخانواده‌اش را به 
ننگ بیالاید. ۱ 

نمو نه‌ای دیگر u‏ دولت‌آبادی Chere‏ یحیی: راجع به قرارداد دولت 9 لوق 
الدوله با انگلستان )144( مینویسد:۲۸ ۱ 


۱۳۴ جلد € ص‎ (TA) 
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ds‏ مه 





«میرزاحسن‌خان وثوقالدوله برای موفق شدن به گسرفتن چند میلیون لیسره. 
بعنوان قرض و استحکام مقام ریاست خویش. sus pole‏ است درحال دائ نبودن 
مجلس شورایملی و GE‏ قانون اساسی» قراردادی با انگلیسیان ببندد که دز 
حکم تسلیم کردن مملکت به بیگانه بوده باشد ۰ بپر‌صورت ولوق‌الدوله تا 
روزی که فرارداد آشکار گردید» نگذارده است ek‏ از دوسه تن که 2 او 
بوده‌اند کسی از این کار خبردار بگردد» 

و سیس بلاقات چند روز بعد خود با و ار انگلیس سر برسی کاکس را 
پد ینصورت شرح میهدد: 

«چند روز از ude‏ قرارداد گذشته است. روزی سر پر‌سی کاکس بدیدن lS‏ نده 
آمده. در "ولورود میگوید: قرارداد برای ایران خوب شد. پسیار هم خوب شد. همه 
چیز در دست خود ایرانی است. نکارنده جوابی Esel ra‏ 
را مییرسد و میگو LI shy‏ خوب نشد؟ میکویم خیر - چرا؟ برای چه» مگر شما 
نمی‌گفتید سیاست ایران و انگلیس باید روشن بوده باشد ؟ میکویم ¿Le‏ من‌میگفتم 
HL‏ روشن بشود» نمیگفتم باید تاریکتر بگرده!؟ 

وزیر مختار برآشفته میگوید: کدام‌يك از مواد قرار das sles‏ ست؟ IS‏ نده. هنوز 
داخل مواد نشده‌ایم» > بلکه کیفیت صدورش بد ¡PIP‏ مشروله است. ممکن 
نیست دو سه‌نقر وزیر. درغیاپ مجلس شورایملی» برخلاف قوانین اساسی مملکت»› 
ose‏ قراردادی با يك دولت اجنبی به بند ند ۰ قرن بیستم اجازه نمیدهد دريك 
مملکت دارای Zu S>‏ مشروطه. چنین قر‌اردادی بسته شود و حتی JL.»‏ او لی آن 
ملت» از OF‏ بی‌خبر باشند» چه رسد بعموم ملت. 

وزی‌مختار از این سخنان دلتنگ شده. بعد از انديشة طولانی مییر‌سد: کیانند 
ol‏ رجال که میبایستی با آنمپا صحبت شده باشد؟ 

نگارنده نام چند تن از رجال دولت که مکرر» وزير ورئیس‌الوزراء بوده‌اند و 
اکنون در خانه‌های خود نشسته‌اند می‌برد و در ole‏ آنا cal‏ موتمن‌الملكث و 
مشیر الدوله رامیبرم. میکوید این دو نفر بکنار» دیکر ک»؟ میگویم» مستوفی!لممالشب 
puño‏ السلطنه — مستهار الدوله». وزیر مختار متفیر شده میگوید: دولت انگلیس از 
دو لت ایران خواسته است» پنج „u‏ از رجال دولت» دیگر دخیل هیچ کار دو لتی 
ig‏ این سه نفر از Lal‏ هستندو دو نص دیگر « نظام | لسلطنه و صمصامالسلطنة 
بختیاری است!! 

و ژوق‌الدو له. درسال ۱۳۳۵ = ۱۹۱۷ در زمامداری خود قراردادی با يك نفر 
AR‏ ان« که آنہم درزمان عقد قرارداد» از نظر oly poy‏ ماند» تا پس 
از a‏ او. در کابینه بعدی» یعنی علاء! لسلطنه باملا ع مردم رسید و در 
اثر 'عتراض ملت و دگر‌گونيمپائیکه انتلاب روسیه در روابط آن دولت با ایران 





۳۸ | دیذهها 3 شنیده‌ها 


پیش آورد باطل شد و ملت ایران را از بدبختیبای حاصل از OF‏ رهائی بخشید. 
احرار در طوفان در ایران مینویسد :۲۹ 

«هنگامیکه کابینه وثوق‌الدوله مصدر کار بود» شایماتی دای یه عفن 319519 
اعطای امتیازنامه‌ای» برای Colones‏ از معادن شمال ایران. توسط‌خوشتاریا» 
بگوش میر‌سید. ولی دولت وثوق‌الدوله. از افشای Gel‏ امتیاز نامه خودداری میکرد. 
تا آنکه در نخستین روزهای تشکیل کابینۂ جدید (علاءالسلطنه) متن قرارداد. در 
ol) le „les‏ 'نتشار cs‏ و مملوم شد» بموجب امتیاز نامه منعقده» دولت ایر ان به 
اکاکی مقور یچ خوشتاریاء das‏ روسیه» اجازه داده است» کار !کتشاف واستخراج 
تمام معادن شمالی ایران» اعم از طلا و نتره و جواهرات و نفت و آهك و سنگ 
گچ و رمل و مرمر و SE‏ رس و Su‏ بنا و گل چینی و نمك راء درولایات‌گیلان 
و ماز ندران و استشسآباد واردبیل دراختیار بگیرد. بعد میافز !ید 

انتشار این قرارداد در جراید تہران» OF SLE‏ بود که دولت جدید» در نظر 
دارد با تحريك JIG!‏ عمومی» پایه‌های امتیاز نامه‌ای را که. بمپ‌حال ازطرف دولت 
ol‏ اناد ده بوه Ah.‏ مارد فا که قزر ار دی ام 
کابینه علاء‌السلطنه» نسبت به تصمیمات و اقدامات دولت وئوق‌الدوله. عکس‌العمل 
منقی نشان میدادند.» ۱ 


مورخ‌الدو له میلو یسد*" ,ىم دوم فور به 1410 
۰ اغیرا کشمکش نظامی در شمال ایران» بین روس و عشمانی شدت al‏ 


روسپا بملاحظات استراتژیکی» به des‏ قزوین از قشون روس» تصمیم DS‏ 
بودند. اما عده‌ای از رجال مرتجع» بسفارت روس رفته» اصرار ورزیدند که از 
تصمیم منصرف شوند. 

گفتند: علاوه براینکه دوستان Lat‏ و متفقین شمادیگی درتمب‌ان امنیت نخواهند 
داشت» بر پرستیژ روسیه درایران dob‏ شدیدی وارد خواهد آمد.!! (از ذکر 
اسامی مراجمه‌کتندگان». که نام AHS‏ رجال ایران را ننگ آلود مینماید خودداری 


شد . ) 
مور gale‏ له درحوادٹ روز پنجشنبه 1£ اکت ۵٥‏ =£ ذی! wry. daar‏ 
فوت 


۱( صفحه OVA‏ متن قرارداد در کتاب ابران در جنگ بزرگد بقلم مورخ‌الدوله سپهر ص 
۸۱ ضبط میباشد 
Mo lt.)‏ ايران در Sop Le‏ 
(rl)‏ ص ۲۲۵ | 








مستشار gall‏ له صادق صادق 





مقدمه ۶۱ 





«درصاحبقر انیه. ممین‌الوز اره (حسین علاع) » ر یس کابینه وزارت امورخارجه‌را 
ملاقات کردم بطور محرمانه بمن گفت: موافق تلگراف مشيرالملك وزير مختار 
ایران در coud‏ معلوم میشود طل‌السلطان» حمایت دولتین روس و انگلیس را 
خواشته» OF‏ دو دولت میخواهند او را pl,‏ حاکم اصمیان» Cll‏ بش‌ستند و بعد 
رعدالدوله» و „u‏ اشخاصی را که تحت‌الحمایه دولتین هستند. روی کار پیاور ند. 
من پرسیدم. تفصیل تحت‌الحمایه رفتن سمدالدوله چیست؟ گفت تقریباً دو ماه 
«hd‏ مراسله‌ای ازسفارت روس بوزارت امورخارجه رسید. مبنی‌بی‌اینکه» سعدالدو له 
در تحت حمایت دولت روس است وباید امور راجع باوء در محاکمات وزارت خارجه 
رسیدگی شود. وزارت امور خارجه جواب داد که. سعدالدوله یکی از رجال دولت 
است و مناسبت ندارد که تحت حمایت خارجی قرار بگیرد. مجدداً سفارت روس 
جواپ داد که. مدتی Aka illes clic‏ ما است و هنکامیکه ازاروپا بایران» 
پرای Jat‏ ریاست وزراع» نظر به تصمیم بالمورال احضار zus‏ آنوقت در تحت 
حمایت روس و انگلیس بود.» 


"E‏ سر 





سعدالدوله ).2 13 جوادحان) 
دورنگی و دودوزه‌یازی کردن و نان را به ES‏ روز خوردن رجال دولت» بر 
خلاف تصور آنان از چشم تیز بین ودقیق مسولین سفارتخانه‌های کشورهای cole‏ 
ندنل > دور نمانده بو ۵ ۵ اسف 3 Set y o‏ شناسائی ul‏ بمپزه بر‌داری را sie‏ 





EY‏ دیده‌ها و شنیده‌ها 


دولت متبوع خود میکرده‌اند. 5 col SaS‏ بااستفاده از اين نقامل ضمف» فقط با و عده 
و وعید بر خر مراد سوار شده‌اند» بدون آنکه» کوچکترین رشوه یا پاداشی پرداخته 
باشند. در حقیقت بیشتر افراد آلت دست آنان قرار میک class‏ .بدون آنکه خود 
متوجه باشند. مکی آنکه». در clus‏ پیاپی توانسته sl‏ اطمینان یکی را جلب 
کنند. Gh‏ نوشته مورخالدوله دقت کنید که مربوط است بزمانیکه سپاه عشمانی 
وارد همدان شده و بیم آن میرفته که به‌تپران ul‏ 


«جمعه ۱۸ شوال ۱۳۳۶ = VA‏ اوت ۳۲۱۹۱۹ 

هردو وزی‌مختار روس وانگلیس. یادداشتی بدولت ایران دادند مبنی پراینکه. 
چون !یران نسبت به Gags‏ «بیطرفی متمایل» اختیار cor ges‏ اکنون که ما در شرف 
حر کت از تمپران هستیم» خوب است موکب اعلیحضرت همایونی از پایتخت عزیمت 
ia‏ 

قرار شد فردا مجلسی در دربار تشکیل و بعد جواب یادداشت سفار تین نوشته 
شود. 

۱۹۱ اوت.۱‎ ۱۹.5۶ ۲۳۲۶ dos Via 

قبل ازظیر due Sha‏ ۳۵ نقر» مر کب از علماء و شاهزادگان و اعیان. در 
دربار صاحبقرانیه تشکیل یافت» تا راجع به لزوم و عدم لزوم حرکت شاه از 
تمپران اظپار عقیده نمایند. ابتدا سمدالدوله اظپار داشت: بطوریکه به وزی 
مختار روس هم گفته‌ام» من به عزیمت اعلیحضرت ممایونی از پایتخت معتشد 
نیستم و خارح شدن موکب همایونی ر! GSS‏ برای ایران» بلکه بر ای‌دو لتین‌روس 
و انگلیس مض میدانم. شاهزاده شماع‌السلطنه هم شرحی در تائید این بیانات 
تقریر نمود. و بعد باورقه رآی مخفی گرفته شد. سی و سه‌نفر رأی به عدم حر ES‏ 
شاه داد. فقط دونش تشریف‌فرمائی همایونی را به خارج تمپران لازم شمرده‌بودند. 
در نتیجه قرار شد شرحی ازطرف دولت» بطوریکه مشیر‌الدوله دیکته نماید. درجواب 
سفار تین نوثته و توضیح داده شودکه. مجلس عالی مر کب از ار کان مملکت» حر کت 
موکب همایونی ر! تصویب نکرد. ودراینصورت خوب است نمایندگان دیپلماتيك 
روس و انگلیس وسایس متفقین آنہا نیز. ازتمپران خارج نشده ایران را پیطرف 
بدا نند. نظیر این مضمون نیز به سفارتخانه ها نوشته شود و تلگر اف متحدالمالی 
بمآمورین Di)‏ مقیمین دربارهای خارجی مخابره گردد. ناظرین سیاسی باگنجکاوی 
غریبی میخو استند بدانند: آن 6545( که shy‏ به لزوم >‚ کت شاه oslo‏ کی بودها ند . 
وامشب وزیرمختار روس برای مدعوین خود سر میز شام حکایت کرد که. تا این 


۲۷۷ ص‎ (YY) 








ساعت» پازده نشر په من مراجعه نموده گفته‌اند gr OF‏ که Sh)‏ به تفییر 
پایتخت دادند ما بودیم !1۱ ۱ 

و بالاخره» ple‏ دیگری‌که بايد موردمطالمه قرار بگیرد. نشریات وروزنامه‌هائی 
است که دردستش‌س مردم قرار میگرفته. (اعم از داخلی يا خارجی)» که AS) Gola‏ 
جامعه بوده است. در آن دوران جر!یدیکه جنبه ملی‌گرائی LAT‏ برجنبة دیگر sir‏ 
داشته کم نبوده است. چون بعض از JR)‏ میحپن پر ست » که راهی بدستگاه دولت 
نداشته‌اند و اگر کاری هم به‌آنان سپرده میشد. بآن GL‏ نبود که شخصا بتوانند 
در تصمیمات دولت نقش مہمی clin!‏ کنند» به مقاله نویسی y‏ انتشار روزنامه 
مییرداختند. تابدان وسیله» بتوانند نظرات خود ر! باطلاع مردم برسانند و باآگاه 
کردن آنان» مانع انجام اقدامات مضر بحال مملکت گردند. ¿ds‏ متأسفانه اکش‌شان . 
با we‏ مشگل روبرو بوده‌اند. یکی آنکه طبقه تحصیل کرده و باسواد مملکت بدان 
پایه نبود که با خواندن مقالات و انتشار آن بین مردم» موجب شوند اکثریت قابل 
توجمیی از "مور سیاسی آگاهی پیدا کنند. 

«Gi So‏ دولتمپای مصدر کار. در مواقع «Qe‏ يا روز نامه‌های مخالف را 
توقیف میکردند و يا اصولا نمیگذاشتند ارباب جراید از اقدامات دولت ¿Mi‏ 
دقیقی بدست بیاورند. مگرآنکه پس از انجام کار وسقوطدولت» مسئولین بعدی 
پرده از روی کار آنان بردارند و جراید و مردم رأ درجریان امر یگذار ند. er)‏ 
البته درصور تیکه دولت بعدی. بریاست شخصی وطن‌خواه و میپن‌پرست تشکیل ميشد. 
که درآنصورت خنثی‌کردن OF‏ اقدام نیز مشگل دیگری بر مشگلات دولت میافزود و 
گره کور روایط ایران با دول خارج را سخت‌تر میکرد. 

Ass Ji‏ روزنامه هميشه حربه‌ای Gu! op‏ دردست صاحبان قدر تیکه 
میخواسته‌اند نظر يا برنامه‌ای را بموقع اجرا بگذارند. و خود میدانسته‌اند که در 
صورت اطلاع مردم از این امر مشگلی پیش خواهد آمد وچه La‏ که باهیجانی که 
ایجاد خواهند کرد. مانع اجرای آن شوند. لذا بجای آنکه کوشش کنند AG‏ منقی 
آنرا ازبین ببرند واگر مورد gu‏ هم قرار گرفته‌اند. بکمك جراید و pr‏ 
آنرا بی‌اثر سازند. متأسفانه شق اول را انتخاب کرده کوشش میکنند جلوی زبانمای 
گویا را ببندند تا نتوانند فریادشان را بکوش دیگران بر‌سانند. البته این نو ع 
رفتار مر بوط بان دسته از جراید است که جنبهُ ملی و eee‏ دارد ومورد اقبال 
مردم قرار گرفته است وگرنه. آن‌گروه که هميشه بفکر تیه آش و پلوی خود 
هستند و روزنامه‌شان درحقیقت روزی‌نامه Ge cul‏ دیگری دارند. wag‏ که 
نمیشو ند هیچ مورد تائید و تمجید دستگاه هم قرار میگیر ند. 

درمورد مطبوعات برای پیشگیری از اطاله کلام بیکی دومقاله آنپا د mes‏ 
که دیگران 50 bob‏ روزنامه‌های آن زمان نوشته‌اند اشاره میکنم و بقیه جستجو را 





%£ دیده‌ها و شتیده‌ها 


«ورخ‌الدوله سپېر مینویسد: | 
یکی از خدمات er‏ دیگر تقی ز اده» درآلمان نشر روز نامه کاوه بز بان فار سی 


ee >}‏ 
از این راه كمك بزرگی به تتویر افکار و ارشاد هموطنان بسوی مصالح 
حقیشی Ber‏ دمو د وا و وم وه 


was |‏ در قسمتی دیگ اضافه ala‏ 


> ,4 کاوه. منطیعه برلن» اوضاع سیاسی ایران را مورد مداقه 
قرار داده و مقاله جالبی تحت عنوان «باز اتمام حجت» Ss,‏ تحریس 
آورده است» که نظر پاهمیت مطلب» بدرج عین OF‏ میپردازیم: یکشنبه 
A‏ آذر = ۲۲ جمادی‌الاخر = ۱۵ آوریل «در این موقع که وقایم 
has‏ در Loo‏ ازقبیل انقلاب عظیم روسیه و اوضاع مناسبات آمریکا و 
آلمان: A A O EA‏ مت 
E OA ee‏ 
افتادن بفداد و تصرف موقتی OF‏ دارالسلام ازطرف انگلیسیپا. که 
نتایج محتملهُ oF‏ برای ایران معلوم است. ازطرف Ss‏ در جریان 
است. ما ميخواهيم نظری باوضاع حکومت مر کزی ایران در تمپران و 
اشکالاتی که در آن دست و پا میز ند بیندازیم. 

ایران و colby‏ این دو ملت قدیم دنیاء که امروزه هردو زبون 
و زجر کش یك دستۀ معینی از دول ظالمه شده‌اند» مشابپت غریبی 
Lilo ss‏ مب colo‏ که هردو Gar‏ اتمام حجتپای گسوناگون و 
پی‌درپی واقع شده‌اند. دراین اواخر. یك روزنامه تر کی بطور مزاح 
نوشته بود AS‏ اگر دولی را که بانبا اتمام حجت زياد ازطرف دول 
So‏ داده شده بشمارند و فپرستی از Lol‏ ترتیب OG gy cama‏ 
اولین سطر OÍ‏ جدول را خواهد گرفت. زیر! باین دولت بیچاره هس 
هفته» SU‏ هرروز. يك اتمام حجت هولناکی از دول میر سد., و لی 
Se ee ae‏ 
داده cut‏ و isla Lalas‏ توهین‌آميزیکه به تمپدید Co Saas‏ آن‌دو لت‌شده 





۵۷ ص‎ Sop در جنگ‎ ol pl ۲ 
Lie ص‎ Sap Be در‎ ol, (TO 
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است» نه در عدد و نه در شدت» کمتشی از مال پونسان نیاشد. در 
صورتیکه Du‏ سیاسی هزاران مرتبه بدتر از آنست» گذشته از اتمام 
حجت سرهنگ سنارسکی» فرماندهة اردوی سفری روس در بیله‌سوار» 
(در سر حد (Olas‏ در اواخس ربیع‌الثانی ۹ به coja) ۱۵ Shu‏ 
برای A225‏ شاهسون‌ها و اتمام حجت انکلیس» در ۱۱ شوال ۱۳۲۸ a‏ 
مپلت Y‏ ماهه راجع به نظم راهمپای جنوب ایران و هدید تشکیل يك 
قشون ایرانی در زیر حکم صاحب منصبان انگلیسی. اتمام حجتہای 
هولناك‌تار یخی‌روس درذی‌الحجه ۱۳۲۹ راجع باخراج‌شوستر آمریکائی و 
سلب حقوق استخدام خارجه از دولت col al‏ جاودان در خاطن ایرانی 
خواهد GL‏ و OF alí‏ ایام روی هم‌فته» بدترین روزهای ایران در 
تاریخ اخیر بوده است. بعك از OF‏ بخاطر میاو ریم یادداشت us‏ 
دولتین روس و انگلیس را بشکل اتمام حجت. در ۲٩‏ صقر ۱۳۳۰ 
راجع به مجبور کردن دولت ایران» بشناختن رسمی قرارنابه ۱۳۲۵۶ 
مابین روس وانگلیس دربارة ايران وسلب حق تشکیل قشون. ازدولت 
Ol!‏ و غیره اينك از تلگرافات واصله بجراید فرنگ» 
معلوم ميشود که باز يك اتمام حجت تسازه. برای. سلب nl‏ 
حقوق استقلال col!‏ ازطرف دو جلاد این سملکت» پدولت بیچاره 
Ob!‏ در VA‏ ربیع‌الثانی ۵ داده شده است. به hu‏ 6039799 
راجع به تقاضای اجرای مواد یادداشت دولتین مزبور» مورخه ٤‏ شوال 
۶ درباره امور قشو نی ومالی ed»)‏ شرح اين واقعه بطور 
اجمال چنان cul‏ که. در ۶ شوال ۱۳۳۶ سفارتبای روس وانگلیس 
در «ols‏ یادداشتی بدولت oll‏ فرستادند. یادداشت a‏ که در 
عداد اسناد مہم تاریخی ایران خواهد Su‏ و به شخص صدراعظم 
ایر ان» ولی خان سپمپسالار اعظم تنکابنی داده شده است» بدولت !یران 
تقریبا تکلیف میکرد AS‏ امور SL‏ و نظامی مملکت ایران» در زیر 
نظارت ob‏ دو دولت گذاشته شود. این یادداشت از دولت ایران Lola‏ 
میکرد aS‏ تشکیل A‏ قشون ایرانی را در ولایات جنوبی» بعدهٌ یازده 
هزار نف تحت فرماندهی صاحب‌منصبان انگلیسی بپذیرد. و عده‌ی 
فوج ایرانی در ولایات شمالی نیز. بپمان اندازه cond‏ هر دو دولت 
تکلیف‌میکر‌دند که. عدهکافی از صاحب‌منصیان حربی واطبای نظامیو 
غیر نظامی خودشان» تشکیل و تعلیم !ین دو قوه نظامی را بدهند و 
بعلاوه. محض دوستی صمیمی که با ایران دارند» مخارج تشکیل و 
نگاهداری این قو! را نیز اقلا تا آخر جنگ فر‌نگستان Senn‏ 





دیده‌ ها 3 شنیده‌ها 





علاوه بر اینسہاء یادداشت مزبور متضمن تکلیفی راجع به نظارت مالیه 
بود. باین‌تر‌تیب که به ola‏ مختلط مالیه. که از ۱۱ رجب ۱۳۳۶ 
(۲۶ برج وریوئیل) تا اندازه‌ای مشفول مراقبسه در امور IL‏ 
بودند» اختیارات خیلی کامل داده شود و براقتدار آن فوق‌المادهفز وده 
گردد» ودرانتخاب اشخاص این Che‏ مختلط› و تعیین قطمی آنہا حق 
سفار تین عملی شود. سفارتین برای آنکه دولت اختیارات مطلو 4 در 
مالیه‌ر! تعیینو تحدید‌کند» يك‌صورتلایحه حکمی‌مشتمل بر سه ماده 
درباب اختیارات بیادداشت مزپور الصاق کرده بودند. که بموجب آن 
لایحه cle‏ مختلط مذکور» تقریباً درتمام Wh‏ ایران. de‏ ازحیث 
عایدات وچه مصارف وچه تصویب آنبا حاکم مطلق باشد. این La‏ 
که ها ln‏ ریات این از اسان رر و | Se‏ 
وایرانی مر کب شده» اينك زمام dh‏ ایران را در کار است که 
بدست خود بگیرد. 

Nm‏ دوروز بعد ازدریافت این یادداشت» بعنوان «حالت 
اجباری» بدون مشاوره بااعضای کابینه وبدون اطلاع اعلیحضرت 
cols‏ جواب موافقی Lads‏ به دوسفارت نوشته بود. همین فقره‌اسباب 
تغیر خاطر ملوکانه گردیده و تصادف oF‏ با دخول عثمانیما به‌همدان, 
موجب عزل سپپسالار و نصب میرزاحسن خان و لوق‌الدوله بجای وی 
گردید. سفارتین روس وانگلیس فرصت فوت نکرده و Vy gh‏ مراسلۀ 
شخص la‏ را دست‌آویز قرار داده. شرو به عملیات نمودند. 
سفارت انگلیس در ۷ شوال ۱۳۳۶ مراسلة بدولت ایران نوشت مبنی 
بر AST‏ بموجب یادداشت ٤‏ شوال و جواب موافق دولت ایران» دولت 
انگلیس ژنرال سریرسی سایکس را به ریاست AA‏ که ish,‏ حفظ 
'نتظام Ol pl ope‏ تشکیل who‏ انتخاب کرده است. و خواهش کرده 
که بمأمورین محلی ولایات جنوبی» تعلیمات داده شود با مشارالیسه 
مساعدت نمایند.» 


و در توضیح تشکیل کمیته مجازات واقدامات OF‏ که از آن dee‏ ترور يك 


تین ول نامه ARO‏ 


«روز ۲۲ مه ۱٩۹۱۷‏ (اول جوزا (VIVO‏ کمیسر ۳ حسن‌آباد گزارش داد AS‏ 


ساعت ۸ و نیم بهد از po‏ » متین‌السلطنه نویسنده و سرد بیس روزنامه عصر جدید» 








¿Y | sE مقدمه‎ 





در اطاق کار خود Ausg‏ شخ ناشناسی بقتل رسیده» نایب حسين خان فوراً 
مأمور تحقیق این ام شد با عده‌ای آژان پلیس به محل وقوع قتل شتافت. ازطرف 
ادارة تامینات نیز میرزا حسن خان رئیس dat‏ تامینات با بك مأمور مفتش» در 


محل قتل حاضی شدند و تحقیقات محلی باین نتیجه رسید...... پلیس به تحقیقات 
و بازرسی دقیقی اقدام نمود ولى پجائی pd‏ سید Moo...‏ 


ملكالشع اعبمپار . ضمن‌حو Dal‏ زمانیکه ALS pel‏ نایب لسلطنه پوده‌مینو پسد :۲۷ 


co... »‏ جراید ملی ایر آن‌نو» ارگان حزب O'S go‏ و شوری» ارگان اعتدالیون 
3 استفلال ایران» ار گان Glas!‏ و ترقی 3 ۰ توقیف شدند در ولایات نیز تویمپار 


در مشمید و (GAL‏ در تبریژ» ازطرف دولت یا پفشار روسپا توقیف گردید» 

- دولت‌آبادی نیز درحیات یحیی در مورد قرارداد ۱٩۱٩‏ و وق‌الدو له پس از 
آنکه شورش مردم و اعتراض ملیون را شرح میدهد مینویسد :۲ 

«روز یکشنبه سیزدهم ذی‌القعده ۱۳۳۷ Sis ja‏ مردم سراز خواب‌برداشته. 
در روزنامه ze) dey‏ سید ضیاءالدین طباطبائی) و روزنامۂ ایران» nu)‏ 
ملك‌الشمراء بمپار) که هردو نشردهندةه افکار و عملیات دولت هستند صورت این 
قرارداد و Ds‏ ضمیمه آنرا میخوانند و مانند صاعقه‌ای که بر سر آنا خورده 
باشد» بحال بپت و حيرت فرو میروند. (وسپس اضافه میکند) 

در مقابل این هیاهو» روزنامۀ رعد که مدیرش سیدضیاءالدین طباطبائی که‌خود 
از کار کنان عقد قرارداد و يا ازمحارم قرارداد گذارندگان است. مقاله‌های مسلسلی 
مبنی برلزوم عقد قرارداد و فوائد OF‏ منتشی میسازد و روزنامه ایران طر‌فداری 
خود را از آرارداد ظاهر میکند وچون مدیر آن ملك‌الشعراء بہار خود را از 
ملیون میداند مینویسد: ستو SUS‏ روزنامه ما برای. درج مقاله‌های موافق ومخالف 
هردو بازاست (ویعد اضافه میکند) هرچه را نمیخواهند درج نمیکنند» 

در OF‏ دوران» چون‌هنوز رادیو و تلویزیون اختراع نشده بود روزنامه مپمترین 
و سیلهرو des!‏ عمو میو هد.ایت‌یا! غفالا فکار por‏ بود. بمپمین‌سبب دو لتمپاسعی‌میکرد ند 
باکمکہای Gol‏ و معنوی» دار ندگان جراید .را موافق خود پسازند تا بانوشتن 
مقالات مناسب و توجیح کارهای دولت dls‏ تحریف و تفلیط. افکار عمومی زا 
بطرف خود جلب نمایند وچنانچه ازاین طریق موفق نمیشدند. دست به توقیف و 
تعطیل روز نامه میزدند. 


(۳۷) تار بخ احز اب سياسی ye‏ 1۲ 
3 مین ls)‏ میر زا عدا! لحمیدخان بر ol‏ = اعلم الدو له ثقفی 


۱۲٩ ص‎ Í ج‎ ua whe (YA) 


£A‏ دیده ها 3 شنیده ها 


دولتهای روس وانگلیس نیز از همین شیوه استفاده کرده وبافشار بدولت 
Ol gel‏ اقفر[ واداز Bi‏ زنامه‌های las al FR a‏ 
خریداری شده و همچنین روزنامه‌های داخلی خود نظرات خود را بخورد جمپانیان 
و بخصوص ایرانیان میدادند پس ازآنکه درقر:رداد متار که جنگ An ln un‏ 
بین آلمان و روسیه. بافشار دولت آلمان و موقمیت خاص روسیه که دراثر انقلاب 
پیش آمده بود» در ماده دهم استقلال ایران برسمیت شناخته شد. دولت !نگلستان 
به دست و پا افتاد (چون باین ترتیب قرارداد ۱۹۰۷ بطور کلی کانلمیکن شناخته 
میشد) و برای خنثی‌کردن آن شروع oS athe‏ تا با كمك جراید موضوع را 
بنقع خود وارونه جلوه دهد. 


مورخالدوله مینویسد*": «بیش از هر امری صلح Glas‏ روسیه با آلمان»در 
اوضاع wt ol!‏ آنی داشت خاصه cal pol‏ که درماده دهم متار که جنگ 
« برست ليتوسك» راجع به Als‏ خاك ایران گنجانیده شده بود. چنانکه قبلا e‏ 
افتاد مساعی سید حسن‌تقی ژاده y‏ حسینقلی seh pole‏ محمد علیخان نظام لسلطنهو 
وحیدالملك شیبانی» slog‏ لیای‌لشگریو کشوری‌آلمان» قرین موفقبت‌شده‌و نمایندگان 
تامالاختیار آلمان دربرست توانستند 1444 را بنمایندگان تام‌الاختیار روسیه 
پقبولانند. قرارداد Soles‏ مورد تصویب کنگره سویت. ۷۸٤‏ رای موافق درمقابل 
۱ رای مخالف واقع شد و تروتسکی در اقلیت افتاد. 

نظر باینکه ماده دهم قرارداد برای ایران oof‏ حیاة‌بخشی دربر داشت و استقلال 
حقیقی و کامل کشور ما را تضمین مینمود. ¡us‏ به‌نقل Ob‏ میپردازيم: «فرماندهان 
کل قشون عشمانی و روس اساس آزادیو استقلال وتمامیت Op! dE‏ ر؛مبنی‌قرار 
داده le‏ قشون خود را از ایران بیرون بیرند. فرماندهان مذ‌کور هرچه زودتر 
با دولت ol!‏ داخل مذاکرات میشوند که OLS Ge‏ امر تخلیه را تصضیه و سایر 
اموری را که برای انجام اساس مزبور ضرور است مقرر دار ند.» 

در باب ماده دهم So Ubupe‏ جنگ تقی‌زاده بنابه تقاضای tur‏ «نرد 
دویچه الگماینه زایتونگ» مقاله‌ای يه رشته تحریر آورد که در شماره ۲۳ دسامس 
۷ آن روزنامه درج شد که ما ums‏ مقاله را ذیلا نقل مينمائيم: 


تغلية ایران يك قدم بسوی استقلال حقیقی 


غر ربیم‌الاول ۱۳۳۹ در تاریخ ایران. مانند ٩‏ محرم ۱۳۳۵برای 
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لہستان» يك روز سمادتی خواهد ماند. 

در ro‏ روز دولت آلمان که مدعیان «آزادی ملل > ضعمیف» او را 
بخیالات جپانگیر که pa‏ میساز ند قدمی بزرگ برای استقلال و 
آزاد یدو مملکت قدیم برداشت. از اپتدای جنگ دولت OLS)‏ همیشه 
البات کرده که وی عمل را بر قول ترجیح میدهد. ایران که یکی از 
مسلم تر ین نمونۀ ملیت تردیدناپذیر و هم قدیم ترین ملت از ملل تمد 
نه دنیای کین است» هرگز طرف توجه «علمداران اصول acudo‏ نشد. 
از این مملکت تاریخی که هم عضر اسپارت و OST‏ قدیم است و تا 
امروز درمیان امواج شرقی و غربی ملل جپانگین».ملیت خود را با 
Suey‏ .تخانش Jai> AMS‏ 03,8 است» | در نطقہای پیدرپی 
o «Me > UL‏ ادی‌طلبان »و OL! ghar‏ اصول ملیت در "تصف fs‏ 
غر بی ذکر ی از آن تشد en “SL‏ بریطانی ب با تزاز روس امت 
شده و :در ۱ محرم ۱۳۲۶ بقيةالسيف of‏ کک oS‏ ا خود 
مخفیانه تة تقسیم . گرد ند . آنپاکه از بی‌ای As‏ و منتنگرو وص بستان» 
که تاريخ jas)‏ آنان بقر‌نی نمیر‌سد» ادعای als‏ میک د ندوحتی 
ملتمبای ازمیان رفته را استقلال می‌بخشود ند ¿uta‏ اير أن و 9 Ob‏ 
دو تمونا Er‏ "و غربی قدیمیترین ملیت بنیای متندن را زجر کش و 

فتوحات بسن آلمان در شرق» باعث سرنگون شدن pd)‏ 
تزاری شده و انقلاب روس» اصول ملیت را ar‏ حقیقت و صمیمیتی 
فزو نت از متحدین غربی آندولت اعلان کرذ. a‏ 

دولت آلمان که از ابتدای جنگ همواره اظبار حسن نپت خود 
را در بارة استقلال تام و آزادی ایران» بقول و عمل مکرراً اظمپار 
کرده بود و باعث امید و سپاسگزاری ملت این‌ان شده بود. دوستی 
خود را بازادی ایر ان عملا OLS!‏ کرد و اينك آزادی طلبی حقیقی آن 
دولت را درماده دهم ازعمدنامه متار AS‏ جنگ بارو س می‌بينيم. غره 
ربیم‌الارل ul‏ يك des‏ ملی بماند. در این روز به همه بیحسابی‌ها 
و مظالمی که در ٩‏ سال اخیر» ازطرف قشون ,روس درایران بعمل 
آنده. که داستان بی‌پایان آنرا بيك کلمه: زجر کش و مثله اختصار 
توان کرد خاتمه داده شده است. 

قشون روس در ۱6 آپریل ۱۹۰۹ از uL‏ در‌گذشته و بمنوان 
حمایت اتباع روس موقتاً داخل ايران شده» این وظیفة «موقتی» پس 
از ٩‏ سال تمام نشد که سل است e‏ دامنة وسعت آن تا نقاط 








دیده ها و Louis‏ 


جنو بی ol)‏ مرکزی هم رسید. در اواخر چمادی‌الاخ ۰۱۳۲۷ olga‏ 
bho!‏ واجتناب ازخطر حمله بختیاریپا وملیون به las‏ قشونی 
از پاکو به انزلی و رشت تا قزوین فرستاده شد. کمی بعد دراسترآباد 
و مشمپد و مازندران نیز قشون روس وارد شد و اينك Old‏ 
پایتخت قدیم ایران» در ایران مر‌کزی و تمام ولایات غربی ایران نیز 
در تحت تصرف قشون آن دولت است. از عمد‌نامه‌های مخفی منتشره 
در پطرزبورگ معلوم میشود که مدعیان آزادی She ¿Je‏ داشتهاند 
بعد از جنگ یکباره کار ایران را ختم کنند و «منطقه بیطرف» را 
نیز Ol‏ خود قسمت نمایند. 

بلی py!‏ ناحقی و Whe‏ که در e‏ آخر بایران وارد شده 
بسود» پایانی میبایست داشته باشد. عدل الپسی به مکر و غدر 
بایستی خاتمه بدهد د بایستی معلوم شود که حیله و دروخ هرقدر 


با شدت تکرار وبا تشکیلات منظم در Lio‏ بسط داده شود حقیقت 


روزی از پس پرده درآمده همه آن دستگاهہا را Ku‏ تار عنکبوت 
پاره و بر‌طرف میکند. موافقت آلمان برفع امتیازات خارجیہا درمقابل 
قانون مملکتی (کاپیتولاسیون در عثمانی و با اعلان حسن نیت در باره 
آزادی ایرلند و استقلال بخشیدن به لپستان و شرط Als‏ !یران از 
قشون خارجی با افشای isla las‏ مخفی در پطرز (LS‏ دستگاه 
تزویر را اگں بہم OS‏ واگر باز جممی گول Glade‏ خوش‌ظاهر 
«علمداران» آزادی را بخورند دیگر چیزی آنمپا را متقاعد نخواهد 
ET‏ 

گمان میکنم ترجمانی کل ملت ایران را کرده باشم» اگ تشکرات 
صمیمی تمام ملت خودم را بدولت آلمان و متحدین او از این نعمت 
as al‏ کرت که ,یلک atlas pa‏ 
فی‌اموش نخواهد کرد. 

ا See a o GI ela‏ 
کامل برداشته «at‏ لکن برای آنکه Gals ola!‏ آزاد و حقیقتاً دارای 
تمام حقوق استقلالی خود cath‏ لازم است‌که اپن‌قدم را alu‏ 

در پی آید. 

اولا لازم ul‏ تخلية ایران بمعنی تام و کامل بعمل آید نه جز ئی» 
یمنی wh‏ آندسته‌های کوچك نظامیان خارجه هم که مدتما بمنوان 
درو مین «محافظین قو نسولخانه‌ها» دربعضی از قونسولخانه‌های خارجه 
نگاهد اشته میشد» 3 در حقیقت پیش قراو ل استیلای نظامی بود» که 


oy 














هروقت میخو!ستند بتدریج زياد میکردند نیز عودت داده شود و a‏ 
فرد نظامی خارجه در Op!‏ نماند. 

RR قشون انگلیس و ملاحان آن دولت نیز که در ولایات‎ GU. 
Wels Li ظاهری‎ GL. اقامت انداخته‌اند و‎ Joy و بنادر ایران.‎ 
ا‎ ash en طوف ار وال ون‎ 
کنند که حقیقت ادعاهای طر‌فداری استقلال یر ان که آن دولت‎ abs 
۱ ۱ ¡da gag هميشه میکرد بفعل‎ 

Lai un همه آشستکه. قیودات وامتیازاتی که‎ Seel 
بتدریج ایران ر! مغلول و مقید داشته و در صدی نود» حقوق استقلالی‎ 
و‎ OS > آنرا روس و انگلیس سلب کرده و ايرانرا مانع از هر گونه‎ 

ترقی شده‌اند باطل و زایل گردد و دست و Gh‏ ایران WAS.‏ از این 
© زنجیر‌ها آزاد شود. ۱ 
| تا قشون خارجه ol!‏ را abs‏ کند» دولت ایران al‏ قوای 
نظامی gs‏ درو SLY‏ خود dy‏ تدارك us‏ که نظم و امنیت راکاملا 
حفظ کند و هیچگونه دلواپسی باقی less‏ برای Aut‏ يك قوه 
نظامی منظم. صاحب منصبان اروپائی لازم است که تا SL‏ .دولت 
ol nl‏ از آزادی استخدام آنا از ذی‌الحجه ۱۳۲۹ Qh‏ طرف بد بختانه 
محروم است. برای نگاهداری OF‏ قوه نظامی که واجب واجبات است» 
پول نقد لازم است» که شاید از اول امس لازم شود که بقرض ازخارجه 
تسار capt‏ درصورتیکه از سال ۱۳۱۸ باینطرف» این Ge‏ از دولت 
Ol!‏ مسلوب شده و هکذا صدها >¿ دیگر که شرح آنہا در اینجا 
لازم نیست و بدون Lei‏ اصلا اساس آزادی و استقلال معنی ندارد 
و عملا هم نگاهداری I‏ امکان‌پذیر نیست. 

OS‏ قسمت dal‏ و pm)‏ ماده دهم متار 64S‏ که دول متحدین مرکزی 
و روس «آزادی و استقلال و تمامی خاکی» اپران را مبنای سیاست 
قرار داده وعلاوه بر تخلیه ایران میخواهند بادولت Sly!‏ و اردمذاگره 
ous‏ و (سایر وسایلی را که برای انجام 'ساس مذ‌کور ضروری خواهد 
(oy‏ تصفیه نمایند. اميد قوی میدهد. که مقصود نه‌تنبا تخلیه ایران 
از قشون خارجی» SL‏ استقرار اصول آزادی و استقلال HU‏ ایران 


EN 
انگلستان هم» این مملکتی که خود را وطن‎ LI حالا میباید دید‎ 
و اثبات کر ده و‎ Al آزادی مینامد» نیز حسن نیت خود را عملا‎ 


ds‏ روس و آلمان تأسی نموده. Sir‏ اصول سابق‌الذ کر ر اخواهد 





on‏ دیده‌ها و شنید ها 


کرد و فوراً قشون خود را که پس از عقب کشیدن late‏ و روس» 
دلیلی برای ماندن al‏ در ایران نیست پس خواهد برد و برفسع 
قیودات مخل باستقلال و آزادی ایران که هميشه دربارة آنپا عقب 
نماندن از روس ر! دلیل مجبوریت خود پیش میاورد. موافقت خواهد 
گرد یا . تفه CCF‏ موقع امتحان ادعاها (تقی‌زاده) 
Papin,‏ روزنامة کاوه. محك امتحان انگلیس مندرجات پرتلبیس جریدٴ تایمس 
coud‏ مورخه ۱٩‏ دسامیر ۱٩۱۷‏ است که در ترجمه ماده دهم عبد‌نامه متار AS‏ 
نص عبارت را بطور صراحت تحریف کرده e‏ جمله: ۱ 
| «اساس آزادی و استتلال و تمامیت خاك ایران. بیطرف را مبنی قرار داده ccd}‏ 
بدینگو نه تغییس مید‌هد: 
ces 5h lls‏ و اسخلال و انیت كاك dd ss‏ ان ارا میتی Ei IR‏ 


معلوم است با گنسانیدن تنا کلمه «قسمت». درمیان جمله مذکور» معنی بچه 
اندازه تفییں مییابد. بلکه اصلا IS‏ ضد مقصود را میرساند. ماده دهم متار که 
نامه » صر احتاحا کی از از ادی و استقلالو تمامیت‌خاك‌تمام ایران‌استه درحقیقت ناسخ 
عپدنامة انگلیس و روس ۱۳۲۵ راجع بایران است. چه شناختن استقلال تسام و 
plo‏ ايران از طرف دولت روس» مستلزم نسخ منطقه نفوذ OF‏ دولت در ایران 
میباشد. که با اساس استقلال بکلی منافی بود. درصورتیکه ترجمۀ روزناسه 
«تأایمس» en‏ من‌الوجوه این معانی را us‏ 

علاوه بر تحر‌یف مزبور» روزنامه «تایمس» درجمله آخر ماده نیز تغییراتی 
داده است. باین معنی که عبارت «سایر وسایل را که برای انجام اساس مذ‌کور در 
فوق ضروری است» بدین طور ترجمه مینماید: «و هم‌چنین انجام ضمانت !ساس 
مذکور و بعض وسائل ضروریۀ دیگر» و با این جزئی تحریف آشکار است. که 
مقصود را تابچه درجه سست نموده است. اینگونه تحص‌یفات از جرائد SEGRE‏ گی 
ندارد» و مخصوصا ازطرف «تایمس» که دشمنی آن با JLT‏ ایران ts‏ قدیمی 
است. و دراین مورد نخواسته بگذارد که ماده مذ‌کور ارات خود را در میان آزادی 
طلبان صمیمی انگلیس به‌بخشد و با تحریفات جزئی» بمقصود شوم خویش نائل 
گردیده است: و عجب آنکه روس ایرانوا آزاد میخواهد و استقلال آنرا میشتاست و 
انکلیسپا که هميشه سنگ حمایت و دلسوزی ملل ضمیف را بسینه میز نند و 
مخصوصاً مدتی با وعده‌های گرم و نرم گوش ایرانیان را پر نموده بودند» امروز 
چشم دیدن فرمان آزادی ایران را هم ندارند و بدون بیم و خجالت. در آن‌تحریفاتی 
مینمایند که جاودان اسباب سیه رو ئی LST‏ خواهد شد. 





hdd 





باتوجه به آنچه گفته شد و آمادگی ذهنی ملت ایران که پس از جریان مشر‌وطه 
و ale‏ محمدعلی‌شاه از سلطنت» تا Sue‏ حقوق اجتماعی خود را شناخته بود. و 
به مظالم 2 زور کو Slew‏ دو دولت روس و انگلیس که در دوران گذشته. بر او 
وارد آمده بود و هنوز ادامه داشت ن برد بود. و رجال رو شنفکر و وطنخواه 
و عشایر میمہن‌پرست راء نقطة اتکائی برای خود میدانست. بجستجوی راهی بود. 
که بتواند این فشار تحمل‌ناپذیر را بطریقی از دوش خود بردارد» و راهی بیابد 
که بتواند همچون ملل Sol ST‏ دیکر oly‏ خود را بسوی ترقی و کمال به‌پیماید. و 
برای درك این منظور. بزرکترین رادع و مانمی که در سر راه خود میدید. نفوذ 

Sly ۱‏ روس و انگلیس. و سرسپردگی Shey‏ بود که جیره‌خوار و دست‌نشانده 
OL‏ بودند. و چون هنوز شاه جوان و عوامل مین‌پرست» “alles delo‏ خود را 
برای Bylo!‏ امورمملکت» اعم‌از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بخصوص امنیت 
اجتماهمی یدست نیاورده بودند» ۶ در گوشه و OLS‏ افراد مستید خودکامسه, 
بطور olen‏ و آشکار Aus,‏ کارها را بدست داشتند» و هنوز نتوانسته بودنسد» 
موقعیت تاریخی مملکت را درك کنند. اوضاع ¿Susi gles‏ و بہم ر یختگی 3 
پریشانی» که در اثر هر dyes‏ بزرگت پدید a‏ شده بود. و هر گروه و طبقه 
و سته‌ای کوشش داشت در این آشفته بازار حرکتی کند و بزعم خود از قافله 
عقب نماند. 

و چون هميشه در اینگونه حر‌کتپای اجتماعی. هر دسته و يا کسروه. حتی 
افراد. خیال میکنند اقدامات آنان مپمترین اقدام بوده و سبب پیشرفت امر شده 
است» خودشان را احق و صاحب نظرتر از دیکران می‌پندارند. و توقع دار ند 
که دیگی‌ان نیز» راه آنان را پذیرفته و کارهایشان را ant‏ کنند. در OUT‏ نیز 
هر گروه يا فردی» سمی میکرد دیگران را که تا اندازه‌ای با نظریه و نوع فکری 
او همراهی دارند» دور خود جسع کند و فعالیتپای خود را ادامه دهد. در نتیجه 
گرو هی شرو ع به تشکیل حزب کردند» و کلای مجلس نیز کوشش داشتند رفقای 
Sau‏ خود را جمع کرده فراکسیون تشکیل دهند. آنانکه در قسمتپای انتظامی 
خدمت میکردند» از همکاران خود AS‏ میگرفتند» تا اجتماعی جداگانه فراهم 
آو ر ند حتی گرو هی که تندروتر از دیگران sop‏ خود را صاحب‌صلاحیت تشخیص 
داده. گروه مجاژات تشکیل دادند. که بنا به تصمیم و رای خود» هر که را خائن 
بمملکت ,تشخص مید‌هند» 25 خود محاکمه و حکم را Sy oo‏ او اجرا کنند. 

مورخ‌الدو له مینویسه ('“) : | 
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میرز! ابراهیم‌خان منشی‌زاده مطلع‌ترین مرد سیاسی کمیته مجازات پس از 
دستگیری در تحقیقاتی که از وی بعمل آمد با صراحت ضوق‌الماده هلت ایجاد 
عملیات کمیته را بیان میدارد: 

«در هیچ کشور که هرگز اتحادیه و کمیته‌ای بوجود نمیاید مگر در الر اهمال 
مخالف OSU‏ و خشونتآمیز دولت‌ها اگر دولت طبق يك بر‌نامه مشخص y‏ معین 
مملکت ر؛ ادارد میکرد و منافع عمومی افراد ملت ارا محترم میشمرد و خائنین 
را بمجازات میر‌سانید هرگز چنین کمیته‌ای بوجوه نمیامد و دولت میتوانست در 
cals‏ آرامشض مملکت را اداره als‏ 

اگرچه اکثر این دسته‌ها» مآلا نظرشان خدمت به ملك و ملت بود. ولی بدون 
تردید. اختلاف سلیقه‌هاایکه مربوط به اختلاف اطلاعات و معلومات و تشخیص‌ها 
وجود دارد» خواه col gel‏ به Alu‏ نظر‌ها می‌انجامد. و کار یکی مورد پسند 
دیگری نخواهد بود. در آنروز نیز یك چنین روشی در بین تمام Slide‏ اجتماهی 
ایران وجود داشت. GLI‏ با قلم و نویسندگی سر و کار داشتند. کوشش میکرد ند 
با مقالاتیکه در روزنامه‌های ایی‌ان مینوشتند» y‏ یا دوستان مقیم در خار جح مملکت 
by‏ وادار به نوشتن و چاپ کردن در روز نامه‌های خارجی میکردند» خدمت خود را 
انجام دهند» رجال خوشنام و مییین‌پرستی که در ایران مصدر کار ar‏ سمی 
داشتند با همکاری همفکران خود» کارها را در مسیر صحیح قرار دهند. گروه 
دیگر با تشکیل حزب تلاش میکردند» OLS‏ خود را بدیگران بقبولانند. خلاصه آنکه 
همه در تلاش بودند و بسېم خود فمالیت میکردند. 

بپمین سبب» دولتبای روس و انگلیس نیز که همیشه چشم طمعشان بسوی این 
ملك باز بوده. و از کوچکترین موقعیتی e ope‏ برده بودند. آرام ننشسته. 
بطرق مختلف» بخصوص از طریق دست‌نشاندگان خود سمی میکردند منافع بیشتر 
بجیب خود بریز ند. بدیپی است که برای دست GL‏ به مقصود خود» از هیچ 
جنایتی خودداری نمیکردند. این مطلب که از نظر ملت ایران پوشیده نبود و 
راهی بجائی نمی‌بر‌دند». همه را عصبی و ناراحت میداشت. و Show‏ وسیله‌ای که 
پتوانند از آنپمه فشار و سختی رهائی یابند تلاش میکردند. لذا بمحض Si‏ 
جنگ بین‌الملل شروع شد. وسیله‌ای بدست آنان افتاد که برای گریز از ظلم و 
جور ده دولت همسایه.! راهی پید! کنند. خاصه که میدیدند JAS‏ آلمان» ie‏ 
بر آنکه Vol‏ زیادی با ایران دارد. در تمام گفتگو la‏ و تبلیفاتی که بکار مییرد» 
باین موضوع اشاره دارد. که ما کوچکترین نظری بخاك ایران نداریم» و بدنبال 
آن us‏ که امترازی بگیریم و یا امتیازهای قبلی را حفظ کنیم. ما فقط میکو یم 
کشور ایران wh‏ بدور از فشار و زورگوثئی روس و انکلیس Chey‏ خود ادامه 
وى NAS:‏ داشگ چون ادعای آنان» و همچنین رفتارشان 











با وضع موجود ایران برابری داشت» توجه ملت را بسوی خود جلب کرد و هر 
گروه را با نقطه نظر oka‏ مختلقی که داشتند» پسوی خود کشاند. رجال سیاسی 
دوستی قدر تمند بدست آوردند که پتوانند ir‏ آن دو دولت طماع و wm‏ 
ss ds alo ae‏ ور Na ea‏ 
whe‏ و منتشر کنند» در کشور دیگری مقصود تقو و عملی سازند. افراد ملت 
نيز که از فشارهای روس و انگلیس بستو ه SUNG,‏ نور امیدی در دلشان 
درخشید. که آلمان au‏ بتواند». با قدرت Sad‏ خود اين دو حریف 
زورگو را بچای خود پنشاند. ۱ ۱ 

تبلیغات حساب شده و دقیق آلمان q‏ این زمینه OLS!‏ شده. کار را بجائی 
رسانید. که مردم ایران تصور میکردند و یلمبلم قیصی آلمان. مسلمان شده و 
اوت او وا سایق EA OU alas‏ كود اه ۱ 

کا A A A a O‏ 
نمیافتاد و دولت آلمان پشتیبانی لازم را از استقلال Ol!‏ نمیکرد. و در قرارداد 
SL‏ جنگ با روسیه. در مورد خروج قوای روس و استقلال ایران پافشاری 
نمی‌کرد» معلوم نبود سر نوشت ایران با وضع قرارداد ۱۹۰۷ بکجا می‌انجامید. 

پمپس صورت افکار ملت ایران» دولت و ملت آلمان ر؛! منجی خود تشخیص‌داده 
coy‏ و یکیارچه بسوی gr OF‏ آورد. بطوریکه از پیر و جوان و زن ومد و 
کوچك و بزرگ. اگ بيك فرد SLIT‏ برخورد میکردند» کوشش داشتند خدمتی 
نسبت باو انجام دهند ولو ناچیز باشد. Oly!‏ در چنین وضع و موقمیتی بود که 
جنگ بین‌الملل شرو عشد. ۱ 

مورخ‌الدوله سپس مینویسد(۱*): «مژده اعلان جنگ جپانگیر» روح جدیدی در 
کالبد میمن‌پرستان Ob nt‏ دمید. چنگی که در دنیا موجب هزاران آفات و بلیات و 
سیه‌بختی شد. کشور مار! از استعمار رهائی بخشید. اگر OF‏ کارزار در روزگار 
رخ نمیداد. وطن ما در نتیجه اجراء منطقه نفوذ ۱٩۹۰۷‏ به دو نیمه منقسم و شاید 
امروز نام آن از نقشه عالم gre‏ شده بود. 

ملك‌الشعر! بہار نیز پس از توضیح وضع نابساسان (Mag ol,‏ 
دبا این مقدمات» در و اقع Ss‏ کسی از Mie‏ پود که gal‏ ببقای کشور داشته 
باشد» و مداخلات دولت روس امید را در قلوب حساسترین فرد ایرانی میکشت. 
و فقط معجزی میتوانست ایرانرا از شر مداخلات روسیه و از زیر بار ek‏ و 
سخنان زهرآگین زعمای بدبخت و مأیوس نجات دهد و این معجزه جنگ بین‌الملل 
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بود. آری جنگ بین‌الملل» احساسات فشرده و فسرده مذکور راء متبسط و گرم 
کرد و 45 فتوحات سربازان آلمان در روسیه. ایرانیان حساس را که از روسمپا 
auth‏ و از انئلستان رنجه‌خاطر coy,‏ بموادار که متحدین وادار کرد.» 
شروع جنگ بین‌الملل» برای ایرانیسان Gs‏ امیدی بود و در پناه آن 
تو"نستند» 7| حدودی از زیر Ls‏ اسارت دو دولت روس و انگلیس خود را بیرون 
پکشند. ولی (Cope:‏ چون بیطرفی اپران محترم شناخته نشده بود» در N‏ 
ورود مء پاهیان معققین و متخدین Gale‏ کور خواه ol gel‏ عوارضی هم پبار آمد, 
که ایران cust ai‏ از of‏ بر‌کنار بماند. از آنجمله پریشانی و بی سروسامانی 
داخلی» عرصه ly‏ همه تنگ کرده بود. شورش و یافیکری و عدم امنیت 
اجتماعی و .رکشی و گردنکشی هر گروه يا دسته‌ای» در گوشه و کنار مملکت. 
Sul!) pars‏ انداخت‌که. باکمك هم فکر ان‌خوددست باقدام‌مو لری‌بز نندو کو شش 
کنند تا مملکت را از آشفتگی و هرج و مرج رهائی بخشند. این اندیشه. فکی کودتا 
را در افکار بوجود آورد. و هرکسی را که نیرو و قدرت يا پشتوانه‌ای برای 
خود تضور میکرد» ES pe‏ آورد و په تلاش واداشت» تا زودتر از دیگران دست 
بکار شود. 
بہار مینویسد )8( 
yo»‏ این گیرودار و بی‌تکلیفی: مر حوم سید‌حسن مدرس_ Il‏ کودتا افتاد. 
سالار جنگ یکی از پش‌ان بانوی عظمی. در ورامین مقداری تفنگ راه انداخته 
و عده‌ای تفنگچی دور خود جمم کرد و قرار بود از اصفبان نیز عده‌ای از الوار 
مساح آمده به مشارالیه Gal‏ شوند» و بقراریکه میگفتند قصد کودتا و گرفتن 
تپران را داشتند. مرحوم مدرس پخود من بعدها می‌گفت: در OF‏ اوقات رضاخان 
نزد من آمد و گفت: من چندی پیش, با ولوق‌الدوله هم صحبت کردم و او بمن 
Gers‏ نکرد. حاضرم پا شما کار کنم و همدست شویم و باین اوضاع خراب خاتمه 
. دهیم.چه‌میت‌سم‌ایر ان بالشويك‌شود.! «ودر پاورقی"ضافه میکند. این مصاحبه‌درست 
مصادف با و قتی Sul‏ که این مرد بی‌آر ام و تیز هوش» نوميد OAS‏ و بقول خود 
می‌خواست سر بصحرا گذارد و پریشانی اوضاع را خوب احساس کرده بوده است.» 
A ee else‏ 
ولوق‌الدوله. که از هنگام مسافرت با شاه در فیر‌نگستان مانده بود. از فر‌نگستان 
با شتاب و تعجیل بایران تاخته و تا همدان رسید» ولی بسته شدن Sole‏ همدان 
تزوین» پسبب بارش برف» مانع گردید که شپزاده بموقع خود را Su‏ بر‌ساند. 
و daw‏ ضیاءالدین بمساعدت مستر هاوارد. قونسول انگلیس در تېران» که مردی 
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صاحب نفوذ و با نصرءالدوله نیز مناسبات خوبی نداشت» پیش افتاده کودتا را 
اداره کرد. و شاهزاده روزی وارد پایتخت شد» که پدر و برادرش سالار لشگر 
دستگیی شده و حبس بودند. و مشارالیه: را با اتومبیل او ضیط کردند و نزد پدر 
و بر ادرش ہرد ند ! 


)5 بعك ضافه میکند) هر گاه روابط ( نصرت‌الدو له) بسا مستر هاوارد خوب 
ven‏ يا gen ya‏ کا کس در تهر ان مسبو ۵ » شکی بیست که کودتا بد ست او انجام 
شد ه بو ۵ ۰ . و اين واقمة باز ش برف و عداوت مستی ماو ارد. در سر دو راهی mel‏ 


باعث خرلی Ari‏ گردید. 


(و ادابه میدهد) er‏ دیگر نیز. بر آن ات که بوسیله روسای ژاندارم 
اقدامی بنمایند. و ماژورفضل‌الله خان ر! در نظر گرفته Woy‏ که با او مذاگره 
کنند ...... و پس از تجزیه و تحلیل کاملی که از اوضاع مملکت میکند» تا آنجا 
که حتی شاهرا مايل به کودتا نشان میدهد مینویسد: پس خواننده عزیز ملاحظه 
کرد که. فکر تغییر وضع در هر سری دور میزده و از شاه تا شاهزاده. و از عالم 
تا cule‏ همه دریافته day‏ که بااین وضع شر costly‏ و اصول زیاکناری و 
پوشادیدن لباس ملی بر افراش فرو ماب؟ شخصی» > نمیتوان کار کرد. و همه در صدد 
Woy,‏ که. از طریق کودتا و جمع قوای متشتت» و تم‌کز آنا میتوان Spin pans‏ 
مقصود رسید. 

و همچنین خود ضمن بیان سر‌گذشت خویش در دوره فترت بین مجلس سوم و 
heb! ee‏ عقیده میکند که(**): 

iia‏ اوقات دریافتم که بايد حکومت GS‏ را قدرت داد و y‏ حکومت 
¿de‏ اتکا بدست آورد. و مملکت را دارای مر کزثقل کرد. 

آنروز دریافتم که Cu Se‏ مقتدر مرکزی» از هر قیام و جنبشی که در CYL!‏ 
برای اصلاحات برپا شود صالح‌تر است. و باید همواره بدولت مرکزی كمك کرد. 
و هوچیگری و ضهیف gls‏ دولت و فحاشی جراید. بیکدیگر و بدولت» و تحريك 
مردم ایالات بطفیان و سر‌کشی برای SST‏ مشروطه و آزادی و حتی استقلال کشور 
زهری کشنده | ۱ 

من آنروز و دیروز و امروز و cation‏ صاحب همین عقیدهام که باید دولت 
مر کزی مقتدر باشد. و شکی نیست دولت مقتدر مرکزی که با همراهی احزاب و 
Cle yb‏ آز ادیذواه و بشرط عدالت پر سر کار آمده باشد. میتراند همه کار Gi.‏ 
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مملکت بکند و از ضمیف کردن Y‏ و تحريك اطراف پر ضد dd e ds‏ 
چیزی حاصل نخواهد شد.! 

بر حسب همین عقیده Ss y‏ من با تمام سر کشان و نمپضت کنندگان اطر cs!‏ 
و بر هر قسم فحاشی و دشمن ماجرائی نسبت بحکومت مر‌کزی» بحکم تج به مخالف 
پوده‌ام. نه ره جنکلی ما عقید ه داشته‌ام» به به خیابانی همر اه 3 هم سلیقه بوده‌ام» 
حر کاتی خلاف مصالح aS‏ ملك وملت و بحال مردم این کشور. وخود قیام کنندگان 
ز يان بخش مید! نستهام. لکن» تست بانان عداوت و کینه‌ورزی هم نداشتسهام. 
همواره بد ین و قایع. که بلا شك با q‏ کیت تحر EL‏ استعمار OLA‏ بی ر حم » بر ای 

pa SS می‎ 


ابوالقاسم‌خان کحالزاده. که در of‏ ایام جوانی شانزده هفده‌ساله بوده درچنین 
محیط و جوی که شرح داده شد. به خدمت سفارت OLS)‏ درآمد. و در اثر صداقت 
و راستی که از خود نشان می‌داد» توانست اعتماد اعضای سارت را بسوی خود 
cdo‏ کند. و یکی از عوامل. انجام کار های Solas SU,‏ گردد )°*(. بطو ر یکه 
سالمپا بعد از شکست آلمان و Asa‏ جنگ نیز» این اعتماد را حفظ کرده بود» و 
پمنوان مشیر ومشار cline!‏ سفارت آلمان شناخته میشد. بمپمین‌سب» یانداشتمپای 
او علاوه «Gl»‏ وضع ایران و خصوصیات رجال OF‏ دوران را روشن میسازد. 
گوشه‌هائی از تاریخ این کشور راء که کمتر بان دسترس بوده است آشکار | 
میسازد. اميد است که با چاپ و انتشار col‏ خدمتی ولو ناچیز به تاریخ ایران و 


مورخین Su‏ که در این رشته قلم میز نند شده باشد. انشاعا 


sere oloobt Ole 

: يسك‎ ars JA) gui در شر ےحال‎ rT مور خ!لدو له‎ (toi 
«زمی یکی از لایق‌ترین و پرکارترین مأمورین آلمان میباشد که در نتیجه‎ 
از اش فعالیت اپوالقاسم‌خان کحالز اده‎ o ذاتی ترقی نموده . بعلاو‎ Shan! 
clus اده با و جود جوانی‎ SILAS + منشی دوم سفارت همواره استماده گرده است‎ 
ذی‌قیمتی به ملیون و آزادیخواهان نموده و بعدها در مشاغل قضائی و اداری دولت‎ 


ol)! ۳‏ در جنگ Sop‏ ص ۲۷۷ 


مهاحرت 


سال ۱۳۳۵ قمری مطابسق ۱۲۹4 شمسی برابر ۱۹۱۶ 
میلادی 

یکی از مبمترین وقایع سیاسی ایران در قسرن اخیر 
CS >‏ قوای مسلح دولت تزاری روس تحت فرمان ژنرال 
باراتف (ب ار اث ف) از قزوین به A‏ روز یکشنبه 
شنم محرم ۱۳۳۶ قمری مطابق ۲۰ آبسان ۱۲۹ شمسی و 
٤‏ نوامبر ۱۹۱۵ Godlee‏ بود که بر اثر آن due‏ زیادی از 
طبقات مختلف اهالی‌تبران ازجمله علماء و نمایندگان مجلس 
شورای ملی - اعیان و تجار و مدیران جرائد و افسران 
عالیر تبه و AUS‏ اشخاص طرفدار سیاست آلمان که جان خود 
را در خطر میدیدند از تبران بسمت جنوب مہاجرت کردند. 
چون CLG‏ سہمی از این جریان تاریغی هنوز در پردة ابام 
است لازم دانستم آنحه را که خود اینجانب در مأموریت 
سفارت امیراتوری آلمان از نزديك دیسده و دست‌اندر کار 
Ol plo!‏ امور بوده‌ام dy‏ کنم. 

اتقاقات و جریانات امور و Older‏ متففین (روس و 
انگلیس و فرانسه) و متحدین مرکزی (آلمان و اطریش و 
عنمانی) که منجربه مپاجرت شد به شرحی است که تحت 
عنوان مقدمه باطلاع خوانندگان محترم میرسد. 


مهاحرت % 


dee 


AQARA 


در ماه 45595 ۱٩۱۶‏ میلادی و در dela!‏ شپریور ۱۲۹۳ شمسیء پرنس )( 
هینریش‌رویس A‏ وه ی ن ریش راو ی اس ۳۱) سنیسر 
آلمان بعنوان مرخصی بالمان‌رفت ودرغیاب cis!‏ ر ادلف(") فن‌کاردرف (ر ۱ د ل 
ف ف ن ك ! ر د ر ف) نایب اول سفارت. با سمت وابسته (شارژدافری) بکارهای 
سفارت پرداخت. او از Supe‏ مأموریت اصلی خود که جلب نظر ایرانیان و انتشار 
خیر فتوحات قوای آلمان op‏ بخوبی برآمد تا اینکه مدت مرخصی سفیی آلصان 
پمداز ده ماه بسر آمد y‏ با اخذ تعلیمات لازم بایران باز گشت. روز ۱۵ فروردین 
٤‏ مطابق ششم آپریل ۱٩۱۵‏ خبر ورود سفیر آلمان بقصی‌شیرین رسید. طبق 
دستور آقای مستشار الدو 43 و زیر calls‏ سیصد تن ژاندارم و عده‌ای سوار بختیاری 
برای حفاظت وزرای مختار آلمان و اطریش بسرحد فرستاده شد. در تاریخ ۱۳ 
des)‏ وقتی وزرای مختار آلمان و اطریش و همراهان بکرمانشاهان وارد شدند» 
احساسات و تظاهرات دوستان؛ اهالی بحدی wad‏ بود که Gop ped‏ روس و 
انگلیس و اتباع و اهضای بانکبای روس د انگلیس از شہر گریختند و قزاقہا 


جاپ y‏ سید © است. 
Prinz Heinrich XXXI Reuss, |‏ )1( 
Von Kardorff,‏ )2( 
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برنس هیتریش رویس سی ویکم وزیر مختار آلمان 

و سوارلن slog‏ هندی از محافظت UL)‏ صر‌پیچیدند و بقنسولکری OLS]‏ و عثمانی 
asi,‏ و ols. Sul,‏ آلمان و اطریش و همراهان از کر‌مانشاهان cS ye‏ 
کردند ھثدیہا با لباس رسمی در جلو و قزاقبا بدنبال She‏ مزیور در IS‏ 
احترام حرکت و آنان را بدرقه (اسکورت) کردند. 

در تمام طول راه» از طرف حکام و مأموران دولت ایران و ALU‏ مردم نسبت 
بوزرای „u‏ استقبال + احساسات فوق‌الماده دوستانه‌ای ابسراز شد. در تاریخ 
دوشنبه ۱۲ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ قمری مطابق ٦‏ اردییبشت ۱۲۹۶ شمسی مطابق 
٩‏ آپریل wot ۱٩۹۱6۶‏ ساعت شش بمدازظبر وزیر مختار آلمان» باتفاق آقای 
OS‏ لوگوتتی (ك ن ت - ل و کب و (sos‏ وزیر مختار اطر‌یشی و هنگری و 
هرلیتن o oe J)‏ قنسول آلمان در تبریز ازدروازه حضرت عبد en TI‏ بتمپر ان 
وارد شدند. ورود سقرای دول متحد مر‌کزی: با in „we‏ دو لتی و احساسات «¿de‏ 
روبرو شد. بدان‌حد که تا آن تاریخ نظیر و سابقه نداشت و هیچيك از مأموران 


و سفیران خار جی از guie‏ اقدامی بر‌خوردار نشده بودنسد. از دروازه حضرت 


(3) Wilhelm ۱ 


Y | E ۱ ۱ Sala 


عبدالمظيم تا opt Sy‏ تپران» در دو سوی خیابان چراغبرق (امیسر کبیر) و 
توپخانه (میدان سپه) و ollie‏ علاءالدوله (فردوسی) قوای نظامی و ژاندارم و 
Ged‏ بماصله‌های نزديك !یستاده بودند و احترامات لازم را shy‏ میاو ردند. > pu‏ 
تمپ‌اآن از مرد و US‏ و پیر و جوان» در دو سوی این رهگذر با فر‌یادهای ز نده پادء 
از سفرای دول متحد مر کزی استقبال شایان میکردند. دسته های متشکل بازار و 
Ol Sart yy‏ بر سر 259 مختار آلمان گل ریختند. از Ola‏ جمعیت. اغلب اوقات 
—SL‏ مرده‌باد روس و انگلیس شنیده میشد. 

در میان oly‏ یکی از شاگردان مدرسۂ عالی oly!‏ و آلمان» بزبان آلمانی فریاد 
زد: (خدا مجازات دهد انگلستان را) این شماری بود که آلمانپاء. از اول جنگ 
بر A)‏ کلاهخودهای خود و روی نارنجکسا نوشته بودند. در خیابان چراغبرق» يك 
سید معمم» بر بلندی رفت و نسه کشید: پاینده‌باد اعلیحضرت ویلبلم امپراتور 
اسلام‌پناه. در این موقع مردم از شدت شوقوذوق بگریه افتادند. این اعمال ایرانیان 
که از صمیم قلب. طالب فتح و فیروزی آلمان بودند بی‌اندازه موجب کدورت‌خاطر 
نمایندگان متفقین (روس ۶ انگلیس و فرانسه) گردید. بخصوص که از همان 
روزهای اول ورود 259 مختار آلمان» جراید تمپران با او مصاحبه کرده. نظریات 
Sl yo‏ دولت آلمان را نسبت بایران» با آپ‌و تاب فراوان انتشار دادند. این کار 
مردم را بیش از پیش بط ‌فداری آلمان و اطریش تشویق کرد. 

وزیر مختار آلمان» : بدون فوت وقت» مشفول بدیدارهای سیاسی رسمی شد. 
fou‏ از شاهزاده عین‌الدوله که درآن روزهاء فرمان نخست‌وزیری را دریافت گرده 
ولی منوز دولت را تشکیل نداده بود GUA‏ کرد. 


شنبه ۱٩‏ جمادی‌الثانی ۱۲۳۳ = ۱ اردیبپشت ۱۲۹۶ شمسی = اول مه 
۵ میلادی 

امروز سفیر آلمان با کسوت نیمه‌رسمی در کاخ فرح‌آباد بحضور احمدشاه 
„a‏ فیاب شد. پس از مراجهت به CN pF‏ اين Bee Jal‏ بود که از راه ادب و 
نزاکت انجام گرفت و مذاکرات Sle‏ سیاسی بعد موکول شد. ۱ 


دکشنده VV‏ جمادی‌الثانی ۳ = ۱۲ اردیبمپشت ۱۲۹ شمسی = ۲ مه 


۱ مبلادی‎ ۵۶ 
A Ol و ابسته نظامی‌آلمان و اردتمپر‎ (o Sis ٺل‎ ! eS oe) Egaña ÁS کنب‎ 


(4) Graf Kanitz 


۷۰ دیده‌ها و شنيدهشا 





و روز بعد باتفاق کلنل ماکس هاز (م ۱ ك س - ه ! ز) pL‏ رفتند. در همین‌روز» 
شاهز اده عین‌الدوله. دولت خود را بدین شرح» بشاه و مجلس شور؛ی e‏ معرفی 
کرد: شاهزاده عین‌الدوله رئیس‌النوزراء و وزیر جنگہ ‏ شاهز ool‏ فرمانفر با 
وزیر داخله (کشور) — محتشم‌السلطنه وزیر خارجه — سردار متصور وزير das‏ 
حکیمالملك وزیر Gols‏ دکتر اسماعیل‌خان مرزیان وزیر پست و تلگراف وفوائد 
pls ud „lb — ul‏ وزیر dL‏ 


مه ۱٩۱۵‏ میلادی ۱ 
آقای پر نس رویس )23 مختار ¿ui‏ در کاخ فرح‌آباد بحضور شاه رسید و 
مدت یکساعت, ذیم مذاکرات محرمانه بدون حضور شخصن دیگر بطول انجامید. 


سه‌شنبه YA‏ جمادی‌الثانی ۱۳۳۲ قمری = ۲۱ اردیبمہشت ۱۲۹۶شمسی = ۱۲ 
٩۱ ۵ de‏ ۱ مبلادی 
۱ اکنون با ورود کنت کانیتس da! ly‏ نظامی آلمان› بر وسمت اقد"مات‌دییلماسی 
آلمان انزوده ده است او بملاقات نمایندگان مجلس و روسای ملیون شروع 
و مخصوصاً با شاهزاده سلیمان‌میرزا. وحیدالملك شیبانی. و میرزا محمدعلی‌خان 
کلوپ مذ!کراتی بسیار مفصل نمود و سوءعنظر دیپلماتبای روس و انگلیس را 
توضیح و ur‏ و وه دز ¿Auto is‏ شاهزاده سلیمان‌میرزا به واپسته نظامی 
آلمان گفته بود که مقغم‌الدوله وزیر مختار !یران در روسیه تلگرام کرده است 
در محافل وزارت !مور خارجه روسیه مذاکره بعمل آمده است که دولت جدیدایران 
مقاصد خوب دارد اما فاقد قوه است po‏ وا طه میخواهیم برشت و قزوین و 
همدان و حتی تپران لشکر بفرستیم. در این تاریخ در تمپران وزير مختار» وابسته 
دولت آلمان و کان و ايستهة نظامی 3 LS gu‏ و نمایندگان سارت oh}‏ در 
OLY,‏ چنان عةاید و افکار Ue‏ ایرانیان را عليه سیاست us,‏ و انکلیسسا 
تحريك کرده و آتش gls‏ را دامن میزدند که روسہا و انگلیسیپا واقعاً خود را 
در خط میدید ند. 


سه‌شنبه ۲رجب ۱۳۳۳ قمری = ۲۸ اردییشت ۱۲۹ شمسی = ۱۸ مه 
٥‏ میلادی ۱ 

در ol‏ فن‌کاور (ف ن ك | و o‏ رئیس بانك استقراضی روش که سنت 
مءاون قنسولی روس را نیز بعمیده داشت» بضرب چپار گلوله کشته شد. این 
واقعه در نیمه شب. سه شنیه اتفاق افتاد. 
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شاهزاده سلیما 200 13 (سلیمان‌بن‌محسن) رهبرحزب دمو کرات ور ئیس‌کمیتاا 

دفاع ملی ۱ 

آقای یا که )+ | dh a J‏ یکی» رئیس U‏ اصمیپان نیز در همان درشکه 
بود و خود را از درشکه de‏ انداخت ody‏ صدمه‌ای باو وارد suelo‏ 


GN = شمسبی‎ ۱۲۹۲١ خرداد‎ IN = قمری‎ ۳ ar YY deis 
Im 1410 

در این روز اولین بار شنیده شد که قوای روس از قزوین بطرف تپسران 
> کت خواهد کرد. 

انعشار این خبر بحدی وحشت‌آور بود که شاهزادةٌ فر‌ماتفرما وزیر کشور. 





۷۹ دید ه ها 3 شنیده‌ها 








پر نس Glau!‏ خان مفخم الدوله وزیر مختار ایران در روسیه 


نمایند گان أحز ابمجلس شور ایملی را دعوت کردو با حضور رئیس مجلس stunde‏ 
محرمانه تشکرل داد و slaty‏ کرد برای جلوگیری از حرکت قوای روس به 
cole‏ نمای‌ندگان» در مجلس علنی از عملیات قوای عشمانی در غرب ایران bl‏ 
„us‏ نمایند. نمایندگان احزاب» با این پیشنپاد وزیر کشور مخالفت کردند. در 
این جلسه وزير کشور اظبار داشت: سارت روس اجازه خواسته است دویست 
وپنجاه هر باز روسی» برای حفاظت Ol Gs) ELS!‏ بیاورد و در زرگنده 
محل پبلاقی سمارت روس الامت دمه. 


SL‏ اصفپان که در موقع قتل فن کاورویس قنسول 
peat mg 5)‏ اصفیان زخم برداشت 








دوشنبه ۱۱ شعبان ۱۳۳۳ قمری = ۲۱ ج ۶ شمسی = 
۱ وشن ۱۹۱۵ Sa‏ 

احمد‌شاه» او لین‌باردر La‏ وزیران : بسیت بشاهز اده Labs‏ وزیر کشور, که 
یکی از وزیران طرفدار سیاست انگلیس و روس بود خشمگین شد و او را 
سرز نش کرد. گرچه این اقدام شاه ظاهرا بعلت گرانی نان و انتخاب حکام بدون 
اطلاع مقام لطنت بود ولی جریانات اخیر سیاسی و نزدیکی فرمانفرماء بسا 
¿Lao‏ تین rer‏ و انگلیس, علت‌الملل خشم شاه بوده است. 


جىپارشنبە YY‏ شعبان ۲ تمری = ۲ تیرماه ,۲۵ شمسی = ۲۳ ژونن 
۵ میلادی 
| اوران دیگری از طرف دولت امپراتوری آلمان» زیر نظر اتوفن ALZA‏ 
(ا ت و ف ن - هن (PEO‏ به تپران وارد شدند و بطور محرمانه بطرف 
اففانستان حر oS‏ کردند. در این cpl!‏ همه روزه پر نس رويس سفیر LAN‏ 
Slug‏ شاهزادگان و Ben:‏ و sj,‏ میرفت. ملاقات او با lass‏ عالسلطنه 3 
pol‏ الدین میرزا بیشتر از دیگران مورد توجه قرار گرفت. 


دوشنبه ۱٩‏ شعبان ۱۳۳۳ قمری = ۱ تیرماه ۱۲۹6 شمسی = Y‏ ژونن 
٥‏ میبلادی 

مجلس شورای ملی» دولت عین‌الدو له )| استيضاح کا در این جلسه. 
دموکراتبا بعملیات Lith‏ وزیر کشور بشدت حمله کرده و او را مسوول 
تصادمات بين حسین Dee dy‏ رئیس sls‏ عشمانی و عشایر ایران دانستند. 

در این جلسه» مین‌الدوله در کمال اعتراض از مجلس خارج شد y‏ ازاستمفای 
خود سخن بمیان آورد. 

روز بعد» با وجود Sigh‏ عین‌الدوله حاضر شده بود فو مانقرما را بسمت وزير 
جنگ انتخاب کند و خود عپده‌دار وزارت کشور گردد بشرط اینکه مجلس رای 
اعتماد بدولت او بدهد» لیکن دموکراتپا قبول تکردنه و گفتند فرمانفرما باید 
از دولت خارج شود 

جمعه ۲۰ glas‏ ۱۳۳۳ = ۱۱ تیرماه ۱۲۹۶ = ۲ ژویه ۱۹۱۵.میلادی 

در oy tuts ols‏ که وزیر مختار ایران در Gad‏ اطلاغ داده است 
مخالفت شدید با دولت عین‌الدوله. روسپا را وادار خواهد کرد به تہران لشکر 


(5) Von Hentig 


— 


۸۰ دیده‌ها و شنیده‌ها 





بیاو رند. روسپا در لندن شمپرت داده‌اند که دولت عین‌الدوله ساقط شده است 
3 دولت جدید را محمدو Ole J‏ سیمپد ار تشکیل خواهد داد و آقای سعدالدو له هم 


و ز یس خار جه خواهد شد . 


شنبه ۲۱ plas‏ ۱۳۳۳ = ۱۲ تبرماه :۱۲۹ = ۲ ژویه VAIO‏ مبلادی 

آذای معتشم‌الساطنه وزیر خارجه در مجلس حاضر شد و اطلاع داد که ba‏ 
دولت 'ستمفا کرده‌اند و مجلس تشکیل نشد. شب شاه sui‏ مو تمس‌الملكث ر ٹیس 
مجلس را برای مشورت درباره دولت بقصر صاحبقرانیه خواند. 


YA = ۱۳۳۳ Slums YY‏ تیرماه ۱۲۹۲ شمسی = ۸ ژویه ۱۹۱۵ میلادی 
صبح» vun wein‏ زین مختار آلمان و فن‌کار درف کاردار cole‏ آلمان 
پمناسبت روز تولد ols‏ بار خصوصی یافتند و تبريك عرض کردند. ja‏ 
مختار آلمان UE‏ اعلیعضرت قیصر و یلمپلم را بدست شاه داد و در جواب شا که 
از سلامتی قیصر و محل توقف او سئوال کرده بودند» جواب داده پود که چون 
سیم کر‌مانشاهان قطع شده است اخیراً از آلمان خبری دریافت نداشته است. 

وزیر مختار المان بعد از AG‏ بار خصوصی. باتفاق همراهان به تسالار 
IS,‏ صاحبقرانیه رفت که ol paw‏ دول pat‏ متخاصم با آلمان در Lui‏ بودند 
و سپس باتفاق عاصم‌بیگ سفیر کبیر دولت عثمانی و کنت لوگوتتی (ل و گ 
و س ت ت ی) zu‏ اطریش و هنگری» مجدداً شر‌فیاب Was‏ و تاجگذاری شاه را 
Gal ge eS u,‏ من اسم » آقایان وزراء بمناسبت استمفای Cle‏ دولت شر کت 
نکردند Sy‏ ثب در شام شلطنت‌آباد حاض شد ند. 

شنبه شب. در ساعت هفت‌ونیم بمدازظیر بمناسبت جشن تولد وتاجگذاری 
شاه شامی رسمی داده شد. و پرنس رویس و کلیه اعضای رسمی سفارت آلمان 
و سفیر اطریش و آمریکا و جممی از رجال حضور داشتند. پرنس رویس که 
سمت مقدمالسفر! ئی داشت» در سر میز شام „le‏ مفصل ايراد کرد و سپس جام 
شامپانی خود را بدست گرفت و موزيك سرود آلمان و اطریش و آمریکا وعثمانی 
weis‏ ۱ 

,488 ۲۸ شمیان ساعت هفته نیم بعدازظہر مجدداً در سلطنت‌اآباد بمناسبت 
جشن cold‏ ام رهمی داده شد. در این شب» سفرای انگلیس و روس و فرانسه 
و بلء‌يك و ایطالیا و اسپانی دعوت داشتند.. بعضی از رجال ایر انی من‌جمله 
و لوقالدوله و قوام‌السلطنه از قبول ۳" معذارت خواستند که مبادا بدو 
روس و انگلیس ps‏ بشوند. | 

از روز ادتهمای عین‌الدوله. تا روز ٩‏ مرداد = YA‏ ژویه. با عین!لدوله و 
مشبرالدوله برای قبول پست نخست‌و ز یر ی از طرف شاه و زعمای مجلس شورای 


ستی 
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مستوفی‌الممالك (میرزا حسن خان) 





ملی مذاکراتی مفصل بعمل آمد ولی هر دو پس‌از قبول نخست‌وزیری به تشکیل 
کاپینه موفق wu‏ و استمفا کردند تا اینکه در تاریخ ۵ مرداد = VV‏ رمضان 
YA =‏ ژویه. بعداز افطار آقای موّتمن‌الملك (حسین پیرنیا) رئیس مجلس 
شورای ملی» در صاحبقرانیه بحضور شاه شرفیاب شد وموافقت نمایندگان مجلس 
شورای Qh‏ را با ریاست وزارئی sli‏ مستوفی‌الممالك باطلاع شاه رسانیسد. 
آقای مستوفی‌الممالك »,1 احضار و ریاست دولت بایشان تکلیف شد. 

در روزهای اول بحران» سفرای روس و انگلیس بسیار کوشش کردند که 
عین‌الدوله مجدداً دولت را تشکیل دهد ولی چون مأیوس شدند و آقای مشیر الدو له 
از طرف مجلس و شاه به نخست‌وزیری انتخاب شد. باز سخت کوشید ند عین‌الدهو له 
در دولت شرکت ath‏ باشد. حتی مشیرالدوله با آقای مستوفی‌الممالك داخل 
مذاکره شد که آقای مستوفی و مین‌الدوله در دولت شر کت کنند. اما پس از 
جلسات عدیده و مذاکرات مفصل این‌بار هم نتیجه مثبت گرفته نشد. در ضمسن 
سفرای روس و انگلیس در تاریخ ۳۰ تیر ۱۲۹۶ شمسی = ۱۰ رمضان ۱۳۳۳ 
قمری و ۲۳ ژویه VAIO‏ میلادی» Gase‏ بحضور شاه رفتند و تقاضا کردند مجلس 
شورای ملی بسته شود. شاه با اين تقاضا موافقت نکرد. و اینطور شایع شد که 
به آنان جواب داده است چون بقانون اساسی قسم یاد pleas‏ نمیتوانم نقض‌عبد 
کنم. سفرا با لحن .تپدید‌آمیز به مخاطرات احتمالی برای مملکت !يران و ¿bolo‏ 
a lal‏ اشاره کرده‌اند. 


بنجشنبه ۱٩‏ رمضان ۱۳۲۳ قمری = مرداد ماه ۱۲۹6 شمسی = Ya‏ 
ژویه ۱۹۱۵ میلادی 

آقای مار لینگ (م ۱ ر ل ی ن گ) سفیر انگلیس» در قصر سلطنتآباد 
حضور شاه شرفیاب شده استدعا کرده بود شاهزاده عین‌الدوله به نخست‌وزیری 
و شاهزادة فرمانفرما بوزارت کشور تعیین شوند» تا روایط حسنۀ بین دولتین 
ایران و انگلیس پایدار بماند Wy‏ ممکن امت انگلیسیپا مجبور شوند از تیان 


بقزوین برو ند. 


جمعه ۱۷ رمضان ۱۳۲۳ قمری = Y‏ مرداد ماه ۱۲۹۲١‏ شمسی = ۲۰ ژویه 
Sa 1410‏ | 

امروز» روز جمعه و روز پذیرائی وزیر مختار آلمان در عمارت I‏ 
شمیران بود. جممی از Shey‏ و بزرگان بدیدن وزير مختار آمده بودند» ازجمله 
شاهز اده نصرت‌السلطنه هم بسفارت CLIT‏ رفته و اقدامات „at‏ سفار تخانه‌همای 
روس و انگایس را باطلاع سفیر آلمان رسانیده است. 





دیده‌ها و شنیده‌ها 








سر مارلینگ وزير مختار انگلیس در Ol yal‏ 


چبارشنده ۲۲ رمضان ۱۳۳۳ قمری = ۱۲ مرداد ۱۲۹۶ شمسی = ۶ اوت 
۶۵ ملادی 

پرنس اسحاقخان مفخم‌الدوله. وزیر مختار ایران مقیم پطرزبورگ (پت‌وب 
گراد بعدی و لنین‌گراد حالیه) بوزارت خارجه» بوسیله؛ تلگرام اطلاع داد: آقای 
سازانف (س ! ز ان ف) وزير امور خارجه روسیه» روز یکشنبه گذشته دربجلس 
(دوما) تطقی قرین این مضمون ايراد کرده است: 

( تح‌یکات آلمانپا در ohn!‏ کسب شدت کرده است و اخیراً چند نفر SU‏ 
برای ads‏ اغتشاش در اففانستان: ازخاك ایران گذشته بحدود سرحدی اففانستان 
رسیدءاند. دولت آمپراطوری روس برای جلوگیری از این تشبثات» اقدام لازم 
از قبیل اعزام قوا و غیره بعمل آورده است. دولت ایران»ء بواسطه نقار vjr‏ 
e +‏ فیح پیش از يك‌ماه است که در حال بحران بسر میبرد. هرگو نه 
مساعد Ss‏ تاکنون با مملکت شاه بعمل آورده‌ایم بی‌نتیجه و بی‌فایده بوده است 
3 "0 اوضاع ما را مجیور تک که برای حفظ حقوق خود رویه‌ای دیگسر 
اتخاذ تمائیم) 

در همین ایام» سفارت روس بوزارت خارجه on!‏ نامه‌ای نوشته و Sd‏ 
شده است: چون دولت ایران اقساط وام گر فته شده از روس دا نتوانسته است 
در موقع SUIS‏ و تماما بپردازد» bs Zub‏ بعلت این تموپق پرداخت». de‏ 








داریم مسہار گمی کات oly!‏ را در دست بگی‌یم. 

بنعشنبه ۲۳ رمضان ۱۳۳۳ قمری = ۱۳ مرداد ۱۲۹ شمسی = ۵ اوت 
soda 1490‏ 

خبر حرکت Hz‏ تن سالدات ess‏ از قزوین به تہران باعث وحشت 
تمبرانیان. بخصوص مستوفی‌الممالك ریس‌الوزراء شد. مستوفی باتفاق محتشهب 
السلطنه وزیر خارجه و چندتن از SAS Y‏ مجلس مذاکراتی kai‏ کردند که تا ۵ 
پعداز rc‏ بطول کشید. CUT‏ معین‌الوزاره (حسین علاع)» در plas‏ مدت چندین 
بار با سفارتمپای روس و انگلیس مشغول مذاکره بود. آقای مستوفی‌الممالك وقت 
صحر در ud‏ صاحبقرانیه بحضور شاه رسید. روز بعد آقای پررنس رویس وزیسر 
فختار آلمان» که از خبر حرکت قوای روس بطرف Ops‏ پسیار مضطرب oy‏ 
قصد ترك Ol‏ را کرده میخواست با AUS‏ اعضای سفارت» باصقہان 037 59 
مختار عقیده داشت» Cle‏ وزیران هم پایتخت را تخلیه میکند و یاصضبان میرود. 

بر الر انتشار خبر حرکت قوای روس بطرف ls‏ جلسه‌ای از رجا در 
صاحبةرانیه زیر نظر مستوفی‌الممالك ر ئیس‌الوزراء تشکیل شد و اقداسات و 
مذاکرات موّثری یعمل آمد» تا اینکه در ساعت چپار بمداز ظپر» سفارتپای روس 
و انگلیس باصلاح حاضر شدند و قشون روس از 43 کوندج (ك ون د ج) 
پقزوین مراجعت کرد. 

ام‌وز» روز جمعه بود و پرنس رویس بعادت دیرینه Ub‏ پذیرائی داشت. 
aan‏ از رجال و شاهزادگان من‌جمله شعاعالسلطنه و مشیرالدوله نیز بمناسبت 
خبر حرکت قوای روس به تمپران» بدیدن پرنس رویس آمدند. از سایر طبقات 
هم sos gale‏ در سارت آلمان حضور یافتند و در این موضو & مذاکره کردند. 
روز گذشته بلافاصله بهداز رسیدن خبر حرکت قوای روس بطرف تمبران» جممی 
از امالی پایتخت به مسجد سیپسالار رفتند و چندتن نطقبای و طن‌پرستانه کردند. 
اوایل شب. جممی از کسبه و اصناف تمبران بمجلس شورای ملی آمدند و از 
نمایندگان مجلس و رئیس مجلس سئوالاتی کردند. GUT‏ موْتمن‌الملك رئیس‌مجلس 
جمعیت ر! به آرامش و سکوت دعوت کرده گفته بودند: رئيس دولت مشضول 
اقداماتی Su)‏ تصور میکنم بزودی Sud‏ مطلوب عاید شود. 

این اولین ضربه و SIG‏ بود که سکوت و امنیت تمپران را درهم شکست. تمام 
Club‏ فوق‌العاده بوحشت افتادند زیر! از Que‏ سال باینطرف» سابقه‌ای در دست 
نبود که قشون خارجه بیای‌تخت مملکت وارد شود. البته در teo‏ اول» این خطر 
متوجه اتباع دول‌متحدس‌کزی» بخصوص آلمانپا بود. برای OLS!‏ خطریکه متوجه 
آلمانپا شده‌بود» نامه‌ایکه آقای لیتن» یکی‌از کارمندان مہم سیاسی آلمان» u‏ 


دیده ها 3 شتیده‌ها 





AM 





خود که در تبریز در led‏ امریکا بسر میبرد نوشته عیناً نقل میکنیم. تا شدت 
خطریکه اتباع آلمان را تبدید میکرده مورد توجه NB‏ گیرد. 


«تپران 1 !وت ۱۹۱6 | بسیار متشکرم که تولد مرا As US‏ 
گفته بودی» نامه دیروز درست در روز پنجم اوت رسید - پر نس رویس 
وزير Jew‏ آلمان» بافتغار تولد من آقای دکتر (ايبرك) طبیب سضارت 
امیراطوری 9 )965( رئیس دفتر را بشام دعوت کرده بود. ساعت ۱۲ 
شب خبر رید که قوای روس از قزوین بسمت تمپران حرکت کرده‌اند. 
در ساعت A‏ پمداز نیمه‌شب» چندین نفر از رهبران مجلس شورای ملی 
و در ساعت Y‏ بعداز نیمه‌شب» سیر کبیسر عشمانی بسنارت آلمان 
Sela 5} as dal‏ ۲ تا ٤‏ بعداز نصف‌شب» (زمس) و من نامه‌های مفصل 
نوشتیم و رمز کردیم - زمر تا صبح مشغول جمع‌آوری دفتر و نوشتجات 
محرمانه بود مس من از ساعت ٤‏ بهداز نیمه‌شب تا ساعت ۸ استراحت 
کردم و امروز cd) le.‏ یملاقات سر‌هنگپای ژاندارمری» بعد بذیدن 
دو نفس از نمایندگان مجلس شورای ملی رفته» مذاکرات مفصلی py‏ — 
پس‌از ملاقات سیر کبیں عشمانی و اتاشه میلیتر اطریش» di‏ روز را 
و ¿di‏ تلقن و وسيلة قاصد‌های سواره. مذاکره رو پیغامس‌ای مفصلی L‏ 

مقامات «Je‏ ردو Ju‏ کر دم. Anz‏ اقدامات فوق‌الماده شدید مااین‌شد که 
Alm Lu,‏ دوهزار نف سالدات روسی را به BL des ol‏ دانسته 
و بقزوین مراجمت کردند ‏ در این ماجر! من و ولفینگر (و ل ف ی ن 
—S‏ 5( نسبتاً OSL‏ و آرام بودیم» زیرا هر دو نقر ماء در تبریز همین 
گرفتاری را داشتیم و هجوم سالداتبای روس را بشمپر تبریز دیدیم و 
خودمان را نجات دادیم . 

امروز به‌دازظی. باز روز پذیرائی پرنس رویس وزیر مختار آلمان 
بود. خانم و آقای کالدول (ك | ل دو (J‏ وزیر مختار امریکا هم» در 
پذ یر !ئی ES ys‏ داشتند — خانم 5 مختار» ترا LU‏ دوست دارد پدون 
اینکه تابحال ترا دیده باشد ‏ اغلب از تو صحبت میکند و غصۀ ترا 
میخورد» نمیشود بصورت من نگاه کند و از چشمش اشگ سرازیر 
نشود س این خانم امروز از اول وقت پذیرائی» قبل از سایرین بسفارت 
آلمان آمده بود و بمن گفت: بمحضص بسروز کوچکترین خطر» فوراً 
بسفارت آمریکا بیائید» من نمیتوانم پذیرائی شایانی از شما بکنم» ولی 
مسلما از زندان روما در استراخان بشما بمپتر خواهد گذشت. نامه‌های 
تو هم در مدت نیم‌ساعت پس‌از رسیدن به تپران بدست من خواهد 


رسید و بتو سفارش میکنم این مطلب را بکسی بازگو نکنی» زیرا DA‏ 





منتشر خواهند کرد که خانم‌ها هم دخالت در امور سیاسی میکنند ‏ 
مسلما این خانم هم چنین دخالتی نمیکند» بلکه او هميشه بفکر تو 
میباشد و فکی Ser‏ اگر ااا اد بجای تو ath‏ و شوهرش در خطی 
باشه چه زندگی ناراحتی خواهد داشت. 

خانم وزیر مختار ui‏ هیچ نمیتوانست تصور کن که سا 
خودمان els‏ قضایا را پیش‌بینی کرده و لوازم سفر را فراهم گر ده 
بو ديم بعلاو ه باکالدول وزیرمختار آمریکاو „u su‏ (ب ۱ د ر )داماد 
وزیر AGI sou‏ که نیاپت سفارت را عیده‌دار پود مذاکرات 
مفصلی کرده» که اگر نتوانستیم بموقع ازتمپران خارج شویم» بیرق 
آمریکا را فوراً بالای سر درب سفارت بلند خواهیم کرد و عقابمپای 
سنگی راء از GIL‏ سر در پائین خواهیم آورد» از این گذشته. اطاق 
مخصوصی در سفارت آلمان برای سکونت آقای (بادر) pale‏ وآماده 


شده بود.» 


نگار نده در ترجمه و انتشار این نامه دو منظور دارم» اولا تشریح وضمیت 
خطر (SL‏ که OF‏ روز در Ol‏ پیش آمده بود» دوم دوستی و یکر‌نگی که بیسن 
wi‏ و آمریکائیپا بود. نکارنده خوب بخاطر دارم که از اول شروع جنگ 
بین‌الملل اول. که صحبت از دخالت آمریکا در جنک coy‏ آلمانپا بطور قطع 
دخالت آمریکا را در جنک بر علیه آنان تکذیب کرده و گسرایش و صمیمیت 
فوق‌العاده آمریکانیمهپا را il‏ خود میستودند. و لی على ر غم این اظپار ات دید یم 
که آمریکا دو سال بعد بر عليه آلمان وارد جنگ شد و پاعث شکست وستوطدولت 
امیراتوری آلمان گردید عجیب اینکه در سال ۱۹۷۱ میلادی ۱۱ سال بعد از 
سال ۰۱٩۱6‏ کتاب مستندی از Lob‏ يك نقر مورخ معروف آمریکائی چاپ و در 
dhe‏ «ریدرز دیجت» چاپ و منتشر شد که جز Sl‏ عملیات دیپلماسی انگلیس را 
در مورد کشتی «لوزی‌تانیا» که غرق OF‏ موجب جنگ آمریکا با آلمان شد. بطور 
وضوح Use‏ و SS‏ شرح داده و معلوم داشته است که کشتی لوزی‌تانیا Be»‏ 
اصول بین‌المللی» مشفول حمل اسلحه برای متفقین (انگلیس د روس و فرانسه) 
بوده و طوری محرمانه در کشتی مزبور جاسازی شده بود که مقادیر A‏ 
زیادی debe!‏ مدرن و ذخاش فراوان از آمریکا باروپا حمل میکرده و اداره‌جاسوسی 
آلمان مراتب را کشف و بدولت امیراتوری. آلمان اطلاع داده و دستور غرق گشتی 
a ee‏ مت ایکا را که مالف 
جنگ با ملت آلمان بود بجنگ بکشانند و آرتش آلمان I,‏ که هنوز در Sls‏ 
فرانسه دشمن دیرین خود بود وادار به تسلیم نمایند. 

انتشار این کتاب بعد از VA‏ سال» colt‏ کرده که آلمانپا درست حساب 





۸۸ ۱ دیده‌ها و شنیده‌ها 





کرده بودند ومطمئن بودند که آمریکا باآنپا جنگ نخواهد کرد ولی سیاستمداران 
انگلیسی» نقشه را طوری چیدند که ویلسن» رئیس‌جمپوری وقت آمریکاء توانست 
ا کگر اکا اجار کے ا الا ا را رة 

نگار نده آرزو دارد» dees‏ این GLE‏ تاریخی را تمپیه و منتشر نماید. 


شنبه ۲۵ رمضان ۱۳۳۳ قمری = ۱۵ مسرداد ۱۲۹6 شمسی = ۷ اوت 
۵ ملادی 
ارتش امیراتوری آلمان» بفرماندهی پرنس لئوپلد ons‏ (ل ع و پ و ل د) 
شہر ورشو را تصرف کرد. در این موضوغ. ویلمپلم لیتن. کارمند عالیر تسه 
سفارت امیراتوری OUST‏ در کتاب خود چنین مینگارد. 
«کاردار دولت امپراتوری آلمان از کر‌مانشاهان اطلاع میدهد که 
opt‏ ورشو بتصرف ارتش امپراتوری آلمان بفر‌ماندهی پرنس لئوپلد 
پاو پر درآمد. 
وقتی این تلگراف رمز کشف شد. آقای زمر. دفتردار سارت 
امپراتوری تلگراف را فوراً بنظر پرنس رویس سفیر آلمان رساند و 
در جواب سئوال او که آیا خب بجراید داده شود یا نه؟ پرنس رویس 
پیدر نگ اجازه انتشار „a‏ را داد» بشرط اینکه اعلیحضرت شاه dy‏ 
کس باشند که از خبر سقوط ورشو مطلع شود. من فوراً بوسیله قاصد 
col yim‏ خب را برای نخست‌وزی فرستادم و بتوسط یکی از رؤسای 
دربار» این خبن مہم فوری بعرض اعلیحضرت شاه رسانده شد. بعد 
وسیله دستگاه (استانسیل) خبر بزبان آلمانی و فادسی چاپ و پخش 
گردید. پمدازظپر» بچه‌های روزنامه‌فروش با فریادهای: (فوق‌الماده 
امروز - فتح بزرگ آلمان — تصرف ورشو) خبر را در پایتخت باطلاع 
عموم Bashy Jul‏ - لیتن در کتاب خود مینویسد: (حال معلوم شد 
چرا روسپا دو روز قبل قوای خود را از قزوین بسمت تمبران حر کت 
IA‏ خن و ما قرو ور یر ان اعا واا 
aby!‏ کند. ولی بسیار ناشیانه عمل کردند زیرا ایرانیان حال ¿AÑ‏ 
بعکس آنچه روسپا نقشه کشیده بودند» انتشار داده و میگفتند: براثر 
سقوط ورشو و شکست قوای روس در ایران نظامیان روس بمواقع 
)4 خود عقب نشستند. در عمارت شپری سفارت» افسر گارد محافظ 
سفارت آلمان» نظامیان I,‏ بصف کرد درحالیکه تفنگپا راباحتر ام بلند 
کرده choy‏ بیرق آلمان را GIL‏ سردر افر‌اختند و هورا کشید ند. 


همچنین در سفارت شنمیران بیرق را بالا بردند. بدین ترتیب» باز 





۸۹ ee | مسپاجرت‎ 





ثابت شد که سر‌نوشت بشررا نمیتوان پایدار واستوار دانست. دیروز 
بیرق آمریکا را آماده کرده Woy‏ تا در صورت js‏ خطر بر سر در 
بالا Wr‏ و !مروز بیرق سیاه و سفید ۶ قرنز آلمان را بالا کشید ند 
و با پیش‌فنک سلام دادند و سقوط سومین شر بزرگ روسیه را 

بعقیده نگارنده: با ملاحظه نوشته آقای لیتن» معلوم میشود دولت 
ایران از وقایع و جریانات جنگ جز آنچه متمقین (روس و انگلیس 
و فرانسه) میخواستند و انتشار میدادند بپیچوجه اطلاع نداشت و 
حتی دربار شاهنشاهی و La‏ دولت» با ju! De‏ ارتباط نداشتند 
و بسہمین سبب باتوقف کارداران آلمان در غرب ایران مخالفت میکردند 
و نمیخو استند دولت ایران با آلمان مستقیما ارتباط پستی یا تلگرافی 
داشته باشد. در صفحات آینده ملاحظه خواهید فرمود که قنسول LST‏ 
در کر‌مانشاهان» با de‏ فداکاری زائدالوصف نگذاشت ارتباط او با 
طمپر ان de‏ شود. 


YA dit us‏ رمضان ۱۳۳۳ قمری = 14 مرداد ۱۲۹۶ شمسی = ۱۱ اون 
۵ ملاش 

zu‏ کامینسکی (ك ۱ م ی ن س ك ی) نمایندۂ وزارت تجارت روس در تمپران 
به آقای سردار کبیر برادر Ole J gene‏ خلعت‌بری سیمپدار اعظم. در ضمن گفتگو 
گفته بوده است: سالداتمبای روس مقیم قزوین درنظر دارند آقای کاردرف (ك ! ر 
د ر ف) کاردار آلمان ر! که بدماوند برای شکار رفته است دستگیر کنند - این 
خب فوراً محربانه باطلاع وزیں مختار آلمان رسید. ایشانپم بدون فوت dy‏ 
شارز دافر آلمان را از ya‏ ضوع مطلع ساختند و او قبل‌از رسیدن نظامیان روس 
بدباو ند» حرکت کرد و از خطر !سارت Ole‏ بدر برد. بعداز چندماه gar‏ اینو اقعه 
برای سفیر کبیر Glare‏ پیشآمد و نظامیان روس‌مشارالیه ر! باتفاق وابست؛‌نظامی 
اطر‌یشء دکتر اشتمب (! ش ت م پ) دندانساز yhoo‏ شاهنشاهی. درقریةو ردآورد 
بین راه کرج و تبران دستگیر و بستاد ژنرال باراتف تحویل دادند — نظامیان 
A OA‏ ترجه کرد نی کی lei a‏ 
اطر‌یش‌را از cob ol pt‏ ساختند» اولی را از راه سوئد بعثمانی فی‌ستادند ودومی 
را به روسیه» باردوگاه افسران بازداشتی روانه گ‌دند. 


.۹ دیده‌ها 3 شنیدهها 





جمعه اول شوال ۱۳۲۲ قمری = ۲۱ مرداده۱۲۹شمسی = ۱۳ اوت 
۵ میلادشی 

امروز عیدفطر بود س آقای مستوفی‌الممالك هنوز به تشکیل Sha‏ دولت موفق 
نشده بود و بمپمین مناصیت» پشت سر شاه ایستاده بود. از طرف سفارتین روس 
و انکلیس. منتپای جد و کوشش میشد که آقای مستوفی‌الممالك نتواند La‏ 
دولت را تشکیل‌بدهد. آقای موتمن‌الملك رئیس‌مجلس. باتفاق دوازده‌تن نمایندگان 
برای عرض تبريك عیدفطر شر‌فیاب شده بودند. 


شنبه دوم شوال ۱۳۲۲ قمری = ۲۲ مرداد ۱۲۹۶ شمسی = on‏ 
۶۵ مبلادی ۱ 
قوای نظامی انگلیس بندربوشین را تصرف و اراد ژانسدارم را di‏ 
سلاح کی دند و ادارات دولتی را رسماً در اختیار گر فتند. 


۱۹۱۵ شمسی = ۱۷ اوت‎ ۱۲۹١ شوال ۱۲۲۳ قمری = ۲۵مرداد‎ ۵ Kite. 

میلادی 

بعد از yb‏ آقای مستوفی‌الممالك ole‏ دولت جدید را در قصر سلطنت‌آباد 
Coty‏ زیر معرفی کرد: | 

آقای مستوفی‌الممالك رئیس‌الوزراء و وزیر کشور 

محمدولی‌خان سپبداز اعظم وزیر جنگ 

برنس علاعالسلطنه (محمدعلی‌خان) 239 عدلیه 

و وق‌الدوله (میرزاحسن‌خان) وزير مالیه 

محتشم‌السلطنه (میرزا حسن‌خان) وزير خارجه 

مستشارالدوله (معمدصادقخان) وزیر بست و تلگراف 

حکیم‌الملك (میرزا ابراهیم‌خان) وزير معارق و اوقاف 

شمپاب‌الدوله (اسدالله مبرزا) وزير فواند عامه و تجارت 

روز بعد» Sin‏ تحريك سفارت روس و ملاقات یورینف (ی و ر ی ن ف) 
ترجمان سفارت روس و اصرار ca!‏ وزیر جنگ GUI)‏ سپہدار) از عضویت la‏ 
dy‏ سر باز زد و آقای مستوفی‌الممالك در موقع معر‌فی وزراء به مجلس شورای 


de‏ اظہار داشت jy‏ جنگ را Tan‏ معرفی خواهد نمود 


رذجشنیه ۷ شوال ۱۳۲۳ قمسری = ۲۲ مرداد :۱۲۹ شمسی = oy ۱٩‏ 
۵ میلادی 
بار دیگر انگلیسپپا تمبدید wa SS‏ که نظر به بی‌ننلمی‌هائیکه در بوشیپر جریان 





= gol 





دارد. قاون وارد خواهند کرد ضمناً عواید تلگرافخانه را ضبط کردند. 

اردوی شیخ حسین خان چاکوتاهی و زایر خضرخان و رئیس علی‌خان دلواری» 
با تنگستانیمپا در مقابل ؛نکلیسا tuyas‏ مقاو مت و ایستادگی نمودند - از طرف 
«fo‏ 'هالی شیراز باتفاق we‏ نفر از علماء اردوئی تشکیل Bolo‏ و از ae‏ 
je‏ شدند و میخواهند بیوشمپس برو ند. 


جمعه ۸ شوال ۱۳۳۳ قصری = ۲۸ مرداد ۱۲۹6 شمسی = ۲۰ اوت 
۶ مبلادی 

روز نامه پروردین» بمدیریت مویدالشریعه گیلانی. باقای و لوق‌الدوله وزی‌مالیه 
حملات wat‏ کرده بود و وزیر GUL WL‏ رئیس‌الوزراء شکایت برد و تقاضای 
توقیف روزنامه راکرده متذکر شده‌است درصورتیکه روزنامه توقیف‌نشود» استمضا 
خواهد کرد. معروف است روزنامۀ پروردین به تحريك سردار محی و میرزاکريم 
خان رشتی» برای متزلزل ساختن کابینه آقای مستوفی‌الممالك» e‏ وزیر مالیه 
اقدام کرده‌اند. این دو نف تاچندی قبل» در زمانیکه بوخیتانف )< 3 خی ت ان و 
ف )۰ ژنرال قنسول روس بود از طر‌فداران سیاست روس Boy‏ و !کنون محرمانه 
با سفارت عثمانی ارتباط th‏ کرده‌اند. GUT‏ مستوفی‌الممالك برای حفظ احترام 
WL, jy‏ دولت خود» دستور AT‏ روزنامه پروردین را صادر کرد و این‌دستور 
»,1 بموقع اجرا گزارده شد. 
aunts,‏ ۱۰ شوال ۱۳۲۳ قمری = ۲۰ مرداد ۱۲۹6 شمسی = ۲۲ اوت 


۵ مبلادی 
cd‏ ایران بسفرای خود در انگلستان و روسیه تلگرافی دستور داد درموضو E‏ 
اشفال بتدر بو شی توسط انگلیسپا اعتراض ang‏ 


دوشنبه ۱۱ شوال ۱۳۳۳ ad‏ = ۳۱ مرداد :۱۲۹ شمسی = ۲۳ اوت 
۵ مبلادی ۱ 

امروز Js‏ از ضسر › sui‏ مشاور الممالكث مماون وزارت sap in‏ بسضصارت 
اکان رفت > در باره Jus!‏ بخدر su y) L ayas‏ سارت | نگلیس مذاکره 
کرد» ولی نتیجه‌ای نگرفت و موکول به مذاکره با وزیر خارجه شد. 


PERS ore ۱ ar 


بنجشنبه ۱۶ شوال ۱۳۳۳ Br‏ = ۲ شپریور.۱۲۹ شمسی = VV‏ اوت 
1410 میلادی 

امروز مستوشونمان Mo letal‏ > قنسول آلمان مقیم کر‌مانشاهان» باچندین 
صد سوار» از صحنه پشمپر کنگاور آمد و CU ged‏ روس و انگلیس را که با ۷۰ 
نف قزاق و ۲۰ نشر سوار هندی در آن شمر Wop‏ بمحاصتره انداخت و چندین 
ساعت بطرف آنان شليك کرد. بدواً SL‏ کنگاور از شونمان امان خواست و با 
مخالت حاکم. SUS quedas‏ روس و انگلیس تأمین خواستند که Sines ga Ol daa‏ 
کنند. شونمان تأمین داد و GLI gud‏ روس و انگلیس بہمدان رفتند. 

ele lo gis stat‏ قول الان این بود كا 
جلوگیری از محاصوه نمایندگان متحدین مرکزی (آلمان و اطریش و عثمانی) 
dam‏ آید» زیرا راهمپای شمال و جنوب ایران Aug‏ روسپا و انگلیسبا پکلی 
مسدود بود و اگ راه کرمانشاهان هم بسته میشد» تسام اتباغ و Im‏ و 
نمایندگان دول متحد مرکزی در محاصرة قوای روس و انگلیس قرار میگر‌فتند 
و از همه ممپمتر» یگانه سیم تلگرافی که رابط بین عشمانی و op Ol‏ وآلمانما 
از کرمانشاه بوسیلة of‏ با تہران ارتباط داشتند» بدست روسپا و انگلیسہا 
می‌افتاد. کمااینکه A‏ را در تاریخ Y‏ اوت ۱٩۱۵‏ = ۱۵ مردادساه 
۶ شمسی, CUT‏ شونمان قنسول آلمان در کرمانشاهان با همین سیم به تمبران 
„bu‏ 0 22,5 ۱ 

عمل slds‏ نمان‌قنسولآلمان در کنگاورو گر دا ندن‌قنسولمپایروسو انگلیس» 
برای جلوگیری از انسداد راه همدان y‏ کر‌مانشاه بود» سیم تلگراف Cow‏ سرحد 
عنمانی و غرب ایران تا یکسال و چندماه بعداز این تاریخ باز ومورد استمفاده بود. 


وضعیت ایران در مرداد ماه ۱۲۹۶ شمسی 

در این wl‏ اقدامات chillis wae‏ متفقین (روس و انگلیس و فرانسه) 
از یکسو. و عملیات متحدین مرکزی (آلمان و اطریش و عثمانی) از سوئی Seo‏ 
uan‏ که خود را بیطرف ¡yes‏ کرده «oy‏ بحداعلای شدت رمسد. 
روسپا پیوسته از بندر انزلی (بندر پپلوی)» سالدات روس و انگلیسپا در بندر 
«sy‏ قشوں پیاده میکردند و قسمتی از بندر ر! تصرف a‏ بر sI)‏ 
تمبی پست‌ایران سورشارز (س و ر ش )5.5( بخط لاتین (آندربریتیشن اکوپاشن) 
زده‌بودند» یعنی تحت تصرف انگلیس. آلمانمپا باستخدام و ae‏ سوار مسلح 
LI‏ کردند و قوای ژاندارم ایران بالمانہا علاقه فراوان نشان میداد. لشکریان 


(5) Schiinemann 





r = مسپاجرت‎ 





li AGS ade a‏ چ سا 
ایل سنجابی» مأمور حفاظت سرحد» آنان را عقب راندند ولی روسمپا وانکلیسما 
در آن حدود قوه و قدرتی ند‌آشتند . از همه Ss‏ بروی کار آمدن La‏ دو لتی 
بود که مردم Oly!‏ آنرا صددرصد طرفدار متحدین مرکزی (آلمان و اطریش و 
(aus‏ مدا نستند. پعلاوه سفیر آلمان بر نس روس. با !علیحضرت‌شاه و وزراع 
ملاقاتپای خصوصی داشت. و همه اینسا براین دلالت میکرد که برای عقد قرارداد 
بین آلمان و ایران مذاکراتی محرمانه جریان دارد. این موضوع در تمام شر نقل 
محافل بود و انجام آنرا نزديكت میدانستند. قنسولمپای طرفین (متحدین مر کزی 
و متفقین) در سراسس ایران» هریت برای خود و عليه دیگری ls‏ میخردند وضع 
wate‏ مملکت را بکلی منقلب کرده بودند. در مجلس شورای ملی» نمایندگان‌منتسب 
به حزب دموکرات و يك قسمت از حزب اعتدالیون از سیاست آلمانبا طر‌فداری 
میکردند. بخصوص که A‏ اوقات جراید روس و انکلیس. گاه‌پگاه در باب Choe!‏ 
قرارداد ۱۹۰۷ میلادی اشاراتی داشت که بیشاز پیش افکار عمومی olla)‏ 
را متشنج میکرد و Ale‏ سیاست روس و انگلیس برمیانگیخت. شرح زیر يك قسمت 
از Jiu‏ مجلة شرق نزديك انگلیسی مورخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۱۵ مطابق ۱۸ شمپریور 
(سنبله) ۱۲۳۹۶ = ۲٩‏ شوال ۱۳۳۳ قمری است که با مطالمة آن نظرات دییلماسی 


انگلیس بخوبی برملا میشود: 


«دسایس آلمان در ایران: هشت سال قبل» بریتانیای کبیر و 
روسیه خود و تمام عالم را متذکر و خاطرنشان ساختند که نظر به 
منافع و علاقه‌ایکه در ایران دارند». Bas‏ سمادت آن مملکت را از 
وظایف و مسئولیتپای درجه اول خود میدانند و نخواهند گذارد cds‏ 
Ge‏ در خزائن ایران مداخله نماید. در Se‏ که مابین دولتین 
مشارالیمپا و آلمان و عشمانی و اقم شده» !یران علاقه مستقیمی‌نداشت 
و هیچ Spe‏ نمیتوان تصور کرد که ایران با عثمانی دارای u‏ 
دوستانه باشد. در صورتیکه عشمانی همواره برای ایران» مانند gle‏ 
در gle‏ بوده. بلکه تمام اعلانات مشعر براین معنی بود AS‏ کشور 
عجم بیطرفی خود را با تمایل بسمت انگلستان و روس که حفظمنافم 
وی را by‏ خود ساخته بودند اعلام نماید. لیکن فی‌الجمله نظری 
در وضعیات امروزه ایران معلوم میدارد که آلمان 3 عشمانی si‏ 
توجمپات Ol!‏ و تشکیل chases‏ آن مملکت موافق ميل خود. فقط لازم 
بود که یك انکشت کوچکی NG‏ برده با اندك مجاهدت و کوششی 
بمتصود خود نائل گردند. منافع روس و انگلیس و هم منافع خود 


دیده‌ها و شنیده‌ها 


ایران» var‏ اقتضا میکرد که در عرض جنگ بین‌"لمللی» هیچ چیز 
ale‏ و آرامفن: ایران.زا مقرلزال انسازد و الکن غالا y ls‏ فکس 
است و مرتاصر مملکت am‏ تاخت و تاز سر کشان و Cho pete‏ و اقع 
شده است. قشون ترك با کرد در 4658 شمال غربی ایران der GST‏ 
پر‌افروخته و با هم !ین احوال خود را ناجی و آزاد کنندۂ ایرانیان 
قلم‌داده‌اند. 'یلات و طوایف» شمشیر انتقام بر روی ژاندارمری آخته 
و در پعضی از محال Sub‏ بسیار Gk‏ وارد آورده‌اند. پندر معتیر 
خليج‌فارس را تبدید کرده‌صاحب‌بنصبان انگلیس ر! بقعل رسانده و 
بر یك ژنرال قنسول انگلیسی حمله کرده‌اند و بالجمله بدون اعلان 
A Daisy >‏ بیاندازه تامنساسب با منافع خود و adi‏ 
ذولتین است که فوق آن متصور نیست. dl‏ حدوث این وضمیات by‏ 
بايد به !نتريك‌های آلمانی نسبت داد که از pla dle‏ دیپلماسی. LAT‏ 
y‏ دیپلماسی روس و انگلیس غلبه کرده‌اند. !گر و ضصع رفتار و 4.39 
دو لتین 'نگایس و روس با ایران مطابق روح معاهدة ۱۹۰۷ باقی مانده 
بود» آلمانپا هرگز نمیتوانستند که دوستی هشت‌سالة ایران را با 
دو لتین همجوار خود. در کمتر از هشت‌ماه بهم زنند. حقیقت امر اینکه 
با وجود يك مماهده و اتفاق تاریخی مابین انگلیس و ایران. رویۀ 
دیپلماسی انگلیس چنین نتیجه .بخشیده است که هم دولت و هم ملت» 
با وی بیگانه شبه‌اند. بطوریکه فقط wig‏ نفی sll‏ با بار د یقح 
خود آمده بر متصدیان مشاغل دولتی و ایلات و طوائف» از انگلیسا 
و plas‏ اظمیاراتشان بیش نفوذ بخرج داده‌اند. wh‏ بیم داشت 
وضعیات ایران از !ین بدتر خواهد شد. این مسأله که آیا دو لتین‌ردص 
و "نگلیس قادر خواهند بود دولت ایرانر! مطمئن سازند که مسئولیت 
خود را انجام خواهد داد یا خیر؟ بمرور زمان مملوم خواهد شد» لیکن 
,> هم دران مقام برآیند. باشکالات برخواهند خورد. ایرانیسا Cal‏ 
عقيده خود» که Pala‏ روس ۶ انگلیس برای تجزیة ایران بوده» این 
عقیده را هم اضافه کرده‌اند که روسیه شکست خواهد خورد. A‏ 
مز بور از حوادث آذز بایجان و Ls „U‏ تولید شده است. 
A AAA‏ دران 
آنپا تولید شده و حتی بسیاری Sa,‏ افتاده‌اند که حالا OF‏ ساعتی 
رسیده است که ایران ضربتی زده خود را از رقیت روس و انگلیس 
آزاد سازد. ایرانیان نظریات خود را در خصوص جنگ از منابع 
آلمانی اخذ میکنند ولی turis‏ آنپا در صحت داشتن اين اخبار و 











مسپاجرت a‏ 40 
هدم صحت اخبار واصله از دو دولت غی‌معتمدشان ثابت است. 
واضح است که وقوع همه‌چیز ممکن خواهد بود» ازقرار معلوم 
بعضی اقدامات احتیاطیه تا بحال بعمل آمده است. اقدام لانی el‏ 
این ath‏ که دییپلماسی انگلیس و روس در ایران تفوق و حاکمیت 
fo,‏ کند. تا زمانیکه بریتانیای کبیر نظر اطمینان دولت ola)‏ را 
ole‏ ننماید. در آن مملکت cual‏ و ats‏ ننواهه پود که 
دولت .انگلستان Older‏ خود را در آنعا وسعت دهد.» 


اظپار Sie‏ نگارنده: با ملاحظه ودقت US‏ در مندرجات مجله شرق (Aya‏ 
بر خواننده ثایت spt‏ که گردانندگان سیاست دولت بریتانیای کبیر» قرارداد 
" مورخ ۳۱ اوت ۱۹۰۷ روس و انگلیس را که پر اثر مذاکرات محرمانه آنہا در 
ot‏ بلمرال (ب ل م ر ۱ ل) انگلستان و در سن پطرزبورگ برای اضمحلال 
استقلال و تمامیت ارضی ایران تنظلیم و cop sus Lal!‏ با SUS‏ دلسوزی برای 
ol!‏ نافع میدانستند و از اینکه ایرانیان برای نجات خود از ad‏ اسارت روس 
و انگلیس پدولت ¿DU‏ (آلمان) اظبار تمایل کرده‌اند. اشك تمساح میریختند 
و اجرای نقشه‌های خشن‌تری را پیشنپاد میکردند. 


<مهارشنبه ۲۰ شسوال ۱۳۳۲ قمری = ٩‏ شبریور ۱۲۹۶ شمسی = اول 
در جلسه امروز مجلس شورای ملی آقای مستوفی‌الممالك. آقای محمدولی‌خان 
سیمیدار اعظم را بسمت وزیر جنگ معرفی کرد. 


بنعشنبه ۲۱ شوال ۱۳۳۳ قمری = ۱۰ شپریور ۱۲۹ شمسی = دوم 
سیتامیر ۱٩۹۱۵‏ میلادی 

پتنسول انگلیس, مستر کر چ (ک ر ای ه م) در اصفبان که با we‏ 
سوار هندی از گردش مراجمت میکرد سوعقصد شد و ډو تیر باو اصابت کرد. 
سوار هندی بر اثر اصابت گلوله کشته شد. 


سه‌شنبه ۲٩‏ شوال ۱۳۲۳ قمری = ۱۵ شبریسور ۱۲۹ شمسی = ۷ 
سیتامیر ۱۹۱6۵ میلادی 

قلامعلی نواب» ویس قنسول انگلیس در شیراز بضرب US‏ شخصی مجپول 
مجروح گردید. 


۹٩‏ دیده‌ها و شنیده‌ها 





چپارشنبه ۲۷ شوال ۱۳۳۲ قمری = ۱۰ شہریور ۱۲۹ شمسی = ۸ 
ستامبر 1490 میلادی ۱ 

امروز تہران روز آشفته‌ایرا گذرانید. ملاقاتهای مہم سیاسی دیپلماتبای 
خارجی با مقامات بسیار Jk‏ مملکتی» باعث گفتگوهای بازاری بسیاری گردید. 

اول درجه پذیرفته شدن برس رویس سفیر آلمان بطور خصوصی» بسدون 
حضور شخصس ثالث. بحضور احمدشاه مذاکرات محرمانه آندو یکساعت بطول 
انجامید. 

دوم - رفتن آقای مستوفی‌الممالك رئیس‌الوزراءع. بسمارت y gli‏ ملاقات 

سوم - نیمساعت بعدازظہر؛ مستر مارلینگت زم ! ر ل ی ن گ) سفن 
انکایس با آقای مستوفی‌الممالك رئیس‌الوزر!ء ملاقات کرد. درمیان این مذاگرات. 
nite!‏ رت شاه آقای مستوفی‌الممالك ر' احضار کردند OLLI‏ پس از مذاکرات 
کوتاهی با شاه باز گشت و با سقیر انگلیس مجددا به مذاکره پرداخت» این 
ملاقاتبا موجب شد که در محیط ols‏ و مخصوصاً بازار. اخباری فوق‌الماده 
بد منتشر شود. من‌جمله گفته می‌شد که انگلیسپا سیاست بسیار خشن در پیش 
گرفعها ند y‏ زو سسا la)‏ تقشه aby Oye‏ دائ e‏ باز گرد نیدن محمدعلی‌شاه 
از روسیه بایران» بانگلیسہا بقبولانند. پیشتر اين alli‏ نأحية 
طر‌فداران Ling,‏ و انکلیسما بر ضد دولت مستوفی لممالك بود تا !یشان را 
باستعفا مجبور نمایند. > انتشار دادند. "تباع "نگلیس از اصفہان به تمپران 
حرکت خواهند کرد و نیز گفته شد: قنسولمبای روس وانگلیس از ؛صقبان بیرون 
خواهند رفت. در تمبران اولین‌بار انتشار یافت که سفرای متفقین. یعنی روس و 
انکلیس میخواهند بقزوین بروند و قوای خود را از آنجا به تمیران بفی‌ستند. 
معروف است دو شب قبل. روسپا دو هزار نف سالدات در بندر انزلی (بضدد 
(sr‏ پیاده کر ده‌اند و در همان شب. سربازان روسی در حالت مستی و بیخودی. 
Jul‏ صدمة زیاد زده‌اند. دولت ایران در آن محل. فاقد هر نوع قوای نظامی 
بود و آقای متوفیالممالك رئیس‌الوزراء باصفپان تلگراف کرد عده‌ای سوار 
بختیاری به تہران بیایند e! y» cfs‏ فقدان پول در صندوق مالیه. اجرای این 


دستور به تمویق افتاد. 


سه‌شنبه ۳ ذیقعده ۱۳۳۳ قمری = ۲۲ شہریور ۱۲۹٤‏ شمسی = YE‏ 
سپتامیر ۱۹۱۵ میلادی ۱ 

ole‏ بعد ازظیر وزراءمختار روسو انگلیس با آقای مستوفی‌الممالك رئيس 
الوزراء با حضور محتشماله لطنه وزير خارجه ملاقات کردند تا در باب روابط پا 








ایران قراری قطعی بد‌هند. ۱ 

در تیحه این ملاقات» dy‏ متعمید شد » مخبر السلطنه را از ایالت‌فارس a‏ 
بدهد و انگلیسپا قشون خود را از جنوب ایران عقب بکشند. این خبر در شیراز 
بسیار سوم اثر کرد و موجب شد تلگراف‌های بسیار از شیر از به تمپران بر‌سد. 


جپارشنبه ٤‏ ذیقعده ۱۳۲۳۳ قمری = ۲۳ شپریور ۱۲۹۶ شمسی = ۱۵ 
سیتامبر ۱۹٩۱۵‏ میلادی 

گراف کانیتس وابسته نظامی آلمان که از تپران بکر‌مانشاهان و بضداد 
مسافرت و با فیلد مارشال گلدس FUL 3 Lu‏ قوای متحدین مرکزی (آلمان و 
اطر‌یش و عثمانی) در بین‌النپرین ملاقات و مذاکره کرده بود باز گشت. در همین 
سقس »> آقای کاییتن J) e ola‏ ۱ 2 ی ت ن ه | و (J‏ اقسر آلمانی» بسمت معاون 
و آجودان وابستة نظامی آلمان وارد شد. 


بنجشنبه ۵ ذیقعده ۱۳۳۲ قمری = VE‏ شپریور ۱۲۹۶ شمسی = = 
سپتامبر ٥‏ میلانی 

ژنرال قنسول انگلیس. بر | اوضاع فعلى اصفان به 
ol ps‏ آمد و هرچه ازطرف حکومت la)‏ اصرار شد از مسافرت چشم بپوشد 
قبول نکرد و lb!‏ داشت: چون از تہران احضار شده‌ام مجبور باطاعت هستم. 
از طرف حکومت اصفیان ۲۰ سوار بختیاری و از طرف زژاندارمری ۳۰ نس 
ژاندارم همراه !و عازم wad ols‏ بعلاوه» ۳۰ نفر غلام‌هندی متعلق بقنسو لگری 


lua!‏ در معيت قنسول انگلیس حر کت کد ند 


جمعه ٩‏ ذیقعده ۱۳۲۲ قمری = VO‏ شپریور ۱۲۹۶ شمسی = ۱۷ سیتامیر 
۵ میلادی 

ساعت + بعد از ظبر آقای لیوتنان YS gle‏ معاون وابسته نظامی 
آلمان. در موقعیکه سوار درشکه کرایهای از خیابان لاله‌زار تمیران میگذدشت. ناگمپان 
پاسبانی درشکه را متوقف کرد و از سربازی که جلوی درشکه پپلوی سورچی 
نشسته بود Gly‏ اسلحه مطالبه کرد. روی کلاه پوستی سیاه سرباز ترك» عقابی 
با بالہای کشوده نصب شده بود و نشان میداد مسافر درشکه افسر آلمانی است. 
و Gap‏ علت» عموم کسبه و عابرین خیابان لاله‌زار. مثل اکثریت ایرانیان که 
نسبت به آلمانپا اظبار علاقه و تمایل فوق‌العاده داشتند. به حمایت افسر آلمانی 


(7) Leutnant 








AA‏ ۱ دیده‌ها و شنیده‌ها 





بپاسبان اعتراض کردند و خواستند که a‏ نشود. فریاد زنده باد آلمان از 
El OS ai‏ 
کرده بود که عبور درشکه جلو گیرد. 

مردم عموما oe Gul‏ بودند. چون ارامنه طرفدار روسپا و مخالف‌عنمانیما 
و آلماتسا هستند» چنین نقشه‌ای طرح کرده‌اند جنجالی سیاسی la‏ کنند. نگار نده 
برای كمك بطرفین که زبان یکدیگر را نمی‌فہمیدند» از Ole‏ جمعیت خارج شدم 
و بطرف درشکه رفتم و پس از ial‏ > ام به افسر المانی» y‏ يان المانی گفتم 
اگی سر باز عنمانی پروانه اسلحه دارد نشان دهد و الا بپتر این است برای 
جلوگیری از اغتشاش و هیاهو. شما شماره اسلحه خودتان را یادداشت و اسلحه 
را پپاسبان بدهید و شماره پاسبان را که روی سینه‌اش نصب ul‏ پردارید و 
فردا از طرف سارت club oli‏ باداره نظمیه (stur)‏ بنویسید و اسلحة 
خود ر! پس بگیرید. 1 

افسس مزبور پس از اندك توضیحات» پیشنپاد مر" پذیرفت و من شماره یاهانب 
را یادداشت کردم و بافسر آلمانی دادم و Skul‏ او را گرفته بیاسبان دادم. غائله 
رفع و جمعیت هم متفرق شد. افسس آلمانی». پس از چند دقیقه باز گشت و ya‏ 
گفت باری So‏ از Lt‏ تشکی میکنم و خواهش دارم فردا ساعت ده صبح بسفارت 
آلمان بیائید و در نوشتن نامه بادارة نظمیه بمن كمك کنید. بعد کارت شناسائی 


خو ۵ را یمن داد ۳ در مو قع 29,9 So las‏ یمأموران ژاندارم نشان دهم . 


شنبه Y‏ ذیمعده ۱۳۳۳ قمری = ۲۱ شپریور ۱۲۹۶ شمسی = ۱۸ سیتامبر 
۵۶ مرلادی 
ساعت ده صبح بسفارت امپراتوری آلمان رفتم و با نشان دادن 
کارت وارد و بعمارتی بزرگ در ضلع شمال شرقی باغ سارت هدایت شدم. 
GU‏ هاوك در بدو ملاقات» از من پر‌سید زبان SUS)‏ ر؛ در کجا تحصیل کرده‌ام؟ 
جواب دادم Das‏ چمپار SLL‏ است که در ¿le Kaya‏ ايران و آلمان بتحصیل 
مشغولم. بعد از من خواهش کرد» UL‏ نظمیه را برای استرداد هفت‌تیریکه بپاسبان 
داده است تيه کنم. نامه را فوراً تپیه و پاکنویس گرده ein‏ سفارت دادم که 
بن‌یاست ee‏ که در آن ‘ad ys‏ کلنل وستداهل (و س ت دا هھ (J‏ سوئدی بود 
«la ys‏ سیس آقای gle‏ پیشنمپاد کرد.. روزها در سفارت آلمان با "یشان ملاقات 
کنم و نابه‌های فارسی را sult‏ و نامه‌های آلمانی را بفارسی ترجمه نمایم. در 
همین موقع دست مرا بسختی در دست خود گرفته فشار داد و گفت شما باید قول 
شرف بدهید که آنچه در سفارت می‌بینید درخارح بازگو نکنید و از VE‏ بیاموزید 
که در امور سیاسی سر‌نگیدار باشید . سپس بحث مقصلی راجح بوطن‌پرستی و 








44 ۱ ۳ | Sal 





لزوم مبارزه با دشمنان وطن پیش کشید و از پیشآمدی که موجب ¿Uli‏ من و 
او شده است pol‏ خوشوقتی کرد و گفت, آرز و مندم دراین موقع بحرا نی جنگ 
من و شما نیز بتوانیم خدماتی شایان بملت و مملکت خودمان بنمائيم و بدوستان 
ایرانی خود در مبارزه با دشمن AUS‏ رسانیم. من در عین حال که از این پیش‌امد 
یعنی فرصت UWS‏ بیشتر ob‏ آلمانی» با داشتن سمت ترجمان در ol‏ 
وایسته نظامی آلمان بسیار خوشحال poy‏ ولی بیم داشتم» مبادا از ادامه Jos‏ 
بازمانم و بپتر OF‏ دانستم که از همین امروز با آقای هاوك قرار بگذارم که در 
ساعت درس بمدرسه بروم و بعد از اتمام آن بسفارت ely‏ و با ایشان همکاری 
کنم. Sola su‏ بی چون و چرا با تقاضای من موافقت کرد و قرار شد تااول 
اکتیر 1410 مطابق A‏ مپر ۱۳۲۹۶ که مدرسه تعطیل است. همه روزه بسفارت 
آلمان بیایم و با آقای هاوك مشفول کار باشم و پعد که UL,‏ مدرسه شروع شد. 
از zb ۱۲ col‏ تا دو بمدازظپر و از ساعت ٤‏ تا ۷ پعدازظہر در سفارت 
آلمان oe‏ ۱ 
آقای هاوك گفت سفارت» بابت این خدمت شما ماهانه سی تومان حقوق بشما 
خواهد داد. آنروز تا ظپر با آقای هاوك مشفول صحبت بفارسی و آلمانی بودیم 
و ایشان اغلب ترجمه فارسی لفات آلمانی را از من می‌پر‌سیدند و بخط لاتین 
یادداشت میکردند — عصر باز برحسب وعده بسفارت رفتم و تا ساعت ۷ بعد از 
zb‏ مشفول خواندن نامه‌های رسیده و ترجمه آنمپا بودم. ساعت ۷ که بمنزل (dy‏ 
GUI‏ میرزا یوسف خان مہندس (عمویم) که پعداً اسم مستجیر را برای خودانتخاب 
کرد» علت دیر آمدنم ر! پرسید. بایشان گفتم» که چنین پیش‌آمدی کرده است و 
من داخل خدمت سفارت امپراتوری آلمان شده‌ام. Olt.) eS‏ هم مثل اغلب 
ایرانیان آنزمان آلمان و فیل بودند» ولی US‏ کردند که چرا قبل از قبول خدمت 
با ایشا صلااندایشی نکرده‌ام» گفتم SS! aged,‏ فورا قبول کے کن دیگری 
را بخدمت دعوت نمایند و این کار از دست من برود. یعلاوه سفارت موافقت کرده 
است که من ترك تحصیل نکنم و بعد از تمطیل تابستان و افتتاح مدارس فقط 
یکی دو ساعت lalo‏ و دو ساعت عصر‌ها پسفارت بی‌وم. اغلب Jal‏ خانه از cal‏ 
پیش‌آمد خوشحال wus‏ بخصوص زن سابق پدرم که اکنون Sle‏ حسین قلی خان 
عموی دیگر من بود که چون شوهرش در زندان بود» فک میکرد بمناسبت بستگی 
با آلمانپا بتوانم برای استخلاص او کاری بکنم. خواهر بزرگم عصمت خانم و 
بر Do!‏ کوچکم ابوالحسن خان خیلی خوشحالی میکردند. ool‏ بزرگ و عمه بزرگم 


& اولین روزی که سمت منشی وترحمان سفارت آمپراتوری آلمان‌انتخاب و بامور سیاسی 


و محر مانه سفارت Y‏ لمان وارد شدم 





pas‏ دیده‌ها و شنیده‌ها 





بیش از Ga‏ فامیل اظپار شادی میکردنه زیر! بعد از رفتن مادرم از خانه. یگانه 
دلسوز من و خواهرم آنان بودند. بعد از چند روز که باه فرنگی بآخر رسید و 
من دوازده تومان حقوق خود را گرفتم» با جمبه‌ای شیرینی بخانه رفتم» چون برای 
من عیه بزرگی بود. زیرا اولین درآمد من بود. a‏ برای خود لباسی نو سیه 
کردم. ch‏ کت مشکی و يك sight‏ دودی از bla‏ عزیزالله خیاط روبروی 
منزل علاءالدوله در لاله‌زار» بمبلغ هفت تومان خریدم و يك پیراهن راه راه با 
دو u‏ اضافی بمیلغ VA‏ قران و دو عدد کراوات یکی قرمز و دیگری آبی› به‌مبلغ 
٤‏ قران از آرشاك خان خریدم و يك جفت پوتین بزرگ پاداشتم آنرا به کفاش 
سپردم تا اندازه پایم کوچك کرد. اولین روزی که با این لباس نو بمدرسه رفتم. 
همه رفقایم تبريك لباس نو را Ger‏ گفتند ولی من شادیم بیشتی از آنجپت بود که 
دیگی خود را بچه نمیدانستم و با خود. میگفتم من در عالم سیاست وارد شدهام و 
اغلب میل داشتم» اخبار جنگ آلمان ر! تعریف و خبرهای سیاسی را تفسیر کنم. 
برای آشنائی بیشتر با محیط آنروز bj‏ من و ade‏ توجه زياد همدرساتم بمن 
لازم است بمضی آنان را معرفی کنم. 

همدرسان من» اغلب شاهزادگان و بزرگک زادگان درجه اول ایر ان بودند asl‏ 
فر خ‌الدوله — نصرت‌السلطان - ابوالملوك س پسران کامران میرزا نایب‌السلطنه o‏ 
على قلی خان پسر صنیع‌الدوله ‏ حاجی ملی قلی خان پسر حاجی فخرالملك 
اره‌لان — عبدالملی خان پسر فخرالملك هدایت - عبه‌الحسین خان پسرمفتاےالملك 
برادر ایشان غلامحسین خان — gle‏ خان clits‏ — رحمت‌الله خان شیبانی - شاهزاده 
قیصر میرزا پسر شاهزاده جلال‌الدوله - فلامحسین خان فروهر — خلیل خان 
شفائی  eal!‏ خان رومانی پسن معدلالسلطنه ‏ لطف‌الله خان پسر حاجی 
مخبرالسلطنه ‏ على ob‏ اقبال ‏ على خان پسر Uli‏ - 
میسرزا حسين خان نوه نظا‌الملك و برادر ايشان tke‏ 
خان فتحملی خان پسر نظم‌الدوله — قلامحسین خان و علی قلی خان و عزیز الله 
خان و عباسقلی خان پسران وزیر Lhe‏ وزير افخم اولین نخست وزير دوره 
مشرو طیت e‏ سالار محمد خان و عبدالحسین خان نوه‌های وزیر افخم en‏ ابر اهیم خان 
و حسین خان پسران حاجی فطن‌الملك شاهزاده محمد حسین bj‏ جپانبانی 
Va‏ خان پس سردار فاخر ‏ عزیزالله خان پسر سردار کل — پرویز میرزا پس 
تامزاده افخم‌الدوله - تورالله میرزا جپانبانی - غلامحسین خان شیبانی - صادق 
خان شیبانی - غلامحسین خان کلانتری — منصور میرز! جپپانبانی - عباص میرزا ‏ 
de‏ اکبر خان دفتری — 

هم‌چنین با اغلب شاگردان کلاسپای SIL‏ نیز مراوده داشتم و مرتب با آنان 
بحث‌های سیاسی و غیره میکردیم از جمله آقای علی اگبر دفتری — هاشم هنجنی — 





سپاجرت ۳ ۱۰۱ 





محسن رئیس - فضل الله بہرامی ‏ میرزا مہدی خان پس اکبن تقی خان قریب تب 
احمد میرزا خسروانی — قلامر‌ضا خان خدا داد — مصطفی خان نبوی - آقا خان 
ae‏ اپوطالب‌خان سمیمی -حسن سمیمی پس ادیب لسلطنه- 

ya تیب موقعیتی که من بدست آورده بودم» توجه بیشتر دوستانم را‎ e 
جلب کرد و همین موضوع سبب شد که بیشتی بدرصپا. خصوصا زبان آلمانی‎ 
بپردازم و هميشه جزو شاگردان ممتاز کلاس باشم. دوستانم نیز با محبتی که بمن‎ 
داشتند» آنچه از امور عیاصی در خانواده‌های آنان صحبت میشد یمن میگفتند و‎ 
این موضوغ باعث پیشرفت من در سفارت آلمان شد» چون در موقع برخوره با‎ 
و‎ Shey افسران آلمانی» مثل بعضی از جوانان گیج و گنگ نبودم و اسامی‎ 
دولت را میدانستم» رجال انگلوفیل و روسوفیل و آلمانوفیل را‎ HLS اعضای‎ 
من را خیلی زود و فوق‌الماده بالا بره.‎ ad yo pa e تشخیص داده مع‌فی‎ 

در ماه اکتبر» یکبار آتاشه‌میلیتر آلمان را سر میز ناهار دیدم. log)‏ هاوك 
مرا معرفی کرد. آتاشه‌میلیتس با من صحبت کرد و من بدون تأمل و مکث جواب 
«pala‏ سایر افسران آلمانی که مس میز بودند با تصین مرا نگاه کردند. U‏ 
Gola‏ از خدمات چند هفته‌ای من اظبار رضایت کرد و گفت: جوانی باموش و 
استمداد ات و از اغلب جریانات سیاسی اطلاع دارد. سپس موضو ۴ هفت‌تیر و 
بر‌خورد با ds‏ یرای آتاشه‌میلیتر و دیگران تمریف گرد. 

آتاشه میلیتر» مردی بود باريك اندام. قدبلنه و خیلی جدی. همیشه لباس 
غير او نیمورم میپوشید. نام او کلت زرژ کانیتس و درجهاش GIL‏ بوه ولی 
اقلب او را سرهنگ خطاب میکردند. نام دو نفر افسر دیگر یکی پتریاشن+ بود که 
Jon‏ باففانستان رفت و grs‏ اتویتسلد؟ که متصدی اسلحه و alge‏ منفجره بود. 
آشپز کنت کانیتس هم یك آلمانی یا اطریشی بنام لمبریش بود. 


یکشنبه A‏ ذیقمده ۱۳۲۳ قمری = ۲۲ شپریور ۱۲۹ شمسی = ۱٩‏ سیتامیر ۱ 

٥‏ ملادی 
آقای مخبرالسلطنه به ol,‏ احضار و ILI‏ فارس بقوام الملك 
سیرده شد. آتای حبیب‌الله خان قوام Abel‏ جپارم پسر محمد رضا خان قوامالملك 
سوم بود که مدت حکومت او بسیار کوتاه شد و یکسال بعد وقتی از شکار گاه بشمپر 
مراجعت میکرد از اسب بزمین افتاد و مرد. بروایت دیگر» چون در Fal ple‏ قوام 
اختلاف زیاد وجود داشت در شکارگاه تیری بطرف او انداختنه که بسرش اصایت 





(8) Peter Paschen 
(9) Petzold 





۱۰۳ دیده‌ها و شنیده‌ها 





aS ds‏ مالیان متمادی سناتور فارس بود و چند سال قبل در گذشت. 


حپارشنبه ۱۱ ذیقعده ۱۳۳۳ قمری = ۳۲۰ شپریور :۱۲۹شمسی = ۲۲سیتامبر 
1410 مبلادی .> 

در این روز مأموران رومیه تزاری باستقلال و بیطرضی Sr‏ 
ضر به‌ای As‏ زدند و قنسول عشمانی را در رشت توقیف کردند. ابتدا قزاقمپای 
روسی باتفاق نایب قنسول روس راهمیای اطراف قنسولخانه عشمانی را بستند y‏ 
یمد نايب قنسول روس با هده‌ای قزاق به آنجا وارد شدند و قنسول عشمانی و دو 
نقر از اعضای قنسول را دستگیر کردند و با بیرق ماه و ستاره و تمام اسناد و 
بایکانی SI‏ عشمانی به بندر انزلسی (بندر پپلوی) و از آنجا بروسیه 
فن ستاد ند . ۱ 
۱ امالی رشت در اطراف قنسولخانه ازدحام کردنه و LS‏ رشت دکاکین و 
پازارها و کاروانسراها را بستند. حکمران وحشت‌زدة OMS‏ تہدید کرد از رشت 
خارج خواهد شد. 


چبارشنبه ۱۸ ذیقعده ۱۳۲۳ قمری = ٩‏ مر ۱۲۹ شمسی = ۲٩‏ سیتامبر 
۵ میلاش ۱ 

نصرالله میرزا فرزند وجیه‌الله میرزا سیبسالار » برادر عین‌الدوله 
ملقب به SL pic! y‏ شاهر‌ود و y Cline‏ دامفان». شب در اطاق خواپ PL‏ 
شخصی خود واقع در عباس‌آباد شاهرود بدست دو تن از نوکران خود با موزر و 
تفنگ چمپارپاره کشته شد. قاتلان یکی تارورشی )> کمن) و دیگری Jal‏ (ارمنی) 
در شکه‌چی wo»‏ که خود را امنماعیل معر فی میکرد. هر دو فرار کردند و تا ¿ue‏ 
اثری از آنان پیدا نبود. بعد اميل در تبران سورچی درشکه کرایه‌ای ارتکاب قتل 
را منکر شد. در تمام شپر شايع شد که این دو نف نیز از اتباع GAR es)‏ 
بوده‌اند. شاهزاده امس اعظم مدتی حکومت OLS‏ و بعد از مراجعت از کرمان 
چندی مماون وزارت جنگ بود. یدالله میرزا عضدی که تا di‏ سال قبل حیات 
داشت و آخرین سمتش تصدی وزارت خارجه بود پسر بزرگ او و Clap‏ لقب 
پدرش ممروف و مشپور بود. وی اخلاقی بسیار پسندیهه داشت و مورد توجه 
اغلب رجال و سیاستمداران قرن ml‏ بود. 


مسپاجرت ۱۰۳ 


یکشنبه ۲۲ ذیقعده ۱۳۳۳ قمری = ۱۰ مېر ۱۲۹6 شمسی = ۳ اکتبر . 
۵ میلادی 


امروز برنس رویس وزیر مختار آلمان و GS‏ امضای سفارت از عمارت FI,‏ 
شمیران (تجریش - پل رومی) بعمارت شپری سارت در خیابان علاءالدوله 
(فردوسی) نقل IG‏ کردند و ادارة وابسته نظامی آلمان slant ollas‏ خیابان 
علاءالدوله نزديك خندق (خیابان فردوسی) انتقال یافت. این خانه بیکی از تجاز 
بازار متعلق oy‏ که (SU lavas‏ عدل‌الملك Solo‏ خرید و ساختمان آنرا تغییر 
داد و در آنجا سکونت گزید. هنوز يك قسمت کوچك آن در خیایان فسردوسی 
باقیست. عمارت مزبور مجلل بود. ib‏ پائین دارای زیرزمینای قابل سکونت و 
VL‏ بالای آن دارای چندین اطاق بزرگ و كوچك بود و کنت کانیتس و افسران 
و کارمندان SLT‏ و اپرانی در این همارت کار میکردند. آقای واینته و کارمتدان 
نظامی و افسران SLIT‏ هم در همین‌جا سکونت داشتند. 


poly = شمسی‎ ۱۲۹ qa VE = a o 
میلادی‎ ۵ 


امروز» ۱۶ میزان و روز تجدید انتخابات Che‏ رئیسه مجلس شورای ملی 
است. Ole‏ رئیسه جدید بدین ترتیب انتخاب شدند. موّتمن‌الملك (حسین پرنیا) . 
بيطرف ر ئیس, عدل‌الملث (حسین (Solo‏ دمو کرات» میرزا محمد صادق طباطیائی 
اعتدال» نواب رئيس» عمادالسلطنه (geld)‏ دنو کرات» معتصم السلطنه (سید 
میدق فرخ) دموکرات منشی. ارباب کیخسرو شاهرخ بیطرف» معین‌التجار بوشبری 
بیطرف. خان بایاخان دمو کرات» بسمت مباشرین مجلس, بنابراین چپار دمو کر ات 
و سه بیطرف و يك حزب اعتدالی Glas!‏ گردیدند. 
مداد cys, ig‏ تن ورای با a ٩‏ بودند که ۳۳ نفر از 
حزب دموکرات» ۲۲ نفر از حزب اعتدال. ۱۶ نفر Che‏ هلمیه و ۲۱ نفر بیطرف 
و ۳ نفر وکلای زردشتی و اآرمنی و کلیمی و ۲ نفر هم در مجلس حاضر نشد‌ند. 
اشخاصیکه در عکس صفحه شماره ۱۰۵دیده میشوند بتر تیب از چپ براست 
هبار تند ej)‏ ۱ 


y‏ دیده ها و شنیده‌ها 


_١‏ ملكالشعراء محمد تھی tals yl‏ در جزء و کلات 

۲- عدل‌الملك rr‏ دادگر tas‏ بارفروش نایب رئیس مجلس 

N‏ امیر محتشم بختیاری 

۶-اسدالله 0 15 شپاب‌الدوله شمس ملك آرا وزير فوائد ul‏ 

400 39 میرزا مولق‌الدوله وزین درباد 

1-مستوفی‌الممالك رئيس الوزرا 

۷- موتمن‌الملك حسین برنیا رئیس مجلس شورای ملی 

. ۸ میرزا محمد صادق طباطیائی نایب رئیس مجلس و لیدر حزب اعتدال 

ONS سلیمان میرزا اسکندری نماینده تپران و لیدر حزب دمو‎ -٩ 

۰ -ادیب‌السلطنه میرزا حسین خان سمیعی نماینده رشت 

۱ حاجی میرزا حسین کرمانشاهی نماینده ک‌مانشاه 

Y‏ فرج‌الله خان آصف سردار معظم کردستانی نماینده کردستان 

۰- شکرالله خان قوام‌الدوله tus‏ نجف آباد 

6 - آقای دکتر قزل ایاغ حسین قلی خان 

de! lint o‏ حکمت Puls‏ شیراز. 

این عکس در مدت زمان بین شوال ۱۳۲۳ قمری و محرم ۱۳۳۶ قمری گرفته 
شده است یعنی زمانی که مذاکرات سری بین دولت ایران و وزیر مختار آلمان 
در جریان بود. 

یکی دو هفته بعد از گرفتن این عکس مہاجرت اتفاق افتاد و اغلب نمایندگان 
مجلس که در این عکس هستند از Oly‏ خارج شد ند. 

پس از انتخاب Sle‏ رئیسه مجلس که بار دیگر دموکراتمپا اکثریت AL‏ 
دولت مستوفی‌الممالك بار دیگر تقویت و در تمام ایران برله سیاست آلمان روحی 
تازه بکالبد ایرانیان وطن‌پرست دمیده شد و در تمام مجالس و محافل سیاست 
دولت مستوفی‌الممالك را می‌ستودند. 

ملاقاتبای پی در پی وزیر مختار آلمان و شونمان (ش‌ونمان) و کنت کانیتس 
وابسته نظامی آلمان و Gad‏ قنسول آلمان که حالیه در سارت آلمان و و ظیفه 
دراگمانی را در دست داشت با اعضای ols‏ دولت و زعمای مجلس ملی اذهان 
مردم را پیوسته Hl‏ نکته متوجه میکرد که دوات !یران با دولت CLIT‏ برای عقد 
قرارداد Glas!‏ بمذاکرات بسیار محرمانه و جدی مشفول است. 


ols‏ اداره وابسنة نظامی آلمان در ساختمان جدید 


از روز سوم اکتبر ۱۹۱۵ مطابق ۱۰ مر ۱۲۹۶ که محل وابستة نظاسی 
ell‏ خیابان فردو سی نتقا ee‏ و مرن با همکار Ol‏ آلمانی و ایرانی خود آشنائی 


E ARAS rl LOS rg? ner” 
۴6۱5 6 vf e) pony One 


a=, 









پیشتری یافتم. UL,‏ کارهای من متفاوت و در واقع بسیار سنگین شد بدین 
معنی که من باستثنای Gans‏ کنت کانیتس باید با دیکی افسران آلمانی همکاری 
داشته و در Les‏ مذاکرات حضوری ومکاتباتشان شر کت‌کنم کار های‌کنت‌کانیتس 
ر! Wir gy GUI‏ خان میکده برادر میرزا سلیمان خان میکده معاون وزارت کضور 
رسید‌گی میکرد ولی کارهای آقایان پاش (پ ۱ ش ن) و بتسلد (پ ت س ل د) و 
a) Bole‏ ! و (Y‏ بعپده من بود که سنکینترین و جالبترین Lal‏ کارهائی بود که 
با آقای ماژر پتسلد متصدی ذخائر و مبمات داشتم. يك روز آقای هاوك از طرف 
کانیتس بمن ابلاغ کرد چون افسی اطریشی که با ماژر پتسلد کار میکرده 
Cyr pele,‏ میسیون اففانستان رفته است شما wh‏ پجای او با ماژر پتسلدهمکاری 
نمائید آقای هاوك بمن سفارش کرد دقیقاً بدستور GUT‏ رئیس جدید رفتاز نمائید 
زیر! با اندك ففلت» علاوه بر خسارات و تلفات جانی اسرار Solo!‏ وابسته نظامی 
آلمان فاش خواهد شد و شکست بزرگ صیاسی بالمانپا وارد خواهد آورد. 

آقای ماژر پتسلد علاوه بر نظارت و تقسیم اسلحه‌های گرم. خود نیز تصدی 
ساختن بمب‌های کوچك و نارنجك را cape‏ داشت که در زیرزمین بسیار بزرگی 
در همین عمارت مسکونی تیه میشد. ۱ 

وقتی من و هاوك و یتسلد دور از چشم نوکران و آشپزان بزیرزمین رفتیم 
دیدیم انواع و اقسام کاسه‌های برنجی ApS‏ و تخته‌های گرد دسته دار. Sul‏ 
Slo‏ کاسه‌ها و مقداری کرباس ضخیم و یکی دو متر سیم SIL‏ پپلوی هم SI)‏ 
زمین چیده شده است در قسمت دیگر زیرزمین جمبه‌های باروت و مواد منفجره 
دیده میشد. در هريك از کاسه‌های برنجی مقداری باروت و مواد منقجره ريختیم 
و درب چوبی دسته‌دار را روی Of‏ گذاشتيم و فتیلة آنرا از سوراخ تخته درآورده 
GL‏ قند محکم: بستیم: بطوریکه درب چوبی کاملا la‏ کاسه بز تی رامی‌پوشانید. 
بعد کاسه را با احتیاط در داخل AS‏ کرباس گذارده س فتیله را از کیسه 
بیرون آوردیم و با سیمپای نازکی که در دسترس بود دور تا دور کیسة کرباسی 
را محکم بستیم و A‏ چوپ درب کاسه را از کیسه بیرون گذاردیم. بدرب پنصه 
این زیرزمین پرده‌های ضخیم uu‏ بود تا عملیات ما از cole‏ دیده نشود» این 
زیرزمین حتی در روز هم با دو عدد چراغ گردسوز ورشوی LIT‏ روشن بود 
که در دو US‏ آن قرار داشت. در زیرزمین Ss‏ جمبه‌های چوبی بزر گت وبحکم 
SID‏ هم چیده شده بود که همه YY‏ و چفت و قفل داشت. نارنجکپا و بمب‌های 
دستی را بطور منظم در صندوتپا می‌چيدیم و لابلای آنا پنبة زیاد ميگذ‌اشتيم که 
از گز ند استکاك با هم در امان ash‏ و سائیده نشود و حریق ایجاد AÑ‏ 

يك روز نزديك ساعت يك بمدازظیر ازطرف آقای پتسلد مأمور شدم که 
بسفارت آلمان رفته و GUT‏ هاز (آلمانی معروفی که در جریان مشروطیت ایران 


۱۰۸ دیده ها 3 شنیده ها 


بایفرم خان ارمنی کار میکرده و هم ایرانیان نام او را شنیده (Woy‏ ملاقات 
palos‏ و مقداری مواد منفجره از ola)‏ تحویل گرفته با درشکه به منزل آتاشه 
میلیتر پیاورم. هنگام ورود بسفارت آلمان». بسقیر برخوردم که با یك آلمانی 
Ss‏ پیاده بسفارت وارد شدند. من چون قبلا چند بار وزیر مختار آلمان را دیده 
بودم» ایشان ر! میشناختم. با ادای سلام بزبان آلمانی احترام کرده تعظیم نمودم. 
سفیر آلمان برای ادای جواب ایستاد و سئوال کرد شما آلمانی میدانید؟ گفتم بلی 
من مترجم آجودان آتاشه میلیتر هستم و برای ملاقات مسیو هاز آمده‌ام. سوال 
کرد mel‏ هاز کار دارید؟ کفتم: plis‏ محرمانه‌ای از طرف آقای Ah‏ برای 
ایشان دارم. سفیں از این حاضرجوایی خندید و با شخصی که با او بود «بعدا 
pu‏ مسبو زمر plo tho‏ سفارت است» از اکسان آلمانی من تعمریف کرد ودست 
خود را دراز کرده با من دست داد و رفت. من Vy gd‏ مسیو هاز را ملاقات کرده 
پیغام آقای پتسلد را دادم. ایشان گفتند لوازم مورد احتیاج در خانه‌ای OL soe‏ 
برج نوش است. شب ساعت هشت بمدازظبر با درشکه بانجا رفته اشیاء را تحویل 
ell‏ 
وقتی پرش آتاشه میلیتر مراجعت ک‌دم» دیدم بسیار ناراحت است. فورا آقای 
هاوك و پتسلد مرا به اطاق بردند سئوال کردند وزير مختار چه گفت؟ LT‏ از 
ماموریت شما آگاه Sus‏ گفتم اگر از من سوال میکرد ماموریت محرمانۀ شما 
چیست؟ نمی‌گفتم. Lai‏ تأکید شده بود که محرمانه است. پعلاوه paño‏ دیگری 
همراه سفیرآلمان بود که من او را نمی‌شناختم و نمیدانستم Li‏ او هم باید از 
مطلب alo mo‏ آگاه شود پا خیر. این پاسح موجب اطمینان آقایان sus‏ به آقای 
میلیتس اطلاع Wolo‏ که وزیر مختار از As‏ نار نجك و مواد منفجره» PAL!‏ حاصل 
نکرده است. مت‌جم گفته است plan‏ محرمانه‌ای GUT‏ پتسلد برا ی‌آقای esto jla‏ 
cul‏ و مطلب را افشا نکرده است . 

معلوم شد وزیر مختار GUT dy‏ زم از آتاشه میلیتس راجع به مأموریت 
Gl ms‏ من سوال کرده و sus Sau‏ است که چطور يك جوان محصل جلب 
اطمینان آتاشه میلیتر را کرده که مطالب محرمانه ومیل او برای اعضای سفارت 
فرستاده میشود. همان ساعت آقايان هاوك و بتسلد Ay‏ مسیو زمر به وزير 
مختار اطمینان میدهند که آزمایشمپای لازم از مترجم شده جای نگرانی نیست. 

ساعت A‏ بعدازظپر چند Lan‏ کوچك به ابعاد ۲۰ <۳۰ سانتیمتر از مسیوماز 
در خیابان برج نوش (خیابان سوم اسفند) تحویل گرفته با درشکه به عمارت آتاشه 
میلیتر بردم و به آقای میلیتر دادم و آخر شب بمنزل آمدم کار ساختن نار نجت 
چندین روز طول کشید ومتجاوز از ۵۰ صندوق چوبی بزرکت حاضر شد که هر 
باك ۵۰ بمب و نارنجك دستی داشت. دو شب بمد از Ale‏ کار» آقای پتسلد ve‏ 


سپاجرت ,= 1.4 


was‏ امشب سامت دوازده چند ژاندارم برای حمل این صندوقپا میایند. من و 
شما باید هر اداره باشیم که بتوانیم با ژاندارسیا گفتگو و موجبات حمل صندوقا 
را فراهم کنیم. درست در سر سامت. دوازده نقی با لباس مسولی و یات نقر با 
لباس بسیار خوب از GIL‏ خندق بطرف ¿hol‏ وابستهٌ نظامی آمدند و هی دو نفر 
يك صندوق را برداشته بطرف Gus‏ بردند بمد از ده دقیقه بی‌گشتند و Bye‏ 
دیگر را حمل کردند و ne‏ ۲۶ صندوق را بردند. در ads‏ چپارم مرد خوش‌لبای 
جلو آمد و گفت فردا شب در همین ساعت pil‏ و بقیه را می‌بريم و من و آقای 
پتسلد و Of‏ مرد تاجلوی خندق رفتیم و دیدیم دونفر با شش قاطر در داخل 
خندق ایستاده‌اند و بار هريك از Le bls‏ چپار صندوق شده است و ۱۳ اسب با 
زین و برگ سوئدی نیز در آنجا حاضرند. پس از اینکه سوارها قاطر‌ها را 
يدك کشیدند و از خندق بالا رفتند من« پتسلد باز گشتيم. آقای پتسلد در بین 
راه بمن گفت این der‏ ژاندارم Woy‏ و آن GUT‏ خوش لباس افسر ژاندارمری 
است و این قاط‌ها هم پرژیمان ژاندارمری پوسف آباد تعلق دارد و صندرلپا را 
بر‌ژیمان حمل کردنه. 

در روزهای بعد این ير نامه چندین بار تکرار شد و دو سه بار آقای کنت — 
کانیتس وابسته نظامی بمحل کار ما آمد و از من ll‏ رضایت کرد و فوق‌الماده 
خوفحال بود که از عیگساری افس اطریشی خلاص شده است. 


اولین اترمبیل SLIT‏ در تبر ان 

شنبه ۱۳ ذیعجه ۱۳۲۳ قمری = ۲۰ مبر ماه ۱۲۹۵ شمسی = ۲۲ اکتبر 
٥‏ میلادشی 

اولین اتومبیل آلمانی به تپران ay‏ شد. رانندۂ PN) el ae‏ آلمانی 
بود که باتفاق GUI‏ شونمان قنسول آلمان در کر‌مانشاهان به تپران آمدند و دو 
سه روزی ماندند و س‌اجمت کردند. در of‏ تاریخ فقط يك اتومبیل در heel‏ 
موجود بود یمنی اتومبیل کوچك فرانسوی که به اعلیعضرت مظفرالدین شاه Glas‏ 
داشت‌ودر تاریخ: 

یکشنبه Y‏ ریمع‌الاول ۱۳۲۲۳قمری = ۸ اردیببشت ۱۲۸۶ شمسی = ۷ 
مه ۱٩۰۵‏ میلادی که باروپا مسافرت و در ماه رجب همانسال مراجمت کرده پود 
این اتومبیل را همزاه خود بایران al‏ ورود las Ol ply lS‏ با Lali‏ جنگ 
روس و ژاپن )0 رجب ۱۳۲۳ = ه سپتامبر ۱٩۰۵‏ میلادی) و این آخرین سفر 
شاه za‏ نگستان بود. al,‏ این‌اتومبیل مسبو وار به ) av‏ )فرانسوی بود حه بعد 
از خارج ous‏ از دستگاه کالسکه‌خانة شاهی مدتی متصدی امور هتل دوفرانس 
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شد و در سالمای ۱۳۰۰ شمسی پبعد که اتومبیل در تپران فراوان گردید my‏ 
als‏ در خیابان دروازه قزوین داثر کرد. شاگردان تعمیر‌کاه وارنه اولین 
مکانیسین‌های اتومبیل در ایران بودند. این اتومبیل همان اتومبیلی است که محمد 
علی شاه در تاریخ جممه ۲۵ محرم ۱۳۲۱ قمری مطابق ۲۸ فوریه ۱۹۰۸ میلادی" 
پرایر ۱۶ اسفند ۱۲۸۹۱ شمسی دستور داد حاض کنند تا برای گردش به دوشان 
as‏ (فر (LT‏ برود ولی در موقع سوار شدن ناخوداگاه به کالسکه‌ای که پشت 
مسر اتوم.یل بود ءوار شد و در خیابان Gli‏ (!کباتان Sy! (¿A‏ سه‌راه تخت 
ہر بر یسا بسوی !تومبیل بمب پرتاب کردند و باتومییل آسیبی مختصر رسید و دو 
رآس از اسببپای سواران هصاه شاه سقط شدند. | 

این اتومبیل آلمانی زرد و رنگی بسیار چشم‌نواز داشت و plas‏ تپرانیان‌شيفتة 
تماشای آن بودند. ۱ 

برای نگارنده واقعه‌ای فراموش ناشدنی پیش آمد که اينك شرح میدهم: El‏ 
روز عصر باتفاق آقایان Ayla‏ و شونمان و OF‏ افسس تازهوارد با اتومبیل بیاغ 
سفارت آلمان در شمیران رفتیم و چون le‏ شمیران خاکی بود بیش از ۲۰دقیقه 
على Rb‏ نکردیم So‏ من از ماأموریت آقای جدیدالورود اطلاعی حاصل نکردم و 
pur‏ فرض از رفتن بسفارت آلمان در شمیران صرفاً گردش بود یا اینکسه 
مقصود و منظور دیگر هم داشتند. این افسی گرچه لباس متحدالشکل بتن نداشت 
ولی از برخورد AQUÍ‏ شونمان و هاوك مملوم بود افسری ارشد با ترجه dle‏ 
است و دو سه روز بیشتر درتپران توقف نکرد و از راه همدان و کرمانشاهان 
Cael ps‏ کرد. 


۱٩ drid‏ ذی‌حجه ۱۳۳۳ قمری = ۳ آبان ۱۲۹ شمسی = ۲۱ اکتبر 
٥‏ مبلادی ۱ 

Wine‏ افندی وزیر مختار عشمانی برای دربار اففانستان وارد تپران شه 
(سرنوشت شوم "این شخص محترم را که با چه خدعه و نیرنگی عمال انگلیس او 
را در تپران ربودند و در dae‏ چوبین نہاده باردوی قشون انگلیس در بغداد 
ف‌ستادند درجای خود شرح داده‌ام) 

در ماه ذیحجه ۱۳۳۳ تبلیفات ale‏ دول روس و انگلیس seas‏ املای خود رسید 
و در محافل طبقات YL‏ و نمایندگان مجلس و جوانان تحصیل‌کرده سخن از 
طر‌فداری آلمان بود» حتی انتشاراتی در شمپر تمهران شنیده ميشد مبنی بر Sag)‏ 
امضای Bula‏ سری مبان آلمان و Ol!‏ قریب‌الوقو ع است. همچنین اخباری داش 
بتهدید تیان از Gel‏ و و تفت تعطیل مجلس شورای ge‏ در شیر 
A‏ جر OL‏ داشت. 





11) “ee Sta 





یکشنیه ۲۱ ذیححه ۱۳۳۳ قصری ۰ = ۸ آبان ۱۲۹6 شمسی = ۲۱ اکتسر 
۵ مبلادی ۱ 

Gb‏ اطلاهیکه از وزارت خارجة ایران بسفارت امپر اطوری آلمان td)‏ بود» 
سازانف (س‌ازانف) وزیر خارجه روسیه از مفغم‌السلطنه وزیر مختار اپران در 
پطرو گراد درموضو a e‏ و آلمان سوال کرده برالر انتشار همین 
خبی در تہران انتظار اولتیماتومی از Sel‏ روسبا میرفت. همچنین از قول 
چرچیل رئیس دفتر شرقی سفارت انگلیس در olas‏ که سمت ترجمانی هم داشت 
گفته شده است که قریباً چپار هزار تن دیگر قزاق روسی بفزوین خواهند 


e 


امف 

اواخر همین ماه (اکتبر) بود که از سوار گرفتن و مسلح کردن اشخاص 
توسط ادارة آتاشه میلیتری آگاه شدم. اغلب ترجمان بین افرادیکه داوطلب 
استخدام way‏ و آقای هاوك آجودان آتاشه میلیتر بودم. FR‏ هیچ مطلبی در 
of‏ اداره از من پوشیده نبود. از آنجائیکه از طفولیت علاقه مضر‌طی به اسب‌سواری 
داشتم و اقلب اسبپای عمویم حسین‌قلی‌خان را که کاپیتن ژاندارمری بود سوار 
ميشدم. در اینموقع استفاده کرده از ادارهۀ آتاشه میلیتری تقاضا کردم يك اسب 
در ؛ختیار من بگذارند. اداره هم مضایقه نکرد. اسب قزل بسیار شکیلی را در 
اختیار من گذاردند. بعضی روزها عصس با آن اسب بگردش میرفتم و در oda‏ 
جمعه بمدازظیی با اسب بحضرت مبدالمظیم رفتم. در راه باقتضای جوانی با 
قطار راه‌آهن (ماشین دودی) کورس گذاشتم و زودتر از قطار بحضرت مبدالمظیم 
رسیدم بعد مسافرین قطار رسیدند و فوق‌الماده مورد تشویق و تقدیر مردم ds‏ 
شدم . در همان روز ay‏ که با آقای میرزا علی آقا Ola‏ آشنا شدم که تا آخر همر 
با ایشان مربوط pry‏ و هميشه در تمام مجامع قضائی و oped‏ از شپاست آنروز 
من تمریف میکره. سالہا بعد وقتی ایشان رئیس استیناف خرب در همدان og‏ 
و من بسمت بازرس بآن شمپر رفتم قبلا به‌همکار ان قضائی من‌گفته بوه. درو نوشت 
اپلا ۶ يك مستنطق صوار کار تابل بنام کحالز اده رسیده است» وقتی من واره 
همدان شەم با کمال تعجب دیدم LAS‏ قضاث از سوار کاری من صحبت میکنند. 

باری ماه اکتبی به سر رسید و ماه نوامبر شروع شد. ab‏ بزرگت‌ین اتفال 
سیاسی یمنی مپاجرت در OF‏ پیش آمد و جمع زیاه‌ی از رجال. GIS»‏ مجطس. 
روزنامه نگاران و اشخاصیکه از ورود قرای روس به تمپران بیم داشتنه از لپران 
as,‏ و بقم رفتنه در رآس اين عده سفیر آلمان و LAS‏ امضای سفارت و ادارة 
sde «26‏ بوت . 

اقلب محترمین شپر با UA‏ کوچك و بزرگ براه افتاده بودنه. عموم 
سردم از اینکه قوای روس از قزوین حورکت کرده بطرف تپران میایه دهار ترس 


۱ دیده‌ها و شنیده‌ها 





شده Woy‏ چون رفتار گذشتة روس را با ol el‏ بخاطر داشتند به توب بستن حرم 
حضرت Lo)‏ )£( »> کشتن la‏ لاسلام و دیگر آز ادیخواهان در ¿Jud yd‏ قرارداد 
ترکمان چای و بالاخره قرارداد pele ۱٩۰۷‏ به تقسیم ایران که بموجب آن 
قسمت شمالی ایران را منطقه نفوذ خود ساخته بودند. میدیدند. دولت انگلستان 
IIS 35‏ ایران را تحت فشار قرار داده تا با مناطق نفوذ موافقت نماید اکنون 
هم بیم آنرا دارد که ایران با آلمان قراردادی برعلیه روس و انگلیس قت نما ید 
و عليه متفقین وارد جنگ شود. البته از چندی پیش باین طرف سفیر آلمان 
برنس هینریش رويس سیویکم با آقای مستوفی‌الممالك رئیس‌الوزراء I Sn‏ 
„bei‏ در موضوع قرارداد سری بین ایران و آلمان کرده بود و مجلس شورای 
¡ele‏ و رجال ¿de‏ نیز با عقد قرارداد موافق Woy‏ ولی عقیده داشتند تا قوای 
obi‏ به صرحدات oll‏ نرسیده اسلحه کافی برای ایجاد يك قشون منظم به‌ایر ان 
وارد نشده بہتر cue‏ ایران حفظ بیط فی را پنماینه. 

در يك چنین وضمی قوای روس از قزوین به تمبران حرکت کرد و کلای مجلس 
شورای ملی و ملیون عموماً بدولت مستوفی‌الممالك فشار وارد آوردند که در 
صورت نزديك شدن قوای روس پایتخت را به اصقان و پا کرمانشاهان منتقل 


نمایسد. ۱ 
دوشنبه ۲۲ ذیعجه ۱۳۳۲ قمری = IE OLIN‏ شمسی E‏ اول نوامبر 
۵ میبلادی 


امروز GUI‏ مستشارالدوله دزیر پست و تلگراف که با آلماننبا روابط صمیم 
داشت اظپار کرده بود ۱۵۰۰ قزاق روسی, در این دو روزه بانزلی (بندر پمپلوی) 
وارد شده‌اند و نیز اظمپار داشتهاند که از مشیرالملك وزیر مختار ايران در لندن 
اطلاعاتی رصیده است Slo‏ باینکه Lust‏ مشغول ds‏ اولتیماتومی میباشند تا 
در موضو ع اتفاقات ol!‏ و اقداماتی که آلمانپا در ایران میکنند بدولت ایران 
بدهند. آقای مستشارالدوله که این اطلاعات را بسفارت آلمان esto‏ اضافه کرده 
cul‏ که در صورت وصول چنین اولتیماتومی کار مخاصمه بالا خواهد گرفت و 
در صورتیکه اولتیماتوم رد شود دولت بايد از تپران حرکت کند و به اصفیان 
یا کر‌مانشاهان برود. | ۱ 

er calles‏ دیگری که آقای مستشارالدوله اظپار کسرده این بسوده است که 
انگلیسیبا در تپران انتشار داده‌اند Sn‏ آلمان مقیم واشنگتن گفته است: 
cb go‏ امیی‌اطوری آلمان بلفارستان را بر ضد متفقین وارد جنگ کرده است و 
بزودی با دولت ایران هم عیدنامه Las!‏ خواهند کرد. 

امروز خبردیگری, در Olas‏ شایع Sus‏ روزگذشته آقای معمدخان حسین‌زاده 
یکی از مجاهدین سی‌شناس و طرفدار علنی آلماتہاء بدستور دولت ایران دستگیی 
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و در بافشاه توقیف شده است. 
از چندی قبل در تمپران شایع بود که حسین‌زاده با پول سفارت آلمان بجمم 
آوری سوار و ool,‏ و تقسیم پول 3 اسلحه بين Yui‏ مشغول است. 


اول محرم ۶ IN gd‏ آیان ۱۲۹۶ شمسی = ٩‏ نوامسر ۱۹۱۵ 
میلادی 
در pls‏ مجالس و محافل تپران» از قرارداد بین ایران و آلمان گفتگوست و 
فتوحات قوای متحدین در جببه‌های اروپا با آب و تاب فراوان در روزنامه‌سای 
تمپر ان منتشر‌میشود. این احساسات ایرانیان باعث کدورت‌خاطر اولیای سفار تخانه 
های روس و انگلیس و فرانسه شده است و شایعۀ حرکت قوای روس از CRISS‏ 
بسمت تپران نیز محرمانه در محافل دولتی شنیده میشود. 
افراد حزب دموکرات بدون پرواء در pls‏ مجاسع خود از آلمانپا طرفداری 
میکنند و ale‏ متفقین تبلیفات بسیار شدید شرو E‏ کرده‌اند و نمایندگانی بولایات 
اعزام داشته‌اند تا در ug‏ حوزه‌های حزبی و ازدیاد نفرات کوشش فوق‌الماده 
dam‏ آورنسد. ۱ ۱ 
un‏ از اعتدالیون نیز با دموکراتا همکاری Choy‏ داشتند و کابینه دولت 
و ا را که خود Any‏ ممتاز در مجلس و در مان $915 ملت داشت 
تقویت میکردند. 
انتشارات de‏ متفقین‌بحدی اد debi‏ انگلیسمہا تصمیم نمبائی‌خودرا 
گرفتند و قشون روس را از قزوین بسمت Ol ps‏ حرکت Wola‏ د روسپا بآرزوی 
دیرینه خود ER.‏ تا Sul‏ يك گام بز رگ دیگر» در اجسرای قرارداد ۱۹۰۷ 
برداشته و پایتخت Ol!‏ را بتصرف خود درآورند. بعد از رسیدن این e‏ به 
تپران». زهمای حزب دموکرات از قبیل آقایان وحیدالملك شییانی و zen‏ 
مساوات و میرزا محمد علی خان کلوب(قرزین) و سید عبدالسرحيم خلخالی و سید 
Jule‏ اردبیلی و ادیب‌السلطنه سمیعی و شاهزاده سلیمان‌میرزا y‏ میرزاسلیمان‌خان 
میکده در روزهای دوم و سوم و چپارم و پنجم محرم از تېران خارج شدند. 
سفارت المان و افسران آلمانی از قبیل گراف‌کانیتس , شونمان , هاوك y‏ 
لین و ماکس‌هاز o‏ با سران احزاب بخصوص Lol Sgn‏ داخل مذاکره was‏ 
تا در حوزه‌های حزبی Sa!‏ تپران را عليه اقدامات روسپا و انکلیسپا تجپیز 
و آماده دفاع نمایند. در عمارت وابستة coll Us‏ نظامیان و افراد عنمانی 
و اطریشی جمع شده‌اند اسلحه بین آنان تقسیم و Si‏ عموم افسران آلمانی 9 
نظامیان اسببای سواری تبیه و در طویله و حیاط ساختمان وابستة نظامی جا 
داده میشود. در این هنگام رژیمان‌های ژاندارمری را افسران سوئدی MIS‏ مسلح 
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و آماده ateos‏ و ظاهرا انتظار دستور دولت ولسی bl,‏ در „as!‏ آنسد 
که از Gb‏ سفارت آلمان و گراف کانیتس وابستة نظامی CLS)‏ دستور پر سد. 
روزهای !ول تا ششم محرم ۱۳۳ a NS ccs Sy‏ روز ششم محرم 
(یکشنبه) مستر کالدول سفیر آمریکا در تپران به برنس رویس 239 Aa‏ 
المان اطلاع داد که امشب در تبران وقوغ حوادثی پیش‌بینی میشود و بمپتر آن 
است که وزیر مختار آلمان بسفارت آمریکا نقل‌مکان کند. پرنس رویس 8 
مراتب ر؛! پاطلاع افسران و اتباغ آلمان رسانید و با آقای مستوفی‌الممالك و 
چند تن‌از وزیران من‌جمله محتشم‌السلطنه 5 حکیم‌الملك و مستشار الدوله مذاکراتی 
Sos‏ وف وان gs a er‏ مات را ss‏ 
پر‌سانند. من آنروز در تمام مدت در ادارة اتاشه میلیتری با آقای Sole‏ مشفول 
Ute,‏ اسلحه و پول به سوارهائیکه استخدام شده بودند بودم. 
es‏ روشن vas‏ دهن خوانندگان توضیح مختصری لازم است 
eee‏ ۱ 
(بعدازظہر روز یکشنبه | محرم اجلاس محرمانه‌ای از سفین و وایستة نظامی 
آلمان و افسران ژاندارمری در سقارت امیراتوری آلمان تشکیل و تصمیماتی 
گرفته شد و بلافاصله پس‌از رفتن افسران سوئدی sg a‏ اعضای سقارت 
المان و Els!‏ آلمان مشفول جمع‌آوری GU)‏ قینتی خود شدند. اطاقمپای سفارت 
OLS‏ از اسبابپای SE‏ و زندگی اجزاء els! y Solan‏ آنان ممتلی گردید س 
در Pola!‏ و!یسته نظامی المان نیز افراد و افسران و نظامیان Sls Sy‏ 
و بسته‌بندی Li‏ مشفول شدند و Lu‏ صندوقپای نار نجك و بمب دستی و اسلحه 
حاضر sr‏ آماده شد تا همین ایشب. طبق glas Ub,‏ قبل» برژیمان ژانسدارمری 
یوسفآباد حمل شود. آقای کاپیتن هاوك معاون وابستهٌ نظامی بمن ابلاغ گردند 
که خود را برای مسافرت آماده نمایم. يك هفت‌تیر کوچك و یك in‏ فشنگ 
نیز من داد که در GUL!‏ دفتر کاپیتن هاوك جنب تفنگ و اسلحه خود ایشان جا 
دادم تا کسی So‏ در آن دخل و تصرف نکند. با GLI‏ کاپیتن هاوك باتقاق 
عبدالکريم سرباز عثمانی سواره بخیابان لاله‌زار رفتیم و لوازم کوچك سفی من 
جمله بچ‌پیچ و Ar‏ بزرگ دوره‌دار خریدم و بمجله بمنزل مسکونی واقع در 
خیابان چراغبرق آمدم و جریان را محرمانه به آقای میرزا بوسفخان مپندس 
مستحسر عموی خود گفتم و Lasa‏ شمان هن کر دم که به برادران و خواهران 
و اهل‌خانه سخنی نگوید که Gel‏ اضطراب Ole ble‏ شود. پالتوی خودرا برداشته 
سر راه بمنزل حکمم‌الملكث رفتم. Gla!‏ حاجی میرزا موسی‌خان میرینج و حاجی 
نم السلطنه اخوی بزرگ ALIS‏ هم آنجا Woy,‏ ومراتب ر! باطلاغ ایشانمیم 
رسانیدم. هر دو AS‏ انشاعالله ما هم مسافر خواهیم بود. در مراجعت حین عبور 
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از خیابان چر! غبرق و خیاپان علاءالدوله ديدم که تردد درشگه و کالسکه و اسب 
سوار» پیش از حد معمول بود و کلیه وسائط نقلیه پر از جمعیت رو بخیابانمای 
جنوب شپر در حرکت بودند. ساعت ٩‏ بعدازظبر که به Bylot‏ وابسته نظامی 
pony‏ آقای کاپیتن هاوك بانتظار من بود Choe‏ عبور درشگه و کالسکه‌هسای 
زیادی را که بسمت جنوب شیر در حرکت بود بایشان گفتم سپس به جمع‌آوری 
کاغذها و دفاتر مشفول شدیم تا همه سوزانده شود. GUT‏ کاپیتن هاوك و صایر 
آقایان افسران آلمانی ApS SUI AS‏ قیمتی خود را در خورجینبای كوچك و 
بزرگ و مفرشپا جمع و بسته کرده بودند بعد بمن گفت Ss‏ از خانه خارج 
نشوید و با من باشید زیرا ممکن است دیگر مرا پیدا نکنید YER‏ باتقاق در شمس 
گردش مختصری ميکنيم بعد برای صرف شام مراجمت خواهیم کرد. کاپیتن Ayla‏ 
و من باتفاق عبدالکريم سرباز عثمانی سواره Ollas‏ فردوسی (J palo te)‏ و 
ناصریه و چراغبرق رفتیم و جمعمیت زهادی از عموم طبقات با درشکه و کالسکه 
و سوار اسب و قاطر و الا رو بجنوب شپر در حر کت بودند. چون عبدالکريم 
old‏ عقاب بزرگی بر کلاه پوستی خود نصب کرده بود مورد احترام جممیت قرار 
گرفتيم و دو سه مرتبه جلوی اسبان ما را گرفتند و با حال اضطراب + ورود 
و پیشروی قوای روس را جویا ميشدند. من از طرف کاپیتن هاوك جواب دادم 
خطر هنوز hos‏ نشده است و قوای ژاندارمری در Shad‏ شرق مستقر هستند. 
در بعضی از دردگه‌ها و کالسکه‌ها زن و بچه و اعضای خانواده نیز دیده میشد ند. 
قدری از els‏ ده گذشته بود که. ما از سه‌راه امین‌حضور بخیابان عین‌الدوله و 
از پشت مسجد سپیپسالار بخیابان برق وارد شدیم و باز بانبوه جممیت سواره و 
پیاده س‌خوردیم که رو بدرو از حضرت عبدالعظیم میر‌فتند. در این جمعیت زنان 
و کودکان Gs‏ مردان خود حرکت میکردند و در سر هر کوچه Par‏ زیادی 
ایستاده Woy‏ و آئینه قران در دست داشتند و دعا میخواندند. چشمان بزرگان 
پر از اشك oy‏ و کودکان میگر‌یستند و بعضی دستبای خود را Glink‏ بلند کرده 
و از خداوند متعال سلامتی مسافران خود را خواسثار بودند. 
در میدان تویخانه ژاندارمسپای محافظ بانگ ale‏ در حال كشيك قرار 
داشتند و در چہار طرف Cla‏ چند „u‏ پاسبان مسلح در ola‏ گروه پیاده و 
سواره دیده ميشدند که با کمال SE‏ بطرف جمعیت نگاه میکردند. در این موقع 
چند گاری نیز پر از جمعیت دیده شد که مرد و زن و بچه در آن نشسته و بطرف 
خیابان چر! غبرق در حرکت بودند. آنان در خیابان سپه فعلی که مرکز SIS‏ 
خانه‌ها oy‏ گاری تمریه کرده و CSL‏ و فرزند بطرف قم راهسپار بودند. 
ما سه تن سوار به خیابان علاءالدوله وارد شدیم و در کوچۀ میر‌شکار بخانۀ 
آقای کلنل Sle‏ (ه | ز) رفتیم و باتفاق ایشان که بر اسب سیاهی سوار بود 
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بطرف اداره iz‏ نظامی آمدیم. 
تاریخچه sek‏ هاز و ماأموریت او در رتش ایران و فداکاریپ‌ای !و در 
انقلاب مشروله و آستداد. مفقصل است و يك قسمت عمدء OF‏ را در قسمت A‏ 
تذ کار خواهیم داد. 
هاز خیلی خوب بفارسی سخن میگفت و دوستان ایرانی بسیار زیاد داشت. 
او هميشه يك عقاب بزرگب بر سینهُ خود نصب کرده بود. 
ما چمپار -وار ساعت پازده ll sn‏ وابسته نظاسی وارد و بلافاصله 
باطاق ناهارخوری دعوت wat‏ آقایان کانیتس۱ وابسته نظامی و لیتن؟ و دیگی 
oli!‏ آلمانی رروحالله خان میکده ترجمان GUI‏ یاور کانیتس گرد سفرءة شام 
نشسته بودند. آقای سروان TS gla‏ شاهدات خودرا برای وابستهة نظامی گزارش 
کرد. آقای oot‏ که از این جریانات شبری اطلاعی نداشت فوراً پرخاست و 
بسفارت آمریکا که thay‏ ساختمان. Opel‏ وابسته نظامی بود رفت تا آخریسن 
اطلاعات ر! به درس رویس وزیر مختار آلمان ب‌ساند. علت این اقدام SL‏ 
لیتن‌آن بودکه‌هنوز دوستان ایرانی پرنس رویس‌ازرفتن اوبسفارت آمریکاپی‌اطلاع 
بودندو باو دستره ی نداشتند „ob‏ ها را باو ب‌سانند. celo thoy‏ ۱۲ آقایان 
افسران باطاقمبای خود رفتند و به کارهای خود مشغول شدند و آقای کنت‌کانیتس 
Oh‏ سفارش کرد که ساعت شش صبح برای حرکت آماده باشند. نگار نده 
باتفاق یاورهاز وسروان هاوك‌باطاق دفتر ai,‏ وهريك در يك‌صندلیر احتی‌افتاده 
وبه‌استراحت پرداختيم زیر! در GUE!‏ سروان هاوك یك تخت سفری بيشت تبود 
آقایان افسران آلمانی (یاور jla‏ و سروان (e) yla‏ خاموش Bop‏ و شاید بخواب 
رفتند. ولی من‌درافکار و خیالات گوناگون چنان مشفول شدم که تا سپیدهدم پلك بر هم 
نگذاشتم اطاق مادر‌ظلمت شب فرو رفته بود و چشم جائی را نمیدید. در OF‏ زمان 
چراغ برق نبود و وسیلة روشنائی بچراغ نفتی منحصی بود که در موقع خسواب 
خاموش میکردند و از چراغپای کوچك خواب هم در ادارات استفاده نمیگردند. 
این اطاق هرچند' اطاق کار سروان هاوك بود ولی چنانکه گفته شد در GS‏ 
آن یك تخت سفری موجود بود اگر هم احیانا چراغ خوابی در اطاق‌خواب آقایان 
وجود داشت چون این محل اطاق و چناغخواب نداشت ps‏ نمی‌خواستم خود را 
از دو افسر آلمانی کمتر دانسته و تقاضای چر!غ An Ss‏ خواب کنم. 
dy)‏ فکری که wi pr‏ این بود که فردا قوای pl ja‏ روس در تیان 








پایتخت وطن من چه خواهند کرد و در این شپر چه جنایاتی مر‌تکب خواهند fas‏ 
آیا فرد! در تبران قضایای مورخ ٩(*)محرم‏ ۱۳۳۰ قمری تبرین و شید شدن 
لمة‌الاسلام و „u‏ آزادی‌خواهان و مخالفان سیاست روصیه تکرار خواهد Tas‏ 

Li‏ فرد! در تمپران Sly‏ يوسفاخان قرائی و سید محمد طالب‌الحق که در 
تاریخ دهم ربیم‌الثانی ۱۳۳۰ قمری بتوپ‌بستن حرممطہر حضرت رضا علیه" لسلام 
و کشته شدن دویست تن از زوار و اهالی مشہد منجر شد تجدید خواهد Sus‏ 

اگر این‌بار روسہا پایتخت را تصرف کردند و قرارداد ۱٩۰۷‏ عملا اجرا 
sus‏ حکومت دست‌شاندهة روسپا با ساکنان تمپران lable de‏ خواهند کرد و 
مدت تسلط obi‏ در اين AL‏ چقدر طول خواهد کشید؟ 

آنچه ر! در اول شب در خیابانبا و کوچه‌های پایتخت دیده بودم از گریه و 
زاری کودکان و دعا و GU‏ که مردان خود را از زیر قرآن رد میکردند 
و بیم و هراس کسانیکه با هرنوع وسیله بطرف حضرت عبدالمظیم علیه‌السلام 
دیگریختند يك لحظه از جلو چشمان مسن دور نمی‌شد. می‌انديشیدم این همان | 
مرباز روسی است که در زمان صلح که چنگی در Ole‏ نبود میخواست من و پدرم 
را با گلوله بکشد اکنونکه اعلان جنگ داده‌ائب و قشون le‏ هستند چه ممامله‌ای 
با ما خواهند داشت ؟ 

هیچ فراموش نمیکنم که در SUL $3 ۱۳۳۰ Ju‏ پد رم به زر گنده رفته 
بودیم. در يك شب مبتاب پدرم باتفاق مسن و برادر کوچکم از بستر Glass,‏ 
زرگنده تا درب .ارت روس رفتیم و بر سنگی نشستیم و منظرءة مبتاب و جریان 
“Sui‏ در رود میگذدشت تماشا میکردیم» دو سالدات روس که در پاغ سفارت و 
پشت نرده‌های چوبین پاس میدادند با هم گفتگو داشتند و میخواستند ما را با 
تیں بز نند. پدرم چون بزبان رودسی کاملا آشنا بود فورا دست ما را گرفت و 
براه افتاد و همینکه از دید سالدات‌های روس دور شدیم جریان را بما گفت. 
در هرحال از !ین فجایع در ایران بسیار زياد دیده شده و از ALT‏ است 
Of Lu‏ مجلس شور ای ملی 3 کشتار روز ۲۳ جمادیالاول ۱۳۲۱ قمسری بام 
یاور J) sel‏ ی ! خ و فب) فرمانده روسی قزاق. با این خیالات وحشتناك در 
کهاکش بودم که سیید ه صبح دمید. برای wu lol‏ بی‌خاستم و بر زمین خالی 
از فرش نماز خواندم و در انتظار آنان نشستم. بعد از نیمساعت جنب و جوش 
شروع شد افسران SLIT‏ و نظامیان اطریشی و کارگران حاضر شده. آقای گراف 
gls‏ ناه نظامی بسا ol pls‏ بخوشروشی و ملاطفت سخن گفت ودستور 
حرکت داد. من و srk‏ هاز و سروان Sole‏ و عبدالکريم سریاز عشمانی» هر 








۱۳۰ ۱ دیده‌ها و شنیده‌ها 





چپار تن از روی خندق گذشتیم بطرف یوسفآباد محل هنگ ژاندارسری رفتیم. 
هنوز يك قسمت از افراد ژاندارم در حال حرکت بودند. آقای هاوك با 31 
els‏ ژاندارمری مذاکراتی کرد و فوراً پیش آمده گفت شاه امروز پیش از 
ظپر از تہران بطرف قم حر کت میکنند. 
کلنل ادوال با Glue‏ ژاندارم به‌کاخ گلستان رفته‌اند تا در موقع Zu‏ 
شاه ol poe‏ وی باشند. 
ساعت شش و نیم صبح سواره از دروازه یوسف[باد بشہر وارد شدیم و از 
وسط of‏ گذشتیم و بطرف خیابان برقو حضرت عبدالعظیم ع > OS‏ کردیم. باوجود 
Sy!‏ هنوز آفتاب بالا نيامده بود و لی مس‌دم esla‏ و سواره بر اسب و قاط و 
درشگه بسوی حضرت عبد العظیم )£( در حر‌کت Woy‏ و حتی Sleds‏ سوار پر 
شتر میرفتند. چند عدد کجاوه و SL‏ حامل زنان نیز دیده میشد. QUT‏ ترس و 
Cute‏ فوق‌العاده در چپره فراریان هوید! بود. گرد و خاك و غباری ee ye a‏ 
خیابانبای جنوب را فرا گرفته بود ف هرکس منتہای کوشش را داشت که زودتر 
از شب خارج شود و خود را از جهنم سوزان پایتخت که بدست سالداتبای روسی 
در حال سقوط بود wh,»‏ با La‏ اینپا من روحیه‌ای خضوب داشتم و بسیار 
خوشحال poy‏ که در این جباد که از طرف عموم وطن‌پرستان و آزادی‌فواهان 
RL Sly‏ حدت و شدت شروع شده Cul‏ و همه خانه و زندگی خود را رها 
کرده راه سفر پیش گرفته‌اند من هم که جوانی ۱۷ ساله هستم shee‏ و تبار خود را 
ترك گفته‌ام و رنج سفر را با ole‏ و دل خریده‌ام. als‏ انشاءالله بتوانم خدمتی 
pla!‏ دهم خصوصاً که اسبی هم زیر پا دارم و پیاده نیستم تا از قافله دور بمانم.) 


دوشنبه Y‏ محرم ۱۳۳ قمری = ۲۳ آبان ۱۲۹ شمسی = ۱۵ zug‏ 
٥‏ ملادی 

دیشب همه شب جمعیت انبوه از آقایان علماء و نمایندگان مجلس شورای ملی 
و رجال و امسرا و تجار که بسا روسما سابقه‌ای خوب نداشتند Plog‏ مختلفاز 
تمپر ان cule‏ شد ند ۰ 

صبح روز دوشنبه تا ساعت A‏ تمام خیابانا و بافات حضرت عبد العظیم )1( 
و صحن امامز Laos!‏ و اطاقمپای مقابر اطراف صحن از جمعیت مالامال بود. گروهی 
فراوان هم روز گذشته وشب دوشنبه بدون توقف در زاویۀ مقدسه بطرف قم 
عزیمت نموده بودند. 

سفرای اطریش و er us‏ اعضای سفار تخانه در HL‏ توقف کرده 
و در انتظار خبر و حرکت شاه بودند. SUT‏ پرنس رویس سفیر آلمان و همر‌اهان 
پس از اندك توقف و صدور دستورهای لازم بطرف قم رفتند. یکی از دستورهای 
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ایشان مر بوط بنگارنده این یادداشتبا بود که I‏ بمورد اجرا گذشته شد. بدین 
تر تیب که پس از رسیدن به‌حضرت مبدالعظیم واندکی توقف» آقای گراف کانیعس 
| وایست؛ نظامی آلمان GL‏ سروان Ayla‏ را احضار کرد و پس از چند دقیقه 
o Shi‏ با او CUI‏ سروان هاوك نگارنده را OF‏ خود خواند و بمن گفت: که 
آقای Gs‏ نظامی از شما بسیار ممنون و متشکر است که خواسته بودید در 
این سفر باتقاق گروه افسران آلمانی مسافرت و با آنان همکاری و همراهی 
Aus Las‏ ولی بموجب امر SU‏ پرنس رویس سفیر آلمان شما بسمت ترجمان سفارت 
امهراتوری آلمان تعیین شده‌اید y‏ چون CUT‏ زمر دفتردار سفارت آلمان در تمپران 
شبات و بزبان فارسی آشنا نیست شما باید فورا خود را در تپران بایشان 
معرفی کنید و در سفارت آلمان Guy‏ بانجام خدمت ترجمانی مشفول شوید و 
بعد نوفته آقای گراف کانیعس وابسته نظامی آلمانر! که بمنوان SUF‏ زمر درهمین 
موضو ع نوشته بود بمن داد که به زمر بدهم. آقای سرو ان Sola‏ دست مرا گرفت 
و باتفاق نزد آقای وابسته نظامی رفتیم هی دو با کمال محبت سمت جدید رابه من 
تبر‌يك گفتند و دست مر! فشردند من پس از اینکه از آنان تشک کردم هفت‌تیر 
و Susi‏ را تسلیم سروان هاوك و اسب قزل ر! هم به عبدالکريم سرباز عشمانی 
تحویل دادم و فوراً با راه‌آهن که OF‏ زمان معروف به ماشین دودی بود به An‏ 
باز کشتم و از اینکه در کمال آسانی بمقامی رسیده‌ام که اغلب آقایان خصوصاً 
کسانیکه بزبان آلمانی آشنائی داشتند طالب آن بودند خداوند را شکی کردم. 
Gately Ol blue‏ حضربت‌مبدالمظیم- تپران بسیار کم بودند. و بوضوح معلوم بود 
که پر اثر ole!‏ موحش هجوم قوای روس به تپران تمداد مسافر Sy‏ تپران 
بسیار کم بلکه در حکم (صفر) است. 
در ol‏ درشگۀ کرایه‌ای dal‏ وجود نداشت. خوشیختانه واگون اصبی با 
مسافر بسیار کم در حرکت بود و من توانستم با OF‏ خود را Dura‏ توپخانه 
(سبه فعلی) برسانم و La,‏ راه را تا Cola.‏ آلمان پیاده بروم. متاأسفانه درب 
سفارت آلمان بسته و ژاندارم داخل سفارت پشت در ایستاده بود. بعداز معر‌فی 
خود گفتم از طرف وأبستة نظامی آلمان برای آقای زمر پینامی دارم یکی از 
قلامان سفارت در را باز کرد و بمن. گنت دفتر سفارت آلمان بسفارت آمریکا 
انتقال cil,‏ و GUI‏ زمں هم بہمان سفارت نقل‌مکان کرده است. 
ناگزیر بسفارت آمریکا رفتم و GUT‏ زمر ر! ملاقات نمودم ضمن ملاقات بمن 
(tole.‏ کرد که چون برای طرفد!ران المان مخاطرات زیادی است شما دیگر از 
- خانه خود خارج نشوید تا به‌بينیم قوای روس که امروز وفردا وارد Noes‏ میشود 
چه رویه‌ای پیش خواهد گرفت. 





۱۳ دیده‌ها و شنیده‌ها 


من UL‏ گی‌اف کانیتس آتاشه نظامی آلمان را یایشان دادم پس از ملاحظه 
آن فوق‌الماده خوشحال شد که چنین کمکی برای او فرستاده‌اند و پمن تبريك گفت 
و پیشنپاد کرد که این چند روز در همین cle‏ سفارت آمریکا توقف کنم تا وضعیت 
روشن شود ضمناً چون از دیشب ارتباط خود را با خارج از سفارت آمریکا قطع 
کرده و حتی تلفن هم نداشت وضمیت خارج را از من سئوال کرد pe‏ خبری 
جز مسافرین زیاد راه تپران و قم اطلاع دیگری نداشتم و با صوابدید ایشان اول 
شب از سفارت آمریکا خارج و با یکی دو نفر از آشنایان که از تمپران خارج 
نشده بودند ملاقات کرده شنیدم شاه از مسافرت بقم صر‌فنظ کرده است چون 
روسپا و انگلیسپا در مرحله !ول شاه را میدید کرده‌اند که اگر از تہران حر کت 
نماید تلگراماً به محمدعلی‌میرزا پادشاه مخلو ع اطلاع میدهند به تمپران بیاید و 
بعد وعده‌های پوچی داده‌اند که اقساط پس‌افتاده موراتوریوم را خواهند پرداخت 
و قوای روس را په ینگی‌امام عودت خواهند داد. پس از مراجمت بسفارت امریکا 
این مطلب را که مسیو زمر Pad‏ اطلاع نداشت OL‏ گفتم و شب را در همانجا 
بسر بردم و از روز بعد باتفاق مشغول بکار شدیم.ه 
با ody!‏ کسیکه در همان روزهای اول به Gl!‏ آقای زمر ملاقات کردم SUF‏ 
معین‌الوزاره رئیس ERAS‏ وزارت امور خارجه بود. وقتی آقای زمر مرا مع‌فی 
کرد که ترجمان سفارت هستم ایشان از من پرسید شما پسر کی هستید؟ گفتم 
مرحوم دکتر حسین‌خان کحال بی‌اختیار اشك از چشمانش جاری شد و اظبار 
داشت: ow‏ یکی از نیکان بود و من با او بسیار دوست poy‏ و پدرم آقای 
علاعالسلطنه باو خیلی Ge‏ داشت من بسیار خوشحالم که فرزند دکتر حسین‌خان 
با این سن کم به Gate‏ مقام ارز نده‌ای رسیده است. بعد بزبان فرانسه مدتی راجع 
به مرحوم دکتر حسین‌خان ILS‏ صحبت کرد و گفت من بشما تبريك میگویم که 
چنین مترجمی دارید. مطمئن باشید که LAS‏ ملیون Ls‏ این جوان با Le‏ 
مربوط خواهند شد. سپس GUT‏ ممین‌الوزاره بمن گفت هر وقت GIS‏ در وزارت 
خارجه داشتید مستقیماً بشخص من مراجمه کنید سفارش شما را WIE‏ دواش 
خواهم کرد. بعد باتفاق آقای زمر بدیدن آقای حاجی نصیرالسلطنه رفتیم. ایشان 
پس حاجی محتشم السلطنه و رئيس Sola!‏ دول غیر‌همجوار مثل آلمان» اطریش. 
فرانسه و غیره Woy‏ ایشانېم پس‌از شناخت من Al‏ محبت فوق‌العاده کردند. 
همین دو ملاقات موقعیت مرا پیش GUT‏ زمر خیلی بالا برد. بخصوص که بمدا 
نپمید آقای حکيم‌الملك قیم من میباشند ومن مثل فرزند ایشان هستم. این‌ممر‌فی‌ها 
(آقای «زمر» مثل يك معلم و يك پدر در تعلیم و تس بیت من کوشید و مرا به 
پایه‌ای رساند که Sl‏ رجال آنروز آشنا شدم و در امور دیپلماسی بحدی پیشرفت 
کردم که در اغلب امور میم سیاسی دخالت داشم). 








مسہاجرت ;= ۱1۵ 
کار خود را کرد و نزدیکی من و آقای زمر بجائی رسید که GS‏ مطالب Su‏ 
سفارت را با من درمیان میگذاشت و از من كمك میخواست و GES‏ رمز سفارت 
را که به هیچکس نداده بود تحت A‏ اه E‏ یوت 
نامه‌هائی که از فرونت آلمان در کر‌مانشاهان میں سید من yp las‏ داشتم و بسا 
JUS‏ سرعت و صداقت کارهای محوله را انجام میدادم. 


روز چپارشنیه ۲ محرم ۶ gd‏ = ۱۷ آبان ۱۲۹۶ شمسی = ۱۰ 
نوامیر ۱٩۹۱۵۶‏ میلادی 
آقای عیدالحسین وحیدالملك شییانی نماینسده دموکرات مجلس 
شورای ملی از تمبران در یادداشتمپای خود راجع به ممهاجرت چنین 
نوشته است: روز دوم محرم ۱۳۳۶ این‌جانب باتفاق آقای آقا سید 
محمد مساواث tul‏ دموکرات تہران و میرزا محمدعلی‌خان کلوب 
(فرزین) نماینده دمو کیرات همدان و سید جلیل اردییلی و سسلك 
عبدالرحیم Säle‏ اعضای حزب دموکرات» محرمانه از تپران بطرف 
قم حر کت کردیم. روز سوم محرم میرزا حسین‌خان ادیب‌السلطنه‌سمیمی 
bus‏ دموکرات رشت در علی‌آباد راه قم و روز چپارم محرم 
میرزا سلیمان‌خان میکده معاون وزارت کشور و سلیمان‌میرزا elas‏ 
دمو کرات تپران در منظریه Ly‏ ملحق شدند. این آقایان y‏ ژاندارم 
همراه داشتند و گفتند این مسافرت با تصویب شاه و مستوفی = 
الممالك Cul ody,‏ و اجازه داریم با حکومت تہران بطور صوری 
مخالفت es‏ و عملیات انقلابی انجام دهیم. 
در قم us‏ دفاعملی تشکیل شد که اجزاء OF‏ عبارت بودند از: 
سلیمان میرزا — سیدمحمدرضا مساوات - میرزا محمدتقی‌خان کلوپ 
(فرزین) -میرزا عبدالحسین‌خان وحیدالملك (شیباتی) این کمیته از 
| محرم vé‏ تا دهم صفر ۱۳۲۶ بیشتر دوام نکرد. قرار بود احمدشاه 
روز هفتم محرم از تہران حرکت کند. به نمایندگان مجلس شورای 
ملی هم اطلاع داده شده بود که پاید بطرف جنوب حرکت نمایند. 
در آخرین لحظه شاه عزیمت خود را فسخ کرد. 
آقای میرزا حسی‌خان سمیعی ادیب‌السلطنه در یادداشتبای خود 
(روز پنجشنبه سوم محرم ۱۳۳۶ قمری که همه نمایندگان در 
مجلس بودند و هر چندتن در گوشه‌های باغ ببارستان یا دالانبای 
عمارت مجلس فراهم آمده نسبت بقضایای روز مذاگره میکردند چند 





دیده ها 3 شنیده‌ها 


۱۳۹ 





تن از اعضای فراکسیون دموکرات هم که من نیز جزو آنان بودم در 
گو شهای > ان ایستاده در همس m’ ol sti‏ مقارن or‏ زر هر 


فراکسیون ما وارد شد و یکسر بطرف ما آمد و گفت رفقا تصمیم 


تعلمی اتخاذ و تکلیف مجلسیان معین شده است. رئیس‌الوزراء صريحاً 
گفت که شاه روز هفتم محرم بطرف ole!‏ حرکت خواهد کرد ما 
هم بايد هرچه زودتر از Cole Ol spd‏ شویم و همین امشب بقم برویم 
و آنجا را مرکز عملیات خود قرار بدهیم. ما که ین سخنان را از او 
شنیدیم GIS‏ خود را دانستیم و بلافاصله متفرق شدیم که بکار 
بسیچ سف بپردازيم و همان شب یا فرد! صبح حرکت کنیم و بقم 
پرو یم . 
Ut‏ ادیب السلطته در یادداشتیای خود اضافه میکند که من Sy‏ 
Gaels‏ مخارج مسافرت وجه کافی نداشتم و خواستم از یکی‌از دوستان 
ps‏ گیرم ولی یکی دو ساعت بعد SUT‏ میرزا Ole he‏ لشگری ضباء 
السلطان یکی از مدیران وزارت کشور و داماد م‌حوم AL zus‏ 
پاکتی محتوی مبلفی اسکناس در حدود همان مقداری که‌من میخواستم 
فرستاه و نوشته بود چون امروز حقوقمپای Polis‏ وزارت کشور 
زا میدادند من به نیابت از طرف شما حقوق شما را گرفتم و فرستادم. 
من این پیش‌آمد را بفال نيك گوفتم و پس‌از وضع مخارج يك dale‏ 
خانواده خود با un‏ آن پول در شگه‌ای کرایه کردم و سامت ٩‏ بمداز 
o‏ از تہران بسوی قم حرکت کردم. در میان راه به بعضی از رفقا 
py‏ که قبلا حرکت کرده Woy‏ فردای آنشب GEIL‏ بقم وارد 
شدیم و پس از زیارت بقع مبارکه حضرت معصومه سلام‌الله de‏ 
به خانه‌هائیکه برای اقامت ما dy‏ شده بود Sle‏ گزیدیم و منتظی 
شدیم که شاه همانگونه که قرار بود بیاید و باصفبان پرود وتکلیت 
„ala‏ ما هم معین شود که LS‏ باید باشیم و چه باید بکنیم اما روز 
موعود یعنی هفتم محرم فا رسید ۶ از شاه خبری نشد و بعد دريافتيم 
LaS Las‏ تفیر کرده است و وزرای مختار روس و انگلیس با 
پیشنپاد قراردادهای فریبنده و دادن وعده‌های عرقوبی شاه را از 
مسافرت یاصفپان منصرف ساخته‌اند. در همان حیص و بیص مستوفی 
الممالك هم از „us AS‏ کرده ul,‏ دولت به عبدالحسین میرزا 
LL‏ محول گردید.) 








جناب cul‏ امان‌الله اردلان gle‏ عزالممالك نایب رئیس فعلی مجلس‌سنا که 
در آن تاریخ نمايندة کرمانشاهان و عضو فراکسیون OS go‏ بود در یادداشتپای 
مفصل خود در موضوع ممپاجرت چنین مرقوم داشته‌اند: 


(روز هفتم محرم‌الحرام یکپزار وسیضد I‏ سی‌وچپار قمری هجری 

© (فصل پائیز) عقرب ۱۲۹۶ شمسی هجری از دفتر مجلس شورای ملی 
اطلاع دادند جلسه فوق‌المادة مجلس تشکیل میشود. من در آن موقع 
وکیل کر‌مانشاهان pry‏ و به مجلس رفتم. عده‌ایاز آقایان نمایندگان 
بر اطاق تنفس نشسته بودند. منمپم مثل .سایرین SI)‏ صندلی لم دده 
Sy‏ جنگ بین‌المللی و وضع پرآشوب Loo‏ و ایران فرو رفته بودم. 
جنگ بین‌المللی چندی است شروع شده. از یکطرف روس و 
انگلیس و بعداً هم امریکا متفقا با آلمان و اطریش مشفول جنگ 
هستند دولت ot!‏ (كابينة مستوفی‌الممالك) پس از ورود دولت 
lite‏ بجنگ بواسطهٌ همجواری با روسیه و عشمانی» برای Sl‏ 
خاك کشور ما از تعرض همسایگان محفوظ و مصون بماند. اعلان 
dlrs ¡Bs‏ لس eine el‏ 
بر بی‌طرفی OL!‏ موافقت نموده‌اند ds‏ دولت تزاری روسیه با AS‏ 
دولت انگلیس اصرار دارد که ایران متمایل sus Ll‏ اجازه بدهد 
" قشون روس و انگلیس از خاك Ole!‏ مبور و از این راه بسدولت 
عشمانی حمله کنند. چون قبول این alii‏ برخلاف اصول بیطرفی 
است و دولت ایران با نظریۀ دولتین روس و انگلیس نمیتوانست 
موافقت کند» برای درهم شکستن بیطرفی ایران» قشون روس بطرف 
تمپران پایتخت ما حر کت کرده و همگی از این وضعیت مضطرف هستیم. 
در oly‏ هم تحریکاتی میشود. اصولا مرتجمین با روسپا موافق و 
آزادی‌خواهان متمایل بفتح آلمان هستند. در این ضمن بطور غير 
مستقیم as EILI La,‏ نت ¿LAS‏ و دولت درصدد تغییر پایتخت 
هستند. و مصمم شده‌!ند از تنپران حرکت نمایند. ولی رسما هنوز 
خبری به مجلس شورای ملی نرسیده بود. در این موقع» که جلسۀ 
فوق‌الماده بطور خصوصی تشکیل گردید. پیضام اعلیحضرت سلطان 
احمدشاه قاجار به مجلس شورای ملی داده sus‏ که شاه ودولت تمپران 
ا ف سکف و چوا ا خر کے ER O‏ کی زر 
پایتخت را موقتا در اصفبان قرار میدهند. نمایندگان هم dile:‏ 


e 





Un eu o‏ 3 شنیده‌ها 


اصضپان عزیمت نمایند. این‌پیفام شاه همگی را Angie‏ اهمیت موضوع 
نموده. احساسات وطن‌پرستانه؛ نمایتدگان هم طوری بود که نسبت 
به تجاوز اجنبی طاقت شنیدن آنر! هم نداشته و چون در la‏ 
چنین پیش‌آمد وخیمی هم متصور بود. دیگر فرصت ¡le Y‏ را Sr‏ 
مذاکره و ساحثه GL‏ نگذاشت و بدون درنکت هر يك از نمایندگان 
بفکر dy GS‏ مسافرت خود مجلس را ترك نمودند. | 
شمپر تہران در حال اضطراب بود و وضمیت مخوفی را داشت. 
قوای مسلح Se‏ عبارت بود از A,‏ عدۀ ژاندارم» که به مسئولیت 
صاحب منصبان سوئدی اداره میگردید و نیز بریگاد قزاق. که صاحب 
متصبان Zs‏ آنی! ادازه مینمودند. یك dus‏ مختصری هم Shape‏ و 


پلیس بود که دارای اسلحة خوبی نبوده» انضباط کاملی هم نداشتند. 


خبر حرکت قوای تزاری روسیه بطرف پایتخت و نبودن وسائل 
دفاعیه» تمام آزادی‌خواهان رامض‌طرب نموده بود و توقف در تمپیان‌راء 
مخصوصا بعد از حرکت شاه و دولت و تفییر پایتخت برای خود 
خطر ناك میدانستند و بپمین جبپت» هر کس سمی مینمود قبل‌از 'ینکه 
شاه از دروازة تپران خارج شود خود را از خطر نجات داده از 
تہران خارج شود. Gay‏ سیاسی قوای موجوده مرکز. هم palas‏ بود. 
ژاندارم‌ها تمایل به آلمانبا داشتند و قزاقبا خواه ناخواه plas‏ 
افسران روسی بودند و بقیه هم بحالت بیطر‌فی منتظی !وامر دولت. 
ریاست دولت با آقای مستویی‌الممالت متمایل به آزادی خواهان بود 
و میتوان گفت در تحت Su‏ نظریه دولت و ضمناً وحشت از حر کت 
قوای روسیه بطرف تپران بود که شاه به تفییر پایتخت مصمم گردید. 
من فوراً show‏ رفتم» تا از نزديك هم اطلاعاتی بدست بیاورم. 
¿SAS‏ شاه را درب اندرون ديدم به hee‏ اسب پسته شده و LT‏ 
حرکت است. سردار معظم خراساني (تیمورتاش) نمايندة اعصدالی 
قوچان را هم مشاهده کردم سوار اسب تر‌کمنی پشت کالتتکه منتظی 
رفتن است. بداخل گلستان رفتم. شاه در عمارت برلیان + clive‏ 
دولت در قصر Gen!‏ بودند. با تحقیق از چندتن اطلاع حاصل کردم 
که‌شاه در شرف‌حر کت!ست. کلثل‌ادوال سوئدیر ئیس ژ! ندارمر ی‌درحیاط 
گلستان ایستاده و منتظر حر‌کت شاه بود و بشاه گزارش میداد که 
روسپا قریبا وارد تبران میشوند و بعد از ورود قشون روس حرکت 
شاه مقدور نخواهد بود ۶ هرچه زودتر باید از تمپران برویم. 
دولت مستوفی‌الممالك. ساصدالدوله سردار را (برادر سپپ‌دار 





۱۳۸ 





۱۳۹ 


محمدولی‌خان تنکابنی که بمداز چند ماه لقب سپپسالاری گرفت) 
بحکومت Ol ppd‏ منصوب کرد و ed‏ سلطنت و خزانه مملواز جواهرات 
را هم باو سپرده مازم حر کت گردید. 

چزن بر من تین حاصل شد که حرکت شاه 9 دولت قطمی است 
درصدد Ars‏ وسایل حرکت برآمدم و بمنزل پدر بزرگ مادری خود 
oof pals‏ عبدالصمدمیرزا عزالدوله عموی شاه رفتم. ale‏ افخمالدوله 
فریدون میرزا دائی خود را ديدم که در صدد حرکت است. از آنجا 
lo)‏ برای مسافر تم ys q als id‏ پدر خانم خود حاج wine‏ 
الدوله gle Ole käse‏ رفتم. يك اسب سواری با زین و برگ 
بمن داد و از bal‏ بمنزل susi‏ به عمیدالملكت» شو هر خواهر خود تلفن 


۱ گردم. در شگه اش L lo‏ دو اسب + کالسکه‌چی در اختیار من گنا ست . 


پنایراین در ظرف wie‏ ساعت Ploy‏ مسافرت فسراهم گردید. 


رضا قلی‌خان و ناصر قلی‌خان اخران من هم که تازه از فی‌نگستان 


آمده Woy‏ به آمدن hl‏ شدند. من با دو برادر و خبیر همایون un‏ 


(گرگان) را داشت و تپران نبود. با خانم خود خداحافظی کردم. 
بچه‌های کوچك خود دو پسر و دو دختر را ( نصرت‌الله — سلطان 
Jh... E‏ ...لملوك) به مادر و همه را بامان un‏ سین دم ۰ 


خانم من قوت قلب خوبی نشانداد. بدون اشکالی از منز بیرون آمدم. 


مادرم پروضه رفته بود. play‏ فرستادم از روضه بمنزل آمد و همینکه 
ما را درب Lin‏ در حال حرکت دید. بی‌اختیار غش کرده بزمیسن 

افتاد و خاله‌ام که همسایه بود. مواظبت pools‏ را برعمیده گر‌فت. با 
وجودیکه از مفارقت مادر و اولاد و زن خیلی Sn‏ بودم» برای‌اینکه 
زین‌بار زور و ظالم خازجی نروم به تأثر خود اهمیت ندادم و براه 


+ pala) 








تارىخچه آورد- تا خنوانندگان دقیقا وضع و روحية نمابندگان مجلس دوره سوم را از مد نظر 
بکذر انند و دریابند که رجال مملکت از همه چیز خود صر فنظر میکردند و بدیدن سرباز اجنبی 


در > وطن خود راضی نمی شد «de‏ این روحیه را اکثر بت مر دم ابر آن‌زمین در آنزمان A Y‏ 3 


نظاثر آنر۱ GL‏ در صفحات BAT‏ ابن سرگذشت تاربخی ملاحظه خواهید فرمود. 
a Be.‏ ی © ee‏ جو > 


دیده‌ها و شنیده‌ها 


خیابانیای تپران پر از جمعیت بود و پاسبانا در خطسیر شاه 
بطرف دروازه حضرت عبدالمظیم در دو طرف خیابان ایستاده و تمام 
مردم در حال تاثر و اضطراب منتظر وقوع Us‏ ناگواری بودند. بر 
همه مسلم بود که امالی تہران و ملت Ola!‏ عموما» از is‏ ررس 
و اولتیماتوم او برای بیرون کردن مستر شوستز امریکائی از ASL‏ و 
اشفال يك قسمت از خاك Oly!‏ و زورگوئی های دیگر نفرت فراوان 
داشته و !ينك که بطرف پایتخت مملکت تجاوز مینمودند احساسات 
مردم بیشتر عليه آنان تحريك ate‏ و نمایندگان و دولت و مصادر 
coy!‏ جز متابعت از این افکار عمومی چاره نداشتند و Ge‏ طرفدار 
مقاو مت در مقابل زورگوئی بودند. منېم Let‏ سابقه روشنی نسبت 
Gis shor,‏ داشتم زیرا در موقمیکه AS‏ صمصام السلطشسه 
بختیاری او لتیماتوم روسیه را در مجلس شورای ملی [ras‏ کرد من 
پیشنمپاد عدم قبسول و رد او لتیماتوم ر! در مجلس نمودم و مجلس 
پیشنپاد مرا تصویب کرد. 
بحضرت عبدالمظیم )£( که رسیدیم» عده‌ای poli‏ دیده شد. 
همینطور در راه قم دسته دسته ژاندارم دیده میشد» که dla,‏ حاضر 
پاش بودند. سه تفر از ما در درشکه نشسته و یك نفر په نوبت سوار 
تضهن خفن و دنبال درشکه یور تمه میامد. یك شب در راه توقف کردیم. 
آیهة‌الله آقا سیدمعمد طباطبانی را در حسن‌آباد ملاقات و دیدیم که با 
خانواده خود > GS‏ فر‌موده بودند. در بین راه مردم دسته دسته دیده 
ميشدنه که تبران را ترك کرده و بطرف الم میآمد‌نده با دجودیکه در 
راه همه کس میگفت که شاه از تمیران حر کت کرده ولی همینکه به قم 
رسیدیم با تحقیق کامل معلوم شد هنوز شاه در تمپران است.) 


۰ ۵ 


شادرو ان سناتور رضاعلی دیوان‌بیگی راجع به Sal‏ در سال ۱۳۳۶ قمری 








«دول روس و انگلیس:پس از پیمان سال ۱۹۰۷ بر تحمیلات و 
تصمیمات گوناگون خود نسبت بایرانیان افزودند. حتی آن بخشی را 
که بموجب پیمان مزبور از وسط خاك Ol)‏ بعنوان منطقه بیرف 
oly‏ ما" باقی گذاشته بودند. در بحبوحه جنگ ۱۹۱۶ - ۰۱1۹۱۵ 





UT‏ میرزا سید محمد طباطبائی مجتبد و آزادی‌خواه معروف 





۱۳۳ 





J ovens‏ صمن قرار 3 مدار های محر مأ نه بمناطق pas‏ 3 خود صمیصه 


کر‌دند. آپران داشت ت پکسره از Tu)‏ دت میر‌فت. 


در آضاز جنگ . چون روسمپا در mir‏ شرقی پیاپی از دولت 
آلمان شکست فاحش خوردند و دولت عثمانی نیز به Gl‏ حماظت 
مرزهای خود توانست در خاك آذربایجان با كمك عشایر کرد قشون 
روس را از .تبریژ بیرون «aS‏ احزاب و رجال آزادی‌نواه و اکشر 
ايلات و طن‌پر.ست ln)‏ آشکارا طر ui‏ دولت زورمند آلمان و متحد ش 
دولت lite‏ شدند.زیرا تصور میکردند درصورت Alb‏ متحدین‌ممکن 
است دست همسایگان استممارطلب شمال و جنوب از تجاوز به ore‏ 
ما کوتاه شود. باین‌علت Jus‏ لشکری و کشوری دولعین آلمان و عشمانی 


" پداخل ol!‏ بآسانی راه ail,‏ و بیشتر احساسات Ai‏ را ade‏ 
دول روش و انگلیس برانگیختند. 


در oF‏ موقم EAS‏ میرزاحسن‌خان مستوفی‌الممالكٍ بروی کار آمد 
و با وجود اعلان بیطرفی و پامید استمفاده ایران تخواست از آن 
جریان Tun‏ جلو گیرد. . ممکن بود سرحدات قفقاز و هندوستان رفته 
رفته dis‏ شود روسما 3 انکلیسپا در صدد تا و ضع‌خطر ناك 
نگردیده. با قشون کشی de‏ !یران را بکلی Jus!‏ و شر دشمنان را 
از این حدود ado‏ کنند. 

آتای دیوان‌بیگی اضافه u‏ ؛ نگار نده آن !وقات ۲ JL.‏ از صنم 
میگذشت و پس از پایان تکمیل تحصیلی در مدرسۀ علوم سیاسی» در 
اداره تحرپرات روس وزارت امور خارجه مشفول خدمت شده بودم. 

ceda)‏ تحریرات روس مر کن ارجاع شکایات و واسط دادخواهی از 
جنایات و مظالم مأموران و ELS!‏ دولت تزاری روسیه می‌بود» نسبت 
Jha‏ ودانی ایرانیان dls Sk‏ وولایات شمالی آنپم بدون نتیجه 
يك روز نایب سفارت روس کاسیادین یوری‌نف )5 | س پ a}‏ 
ن - ی و ر ی ان ف) بوزارت خارجه آمد و گفت: «ییپوده با سفارت 
زیاد مکاتبه نکنید. دولابچه‌های دفتي‌خانة ما گنجایش بایگانی اینقدر 
مکاتبات را ندارد و ما هماه cul‏ قبیل کاغذ‌ها را در اجاق میسوزانیم» 
در عالم و طن‌پر ستی بنظرم مرگ بتر از این‌چنان Hd‏ بود و در 
فرور جوانی سری بسیار پرشور داشتم. 

صبح روز دوشنبه Y‏ محرم ۱۳۳۶ (۳ آبان ۱۲۹۶ شمسی مطابق 

۵ نوامبر 1410 میلادی) حاج‌محتشم‌السلطنه اسفندیاری وزیر امور 
خارجه مرا احضار کرد و مس‌بسته گفت: «سفی مسیمی در پیش است 


دیده‌ها 3 شنید Lao‏ 


که باید بعضی از همکاران اداری را با خود. ببریم. de‏ دارید در این 
مسافرت با ما باشید؟» 

چون از موضوع مسافرت مطلع شده جواپ مثبت دادم. با ارائه 
نوشته‌ای گفت: «مطابق این صورت دوسیه‌های محرمانه اداره روس 
را از دفتر تحویل بگیرید و سمی کنید تا فردا خود را بقم ln‏ 
برای خرج سفر و And‏ مرکوب» ادارة حسابداری ممادل ۳ماه حقوق 
پشما مساعده خواهد داد. 

حقوق من پس‌از دو سال خدمت ماهی سی‌وپنج تومان میبود. OF‏ 
روز قشون روس برای اشفال پایتخت از قزوین بسمت تہران میآمد. 
آقای مستوفی‌الممالك درواقع باطمینان قول و قرار .نمایندگان دولت 
آلمان میخواست dan‏ احمدشاه و She‏ دولت ,1 باصمپان بفر‌ستد 
و پایتخت )| panes‏ دهد. ۱ 

پدرم تازه مرحوم okt‏ بود و من از Sal ple‏ خود س‌پر‌ستی 
مینمودم و OF‏ سفر ناگپانی برای کس و کارم Yu‏ پیشآمد يك 
مصیبت فیر‌منتظر؛ دیگر یبود. از این گذشته همچسو .مسافرتی سس 
زمستان با عدم وسایل در OF‏ روزگار پرآشوب خیلی سخت وخط SG‏ 
بنظر میآمد. معپذا برفاه خویش و خانواده پشت پازده. بستگان هزین 
را که از فراق من اشک. میر‌یختند بخدا سیردم و رفتم زیرا تعلق 
بمیبپن بر علائق دیکر میچ بید. 

همان‌روز GUL‏ حاج‌شیخ‌معمدحسین استرآپادی نمایند؛ استرآباد 
(فراکسیون دموکرات) و gle‏ اسدالله‌خان معتمد وزیری culos‏ 
کردستان (بیطرف) در مجلس شورای ملی که با آنپا مراوده ودوستی 
داشتم بسمت قم حرکت کردم. نامبردگان که بواسطهةٌ تغییر پایتخت 
مسافی اصفپان بودند با اعمال نفوذ plas‏ نمایندگی توانستند يك 
کالسکه چاپاری کرایه کنند والا Ks‏ همچو دسیلة نقلیه و حمل 
پرو نده‌های میم اداری برای من امکان نداشت. چنانچه‌جلال‌الدین‌خان 
کیمپان. عضو مقدم ادارة تحریرات روس آنروز پس از تلاش بسیار . 
توانست با يك الاغ عاریتی رهسپار قم گردد. 

poy‏ تمبران تمام روز در کوچه و خیابان جمع شده با اضطر اب 
خاطر نگران وخامت !وضاع بودند. سورچی غروب آفتاب حاضر برای 
حرکت شد. ol!‏ کالسکه ر! SLE‏ در چند منز عوض کرد و تا 
صبح طی طریق نمود. در عرض راه بدستجاتی از ژاندارسپای سواره 





۱۳ 








محتشم السلطنه اسفندیاری (میرزا حسن خان) 
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nn esa I.‏ آنا هم دنبال صاحب منصبان خود پواش وا 


بسوی اصفبان میرفتند. روز بعد پیش از ظبر بقم رسیدیم. کوچه‌ها 
بنظر شلوغ آمد زیرا bus‏ کثیری مجاهد داوطلب و جممي از رجال 


ملی قبلا باین شبر وارد شذه گوش od‏ کمیتۀ دفاع ملی منتظر 
ورود شاه و La‏ 90 لت بودند. کميتهٌ ¡AY‏ ملی „Ui‏ | از زعسای 


آزادی‌خواهان هی دو خزرب تشکیل cil,‏ بود ولی Las‏ کار گردانی آن 


جماعت را سلیمان میرزا اسکندری لیدر حزب دموکسرات eds‏ 
داشت. A‏ 
کانیشس Y‏ بسته نظامی و آقای نمان کنسول سیار سارت و ساپس 


۱ اعضای صفارت .در Lui‏ آشکار! نمالیت 3 اعمال مینمو LS‏ 3 یعنوان 


تدار کات دفاعی us a‏ دناع ملی هم پول و هم اسلحه میداد ند. 


دو سه روز گذشت شاه 3 آوزراء نیامد ند . مملوم شد در باریان 


«Sails‏ از des‏ شاهز اده فرمانفرما. عبن‌الدو له و سیمپسالار 
تنکابنی در دقایق ia‏ نگذا شتند -احمت‌شاه حر کت کند. دولت هم خواه 
ناخواه از u‏ پایتخت يتخت منصرف گردید. 

LL‏ قشون روس در کرج متوقف شده بود و سفرای روس و 
انگلیس er‏ خود به مستوفی‌الممالك رئیس‌الوزراء در o ¡qe‏ 

نشان داده به شرط موافشت‌عمه‌جانبه با متفقین (روسوانگلیس) تعد 

میکردند با پرداخت مخارج جاریه دولت» ر پس از جنک هم Ob gia‏ 
پاداش قسمتی از متصرفات sus‏ را در lta pe‏ غربی Du‏ 
اضافه بر oh ol‏ کربلا و نجف بایرانیان واگذارند و از این‌بذل ' 
و latin‏ دیگر. ۱ u‏ 

2 a توت تا بمزم‎ SS u da ol ea 


GS pay ti‏ مراجمت نمایند. 
آقای دیوان‌بیگی . در یادداشتبای خود اضافه میکند: Se‏ سال بعد 
از آن وقایع در موضوع بذل و بخشش کربلا و نجف بایر!نیان. آقای 
مستوفی‌الممالك در کمیسیون ea‏ مجلس پنجم شورای ملی به 
نگار نده اظبار نموده گفتند: کذب مواعید و سوء نیت انگلیسپا بعد 
از جنگ در کنفرانس صلح ورسای US‏ لبوت رسید» آقای 
مستوفی‌الممالك در دورءٌپنجم سمت نمایندگی داشتند وعضو کمیسیون 
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خار چه بودند و gli‏ دیوآن بیکی هم در همان 0739 عصویت کمیسیون 
خارجه مجلس ,را Jens‏ بود نك . 


انعلال دورة سوم. تقنینیه مجلس شورای ملی - در تاریخ هفتم محرم ۱۳۳۶ 
قمری مطابق ۲۳ آبان ۱۲۹۶ شمسی که جممی از نمایندگان مجلس از تیان 
خارج شده بقم عزیمت کردند مجلس شورای ملی از اکثریت افتاد و تعطیل شه و 
چندین سال فترت طول کشید. نجلس سوم در روز شنبه ۱7 محرمالحرام سال۱۳۳۳ 
هجری قمری مطابق (ST) NT‏ ۱۲۹۳ شمسی ni‏ ۵ دسامیی ۱۹۱۶ میلادی 
افتتاح شده بود که ne‏ یازده ماه و بیست روز بکار قانون‌گذاری مشفول بود. 
مجلس سوم دارای ۹۵ نماینده بود که obi QL!‏ با تعیین حزبیکه وابسته بان 
بودند و حوزه انتخابیه بشرح زیر است؛ 


نمایندگان Ola‏ علمیه چمهارده‌تن: 


۱- حاجی شیخ اسدالله محلاتی (کمیه و محلات) 

ade oF‏ شیخ اسماعیل (رانکوه) 

۲ حاجی میرزا یحیی deere!‏ خوئی (و کیل ملماه نجف) 
٤س‏ سید حسن مدارس قمشه‌ای ( تمس (Ol‏ 

0 حاجی میرزا حسین کرمانشاهی (کرمانشاه) 

1 سید Loy‏ فیرو زآبادۍ (حضرت مبدالمظیم و غار و فشافویه) 
cole -۷‏ علی‌اصفضر سلطان:لملماء (بر و جرد) 

A‏ حاجی میرزا شمس‌الدین (عراق اراك) 

A‏ سیدفاضل کاشی (شاهرود) 

°)— میدمحمد رضوی (شییاز) 

١١س‏ شیخ محمد شیخی ade)‏ و نپاوند و تویسر (CAS‏ 
IT‏ میرز! هاشم آشتیانی (تپران) 

IT‏ حاجی شیخ یوسف (شیراز) 

(2 955) حاجی سید ! سدا لله‎ Ve 


نمایندگان حزب دموکرات ۲۳ تن: 


اس آقا شیخ ابراهیم زنجانی (زنجان) 
ly. Y‏ حسين خان bons of‏ ۱ لسلطنه سمیصی (ر شت) 





ar 5 > ۱ oo. جرت‎ 


Y‏ سیدحسن تقیزاده (تہران) 

-٤‏ شیخ حبیب‌الله (ترشیز 

۵ حاجی شیخ حسین استرآبادی (استرآباد = گرگان) 
A‏ سیدحسین کزازی (کرمانشاه) 

(ha) oly حسینملی‌خان‎ -۷ 

A‏ حشمتالممالك (لار) 

-٩‏ خان باباخان (فارس) 
۰- رفعت‌الدوله (سیرجان) 
1 1 سلیمان میرزا (ole)‏ 
17 میرزا طاهر تنکابنی (تمر آن) 

۱ (252) عباس میرزا‎ IF 

NE‏ میرزا حسین‌خان دادگر عدا الملك (بارفروش = بابل) 
۵- حاجی میرز! امان‌الله‌خان عزالممالك (کرمانشاه) 
1 عمادالسلطنه (مشہد) ` | 

re iy pole SV 

IA‏ میرزا محمد نجات (بیر‌جند) 

Get YA‏ محمدجواد بلورفروش (مشېد) 

Y *‏ — سید‌محمدرضا مساوات (تمپران) 

۱- میرز! محمد Ole de‏ کلوپ فرزین (ur)‏ 

YY‏ — محمد‌هاشم Inu‏ افسر (نیشابور) 

٣‏ محمدممپدی میرزا میات لسلطان (کر‌مانشاه) 

(oh) میرز! حسن‌خان مستوفی‌الممالك‎ Ti 

_Yo‏ مشاورالدو له نظام الدین so‏ (شیراز) 

TI‏ سیدبمپدی ممتصمالسلطنه فرخ (تربت حیدری) 

۷- ملك‌الشمراء بہار (درجز و کلات) ۱ 

YA‏ میرز! صادق‌خان منتصر السلطان (بار فررو ش = بابل) 
_Yr4‏ موّید! لاسلام (کی‌بان) 

Y‏ عبدالحسین‌خان وحیدالملك شیبانی (تپران) 

(OLS) ¿ee Gt bin 

(obs على صدر" لاسلام (ز‎ ui rY 

YY‏ دکتر لقمان (وکیل کلیمیان). 
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نمایندگان حزب اعتدالی ۲۳ نفر: 


ا- میرزا حسین‌خان آصف‌الممالك (کرمان) 
Y‏ آقا سیداسالله چپارهوقی (öl)‏ 
۳- امزازالسلطنه (olaa)‏ 
— حسین‌قلی اکبرخان (سمنان) . ٠.‏ 
۵ب محمدولیخان سپیدار (ز نجان) 
1- میرز! صادق‌خان سردار معتمد - 51 (رشت) 
¥ عبدالحسین‌خان تیمورتاش سردار ممظم (قوچان) 
A‏ میرزا سلیمان‌خان میکده (نائین) 
-٩‏ حاجی سیم‌الملك (عراق - اراك) 
۰- شیخ حسن‌خان ALS aes‏ (سیرجان) 
۱.- حسام‌الدین‌خان صدرالملك (فسا) 
lb IT‏ میرز! (مشہد) ۱ 
VE‏ میرزا قانم‌خان تبریزی صوراسرافیل (ساوجبلاغ و شہریار) 
10„ شکرالله‌خان قوام‌الدوله (نجف‌آباد) 
1 — میرز! محمودخان مبصرالملك (طبس و (AUS‏ 
IV‏ میرزا محمدصادق طباطبائی (تپران) 
۱ 14 میرزا اسدالله‌خان مشارالسلطنه (Ol)‏ 
۰ میرزا منصورخان معدلالدوله (سیستان) 
YY Zur‏ نجف‌قلی We) ly‏ و نمپاو ند 3 تویسر (SS‏ 
۳۲- وکیل‌التولیه نواب )22( 


نمایندکان بیطرف EIN‏ 
ae‏ میرز! اسدالله‌خان (کردستان) 


oF‏ اسماهیل‌خان امس مزید (ساری) 
,= حاجی عبدالله‌خان امیر نظام (همدان) 
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(Arie!) نائینی‎ de ei حاجی‎ bo 
شيخ حسین خوانساری (خوانسار).‎ ui ٥ 
(ol) شيخ حسین يزدي‎ ui 
(e 2) ALS) میرزا محمدعلی‌خان فروغی ذکاء‎ ۷ 
یارمحمدخان افشار سالار سمید (پجنورد)‎ ۸ 
فرج‌الله‌خان سردار ممظم (کردستان)‎ -٩ 
شریمتمدار (بر و جرد)‎ -۰ 
شریف‌الملماء (صاری)‎ 1) 
صدرالممالكت (وکیل ایل بختیاری)‎ -۲ 
(ir) حاجی محمد ممین‌التجار بوشپری‎ IT 
شیخ محمدحسن گروسی (گروس — بیجار)‎ ٤ 
محمدعلی (گلپایگان و خوانسار)‎ us — 10 
مسہدب‌الدوله (شیراز)‎ ale A 
میرزا حسین‌خان موّتمن‌الملك (تمبران)‎ NY 
ځاجی سید نصرالله اخوی (تپران)‎ -۸ 
غلامملی‌خان نظام‌السلطان (بارفروش = بابل)‎ - 
آقا میرزا اورنگ وقارالسلطنه (ایلات خمسة فارس)‎ -۲۰ 
. باب کیخسرو شاهرخ (زردشتیان)‎ „re 


۱ میرزا یانس وکیل ارامنه بهیچیك از اصزاب وابسته نبود و از are‏ 
داشناکسیون (د ۱ ش ن ۱ ك س ی و ن) ارامنه بود. 

جمع اند گان مجلس سوم y ٩۲‏ پسوده ٣‏ نفر آقایان می زا nas‏ 
احتشام لسلطنه علامیر نماینده؛ تمپر ان و میرزا محمدعلیخان سالار ممظم bula‏ 
بر‌وجرد و خرم‌آباد و یمینالملك نماینده خرمآباد قبول نمایندگی نکردند. 


v0.0 


بعد از مراجمت من از حضرت عبدالعظیم و ممرفی خودم به مسیو زمر و عزیمت 
SUT‏ پرنس رویس سفیر آلمان د کنت کانیتس آتاشه میلیتر CLIT‏ و AT gd‏ هاوف 
آجودان آتاڈ ۾ میلیتر بطرف قم» !ولين Glo!‏ سیم این بود که تقای ¡slo‏ سقیر 
عثمانی ۶ آقای CaS‏ لگوتتی سفیر اطریش Shy‏ چند روز توقف ۶ اطمینان پر 
اینکه شاه از تبران حرکت نمی‌کند به Olas‏ مراجعت کردند و با وجود Sig)‏ 
وزارت امور خارجة ایران چندین بار. چه مستقیم و چه os‏ «مسیو زمر» 
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تلگرافی و «کتبا» مراجعت «پر‌نس رویس» را به تمیران خواستار شدند» تألیری‌در 
تصمیم سفیی آلمان نکرده و ایشان از راه سلطانآپاد. در تاریخ سه‌شنبه ۷ bes‏ 
۵ مطابق ۲٩‏ محرم ۱۳۳۶ برای ۱6قوس (آذرماه) ۰۱۲۹۶ معازم کرمانشاه 
شده» در تاریخ ۳ lus‏ ۱۹۱۵ مطابق e ol‏ برابر ۲۰قوس» وارد کر‌مانشاه 
wus‏ و در تاریخ VA‏ دسامبر ۰۱٩۱6‏ تلگرافی باین مضمون به«پرنس رویس» 
رسید» (نظر بکسالت نواب اشرف والا بشما مرخصی داده میشود که فوراً بموقع 
اجرا گذارید و کارها by‏ به مسیو و اسل که در راه است واگذار نمائید.) و بدین 
تر‌تیب سکت سیاسی «پرنس رویس» سفیر آلمان علنی شد و به برلن حرکت کرد. 
بعدها مطلع شدم (نویسنده) که سفیر اطریش و ze‏ عثمانی» پس از ورود به 
تپران به دول متبوعه خود اطلاع داده بودند. که سفیر آلمان از ترس فرار کرده و 
ما برخلاف او» در ols‏ ماندیم- Gad GBI‏ عضو سفارت. در CLS‏ خود که بعد 
از جنگ چاپ کرده مینویسد: «بپترین نقشه‌ای که ممکن بود این دو وزير مختار 
بازی کرد ند. چون و قتی قوای روس به تمر ان وارد شدند آقای سفیر اطر‌یش تحت 
ls‏ سفارت "سپانیا قرار گرفت. (خانم وزیر مختار اسپانبا اطریشی بود) و 
آقای سفیر pp late‏ هم در شکار گاه ورداورد. در راه cn‏ باتفاق کلنل‌هلر اطریشی . 
اتاشه میلیتر سفارت اطریش» بدست قوای روس افتادند و سمیر عثمانی را 
محترمانه از راه سوئد» به وطنش فرستادند. البته این نقشه» خیلی بہت از 
Las;‏ «یر‌ نس رویس» بود که در UF‏ جاده‌هایه ناامن» از تمران به بفداد برود و 
مر‌لحظه انتظار des‏ قوای دشمن را که از عقب می‌آمدند داشته باشد.» 

ولی خبریکه دو وزیر مختار اطریش و عثمانی» راجع به فرار «پر‌نس رویس» 
سفیر OL]‏ داده Boy‏ مثل بمب در برلن ASS‏ و تصور کردند وزیر مختار 
آلمان عقل خود را از دست داده است — 
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وضعیت من در سفارت آلمان » تحت حمابت امریکا 


همانطوریکه قرار بود. من در ساعات درس به مدرسۀ آلمانی میرفتم و در 
سامت ۱۲ ظبر. که مدرسه تمطیل میشد بسفمارت میأمدم. اغلب ناهار با مسیوزمر 
صرف میشد و ul‏ و جرائد ر! «allas‏ کرده برای «مسیو زمر» ترجمه میک‌دم. 
باز ساعت ۲ بمدرسه میرفتم تا ساعت ۶ که تمطیل ميشد و مجدداً بسمارت آلمان 
برمی‌گڈ تم و تا .اعت هشت بمدازظپر مشفول بودم. ds‏ دستوریکه «آقای زمر» 
بمن colo‏ خودداری از ملاقات با اعضای la‏ خودمان و سفارت !طریش ¿pues‏ 
بود. و حتی صریحاً بمن سپرد که UT‏ مورخ‌الدوله منشی د مترجم وزير A‏ را 
juss‏ ملاقات نکنم (من تا آن cia‏ اصلا sin‏ مور خ‌الدو له» را صور تا ندیده بودم 
و چند روز بعد از مراجمت از حضرت عبدالعظيم يك روز ظپسر وقتی از مدرسه 
پسمارت وارد fede‏ شخصی hy‏ دید م که عبا بر دوش و نوکری هم عقب سر دارد 
و در EL‏ سقارت رو GEL‏ و عمارت «مسیو زمره میرود. وقتی آن شخص دید 
منیم Cl‏ مقصد میروم» با من تعارف کرد و دست داد و خود را معرفی کرد. 
منیم بلافاصله خود را معرفی کرده گفتم من فلانی» منشی سفارت هستم. خیلی 
اظپار خوشوقتی از آشنائی با من کرد و هر دو با هم وارد اتاق «مسیو زمره 
شدیم ‏ «زمر» از دیدن ما دو نفر با هم» تمجب کرد ولی حرفی نزد) حالا معلوم 
شد که علت منارش «زمر»» از عدم ملاقات چه بود. هیچ des‏ نداشت آنچه من در 
سفارت انجام میدهم. کسی Re‏ مطلع شود حتی GUT‏ «مورخ‌الدوله» 2s‏ باز بمد‌ها 
ملتفت دم که روابط بین این دو نفر» ظاهراً خوب ولی در باطن صمیمیت کامل 
نداشتند - کار من هم ابداً ارتباطی با GUT‏ سور خ‌الدوله» نداشت و من بزبان 
ژلمانی حرف میزدم و مکاتباتبم WS‏ بزبان آلمانی coy‏ بمدها adi‏ پا آقای 
«مور cd sulle‏ پیشآمدهائی شد که در موقع خود ANG‏ را بیان خواهم کرد. 

از همین تاریخ GEILE‏ سیاسی.من با اشخاص Shey Y‏ سیاسی شروع was‏ 
که با صلاح و صوابدید «مسیو زمر» انجام می‌شد و بعضی اوقات هم del‏ 
پیفاسمپای محر مانه «مسیو زس» بودم ب در همان روزهای «Sal‏ با آقای حکیم Abad‏ 
ملاقات مفصلی کردم و ایشان با يك صمیمیت خاص من را راهنمائی میکردند 
و اغلب ملیون را که بمپاجرت نرفته بودند و من OUT‏ را نمی‌شناختم یمن 
ممی‌فی کردند — «آقای حکیم ALS‏ چون با پدر من از زمان تحصیل در مدرسه 
دار الفنون» در کلاس طب دوست Woy‏ و در تمام جریانات مشروطه‌خواهی و 
اتقلابات ol.)‏ با هم مربوط Woy‏ و از OF‏ گذشته تنمہائی و بی‌کسی من ر! بعد 








۱۹ دیده‌ها و شنیده‌ها 





از مرگ پدرم میدانستند و حتی از جزئیات زندگانی ما بعد از = پدرم و 
گر‌فتاری و حبس عمویم iu‏ خان آهنین اطلاع داشتند ss‏ سمت 
قیمومیت بر من داشتند از هیچ نوع AS‏ بمن مضایقه نکردند و در تمام عملیات 
من وارد بودند - در هرموقع احتیاج بمعرفی ise‏ از رجال داشتم» به بپتریسن 
و ضمی من را بر ادرزاده خود ممرفی میکردند. کمااینکه من را به آقای‌مستوفی 
الممالك — pole‏ محتسم‌السلطنه _ مشارالسلطنه - ممتازالدوله - شاهزاده شپاب 
الدوله - مولق‌الدوله دزیر دریار - صاحب‌اختیار - مستشاراللوله و چندین نض 
So‏ در همان بدو شروع بکار ممرفی کردند و من از طی ف‌همة این آقایان با 
کمال احترام پذیرفته شده از جریانات سیاسی روز مطلع می شدم تا اینکه بعدها 
خودم با رجال دیگر› See!‏ المان و فيل و غیره آشنا شده مرارده lay‏ کردم — 

وضعیت من در متزل هم خوب بود و ul‏ ناراحتی نداشتم - البته در منزل 
خیلی کم دید و بازدید میکردم ولی مانمی نداشتم. کمااینک» یکی دو دفسه 
همکلاسیبای خود آقایان gb‏ على قلی‌خان اردلانسعلی قلی‌خان اقخمی- 
غلامحسن‌خان شیبانی ze‏ فتح Ob‏ ناصری و یکی دو نفر Ss‏ را بناهار دعوت 
کردم و نیز چند dado‏ اشخاص Game‏ وارد در امور سیاست را محر‌مانه به‌منزل 
دعوت کرده از سرشب تا نصفه‌های شب» صحبت و مذاکره pido‏ و چند دفعه 
هم «مدیو زمر» شبانه بمنزل من آمد که در همان اتاق کوچکی که داشتم» وسیلۀ 
ا ام یک ج کان یی که از دی دا با ارو واک 
نماز میخواندم و روزه میگرفتم و قی‌آن ختم میکردم - در این ایام اتفاق ناگواری 
که برای من پیش آمد. فوت آقای gale‏ اسمعیل‌نان میرینج پدر بزرگم در منزل 
آقای فخر الاسلام بغارائسی شوھ Lee‏ کوچك من (منور خانم) 232 > اس 
خبر به Oly‏ رسید در همان Sle‏ و اقع در GÍ‏ مدیرالصنایع as‏ گذاشتیم 
و آقای آسید کمال مجسید Goal,‏ ختم را بر‌چید ند — 

دیگر واقمه‌ای که برای من بسیار مہم بود ul‏ در وسط این GRA‏ باريك 
au‏ الصنایع اواسط کوچه. خانه‌ای بود A‏ اتاق سردر داشت. در این اتاق 
یکنقر dl‏ جوان قزاق زندگی میکرد. آمد و رفت زياد داشت و Jae‏ بود که 
امیان‌زاده است. لباس بسیار شکیل قزاقی داشت RUG las‏ 1 بود است 
بسیار زیبائی سوار میشد. و هميشه یکنفر اردنانس با او سوار می‌شد — در این 
کوچۀ ado! Ss‏ من با اين جوان مصادف می‌شدم. گاهی سواره گاهی پیاده. 
گاهی دم درب ایستاده بود و با کسی صحبت میکرد. تا اینکه روزی اتفاق بر این 
افتاد که ما ps‏ سلام و تمارف کردیم. palas‏ شد. Lt!‏ مطلع شده بودند که من 
منشی سفارت آلمان هستم. ایستادم با هم دست دادیم و خودمات دا بېم ممرفی 
گردیم. ایشان گفتند من بصیر Ol gs‏ و مالك دهاتی در همدان هستم و علاقة 


میرزا ایراهیم‌خان حکیمی (حكيم‌الملك) 





۱:۹ ES ۱ asa 


ole 3‏ دارم. ولی از ur‏ این قشون کشی‌ها LE,‏ اغلب ده را ayu‏ و په 
تسہر ان سراع ما می‌آیند و کسب تکلیف می‌کنند. ('ین اتفاق در موقعی بود کسه 
صحبت از پیش‌روی قوای عشمانی بطرف کرمانشاهان بود. که بالاخره قوای 
glass‏ پیش امد ند و همدان را هم تصرف کردند) مملوم نیست عاقبت این 
کشمکش‌ها بکجا می‌کشد. از آن روز Ss‏ ما با هم ارتباط پیدا کردیم و پعدها 
هم که قوای عشمانی» همدان را گرفت اغلب این افسر محترم از من کسب 
اخبار میکرد و از همان وقت MUS‏ حس کردم که اين افسر هم در باطن آلمان 
cul bbs‏ و ایشان cues‏ با عموی من که در سال ۱۹۱۸ وارد قزاق‌خانه شد 
ار تباط پیدا گردند» و دقتی در SE‏ عموی من اتفاق ملاقات افتاد به عموی من 
گفتند culJL‏ با کحال‌زاده دوست و آشنا هستم و خودشان تعریف ملاقات و 
برخورد در GS‏ مدیرالصنایع را گفتند. این افسر همان فضلالله‌خان زاهدی 
cul‏ که Alle olla, Lay‏ رسید. در مواقم‌خود برخوردهای دیگر خود را با 
این شخص محترم شرح خواهم داد — | 

Gol‏ این کوچه آقای مدیرالصنایع معروف چند دست ble‏ بسیار She‏ داشت 
و يك نار نجه‌تان بزرگ داشت. که من برای اولین بار نارنجستان را در آنجا 
دیدم. عبنیب است که هنوز هم که هنوز است» چنین نار نجستانی در El‏ و خانۀ 
هيچيك از رجال ندیدهام - البته گلخانه زیاد «cu!‏ گلخانه‌های خوبی هم هست» 
بسیار بزرگ » با گلپای رنگارنگ - اما در منزل آقای مديرالمسنايع در این 
bus‏ سر ys‏ شید با شیشه. فقط نار نج و dls y‏ و نار نگی و de sas‏ که 
امىم واقعی نارنجستان داشت نه گلخانه ‏ این شخص محترم هم از آلمان و 
فیلمیائی بود که هیچوقت در سفارت آلمان نیامد ولی روی بغض و عناد با روس 
و انگلیس طر‌فدار آلمان شده بود و آرزوی فتح ASST‏ را داشت. در این خانه 
با پسر کوچك آقایالاخان سردار آشنا شدم که گویا یکی از بستگان این آقازاده 
Sle‏ آقای «مدیر الصنایع بود. آقای «مدیر الصنایع» در بازار بزرگ “li‏ 
جواه‌فروشی بزرگی داشت» که بعدها در همان مفازه هم با bu yla!‏ 
دست داد ولی ارتباط بامور سیاسی نداشت. 


(۱) سر نوشت شوم کنت کانیتس اتاشه میلیتر آلمان- پس از حرکت 
از Ol‏ در تاریخ دوشنبه ۱۵ ls‏ (روز مپاجرت) و سر کشی 
yá,‏ ای مسلحی که SL‏ دیده Boy‏ و در عرض راه تمپران — 
قم — سلطانزباد پراکنده بودند. در تاریخ VA‏ نوامبر یمنی سه روز 
colas‏ در سلطانآباد با مسیو ud‏ عضو سفارت آلمان بار دیگر 
تصادف کرده و با یکدیگر تبانی میکنند بدون اطلاع سفیر آلمان 
جریانات را به ژنرال کلتس فرمانده عالی قوای آلمان و ترك در 
بغداد اطلاع دهند و به مشارالیه بقمپمانند که» قوای روص از ایران. 
عقب جببه آلمان و عشمانی را در پفداد تبدید میکند و «مسیو لیتن» 
این pliz‏ را به Une‏ برای «ژنرال کلتس» میبرد و بيست روزه به 
بغداد میرسد. «ژنرال کلتس» مقداری اسلحه dy y‏ برای آتاشه 
میلیس میفر‌ستد و خودشپم busy‏ ملاقات میدهد که متأسفانه این 
وعده با مرگ هر دو نف «ژترال کلتس و GIS JIS‏ کانیتس» 
دیگر Uy‏ نمی‌شود. در تاریخ ۱۱ ژانویه ۱۹۱۱ مطابق هفتم pb)‏ — 
الاول ۱۳۳۶ برابر YO‏ قوس ۰۱۲۹۶ «گراف کانیتس» بس‌کردگی 
يك‌دسته قشون» مر کب‌از سربازان عشمانی و ژاندارم و داوطلیان 
ایرانی در GS‏ بیدسر خ» Hoy‏ کنگاور» با قوای روس جنگ 
۳ نموده از OF‏ جنگ فاتح بیرون میاید. ولی بمد قوای زیردست 
او مجبور شدند که تقریباً در هزار و پانصد متری SNES‏ نو» در 
مقابل ols‏ روس که Puy‏ زیادی درآمده Woy‏ عقب بنشینند و در 


_— 


دیده‌ها و شنیده‌ها 


موقمی که «گراف کانیتس». سمی میکرد عقب‌نشینی قوای خود را 
ینظم انجام دهد» در تاریخ 14 45135 1411 مطابق ۱۳ ر بیع‌الاو ل 
YA „I. ۶‏ قوس (55h)‏ ۶ کشته شد و بروایتی هم گفته 
شد که خودگشی کرد. سن «گراف کانیتس» در موقع مرگ ۳۹ بود — 
آنچه نگارنده دربارهۀ او شنیده یا خوانده بدین شرح است : 

آقای «گراف 3,5 کانیتس» بعد از اتمام تحصیلات حقوق چندین 
سال در فوج (سواره زره‌پوش شماره ۳ و فوح سواره نیزه‌دار شماره ۲ 
صاحت منصب بوده» در سال ۱٩۹۱۰‏ مبلادی وی برای phat‏ بسفارت‌خانه 
آلمان دز تمیران مأمور گردیده (در همین ایام با سیوهاز آلمانی معروف. 
که در جنگ های مشروطه خواهان کمك‌های سپمی کرده. ار تباط و 
u‏ داشته است و در همان روزیکه پارك ALG!‏ را از مجاهدین 
گرفتند و «مسیوهاز» از گوشۀ پارك وارد شده راه را برای قوای دولتی 
باز oS‏ «آقای کنت کانیتسء و «مسیو لیتن» در AS‏ خیابان شامد 
عملیات او بوده‌اند. 

در سال foun ۱٩۹۱۱‏ بالمان مراجمت کرده و در فوج سواره‌نظام 
اولان شمارة Y‏ مشق سواری بس Oj‏ (شاگردان مدرسه) میداده 
است. در همان cad ye‏ وابستة بوزارت امور خارجه شده از آنجا با درجۀ 
سلطانی بمآموریت رسمی وزارت خارجه درآمد و سکرتر سفارت آلمان 
در of Sh‏ و بعد اسلامبول شد. در سال ۱٩۱۶‏ خود را برژیمان مر de y‏ 
مص‌فی کرده در فرو نت فرانسه جنگید و پس از دریافت درجه یاو ری 


y go las‏ یت آتاشه میلیتری آلمان در تہران منصوب شده است. نامیرده 


ya EL Ys Gal ol فریافت‎ ea فوا تنه‎ is 
کوات» در‎ BSF «گراف کانتیس» در زمان سفارت‎ ۱٩۹۱۰ در سال‎ 


ایر‌ان بود. آنزمان Goo‏ نایب اولی داشته و همانطوریکه در سابقۀ 


lud‏ او متذ کر paí‏ سوار کار قابلی بوده. در Gl‏ معروفی که در 
سال ۱۹۱۰ در LE‏ داده شده آتاشه میلیتر انگلیس را عقب میگذارد. 
تعجب در این است که در دور دوم ply‏ تقاضای آتاشه میلیتر انگلیس 
اسب‌ها را عوض ne‏ با همان At‏ دور قبل» آتاشه due‏ 
انگلیس عقب مانده بود» «گراف کانیتس» باز !ول میشود و همه ناظرین 
مسابقه گواهی بی استادی «گراف کانیتس» در سواری مینمایند. 
یادگارهای دیگری که سالمپا با نام «کانیتس» توام بود یکی این 
پود که» دو سال قبل از جنک DLS, ۱٩۱۶‏ بر نس و ادپولسکی ر ئیس 
SN‏ قز‌اقغانه. مجلس بالماسکه‌ای ترتیب داده بوده است. آقای 





yoy 








yor 





«کنت کانیتس» در Ge!‏ بالماسکه. به لباس یکی از کد!اهای چلاق معروف 
Olas‏ در. مجلس pale AIL‏ خود Cals‏ او بگدای ممروف 
بحدی بوده که جمعی در صدد اعتراض برميایند که چرا این گد! در 
مجلس KL‏ حاضر شده است و خواسته‌اند او را خارج کنند که 
«گراف کانیتس» بزبان فرانسه خود ر' به یکی از مدعوین معرفی 
میکند - 

در Ue‏ دیگری که بتمام معنی روح پرنشاط CL‏ افسر جوان 
آلمانی ر! نشان داده است این og‏ که در همان سال „I‏ بوده است 
شارژدافری برای wu Wh! ook,‏ و وزیرمختار Why!‏ فوق‌الماده 
در انتظار ورود Get‏ دییلمات ایتالیایی بوده تا شبی «گراف کوات» 
وزیر مختار آلمان در سفارت OLS)‏ مجلس میپمانی zas‏ تشکیل 
au sols‏ ایتالیا هم جزء مدعوین بوده است. کنتس NGS‏ دختر ۱۳ 
ساله سفیر آلمان از «کنت کانیتس» بطور شوخی سئوال میکند ممکن 
است مجسمه یا عوسکی تیه کرد و بجای شارژدافر ایتالیا به وزیر- 
مختار Wk!‏ معرفی کرد و مشارالیه را بقول ایرانیبا (بور) کرد؟ 
«کنت کانیتس» جواب موافقی بدختر سفیر آلمان میدهد و فوراً يك 
عروسك بزرگس مقوائی از «آقای «gcd‏ عضو سفارت آلمان به امانت 
گرفته و لباس اسموکینگ ر! به تن او کرده صورتش را گریم میکند 
و Che‏ بچشمانش میزند و زلف مصنوعی برایش درست میکند» و 
این آقای متوائی را در اطاقی از سفارت آلمان که رنگ قرمز تند 
داشته, در گوشه‌ایه روی صندلی راحتی می‌نشاند و تعداد چر!غمپای 
اتاق را کم میکند که زیاد روشن نباشد - بعد از صرف شام به آقای 
وزیرمختار ایتالیا اطلاع داده ميشود که شارژدافر LIL!‏ الساعه آمده 
و در اتاق به انتظار دیدار شما است. در همین لحظه «کنتس کوات» 
دختر ۱۳ ساله وزیر‌مختار آلمان» GUL‏ قرمز رفته پشت پرده ham‏ 
میشود - آقای منتاگنا وزیرمختار Why!‏ بعجله وارد اتاق نیمه روشن 
out‏ و با سلام و Gols‏ دوستانه بطرف صندلی تازهو ارد نزدیك 
میشود ولی این آقا از جای خود تکان نمی‌خورد و به وزیی‌مختار توجمپی 
نمیکند س در این موقع وزیرمختار ایتالیا مونوکل (عينك يك چشم) 
ودن ووا ee‏ باك کت و ردک رود که فر شین ۵1 
«کنتس کوات» Abs‏ خنده را سر داده و از پشت پرده بیرون میجېد. 

«کنت کانیتس» برادری هم داشته که بعد از as‏ سلطنت در آلمان 
کار های ¿gero‏ داشته از جمله در سال ۱٩۲۶‏ در آلمان وزير کشاورزی 


جرت 
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بو ۵ه a‏ 


۱۲۸۰ (و ى ل ھ ل م - ل ی ت ت ن) از سال‎ yy Any (Y) 
puts میلادی که ۲۲ سال‎ ۱٩۰۲ قمسری و‎ ۱۳۱٩ شمسی مطابق‎ 
نداشت از طرف دولت امیراطوری آلمان به تمپران آمده در سفارت‎ 
شد. در تمام سالمپای انقلاب مشروطه در‎ „IS آلمان در تمپران مشفول‎ 
تمپران متوقف و ط‌فدار مشروطه طلبان بوده است. در واقعه پارك‎ 
۱۳۲۷ که مجاهدین آذر بایجانی در سال ۱۲۸۸ شمسی مطابق‎ Ab) 
«لیتن» مترجم مذاکرات‎ GUT قمری و ۱۰۱۰ میلادی خلع سلاح شدند‎ 
(گ ر ۱ ف - کب و ۱ ت) سفیر آلمان و‎ AS BLS GUI بین‎ 
GU - بوده است‎ WL) zu آقای مونتاگنا )6 و ن ت ۱ گ ن ا)‎ 
کانیتس (ك ۱ ن ی ت س) که بعداً آتاشه میلیتر آلمان در تمبران شد‎ 
IAN Bis نیز باتغاق سفرای نامبرده بوده است. و اما در موضوع‎ 
میباشد:‎ OF نیز مطالبی جالب هست که شرح زیر خلاصه‌ای از‎ 

در تاریخ یکشنبه !ول شمبان ۱۳۲۸ قمری مطابق ۱٩‏ مردادماه 
۹ شمسی نطابق Y‏ اوت ۱٩۱۰‏ میلادی که مجاهدین آذر بایجانی 
ar ri‏ اغلب فراع بین II‏ 
و قوای دولتی پیش می‌آمد. دولت برؤسای مجاهدین اخطار کرد که 
چون غیں از ژاندارم کسی حق حمل اسلحه ندارد يا مجاهدین بااسلحة 
خود وارد خدمت ژاندارمری شوند و لباس ژاندارم بپوشند و یا اینکه 
اسلحة خود را تسلیم دولت نمایند. مجاهدین GL‏ اخطار دولت Lise}‏ 
نکرده همگی با ui‏ خود در پارك pr Al!‏ شدند. دولت يك 
ضرب‌الاجل ۲۶ ساعته بمجاهدین داه که روز یکشنبه ۷ اوت ساعت YY‏ 
منقضی می‌شد - قبل از ظہر وزیرمختار روس از زرگنده محل سقارت 
ییلاقی‌روس pate‏ آمده‌بادارة تلفنخانه مراجمه‌و بار ئیس‌قوایر و س‌مقیم 
2s‏ ارتباط برقرار کرد. در همین موقع چہار اروپائی سوار بر 
اسب از شمیران محل اقامت سفرای خارجه به تپران حرکت و فوراً 
به پارك LL!‏ محل اقامت مجاهدین و. روسای آنا مراجعه و با ر نیس 
مجاهدین plus‏ ستارخان Jol‏ مذاکرات اصلاحی شدند. این reg‏ 
ارو پائی عبارت بودند از GU‏ گراف کوات» - «آقای موئثاگنا» ‏ 
(Ein‏ کانیتس» و GUD‏ لیتن» تر‌جمان (دراگمان) سفارت آلمان. ر ئیس 
مجاهدین Joss‏ تمایل خود ر! باصلاح برایبجلو گیری ازخون‌ریزی Sal‏ 
داشته پیشنپاد کرد که قیمت اسلحه و تفنگبائی که برای مجاهدین 
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a‏ کرده cul‏ از طرف دولت پرداخته شود و به سواران و محاهدین 
تأمین جانی نیز بدهند. آقایان oles)‏ نفر) نامبرده فوراً بعمارت 
Ole‏ وزراء رفته و مطالب را باطلاع هیئت دولت رسانیدند که فوراً 
مورد قبول cha‏ دولت قرار گرفت و بخزانه‌دار انگلیسی دستور دادند 
ما ول ك ارك ds la e y y‏ اسلحه iy Shea‏ 
نقداً بپردازد و بہمین ت‌تیب عمل شد و در پارك AGI‏ شروع به 
تحویل اسلحه و دریافت پول نمودند. Gel)‏ شخص انگلیسی خزانه 
مستراستو کس معروف بود که از درجه کاپیتانی در !یران مشغول‌خدمت 
پوده و در بدو تأسیس ژاندارمری در زمان ریاست کلنل بالمارسون 
سو ندی‌سمت‌مباشرتو بعدخز اآنه‌داری و سپس در زمان شوستر جزء اداره 
مستشاری امریکانی و بعد از of‏ درزمان جنگ بین‌الملل !ول در اداره 
ashi‏ میلیتری سفارت !نگلیس بود و بلافاصله بعد از سقوط حکومت 
تزار (نیکلای دوم) با سه دستگاه OL‏ انگلیسی برای تصرف Sale‏ 
Sol,‏ به Leh‏ رفتند بعد از مدت قلیلی که قشون سرخ در قفقاز زمام 
امور را بدست گرفت. از همان oly‏ و با همان طیارات مراجعت کرد 
صالمبای نهد در سفارت انگلیس.مقيم قپران سحت اناه مل يدافت 
و به مقام ژنرالی els)!‏ یافت _ 


اما موضوع مجاهدین پارك اتايك س متأسفانه باغو!ی سیاست‌مرموز 
خارجی که هميشه طالب هرج و مرج و نناق مشروطه طلبان oy‏ 
مجاهدین از تسلیم اسلحه انصراف حاصل نمودند. بدین ترتیب که 
یکمده از اشخاص که مخفیانه طر فدار سیاست روس بودند بازاریان را 
وادار wo S‏ با جمعیت بطرف پارك Ab)‏ حرکت کرده فریاد. کنند 
پمجاهدین خیانت شده و نباید اسلحة خود ر" تسلیم نمایند. باید 
پایداری نمود و اساس مشروطیت را متزلزل ننمود. از طرف دیگس 
اشخاص دیگر از همان طر‌فداران u‏ سفارت روس» به امنای دولت 
فشار می‌آوردند که تسلیم مجاهدین و سران آنا نشده حکومت GS pt‏ 
را تضمیف ننمایند و Il!‏ مجاهدین را ge‏ ترتیب شده از دست LI‏ 
بگیر ند. منظور "صلی سیاست ررس این بود که اختلاف بین مجاهدین 
آذر Sak‏ و دولت مر کزی Sle‏ برسد که طرفین بروی یکدیگر A‏ 
یگشایند و امنیت پایتخت بکلی has‏ به اغتشاش و خونریزی و چند 
دستگی شود و بمانه‌ای بدست سفارت روس تزاری بیفتد که بنام حفظ 
جان و مال Elst‏ خارجی. قوای روس مقیم قزوین را به تمپران آورده 





دید ه‌هاأ 3 شنیده‌ها 


پایتخت بتصرف قوای روس درآید و نقشه‌ای که از چندین سال قبل 
باینطرف» طبق قرارداد ۱٩۰۷‏ داشتند عملا انجام شود. و مناطق نفوذ 
ووو کی oes,‏ ا دا اروت ام ماف اة 
روس تزاری» قبل از اینکه قوای روس بوسط راه قزوین و تسران 
برسد» hig!‏ شب بقوای دولتی AUS‏ رسیده درب پارك را آتش زده 
pote‏ پارك شدند. در این che‏ «ستارخان» از پا مجروح شد ومجاهدین 
رو حبه خودرا ازدست داده تسلیم شد‌ند. در یادد؛شتمای «لیتن» ترجمان 
سفارت امیراطوری آلمان صریحا قید شده است که «لیتن» و «کانیتس» 
در تمام مدت ej‏ در اطراف پارك بوده‌اند تا اینکه El‏ هراده 
توپ صحرائی برای كمك قوای دولتی رسیده. اول شب آقای ماکس‌هاز 
المانی که در جنکپای مشروله طلبان cl Ss‏ شایانی lol‏ نموده 
بود با شصت تیر بکمك دو لتیان رسیده همینکه صدای‌گلوله‌های مسلسل 
شسصت تیر بلند میشود» مجاهدین آذربایجانی مقیم پارك دست از مقاو مت 
برداشته تسلیم میڈ وند - عجب در این است که «لیتن» و «کانیتس» و 
«هاز» این سه نفر آلمانی آن شب در پارك ALI‏ تسا صبح اقامت 
lod ge)‏ تااینکه قوای دو لتی کاملا موفق بجمع آو ری اسلحه مجاهدینو ختم 
غائله شده است. 

سفارت روس از دخالت سفیر و !عضای سقارت آلمان بی‌نپایت 
line‏ شده حتی جراند روسیه در این باب مقالاتی Ghat!‏ داده 
نوشته بودند». سفیر آلمان بامور داخلی ایران که مربوط KUN‏ 
نبوده دخالت نموده است. ۱ 

«لیتن» در مدت اقامت طولانی در ick‏ ز بان فارسی را بارعایت 
LIS‏ دستور زبان فارسی آموخته بود و میتوان مشارالیه ر؛ یکی از 
متر‌جمین بسیار خوب آلمانی بفارسی و بالعکس دانست. «لیتن» بز بان 
فرانسه و انگلیسی هم کاملا مسلط بوده بہمین جہت در سفارت آلمان 
سس EDLER‏ تیان کین اه ود A‏ 
اول نظر باهمیت محلی تبریز» بسمت قنسول آلمان در تبریز انتخاب 
و در تاریح ERTL‏ شمسی مطابق sj ۲ Fllen, L‏ 
و مطایق ۲ مارس VIVE‏ میلادی GGL‏ خانم خود (در oe‏ ازدواج 
کرده بود) وارد تبریز شده از طرف مقامات رسمی دولتی ومردم تبریز 
به بپترین وجہی مورد استقبال قرار میگیرد. آقای «لیتن» در تبریز 
با آقای بادوك قنسول امریکا و آقای اورلف ژنرال قنسول روس آشنا 


میشود که هردو در سر‌نوّشت we‏ ماه توقف آقای «لیتن» در تبریز رل 
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بسیار مپمی داشته‌اند. سه ماه بعد از شروع جنگ بین‌الملل !ول در 
E‏ هه ۲۲۲ la u ۱۲۹۲ Gol Iona‏ 
نوامیر VIVE‏ میلادی نیمساعت قبل از ورود سپاهیان روس بعمارت 
قتسولگری آلمان, GUT‏ «لیتن» باتفاق تازه‌عروس خود از درب مخفی 
قنسولگری آلمان فرار کرده بقنسولگری امریکا در تبرین ul‏ 
میشود — در همان روز ژنرال قنسول عشمانی و قنسول اطریش از 
طرف نظامیان روس دستگیر شده بتقلیس اعزام میشو ند. 

در روز پنجشنبه ۱٩‏ محرم ۱۳۳۳ مطابق ۱۱ آذرماه ۱۲۹۲ برابر 
A‏ دسامبر ۱۹۱۶ میلادی در شہر تبریز خبری us al‏ که قوای 
ui‏ و کرد شپر ساوجبلاغ را تصرف نمودند. از چند روز به 
اینطرف» خبر ورود قوای تراك و کرد به آذربایجان در el‏ خوی 
انتشار ll‏ بود و ژنرال قنسول روس و قنسول انگلیس. نزد قنسول 
امریکا آمده و تقاضا داشتند قنسول امریکا به قنسولخانة روس نقل 
OG‏ کند و بیرق امریکاء GIL‏ عمارت قنسولخانهة روس برافراشته 
شود — این پیشنیاد مورد قبول قنسول امریکا واقع نشد و سفارت 
امریکا هم از ol‏ به‌قنسول امریکا دستور داد که تقاضای قنسول 
روس قابل قبول نیست و فقط در قنسولخانة امریکا» بتقاضاکنندگان 
اجازه اقامت و تاأمین داده میشود. 

شایمات ورود قوای کرد و ترك» هر روز بیشتر شد تا Sle‏ که از 
اوایل ژانویه ۱٩۱6‏ تخلیه شپر تبریز از ناحیه قوای روس Est‏ 
Saad‏ 

در تاریخ A‏ صفر ۱۳۳۲ قمری مطابق ۱۵ بہمن ۱۲۹۲ شمسی 
برابر ۱ ژانویه ۱۹۱۵ میلادی آقای «لیتن» گفته است» من بچشم خود 
pues‏ که دشمنان ما یکی بعد از دیگری بقنسولخانه امریکا آمدند و از 
قتسول امریکا خداحافظی کردند و اورلف ژنرال قنسول روس بطرز 
مودبانه از شمېں تبریز خارج شد و چون مخالفین گفته بودند که‌قنسول 
روس را خواهند کشت ژنرال قنسول زوس انتشار og esta‏ که celo‏ 
حرکت خود را با خالی OOS‏ خمپاره خبر خواهد داد و بپمین تر تیب 
عمل کرد. و ساعت سه بعدازظیر صدای Se‏ شدن خمیاره ath‏ شد 
و بناصلهکمی صدای عبور اتومبیل آقای«اورلف» شنیده شد — بفاصله 
مدت کوتاهی قنسول آمریکا «لیتن» را ملاقات و پیشنباد میکند که باهم 
در شسہں تبریز گردش کنند» پس از Gat cole‏ قنسول امریکا و قنسول 
آلمان دیگر از مأمورین مسلحی که درب قنسولخانة Las GS!‏ 








دیدهها و شنید » ها 
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ha‏ دیده نمی‌شد. و من (لیتن) واقعاً خود را آزاد میدیدم.. 
و چقدر کواراست انسان بعد از مدتی مقید بودن» در هوای آزاد 
بدون AS‏ راه برود و از OD‏ آزادی بېره‌مند شود. مردم تبریز بمحضص 
Su!‏ من by‏ با قنسول امریکا دیدند. هورا کشیده و دست میزدند و 
شادی میکردند و ایرانیانی که من را دوست داشتند جلو آمده بمن 
دست دادند و از من تعریف و تمجید میکردند. 

GUI‏ شییلی (ش ی پ ل ی) قنسول انگلیس نیز از تبریز خارج 
و بسمت تفلیس حرکت کرد - مطلب قابل توجه این بود که سواران 
هندی که با قنسول انگلیس بسرحد روس حرکت کرده بودند» در 
سرحد از طرف روسپا متماهدین خود خلع سلاح شدند. و با وجود 
اينکه سواران هندی آموخته بودند که تا سرحد Ole‏ دادن» اسلحهة گرم 
و سرد خود را از دست ندهند» نیزه و اسلحه خود ر! بدست روسما 
داد ند . 

در این روزاقای مختارییگ فرمانده مستقل سوارنظام ترت» با 
gab‏ به آقای «لیتن» اطلاع میدهد که تزديك تبریز هستیم و فردا شما 
ر! نجات خواهیم داد. روسپا میخواهند opt‏ تبریز را بمباران MAS‏ 
ولی ما با دوربین‌های خود AUS‏ وضمیت UST‏ را Go‏ زیر نظی داریم 
و rn‏ تیر توپ بشیر تبریز بینداز ند» توپخانة سنگین ما 
آنمپا ر' بکلی منیدم خواهد کرد درجواب خواهش مناز «مختار بیگ» 
فر‌مانده قوای ترك که از بمباران opt‏ تبریز و خون‌ریزی صر فنظر 
نمایند» «مختاربیگ» گفت دقتی ما بشبر پا اسلحه حمله نخواهیم 
کرد که روسپا دو منزل از شمپر تبریز عقب بنشینند. (هر منزل در 
آن زمان glee‏ فرسنگ بوده است) 

در روزجمعه ۱۰ص ۱۳۳۲ قمریمطابق ۱۷دی۱۲۹۳ شمسی یا ہر 
A‏ ژانویه ۱۹۱6 میلادی آقای احمد مختاربنگ شمخال (ش م خ !۱ ل) 
با.واران کرد وارد شر تبریز شدندب روسمپا تصور میکردند عده‌ای‌که 
نزديك شہر تبریز میباشند يك دیویزیون قوای ژنرال خلیل بیگس 
میباشند. و حال آنکه بطوریکه بعداً معلوم شد of‏ فرمانده با sue‏ خود 
بین شپر حلب و موضل در حرکت بودند ‏ در این ساعت قنسول امریکا 
ad‏ که ان نظام آلمان و کگلاه‌خود آلمانی برس داشت. HIS)‏ 
پشتبام قنسولگری آمریکا از قشون تازه‌وارد کرد و ترك سان میدید ندب 
این قشون عبارت بود از چند صد نفر سواره و پیاده oS‏ باتفنگمای 
مختلف و لباسپای bu‏ د پیشاپیش این عده. نفرات عرب و ترك با 
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کلاهای پاشانی (پوست (er‏ و شمشیر‌های بر‌هنه در دست داشتند 
در جلو این cose‏ دو بیرق سه‌گوش pla‏ بیرق cole‏ برنگ سبن و 
قرمز در حرکت بود س در آخر این عده» توپخانه سنکین و سبك. ازيك 
لوله توپ مقرغی بطو يك ذراع که بر پشت EY ch‏ کوچك Jam‏ 
gut‏ وتو pop‏ خفن lt‏ ای سای مت برد کی 
اثر تبلیغات فوق‌الماده ایرانیمپا برله عنمانیمپا و lao S‏ همینکه شنیده 
شد که قوای ترك و عثمانی بنزدیکی y‏ تبریز رسیده‌اند یك قشون 
منظم روس با تعداد زیادی نفرات و اسلحه فراوان فرار را بر قرار 
تر‌جیح داده و عقب‌نشینی ک‌دند. این نبود مگر احساسات نفرت‌آمیز 
عمومی ساکنین شبر تبریز. از عملیات جابرانه وظالمانۀ قوای روس. 
و ترس روسپا از قیام دسته جممی اهالی تبریز. که از یکطرف قوای 
ترك و کرد و از طرف دیگر اهالی زجر کشیده تبریز قوای روس را 
محاصره و نابود نمایند. 

I A ee ys‏ ۱۹۱۵ که آفای: راتسا A‏ فان 
فر eto‏ قوای pole‏ ترك و کرد وارد تبریز شد. فوراً بدیدن «لیتن. 
قنسول آلمان درقنسولگری امر‌یکا آمد — او درتمپران باآقای «کاردرف» 
شارژدافر آلمان ملاقات 00 بود و اطلاعات جامع و guia‏ به «لیتن» 
داد — «احمد مختار» افسری بسیار شجاع شریف ‏ دانا و مخالف منافع 
شخصی و خصوصی بود س باتفاق آقای«احمد مختار» دو نس 'زآزادی 
خواهان معروف آقای حسین تفنگجی و میرزا Wi‏ بلوری وارد تبریز 
شدند. قوای نظامی روس که از تبریز خارج شده بودند تا صوفیان 
عقب نشستند ولی از آنجا دیگر حرکت نکرده و بانتظار قوای کمکی 
بودند. از ol‏ هم بمن خبر دادند که درمحافل سفارت روس درتمران 
شنیده میشود که قوای نظامی زیادی بطرف تبریز حر‌کت کرده‌اند. من 
مرتباً به قنسولگری آلمان میرفتم و گاهی هم در آنجا توقف میکردم و 
يك عده قوای کرد از من و قنسولگری آلمان محافظت میکردند. آقای 
«!حمد مختار شمخال» bulb‏ قوای کرد و ترك هم به فرونت صوفیان 
رفته و مراقب اوضاع بودند. 

روز ۲۲ ژانویه ۱٩۱۵6‏ مطابق اول بہمن ماه ۱۳۹۳ شمسی من و 
a‏ افسر ترك تصمیم گرفتيم از فرو نت صوفیان دیدن کنیم. 
در صوفیان به فرماندة قوای ترك و کرد بر‌خوردیم. معلوم شد چندین 
روز است طرفین در مقابل Sn‏ ایستاده و حملاتی از هیچ طرف 
نمی‌شوده ` 





۱ مسأ جرت 





دیده‌ها و صنیده‌ها 


در صوفیان مجر‌وحین زیادی از قوای گرد دیدیم و hen‏ آنا 
پر اخور «Ja‏ نان و سیکار و توتون و غیره دادیم. 

در صوفیان «احمدمختار» صریحا گفت: انتظار ¿des‏ شدیدی از 
ol‏ روسسا میرود و احتمال دارد تبریز دوباره از طرف us,‏ 
تصرف شود. 

اواخر ژانویه 1410 که GUI‏ «لیتن» و خانمش در قنسولکری 
آمریکا آزاد' نه میر پستند» روز ۲۷ ژانویه تولد امیراطور آلمان راکه 


پنجاه‌و ششمین‌سالر و ز تولد و یلسپلمدو م بود» des less‏ 
۱ پر پا گردند که Jus‏ حکو مت Ra»‏ ۶ تمام روسای ادار ات» با ad‏ 


de‏ ی وهای وی or aes hs‏ در 
در همین روز صدای غرش GS‏ از دور شنیده شد و hast‏ شد قوای 


ینجشنبه اول ربیع‌الاول ۱۳۲۳ قمری مطابق A‏ بپمن ۱۲۹۳ 
شمسی براپر ۲۸ ژانویه ۱۹۱۵ میلادی 

امروز از صبح صدای غرش توپ متوالیا بشیس تبر‌یز میی‌سید. 
پیش از ظبر به بالای بام قنسولخانه آمریکا رفتم تا وضمیت اطراف 
ei‏ را ملاحظه نمایم. علاوه بر صدای توپخانۀ دشمن» صدای شصت 
تیر نیز بخوبی شنیده میشد. در همین مسوقسع شنیدم» راغب پیگ 
قنسول جدید 485 وارد تبریز cout‏ عده‌ای از کردها نیز در شمس 
دیده شدند و گفتند طرفین در شمال رودخانه al‏ مشغول جنگ 
میباشند. ابراهیم فوزی بیگ افسر ترك بمن اطلاع داد که ساعت سه 
و نیم بعد از ظہر از تبریز خارج خواهد شد و منہم در همان ساعت 
خود را باو برسانم که پاتفاق از شر خارج شویم. 

من وسائل سض را فراهم کرده چمدان و غیره را با درشکه به 
SE‏ «فوزی‌بیگ» o pla‏ | | 

يك اسب سواری برای شاهزاده ایوالفتح y us‏ | منشی قنسولگری 
آلمان فرستادم و اسب shes‏ وا سراف rl‏ خود مق اماد گرد هه 
خانم من در حال گریه و قنسول آمریکا در حالیکه بسختی از ریختن 
اشک خودداری میکرد» من را تا خیابان مشایمت کردند. در موقع 
خداحافظی» قنسول آمریکا جلو آمده دست من را در دست گرفت و گفت 
من بشما قول میدهم. که اگر در راه برای شما خطری پیش آمد. رسما 
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گواهی خواهم داد که با de‏ شجاعت زایدالوصفی تا آخرین لحظه 
وظیفه خود را انجام داده‌اید. حر فمپای قنسول آمریکا هنوز تمام نشده 
بود که صدای سم اسبمپای سواران کرد اسکورت « فوزی بیک» بلند 
هه رای ور لو A‏ ان Pais Ue) oe‏ 
پیغمبر را در دست داشتند. «فوزی e‏ سوار درشکة بسیار عالی 
با چرخپای لاستیکی بود. و چون من را دید توقف کرده و باصرار من 
ر! از اسب پیاده کرده بدرشکۀ خود سوار کرد و حرکت کردیم. بدين 
تر تیب از روز اول ژانویه ۱٩۱۵‏ برابر ۱۰ دیماه ۱۲۹۳شمسی مطابق 
۳صفر ۱۳۳۳قمری تاروز ۲۸ ژ!نویه4 ۱٩۹۱‏ مطابق۷بپمن ۱۲۹۳و!ول 
رپیع‌الاول ۳ قمری شپر تبریز از قوای روس خالی و اهالی در 
آزادی کامل ز ند گی کردند.. مسافرت ما ده روز تمام طول کشید و 
مسافرین (یمنی «فوزی‌بیگ» و دلیتنه) دد روز جمعه ۵ فوریه ۱۹۱۶ 
میلادی به (رواندوز) سرحد رسیده و روز ۱۲ فوریه به شمپر 
موصل وارد شده‌اند د در روز دوشنبه ۱۵ فوریه ۱٩۱۵‏ درشېرموصل»› 
تلگرافی از سفارت آلمان در اسلامبول به «لیتن» میر‌سد دائی بر اینکه. 
آقای «پر نس رويس سی‌ویکم» سفیر آلمان که عازم ايران است طالب 
ملاقات شما در بفداد میباشد - «لیتن» تلگرافی جواب میدهد که روز 
یکشنبه آینده بطرف بفداد حر کت خواهیم کرد. 

روز یکشنبه ۲۸ فوریه ۱۹۱۵ GUT‏ «لیتن» در موصل» خبر فوت 
بر‌ادرش فرانس لیتن را که در سفارت امیراطوری آلمان در تہران 
مشفول خدمت بود دریافت کرد - «فرانس لیتن» بيست و پنجسال 
بيشت نداشت. قبل از شروع جنگ چند روزی در مدرسةه عالی Ha)‏ 
و آلمان در ols‏ در کلاسپای ابتدائی بمعلمین آلمانی AS‏ کرد. 
و ډر تاریخ ۲٩‏ ژانویه ۱۹۱۵ دو روز بعد از روز تولد ویلمپلم دوم 
امپ‌اطور آلمان بمرض مننل یت در گذشت. - در روز شنبه ششم‌مارس 
1410 از موصل وسیلۂ US‏ (مشکنپائی که پراز باد کرده وروی آن 
تخته گذارده و با حصیر فرش و اتاق بسیار زیبائی از چوب روی 
of‏ ساخته بودند» و در آن میز Ae S‏ و صندلی و تخت‌خواب گذارده 
بودند») G‏ و تنپا Gry‏ امواج بسیار ed‏ رودخانة دجله» بطرف 
shun‏ > کت کرده و در روزچپارشنبه ۱۰ مارس le ts ۱٩۹۱۵‏ 
که ۷۲۰ کیلومتر تا بغداد فاصله داشت رسیده است و بعد از ab‏ 
دکتر هس قنسول آلمان» L‏ يك درزین باستقبال «ليتن» آمده و انتظار 
داشت که «لیتن» با خانم آمده ath‏ تا آنپا را با SUL‏ همراه 





دیده‌ها و شنیده‌ها 
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داشته‌اند» با درزین په بغداد بیس ند. 

در روز VV‏ مارس VIVO‏ «پرنس هینریش رویس 4۲۱ سفیر 
آلمان در ایران وارد بغداد شد. دیپلمات پیر‌مرد ؛طریشی گر اف‌لکو تمی 
(گس ر اف ل و گب وت ت ی) که سابقا در قسطنطنیه بسا سمت 
(درگمانی) در سقارت اطر‌یش مشفول خدمت بود همراه za‏ نس رويس 
بود» = این شخص قرآن را از حفظ کرده و الب بزبان عربی صحبت 
میکرد و کلام (العدل اساسالملك) هميشه ورد زپانش بود - پس از 
اینکه قنسول «لیتن» گزارش ماموریتش در تبریز را برای «پرنس 
رویس» نقل کرده و به «پرنس رویس» گفته است فیر‌ممکن است 
vl Sl‏ چريك بتوان در مقایل قوای مسلح مدرن و تعلیمات نظامی 
دیده ایستادگی کرد. - اقای JAS‏ هلر JJ a)‏ ر( el]‏ نظامی صفارت 
de!‏ یش و هنگری نیز بمپمراه «گراف لگو تتی» بود m‏ بمد از این‌ملاقات 
«پرنس رویس» به قنسول «لیتن» اظبار داشته است که بايد همراه 
ار به تمپران بیاید. 

در همین ايام آقای «لیتن» دچار تب مالاریای شدیدی شده که ده 
روز تمام زیر نظر دکتر ثیدرمایر برادر اسکار نیدر ple‏ تحت ممالجه 
و درمان قرار میگیرد. 

پس از بیبودی» «پرنس رویس» سفیر آلمان به «لیتن» ابلا میکند 
که باتفاق او به تمپران حرکت نماید. زیرا وجود او در تمپران بسیار 
ضروری. است. مراتب بوزارت خارجه برلن نیز اطلاع داده شد — 
«دعقیده «لیتن» براین بوده است AS‏ هیئت دیپلماسی آلمان درایران 
کاری از پیش نخواهد برد. زیرا قوای مسلح روس بین RID‏ و 
ols‏ بحال آماده‌باش میباشند و به فوریت میتوانند تمپران را تسخیر 
نمأیند .» 

موضوع اکسیدیسیون آلمان و عثمانی» برای افضانستان در همان 
ایام col‏ اختلاف عقیده آلمانبا و عشمانیپا شده. زیر! هثمانیپا 
میخواستند مستقلا ریاست pel po! Aa‏ به‌اففانستان را هیده‌دار شو ند 
والمانپا باین‌تصمیم‌رضایت نمیدادند وحتی!زمسافرت افسرآن‌آلمانی» 
از slate‏ به ایران جلوگیری کرده و سرحد ایران و عثمانی را بروی 
Loi‏ بسته بودند. «پر‌نس رویس» با اقداماتی که وسیله سفارت 
کبرای آلمان در قسطنطنیه‌کرده بود» بالاخره حسینر وف‌بیگت رئیس 
cose‏ عشمانی اکسیدیسیون اففانستان. رضایت داد که افسران آلمانی 
باتفاق «پر تس رویس» سفیر آلمان بایران حر کت نمایند. بدهن تر تیب 
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در روز ۲۷ بارس ۱۹۱۵ آقایان ووسترو )9 و س ت ر 9( دکتر 
«نیدر مایر (ن ی د ر م ای ر) و سرهنگ هلر (ه ل ل ر) آتاشه 
نظامیاتر یش در تپران» و در روز ۳۰ مارس ۱۹۱۵ آقایان pls‏ - 
(ز ۱ ی ل ر) واگثر (و ۱ ک ن ر) افسر نیروی دریائی OLS‏ و 
مروان «نیدرمایر» که بعد‌ها تا day‏ سرهنگی در Oly!‏ و اففانستان 
و فرو نتمهای غرب اروپا خدمات „un‏ شایانی انجام داد. و موفق 
یدریافت‌نشان صلیب‌آهن‌گردید. در نیز آقای فاستینگ (فاستین گے.) 
تلگرافچی بی‌سیم آلمان. جزء مسافرین و همراهان «پرنس رویس» 
سفیر آلمان بایران بودند. از این تاریخ CUT‏ «ویلمپلم لیتن» سمت 
درگمانی و مت‌جمی فارسی سفارت آلمان در ایران را پعمیده .داشت. 
در تمام Ol Sli‏ محرمانه «پرنس رویس» با شخص مستوفی‌الممالك 
رئیس دولت» و وزراء کابینه مت‌جم «پرنس رویس» بود. متأسفانه 
در همان ایام به CL ws‏ متفقین» بين اعضای سفارت دودستگی‌هائی 
ala!‏ شده بود که بالاخره منجر به تغییر شارژدافی آلمان «کاردرف» 
شد. او را وزیرمختار آلمان باصفپان فرستاد. که امور قنسولی را 
اداره کند. و آقای «لیتن» شخص دوم سارت امیر‌اطوری آلمان شد, 
و در تمام مجالس سری و علنی با وزین‌مختار آلمان بود. بعدها مملوم 
شد آقای 9 یلمپلم لیتن» با نظر «پرنس رویس» صد در صد موافقت 
نکرده و موجب احضار «پرنس رویس» بالمان شد» که در صفحات 
بعد چگونگی OF‏ را توضیح خواهم lo‏ 

در تاریخ دوشنبه ۵ آپریل ۱۹۱6 ساعت هشت. کاروان آلمانپا که 
Sols‏ از ٩۰‏ قاطر و چسار coy SIS‏ از خانقین حرکت کرد و 
نزديك صرحد ایران» در قلعه سبز» يك دسته سوار نظام قشون glei‏ 
(نیزه‌دار) از طرف ژنرال «حسین رئوف Se‏ یوزیر مختار آلمان 
معرفی شد که تحت عنوان محافظین وزیر مختار آلمان Ol wh‏ عزیمت 
نمایند. وزیر مختار آلمان» باین شرط با همراهی این عده صر باز ان 
نیزمدار Shite‏ موافقت کرد AS‏ پس از ورود بخاك coll‏ این‌عده 
اف فا نوس A‏ توا وان فان ae u‏ 
کردند و مراجمت کردند» و در سرحد ایران El‏ عده سوار ایرانی با 
کلاه پوست برءٌ سیاء. حفاظت کارو!ن آلمانیپا را بعمیده گرفت. ساعت 
يكو نيم یمد از ظیر واردقصر شیرین شدند ومشیرخان صمصام‌الستطلنه. 
رئیس ایل سنجانی ply‏ دولت !یران از آلمانپا استقبال کرد. 


ph‏ لب 





دیده‌ها و شنیده‌ها 


روز چپارشنبه ۷ آپریل ۱۹۱۵ ساعت ۷ صبح از قصر شیرین 
حرکت و ساعت Y‏ بمدازظبر وارد سرپل شدند - در این محل آقای 
امیر مفخم بختیاری از دو وزی‌مختار آلمان و اتریش پذیرائی کرد و 
در یك Glad‏ بسیار وسیمی» چندین چادر برپا کرده و مخصوصا دو 
sok‏ بسیار Som‏ برای دو وزیر‌مختار» با مخلفات بسیار مجلل 
تمپیه دیده بودند. 

روز دوشنبه ۱۲ آپریل ۱٩۹۱۵‏ ساعت ه بمداز ظب وارد ماهی‌دشت 
که‌اتوشونمان (ش و ن م ! ن) کفیل قنسولگری آلمان در کر‌مانشاهان 
و نو افسر سوئدی و ۲۵۰ ژاندارم سوار» برحسب ام دولت Ol‏ 
باستقبال‌سف ای‌آلمان واطی‌یش آمده‌بودشدند وروزیعد» باتجلیل‌فر او ان 
وارد شیر ک‌مانشاهان شدند. و پس از دو روز توقف در منزل آقای 
«شون‌مان». روز جممه VV‏ آپریل از ک‌مانشاهان حرکت و سلیمانیه 
و کنگاور و تویسرکان و دولت آباد و دیزآپاه را پشت سر گذاشته. 
در ساروق ol,‏ آنان یك اتومبیل فرستادند که سریمتر حرکت نمایند 
و از of‏ اتومبیل باری یجای امنیبوس استفاده نمایند و از سلطان‌آباد 
گذشته ساعت Y‏ و ۱۵ ass‏ روز ۲۵ dez?‏ وارد قم شدند - در قم 
علماء و oll‏ حکمران و نمایندگان طبقات مختلف از سفرای آلمان 
و ote yb!‏ استقبال کرده و دید و بازدیدهاشی بعمل آورده و روز 
دوشنبه ۲۱ آپریل ساعت Y‏ و نیم صبح از قم حرکت و یمداز مس 
وارد حضرت‌عبدالمظیم شدند. آقایان تورگود عاصمبیگ (تورگ‌ود - 
غاص‌م‌بی‌گ) سفیر‌کبیر عثمانی و فن کاردرف» شارژدافی آلمان از 
سفرای آلمان و اطریش استقبال کرده و «فن کاردرف» درشکه سفارت 
را که چپپار اسب OF‏ را میکشید. همراه آورده بود. که وزیر‌مختار 
OL‏ و yt do!‏ با el lr Stoo‏ و آقای «ویلمپلم لیتن» با در شگه 
So‏ وارد ol‏ شدند. در خیابانپای تپران» مخصوصا در میدان 
sles‏ از طرف جمعیت زیادی که در دوطرف خیابان کف میزدند و 
ز نده باد میگفتند» وارد خیابان علاءالدوله. و بعمارت مفارت آلمان وارد 
شدند. آقای «و یلمپلم لیتن» برحسب امر سفیر آلمان در عمارت محل 
اقامت سفیں منزل کرد و قسمت اتاقمبای «پر‌نس رویس» در اختیار 
ایشان گذارده شد - از روز بعد «پرنس رویس» تمام امور دیپلماسی 
ر! فقط با آقای «لیتن» مذاکره میکرد و در تمام ملافاتپای با وزراء 
و GIS‏ مجلس و روسای دستجات مختلف» «لیتن» حضور داشت. و در 
موارد لازم» بفارسی وبالعکس ترجمه میکرد — «لیتن» 'زهمان روزهای 
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اول به «پرنس رویس»گفته Soy‏ دولت آلمان !بدا احتیاج به‌تبلیغات 
و پروپاگاند ندارد. زیر! N.‏ مظالم دول روس و انگلیس» تمام 


ایرانیان طرفدار دولت آلمان میباشند. و همین عقيده «لیتن» په مذاق 


ایرانیانیکه عقیده داشتند برای پروپاگاند wh‏ مخارج زیادی کرد 
خوش‌آیند نبود. ولی چون وزیرمختار آلمان نیز با Sante‏ «لیتن» موافق 
بود» قسمت تبلیفات باکمال متانت اداره می‌شد وفقط به روزنامه‌های 
معروف Ol‏ کمك‌خرجی داده میشد د چند هفته بمپمین منوال عمل 


شد و وزیرمختار آلمان باتفاق «لیتن» با وزراء و روسای احزاپ‌بطور ‏ 


محرمانه مشفول مذاکرات aie‏ قرارداد بین دولتین شدند. 


تاریخ ۸ ژانویه ۱۹۱۲ که مارشال کلتس ازمعاينة فرو نت‌کرمانشاهان 
ببفداد مراجمت میکند بعضویت دفتر رمز «مارشال کلتس» در بغداد 


تمیین میشود - من دیگر از این «آقای لیوتنان هاوك» که اولین دسیل 
دخول من در خدمت سفارت امپر!طوری AN‏ بود هیچ خبری نداشتم .. 


شنیدم «آقای هاوك» das‏ چکسلواکی است و مدتی است در تان | 


رئیس کمپانی اشکودا است. ولی من در OF‏ موقع مجال pos‏ په Ele‏ 


او بروم و تا بحال بپمان بیخبری باقی هستم. 


)£( سابقة ورود قشون روس als‏ ان به منظور اجسرای فرارداد 
۱-۷ 

اکنون لازم است بطور خلاصه و موجز و مختصر چگونکی توقف 
قوای روس را در آذربایجان شرح دهم تا خو نندگان محترم MAS‏ از 
مایق اس مطلع شده بدانند که قوای نظامی روس در چه تاریخی 
باذر بایجان آمدند. 

وقتی محمد علی شاه در تاریخ سه‌شنبه IT‏ چمادیالاول ۱۳۲۲۱ 
coped‏ مطابق ۵ تیرماه ۱۲۸۷ شمسی مطابق ۲۳ زوئن ۱۹۰۸ میلادی 
مجلس شورای ملی ر! بتوپ بست بتمام ولایات تلگراف کرد که امور 
مملکتی زیر نظر شخص او اذاره خواهد شد. 'هالى آذر یایجان سس 
تمکین فرود نیلو ردند و در مقابل عملیات «محمد Je‏ شاه» مقاومت 
نمودند و با قشون دولتی که :ت تحت امر عین‌الدوله رئیس‌الوزرای سابق 
پآذر بایجان آمده بود مسلحانه چنگید ند . قوای دولتی y‏ تبریز را 





سپلجرت 


دیده‌ها و شنیده‌ها 


محاصره کرده و ui‏ را از حیث آذوقه بی‌اندازه بزحمت دچسس‌ار 
کردند بطوری که اتباع خارجی نیز از !ین عسرت بی‌نصیب نماندند. 
در تاریخ ۱۰ ربیعالثانی ۷ قمری مطابق ۲ ۱ اردیبمپشت ۱۲۸۸ 
شمسی مطابق اول مه ۱۹۰۹ روسیپا که بعد از امضای قرارداد ۱٩۹۰۷‏ 
میلادی» پیوسته مترصد بودند به بمپانه‌ای بشمال ایران (منطقة 3390 
روس) قشون واردنمایند» ازاین پیش‌آمد Sy gb‏ استفاده‌کرده دیویزیون 
قشون روس را بسر‌کردگی ژنرال‌استارسکی (اس‌ن‌ارس‌كی) وارد خاك 
ایران کردند و تحت عنوان حفاظت اتباع خارجی a‏ تبریز را 
متصرف شدند و عجب Syl‏ با da!‏ تبریز کمال ممپربانی و دلجو ئی 
میکر‌دند. ولی در تاریخ شنبه ۲۶ ربیع‌الثانی ۱۳۲۷ قمری مطابق ۲۱ 


gua شمسی بطابق ۱۵ ماه مه ۱۹۰۹ میلامی پنای‎ ۸ ROT 


و زورگویی را گذاشتند. از آن تاریخ که قوای روس GIS‏ وارد 
آذر بایجان و شمپر تسیز شد ند تا Jie‏ ۷ میبلادی که در روسیه 
انقلاب شد و نیکلای دوم امپراطور روسیه دستگیسر و کشته شد و 
حکومت تزارها منقرضص گردید يك قسمت june‏ خاك آذربایجهان و 
کردستان و تمپران و خراسان و اصضیان تحت Slat!‏ قوای روس بود 
آنچه خواستند کردند که LS)‏ بخواهيم تمام موارد را ذکر کنیم از 
Ale‏ این مقاله بیش است لذا فقط بچند قسمت pe‏ آن LaS!‏ 


سکنیم: 


رالف) در تاریخ یکشنبه ۵ صفر ۱۳۲۹ قمری مطایق ۲۱ بمپمن‌ماه 
۵۹ شمسی مطابق ٩‏ فوریه ۱٩۱۱‏ میلادی یکنفی ارمنی des‏ روس 
بنام ایوان باتناق ارمنی دیکری آقای مرتضی PRA‏ صنیعالدوله 
اولین رئیس مجلس شورای ملی ایران ر! که یکی از روّسای Sila‏ 
محترم هدایت و شخصیت او در تاریخ مشروطیت ایران یکی ازمفاخر 
¿de‏ بوده و در کابینه آقای‌میرزا حسن خان مستوفی‌الممالك و زیرسالیه 
بود درب منزلش با موزر بقتل رساندند. قاتلین بسقارت روس deals‏ 
wus‏ و سفیر گفت Lan! Choy‏ ر! بسیبریه خواهیم فرستاد. 


۰ ۱( شمسی و مطابی ۳۲ ply‏ 1499 میلادی رو سسا يك‌التیماتوم 


J pies مأمور دار ' ئی أير'ن‎ e داد ند که‎ lios) بدو لت‎ wel. Fe 
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مرنضی‌قلیخان صنیعالدوله 





۱۹ 


ادعای سیصد هزار تومان جریمه تقاضای اخراج شوستر مستشار 
آمریکائی را نمودند وروز یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۲۹۰ شمسی دوگاری 
سالدات روسی را به تېران وارد کردند که هیجان فوق!لماده در مردم 
ایجاد شد (گفتند pes el‏ قراولان سفارت (ut‏ که بالاخره بعد از 
کف مه ee‏ کو د ie giles‏ 
و منحل شد ودر روز پنجشنبه ۲۰ بہمن ۱۲۹۰ «مستر شوستر» بامریکا 
مراجمت کرد. ۱ 


)7( شنبه ۸محرم ۱۳۳۰ قمری مطابق ۸بپمن ۱۲۹۰ شمسی‌مطابق 


۳۰ سامیر ۱٩۱۱‏ میلادی ls)‏ قوه قپریه شیر تبریز را گر‌فتنه 


در عمارات ppt‏ آنجا و SAS‏ بیرق روس زدند واین دو شیر را MMS‏ 
تصرف کردنده ‏ 


(د) دوشنبه 4معرم ۱۳۲۰ قمری مطابق با ۱۰ بیمن ۱۲۹۰ شمسی 
مطایق اول ژانویه ۲ میلادی روسبا در تبریز لقه‌الاسلا صادق 
السلطنه- شيخ سیم وهفت y‏ دیگر را پدار زدند ویدست و وسیله 
Ja!‏ اجساد آنان را قطعه قطمه کردند وانجمن ر؛ GST‏ زدند و حاجی 
صمدخان ales‏ میرزا حسن وحاجی میرزا کریم دست نشاندگان خود 
را محترما وارد تبریز کردند در OLS‏ هم رو سا چندین‌نفرر! دستگیں 
وبه بادکوبه تبعید کردند. بر اثر همین اقدامات خشونت‌آمیز پود که دز 

روز جمعه Vo‏ صفر ۱۳۳۰ قمری agas TO Glas‏ ۱۲۹۰ شمسی‌مطایق 
٩‏ فوریه Godlee ۱٩۱۲‏ شادر:ء ان امان‌الله میرز! جپانبانی صیاءالدو له 
پدر «امان‌الله میرزای» فقید سناتور که رئیس قشون آذربایجان و کفیل 
of CJL!‏ منامان بود برای Slay‏ از این مدلت که Gly!‏ و طنش رابچنین 
وضع nd‏ کشتند ودر اطراف واکناف تبرین pr‏ پیگناه آذر بایجان 
زیر سم ستور قوای اجنبی در خاك وخون ¡“Sojo vuelo‏ کرد. 
«شاهز !ده امان‌الله میرز! ضیاءالدوله» یکی از رجال Juani‏ کردهو 
خوش نام مملکت ایران بود نامبرده پس از تکمیل تحصیلات ely‏ 
نظام در دارالقنون وارد خدمت نظام شد وتا اوایل ۱۳۲۶ قمری سال 
اعطای مشروطیت با درجه e‏ افسری در قزاقخانه خدمت نمود لیکن 
اواخر سال ۱۳۲۶ قمری از خدمت قزاقخانه استمفا کرد ودر سال ۱۳۲۵ 
قمری که میرزا علی اصفرخان اتابك نخست‌وزیر شد ومیرزا حسنخان 
مستوفی‌الممالك برای اولین بار بوزارت جنك معرفی شد «امان! 


دیده‌ها و شنیده‌ها 





e 


میرزا» بسمت معاونت وزارت جنك منصوب گردید. در اواخر دوره 
مجلس اول در پہمن ماه سال ۱۲۸۹ شمسی allas‏ اوایل محرم 
۱ قمری مطابق elo!‏ فوریه ۱٩۰۸‏ میلادی که عده حاضر در 
مجلس از حد نصاب کمتر بود عده حاضر در مجلس شورای ملی طبق 
قانون مربوطه تصمیم گرفتند که آقایان «مستوفی‌الممالك»- موتمن 
الملك «حکیم‌الملك.- «شاهزاده امان‌الله میرزا» (پدر تیمسار 
نصرت‌الله امان‌الله میرز؛ سپہبد سناتور „Lest‏ استان پنجم رضائیه) 
معاضدالسلطنه- محدالملك_ حسینفلی us Bis ely Ole‏ حسین $ 
را Gly‏ کمبود وکلا بسمت نمایندگی انتخاب وبه مجلس شورای ملی 
دعوت نمایند. «شاهزاده امان‌الله میرز؛» در سال ۱۳۲۷ قمری بریاست 
فقون REIT A AA Ole ye)‏ مرت 
السلطنه از ایالت آذربایجان JUS,‏ ایالت آذربایجان انتخاب و به لقب 
ضیاءالدو له ملقب گردید که متاسفانه بعد از اعدام (Mya,‏ 3 
رفقایش وقتی قوای روس شمپر تبریز را کاملا تصرف وبه پارك دولتی 
هجوم آوردند بقنسولخانه انگلیس پناهنده شد وانتظار داشت که پر الر 
مساعی دولت م‌کزی ومذاکره دییلماسی با دولت روسیه تزاری سر و 
سامانی بوضمیت آشفته آذربایجان بخصوص as‏ داده شود ولی در 
همین موقع باز در نتیجه بمپره‌برداری از قرارداد منحوس ۱٩۰۷‏ قنسول 
انگلیس بعد از we‏ روز GALL‏ «شاهزاده امان‌الله میرزا» میر‌ساند که 
چون دول روس و انگلیس بایکد‌یگر بییمان ۱۹۰۷ پای‌بند میباشند 
نمی توانند پیش از ده روز بشاهزاده پناه بدهند و شاهزاده هم ہں الں 
ناراحتییای گوناگون وجنایاتیکه Le‏ شاهد بود در روز جمعه ۲۰ صفر 
۰ قمری مطابق ۱٩‏ ببمن ۱۲۹۰ شمسی مطابق ٩‏ ماه فوریه ۱۹۱۲ 
میلادی انتحار ,22 

ماده تاریخ Cols‏ این شپزاده آزاده و طن‌پی‌ست که په ds‏ 
«شاهز اده شمس‌الشعرا سروده شده است و نمونه‌ای از احساسات وتالمات 


روحی اشخاص در مورد فقدان آن مر‌حوم میباشد بدین شرح امست : 


فغان ز جور تو ای Coe‏ دون» هزار Olas‏ 

که گشت از تو lay‏ خون چشم پیر و جوان 
بعنقوان cooly‏ قد چو سروی راء 

5 ظلم و جور نمودی بخاك و خون غلطان. 


¥ ° 





شاهزاده شعا عالسلطنه 





۱۷۳ e | جرت‎ 


«ضیاء‌الدوله امان» )1 به des‏ 95 

«gales Old‏ ای Cor‏ دون» Ou!‏ و امان 
به بیستم ز o‏ از هزارو سیصدو سی 

بخون دیده و دل کردیش بسخاك نسمپان 


۱۲۹۱ فروردین‎ ٤ ربیع‌الثانی ۱۳۳۰ قمری مطایق‎ ٤ یکشنبه‎ (A) 
میلادی مواخواهان «محمد علی میرزا»‎ ۱٩۱۲ شمسی برابر ۲۶ مارس‎ 
شده بیشت از سابق فعالیت میکنند و دولت روس در‎ obj apts در‎ 
اين جا هم مداخله در امورات نموده است (از یادداشتیای شادروان دکتر‎ 
حسین کعال)‎ 


(و) شنبه۱۰ ربیع‌الثانی ۱۳۳۰ قمری‌مطايق ۱۰ فروردین ۱۲۹۱شمسی 

برابر ۳۰ مارس ۱٩۱۲‏ میلادی 
روسپا از دوساعت بغروب SI‏ یکساعت از شب‌گذشته بطرف حرم 

plan‏ و صحن حضرت ثامن‌الائمه با توپ وخمپاره Ads‏ کردند گند 
مسجد گوهرشاد سردرها وگلدسته‌ها خراب LS‏ خزانه‌هم غارت شد 
عده زیادی از اشرار و زوار بقتل wu,‏ تعداد مقتولین زوار از 
دویست نقر متجاوز بودزیر! بطرف ضریح توپ‌مسلسل کار گذاشته! ند 
و مردم متوسل بضریح محترم با اشرار مخلوط وصدمه زياد دید ند 
صس دسته اشرار فقط سید محمد یزدی (طالب‌الحق) گرفتار شد (از 
یادداشتبا شادروان «دکتر حسین کحال») 


هجوم مسلحانه SIA‏ روس تزاری بصحن مطبر حضرت ثامن‌الائمه 


یکی دیگر از اقدابات مامورین دیپلماسی ونظامی روسیه تزاری 
برای مستقر داشتن قرارداد ۱۹۰۷ میلادی در شمال ایران aby‏ 
یوسف خان قرائی و سید محمد طالب‌الحق وچند نض ایرانی طی‌فدار 
روسیه در خراسان بود: از lt‏ ۱۳۳۰ قمری ورود قوای 
سالدات روسی بشېر مشېد شروع ودر تاریخ ۶ محرم تعداد آنان 
بدو هزار نف رسیدب روسپا بعد از اولتیماتوم اواخر ۱۳۲۹ قمری 
راجع به «شوستر» مستشار آمریکائی» در خراسان شروع بتحریکاتی 
نمودند. لصد عمده آنا تظاهر باجرای قرارداد ۱۹۰۷ودخالت نظامی 


۱۷ دیده‌ها و شنیده‌ها 





مستقیم در خراسان بخصوص مشد مقدس بود«یوسف خان id‏ 
که یکی از شیادان افغانی بود بمعیت «سید محمد طالبالحق» که از 
پیشآهنگان واقعه توپخانۀ تپران‌بود باتفاق چند نف ازآقایان ملاهای 
مشېد که گول آنا را خورده Woy‏ انجمنی تشکیل esto‏ شروع پاغوای 
مردم کردند وبدستور روسا خراسانیان را بخواستن «محمد علیشاه» 
تحريك مینمودند این عده پیشنپاداتی بحکومت دادند که‌کلیه خلاف 
اصول ملیت بود در ۱۳ ماه صقر ۱۳۲۳۰ از مساجد شبر که‌محل تجمع 
خود قرار داده بودند بمسجد گوهی‌شاد نقل مکان کرده در مسجد مز بور 
«یوسمخان قرائی» بر عده خود افزوده قوتی گرفت خصوصا که محمد 
قریشآبادی که یکی از دزدان قطاعالطریق خراسان بود با جمعی از 
اشرار تفنگچی از نیشابور و جمعی So‏ از سای ولایات کسوچك به 
طرف مسجد حرکت کرده در مسجد گوهرشاد به «یوسف خان قرائی»» 
و «سید محمد طالب‌الحق» پیوستند وجد! معاودت «محمد علیشاه» را 
میخو استندسژنرال‌قنسولروس(پر نس دا بیژا) (I mele)‏ باوجوداینکه‌خود 
محرك این اشخاص op‏ ولی ظاهر! به آنان pla‏ میداد که از صحن 
q‏ شو ند! «محمد قر‌یشآبادی» در صحن مطبر تفنگچی‌ها را مشق 
میداد و خود را مارشال بالاستحقاق ارتجاعی مپدانستت « سید محمد 
طالبالحق» GIL‏ منبر sl Syn‏ ومشروطه طلبان لمنت میکرد 
اشرار کمیسریپا را در شپر غارت کرده در صحن مطہں مردم را تیر 
باران میکردند. هر ساعت غلامبای ژنرال قنسولگری روس بین مسجد 
گوهرشاد وقنسولخانه در رفتو آمد Woy‏ واواس وییفاییای قنسول 
روس را باشرار ابلاغ میکردند. 

بعد از چندروز «یوسف‌خان» ازژنرال قنسول و شاهزادمر کن‌الدوله 
Lala Jl‏ کرد که ادارات بايد منحل و نظمیه و امنیه ومالیه delas‏ 
و چند نف از مشروطه طلبان تبعید گردند ژنرال قنسول روس چون 
خودش باشرار دستور داده بود چنین تقاضائی بکنند فورا قبول کرد 
«شاهزاده رکن‌الدوله» هم برای اسکات اشرار pt ae‏ روسای 
دموکراتپا را از شب خارج کرد ملك‌الشعرای te she‏ روز نامه 
ly‏ هم که جزء ارگان al Sy‏ بود بوسیله ژنسرال (ردکو) 
فر‌مانده سالداتبای روس از شبپر مشید اخراج us‏ کار بجائی رسید 
که واعظین طرفدار روسپا بالای منبر فریاد (زنده‌باد امپراتورروس) 
میزدند ومیگفتند روسبا اسلام را Gok‏ میکنند- ژنرال قتسول روس 
اخطار خیرخواهانه‌ای به شورشیان کرد که محلی که شما انتخاب 
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کرده‌اید مکان مقدسی است ومحل عبور ومرور زوار حضرت رضا (E)‏ 
ploy cul‏ تجارتخانه‌های ELS)‏ روس در ان نواحی است. شما اگر 
پا دولت سر جنك و جدال دارید از مسجد وصحن خارج شده. درخارج 
جنك کنید و اگر Gh‏ حرکات ادامه دهید دولت روس مجبور است 
که بقوه قپریه شما را متفرق و دستگیر کند و کسانی که شمسا را 


محر ی iS wus‏ مجاز !ت نماید. ay!‏ این اخطار صو ر ی را » بو سف خان » 


کان لم یکن دانسته از Gl‏ خود حرکت نکرد. از طرف دیگر هر چه 
در کن‌الدوله» از تپران اجازه استعمال اسلحه خواست اجازه صریح 
esla‏ نمی شد ودستور دولت مرکزی پیوسته این بود که m‏ نحو 
مصلحت میدانید اشرار را متفرق Aula‏ «شاهزاده ر کن‌الدوله» این 
دستور را کافی برای استعمال اسلحه نمیدانست و روز پروز Su‏ 
ساعت به صاعت شورش سخت‌تی می شد هر چه OL‏ بیطرف شمپر 
مشمپد درصدد اصلاح y‏ آمد ند طر‌فداران us,‏ مانع اصلاح بودند. 
البته این عمل به دستور Shs‏ ژنرال قنسول روس بود» لذا قشون 
روس اطراف صحنین‌ومسجد گوهرشاد را محاصره کردند. 

یکی دو روز بعد از تپران به روسپا حکم شد (البته از طرف 
سارت روس) رفع محاصره کنند وکار را بحکومت «شاهزاده «رکن- 
الدوله» واگذار ندب قوای روس پراش حکم Ol‏ متفرق شد‌ند . 

از تمپران و دولت sión‏ حکم صر یحی به «ر کن‌الدوله» رسید 
که با استعمال قوه Gob‏ اشرار را متفرق نمائید متاسغانه us,‏ 
بلافاصله جلوی اقدامات Cu Se‏ )1 گ‌فتند. بپمین جپت «ر کن‌الدو له 
استعفا داده خود را کنار کشید و بلاتامل از طرف روسہا 
ماژرخارانف ( خ | ران ف )بسریاست نظمیه تعیین شد . بدوا 
»5 نسرال رودکو » تمام تقاضا های „ را oS di‏ 
به افسراد atar Geb‏ دستور داد برای دریافت ¿ús‏ 
خود به س‌بازخانه us,‏ بروند ودر آنجا کلیه افراد پلیس را خلع 
سلاح کرده بعمارت نظمیه عودت داده زندانی کردند. (تا روز pr‏ 
ربیع‌الثانی در زندان Woy‏ که همان روز مرخص (was‏ بلافاصله 
فرمانده قوای روس بسردستگان اشرار دستور داد (اسلحه خود را 
polos‏ نمائید والا قرا اسلحة شما گرفته خواهد شد.) از طرف دیگر 
clus!‏ روس باشرار ومردم متفرقه اطمینان میدادند که روسپا با 
شما طرفیت نمی کنند و هرگز به گنبد مطہر حضرت رضا ع توپ 
نمی انداز ند. ۱ 
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البته تمام این اعمال فرمانده :روس وژنرال قنسول روس Sir‏ 
Os!‏ بود که تحت عنوان Sade‏ ناامنی در منطقه ig‏ روسیه قوای 
مسلح راوس وارد عمل شود و Ss,‏ به دولت وملت la Ol yg!‏ 
که طبق .قرارداد ۱۹۰۷ خراسان در منطقه نفوذ روس dis‏ و حفظ 
امتیت در OF‏ بنطقه وظیفه دولت روسیه است. ۱ 

بالاخره روسسا با a‏ همین مقدمات عصس روز شنبه دهم 
eens‏ ۰ قمری مطابق دهم فروردین ماه ۱۲۹۱ شمسی از 


دو ساعت ونیم به غروب مانده Als‏ توپ را بحرم مقدس شروع و تا 


نیمساعت از شب گذشته ادامه دادند. "شرار» قسمتی از بازار سنك 
تراشا که lang,‏ آنجا را اشفال نکرده Woy‏ وقسمت دیگر از پشت 
ul‏ فرار کردند وهیچ يك از روسای اشرار دستگیی Wats‏ فقط 
جمع کثیری از زوار بیگناه ومردم بیطرف تماشاچی و زنپای بیچاره 
کشته شدند. بیچاره سردم بیطرف و زوار همینکه مشاهده کردند قوای 
سالدات روس بطرف حرم می آیند درهای حرم e‏ صحن نو و صحن 
ys‏ را پر‌وی خود بستند. سالدات‌ها که به درب‌ها رسیدند و آنا 
را بسته یافتند بزور توپ وتفنك درها را شکستند وجممیتی که پشت 
در lm‏ بودند تقریبا هزار نش بودند که همه prid)‏ ریختند. روسپا 
توپ مسلسل را در Ole‏ مردم آتش کردند و شليك کنان جلو رفتند و 
صحن‌ها را تمرف کردند. مردم به داخل حرم پناه Hoy‏ ودرهای حرم 
را بروی خود پستند. روسپا از پنجره طلا شروع به شليك بدرون 
حرم کرد ند و درب یکی از رواقمپا را شکسته Jato‏ حرم شد ند وشرو 
بقصابی کردند- باز مردم oly‏ به قبر امام بردند ایندفعه ul‏ 
بطرف ضریح و داخل ضریح Als‏ کردند وچندین نفر در همان جا 
کشته شدند. در دارالحقاظ و قبر امام dha si‏ پا سر‌نیزه AÑ‏ 
پرده و مردم فراری را با سر نیزه کشتند و از روی جسد آنا عبور 
میکرذ ند . ۱ 

ماجرا تا شب ادامه داشت و آنچه از مردم زنده مانده بودند اسیر 
کردند و چون باران بشدت میبارید زنپار! در حجره‌های اطراف صحن 
و مردها را در Oly!‏ جلو حجره‌ها جا Wolo‏ تا ظېر فردا که همه را 
مرخص کردند. سالداتمپا و قزاقہا slaw!‏ خود را در صحن آورده 
برای آنمپا آخوی بستند. اطاقپای داخل صحن را که متعلق به کسبه 
oy‏ غارت کردند. خیلی از مردم جواهر و اسباپپای قیمتی خود را در 
of‏ اتاقبا پنپان کرده cage‏ بتصور Sal‏ جای ol‏ است و کسی 





۱۳۹ 
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نمی تواند بانبا دستبرد بزند» همه اسباببای قیمتی و جواهرات را 
بردند. تیمچه‌های فیروزه تراشان و بازار زرگی‌ها و چندین دکان 
جواهر فروشی که در جوار ple! cs‏ بود ضارت کردند El‏ شده 
GAL‏ مرصع در بالای ضریح بود که با JAS‏ مسلسل OF‏ را تکه تکه 
کرده یاقوتپای قیمتی وزمردهای درشت آن را دزدیدند. یاقوت بسیار 
درشتی از آن را «ماژر خارانف» برده بود که چند روز بعد در بازار 
قصد فروش آن را داشته ds‏ مردم متعصب نخرید ندس 

عمارات حرم تا سه روز در دست my)‏ بود و در همان نقاط 
مقدسه استعمال مسکرات می نمودند واحدی را اجازه ورود یه آن 
مکان نمیدادند. ژنرال قنسول روص و انگلیس متفقا برای تماشای OF‏ 
واقمه جانسوز رفتند Is‏ داخل حرم و رواق نشدند. بالاخره پس از 
سه روز حرم و رواق را و دو روز پس از OF‏ صحن نو را تخلیه کرده 
خارج شدند. ولی تا مدتی در صحن‌ها ر مسجد‌ها سوار ہں اسب یا 
پیاده رفتء آمد میکردند. طبق آمار صحیحی که منتشر شد مقتولین از 
ls)‏ ۱۱ نفر سالدات و یکنفر افسی بوده است و تلفات ایرانیان 
6۶ مرد و ٤‏ زن ory‏ که روما همان شب Sot‏ ۵۱۷ جنازه را 
با گاری بخارج حمل کرده پشت قب‌ستان ارامنه در گودالی ريخته و 
روی آنپا را آهك ریختند» پس از چند روز بوی عمونت اجساد plo‏ 
فضای شس شید را آلوده و مسموم کرده y‏ روز بعد اجساد ۶۷ 
نف دیگر را در ole‏ شکاف دیوارها و روی پشت‌بامپا پیدا کردند که 
در قبرستان قتلگاه دفن کردند. روسپا عده مقتولین را بیش از این 
رقم آخری اقرار نکردند. 

«ژنرال ردکو» فرمانده قشون روس پس از چند روز اعلان کرد 
که تا از تپر‌ان حدود (بست) دور حرم las‏ تعیین نشود غیر از 
صحنین همه‌جا برای عبور روسپا آزاد است. عملی که سر‌کرده روسما 
قبل از شروع بمباران با پیر‌مرد محترم مرتضی قلی خان متولی باشی 
آستان قدس رضوی کرد حقیقتا وحشيانه بود. بدین تررتیب که «ژنرال 
ردکو» چپار نف قزاق از دروازه پایینی خیابان مامور کرد «متولی 
باشی» را esla su‏ از دار التولیه جلو اسب انداختند و او را دوان 
دوان از جلو ارك تا دروازه پائین خیابان که مسافت زیادی است ol,‏ 
بردند. ناسرده در بین راه we‏ بار بیطاقت شده ضمف کرده بود » و 
وقتیکه با of‏ حال نزد «ژنرال ردکو» رسید به او امر کرد برو به 
«یوسف خان» و «سید طالب‌الحق» بگو تا وقت SL‏ است il‏ 
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خودشان را ch pd‏ دهند.» «متولی باشی» گفته بود در Gul‏ حال که از 
همه طرف گلوله توپ و تفنك مثل بساران میبارد من چطور بروم؟ 
پملاوه» من تا دیروز we‏ بار آنان ر؛ ملاقات کردم گوش نمید‌هند 
گفت اگر اطاعت نکنی تیرباران میشوی و بعد بدو نس از همان 
مس‌یازان ایرانی‌ که بشورشیان ملحق شده بودند امر کرد «متولی باشی» 
را همراه خود ببرند. ناچار «متولی‌باشی» خودش رفت و همان شب 
پیش شورشیان مانده نتوانست بیرون بیاید 


ry owe Ov) عمار ان‎ > 


در چپار سمت گنبد plas‏ از هر طرف ۲۶ IAS‏ توپ خورده بود 
که با sie‏ زلزله ممکن بود py‏ شود ولی به پوشش دوم و سوم 
گنبد als‏ صدبه وارد نيامده بود گنبدهای lige!‏ مسجد گوهرشاد 
را سوراخ سوراخ 0995 بود روی همرفته بیش از هشتاد هزار تومان 
خسارت وارد آمده است. ۱ 

بعد از اجرای نقشه شوم «سید محمد طالب‌الحق» واتباعش پاتمام 
اسلحه‌ای که از مردم گرفته GUS py Wry‏ روسپپا برده Was‏ و 
محبوس گردیدند‌بمد از ورود نیرالدوله والی‌جدید خضراسان سید 
محمد» gs‏ ببنظمیه تحویل شد و بعد بوسیله قوای روس ظاهرا از 
خراسان بخاك روسیه تبمید شد و عجب آنکه پمدها معلوم شد این 
«سید محمد طالب الحق» پر !درزاده سيك علی آقای یزدی yh)‏ سید 
ضیاءالدین طباطبانی مدیں روزنامه رعد) بوده است. پس از تبمید 
ظاهری بر‌وسیه در اوایل جنك بین‌الملل اول GL‏ پسرش و زنش 
از روسیه به بصره رفت و از آنجا به کر‌بلا عزیمت کرد قوای مشمانی 
که در Oh‏ تاریخ هنوز در عراق و عربستان حکومت داشتند او را بجرم 
جاسوسی برای روسپا توقیف کرده در بغداد بامر محکمه نظامی عثمانی 
تیر باران کردند وپسرش هم بیمار شد و مرد. 

واما سر نوشت «یوسفخان قرائی» برحسب حکم دولت ایران سواران 
امنیه او را .که به Lapin‏ پناهنده شده بود دستگیی کردند و در دو سه 
ف‌سنگی a‏ مشمید تیر باران کرده جسد او را به شمیر مشمید آوردند 
که مردم مشاهده و از عاقبتش مطلم شوند. تمام !این کشت و کشتار 
زوار و اهالی شہر مشمبد برای این بود که پرنس داپیڑا ژنرال قنسول 


YA 
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روس و همکارش ژنرال قنسول انگلیس بمردم مشید بفپمانند که 
طبق قرارداد ۱۹۰۷ بیلادی امنیت مملکت ایران به‌ست قوای روس و 
انگلیس است y‏ دولت مرکزی ابدا قادر به حفظ Cantal‏ نیست. خودشان 
با توطئه‌های غریب و Hal come‏ شہرھا را بجان u‏ میانداختند 
و فورا تحت Ol pe‏ حفظ Oly‏ و مال اتباع خارجی سربازان روس را از 
شبری به y‏ دیگر برده با استممال اسلحۀ آتشین مردم بیگناه و بی 
پناه حتی زوار اماکن مقدسه را میکشتند و اموال و داراشی آنان را 
«des Cola‏ 








قوای روس در تهر ان 


ایام عاشورای ۱۳۳۶ سپری شد و در شېر تمپران» انتشار داده شد که قوای 
روس از کرج بطرف قزوین Whoo Sire!‏ ولی این خبر صحیح نبود و من‌از طرف 
مسیو زمر ماموریت پیدا کردم بطرف دروازه قزوین رفته شخصاً وضمیت را مشاهده 
نمایم. بنابراین‌روزیکشنبه۲ امحرم ۱۳۲۶ مطابق ۲۱ نوامبر ۱۹۱۵ مطایق۲۷عقرب 
(obi)‏ ۱۲۹۶ پیاده از خیابان امیریه عازم دروازه قزوین شدم. ساعت 0 بعد از 
ظیر» سر‌بازان روسی را ديدم که سوار بر اسبہای بسیار بزرك. با ساز و LS‏ 
از خیابان عبور میکردند و گاریمپای چپار اسبه حامل سپمات» از عقب مس آنا در 
حرکت بود» از این منظره مولناك چشمان من پر از اشك شد. Olla GUS!‏ امیریه 
Cory‏ خراب پود که تا GIL‏ سم Glam!‏ توی SL‏ نرم فرو رفته و هوای زمين و 
آسمان ر! غبار بسیار غلیظی فراگر‌فته بود من برا!ه‌خود lol‏ دادم و تسا بیرون 
دروازه قزوین رفتم و متجاوز از صدها گاری را شمردم. در فواصل eS‏ توپہای 
سبك و سنگین راء با اسب و قاطر میکشید ند ایرانیان متعصبی را ديدم که در 
کنار خیاپانبا» با حال افسرده بقشون اجنبی نگاه میکردند و قطره‌های اشك از 
چشمشان جاری بود و دائم باسمان AG‏ میکردند و مثل اینکه از خداوند Jus‏ 
استفاله در رفع این بلار! می‌نمودند من همان شبانه بسفارت آمریکا رفته» ماوقع 
را برای «مسیو زمر» JE‏ کردم. روز بعد ایشان مراتب را برای وزیر مختار کتبا 
گزارش کرده. وسیله یکی از غلاممپای سفارت ارسال داشتند. روز های بعد» قوای 
روس در تمام خیابانپای col yt‏ هر جا کاروانسرائی بود اشفال کردند و خودم در 
خیابان پست‌خانه. روبروی منزل آقای «حکیم‌الملك» کاروانسرائی کوچك را پر از 
قوای روس دیدم. که قزاقان روصی در بالاخانه های کاروانسر! ز ندگی‌میکردندو تا 
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نمف دب آواز میخواندنه و Lu‏ (آکاردئون) میزدند و سلب آسایش کامل امالی 
ol‏ محل را کرده بودند. و نیز در اول خیابان برق» جنب تویخانه Ls‏ بزرگی an‏ 
که Claw!‏ بسیار بزرك سربازان روسی در OF‏ دیده میشه و ماهپای متوالی این 
وضمیت مثل تيغ در چشم ایرانیان و طن‌پرست فرو میر‌فت. 


در روز چپارشنبه ۱۵ صفر ۱۳۳۶ مطایق ۲ دسامبر ۱۹۱۰ برابر اول دی 
۲ شمسی 
قوای روس در رباط کریم»با قوای ژاندارم و سواران مسلح ملیون‌جنك بسیار 

شدیدی کرده links Jy‏ قوای ژاندارم و سواران plan‏ شکست خورده بسیاری 
از Lil‏ کشته و جممی دستکیر و اسیی شدند. عده‌ای هم با مس و صورت خون‌الوده 
ولباس پاره. بدون کفش وپاپوش بسوی تبران گریختند. که من شخصا آنان را 
در Olle‏ توپخانه» در ضطع شمالی دیدم. جممی از امالی las o‏ را گرفته 
om‏ یك چند قرانی كمك نقدی کردیم تا بتوانند قوت و خذایی برای خوه a‏ 
نمایند. این مطلب را هم باز شبانه به «مسیو زمر» اطلاع دادم. روز بمه از اهن 
قضیه. آقای مستوفی‌الممالك رئیس‌الوزراه که کاس صبرش لبریز شده بوه بقصس 
هر حآباد بحضور احمد شاه رفته استممّا داد همان روز ol ALS‏ قرمان‌قرما: که از 
چندی قبل تلاش میکرد رئیس‌الوزراء شود بضر حآباد احضار و مآمور تشکیل کابینه 
شد. تاریخ این‌اتفاق روزپنجشنبه"۱ صمر۱۳۲مطابق ۵ ۲دسامبر 6 (وبپرایردوم 
دیماه ۱۲۹۶ بود. 

آقای «مستوفی‌الممالك» در روز ۲۱ مرداد ۱۲۹۶ از طرف مجلس شورای ملی 
بریاست وزرائی منصوب شده coy‏ که در تاریخ ۲۷ اوت 1498 مطابق 10 شوال 
۳ برب سوم شپریور ۱۲۹۶ وزرام کاپینه ر! بشرح زیر به پیشگاه سلطنت 

مهس فی کرده بود. 

مستوفی‌الممالك ر ئیس‌الوزراء و دزیر dilo‏ 

محمد ولی خان سپپدار اعظم وزير جنك 

پرنس محمد علی خان علاءالسلطنه دزیر idas‏ 

میرزا حسن خان و لوق‌الدوله دزیر U‏ 

ue‏ 15 حسن Ole‏ محتشم السلطنه wos‏ امور خارجچه 

محمد صادق خان مستشارالدوله دزیر پست و تلگراف 

y que‏ | ابراهيم خان حكيم‌الملك وزیر ممارف و اوقاف 

ool pals‏ اسدالله میرزا شپاب‌الدوله وزین فوائد مامه و تجارت 

VE‏ چون وکلای مجلس بیشترشان مپاجرت کرده و مجلس اکثریت نداشت. که 
hy Ste E‏ راتمیین نماید_ شخص colt‏ «شاهز Cu dole shea!‏ 
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را Gl cub,‏ وزراء منصوب کرد. نامبرده در تاریخ دوشنبه ۱٩‏ صفر ۱۳۳۶ 
مطایق FA‏ دسامبر ۱۹۱۶ کایینه را Gale‏ شرح ممرفی کرد 

شاهزاده فرمان‌فرما ر ئیس‌الوزراه و js‏ کشور 

شاهز اده شمپاب‌الدوله nj)‏ علوم | 

سیمپدار اعظم وزیر جنگ 

سردار منصور وزیر پست وتلگراف 

شاهزاده صارم‌اللوله وزير فوائد dale‏ 

علام‌السلطنه وزیر «Jue‏ 

مشاورالممالك وزیر خارجه 

یمین‌الملك (معز السلطان) وزير مالیه 

این اولین کابینه‌ای بود که بمیل دولتین روس و انکلیس تشکیل شد. و دولتین 
مطمئن شدند که آلمانہا دیگی بر ade‏ آنہا تحریکی نمی توانند بکنند- البته در 
همین کابینه هم an‏ آقایان «مشاورالممالك». «علاءالسلطنه» و شاهزاده شمپاب 
الدوله از رجال وطن‌پرست و خوش نام بودند Sy‏ متاسقانه در اقلیت بودند. 


وضعیت سفادت امریکا 


درهمان کوچۀ بالای خیابان فردوسی» که اداره آتاشه میلیتری OLS]‏ بود. و 
يك مس کوچه به خیابان ارباب جمشید متصل بود» عمارت Ty zp‏ دو طبقه‌ای بود 
ماك آقای سردار معتضد که بسفارت آمریکا اجاره داده بود. سفیر آمریکا با 
خانواده‌اش» در این منزل سکنی داشت. ادارات سارت هم در يك قسمت از همین 
عمارت بود اعضای سقارت آمریکاء فقط دونقر آمریکائی» یکی مستر کالدول و 
دیگری دامادش دلامبرت کارددر سفارت بود. GLU‏ الله‌یار Ole‏ صالح و علی Lol‏ 
حان صالح هم منشیان یا مت‌جمان سفارت oy,‏ یك منشی "یرانی دیگر هم‌داشتند. 
که آقای دبیر همایون بود. las‏ مستر کفری هم باجزاع آمریکائی سفارت اضافه 
شد در شمال این عمارت» EL‏ بسیار بزرگی بود. که در EL GES!‏ در DES‏ 
خندق شمر» عمارت مفصل دیگری بود. این عمارت محل دفتر سفارت OL]‏ و محل 
سکنای «مسیو زمر» بود يك خانم آلمانی هم بنام مادام بتی‌ودیگ» در این خانه 
بود. «ودیگ» از اعضای سقارت coy‏ که ممپاجرت کرده پود. خانم و دی هم 
صندوقدار سفیر آلمان بود که برای حفاظت lll‏ پرنس رویس سفیر آلمان 

مانده بود این EL‏ درب دیگری در سمت شرقی داشت. که بخیابان !رباب جمشید 
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باز می شد. ایاپ وذهاب. از این درب بود GIL‏ سر در» تابلوی سفیدی بود SI)‏ 
آن پانگلیسی نوشته شده (تحت حمایت دولت (Mr‏ يك بیرق آمر‌یکاهم بالای‌این 
سردر بو عمارت مسکونی «مسیو زمس»- درب کوچك دی‌گری هم داشت که در 
انتہای GA‏ غربی» منتمبی ale‏ خیابان علاء‌الدوله بود و GL‏ خندق باز می شد. 
و لی این در ب همیشه قفل پود و wi‏ آمدو رفتی از آن نمی شد » u‏ در مسوارد 
بسیار محرمانه. که بمدها شرح آمد و رفتیای ازاین درب را بتفصیل JU‏ خواهم 
oS‏ آقای «سردار معتضد» صاحب GE‏ سفارت MG i‏ در .عمارت بسیار Sox‏ 
که دربش در خیابان ار باب‌جمشید باز می‌شد و چندین عمارت تودرتو 232 
زندگی میکرد من وان ols!‏ را ملاقات کرده‌ام» شخص بسیار محترم و موقری 
بود. خیلی میل داشت خبر فتوحات آلمان را زودتر از سایرین بشنود. بہمین a‏ 
هر we‏ روز یکبار Gans‏ گماشته‌اش من را از عمارت سفارت دعوت میکرد» که 
چای خدمت OLE!‏ صرف شود بعد‌ها سفارت آمریکا محل فعلی سفارت را در بیرون 
درو ازة دولت» از سردار اکرم برادر امیر نظام قراگزلو خریدنه و تعمیں کردند و 
عمارات مفصلی در آن بنا کردند و سفارت آمریکا تا این حد توصمه پیدا کرد 

u‏ من با Ol seb‏ یت از همین جا شروع شد» که گاهی یکدیگر را در 
راه میدیدیم و سلام وعليك silo‏ شتیم. ولی بعداً با برادر بزرك آقایان که عباسعلی 
خان صالح coy‏ در مسال ۱۳۰۲ در a‏ آشنا شدم. یکی از صلحای قوم بودند و در 
ماموریت خطیر من در alas‏ انتخایات کاشان» محبتهای بیشماری بمن کردند. بعدا 
هم در تشکیلات‌جدید due‏ بدست آقای مزا علیاکبرخان داور با آقای«الله‌یارخان 
صالح» در عدلیه آشنا شدم. در موقع So‏ باز خدمت آقایان «الله‌یار خان «Je‏ و 
«علی «lo Lily‏ رسیدهام که juss‏ شرح خواهم داد. 


مدرسه ابر ان و آلمان ‏ 


در سال ۰۱٩۹۰۷‏ دولت امیر‌اطوری آلمان موفق میشود که با دولت اسان 
قرارداد Says‏ امضاء نماید. وبموجب OF‏ قرارداد» مدرسه آلمانی را در ol‏ 
افتتاح کند. عمارت این مدرسه. اوایل امس در خیابان سیه اول خیایان Ir‏ 
پاستیان بوده. که هنوز باقمياندة OF‏ عمارت در این محل باقی است. بمداً در 
سال ۰۱٩۹۰٩‏ بنای جدید مدرسه آلمانی, در محل فعلی Obie‏ قوام! لسلطنه ساخته 
شد - این اراضی IS‏ بائ و آنچه بخاط دارم در این محل Ory‏ اسب Ali‏ 
میکردند. وقتی در این محل عمارت مدرسه ساخته شد. پای 4h‏ ورودی GILL‏ 
مدیر مدرسه. سنګپنای ساختمان کار گذارده شد و روی Geo‏ ۱۹۰۷ حك 
شد» که تاریخ افتتاح مدرسه است» نه تاریخ پنای عمارت جدید. Gah)‏ عمارت 
تا چند سال قبل بود که آنہم یکلی برچیده شد و عمارت فعلی بسبك جدید Ly‏ 
شد.) من و برادرم ابوالحسن‌خان در تاریخ سه‌شنبه ۲۲ ذیقعده ۱۳۲٩‏ مطایق ۱۶ 
نوامہں IE ۱٩۱۱‏ ۲۸ آبان ۱۳۹۰ بر طبق Gale «pode hee‏ مدرسه رفتیم» د هر 
دو بکلاس هقفتم وارد شده مشفول تحصیل شدیم. دوره مدرسه آلمانی ده سال بود. 
دو سال در کلاس ابتدائی» یعنی کلاس هشتم و دو سال هم کلاس «dy‏ (کلاس 
(ole‏ مدرسه درس میخواندند و سپس دیپلم میگرفتند, در واقع 8,90 متوسطة 
کامل بود. در کلاس هشتم Glo SLs‏ خردسال دو سال فقط زیان فارسی میآموختند. 
در کلاس همتم که سال سوم تحصیل Op‏ آلمانسی میخواندند. در کلاس پنجم 
فر‌انسه شو ع ميشد ودر کلاس سوم که سال هفتم تحصیل بود انگلیسی میخواندیم. 
تاروزیکه فار غالتحصیل شویم — عربی» حساب» هندسۀ مقدماتی» تاریخ وجفرافی» 
فيزيك و شیمی ابتدائی» تا سال پنجم و بعد GUS‏ این دروس y‏ در قسمت عالی 
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میخواندیم. بطوریکه شاگردیکه از کلاس نپایی بعد از ده سال از تحصیل E‏ 
میشد. در سه زبان خارجی و هربی و ادبیات حتی شرعیات و تاریخ و جضرافی و 
هندسه و جبر و مقابله و فيزيك و شیمی بطور کامل تحصیل کرده و مطابق سال 
دوم دانشکده‌های فعلی از معلومات مختلفه بببرة IS‏ داشت 
ااولین مدیں مدرسه. پترس نام داشت a dd a‏ رفتیم: یمنی در 
سال ۱۹۱۱ lil‏ دکتر درگر مدير مدرسه بود» که بقرار معلوم از nn‏ قبل 
مدیں مدرسه شده بود. AUS‏ معلمین مدرسه» باستثنای معلم فارسی (آقای محسن 
خان گرانمایه) و plas‏ عربی (آقای شیخ محمد بروجردشی عبده) آلمانی بودند. 
که اسامی آنہا بشرح زیر بود. 
۱- شیمیدلین (فيزيك و شیمی و جبر) 
m Y‏ البرت ساگن (pile ts)‏ 
۳- پرشرد (زبان آلمانی) 
۶- کوس (زبان آلمانی) 
0 شر (حساب مقدماتی) 
1- رین‌هلد (آلمانی وحساب) 
—Y‏ دکتر پاپنیگر (انگلیسی) 
A‏ دکتر مولر (فرانسه) 
— رزن‌کراتس (آلمانی) 
er‏ پولس فوس (آلمانی) 
آقایان میرزا عبدالله‌خان بمپرامی رصادق‌السلطنه و فتح‌الله‌خان و میسرزا 
مپلی خان قريب و Ui‏ شیح کاظم هم بتدریج هريك چند مدتی معلسم عربی و 
فارسی و آلمانی بودند. تا سال ۱۹۱۲ که سیمپسالار (معمد ولی‌خان) رئیس‌الوزرام 
شد» اعتبار حقوق Lee‏ ایران و آلمان قطع شد. و بمدرسۀ اقبال که متملق 
بروسپا بود داده شد و ہر ال همین اقدام؛ متأسفانه u‏ آلمانی تمطیل شد 
و ما که تا کلاس دوم درس خوانده بودیم و فقط باید کلاس Jal‏ ر' طی کنیم تا 
دیپلم نپائی را بکیریم us‏ نتوانستیم بتحصیل خود ادامه دهیم. و مدرسة Al‏ 
و آلمان تصدیقی بما داد که تا کلاس دوم پخوبی Jus‏ کرده‌اند و اگر دو سال 
„Ss‏ مدرسه تمطیل نشده بود دیپلم کامل دریافت میداشتند- اسم این مسدرسه در 
en des HE yes su‏ آلمانی) بود. بعد در سال ۱٩۱۲‏ دویتش رال 
شول» و در سال ۲ دویتش پرز یش هو خر al,‏ اشتات نام گرفت. ne‏ 
دبیرستان عالی ایران و آلمان بود» و Ub‏ تحصیلی آن بالاتر از دبیر‌ستان‌های 
فعلی بود - پس از تعطیل دبیرستان Ol!‏ و آلمان» شاگردان به چندین دسته 
تقسیم شدنه بت چجمعی بمدرصه علوم سیاسی - جممی به ژاندارمری که مجددا 


موه اران و فان 1 ۱۸۷ 


تحت ریاست Spd JUS‏ وبمد گلروب تشکیل شد رفتند ‏ چندنفر بقزاقخانه 
رفتند» عده‌ای هم only‏ خدمت دولت .ر وزارت delo‏ و مالیه شدند. من بخدمت 
سفارت آلمان ادامه دادم بعد از چند «She‏ مجدداً مدرسه آلمانی باز شد ولی 
نام مدرسة صنمتی گرفت و دکتر اشترونگت سالیان سال Ob‏ مدرسه by‏ اداره کرد 
و رجال بسیاری باز از این مدرسه فا غالتحصیل شده. تحویل جامعه گردیدند ‏ 
بعداز دکتر اشترونگ آقای ذکاءالدوله غفاری» رئيس مدرسه was‏ که‌متأسفانه 
گ‌فتاری سیاسی برای !یشان پیش مد 8 دو سال در زندان پس بردند» و اگر 
خودداری از بيان حقیقت نشده بود و طالب ly‏ و مصرأبمرض اعلیحضرت 
فقید میر‌سید این مرد محترم» این مدت طرلانی در زندان نمی‌ماند. گرچه در 
زمان شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضاشاه. بجبران adds Of‏ آقای «ذکاءالدوله» 
Su‏ مدیں کل تبلیفات و چندی مدیر عامل, شرکت بیمه و بعد بوزارت پست و 
تلگر اف منصوب شد, ولی این واقمه لطمۀ دختی بسلامتی مزاج او وارد آورد که 
پس از چندین سال BUS‏ بسدرود Che‏ فت پسران مرحوم «ذکاءالدوله» 
Sas‏ دارای: تحصیلات Je‏ و شاغل مقامات ,پم میباشند. و دختر Syn‏ مرحوم 
«ذکاءالدوله» خانم فخرایران بایدر است که یکی از بپتریسن sheds‏ فرهنگ 
محسوب میشوند و فعلا ریاست دبیرستان انوشی,‌وان دادگر را دارند. چون موضوع 
زیر هم بجہتی مر‌بوط I un‏ آلمانی است ذکرش اگر در همیر‌جا بشود بجا اصست 
و on‏ آن دارم که در جای So‏ بمطالب So‏ مر by‏ نشود wm‏ 

وقتی GUT‏ «ذکاءالدوله» رئیس دپیی‌ستان صنیتی Ol!‏ و آلمان بودند» !تماق 
افتاد که wll‏ ساعدالسلطان دریادار بایندر خواستگاری از خانم «فخضرایران 
پایندر» صبیة «ذکاءالدوله» نمودند و Shy‏ روز see‏ «تیمسار بایندر» نمآموریت 
فوری بجنوب عزیمت کردند و من را کتبا وکیل US‏ که در مجلس عقد بو کالت 
ایشان خانم «فخر cole!‏ را برای OLE!‏ عقد نمود» اسناد و دفاتن را alí‏ 
als‏ — 

طرز Juas‏ خودم را در Uline pd‏ عالی o‏ + آلمان. در قسمت Sed‏ س 
یادداشتپای خود که مر‌بوط بتحصیلات من است بیان خراهم کرد. 


بقیه حر بانات سیاسی 


از روز انتخاب قرمافرماء So‏ تبران کاملا دز تصرف قوای روس بود. حتی 
del!‏ ر بیع‌الاو ل ۶ مطابق ۷ ژانویه ۱٩۱۱‏ ژنرال Y‏ فرماند؛ قوای 
روس در ایران به تان وارد و بحضور احمدشاه شرفیاپ شد و درتاریخ سه‌شنبه 
پنجم ربیم‌الاول ۱۳۳۶ مطابق ۱۲ ژانویه ۱٩۱۲‏ بسرایسس ۲۱ جدی (دی) ۱۲۹۶ 
پادشاه !يران ch‏ قطمه تمثال همایونی با حمایل. به «ژنرال بار!تف» دادند .مملوم 
است این پیشآمد یعنی» و رود سر کرده قشون فاتح و del‏ نشان درجه او از 
پادشاه. چقدر بملیون ساکن تېران گران آمد و تا de‏ اندازه» مردم مغنموم و 
مسپموم Woy‏ و از حضرت احدیت نیستی و فنای قوای ممباجم را مسئلت میکردند. 
و تيز أ زوقایع er‏ روز این بود که آقای قائممقامالملك رشتی ( که ob‏ زسان 
شریمتزاده گیلانی) نامیده میشد» بسمت اتاشه افتخاری سفارت تزاری روص 
Clic!‏ شد. و من Lend‏ دیدم که GUT‏ «شریمت زاده» لباس اسمو کینگ پوشیده 
ولی Le‏ و عمامه داشت و يك شب با همین لباس» باتفاق مسیو اتر وزیر مختار 
روس و خانمش» بگراند هتل آمده و در لل پشت سر خانم وزير مختار نشسته 
و در سای لژهاء افسران روس با cles‏ خود DUST‏ غرور جای گرفته بودند مس 

درست یکماه بعد از ورود «ژنرال باراتف» روصی به تمهران و میاجمت او 
اتفاق مہم دیگری پیش آمد که در تاریخ هفتم ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ Glas‏ ۱۱ فوریه 
۹ و برابر ۲۲ بېمن (دلو) ۱۲۹۶ آقای pole‏ بیگ سفیر عشمانی و کلنل‌هلر 
آتاشه‌میلیتر اطریش و يك‌نفر آلمانی و دکتر اشتمپ دند!نساز درباز شاهنشاهی 
ایران dy‏ در وردآورده ده شاهزاده فرمان‌فرما بین تپران و کرج. قوای روس 
دستگیر 0958 و په cus‏ بردند. این آقایان بعزم شکار به وردآورد y‏ بسودند. 
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پس از مذاکرات مفصلی که بین دولت ایران و دولت روسیه بممل آسد. pero‏ 
عثمانی را از راه قزوین و رشت به بندرپپلوی. که آنوقت بندر انزلی میگفتند 
بردند» و از راه روسیه و سوئد به مملکت عشمانی عزیمت کرد. از این عمل روسپا 
باز لطمه‌ای بزرگ. به حیثیت دولت و ملت ایران وارد آمد که پیوسته اظبار 
میداشت ما بیطرف هستیم » و مخالت در جنگ نمی کنیم — قوای ممپاجم روس خود 
را فمال‌مایشاء میدانست و آنچه» هر SU‏ با مملوك خود میکند قوای روس هم 
در مناطق اشفالیایران میکردند- pls‏ این (ely‏ و of y ls‏ بیش از پیش 
ملت ایران را یر عليه روس و انگلیس وامیداشت و بپمین جېت بود که IS‏ 
ایرانیان» از آلمان جانبداری میکردند و آرزو داشتند شر این دو Gade‏ را از مس 
ایرانیان کم aS‏ تب 
در هس حال» اکنون ما اسین روسپا مخصوصاً درشمال ایران» امیر ما بودند. 
وقتی سفیر عثمانی را گرفتند و بردند» آقای may‏ شارژدافر gli‏ شد 
و مسیو زمر باتفاق من» به تبريك ایشان رفتیم. دز اینموقع من با عباسعلی خان 
شوکت منشی سفارت عشمانی آشنا pus‏ و از of‏ تاریخ با OLA‏ چنان رفاقت و 
صمیمیتی پیدا کردیم که بدیل و „a‏ نداشت — آقای «خان شوکت» در Ay‏ 
چنان معروفیتی داشت» که plo‏ رجال با او حش و نش داشتند - ایشان پسر 
میرزاحسن‌غان شو کته میباشند که ایشان نیز OIL.‏ سال در زمان قدرت cd‏ 
pus‏ منشی و متر‌جم سفارت ple‏ بودها ند » وضع مالی آقای olaa‏ 
شوکت» هم بسیار خوب بوده و حسن‌آبساد معروف در راه قم متملق OLA‏ بوده 
است. بعلاوه خانة بسیار بزرگ و Ske‏ در خیابان اسلامبول داشت که يك در 
این عمارت. در کوچۀ برلن بود. من شخصاً این عمارت و این باغ را وقتی هنوز 
متملق «یمباسملی ol‏ شو کت» isd‏ در رهن Dale‏ بود دیده بودم. بعد‌ها این 
قسمت از خانه و باغ را که دربش در ir‏ برلن (JS sho)‏ بود. آقای عضد ‏ 
السطان پسر مظفرالدین شاه خرید. عمارت وباغ بسیار شاهانه‌ای بود ومن دراین 
پاركث we‏ بار بحضور «عضد‌السلطان» (سناتور فعلی) رسیدم پدر خانم «آقای 
خان شوکت» هم آقای pole‏ مفاخرالدوله بودند که خدمت ایشان هم آشنائی laz‏ 
کردم و جلسات عدیده در باغ بزرگی که سر پيچ شمیران دیوار به دیوار GUT Ge‏ 
منصور الملك داشت خدمتشان ر سیدم . خیلی بمن محبت داشت و مرا یکی از رفقای 
op‏ داماد خود (عباسملی خان شوکت) میدانست. بقية سرگذشت خود و ABT‏ 
ola»‏ شوکت» را در موقع دیگر که باز rm‏ نام ایشان بمیان خواهد wi‏ نقل 
خواهم کرد در زمان صدارت «فرمان فرما» Sle‏ دولتی که «دکتر ایلبرك» تب 
آلمانی رئیس آن بود بکلی تحویل روسپا داده شد - مریضخانة دولتی در OF‏ زمان 
یکی از دو Gly ps‏ بسیار خوب تهران بود» که بزحمت آلمانها و با امانه‌ای 


بقیه جریانات سیاسی EN‏ 2 





که دولت امپراطوری آلمان میداد دار شده بود دیگری مریضخانۂ ¿yl‏ بود 
که در خیابان دوشان تیه. پشت Sy‏ نیرالدو له بود و >„ هیچ مس‌یضخانه‌ای در 
ols‏ پای تخت ایران نبود — یکی دو سال بعد» مریضخانه‌ای پنام احمدی (احمد — 
(ols‏ دراول خیابان سپه» دست چپ روبروی بانك فعلی سپه دائر شد. و آقای دکتر 
امیر اعلم آنجا by‏ اداره میکردب مریضخانه دولتی» بعد از رفتن قوای روس از 
ایران باز Slo‏ شد و آقایان دکتر عنایت الله خان , دکتر حسین خان معتمد ودو yA‏ 
دکتر olay!‏ دیکر» با کمال دقت بامور مر‌یضخانه رسیدگی میکردند — من دراین 
مریضخانه» Gla ok‏ غریبی دارم. اولا یکبار درزمان She‏ پدرم» برادرم را خود 
«دکتر ایلبرك» عمل کرد. pool)‏ اپوالعسن خان آهنین bub sles‏ در AS‏ بودند) 
بعد از مرك پدرم و قبل از ورود من بسفارت المان بار دیگر همین مرض»› بر 
pool»‏ مستولی شد و باز بنا بر سابقه به مریضخانۀ An‏ رفتیم و آقای Sov‏ مس 
ايلبرك» عمل جراحی را انجام داد. Sul‏ دراین tev‏ تمام اطاقمپای بیمارستان 
پر از مریضہای نظامی یعنی اطریشی و هنگری بود. اینہا نظامیان اطریشی و 
هنگری بودند که در اطریش شرقی از قسوای روس در بدو جنك شکست خورده و 
اسیر شده Wop‏ — دولت تزاری روس» این نظامیان اسیررا یعشق آباد تر کستان 
فرستاده بود. که هم زندانی باشند و هم کار کنند. ولی چون بسرحد hos Ole!‏ 
Woy‏ و شنیده بودند که ایرانیان به LT‏ كمك میکنند. سته دسته از عشق‌آبساد 
بایران فر‌ار میکردند والحق بمحض ورود بایران. ازطرف رؤسای „lie‏ آن cague‏ 
مخصوصاً سردار معزز بچنوردی مورد حمایت قرار گرفته بانپا پول و خوراك» حتی 
اسب میدادند. و آنپا را به تمپران میفر‌ستادند و در این‌جا با كمك سفارت اطریش 
بیفداد و مملکت عثمانی میی‌فتند. Jess‏ چون راه دور واسرا مدتی درروسیه سختی 
کشیده بودند عده‌ای زیاد مریض شده بودند و GAS‏ این مرضا در مریضخانة دولتی 
تحت درمان قرار گرفته بودند جمعی از ایرانیان همه روزه عصر بدیدن م‌ضا 
wut‏ وبا اجازء اولیای lay‏ میوه slo as‏ مجاز برای آنان میاوردند. 
m‏ که آلمانی میدانستم. با اغلب Lb‏ صحبت میکردم. ودرحدود استمداد خود. 
کمکہائی Loh‏ میکردم وبمد ازاینکه برادرم معالجه وازم‌یضخانه خارج شد» باز 


هم اغلب به مریضخانه سر‌میزدم. 


کابینة محمد Jy‏ خان سیپدار اعظم 


۱ دراو yal‏ کابینه «فر مانفرما»»› که loam‏ دوماه potted‏ ملول نکشید» Ow‏ روس و 
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را فراهم آوردند. بدین ترتیب که عده‌ای ازطلیکاران دولت» که مستمری آنا 
مد تی بود پرداخته نشده بود» بتحريك آقای امین الوزاره بسفارت روس در زر گنده 
رفته و متحصن AAS‏ و Ole bs‏ فرما» وقتی دید روسا Tun‏ با اوسرمخالفت دار ند 
درتاریخ سه ans‏ ۲۵ ربیع‌الثانی ۶ مطابق ۱۰ حوت (اسفند) ۱۲۹۶ alas‏ 
٩‏ فوریه u) ۲٩۱۱‏ کرد آقای «امین الوزاره»ه که موجبات سقوط ul‏ 
Lj»‏ فرما» را pal‏ گرد» در سرچپارراه ستاد آرتش ¿ed‏ که GL.‏ عمارت 
ستاد قزاق‌خانه بود SL‏ داشت که بالاخانة of‏ مشرف بخیابان قوامالسلطنه بود» و 
dal caló)‏ صبح و عصردرآن بالاخانه Qe‏ می AS‏ ند ویمقتضای سیاست روز 
بحث میگردند. من‌هم OL‏ خانه راه یافتم. وقتی دوسه ماه بعدقو ای‌عثمانی کر‌مانشاهان 
را گرفت وروبه همدان آمد روزی به اصرار «امین الوزاره» آقای «عباسملی خان - 
شو کت» ومن» به منزل «امین الوزاره» رفتیم اواز هردری‌صحبت‌میکرد و از سیاست‌های 
گذشته تکذیب میکرد «خان Sys‏ از le‏ قبل اورا می‌شناخت وبا اوامد ورفت 
هم داشت. ولی دراین موقع» من باب نرنجاندن «امین الوزاره» باتفاق به منزل او 
رفتیم و بحث سیاسی هم روی کلیات بود والانه او دست از سپپسالارو سیاست روس 
بر‌میداشت و Las‏ میتوانستیم بی‌خلاف ملیون و هواداران LSLIT‏ و عشمانیمابمشار- 
pas US‏ _ آقای ¿meda‏ الوزاره» تا de‏ از کودتا هم » درهمان بالاخانه مشفول 
Shad‏ و cle‏ وقلیانش براه بود. قناریمپای بسیارزیبا وخواننده داشت. درودیوار 
خانه‌اش اشیاء لوکس و انتيك چیده بود و برای هر يك هزاران حکایت و افسانه 
داشت برادری هم‌داشت که یکی از کارمندان As, Je‏ وزارت دارائی بود و De‏ 
مفر‌طی داشت از پارچۀ وطن لباس تیه نماید. بخاط دارم dale‏ قلمکار میپوشید 
و تا اواخر عمرهر وقت من را در خیابان میدید یادی از Of‏ ایام میکرد و من را 
دکتر زاده خطاب میکردب 


ala ۱۲۹۶ سیپسالار درتاریخ ۲۸ ربیع الثانی ۱۳۳۶ مطابق ۱۳ اسفند‎ SUN 
مأمور تشکیل‌کابینه شد و دو روز بعد اشخاص زیر را بعضویت‎ ۱۹۱١ سوم مارس‎ 
بحضور احمد شاه ممرفی کرد:‎ obi کابینه تعیین ودرفرح‎ 
وزير خارجه‎ YA) pyle 
سردار کییر برادر «سپہسالار» وزیر جنك‎ 
IS سردار منصور وزیر پست و‎ 
وزير عدلیه‎ hes! eMe 
ممتاز الملك وزير علوم‎ 
JU وزير‎ Ae! حاجی یمین‎ 
وفوائد مامه‎ Soles حاجی مشیر اعظم پسر «میرز! على اصفرخان اتابيك» وزير‎ 
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خود (SU‏ سیپسالار هم رئیس‌الوزراء و وزير داخله 

بد بختانه «سپپسالار» درزمان ریاست وزرائی خود. نه فقط کارخیری انجام نداد, 

بلکه بعکس اغلب کار هایش برخلاف مصالح مملکت بود - اساسا این شخحص بسیار 
متلون المزاج بود. «Kyi LS‏ بدو ا دراپتدای مشروطیت طرفدار دولت استیداد. 

Sh,‏ از مأمورین ذی نفوذ دولت بود — بعد از دولت بر‌کشت. و جریان موافقت و 

همکاری او با حاجی علی قلی خان سردار اسعد وفتح Oly‏ پیش آمد» که البته 
این عمل او بسیار خوب و بنضع IS‏ مشروطه طلبان بود» ولی بعد با دولت روس 
کاملا عقد برادری پسته و نوک دست بستۂ آنا شده بود» هرچه میگفتند اجرا 

میکرد. حقوق کسانیکه پسفارت روس متحصن شده بودند و ده داد تومانی By‏ = 
ثرآن بدهد de‏ در عوض. اعانه‌ای که بولت از چندین سال باینطرف بمدرسۀ 
عالی آلمان و Oly!‏ میداد ¿des‏ کرد و به مدرسه اقبال روضی داد m‏ بعد درمیمپمانی 
که ژنرال پاراتف SUL‏ قوای سیاجم روس بایران. بافتخار اودرقزوین دادشر کت 
کرده. سان و رژه از قشون مپاجم دید - درزمان صدارت «سپپسالار»: بحدی 
مستبدین سایق اطمینان حاصل کردنددکه امیر بپادر» وزير جنك معمد Je‏ شاه 
مخلو ع بدون ترس و هراس بایران آمده پس از ورود فوراً بملاقات «سپپسالار». 

دشمن دیروزی خود رفت و مثل یکی از ملیون درجه اول» مورد احترام «سپبپسالار» 

واقع‌گردید. از همه‌یدتر» کنترل دول‌روس‌وانگلیسر! در !مور مالیمملکت‌پذیرفت 
و کمیسیون مختلطی از سه نفر نمایندة ایسران» یکنض Pilas‏ روس و يك va‏ 

نمایند انگلیس تشکیل شد که !موز مالی را کنترل نمایند. (اسامی این پنج نفر به 

قرار زیر است: امین‌الدوله (پدر دکت‌علی‌امینی) سردار معظم خراسانی (عبدالحسین 
خان تیمورتاش) هنسنس بلڑیکی خزانه‌داز. این شه‌نفر از طرف ایران — مسیو مدل 
از طرف روس و مسیو هوسن از طرف انگلیس — در اینموضوع نامه‌هائی هم از 

طرف سفارت روس y‏ انگلیس بدولت نوشته‌شد که lacks‏ «سپبپسالار» بدون توجه 

پذیرفته و جواب مساهدی هم داده بود. که پس از افشای این مطلب هیاهوی بسیار 

شدیدی درگرفت و بالنتیجه باعث سقوط دولت «سپسالار» شد. سیمپسالار۱ مردی 
بسیار جاء‌طلب بود 3 روی همین اخلاق هم اینیمه باینطرف و آنطرف متمایل‌ميشد 

- بعد از کودتا دیگر هیچ اسمی از او نبود تا ul‏ براثی فشاری که به او آمد. 

مالیاتہای Byer‏ خود را بیردازد شخصا گلوله خلاص بمفز خود خالی کرد پسی ‏ 
جوانی داشت بنام ساصداللوله که از کوه با اسب پرت و جوانمرگ شد. 





(۱؛ اولین Ss‏ شروع به ساختمانهای بك‌نواخت برای احاره‌دادن کرد» این شخص بود 
Une af‏ ولیآباد را ساخت و خانه‌های WET‏ اجاره داد همچنین در زرگنده خیابان تیفستان را 
بنا کرد و دو طرف خیابان و بلاهای Sn‏ ساخت y‏ احاره داد. 








من شخصاً با دو نفی از وزرای ES‏ «سپہسالار» آشنائی داشتم - یکی«حاجی 
یمین‌الملك» js‏ مالیه بود ,»)$ سابقه‌ام با ایشان بشرح زیر است. در سال ۱۳۳۱ 
قمری که پدرم Che‏ داشت ودر زرگنده بستری بود. هروقت با تهران کار داشتیم 
از eu‏ «حاجی یمینالملك» که در آنموقع لقب «ممزالسلطان» داشت apa‏ (تمپران) 
تلفن میکردیم. . وقتی که las‏ یمین! لملك» اطلاع حاصل کرد که دکتر حسین‌خان 
پدرم مریض امست» یکروز شخماً Salas‏ آمد و خیلی با پدرم صحبت کرد و در ضمن 
از ادب و Ena‏ من حضوراً نزد پدرم تص‌یف کرد و lum‏ از پدرم خواهش کردکه 
هروقت شب y‏ روز کاری داشتید OLE!‏ را بفرستید تلفن‌کنند» منم بتوانم از ایشان 
احوال شما را جویا شوم. تا آخر فصل ییلاق کرارا من Shay‏ «حاجی a‏ 
mw‏ تلفن به Ol ays‏ و دعوت اطباء معالج که آقایان pod‏ لممانالملك 3 دکتر 
نلیکلان انگلیسی بود ند میر‌فتم و دعوت می کردم که بمیادت پدر م بيایند. تا آن Choe‏ 
کنشت. حال که شنیدم «حاجی یمین‌الملك» 33 مالیه شده» در [ya ge‏ طلبی که 
| سفارت آلمان ہابت Inst‏ از دولت داشت. نزد ایشان‌رفتم و خود را مص‌فی 
مود فوق‌الماده محبت گردوبرای پدرم خد!ابیامرزی ف‌ستادو اظپار خوشحالی کرد 
که آن طفل آن‌روزی حالا منشی سفارت امپراطوری آلمان شده است و راجع بکار 
سفارت هم دستور Gas!‏ صادر کرد که قرار پرداخت طلب سفارت آلمان را پاقساط 
بدهند» و من همان دستور را تعقیب‌کردم و در کابينة بعدی که آقای و ثوق‌الدو له 
رئیس‌الوزراء شد» باقساط wel, er‏ توبان این وجه را شخصاً میگرفتم و تحویل 
مفارت آلمان میدادم) J‏ دیگری که من میشنأختم آقای دممتاز الملك » وزیر معارف‌بود. 
(صابقه 4 آشنایی این شد که يك dar‏ آنتيك. > که درش لاك پود و متعلق به آستان 
قدس رضوی بود» در زمان She‏ پدرم که رئیس کل اوقاف بود نزد ola‏ امانت 
بود» پس‌از مرک ایشان» چند سال این جمبه در منزل ما بود» تا اينکه وقتی من 
منشی مفارت آلمان شدم و با جریانات اداری آشنا شدم» تصمیم گرفتم این امانت را 
برداشته» یوزارت علومواوقاف بسانمو روی‌همین روزی جمبة آنتيك‌قیمتی 
را برداشته. یوزارت‌خانه رفتم و 25 3259 علوم. که آقای «ممتازالملك» بود رفته 
و خود را معرفی کردم. پدرم را خیلی خوب می‌شناخت. و پس از پرسش از حالو 
رصع زندگانی بازماندگان مس حوم د کت ؛ „I AL‏ را خواست. مملوم شد دو سه 
سال است در جستجوی این صندو قچه هستند و در این صندوق یکی از a Slam‏ 
آستان قدس رضویاست. صندوقچه را تحویل داده رسید گرفتم و جریان را بر حسب 
امر ea‏ وزير معارف و ™ در روزنامه نوشتند و از امانت‌داری من 
tela‏ یں کرد ند. 

در همین ایام بود که قوای عثمانی در کرمانشاهان شروع بتعرض کرده قوای 
روس‌را در خانقین شکست داده رو به کی‌مانشاهان gle‏ آمدند» و در تپران انتشارات 





140 E le جریانات‎ Gi, 





زیادی بر له آلمان و عثمانی شایع شد. و از طرف‌دیگر» هیاهو نسبت به «سیپسالار» 
YL‏ گرفت که Ola!‏ موافقت خود را با قرارداد ۱۹۰۷ اعلام داشته» مناطق نفوذ 
دولتین روس د انگلیس را برسمیت شناخته. کنترل YL‏ اپران را بدولتین روس و 
انگلیس داده است. و آقای «امین‌الدوله» را وادار باستمفا کردند و پس از وصول 
تلکرافی از «ژنرال باراتف» که همدان را تخلیه و عقب نشینی کرده ند در تاریخ ۱ 
شوال ۳۳۶ مطایق ۲ اسد (مرداد) ۱۳۹۵ برابر ۱۳ وت ۱۹۱۲۱ کاپینه»«سپپسالار» 
ساقط as‏ . 






محمد ولیخان تنکابنی سبپسالار اعظم 


مور اتور یوم (استمهال) 


در همان ايامیکه دز اپران» .من علیفاه از روتسا ۱۵۰۰۰۰ تومان قرض 
میخواست و جواهرات شخصی خود را بولیقه میداد. سفارت انگلیس در تاریخ ¥é‏ 
سپتامبر ۱۹۰۷ مطابق 10 شمبان المعظم ۵ مطابق ۷ مپرماه ۱۲۸۱ شمسی 
بوزارت خارجه On!‏ اطلاع داد: بموجب دستور دولت متبوعة خود افتخار u‏ 
پیوست این نامه» متن موافقتنامه مورخ ۸ اوت ۱٩۰۷۲‏ منمقده بين پریتانیای گنیر 
و روسیه راد راختیار شما بگذارم. I,‏ موافقتنامة مذ‌گور دارای موادی است که 
بىشك دولت ایران نسبت به آنا ذینفع خواهد بود. 


متن موافقتنامه یا قرارداد ۱٩۰۷‏ روس و انگلیس 
که در سن‌بطرزیور کب در ۳۱ اوت ۱۹۰۷ امضاء شد 


!علیحضرت پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند و کلیه. ممالك بریتانیا واقعه در 
ماوراء درپاها و امپر‌اطور هندوستان از طرفی» و اعلیحضرت امپراطور کل Alas‏ 
روسیه از طرف دیگر. نظر بمیل صمیمی که در حل مسائل مختلف el,‏ بمنافع قارة 
Lust‏ دار ند» مصمم به‌عقد قر اردادهانی شده‌آند که‌بوسیله آن» از هر علتی که موجب 
سوءتفاهم مابین انگلیس و روس راجع بمسائل مذکور باشد. جلوگیری نمایند. و 
برای !نجام اين مقصود. نمایندگان خود را e Serle:‏ معین می‌کنند: از طرف 
اعلیحضرت پادشاه اتگلیس: ay.)‏ (سرآر تور نیکلسون) سفیر فوق‌الماده و مختار در 
دربار اعلیحضرت امپراطور کل ممالك روسیه. ۱ 
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از طرف اعلیحضرت تزار آقای الکساندر ایزولسکی وزیر امور خارچه. 
نمایندگان فوقالذ کر پس از ردو بدل اعتبار نانه‌های خود و آرسیدگی و تصدیق 
صحت Ash‏ قرار قرارهای ذیل را گفاشتند: . 
آراجع به ایزان: 
از آنجائیکه دو لتین بریتانیای کبیر و روسیه در براس ee RR AFA‏ 
که تمامیت و استقلال ايران را محترم شمرده و صمیانه مايل به حفظ نظم در تمام 
قلمرو این مملکت و نمو صلح OF Shige‏ و همچنین طالب استقرار دائمی متافع 
تجار تیر صنمتی Ju zu‏ باشند» a‏ باینکه هريك از دز «dy‏ از لحاظ تر تیبات 
جفرافیائی و اقتصادی es‏ در استقرار صلع و امنیت در بعضی از االات متصله 
و hn‏ همسایه سرحدات اففانستان و بلوچستان. از طرف دیگر می‌باشند 7 نظر «Gl‏ 
میخواهند از هرگو نه موجبات اختلال y‏ کشمکش که ممکن است در منافع طر‌فین در 
ایالات مذ‌کوره ایران بروز نماید اجتناب‌کنند. بمقررات ذیل موافقت نمودند: 
ماده !ول — دولت بریتانیای کبیر aps‏ میکند که در ماوراء خطی که از 
قصس شیرین باصبان و يزد وخاف. ممتد شده» به یکقطعه در سرحد ایران که 
در محل تقاطع دو > خط Guim re‏ زوس و افغان or‏ میشود» تقاضای هیچ‌گو نه 
امتیاز سیاسی 9 تجار تی از قبیل امتیاز راه‌آهن. «SL‏ تلگر اف Lo‏ 3« حمل و ےا 
«gu‏ بیمه و غیره» Sh‏ خود و یا us‏ دولت u‏ ننماید Ls‏ درخواست این 
قبیل امتیازات» از طرف دولت روسیه در منطقۀ SY‏ ق یا pa‏ مستقیم 
مخالفتی ابراز ننماید. بدیہی است که !مکنه فوق" لذ کر درجزء منطقه!یست که‌دو لت 
بریتانیای کبیر. خود داری از تقاضای امتیازات Gy‏ خواهد نمود. 
ماده دوم حول ووننيه: y‏ خود نفد dao‏ که در منطقة واقصه در 
آنطرف خطی که از سر حد افغانستان از فاذيك (مشرق بیرجند) و بیرجند و 
OLS‏ ممتد شده و به پندرعباس منتمهی میشود. تقاضای هیچگونه امتیازسیاسی 
و تجارتی ازقبیل امتیاز راه آهن» بانك. تلگراف: oly‏ شوسه» حمل و نقل» بیمه 
وفیره برای خود واتباع خود Ls ky‏ دولت SIU‏ ننماید و با درخواست این 
قبیل امتیازات از طرف دولت انگلیس در منطقة فوق‌الذکر. مستقیما مخالفتی 
Shue!‏ تنماید پدیپی. است که امکنۀ فوق‌الذکر در جزع منطقه ایسثت که دولت 
روسیه. خود داری از تقاضای امتیازات فوق خواهد نمود. 
ماده سوم - دولت روسیه از طرف خود متعہد میشود که پیش از موافقت 
نظر با دولت انگلیس» هیچگونه مخالفتی با تقویض مرگونه امتیازات بیکی از 
GS‏ بریتانیا در نواحی ایرآن واقعه دربین دو خط مذکور درمادة ۱ و ۲ ثنماید. 
دولت انگلیس نیز نظیر تعپد فوق ر' در خصوص تفویضن هرگونه امتیازی 
درتواحي ELSE Oly! Sh‏ روسیه بر‌عهده میگیزد - کلیه امتیازاتی که در 
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war در سال‎ oly! 

۱- قسمت سایه دار برنگ زرد مناطقی‌را OLY‏ میدهد که در سال ۱۲۹۳ شمسی یعنی در ابتدای 
جنک اول جهانی تابع نفوذ دولت مر کزی نبودند و بشکل نیمه ستقل از طرف سرحد داران و یا رسای 
عشایر و حکام محلی اداره بیشدند , 

۲- خطوط آیی حدود بناطق نفوذ روس در شمال و انگلیس‌را در جنوب شرقی نشان میدهد که 
بموجب قرارداد ۱٩۰۷‏ بین دولتین روس تزاری وبریطائیا تعبین گردیده بود . 

۳- علائم گرد برنگ آبی پاد کانهای ببکانه را درایران مشخعص مینماید. ( عمودی روس - افقی 
انگلیس و متقاطم عشمانی ) . 

pbk. -‏ سایه دار برنگ قرمز نواحی فاقد امنیت را در ۱۲۹۳ نشان میدهد, 

. خطوط برنگ قرمز جاده های اتومبیل رو آنزمان را مشخص مینماید‎ —o 
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y‏ 0 جن ۱۷۹۳ و ۱۲۹۸ خانمه جنگت 


gol. —‏ ساپه هلر زرد حدا کگر اراضی متصرفی ارتش های روس را مجسم مینماید . 
۲- مناطق سایه دار سبز حدا کثر مناطق متصرفی ارتش عشمانی را تعیین میکند . 

۳- مناطق ale‏ دار قرمز نواحی اشغالی ارتش بریطانیار! نشان میدهد. 

6- رنک بنفش خطوط سیر هیثت های تبلیغاتی و عملیاتی آلمانی را درسراسر کشور ابران 


مهم میا 
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موقع انمقاه این عمپدنامه در مناطق tL ia‏ ۱ و ۲ وجود دارده بحال 
خود بافی خواهد ماند. ۱ 
iz polar slo‏ آنکه کلیه wy} ya‏ کس‌کی اپر Ol‏ ‘ پاستثنای u‏ 
کمس کی فارس که ولیقه برای تاأدیه منافع و SS‏ قروض شاه SL. ol!‏ 
۱ ستقراضی 5 تا تاریخ امضای Er‏ مماهده بعمل آمده Cue!‏ میباشد» برای 
shoe!‏ منظور فوق اختصاص خواهد داشت. همچنین عواید کس‌کی فارس و 
aie tie A e ‘galt‏ 
عواید حاصله از پست و تلگراف» کمافی‌السابق برای تأدیه و استپلاك قروض شاه 
Ole!‏ در مقابل با نك Se‏ انگلیس» که تا تاریخ امضای این مماهده Jer‏ 
آمده است اختصاص خواهد lo‏ ۱ 
ماده پنجم — در مواردی که مرتبا تادیه منافع و يا قسط استپلاك قروض» که 
دو لت ایران درمقابل بانك zu)‏ ستقراضی روس و با نك شاهنشاهی انگلیس تا تاریخ 
last‏ این مماهده + عمیده ar‏ صورت نگیںد J‏ م‌گاه پر ای دولت رو سیه لازم 
شود که نظارتی در موضوع منافع عایداتی که Gob las,‏ منافع قروض Ol‏ 
در مقابل بانك | ستقراضی است و در جزو منطقه مذکوره در ماده ۲ میباشد 
برقرار نماید و یا دولت بریتانیای کبیر خواسته باشد که نظارتی در موضوع 
منافع عایداتی که ولیقه esl. Lob‏ قروض ایران در “bl, dela‏ شاهنشاهی 
است و در منطق؛ مذکوره در ماده Y‏ مباهده واقع باشد بنماید» دولتین روس و 
انگلیس تمعد میکنند که قبلا بطور دوستانه تبادل نظری بعمل آورده و Wu‏ 
وسایلی ر! که برای انجام نظارت مذ‌کوره لازم cul‏ اتخاذ y alo‏ از هرگونه 
Ulm‏ که موافق با اصول مندرجه در این مماهده نباشد اجتناب ورزند. 


طبق ماده چپارم و پنجم. > دولتین روس و انگلیس» يك قسمت همده عواید 
گمرك uy uyy) «ol!‏ منافع واستپلاكت قرو ض شاه ایران؛ AL,‏ استقراضی 
روس و عواید (SS‏ فارس و el‏ بانضمام عواید صید ماهی آن قسمت 
بحر خزر که متملق بایران است وعواید حاصله از پست وتلگراف‌کما فی‌السابق 
Sob vi,‏ و استببلاك قروض شاه ایران» در مقابل بانك شاهنشاهی انگلیس 
که ۳ تاریخ امضای این مماهده Juas‏ آمده است» اختصاص خواهد داشت — Uy‏ = 
ln‏ دولت Ole!‏ همه wl ob‏ بابت بدهی خود میپرداخته و مبلفی هم از 
انکلیسپا بابت عواید نفت و مازاد عواید گمرك و فیره دو لتین بایران میپرداختند. 
و چون گاهی دولت ایران در پرداخت oye el‏ و OF Spe‏ تاخیر میکرده. 
دولتین مپلتی بدولت ایران میدادند. این مبلت ینام موراتوریوم یعنی استمپال 
ممروف شد که در تاریخ Ol!‏ در اوان جنك بین‌الملل اول رل فنہمی بازی‌کرد 
+ پکیار در باه اوت yu, Lady ۱٩۹۱۵‏ لت wol ex! pt)‏ چون اقساط 
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استقر اضص روس را دولت ایران نتوانسته است در موقع کاملا y‏ تماما soja‏ 
صفارت روس مراسله‌ای بوزارت خارجه نگاشته مشس براینکه : 
موافق عد نامه بواسطۀ تعویق پرداخت طلبمان ما حق mob‏ در گمر کات 

oly!‏ کنترل برقرار کنیم. 

در سال ۱۹۱۵ اه اکتبر روسپا موراتوریوم را در باب پرداخت قروض 
دولت اپران قبول کردند که از ماه مارس ۱۹۱۵ الى ختم جنك اروپا معمول 
و مجری باشد اما ضمناً این حق را برای خود محفوظ داشتند که هر وقت 
مقتضی بدانند قرار داد راجیع به موراتوریوم را لغو نمایند - در تاریخ YA‏ — 
ژاتویه ۱٩۱7‏ مطابق ربیع الاول ۱۳۳۶ قضية قسط استمبال مجددا مورد 
گفتگو واقع شده چون قسط ژانویه». بواسظهٌ اختلاف تسمیر لیره پرداخته نشده 
coy‏ وزارت Wh‏ در Gb‏ این هفته با بانك شاهنشاهی وارد مذاکره شد و 
بعد از اقدامات obj‏ بالاخره قیمت ليره در ۵ تومان و يك قرآن تسمیر‌گردید. 
از قسط ژانویه این حوالجات ple‏ شد - باپت حقوق عقب افتاده در بارسی — 
هزار تومان — ژاندارمری ۲۰ هزار تومان — نظمیه ۲۵ هزار تومان - سوارهای 
پختیاری ده هزار تومان — مجلس شورای ملی سه هزار تومان - وزارت مالیه 
col‏ مخارج هیئت وزراه پنجپزار تومان - بابت حقوق دیوانی مستوفی UN‏ 
سه هزار تومان ‏ بابت حقوق افسران منتظر خدمت وزارت جنك دو هزارتومان 
بابت حقوق شہریه Woh‏ يك بنج 

در تازیخ سه شنبه ۲٩‏ جمادی الاخر مطابق ۲ ماه مه ۱٩۹۱۳‏ بالاخره دولت 
در مقابل فشار سفارتین روس و انگلیس تسلیم شده کنترل آنپا را در امور 
JL‏ پذیرفت و امروز برای dads‏ اول کمسیون مختلط (میکس) 
Subs‏ شد تا در وجوهی که باسم موراتوریوم بدولت اپران مساعده داده میشده 
نظارت نمایند ۰ کمسیون بزبور از پنج نفر آقایان ذیل ترکیب یافت : 
هنسنس(۱) بلژیکی خزانه‌دار رئیس 
امین‌الدوله (محسن‌خان) ایرانی عضو 
سردار معظم خراسانی (عبدالحسین (Ole‏ ایرانی عضو 
مدل(") روسی عضو 


هوسن(۲) انگلیسی عضو 





(1) Heynssens 
(2) Model 
(3) Hoson 





موراتوریم (استمبال) | و | ۱ Y-o‏ 





یمد از چندی هوسن مأنور شیراز شد و (ASL‏ بجای او بمضویت انتخاب و 
پرقرار شد. ۱ ۱ 
مو قمی که سفار تین روس و انگلیس. کمیسیون مختلط u‏ را yee‏ 

کردند. دولت اپران زیر بار نرفت و موفق شد LT‏ را متتاعد als‏ که نظارت 
کمیسیون» محدود بوجوه استسپال باشد . یمنی تنخواهی که دولتین بمنسوان 
(موراتوریوم) میپرداز ند مورد کنترل کمیسیون مختلط قر‌ار گیند. اما a‏ 1 
در dnt‏ دسایس رئیس کمیسیون «مسیو هنسنس» بلژیکی» مراسله‌ای از طرف 
هر دو سفارت» بدولت شاهنشاهی تسلیم گردید» pate‏ براینکه. GUS‏ عایدات 
و مخارج دولت» اعم از WL‏ و نظام و اوقاف و غیره باید بتصویب کمیسیون 
u‏ ویااطلاع کمیسیون Suey,‏ قشون Oly!‏ تحت فرماندهی صاحب منصبان 
روسی و انگلیسی افز‌وده شود — چون صارم الدو له راضی نشد که وزارت امور 
خارجه طرف مکاتبه. سفارتین در این موضوع co ds‏ لذا مراسلات را 
مستقیما بعضوان رپاست وزراء فسس‌ستادند و پا لملائف الحیل» جواب مساعدی از 
سیمپسالار اعظم رئیس‌الوزراء دریافت داشتند. بعبارت دیگر «سپمپسالار» را فریب 
دادند و بدون اطلاع sgl.‏ وزراء» امضائی از > گر‌فتند — چند روز بعد سفارت 
انگلیس» در ضمن‌نامه‌ای که بوزارت خارجه نوشت» اشاره Y‏ مواد 1,3 ado)‏ مالی 
نمود» لیکن «صارم الدو له» وزیر خارچه. Ve‏ اظہہار عدم اطلاع از مواد چنین 
قر‌اردادی کرده OF‏ را نات نشناخت. و همین‌سئله موجب 5353 J‏ ار کان GS‏ 
«سپمهسالار» شد و پس از چندروز سقوط کرد شاه هم از توشیح این‌قر ارداد امتناع 
ورزید وتمام افراد خاندان‌سلطنت Ana‏ اپن‌اقدام اعتراض‌کردند و خانم‌فغرالدوله . 
Us‏ شاه پمپمسس خود آقای «محسن خان امین‌الدو له» فشار آورد از عضو یت کمیسیون 
مختلط استمفا دهد. دراین‌موقع 59 UL‏ آچیق‌سوز قفقازیه مقاله‌ای راجع بقرارداد 
مالی ایران نوشته و حقایق را بیان کرد که «مسیمپسالار » با خواندن این‌مقاله بیدار 
شده و jl bbl‏ داشت بتصور التیماتوم 1411 UL‏ سفارترا 53 J‏ کرده 3 مندرچات 
UL 595‏ آچیق‌سوز را دائر بقبول‌قرارداد Y‏ ۰ تکذ یب کرد. و اما موضو #موراتوریوم 
(استسہال) نيز پس‌از سقوط زار در اوایل سال ۱٩۱۷‏ و امضای قر‌ارداد متار IS‏ 
جنک (برسلیتوسك) با آلمان امپراطوری» کلیه قر‌اردادها من‌جمله قرارداد ۱۹۰۷ 
از پین‌رفت و نام موراتوریوم و کمسیون مد مختلط (میکس) هم فراموش ll us‏ 
| نگلیسپا باز هم خواستند با تحر یف یکی دو حرف قرارداد را نسبت بخودشان معتبی 
بدانند ولی خوشبختانه نتوانستند و حیله و نگشان برملا شد. 


آقای مبدالحسین‌خان سردار معظم خراسانی که همان موقع یکی از رجال 


(4) Maclean 


vi‏ | ۹ دیده‌ها و شنیده‌ها 
تحصیل کرده و می‌شناس Oly!‏ بود مورد احترام GAS‏ نمایندگان‌خارجه‌اهم از متفقین 
soli)‏ اطریش و عثمانی) و موّتلفین (روس و انگلیس و فرانسه) بود و من شخصا 
sls‏ محرمانة معظمله را بامسیوزمر شارژدافر آلمان امیراطوری شاهد و ناظر 
بودم و «مسیو رودلف زمر فوق‌الماده cal‏ دیپلمات روشنفکر ایرانی معتقد بود و 
قبول این ماموریت هم در OF‏ زمان از طرف «سردار معظم خراسانی» صرفاً برای 
گره‌گشائی کار دولت ایران بود که دینازی پول نداشت و احتیاج tum‏ بوجوه 


موراتوریوم داشت. 








ool jal)‏ صارم‌الدوله (اکبر میرزا مسعود) وزير امور خارجه 


یکی ازرازهای مهم حنکت "SN Ham‏ 
© ۱۹۱۸-۱۹۱۴ میلادی 


عبور ماژر اسکارفن نیدرمایر۱ نمایندۂ مخصوص ویلپلم دوم امپراتور آلمان 
از ایران باففانستان و بالعکس باتقاق ۵۰ ۲نفر صاحب‌منصب و سرباز و افراد دیگر. 

مقدبه: ویلمپلم دوم امپراتور آلمان» برای تضمیف قوای نظامی انگلیس در 
rv‏ تصمیم گرفت از راه اففانستان بشمال هندوستان حمله‌ور شود. تا 
عده‌ای از قوای انگلیس در آن‌حدود پجنگ سرگرم شوند. و نتوانند در جبمپه نبرد 
بین‌النپرین شر کت جویند. و نیز اگر در داخل هندوستان انقلابی بروز کند» انگلیس 
مجبور گردد› عده‌ای‌از قوای خود را از جبمپه‌فرانسه فراخواند و بمپندوستان اعزام 





op! %‏ فسمت با همین عنوان As‏ در ¿sos la‏ تحفیقی گو هر سال ۱۳9۵ eyes‏ اول بجاپ 
رسیده است. | 

۱- اسکارفن‌نیدرمابر از سال ۱٩۱۲‏ میلادی» مطابق ۱۳۲۳۰قمری» ازطرف دولت امپراتوری 
آلمان در هندوستان و شرق ¿SU y ote Ip‏ محرمانه داشت و تمام مناطق وا سواره و erly‏ 
پیمود. بطوربکه همه کوره‌راههای شرق ایران را بهتر از هر ابرانی محلی میدانست. 

بیس از شروع جنگ ۲٩۱۲‏ به آلمان رفت و در رژیمان دهم Gling‏ صحرائی ¿e‏ (ب‌اویی 

۳ درحه سر وانی مشفول جنگ شلد y,‏ در ole‏ نظامی افغانستان نود و به up lore‏ وارد hun‏ 
طبق مقررات نظامی آلمان يك درجه ترفیع گرفت و بدرجة ماژری (باور) ارتقاء بافت و بصوب 
انفانستان حرکت کرد و در مراجمت از اففانستان وقتی خود را بستاد ارتش آلمان در غرب ابران 
معر فی نمود» بدرجة تایب سرهنکی بالا رفت و پس از ورود به برلن بحضور ویلهلم دوم امپراتور 
آلمان باریافت» پس از قدردانی از خدماتش» بدرجۀ سرهنگی نائل آمد و بدریافت نشان صلیب 
آهن مفتخر شد و بانزده روز میهمان ped‏ ویلهلم دوم امپراتورآلمان بود. 





۱۷۳ دیده‌ها و شنیده‌ها 





کند. Gly,‏ اجرای این منظور» بیدر نگ کابیتان فن نیشرمایر» از جبپه نانسی 
(ن‌آن‌سی) در فرانسه به‌برلن احضار و بسر‌پرستی la‏ نظامی آلمانی‌مامور ایران 
و اففانستان منصوب y‏ باسلامپول مازم شده. دراسلامبول سلطان محمد خامس» سلطان 
عثمانی» هیاتی را بسر‌پرستی آقای عبیدالله افتدش" نمايندة مجلس be‏ عثمانی از 
ازمیر تمیین کرد. که باتفاق هیات نظامی آلمانی بافغانستان بروند. فن‌نیدرمایر و 
lie‏ اقندی» che‏ از طرف اعلیحضرت ویلپلم دوم و سلطان مجمد خامس» برای 
امیر حبیب‌الله‌خان» امیر اففانستان پیام کتبی مخصوص داشتند. هیات اعزامی آلمانی 





1 آقای عبیدالله افندی» وکیل محلس شورای عثمانی» از شهر ازمیر بریاست Ola‏ 
اعزامی slate‏ به افغانستان تعیین شده بوده قا به‌اتفاق فن‌نیدرمایر» رئیس هیات اعرامی دو له 
امپر اتوری آلمان به افغانستان رفته» ply‏ سلطان عشمانیرا به امیر حسیب‌الله‌خان» امیر اففانشتان 
برسانند. آقای عبیدالله افنبدی» درتهران با اغلب Se,‏ ملاقات دوستانه کرده یکی از اشخاصیکه 
توانست باوی نرد دوستی AT GIL‏ میرزاجوادخان مفتاح بود. روابط دوستی ومراود؛ شبانروزی 
آندو. بسیار اسرارآمیز مینمود. اما افندی بمضی اوقات تا پاسی از نیمه شب گذشتته درمنزل 
plein GUT‏ توقف o Ke‏ وبا Kh‏ شام میخوردند. بك شب وقتی SUT‏ عبیدالله افندی درمنزل 


leah >‏ مفتام Ur gle SAS,‏ محر مانه مشغول y == Cy‏ سر و Si‏ بر شید « 3 En‏ 
باطاق وارد شدند و دستهای عبیدالله افندی را بستند و GUL‏ مجاور نردند و او را در جمبه‌ای 


چوبین» که بانداز؛ قامتش بود گذاشتند و درآنرا میخکوب کردند. جعبه دارای منافد منعدد Oy‏ 
و هوا داخل و خارج میشد و تنفس عبیدالله‌افندی جربان داشت. جعبه را به‌آسانی ازخانة واقع 
در محلة درخانگاه خارج و با یکی‌از بارکشهای موتوری» متملق بقوای نظامی انکلیس «AS‏ به 
اردوگاه سواران هندی بردند و معلوم نشد از چه راه» به اردوی انکلیسها درجنوب رساندند واز 
vi)‏ خارج کردند. با این تفصیل اساسا نماننده‌ای ازطرف سلطان عثمانی همراه هیات اعرامی 
؟لمان» به افغانستان فرستاده نشد. 








wy co عبور نیدرمای‎ 





در Sle‏ عثمانی و Ol!‏ و اففانستان» با دشواریمپای فراوان مواچه cas‏ که شرحی 
بسیار طولانی‌دارد و در کتابیکه آقای JUS‏ نیدرمایر دربارة ماموریت خود نوشته‌است 
آنر! بتفصیل شرح داده است. نگارنده این کتاب را از آلمانی بقارسی ترجمه "کرده 
است و امیددارد در Ple Hos whens‏ و منتشر کند تا ¿Eh US‏ از جز OLS‏ 
تاریخ آنزمان 9 ye yu‏ از وضع آن روز ایران مطلع شو ند. نکات فوق‌الماده جالب 
کتاب مزبور» LAB‏ فن‌نیدرمایر در رفع مشکلات و طریق عبور bue‏ ۳۵۰ نفرى 
صاحب‌منصب آلمانی» اتریشی‌و نفرات نظامی مسلح اتریشی" با عده‌ای مستخدم و 
ممہتر و ساربان می‌باشد. 

موضوع مورد بحث در این تاریخچه. مراجمت فن نیدرمایر» بطور ناشناس. 
از اففانستان به آلمان از طریق ایران است. در حالیکه dS‏ خاك ایران بوسیله قوای 
روس و انگلیس و جاسوسانشان» تحت‌سر‌اقبت شدید سری و علنی‌قرار داشت و برای 
دستگیری !9« نقشه و بر نامه‌ای بسیار و سیع و زیرکانه طرح کرده بودند. بطوریکه 
فن‌تیدرمایر در کتاب خود شرح داده» شخصاً مشاهده کرده است که بر سر پاه‌های 
قنوات و فارهای اراضی شرق ایران» افراد نظامی انگلیسی و هندی و یا ردسی 
مر‌اقپ بودند که این افسر آلمانی را دستگیر کنند. انگلیسیما بوسیله Oy gale‏ خود 
در افغانستان کاملا آگاه شده بودند که میسیون آلمانی تصمیم به مراجمت از اففانستان 


گرفته است و يك‌عده از آنان از سرحدات شرقی ایران» بخاك ایران وارد خواهند 
شد. نیز ماموران روسی تمام اطراف و جوانب س‌حدات شمالی اسران زاء زین 
بازرسی شدید خود داشتند. در غرب ایران. نظامیان روسی اقداماتی جدی‌تر برای 
مسافرین "معمول مید‌اشتند و حتی اشخاصی که از دیه‌های خود بشہر می‌آمدند باید 





(۳) پس از شروع جنگ بین‌الملل اول ۱۹۱6-۱۸ چندبار توای نظامی روس در um‏ 
اتریش ابتکار عمل را بدست‌گرفتند و چندین‌هزار سرباز و افسر اتریشی را محاصره و دستگیر 
کردند و به اردوهای عشق‌آباد و ترکستان روس» که اغلب نزديك سرحد شمال شرفی ايران بود 
فرستادند. این نظامیان اتریشی» بتدریج راه فرار از اردوگاههای روسی را پیدا واز سرحد Ay‏ 
عبور کردند و بخاك خراسان وارد شدند. جون ابرانیان اغلب طرفدار دول متحد آلمان و al‏ 
و Glue‏ بودنده از هیچ نوع كمك درحق سربازان اتریشی مضایقه نکردند و به‌آنان خوراك و 
بوشاك و بول وگاهی اوقات؛ اسب و قاطر و الاغ میدادند واز سرحد روسیه دورشان میکردند. 
Glob‏ قوچانی به عده‌ای Gute‏ ازآنان منتهای مساعدت را نمودند. بخصوص آقای شیخ 
ade‏ سیف"( Gy ae IW ls‏ هد و دی خاهرود دکان عطازی: داحت): gana‏ و 
از خودگذشتگی را بحداعلی رسانید و خود و برادرش و بستگانش سربازان و افسران اتریشی 
را به‌تهران راهنمائی mech ae Se‏ سربازان زبدهة اترنشی» درمیسیون مسلح‌شدند وبا نیدرفایر 
به افغانستان رفتند. =a‏ 





17 دیده‌ها و شنیده‌ها 





جواز ope‏ از افسران روسی در دست داشته باشند و برای نمونه یکی از جوازها 
را عینا گراور می‌کنیم. 
متدرجات این جواز بقرار زیر است: 


تصدیامنه نمره VIA‏ دارندهة تصدیق‌نامه de‏ خان فخیم‌الدولد. با کمال 
سمپولت حق عزیمت دارد برود برای آوردن اهل Slee‏ و اموال خود بہمدان ‏ اعتباز 
Po EINE Deore ren‏ 
همین 3 تصدیق می‌شود شمپر همدان e tas RIE‏ همدان. پودیولکو نیرت 
ریتوف. مر کماندان بفارسی. در صفحد متابل پطور فوق بخط روسی نوشده ز 
پر‌وسی "مضاء شده. مسر کماندان نیز بروسی نوشته شده است. 
در چنین وضمی خطر تاك که چشمان تیر بین نظامیانانگلیسی و روسی و هندی 
و ارمنی» plas‏ جاده‌های ایران را از هرسو پسختی مراقیت میکردند آقای نیدربایر 
از سریل» و اقم در جنوب مزار شریف درخاك اففانستان. سواره p>‏ کت گرده در داخل 
db‏ افغانستان لباس تر کمنی پوشیده و سر خود را تراشیده و کلاه پوست تر کمنی 
بسر گذاشته. در حالیکه اسب یموتش زین و برگ ترکمنی داشته بسرحد واردشده 
از Sse‏ شوه نا ران ass 1 Seuss.‏ راء ۳۱ روزه پیموده است. تاریخ 
حی‌کت نیدرمایر از مزار شریف. روز شنبه ۲۶ ژوئن ۱۹۱۲ بود. پس از ورود 
بسر حك مجدداً WLI‏ خود را تغییر داد. در لباس حاجی ایرانی با le‏ خراسانی و 
دست و ریش Le‏ بسته باتفاق art‏ بنام عبدالوهاب. بايك اسب قره‌کمر یموتو 
یت sas al‏ سرد شرق lA‏ ان اوه olla SE pas‏ ف فی نی کرد 
و چون اسبان از شدت خستگی دیگر بحرکت قادر نبوده‌اند» بکاری پست سوار شد و 
اسبان و توکرش را به حضرت شاه عبدالعمظيم روانه ساخت. در کاری یکی از اعضای 
کار گز!ری خراسان» در میان مسافران بود که به‌تیدرمایر با وجود تغییر لباس‌مظنون 
at‏ و از او سوالاتی کرد و با وجود اینکه از نیدرمایر چوابہائی به An‏ افغانی 
شنیده قانع نشد. در یکی از منازل‌بین راه که مسافران پیاده شدند» او مجددا با 
نیدرمایر بگفتگو پرداخت و صریحا گشت: من میدانم که شما اتریشی هستید که از 
سرحد کستان بخاك ایران وارد شده‌اید. چرا موضوع را از من پنمیان می‌کنید؛ ما 
ایرانیان خیلی به اسرای اتریشی كمك کرده. آنانر! از چنگ روسہا نجات داده‌ايم 
و من قطع و یقین دارم که شما هم از همان اسرای اطریشی هستید و حاضرم هر نو ع 
کی امه ها کون رای ماهتا این هی alas a‏ 
می‌کند که جزء اسرای اتریشی است و چنذین هفته است در حدود خراسان سرگردان 
بوده و اکنون lal‏ رسیده است. مامور کار گزاری Js‏ مید هد که y‏ هایس ا 
ula ts‏ بی‌خبر از اينکه همین قضاوت !و را تا سرحد گرفتاری بچنگ روسما 














۳۱۵ plus عبور‎ 


بخطر انداخته است. | 

گاری و مسافرینش به‌تپران وارد was‏ نیدرمایر باصرار صیدی که در SIS‏ 
با او Lusi‏ شده بود» بمنزل او رفت. مامور کار گزار هم OLIL‏ هساه شد و پس از 
دیدن منزل صید» به نیدرمایر وعده داد که یمدآ بسراغ او خواهد آمد. Is‏ تیدرعایں 
يك‌ساعت بعد از ورود» از بیم. Gl‏ سید را ترك و به‌سفارت آمریکا رفت که حافظ 
منافع آلمان بود. محل سفارت آمریکا در آن‌زمان». عمارت بسیار مفصلی بود که به 
سردار معتضد تعلق داشت و اکنون قسمتی از آن کلوپ تہران اصت» در خیابان کو As‏ 
bly!‏ خیابان ارباب جمشید و فردوسی. این عمارت ۳درب داشت درب اول که‌عمارت 
سفارت ۽ منزل شخصی سقیر امریکا؟ بود. درب دوم در قسمت شرقی EL‏ در سمت 
شمال غر بی eL‏ عمارت Hu‏ دیگری وجود داشت که متحصنان آلمانی در OF‏ سکونت 
دا شتند. درب سوم در ضلع شمال غربی باغ و در قسمت متحصنان آلمانی که همیشه 
Ja‏ و کلید OF‏ در تصرف اعضای سفارت امریکا fog‏ از دو درب اول و pr‏ 





GUT ۱‏ چوهن لورنس‌کالدول (ذال‌دول) درساله ۱٩۱‏ امیلادی مطابق ۱۲۹6 شمسی و ۱۳۳6 
قمری سفیر آمریکادر ایران‌شدوی مردی‌بسیار خلیق وخوشرو بود.بیطرفی ایرانرا درحدکمالرهایت 
میکرد وبا آلمانها ارتباط نزديك دوستانه داشت وحمادت اتباع آلمان را درموقم هجوم SIS‏ 
روس تزاری به‌تهران که به‌مهاجرت منتهی شد زیر نظر داشت ازهمین روه روز 16 نوامبره ۱۹۱ 
میلادی مطابق ٩‏ محرم )۱۳۲ قمری؛ بطور خصوصی به پرنس‌روبس سفیر دولت امپراتوری آلمان» 
حرکت قوای روس تزاری را به تهران اطلاع داد و فوری در سغارت IS pT‏ اطاقهائی در al‏ 
سفیرآلمان و سابزکلنی آلمان گذ ارد. 

ه) درب سوم سفارت امریکا درتمام مدت توقف آلمانها در سغارت آمریکا؛ وضع Am‏ 
حالب داشت؛ زرا درمو قع‌ورود آلمانهابه‌سفارت US‏ درب اول ودوم‌سفارت تحت‌نظر تزاتهای 
محافظ ole:‏ قرارگر فت که کسی ازخارج به حریم سفارت وارد نشود ونيز از تهاحم SY‏ 
خارجی محفوظ باشد و درب سوم را با بك قغل (Sop A‏ از داخل بستند وکلید آنز! در 
اختیار سفیرآمریکا» با رئیس دفترآمریکانی‌که داماد سفیر بود کذاردند. با این همل شاندا 
میخواستند ارتباط آلمانها را با خارج قطح نمابند. ولی بعداز یکی دوماه BY‏ در سفارت 
امریکا» که عملیات محرمانة مسیوزمرشارژدافر آلمان و اینجبانب (ابوالقاصمکهال‌زاده) شروع 
شد. قفل‌بودن درب eb‏ بزرگی برای ما بود. زیرا دوستان وکسانیکه مبخواستند با ما dilo pue‏ 
ملاتات کنند» مجبور بودند از درب دوم» مخصوص به سمارت توقفگاه آلمانها از جلوی قزاقمای 
محافف بگذرند و این موضوع برای slg‏ ما بسیار دشوار بود. با صوابدید مسیوزمره بك روز A‏ 
کلیدساز دوره‌گرد را بعنوان تعمیر AW‏ یکی‌ازگنجه‌ها به سفارت آوردم ودور ازجشم همه SUS)‏ 
حتی نوکر و پیش‌خدمتهای سفارت آلمان» بك کلید بدکی برای فغل Say‏ درب سوم ساختيم و 


te 
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بوسیلة قزاق ایرانی‌س‌اقبت و پاسداری‌میشد و از-۲ولیل شب. درب‌ها ر! می‌بستند. 
همارت متحصنان آلمانی تلفن نداشت. تاریخ تحصن آلمانہا در سفارت آمریکا از روز 
شنبه ششم محرم ۱۳۳۶ مطابق ۱۶ نوامبر ۱٩۱۵‏ مطابق ۲۱ آبان ۱۲۹۶ شروع شد 
که قوای نظامی روس از کرج بسمت تمپران حرکت کردند و روز بعد آلمانا و عده 
زیادی از !یر!نیان بطرف جنوب و غرب ایران به‌سپاجرت پرداختند. 


وضعیت سیاسی ایران در .نیمه اول سال ۱۳۳ قمری = ۱۲۹۰ شمسی = ۱۹۱۹۱ 
Ss‏ 


متاسفانه سخت‌ترین ایا مسیاسی تاریخ سیاسی ایران» نیمۀ اول سال ۱۲۹۵ 
شمسی بود که قوای روس قسمت عمده شمال و شرق و فرب اي ان ر! بومیلة ار تش 
خود» dus!‏ ک‌دند 2 در plas‏ شئون مملکت la sls‏ مطلق بودند. در تاریخ ۳۰ 
ربیع‌الثانی ۰۱۳۳۶ قمری» مطابق ۱ حوت (اسفند) VINE‏ مطابق 0 مارس ۰۱٩۹۱۱‏ 
آقای محمد ولی خان‌سیپسالار اعظم» رئیس‌الوزرا شد و دولتی تشکیل داد بدینقر ار : 


وزير داخله سمهیسالار اعظم 
وزير امور خارجه صارم الدو له 
وزير جنك سردار کبیر 
23 عدلیه ode‏ الملك 
وزير علوم ممتازالملك 
وزیر پست و تلگراف سردار منصور 
وزير IL‏ حاجی يمين Abed‏ (ممزالسلطان) 
وزیر تجارت وفوائد عامه حاجی مشیر اعظم پسر ميرزا على اصفر خان اتابك. 


جمعه ۱۲ جمادی الاول ۱۳۳۶ قمری = ۲۷ حوت (اسفند) ۱۲۹ شمسی = 


SU‏ سیپسالار به قزوین مرکز اردوی نظامیان روسی حرکت کرد و از طرف 


ج 
درصندوق آهنی سفارت آلمان نهان کرد نم. که درتمام مدت توقف ما در سفارت UN „T‏ احدی 
از وحود آن کلید اطلاع بیدا نکرد. خیلی از Ses‏ و دوستان ابرانی le‏ ازآن درب بدیدن ما 
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ژنرال باراتف» فربانده قوای نظامی روس» اشفالگر se!‏ ان» مراسم استقبال بعمل 
wl‏ و قوای نظامی روس ln‏ رئیس الوزراه رژه رفتند . 


۲۱ جمادی‌الاول ۱۳۳۶ قمری مطابق اول فروردین ۱۲۹۵ شمسی مطابق‎ ٩ 
مارس 1411 میلادی.‎ 


ژنرال باراتف» درسلام نوروز شرکت کرد و بحضور همایونی شر‌فیاب شد. 


سه شنبه اول جمادی الثانی ۱۳۳۶ قمری = ۱۳ فروردین ۱۲۹۵ شمسی = 
٤‏ آیریل VAIN‏ میلادی. 
خبر غرق کشتی سوسکس (سو سک س) انگلیسی‌در دریای مانش که‌حامل‌شاهزاده 
بمپرام میرزا سردار مسعود» پس ظل السلطان. بود بوسیلة زیر دریائی آلمانی» به 
Dd po‏ رسید. وزارت امور خارجة ایران اعتراضی شدید بسفارت آلمان فرستاد. 


شنبه O‏ جمادی الثانی +۱۳۳ فمری مطابق ۱۷ فروردین ۱۲۹۵ شمسی مطابق 
A‏ آیریل VAIN‏ میلادی. 

اعتراض وزارت امور dele‏ ایران» راجع بفرق شاهزاده صردار مسصود را 
آقای زمر» شارژ دافر آلمان» بتوسط وزیی مختار ام‌یکا به واشینگتن ف‌ستاد که از 
آنجا به برلن ابلاغ شود. 


یکشنبه ٩‏ جمادی الثانی ۱۳۳6 قمری مطابق ۱۸ فروردین ماه ۱۲۹۵ شمسی 
مطایق 4 آیریل 141% میلادی. 
یوری نوف (ی و ر ی ن و ف) تی‌جمان سفارت روس» باتفاق شریعت زاده. 


Aula!‏ داشت. 


دوشنبه Y‏ جمادی الثانی ۱۳۲ قمری = ۱ فروردین ۱۲۹۵ شمسی = ۱۰ 
آیریل VAIN‏ میلادی. 


ابلافیة وزارت داخله: ۱ 
Sul olas‏ در واقعات wer.‏ ۷ نقر از صاحب منصیان سو Sia‏ مفصلة Y‏ 
ماژر دمامره 
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مازر چلسترم 

مازر hug‏ ۱ 
کاپیتان ارتن گران 

کاپیتان انگمان 

کاپیتان سن سن 

کاپیتان فلیوس 


با اقدامات خود سرانه و تمرد آمیز نسبت به دولت علیه. عصیان ورزید ند. 
وزارت داخله برای اطلاع ALU‏ ایرانیان زحمت yd ol‏ میدهد که. اولیای دولت 
abe‏ کلیه امتیازات صاحب منصبان مزبور را سلب کرده و مشارالیبم دارای 
هیچگونه نشان و امتیازی از طرف دولت نمی‌باشند. 


چپار شنبه ٩‏ جمادی الثانی ۱۳۲ فمری = ۲۱ فروردین ۱۲۹۵ شمسی = 
y‏ آپریل VAIN‏ میلادی. 

ji uns!‏ تلگرافی اطلاع داده‌اندکه علی قلی خان یاور ژاندارسری وغلامرضا 
خان سلطان پسر عمویش را کشته‌اند و نمش آنان در بیان Lake‏ پیدا شده Zul‏ 
oo‏ با گلوله‌ای که بسرشان اصابت کرده کشته شده‌اند و موضوع ES‏ شدن 
این دو صاحب منصب ژاندارمری تاریخ مقصلی دارد که جبداگانه شرح esto‏ 
خواهد شد. 

سه شنبه ۲٩‏ جمادی الثانی ۱۳۲ قمری = ۱۰ اردیبمپشت ۱۲۹۵ شمسی 
Y =‏ مه VAIN‏ میلادی. 


دولت در مقابل فشار اولیای سفارتبای روس و انگلیس تسلیم شد و بازرسی 
Obi‏ را در امور مالی Cd poe‏ و امروز برای دفعۀ اول کمسیون مختلط (میکس) 
= م ی ك س) تشکیل شد تا در وجوهی که به اسم (موراتو ریوم) (م و ر ات - 
و ر ی و م) (۱) بدولت Ol wl‏ مساعده داده مشود نظارت کند. 


" کمیسیون مزبور از پنج تن و بدینقرار بود: 
هشسشس (ه ن س ن س) SA‏ خزانه‌دار 
اقای محسن خان امن الدوله» نمايندة ایران 
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آقای عیدالحسین خان سردار معظم خر اسانی» نماینده ایران 

هوسن (ه د س ن) نمایندة انگلیس ‏ 

مدل (م د (J‏ نماینده روس | 

بعد از sur‏ آقای امین a‏ از عضویت کمیسیون استمفا دادند . 


از این تاریخ به بعد» پیوسته اخباری انتشار یافت که دولتمپای روس و س 
انگلیس میخواهند مواد قرارداد ۰۱۹۰۷ یعنی تقسیم ایران بدو منطقه نفوذ را 
اجرا کنند. 

دراغلب جرائد انگلیس وروس» اخباری Ser!)‏ فعالیت آلمانہا دراففانستان 
sg‏ شده ultras Sam‏ که قیصر cold‏ پیام کتبی مپمی برای امیراففانستان 
فرستاده است. یبپمین pégala‏ اولین بار خبر رسید که ژنرال سایکس (س ۱ ی 
ك س) با عده‌ای نظامی انگلیسی و هندی به کرمان وارد شده‌اند» تا از مراودات 
آلمانہا و su‏ در Clas.‏ اففانستان جلوگیری بعمل آورند. نفوذ انگلیسا 
و روسپا در Gow Ol)‏ زیاد شد. یود که در اغلب موارد» مامورانشان با امالی 
در کمال خشونت رفتار میکردند و به شئون ملی ما کمترین اعتنائی نداشتند. 

موضوع رفتار خارج از نزاکت lu‏ مسترمارلينك (م ۱ ر ل ی ن ك) با 
حاجی مخبرالسلطنه هدایت در شب Glas TA‏ ۱۳۳۶ در سر jee‏ شام رسمی که 
بمتاسبت ote‏ تولد و تاجگذاری سلطان احمد شاه قاجار دعوت شده (ry‏ بسیار 
دردناك و یکی از صدها رفتار خشن نمایندگان انگلیس و روس در ایران بود. 
day le‏ امر چنین است: 

وقتی سپپسالار رئیس الوزراع شد. انگلیسما بدو لت ol!‏ فشار آوردند 
dl aa ts PR‏ اس سک به لاتا ب نان 
„Ui,‏ از فارس احضار شود. شاهزاده نصرت السلطنه نامزد ایالت فارس 
و مامور of‏ سامان شد و در اصفان به 45 مقدمات حرکت بفازس مشفول 
Gb Soy,‏ دستوردولت فرمانفرها ALL‏ فارس منصوب و شاهزاده نصرت‌السلطنه 
مامور ایالت OLS‏ گردید. حاجی مخبن السلطنه معز ولا به تہران آمد. در ds‏ 
جشنمپای y y‏ و تاجگذاری احمد colds‏ دو لت از سفرای متحدین (آلمان و اطر‌یش 
و (Slee‏ و Cathy‏ (انگلیس و روس و فرانسه) برای ضرف شام دعوت رسمی . 
کرد و قرارشد در دو YE‏ مراسم پذیرائی رسمی بعمل آید. نمایندگان dy‏ 
متحدین عذر خواستند و حاضر نشدند و دولت pla ol I‏ رجال ایرانی را برای 
يك شب دعوت کرد که سفرای موّتلفین هم حضور داشتند. آقای حاجی مغبرالسلطنه. 
هم دعوت را قبول کرد و حضور بپس‌سانید. وقتی مستر مارلینك وزیر مختار 
انگلیس متوجهٌ حاجی مخبرالسلطنه شد فوراً از پشت میز شام برخاست و ازمجلس 
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da شد و اعتراض کرد که با دعوت مخېرالسلطنه واو دور یك میز شام‎ cole 
lei. مختار انگلیس توهین شده است. زیرا همه میدانند که مخرالسلطنه‎ 
تمایلات آلمان دوستی خود و اقداماتی که در ایالت فارس بر ضد منافع انگلستان‎ 
` و حتی يافشار‎ os یکی از دشمنان دولت انگلیس شناخته‎ «Cual می‌تکب شده‎ 
و اصرار سفارت انگلیس به تپران احضار گشته است.‎ 
صارم الدوله وزی‌خارجه موضوع را به سپمپسالار رئيس الوزراء‎ ogame اکیر‎ 
مختار س‎ ws AS „Le وزیر مختار روس»‎ cp! el, su اطلا ع داد و‎ I,» 
بتالار مجلس شام بر‌گرداندند و آقای حاجی مخبرالسلطنه. پس از‎ b> انگلیس‎ 
مذاکراتی با صارم‌الدوله وزیر خارجه» مجلس شام رسمی را ترك کرد و در موقع‎ 
وزیس مختار‎ SUT خارج شدن از مجلس اظپار داشت ترجیح میدهم مجلس را به‎ 
اینگونه دخالتبا در امور داخلی ایران‎ JI پسپارم و مرخص شوم. در این سال»‎ 
بسیار بود ولی از همه دردناکتر نامه‌ای بود که از طرف سفارتین روس وانگلیس‎ 
و نظام و‎ «JU عایدات دولت اعم از‎ AS بدولت ایران نوشته شد. دائر باینکه‎ 
اوقاف باید به تصویب کمیسیون مختلط برسد و با اطلاع کمیسیون برای افزایش‎ 
تحت فرماندهی صاحب منصبان روسی و انگلیسی اقداماتى‎ Ol wl قشون‎ de 
صورت کیرد.‎ 
این نامه بدون شك برای اجرای قرار داد منحوس ۱۹۰۷ قدمی مثبت بود.‎ 
روس و انگلیس تقسیم میکرد. در این‎ Spt که ایران را بدو منطقهٌ‎ wold قرار‎ 
مقدمات فراهم شده بود. یعنی مجلس شورای ملی تمطیل بود و قوای‎ plas موقع‎ 
سیاست طرفداری‎ Ol wl و دولت‎ Jus! روس و انگلیس سر تا سر مملکت را در‎ 
همت خود داشت و ملیون در تپران در اقلیت‎ Any کامل ازروس و انگلیس را‎ 
مقاصد دولتین قدرت نداشتند و از همه‎ de ¡dell بودند وبپیچ نوع عکس‎ 
خالی و دولت محتاج بدریافت اقساط موراتوریوم بود.‎ In مسهمتر اینکه خزانه‎ 
Ol ye! مبادرت جستند تا کار را یکسره و مملکت‎ gue دولتین باين اقدام‎ ol SL, 
را عملا تقسیم کنند و نظارت کامل خود را بر مالیه و نظام ایران مستق‌ساز ند.‎ 
بود و مملوم‎ Ola! که این نامه. بدواً بعنوان وزارت خارجة‎ cul عجب در این‎ 
نیست > | شاهزاده صارم الدوله وزیر خارجه. ازقبول آن خود داری‌کرد وسفرای‎ 
دولتین روس و انگلیس ناچار شدند نامه را مستقیما برای سپمپسالار اعظم ر ئیس‎ 
ساعت ملت بدهند.‎ EA الوزراء بفر‌ستند و برای دریافت جواب فقط‎ 
سپسالار ناچار بود بیادداشت روس و انگلیس در ظرف ۶۸ ساعت جواب‎ 
میکردند اولاء !مور مالی و نظامی "یر ان‎ GUS دو دولت به ایران‎ OF بدهد.‎ 
با تشکیل قشون پازده هزار نفری‎ SU دو دولت قرار دهد.‎ Of را زیر نظارت‎ 
در همان‎ WU افسران انگلیسی موافقت کند.‎ ar در ولایات جنوب ایران‎ 
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Je‏ قوای ایرانی مقیم ولایات شمالی را نیز» بمپمین اندازه افزایش دهد و 
اداره Lai‏ را په افسران روسی بسپارد. در یادداشت $35 شده بود که. دولتین 
روس و انگلیس a‏ میکنند. مخارج قشون مزبور راء حد اقل تا پایان جنك» 
بپردازند و بعلاوه وجوهی بطور مساعده در اختیار دولت ایران بگذارند» که با 
نظر کمیسیون مختلط میکس e)‏ ی ك س) بمصرف un‏ در یادداشت دولت 
اپران را متسد میکردند» اختیارات کمیسیون مختلط را افزایش دهد. تا ge‏ 
نظارت و تصویب dls‏ هزینه و درآمد مملکتی را داشته باشد. 

ممر‌وف است که سپپسالار «glas!‏ پس از ۶۸ ساعث مشورت محر‌مانسه. بدون 
Ki‏ موضوع را در Aula‏ رسمی She‏ وزیران طرح کند در تاریخ: 

٤ dune‏ شوال ۱۳۳۶ قمری مطابق ۱۲ مرداد ۱۲۹۶ شمسی برابر ۶ اوت 
۰ میلادی. زیر یادداشت سفارتبای روس و انگلیس نوشت: 

بواسطة فورس‌ماژر امضاء میکنم ولی تصویب قطعی موضوع به تصویب 
مجلس شورای ¿de‏ موکول خواهد بود. ولی سفارتین فوراً شرو ع یکارکردند ودر 
تاریخ : 

دوشنبه Y‏ شوال ۱۳۳۶ قصری برابر VV‏ مرداد ۱۲۹۵ شمسی و ۷ اوت 
A‏ سفارت انگلیس طی نامه‌ای بوزارت خارجه نوشت که» دولت 
انگلیس یموجب یادداشت چپارم شوال و اعلام موافقت دولت ایران» SIS‏ س 
سرپرسی سایکس (س ۱ی ك س) را به ریاست قو!: ی که قرار است یف‌ماندهی 
افسران انگلیسی در جنوب ایران تشکیل شود» معرفی میکند و مقتضی است به 
مامور ان محلی ولایات جنوبی تعلیمات لازم en‏ شود که باودی همکاری کننسد. 
بنابراین» تاریخ مزبور روز تولد پلیس جنوب در ایران است که به انگلیسی آنان 
را تقنگداران جنوب Of ph‏ نامیدند. 

در همان ایام کسانیکه با سفارت امیراتوری آلمان رابطه داشتند گفتند که. 
سپپسالار را اطر‌افیانش فریب داده نسبت باو cols‏ کرده‌اند و موضوع یادداشت 
دولتین روس و انگلیس را در باب التیماتوم ۱ توجیه کرده‌اند. و سیمپسالار 
را پر of‏ داشتند که با یادداشت موافقت نماد و بہمین سبب سپہسالار ضمن 
موافقت کلم (فرس ماژر) را ad‏ 009,8 و در نامه‌ایکه به روزنامۀ dey‏ نوشته 
صریحا مورد را به جریانات سال ۱٩۱۱‏ یغنی زمان culo‏ سلطنت آقای ناصز - 
Ale!‏ مر de‏ دانسته است. گروهی زیاد از دست اندر کاران سیاست OF‏ زمان 
سپمپسالار را در موافقت با قرارداد ۱٩۹۰۷‏ بی تقصیر دانسته» صریصا bi‏ 
داشته‌اند که قید کلمۀ «فرس ماژر» بمترین cul dde‏ که نمایندگان dy‏ , 
ol gel‏ و انصارشان از قبیل یوری نف (ی و ری ذف) و GUI‏ امین الوزراه و آقای 
o‏ .۰ زاده سیمپسالار را غير مستقیم فریب esto‏ امضاء گرفته‌اند. 
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- GS را در‎ ۱٩۰۷ روز نامة رعد را زحمت میدهم که معاهدة‎ zu cli, 
ولوق الدوله وزارت‎ GUI آقای صمصام السلطنه = وزارت خارجه‎ ¿hs ریاست‎ 
داخلة آقای محتشم السلطنه س وزارت جنك آقای سردار معتشم س وزارت مالية‎ 
علاء‌السلطنه و وزرای دیگر و بتصدیسق‎ GUI آقای قوام‌الم‌ططنه وز!رت علوم‎ 
نوشتند و تصدیق نمودند باامضای‎ of sl آقای ناصر الملك نایب‌السلطنه که در‎ 
سوز ر؛ تکذیب فرمائید احتمال کلی‎ Gee! ابوالقاسم. خوبست مندرجات روز نامۀ‎ 
دارد در اداره شما هم باشد خوبست تکذیب فرمائید تا همه بدانند که تفصیل از‎ 
شوال ۱۳۳۶ محدولی» این نامه بخوبی میرساند که مقصود‎ VA چه قرار است‎ 
شدن شوستر (ش و س > ر)‎ cole است که به عزل و‎ ۱٩۱۱ سیمپسالار قرار داد‎ 
باینکه» خدمات‎ Glas ۰۱۹۰۷ آمریکائی از ایران منتپی شد. نه قرار داد منحوس‎ 
فشانی‌های سیبسالار اعظم درموقع فتح تمس‌ان» یکی از نشانه‌های وطن پرستی‎ ules» 
و آزادی طلبی اوست که تاریخ ایران هیچگاه آنرا فراموش نخواهد کرد.‎ 

نگارندة در ایام بعد از فتح تپران» درسال ۱۳۲۷ قمری شخصا از پدرم - 
دکتر حسین‌خان کحال مطلبی شنیدم که باز گفتن آنر! بسیار بجا و بموقع میداند. 
آن مر‌حوم میگفت: به Glas!‏ جممی هم قدمان خود که همه از اشخاص ja‏ دوران 
مشر‌وطه بودند. برای‌تبريك و تبنیت‌بحضور محمد ولی‌خان سیپسالار (سیپدارآن — 
زمان) رفته بودیم. در جواپ تبريك ماء سممپسالار تمام قد ایستاد و دستبای خود 
را به آسمان wh‏ کرد و با چشمان‌گریان بدرگاه خداو ند تبارك و تعالی شکر گز ارد 
که بوی فرصت داد elas!‏ خون ملت‌المتکلمین و صور اسراقیل‌ها راء از دزخیمان 
استبداد بگیرد و در همان مجلس» عکس آقایان میرسید محمد طیاطیانی و سید 
عبداله es‏ را بوسید و گفت این‌ها عکس کسانی است‌که قزاقان درروز بمباران 
مجلس شورای ملی» موهای ریش آنان را در ملاء عام کندند و اینقدر سیلی ولطمه 
بصورت آنان زدند که غرق درخون شدند ودندان هایشان شکست. حالامن کوچکترین 
خدمتگزار مشروطة ایران» برآن زخمپا مرهم میگذارم. بر اثر این Al‏ 
سپبپسالار» تمام حاضران مجلس کر‌یستند و ANS,‏ به سروروی سیپسالار اعظم 
بومه زدند. پدرم اضافه کرد: در همان ایام کلنل لیاخوف J)‏ ی | خ و ف) tub‏ 
بمباران مجلس شورای‌ملی. باتفاق سر کردگان GS‏ در مجلسشو رای ملی‌حاضس‌شد ند 
و آستانة عمارت نیمه خراب مجلس را بوسیدند و شمشیرهای خود را به سیمپسالار 
و glo‏ علی‌خان سردار اسعد بختیاری تقدیم ¿Ley‏ 
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دوشنیه ۷ شوال ۱۳۲ قمری IN=‏ مرداد ۱۲۹۵ شمسی = us Y‏ 
۰ مبلادی. | | 
تلگرافنی از همدان از طرف ژنرال یاراتف به سیمهسالار اعظم رئيس الوزر!ء 
رسید مبنی براینکه بملاحظات موق‌الجیشی آرتش امپراتوری. همدان را تخلیه 
میکند. اما چندان اهمیتی ندارد مبادا موجب نگرانی شود. 


۹ میلادی. 
از یزد تلگرام رسید که ژنرال سایکس انگلیسی وارد شد وبدون Be‏ دریزد 


با همر!هان خود بشیراز رفت. 


بنجشنبه ۱۰ شوال ۱۳۲۶ قمری = مسرداد ۱۲۹۵ شمسی = ۲۰ اوت 
۰ مبلادی . 

OW‏ - خیر‌گزاری un‏ - منابع ul By‏ می‌کنند که Ole‏ وزراء مختار 
روص و انگلیس با دولت Op!‏ راجع به بعضی امور نظامی و مالی موافقت حاصل 


شد ه ۱ ت : 


جمعه ۱۱ شوال ۱۳۳۶ قمری = ۲۰ مرداد ۱۲۹۵ gu‏ = ۱۱ اوت ۹۱۰ ۱میلادی. 

امروز Sl‏ عنمانی وارد همدان شد ند. or isla!‏ استقبال شایانی کردند و 

فر‌ماندة قشون عثمانی به سپاهیان خود توصیه کرد مزاحم مردم نشوند و با ادب و 
ممپر بانی‌صلوك نمایند. 


ٍکشنبه ۱۳ شوال ۱۳۳ قمری = ۲۲ مرداد ۱۲۹۵ شمسی = IN ANNO AIT‏ 
دولت Nu‏ اعظم » بر سر مخالفت‌هانی که راجع به جواب یادداشت دولت 
روس و انکلیس در تپران و ولایات شد و براثر سقوط همدان ۶ عقب‌نشینی‌قوای 
روس از آنجاء به اجبار GES‏ رفت و فرمان نصب میرزا حسن‌خان و لوق‌الدوله به 
ریاست وزرائی از طرف احمد شاه صادر شد. 
این بود وضعیت سیاسی !یران در نیمه اول سال۱۲۹6 شمسی مطابق‌سال۶ ۱۳۳ 
قمری و ۱۹۱۱ میلادی که بطور اختصار بیان شد و اينك خطر ناکترین روزهای ورود 
و توقف ale‏ فن‌نیدرمایر نمایندة مخصوص اعلیحضرت ویلمپلم دوم قیصر آلمان را 
در Ola‏ می‌نکارد: 








ri‏ دیده‌ها و شنیده‌ها 


یکشنبه اول مرداد ۱۲۹۵ شمسبی مطابق ۲۲ رمضان ۱۳۲۶ قمری و ۲۳ ژویه 
At yayı‏ ۱ ۱ ۱ 
شب بیست‌ودوم ماه رمضان بعد از افطار در خانه .بودم. Vis‏ کردیچه: غلام 
سفارت آلمان به‌پیش‌س آمد و گفت مسیو زمر" شارژدافر آلمان شما ر! Vo gd‏ خواسته 
است‌یسفارت بیائید. من‌بیدر نگ بسفارت‌رفتم دیدم رنگ از روی زمر پریده است 
و با SLT‏ ترس و وحشت بمن‌گفت شما wh‏ بمن‌کمك کنید و در رفع این گرفتاری 
می‌چه در قوه دارید بکار اندازید. آقای ماژرفن‌نیلرمایر. امروز غروب به‌اینجا آمده 
و پنپان شده است ولی او نمیتواند در سفارت آمریکا بماند. زیرا SI‏ دولت آمریکا 
از ورود افسران آلمانی بطور محرمانه خبر شود. بیدرنگ ما را به ترك سفارت 
آمریکا مجبوز میکند. و در اینصورت. همۀ ما دست بسته بقوای روس تحویل‌خواهیم 
شد. همانگونه که عاصمييك سفیر عثمانی ر! گرفتند و بردند." اينك با من بیائید و 
در اطاق خلوت با خود pla yds‏ کفتگو کنید و چاره‌ای بیندیشید. بدون تأمل به‌آقای 
زمر دلو جر‌آت‌دادم وگفتم من به تنمیائی ایشان را بمنزل خود میبرم و پس از دو 
سه روز دیگی» بوسیلۀ یکی از محارم خود به dere‏ عثمانی میر‌سانم. همینکه به اطاق 
خلوت وارد شدم »مردی را با زيش حنا بسته دیدم در لباس حاجی ایرانی با شال و 
کس و عمامة خراسانی که روی زمین نشسته و شممدانی Sole‏ خود گذاشته است. 
با لپجة فارسی شبیه اففانی سلام کرد و احوال پر‌سید و CUI‏ زمر» میا بایشان 
ممرفی کرد و گفت: ایشان منشی سفارت و مورد کمال اطمینان است. نیدرمایر بمن 
گفت: اول کاریکه باید کرد اینست‌که من از سفارت آمریکا خارج‌شوم و بجای!من 
دیگری m.‏ تا این دو مسه‌روزه توقف‌من» برای سغارت آلمان موجپ ناراحتی و 
دردس نشود. من یقین‌دارم قوای روس و انگلیس بدنبال من هستند» زیرا بخوبی 
مطلع شده‌اند که از افغانستان حرکت کرده بسوی ایران آمده‌ام. در تمام Alas‏ شرق 





)9( مسیورودلفزمر از سال ۱٩۱۳‏ قبل‌از جنک بین‌الملل اول» دفتردار و در ۱۹۱۵ (موقع 
مهاجرت) کفیل سفارت و درسال ۱۹۱۸ /شارژدافر سفارت‌امپر اتوریآلمان‌بود وبمناسیت SLEW‏ 
فوق‌العاده مهم که در ایران کرده» تا ژنرال قنسولی پتروگراد ارتقاه مقام بافت. 

Ae SUT )۷(‏ (عاصم - ت‌ورغ‌ود - بیك) سفیر کبیرهتمانی در دربار bal pl‏ 
در تاریخ چربیع‌الثانی ۱۳۳6 مطابسق ۱۰ فوریه ۱٩۱۵‏ و ۲۱ بهسن )۱۲۹ شمسی در شکارگاه 
رردآورد» om‏ کرج و تهران ازطرف نظامیان روس دستگیر شد. و با وود اعتراضات دولت 
ایران» موجبات مرخصی او فراهم نگردید واز راه روسیه به سوئد امزام شدکه به‌مملکت مثمانی 
مسافرت A als‏ هلر (هلں) آتاشه میلیتر سفارت امپر اتوری اتریش هم که درعحیت yA‏ 
کبیر بشکار رفته بود دستگیر و به توقیف‌گاه افسران اتریش در روسیه اعزام شد. آقای دکسر 
اشتمپ راش‌تمپ) سویسیء که دندانساز ساطان احمفشاه ‏ برد جزوتو قیف‌شدگان بدوا نقزوین 
اعزام شد و بمداز مدت US‏ مرخص و به‌تهران مراجمت کرد. ۱ ۱ 
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بچشم خود دیدم. که چگونه روا و جاسوسانشان بدنبال گمشده‌ای میگر‌دند. اما 
باور نمیکنند من به ټهران آمده پاشم و چنین می Sua‏ از جنوب Olu Ol ps‏ قم 
و کاشان بگذرم. تا خود را زودتر بقوای عثمانی برسانم. من در همان عالم جوا نی 
که داشتم و از هیچ‌چیز نمی‌ترسیدم. رهائی این افسر آلمانی را که دشمن دشمن وطن 
من بود» یکی از فرایض دینی و میمپنی خود دانستم. باو گفتم: !ین مسئولیت را باین 
شرط قبول میکنم که شما !بدا با من چون و چر! نکنید و مر! در آنچه میکنم آزاد 
بگذارید. شخصاً هر اقدامی را لازم بدانم خواهم کرد. اولاء اگر اسلحة کمری 
دارید» همین‌جا به شارژداض آلمان تحویل بدهید. زیرا! در تپران اگر زحمتی فراهم 
شود» بپیچوجه نمیتوان با اسلحه دفاع کرد. حتی گر ما را کسانی غير از قوای 
روس دستگیر کنند میتوان قبل از رسیدن بزندان به لطائف!لحیل ys‏ در گوشه 
و کنارشهر و خرابه‌هایبخندق ol‏ شد. WU‏ بمپیچ و جه دفت‌چه‌یادداشت و روز نامه 
و حتی پول طلا یا اسکناس زیاد با خود بر ندارید که در تفتیش بدنی برگه‌ای بدست 
نیفتد. فن‌نیدرمایر از تیور و بیباکی من بسیار خوشحال شد و گفت شما مختارید. 
هھ نوع صلاح است شروع کنید. بعد بایشان‌گفتم من اکنون میروم و تمپیدات کار 
را فراهم میکنم و ساعت چہار بعداز نصف شب شما پشت در مخفی سفارت امریکا. 
که کنار خندق است حاضر و آماده باشید. من از بالای خندق» سنگک ریزه Si‏ 
شیر‌وانی بام میاندازم. بیدر نگ درب را باز کنید و بکوچه بیائید و از آنجا نا هم 
حر کت میکنیم.. بعد با او خداحافظی کردم. GUI‏ زمر دست مرا فشرد و گفت: 
خداو ند شما را حفظ کند که بار سنگینی بدو ش گرفته‌اید ولی بدانید این‌شخص. 
افسری بسیار عالی‌قدر است. پس از آنکه کار بخوبی گذشت. bs‏ اسناد مر بوط 
به او را بشما نشان میدهم. تا بدانید او Sul Gils‏ شخص اعلیحضرث ویلپلم 
امپراتور آلمان است و همینکه خواستم با !و خداحافظی eS‏ پاکتی محتوی پانصد 
تومان اسکناس و کیسۂ کوچکی حاوی مقداری پول نقره بمن داد. من از درب معمولی 
سفارت ام‌یکا cole‏ شدم. و بمنزل رفتم. همان شب عموی خود آقای میرزایوسف 
خان مستجیر(مستجیر) را از خواب بیدار کردم و محرمانه بایشان گفتم: پیش 





(A)‏ آفای میرزا یوسف‌خان مستهیر (عموی نکارنده) برادر دکنر حسین‌خان کهال که 
تحمیلات عالیه مهندسی را در دارالفنون به اتمام رسانیده سالیان دراز از زمان خزانه‌داری 
مورگان شوستر در وزارت دارالی اشتغال داشته و بعدها در ادارة مهندسی Bylot‏ ثبت‌کل مشفول 
خدمت شده تا بازنشسته شده زبان روسی را در دارالفنون بسیارخوب آموخته بود. «Ji‏ 
بر دوم حاجی اسماعیل‌خان میرپنج معروف به صدیف بود که درتاریخ جممه اول رجب ۱۲۹۱ 
قمری la‏ ۳ مرداد ۱۲۵۳ شمسی متولد و درتاریخ جممه A‏ رمضان ۱۳۷۲ قمری مطابق اول 
خرداد ۱۳۳۲ e‏ در سن ILLAS‏ درگذشتند و در دوران انقلاب مشروطه در زمره 
آزادی‌خواهان bop‏ 





۳۳۱ دیده‌ها و شنیده‌ها 





ثراو لان pilates‏ از همدان > OS‏ گرده و A 9p‏ ترات می ul‏ از آن («ds‏ يك 
تن آلمانی است که بمنزل من خو!هد آمد. شما فرد! !ول وقت. با درشکه به‌خانه zu‏ 
من Ai‏ بروید و برای چند روز در آنجا توقف نمائید. al‏ حتما اول dy‏ 
پس از طلو + آفتاب خانه JE‏ باشد. درب را قفل کنید و کلید ر! زیر خاك گوشهة 
هشتی بگذارید. من با ان افسر یکی دو ساعت پس از Jan ols) ¿A‏ می‌آنیم. 
شما "بدا در این چند روزه بمنزل سر نزنید بعد از هفت روز بمنزل بیالد. اگر 
من منزل بودم که یکدیگررا خواهيم‌دید وگرنه کلید در همان گوشه زیر خاك است 
آنرا بردارید. پس از مراجعت از قلبك. "گر من نبودم. از من سراغی نگیرید و 
بسفارت آلمان مراجعه نکنید و عملی انجام ندهید که مردم از نبودن من مظنون 
شوند. بعد از قدری ola ¿US‏ خصوصی باطاق خود رفتم و ساعت دو بعد از نصف 
شب پیاده به خیابان علاع؛ لدو لد رفتم و Cele‏ سه بعد از نصف شب DES,‏ دن 
رسیدم. پس از اینکه قدری روی زمین نشستم و استراحت‌کردم. درست در سر ساعت 
معمبود. یعنی چار بعد از نصف شب. اولین سنگ ریزه را به‌روی‌شیروانی عمارت 
مسیو زمر انداختم. يك لحظه بیشتر طول نکشید که دیدم نیدرمایر» به آرامی درب 
ر! باز کرد و Si‏ خاك‌ر یز خندق YL‏ آسد. تسبیحی در دست داشت و پیوسته 
صلوات میفرستاد. از روی خندق بسمت غرب‌براه افتادیم و پس‌از عبور از خندقمپای 
بین درو از یوسف‌آباد - باغشاه و قزوین و گمرك بکوچه‌های جنوب غربی شمپر و 
بعد از بازار آهنگر‌ها و محلة عربپا بکوچه مسجد سراجالملك وارد شدیم. پس از 
چند قدم بدرب‌خانه زسیدیم. کلید را از زیر خاك درآورده وارد خانه شدیم. sui‏ 
سدرمایر از شدت خستگی طاقت نشستن نداشت و روی زمین اطاق بر پشت دراز 
ENDE‏ و گفت: چندین شبانه‌ر و ز AA‏ کو ای RSE‏ هر لحظه cols! po‏ 
o pls SE‏ 
فورا سماوز را آتش 0358 نان چای خوردیم و جای راحتی برای او درست کردم 
3 گفتم من ساعت zb ٩‏ معمول بايد بسفارت بروم. درب خانه را قفل میکنم. شما 
هم از !طاق q.‏ نشوید. مباد! از زوی بام اطراف کسی شما ر' به‌بیند. q‏ 
pls‏ عبور در کوچه مواظب خواهم بود که سوءظن کسی را جلب نکنم. سپس از 
منزل بدر آمدم و با درشکه بسفارت رفتم. و قتی وارد "طاق آقای زمر شدم» مثل اینکه 
خد او ند روح تاز»ای IL‏ او دمید و گت از ساعتی که شما رفته ید تا lan) Ce!‏ 
بیدار بوده‌ام. نمیدانم پایان این کار حطرناك بکجا خواهد رسید. کاش این شخص 
به تمپران نیامده بود که خود را بوط آتش بیندازد و موجب ناراحتی شما بشود. 
= !و را دلداری داده جریان عبور 9 اسکان بیدرمایر Jie ls‏ خود باطلا ع 
بان رساندم و اضافه کردم. "منیت a deals Li‏ انیت Os isos‏ 


aus Las ما تل‎ 
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برای اینکه‌آقای نیدمایر درموقع OS‏ از تمپر‌ان لباس دیگری بپوشد و از لباس 
و Ube‏ خراسانی در تن نشانی نداشته باشد. لباس جدید بشکل تجار NGL‏ یعنی 
کلاه و لباده و سدره و شلوار سياه و گیوه ملکی برای او خریدم و بمنزل رفتم وقتی 
درب را باز کردم و shy‏ داخل pat‏ باوجود اینکه یکی دو ساعت از ظمس میگذ شت. 
هنوز در خواب بود. پس‌از تیه غذائی مختصر» ساعت ۵ بعد از ظمبر ازخواب پیداز 
PICAS ME Glee cat‏ چ کک ان il.‏ 
روزانة خود را ننوشتهام به o‏ آنہا مشفول خواهم شد. من او را تنا گذاشتم و 
برای خرید مواد خوراکی و غیره‌از خانه خارج شدم و طبق معمول بسفارت رفتم و 
موضو ع خرید لباس ر! برای مسیو زمر گفتم. 

روز سه‌شنبه سوم مرداد ۱۲۹۵ صبح ساعت ٩‏ که بسفارت رفتم مسیو زمر گفت 
مبق اطلاع رسیده عشمانیان شس کرمانشاهان را گرفته‌اند و بسوی همدان میایند. 
البته این خبر برای نیدرمایر فوقالماده قابل توجه بود. زیرا او را بمقصد نزدیکتسص 
میکرد ولی من از ترس اينکه تحت بازرسی فرار بگیرم و نیز رفقا و دوستان هم 
پیوسته برای گ‌فتن خبر‌های جدید بمن مراجعه می‌کر‌دند و باوجود مییمان آلمانی 
نمی‌توانستم کسی را در منزل بپذیرم» بسیار نگران بودم و به‌آقای زمر گفتم برای 
آنکه عمال روس و انگلیس مر! تحت نظر نگین‌ندکه با چه‌کسی و یا کداميك از رجال 
دو لت ملاقات میکنم» یمپس آنست که چند روزی» تا موعد > oS‏ آقای نیدرمایر» از 
خانه بیرون نیایم. آقای زمر پس از شنیدن دلایل‌من» این‌نظر را پسندید و پذیرفت و 
من بخانه آمدم و جریان مذاکرات ر! به نیدرمایر گفتم. وی اظپار داشت هرچه 
زودتر وسیلهٌ حرکت "و را به جبمپه همدان فراهم کنم به نضم او و به‌نفم من هردو 
خو !هد بود. 

روز سوم قرار شد بعبدالوهاب که در حضرت شاه عبدالعظیم علیه‌السلام؛ مانده 
و مراقب اسبپاست مراجمه و مخارج زندگی !و را تأمین کنم. بعد از pyle‏ به شاه 
عبدالعظیم زفتم و عبدالوهاب ر! بنشانی اسبمپای تر کمن و عربی بزحمت پیدا کردم 
و باو گفتم !ین حاجی عموی من است که برای محاسبه با ارباب خودش گرفتار بود 
و نتوانست بیاید مرا فرستاده. پولی باو دادم بسیار خوشحال شد و پس‌از زیارت 
حرم مطہں و خواندن دعا بشمس بر گشتم. 

روزهای چپپارشنبه و پنجشنبه چپپارم و pay‏ مرداد از خانه Coon‏ نیامدم و 
بمپیچ‌جا نرفتم. ۱ 

روز پنجم مرداد. آخر شب شخصی خیلی آهسته درب خانه را کوبید» عبدالله 
غلام سفارت بود گفت مسیو زمر کاغدی برای شما فرستاده و شفاها هم ASE‏ کرده 
ly cua!‏ اقدام نمائید و فردا شب جواب کاغذ را بسمارت آلمان بیاورید. si‏ 
دشر مایر از !طاق‌بیرون آمده‌سخت متوحش‌بود که دراین وقت شب e‏ کسی به ملاقات 
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آمده است. باتفاق او باطاق آمدیم و پرده‌ها را بجلوی پنجره کشیدیم و aL‏ 
خواندیم. نوشته بود: همین امشب آقای سفیر آمریکا» مرا طلبید و گفت سمیی روس 
بمن اطلاع داده است که weh‏ افسر آلمانی به تمپران آمده و در سفارت ul‏ 
(در قسمت توقفگاه آلمانپا) پنسہان شده است. من به سفیر آمریکا گفتم همین الساعه 
من در اینجا خواهم ماند» تا شما به‌اتفاق قز اقمبای مأمور سفازت عمارت را بازرسیو 
اطمینان حاصل کنید که کسی فیرا ز من و چند تن بانوی آلمانی در اینجا نیست و 
این خبر صحت ندارد. بنابراین شما باید بہر ترتیبی هست همین امشب خانه را 
تفییر دهید و از spd‏ خارج شوید. چون سفارت روس ورود نیدرمایر را به Ol‏ 
به plus‏ جاسوسان و مآموران خود اطلاع داده و تابحال چندین خانه را محاصره گرده 
وارد شده‌اند - امه م نیدرمایی را نمی‌برند ولی میگویند یك افسس آلمانی در تمپران 
مخفی امست. 

آقای pale phd‏ به انتظار اظبار نظر من بود. گفتم هراسی نداشته باشید. ساهت . 
چہار بعد از نصف شب» به محلی دیگی نقل مکان خواهیم کرد. البته تا سامت چہار 
صبح پیدار بودیم و باهم گفتکر ها ئی مختلف داشتیم و هردم در انتظار خطری بودیم. 
من همان شبانه GUI‏ نیلرمایر را بر بام خانه بردم و راه فرار را باو نشان دادم 
که اگی از آمدن‌روسپا يا مأمورانشان خبری شد» Vy gh‏ به‌تنبائی از راه بام بگریزد, 
از کوچه پس‌کوچه‌های نظامیه و سر‌چشمه خود را بشاهزاده عبدالعظیم بی‌ساند. اما 
اک مر! Lat‏ دستگی کردند» بوسیلۀ سفارت A pe)‏ بعد از دو سه روز آزاد خواهم 
شد و بدنبال شما خواهم آمد و Urey‏ عبدآلوهاب شما را خواهم یافت. یادداشتمهای 
S155,‏ او را که بخط (اشتو (GIG‏ (اش‌ت‌ون‌شراف) نوشته بود. در Sl LS dhe‏ 
فارسی ola‏ کردیم. تفصیل ارسال این اوراق را بعداً شنح خواهم داد. 


حر کت بسوی شمیران و دربند 


SOM VAI SSA = مرداد ۱۲۹۵شمسی = ۲۷ رمضان  ۱۳۲قمری‎ ٩ جمعه‎ 

چپارساعت بعد از نیمه‌شب جممه. باتفاق نیدرمایر. با لباسی جدید که برای 

او تپیه کرده بودم و يك خورجین کوچك حاوی لباسپای یدکی خودم» بکوچه نظامیه 
و سپس بخیایان ¡ARS‏ برق وارد شد یم . در چمپار ر اه نعلی خیابان سیروس. محلی‌بود 
که الاضیائی با پالان و توشكچةمخمل و رکاب و دهنه‌را برایر فتن‌به‌قلميك و زر گنده 
و تجریش و دربند باجاره میدادند. با دو راس که کرایۀ هی يك‌به نرخ‌آن روز يك 
تومان کمتر بود از Sale‏ فرعی شمیران که از عشرتآباد میگذشت. بسوی شمیران 
براه افتادیم. گذ‌شتن از A‏ و زرگنده و دیدن غلامان هندی سفارت انگلیس و 
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ماژرفن نیدرمایر نماینده مخصوص ویلہلم دوم امپراطور آلمان درلباس 


حاجی ایرانی 
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قزاقان روسی سفارت روس» ترسی و وحشتی در دل من انداخته بود ولی بدون 
اتفاقی سوه از این دو دربند خطر SL‏ عبور کردیم. یکبار نیز طبق سنت آن زمان. 
das‏ راه پیاده شدیم و نان وپنیر و eS‏ خوردیم. من پیوسته نیدرمایر را حاجی عمو 
خطاب میکردم. pity!‏ در این لباس جدید. کاملا بشکل حاجی‌های ایرانی شده بودند 
و گاه گاه شانه را از جیب خود بیرون آورده» ریش قرمز و Shim‏ خود را شانه‌میکرد 
و پیاپی صلوات میفر‌ستاد ود عا میخواند. از پشت دیوار سفارت آلمان و سقارت 
Clie‏ گذشتیم و به تجر‌یش رسیدیم. در آنجا الاغمهای ما را عوض ک‌دند و بطرف 
در بند روان شد یم . هر‌چند ماه مبارك رمضان بود ولۍ bab Ll.‏ باز بود. من 
برای اجرای نقشه‌ای که دیشب کشیده بودم» یکسر باتفاق حاجی عمو بدر باغ 
سردار کل آجودانباشی. که یکی از باغات معروف و مس‌سبن دریند بود رفتیم و آقای 
عزیزالله‌خان پس کوچك سردار کل را که از دبیرستان ایران و آلمان با من دوست 
بود طلبید یم . او آمد و وقتی من و حاجی عمو را دید. فوراً بدرون با برد و در یکی 
از چادرها جای داد و باحوالیر‌سی‌پرداخت. من فوراً حاجی‌عمو را بها یشان gd pee‏ کردم 
"و گفتم» از مشید آمده‌اند و چون هوای تپران بسیار گرم بود» برای چند روز به 
ییلاق آمده‌ایم. شما لطفی. بفر‌مائید تا یکی از گماشتگان» باغچهی کوچك بمدت پك 
GL‏ توقف ما کرایه کند. او اصرار کرد در یکی از همین چادرها بمانید» نیذی‌فتم. 
us‏ حالا باشید تا سردار بچادر پذیرانی بیایند خدمتشان بر‌سید. عرض کردم حالا 
شما این لطف را در حق ما بفرمائید و دستور بدهید گماشته ما را بخانه‌ای بیرد. 
البته us‏ بزیارت سردار خواهیم آمد. 

چون جای Ss‏ باز سر گذشتی از SLE‏ سردار کل بمیان خواهد آمد» ناچار چند 
سطری دربارة سردار SS‏ برای اطلاع خوانندگان مینویسم: کوچۀ جنب سفارت 
آلمان» در خیابان فردوسی حالیه که سابقاً علاعالدوله نامیده میشد. باسم کوچه‌برلن 
ممروف بود و از همان ایام قدیم. لوحه کاشی بپمین نام داشت» ds‏ انتپای کوچه. 
که بغیابان لاله‌زار منتپی میشد. GS plo‏ سردار کل و خانة او درهمین کوچه 
ails‏ بود. بعداز فوت سردار کل. GUI‏ حاجی آقا ed) Lo)‏ قانم مقام‌الملك خانه 
را SLI!‏ پروین‌الدوله Je‏ مرحوم سردارکل خرید و تا آخر ze‏ درهمان خانه 
سکونت داشت. clu!‏ سابق سفارت آلمان با سردارکل مراوده دوستانه داشتند و 
پسران ايشان اغلب در مدرسه عالی od!‏ وآلمان و درمملکت آلمان ans‏ کرده 
به آلمان‌دو ستی ممروف بودند. سردارسعیك» پسر Sup‏ سردارکل» Stiles‏ دوره 
سوم مجلس شورای ملی بود و در همین موقع جزء ممپأجرین در las‏ بسن مییرد. 
39 سیقف‌السلطنه (سناتور اخیر) و امیرقاسم خان و الله‌یارخان > Ölen‏ محمدخان 
و عزیزالله خان افشار یعنی کوچکترین پسر سردارکل. که همدرس و رفیق بنده 
بودند همه نیك‌نام بودند و با شخص من محبت فوق‌الماده داشتند. بمپمین مناسبت 
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در این موقع بسیار خطر SL‏ من بدون ترس و هراس. باتفاق GUI‏ نیدرمایر (حاجی 
عمو) Ele‏ سر‌دار کل در دربند رفتم و اطمینان کامل داشتم که اگر برای ما دوتن 
'تفاقی سوء رخ دهد» آنان از هیچ نوع كمك خودداری نخواهند کرد. 

باری من با عزیزالله‌خان افشار» که نجیب‌زاده‌ای عزیز و محترم بود و حاجی 
عمو به تکیه دربند آمدیم واو مر! به‌آقای سید محمد gas Mas‏ کرد و او بافچة 
LS‏ متعلق بخود را JUL‏ ورختخواب به ماهی ۳۰ تومان Lo‏ اجاره داد. ما 
در این باغچۀ امن» نفسی براحتی کشیدیم و پس از قدری استراحت و خوردن 
غذا» طبق وعده‌ای که به‌پسر سردار کل داده بودم da.‏ سردار رفتم و درپوش 
بزرگی که وسط EL‏ برپابود. بحضور OLE!‏ رسیدم. پسران سردارکل و چندتن 
از رجال که در دربند منزل داشتند» Woy pale‏ و از هر در سخن میگفتند. بمپنگام 
باز گشت. سردار شخصا مرا برای خوردن افطار دعوت کرد در بیرون چادر بوسیلۀ 
عزیزالله خان» !زدعوت سردار تشکر کردم وگفتم چون بشس میروم تا قدری 
اثاث‌البیت بیاورم. شاید تا اول gles!‏ باز نگردم. امیدو ارم فرداشب برای صرف 
افطار درخدمت سردار باشم. عزیزالله خان گفت سردار میخواهد چند دقیقه تنما 
با شما راجع به اوضاع hun‏ جنک گفتکو کند. گفتم اطاعت میکنم. همین !مروز 
بامسیوژمر تماس میکیرم و فرداشب شرفیاب میشوم. وقتی بمنزل سید محمد عطار 
آمدم. آقای ثیدرمایر» با کمال راحتی نشسته و بنوشتن یادداشتمبای جدیدی مشفول 
و ch‏ نامه هم برای مسیوزهر تبیه کرده بود که بمن داد و من طبق Slam‏ زمر 
دیشب داده بود» باکمال عجله به‌تمپران آمدم و يكسر بسفارت آلمان u)‏ سفارت 
امریکا) رفتم USS‏ جریانبا را برای زمر حکایت کردم و GU‏ نیدرمایر را 
هم بوی دادم. نیلرمایر در این نامه 'زمن بسیار تشکر و از زمر خواهش کرده‌بود. 
راجع ds Ge‏ قاصد آینده. شرحی مخصوص بوزارت خارجة آلمان بنویسد. 
Lie‏ تقاضا کرده بود مسیو زمر بمن سفارش کند آنچه نیدرمایر از من سوّال 
میکند اگرچه به اسرار سفارت هم مربوط باشد برای او تشریح کنم. تا درموقع 
ورود به کرمانشاهان و برلن. به‌اطلاع وزارت امور خارجه برساند. بعد مسیوژمر 
بمن گفت: همه‌روزه ساعت 1 بعدازظہر در دربند گردش کنید تاوسیلۀ عبدالنه 
غلام سفارت» شما را از جریان‌های تازه باخبی سازم واز اينکه به y‏ منزل 
موفق شده و با پس‌ان سردار کل ارتباط برقرار کرده‌ام: بی‌اندازه خوشحال و توفیق 
مرا خواستار شد. من فورآ به شمیر ان باز کشتم و اواخر شب بمنزل رسیدم. حاجی 
عمو استراحت کرده بود. آنشب از هرحیث راحت بودیم. 

روز aus‏ ۷ مرداد ۱۳۹۵ هنگام غروب» برای افطار Elo‏ سردار کل رفتم. 
همه پسرانش حضور داشتند و چندتن دیگر هم برای افطار آمده بودند و بیپرو' 
از پیشرفت قوای عشمانی سخن بیگفتند. سردار کل ازمن استفسار کرد» گفتم جز 
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آنچه در افواه شايع است خبری مخصوص بر 'ی سفارت نرسیده است. بعداز Car‏ 
سفرة افطار» سردار کل بچادر مخصوص خود رفت و من و عزیزالله خان پسر 
کوچکش را خواست. ham‏ سؤالاتی کرد. گفتم آقای زمر از اشخاص موثق که با 
سفارت روس ارتباط دارند شنیده است که قوای ya‏ روسما در نزديك همدان 
خیلی صدمه دیده‌اند و بعید نیست همین چند روزه همدان را las‏ کنند. سردار 
شرحی مفصل راجع به‌اجرای قرارداد ۱۹۰۷ گفت. من گفتم اوضاع فعلی ایران 
باوجود عقب ee‏ قوای روس درجبہة غرب ایران بالطبع از حدت و شدت !قدامات 
Qa‏ در اچ ای قرارداد تقوافت: کامت: پسرعال طق ss e‏ این ون 
به آن ستون فرج است. اتفاقا کار برهمین قرار شد و چند ماه بعد» باستوط 
حکومت تزار نقشه اجرای قرارداد ۱۹۰۷ IS‏ ازمیان رفت. 

روز یکشنبه A‏ مرداد ۱۲۹۵ از منزل خارج نشدم و عصر که برای‌گردش از 
میدان در بند میگذشتم» عبدالله غلام سفارت ر! دیدم که با لباس مبدل و فینه eu‏ 
گوشه‌ای نشسته وبانتظار من است. بااشارة او بمحل خلوتی رفتم. بسته‌ای چای 
بمن داد و گفت مسیو زمر فوق‌العاده نگران و مضطرب است. فرد! همین ساعت 
همین‌جا منتظر جواب هستم. من‌فورا بمنزل آمدم و باحضور آقای نیدرمایر بستة 
کاغذ چای را باز کردم نوشته بود روسبپا از ورود نیدرمایر به تپران صددرصد 
مطلع هستند و درخیابان چراغیرق Spe‏ شما مأمور مخفی گذازده‌اند و از 
نبودن خود شما هم درسفارت روس صحبت شده است. بنابراین هرچه زودتر وسیلۀ 
oS o>‏ نیدرمایر را فراهم و عجله کنید زودتر برگردد والا هماو وهم شما نیز 
Cram 5‏ فوق‌الماده دچار خو!هید شد. فردا پیش از ظہر به‌سمارت بیائید. مذ؛کره‌ای 
فوق! لماده ممیم بايد پعمل آید. به نیدرمایر هم بکوئید که صبح زود روز دوشنبه 
٩‏ مرداد. در شس به‌آقای زمر مراجعه خواهم کرد. هنگام ملاقات با آقای زمر چون 
چند روز قبل مذاکره شده بود .که من‌خود با آقای نیدرمایر بپمدان میروم. آقای 
زمر اظپار داشت. ؛ولا رفتن Ls‏ صلاح نیست. زین کاییتان واگنر یکی دیگر از 
Glas!‏ میسیون نظامی 'فغانستان در راه است واگر شما نباشید» من تنمبا نمیتوانم 
از او پذیرائی کنم. EU‏ وزیر‌مختار AG pl‏ شخصا از من سوال کرده است که 
منشی شما کجا است؟ و از قراقمپای مأمور و حافظ در سفارت هم coud Ly ye‏ آنان 
جواب دادهاند چندروز است بسفارت نیامده است. بنابراین» خودتان را فوراً بوزیر 
مختار آمریکا معرفی کنید و صریحاً بیر‌سید باشما چکار داشتهاند و ضمناً بگو ید 
مریض داشته دوسه روز یخدمت حاضر نشده‌اید. من فوراً بسفارت آمریکا رفتم و 
دردفتر آقای «galas usa‏ باندظار ملاقات وزیر‌مختارآمریکانشستم .در این‌موقع شخصی 
yla: ¿E‏ منظم » ردنکت و him AS‏ وارد شد و پس از تعارف با آقای 
Opa zus‏ نشست. معلوم شد او هم طالب ملاقات باآقای وزیرمختار آمریکاست. 
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در این موقع آقای دبیر همایون شخص تازهو ارد را plo‏ آقای میرزا رضا حان‌افشار 
به‌من و مرا بمنوان ترجمان سقارت آلمان باو معرفی کرد. میرزا Lo)‏ خان گفت: 
من در tol‏ شنید ه ام که سفارت آلمان» غير ازاقای مورخ‌الدو له ترجمان دیکری 
دارد که LS‏ خیلی مورد توجه مسیو زمر» کازدار سفارت آلمان است. حالا معلوم 
شد آن شخص شما هستید. من گاه‌بگاه بدیدن مسیو زمر می‌آیم ولی درآنجا شما 
را ندیده‌ام. گفتم قطعا ترجمان احتیاج نداشتید. بعد نسبت به آلمانما اظمپار 
کمال دوستی و از پیشروی قوای عثمانی سوالاتی Sie‏ گفتم ما مستقيماً به خارج 
0d‏ ارتباطی نداریم. همین خبر‌هائیست که در شس ميشنویم. دراین موقع میرز! 
رضا خان صندلی خود ر! جلوتر آورد وخیلی آهسته‌گشت: افسری از چیه آمده 
است. LI‏ شما او رادیدهاید؟ گفتم اخیرا هیچ افسر آلمانی حتی عثمانی و اتریشی 
و ایرانی هم به سفارت ما نيامده است. گفت در شہر انتشار دارد» يك افسر 
a Jk‏ آلمانی در تہران و بادولت ایران بمذاکره پرداخته وحتی دریکی دو جلسه 
" هم شما را بسمت ترجمان همراه داشته است. گفتم چنین نیست و اولین باراست 
که ورود افسر آلمانی را می‌شنوم Glass‏ اگر قرار بود افسری پیاید. در این موقع 
که قوای عشمانی‌نزديك همدان است خود ر ابخطر نمی‌انداخت که از جیمپه روس 
بگذرد و به تمپران بیاید. دراین موقع وزیرمختار آمریکا به اطاق وارد شد و با 
من دست‌داد و با میرزا رضا خان افشار بانکلیسی بمذاکره پرداخت و من و او را 
باطاق خود دعوت کرد. وقتی باطاق سفیر آمریکا رفتیم. میرزا رضا خان افشار. 
سمت ترجمانی را بعمیده گرفت. زیرا وزیر‌مختار میدانست من در زبان !نگلیسی 
ضعیف هستم. وزیر مختار. مسیو زمر را امروز دیده‌اید؟ OF) pas‏ پیش ایشان 
بودم Ge‏ گفتند نزد شما mle‏ و بپرسم‌آیا بامن کاری داشتید که دیروز سراغ 
مرا گرفته بودید؟ گفت اطلا ع حاصل کردم که شما چندوقت است بسفارت Wa‏ 
میخواستم به‌بینم مسیو زمر بدون ترجمان چه‌میکند؟ مخصوصا حالا که قوای عثمانی 
درحال پیشرفت هستند و قطما کاراو هم زیاد است و آمدورفت‌هائی بیشتر از 
سابق خواهد داشت. گفتم برخلاف» باوجود این انتشارات» آمد و رفتی زیاد از 
GL li)‏ نداریم. فقط من چون درخانه بیماری داشتم. چند روز است کمتر به 
خدمت حاضر میشوم ولی حالا چون حال مریض ur‏ است دیگر همه‌روزه بسفارت 
خواهم آه‌د. بعد بوسیلة مبرزا رضاخان گفت: من از آقای مسیو زمر و شما کمال 
le!‏ ر' دارم که در این موقم که تحت حمایت سفارت آمریکا هستید. عملی 
انجام نمیدهید که برخلاف بیطرفی ما ath‏ ولی بااین‌حال خواستم باز بشما تأکید 
کنم طوری رفتار نکنید که مورد سوعظن واقع شوید و پیوسته درملاقاتپای من با 
سفرای متفقین (روسببا و انگلیسما و فرانسوی‌ها) از مسیو زمر و شما سخن بمیان 
می‌آید . مسیو زمر » مرا کاملا خاطر جمع کرده !ست که در امور سیاسی دخالت تند 
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و شدید نمیکند و رعایت توقف در سفارت آمریکا را دارد. الحال خواستم با خود 
شما هم. مستقیماً مذاکره کنم که غير از امور مربوط به امور اداری» درامور 
سیاسی دخالت نکنید و هروقت خطری و تبدیدی Ga UG‏ روسپا و مأمورین LAT‏ 
Gye‏ شما شد. فوراً بسن اطلاع دهید. زرا شما بمناسبت عضویت رسمی در 
ارت امیراطوری GLUT‏ تحت حمایت دولت آمریکا هستید. من درجواب از عملیات ‏ 
خشونت‌آمیز روسسا در ایران شمه‌ای ذکر کردم. از جمله عملیاتی که از چندین 
سال قبل» ale‏ مشروطه‌خواهان کرده‌اند و کاری را که در همین چند روز al‏ 
برای تجدید ole‏ قرارداد ۱۹۰۷ انجام داده‌اند و اقدامات خشونت‌آمیزیکه بسال 
۱ با مستر مورگان شوستر (مورگ ان — شوستر) مستشار آمریکایی در 
ایران کردند. !ین اعمال قلب عموم ایرانیان را بدرد آورده است. هیچ !یرانی وطن 
پرست نیست که ازاین اعمال روسسا منزجر و متنفر نباشد. من نیز چون خود 
را ایرانی میدانم بالطبع نمیتوانم برله سیاست روسما درمجالس و محافل سخنسی 
بکویم لی چون سفارت آمریکا حمایت سفارت آلمان و اعضای آنرا بعمپده دارد و 
من نمیتوانم کاری‌کنم که منافع سارت ؛مپراطوری آلمان بخطی پیفتد. شخصا و 
مستقیماً عملی نخواهم کرد که اسباب رنجش خاطر شما و موجب مسئولیت مسیوزمر 
فراهم شود. سخنان من در مرا ts,‏ خان اقشار» تاثیری بسیار مطلوب داشت و 
برای سفیر آمریکا ترجمه کرد و دورنیست از وطن‌پرستی و آزادی‌خواهی من 
مطالبی هم پرآن افزود. زیر! وزیر‌مختار آمریکا از احساسات من بسیار خوشوقت 
شد و میرزارضا خان اظپارات تشکرآمیز سفیر آمریکا را ترجمه کرد. من فورا 
بسفارت آلمان pue‏ .و تمام جریان را به مسیو زمر pS‏ و تصادف ملاقات با 
y que‏ | رضا خان افشار ر! حکایت کردم . زمر گنت میرزا Lo)‏ خان با جمعیتی کد 
در شمال ایران ely‏ جنگلی‌ها els‏ کرده‌اند Lu‏ است و یکی دوبار هم پیش من 
آمده و صحبت‌هائی کرده است و لی من به نزدیکی با جنکلی‌ها تمایلی نشان ندادم . 
زیرا يك نفر آلمانی بنام باشن (پ‌اشن) پیش جنکلیماست و برادرش در میسیون 
افغانستان کار میکند. اگر قرار باشد SUITE‏ در کرمانشاهان تماس بگیر ند» 
او بپترین وسیله خواهد بود. پس از این مذاکرات» قرار شد باز من هر روزه 
بسفمارت آلمان RS yeu‏ تاسوء ola) ¿alas‏ نشود. مقّارن ظہر از سقارت بدر 
آمدم و فوراً به‌تجریش و از آنجا از بیراهه پدربند رفتم. وقتی بخانه رسیدم آقای 
نیدر le‏ از دیر آمدن من بوحشت افتاده بود. تفصیل را برای او گفتم و ازخوراکی 
که !و شخصا تیه گرده بود خوردیم و عصری برای دیدن عزیزالله Ole‏ افشار Elo‏ 
سردارکل رفتم. بمحض ul‏ مر! دید گفت سردار دو روز است از من Ele‏ شما 
را میگیرد. گفتم بروم CLAN‏ ر! بیاورم. گفت نروید ولی امشب مراقب باشید !گر 
او ر! در OS‏ يا گوچه دیدید بگوئید پیش من whe‏ ومن فوراً بخدمت سردار کل 
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رسیدم. یکی دوتن از نزدیکانش دوزانو نشسته بودند. آنپا را مرخص کرد و مرا 
به Shop‏ خود طلبید و گشت یکی از دوستان بسیار مطمئن» دو روز قبل اینجا بود. 
گفت به اداره نظمیه خبر رسیده است A‏ صاحب منصب آلمانی درباع سردار کل 
are‏ است ولی نظميه این خبر را جملی تشخیص داده و گزارش کرده‌اند». چون 
پسران سردارکل اغلب زبان آلضانی میدانند. ممکن است. بین خود به آن زبان 
a‏ تفر فرسال AE‏ 
منصب آلمانی قلمداد کرده‌اند و جاسوسان روس در تعقیب شما هستند. من از 
محیت سردار تشکر کردم و به منزل آمدم و به نیدرمایر گفتم: خطر تا پشت گوش 
ما رسیده است. درباغی که چندروز قبل به‌آنجا رفته‌بودیم. بدنبال ما میگردند. ولی 
خوشبختی این است که خود مرا صاحب‌منصب آلمانی دانسته‌اند و نمیدانند همان 
کسیکه ELD‏ رری نیمکت نشسته بود افسر SLIT‏ بوده است. درهر صورت دیگر 
بودن ما در دریند صلاح نیست. al‏ بحضرت عبد! لمظیم tin‏ و يا بطرف بالاتر 
از Qe ley!‏ پس‌قلمه و توچال. lO!)‏ به‌حضرت‌عبد العظیم رفته‌بودیم) بالاخره 
پس از قدری گفتگو تصمیم گرفتیم. صبح زود با کوله‌پشتیپا بتصد (lu)‏ 
از ob‏ خارج و يك‌سر بیاغ der‏ پس‌قلمه وارد شدیم و جل و پوست خود را 
در ایوان یمین کرردیم. 


سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۲۹۵ شمسی = اول شوال ۱۳۳ قمری = اول اوت 
0 مىلادى. 

امروز سه‌شنبه دهم مرداد است که «le‏ در پس قلعه EL‏ چ ېل یله سکونت 
اختیار کردیم و سخت‌ترین روزها را دراین EL‏ گذرانديم. از قمپوه‌خانهُ نزديك. 
رختخواب و استکان She‏ و قابلمه ر „u‏ لوازم زندگی را گرفتیم و قرار براین 
شد آقای polo ds‏ » خورش زردآلو و شیر برنج تیه کند» تا من از شمپر بازگردم. 
البته محل بسیار باصفا و روح'فزا بود ولی دل خوش و فکر راحت میخواست که 
نه GUI‏ نیدرمایر داشت ونه‌من. او در عین حال که متوحش بود :لی خود ر! کوچك 
نمیکرد و gas‏ سته بمن دل میداد و از رشادت و قوت‌قلب سخن میگفت و نمیگذاشت 
خسته و دلتنگ شو م . اگر باز مجالی پیدا میکردیم. سخن از وطن ميکرديم و بعد 
از قدری گفتگو. من خداحافظی کرده پیاده بسوی دربند و از آنجا بشمپر روانه 
شدم. در راه جز فکر حملهة آژان ویا جاسوس روسہا فکری دیگر نداشتم. عیب کار 
این‌بود که من در سقر. باید از زرگنده و AM‏ بگذرم. امروز چیزی تازه eo‏ 
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وان چادرهای هندیان مسلح بود که cut,‏ نرده‌های سفارت انگلیس Ab,‏ بچشم 
میخورد. سربازان هندی» در اطراف پادرها در آمد و رفت و gía‏ خود را 
چاتمه (چاتمه). زده بودند. وقتی is‏ ر سیدم و بسفارت وارد شدم»› „las!‏ 
داشتم بازمسیو زمر خبری ناگوار بدهد. ولی خوشبختانه خبری تازه نداشت و من 
خبی Choy GS»‏ را از دربند به پس‌قلمه باو دادم و باو گفتم دراین محل جدید 
آمد و شد بسیار کم است و براحت میتوان درجستجوی شخصی ¿adas‏ بود که‌آقای 
le phd‏ را بسلامت Luna‏ عثمانی‌ها برساند. GUI‏ زمر گفت اخبار Kun‏ همدان 
تنام elas‏ عتا اة و قران تو ووا pla‏ را ds ls‏ 
مشاهدات خود را در Ole, AAG‏ گفتم که Glows‏ زیاد قوای هندی درآنجا متمرکز 
شده‌اند و سازو Se Sn‏ زیاد هم با خود دارند. بعد از این گفتگوها. به 
as‏ حر‌کت کردم و دوسه ساعت بعداز ظپر به پس‌قلمه رسیدم و باتفاق آقای 
نیدرمایر» از ناهار نوظرور شیریرنج سفت و خورش زرداآلو خوردیم. a‏ به 
دربند نرفتم و شب در همان !یوان dee‏ پله بحواب رفتیم. هريك. يك لحاف بیشتر 
ند شقیم و از اين کیت تاراحت بودیم. صبح روز چبارشنبه ٩۱‏ مرداد ۱۲۹۵ آقای 
نیدرمایر اظپار تب کرد و صبحانه نخورد و خوابید. برای اینکه غیبت من باعث 
گفتگوی جدیدی نشود» sin‏ آمدم 3 نیمساعتی در سفارت ماندم و جریان بیماری 
آقای نیدرمایر را به مسیو زمر گفتم و نزديك lo‏ بشمیران باز گشتم. وقتی به 
پس‌قلعه رسیدم دیدم حال نیدرمایر بدترو تبش شدیدتر شده آست. برای خوراك 
شامش جوجه‌با درست کردم. خوشبختانه قبوه‌چی هم کف گنرد gab tas‏ 
داشت دربالای کوه. نزديك "مامزاده ابراهیم يك ارمنی است که مریض‌ها را Glee‏ 
معالجه و مداو! میکند. خوبست باو مراجمه کنیم. GLE‏ با چراغبادی در کوه و 
TA‏ وھ ا ,بت کرو رو از همین فلت تراسخ ples‏ 
ما را مداوا کند. شرح حال بیمار را گفتم. چند عدد قرص بما داد و گفت اینمپا 
را امشب باو بخورانید و فردا صبح بیائید خودم باتفاق شما ببالین shen‏ خواهم 
آمد. احتیاج نیست که او را بشمپر ببرید. از این سخن دکتر» بیمی سخت بر من 
غالب شد. که خود بدون س‌ماخوردگی pl‏ و تمام | ند‌یشه‌ام این بود که اگر 
این دکتر ارمنی حاجی عمو را ببیند و نبض او را بگیرد. چطور ممکن است ملتفت 
حال واحوال ما نشود وفورا وسیلهة دستگیری بیمار را فراهم ننماید و درم Glua‏ 
صلیب سرخ ارتش روس او ر! نخواباند. در هرحال پس از مراجمت. قرصہا را 
به gan‏ دادم و صیح روز پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۲۹۵ بشمپر آمدم و جریان us‏ 
شدید و تب سوزان ale‏ عمو را با آقای زمر درمیان گذ‌اشتم. بالاخره باین نتیجه 
رسیدیم GUIS‏ زمر» Land‏ از آقای‌دکتر عنایت‌الله خان معاون دکتر ایلبرگ» 
رئیس بیمارستان دو لتی که با سفیر آلمان به کر‌مانشاهان رفته است. ملاقات کند و 
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از او بخواهد که حاجی عمو را در پس‌قلمه ls‏ و معالجه نماید. خوشبختانه 
آقای دکتر عنایت‌الله خان (که lan‏ نام فامیلی فرزاد برای خود انتخاب کرد) Is‏ 
نی eles‏ آفای ee.‏ س قله جر کته Goes‏ دیدن سل 
ag ary venue‏ اک A‏ قیقر 
مریضص براثر توقف در هوای آزاد تلف خواهد شد. بدکتر قول دادم که امشب sun‏ 
را به دربند ببرم و دراطاقی مفروش که در!اختیار داریم بخوابانم بعد باتفاق Ss‏ 
ts‏ آمدم و از داروخانهة بو el‏ (ب‌ون‌اطی) چند قلم دارو که „Ss‏ صورت 
داده بود گرفتم و فوراً به پس‌قلمه باز گشتم. حال بیمار فوق‌العاده وخیم و تب gu‏ 
بالا Soy,‏ باصطلاح مثل کوره می‌سوخت. بعقيده دکتر عنایت‌الله خان» این کسالت 
از چند روز قبل. در بدن بیمار وجود داشت ولی اظپار نمیکرد و بروی خود 
نمی‌آورد. دکتر عنایت‌الله خان گفته‌بود. همکن است این حال Luis‏ حصبه باشد. 
در اینصورت باید از او مراقبت فوق‌العاده کرد. 

اول شب آقای سدرمایر ر' لحاف‌پیچ کردیم و با end US‏ و شاگردش. 
بدوش گرفتیم و بزحمت از کوه و کمر گذشته به دربند آمدیم و بخانه BI‏ سید 
محمد عطار وارد شدیم. dee iG‏ قموه‌چی و شاگردش را دادم و سپردم اگسر 
پزشت به سراغ ما آمد» محل ما را نشان ندهد. زیرا حاجی عمو به So‏ ارمنی 
اعتقاه ندارد. شب را خود به‌تنمپائی مراقب بیمار poy‏ و دواهای او را بتدریج 
باو خوراندم. صبح Amen‏ ۱۳ مرداد ۱۲۹۵ از Bi‏ سید محمد عطار صاحب‌خانه, 
تقاضا کردم پیرز نی برای پرستاری حاجی‌عمو پید' کند. بلافاصله رفت و زنی را 
برای خدمت حاضر کرد و گفت روزی دوقران باو بدهید همه کار هایتان را els!‏ 
میدهد. گفتم روزی پنج قران میدهم که آشپزی و خرید را هم بسپده بگیرد و از 
ھرجہت مراقب بیمار باشد و لباسپایش را بشوید. پیرزن خیلی دعا کرد. و بکار 
خود مشغول شد. منپم به تجریش pr‏ و قدری پارچة سفید برای ملحفه و پیراهن 
3 زیر Go) ght‏ ید گی حاجی عمو خر‌یدم و lu‏ دادم و تقاضا کردم تا عصر lo‏ 
کند و خود oly‏ ملاقات Su‏ زمر و دکتر عنایت‌الله Ole‏ به es. ol‏ و جریان 
کارها را به زمر گفتم و بد.کتر هم مر!جعه کردم. صورت دواهای جدید را گرفتم 
به عبدالله غلام سفارت دستور دادم فردا پیش!زظپر به دربند بیاورد. مسیوزمر 
گفت خوشبختانه خبر عقب‌نشینی GIS‏ زوس از همدان بحدی در سیاست عمومی 
ee ary‏ و است که So‏ کارهای تند و زننده ie‏ روز قبل را ترك 
گرده‌اند و اکنون اصرار دارند شاه و دو لت پایتخت را تفییر دهند. 

امروز عصر وقتی از تبران به تجریش و از آنجا به دربند آندم. در سر پل 
در بند به دوتن از دوستان خود که هر دو لباس صاحب منصبی قزاق پوشیده بودند 


بر خوردم. اين دو جوان از خانواده پسیار محتر م 3 و WS!‏ نجیبز أده بود ند . در «Gel!‏ 
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من بمدرسه عالی ایران و آلمان میرفتم» این آقایان به مدرسۀ قزاقخانه میر فتند 
که در راه‌مدرسه باهم آشنا ودوست شده بودیم.! کنون‌هم میدانستند که من‌درسفارت 
امپراتوری آلمان تر جمان‌هستم. این آقایان هم مثل اغلب‌ایرانیان به آلمانبا گرایشی 
داشتند. فوراً مرا سوّال‌پیچ کردند که چه خبر داری؟ کار همدان یکجا کشید؟ از هر 
5.38( سخن گفتیم . من از این حسن تصادف خیلی استفاده کردم. زیر" آقایان باغی و 
عمارتی وسییع و خوب در دربند و بالای تجریش داشتند و همه‌روزه در ساعات‌گردش 
که پمن میر‌سیدند ساعاتی را باهم میگذر!ندیم. من از اینکه هر روز با دو صاحب 
منصب قزاق در گردش بودم» دیگر هیچ‌گونه خطری احساس نمی‌کردم و زیر la‏ 
حمایت آقایان» بدون ads‏ خاطر» راحت و آسوده بودم. گاهی هم مرا بمنزل خود 
بچای و عصرانه دعوت می‌کردند. ولی پس از جدا شدن از آقایان به منز می‌آمدم و 
به بیمارداری می‌پرداختم. حال حاجی عمو» چند روزنار!حت‌کننده بود و اصلا به 
تکلم قادر نبود. مرض او بحدی مر! ناراحت داشت که هرد قت Su‏ این میافتادم 
که اکن مریض بمیرد» برای کفن و دفن او گرفتاری عظیمی خو؛هیم هاشت. از آنرو 
در کمال عجز و نیاز از خداوند رهائی خود را از این ay‏ و گرفتاری خواستار 
بودم. تا اینکه از روز هفتم و هشتم» رفته رفته حالش به بمپبود IAS‏ دکتر 
عنایت‌الله‌خان مرتباء سرشبہا Shy‏ خود را coke‏ می‌کرد. اظپارات او برای من 
تسکین خاطر بود. روز نېم و دهم» غذاهای مقوی به حاجی عمو داد. از OF‏ پس !و 
بحدی Leis)‏ داشت که من !غلب بشوخی باو میگفتم: شما wh‏ مراقب باشید از شدت 
پرخوری ناخوش نشوید. sli‏ نیدرمایر فوق‌المادی اصرار داشت که بہر صورت. 
او را زاهی همدات eS‏ و !گر كمك و راهنمائی پیدا نشود» خود او تنہا بطرف 
غرب حرکت کند. من همه روزه. طبق برنامه. بسفارت آلمان میرفتم تا هم از وضع 
مزاجی حاجی‌عمو به‌آقای زمر اطلاع‌دهم و هم کسبخی کنم. روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد 
۵ در حین عبور از خیابان لاله‌زار» یکی از دوستان مدرسه ایران و yo LST‏ 
ديدم که هم از خانوادة محترم و هما فسر ژاندارمری بود ولی اکنون» براثر پیش 
آمد های!خیرو ! نحلال ژ"ندارمری در تہران کاری نداشت. این اقسر» طرفدارآلمانمها 
بود و من تا آنروز نمیدانستم که برادر بزرگ ایشان هم افسر ژاندارمری و در 
زمر مپاجران بخاك عثمانی رفته است. این شخص محترم آقای نورالله میرزا 
جمپانبانی. فرز ند یدالله میرزا. فرزند سیف‌الله میرزا. فرزند فتحعلی‌شاه قاجار و 
یکی از galt‏ !دگانی بود کهاز حیث نسب با سر سلسله‌قاجار یه‌فاصلهای! ندك داشت و 
در حدمت ارتش شادنشاهی» تمام سلسله مراتب ¡de ly‏ کرده بمقامات بالا رسیده 
بود و اکنون دورة GL‏ نشستگی را میگذراند. آقای نورالله میرزا بمن گفتند: برادر 
من در کرمانشاهان و مدتیست از سلامتی او خبری ندازرم. شما اقدام کنید مسبو 
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زمره ۶ارژدافر Old)‏ سفارشنامهای Ge‏ بدهد که خودم را به Kun‏ همدان پر‌سانم. 
من که از خدای بزرگ چنین كمك و همراه موافقی را میخواستم» با کمال‌خو نسردی 
به !یشان گفتم. با آقای زمر گفتگو و شما را معرفی خواهم کرد. پس از یك جلسه 
ملاقات. انشاءالله با تقاضای شما موافقت میکند. قرار شد فردا صبح در همان 
محل یکدیگر را به‌بینیم و نتیجه را باطلاع ایشان برسانم. فوراً بسفارت آلمان رفتم 
و مراتب را به آقای زمر گفتم و Ol ble‏ ساختم که خداو ند بزرگترین نعمت را 
elas‏ و نیدرمایر عنایت فرموده است.ز يرا ورالله میرز!؛ چندین سال است با من 
همدرس و دوست صمیم و از خانواده‌ای اصیل و محترم ان UE‏ فرداصبح 
بسفارت میاورم. در مرحله «Js!‏ با تقاضای !یشان موافقت کنید و بعد بگونید: 
یکی از افسران آلمانی هم که اخیراً به Clas‏ آمده عازم همدان است و اگر شما 
در راه باو همراهی کنید فوق‌العاده ممنون خواهم شد. اگر قبول کرد او را همراه 
ببرد» بعد اسرار را بایشان خواهیم گفت. آقای زمر از این پیش‌آمد فوق‌الساده 
خوشحال شد و من Jost‏ به دربند رفتم و جریان را به آقای plows‏ گفتم. او هم 
مر! معلمئن کرد که در همدان میکوشد آقای نورالله میرزا را بدوستان آلمانی و حتی 
ستاه آفسران آلمانی معرفی کند و این محبت فوق‌الماده ارزنده ایشان‌را تلافی‌سازد. 


سه‌شنبه VE‏ مردادماه ۱۲۹۵ شمسی = ۱۵ شوال ۱۳۳۶ قمری < ۱۵ اوت 
۹ ملادى. 

صبح باتناق شاهزاده نورالله میرزا. بسفارت آلمان رفتیم و با آقای زمر ملاقات 
و بنحو اکمل مذاکره کردیم. فی‌المجلس» قرار de‏ دو رأس الاغ راهوار و لوازم 
سفر و يك دست لباس دهاتی جدید داده شد. آقای نورالله میرزا نشانی خان؛ یکی 
از بستگان نزدیکش ر! SLLS)‏ ناصریه کوچه خدابنده‌لو) داد و قرار شد فرد! شب 
پنجشنبه ۲۱ مرداد» در ساعت A‏ ظہر» آقای نیدرمایر py‏ تمپران hy‏ و 
در آن SL ob‏ را ملاقات کنند و همان شب ساعت سه يا ghee‏ بعد از نصف 
شب» از Cole ol‏ شو ند.. 

GU‏ زمر با کمال احترام از آقای نورالله میرز! خد؛حافظی کرد و یکدیگ را 
پوسید ند و آفای نورالله میرزا ly‏ از سفارت خارج شد. منہم یکی دو ساعت بعد 
از زمر خداحافظی کردم و گفتم من دیگر بسفارت نخواهم آمد تا فرد! شب که 
نیدرمایر را به آقای‌نور الله میرزا تحویل بدهم. 

يك بعد از ظپر روز سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ با عجله به دربند رفتم. وقتی 
بخانه وارد .دم GUI‏ نیدرمایر با التہاب فراو ان جریان کار را از من سوال کرد. 
گفتم. انشاءالله پس‌فرداشب‌بشہرمیر وید و سه‌چپپارساعت بعداز نصف‌شب تہران را 
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ترك خواهید کرد. آنقدر از من تشکر کرد که قابل و صف نیست و من از ترس‌اینکه 
دراین روزهای آخر» اتفاقی ASE‏ پیش آ ید » hee‏ نداشتم از Ju‏ بیر ون پروم و 
تمام مدت را تا غروب پنجشنبه شب ۲۱ مرداد در خانه ماندم. آقای نیدرمایر نامه 
بسیار مفصلی برای زمرء کاردار سفارت آلمان نوشت و شفاها بمن گفت باو بگویم. 
Sl;‏ و clus‏ شما و ترجمانتان را در وزارت خارجه و در مقامات ge‏ نظام 
آلمان باز خواهم cas‏ و آرزوی CLI‏ فوق‌الماده برای هردو دارم. 


بنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۲۹۵ شمسی = VV‏ شوال ۱۳۳۶ قمری = ۱۷ اوت 
ملادی. 

در تمام ساعات این روز من و RL ows CUI‏ در SL‏ دربند بسس بردیم. بدون 
اینکه راجع به رفتن خود با پیرزن خدمتکار و يا آقا سید محمد عطار صاحب‌خانه 
سخنی بگوئیم. این چند ساعت باندازه چند روز برای ما طول کشید. اول غروب 
همینکه هوا ELO woud‏ شد. با مقدار کمی ol!‏ از to ala‏ شد یم و پیاده به 
تجر‌یش آمدیم و از آنجا با درشکه به تہران حرکت کردیم و بدون هیچ برخورد با 
gud‏ به خیابان تاصویه رفتیم و سر کچ خدابنده‌لو پیاده شدیم و به PLE‏ 
دقیقی که شاهزاده نورالله میرزا داده y‏ به منزلی که مقرر بزد رسیدیم وقتی 
آقایان را به یکدیگر معرفی کردم» دست یکدیگر را چنان فشردند» که گوئی چندین 
سال است با یکدیگر آشنا و دوست بوده‌اند. من با LS‏ خوشحالی و سرور. که 
بار سنکین مسئولیت از دوشم Ea‏ آندو را بوسیدم و بسوی سفارت 
آمر یکا رفتم و به آقای زمر گفتم انشاءالله آقای مار فن نیدرمایر و شاهزاده‌نور الله 
میرزاء ساعت سه بعد از نصف‌شب ol‏ را ترك خواهند کرد. بعد از hee‏ و ar‏ 
شب» به منزل pa pul‏ در SL‏ غوغائی است چون دراین مدت خبری از من 
نداشته‌اند و نمی‌دانستند من مرده‌ام یا ز نده و يا بدست روسما گرفتار و به‌سیبر یه 
فر‌ستاده شده!م. lua‏ را „ss‏ کردم و اهل خانه همگی خوشحال ¿sas‏ 

پس از یکی دو هفته. مسیو زمر گفت» شخصی مطمئن میخواهیم که به قزوین 
پرود و اطلاعاتی از وضع قوای روس کسب نماید. من هر‌چه فکر کردم بہتر از 
میرزا یوسف‌خان مېندس (عموی خودم که بعد‌ها اسم فامیل مستجیر ر! برای خود 
تعیین کرد) کسی بنظرم نرسید. چون تردیدی نداشتم که طر‌فدار جدی آلمان است. 
بعلاوه در جوانی مدتبا در قزوین در اداره راه شوسه قزوین» زیر نظر روسپا کار 
کرده بود و برادر عیال ایشان که قزوینی است یکی از تجار معتبر قزوین بود. 

پس از تبادل نظر با مسیو زمر و جلب رضایت colt!‏ مطلب ly‏ به عموی خود 
گفتم و برای اینکه پیشنہاد من را قبول‌کند. بدواً با خانم ایشان صحبت کردم. که 
AH‏ مسافرت شمارا با خان عمو بتزوین فراهم کرده‌ام» تا بتوانید پس از سالا 
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برادر خود را ملاقات کنید. خان عمو قبول کرد و قرار شد مبلغ سه هزار u,‏ 
بایشان داده شود. تا برای ۱۵ روز یقزوین رفته مراجمت نمایند. قطع و یقین 
داشتم» با آشنائی که به محیط قزوین دارد و همچنین دوستان قدیمی‌اش که هنوز در 
قزوین می‌باشند. دست خالی بر نخواهد گشت. بایشان گفتم در مراجمت» شما شخصا 
با مسیو زمر ملاقات و صحبت خواهید داشت. چون هم مسیو زمر و هم شما روسی 
میدانید. فقط کوشش کنید که !سباب رو سفیدی فراهم آید. 

خان عمو باتفاق خانم و دختر کوچکش تاحالملوك خانم» بطرف قزوین حر کت 
کردند و پس از دو هفته اقاست. مر!جمت ک‌دند. شب پس از ورود» آخر شب مسیو 
زمر بمنزل من آمد و قريب دو ساعت با خان عمو بزبان روسی صحبت کردند و 
آنچهاطلاع از تعداد قو!ی‌روس. محل‌سر بازخانه وممیمات بدست‌آورده‌بود» به مسیوزمر 
دادو در هنگام خداحافظی قرار شد بازهم همدیگر را ملاقات کنند. ولی این‌ملاقات 
روی نداد. چون پس از مرخصی عموی کوچکم (حسین‌قلی‌خان آهنین) از حبس؛ 
آقای همپندس Old ys‏ مستجر » باتقاق خانواده و حسین‌قلی‌خان مستجیر بمشمرد 
عزیمت کر‌دندو یکی‌دو سال در آنجا مقیم شد ند . در موقع‌مسافرت‌آقایان» من با سیف‌الدین 
jaa dh‏ که جوانی بسیار زیبا و خوش‌بیان بود آشنا شدم» که به مأموریتی در 
آستان قدس بمشیید میرفت. آنزمان CUT‏ ظهیرالاسلام» نایب‌التولیه آستان قدس 
رضوی شده Wop‏ و سیف‌الدین میرزا هم بسمت رئیس کابینه آستان قدس. Curs‏ 
polo si‏ الاسلام به مشمید رفت. 

اتن مارا دراو der‏ سیپسالار solo! Gla!‏ آقای‌حاجی‌یمینالمذك 
(معزالسلطان) وزیر مالیه» حکم GUT‏ حسین‌قلی‌خان آهنین را بسمت ریاست مالیه 
ژاندارمری خراسان صادر و بایشان ابلاغ کرده بود. 

دراین هنگام من‌نیز :در منزلی مستقل زندگی‌میکردم ودیگ درخانه عمویم نبودم. 


یکی از رازهای مهم جنگ بین‌الملل اول 


قسمت دوم 


عبور ماژر اسکار فن نیدرمایر» نماینده مخصوص ویلبلم دوم امیراتور آلمان 
از ایران به افقانستان و بالعکس. 


عبور ماژر فن نیدرمایر: از اردوهای قوای روس بیسن تپران و همدان و 
گرفتاریپای او بدست راهزنان و دزدان بقلم خود el‏ در کتابی بنام «در جنگ 
بین‌الملل اول مقابل درو ازهای هندوستان». ۱ 

در Guu‏ کتاب» ماژر فن نیدرمایر به نکاتی اشاره کرده است که دانستن LST‏ 
برای خوانندگان خالی از اهمیت و فایده نیست. قبل از شرو ع مطلب» شرحی‌مفصل 
در Plas‏ اخلاقی pole‏ نشینا ol plo‏ نوشته و اظپار داشته است. در این سفر همیشه 
از بر نشیتان کناره جستهء به چادر نشینان بیشتی متوجه میشدم. LS‏ اینکه پس از 
عبور از صرحد اففانستان» به چادر نشینان Gok‏ برخوردیم که از هر حیث بما ALS‏ 
و wok‏ ک‌دند و آنچه از آنان خواستیم بی‌دريغ بما دادند. خوراك اسبان و غذای 
| خود را بطور وفور دراختیار ما گذاشتند و نیز پوشاك نو. از جامه و کلاه و شال 
بما دادند که توانستیم» لباس تر کمن و کلاه پوست خود راء به‌لیاس ایرانی hs‏ 
کنیم و نام خود را حاجی میرزا حسین بگذاریم. از همه‌ممیمش آنکه» يك نقر راهنمای 
مورد !طمینان در اختیار ما نادند که ما را از بیراهه بشمیر مشت رسانید. من 
او لا قصد داشتم بدون بیم و هراس به حرم مقدس حضرت امام رضا وارد شوم» تا 
ميان جمعیت و انبوه زائران» بتوانم‌ساعتی چند درگوشه‌ای با آرامش خیالاستراحت 
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کنم. LU‏ چون از قدیم در مشمپد دوستانی زياد داشتم» امیدو ار بودم در صورت 
برروز خطر از آنان كمك بخواهم. ثالثا: به آداب و رسوم OSS‏ مسلمان» مخصوصا 
شیمیان آشنا poy‏ و در صورت پیش‌آمد بد» میتوانستم در حرم (یست) بنشینم. زیرا 
بخوبی میدانستم اگر طبق سنت مسلمانان. کسی (بست) بنشیند» نمی‌توان او را 
به اجبار از بست خارج کرد. متأصفانه ما پس از ورود به مشمپد هيچيك از رفقا و 
دوستان سابق خود را نيافتیم. 

فقط پیرمردی از آشنایان قدیم را دیدم و از او جویای حال صایرین شدم. 
اظمپار داشت چون اغلب آنان انکشت‌نما بودند که با آلمانپا مر‌بوط میباشند» از 
بیم قوای روس و قزاقہا و جاسوسان ایرانی طر‌فدار روس از شېر Coke‏ و به 
اطراف پراکنده شده‌اند. این پیرمرد ایرانی از راه دلسوزی بمن گفت در مشېد 
زیاد نمانم» زیر! قوای روس و قزاقمپا. از شبکه جاسوسان ایرانی استفادة فراوان 
میکنند. و Aug‏ قصول و فرماندۂ نظامیان روس» در pls‏ طبقات !ین شہر» از 
کاسب و دلال خانه و کارو! نسراداران و کیایه‌دهندگان چمپارپایان. جاسوسانی‌گمنام 
تپیه کرده‌اند. که تمام اهالی بخصوص تازه‌واردان راء زیر نظر میگیر ند و اسباب 
زحمت فراهم میکنند. پراش „ES‏ دوستانه او» بیدرنگ به OL‏ خیابان شمس. 
که بسیار پر جمعیت و محل آمد و رفت زاثئران بود رفتیم. و بوسیلة همان Coton‏ 
جواز عبور تیه‌کردیم و شبانه از شمپرخارج شدیم و از کوچه‌بافپای مشمید. بطرف 
غرب به ir‏ درآمد.يم و از راه نیشابور و معدن فیروزه و اسفراین و جوین ر 
Li pte‏ تا نزدیکی شاهرود» بدون برخورد با قو ای‌نظامی‌رو س» راندیم تا بدامغان 
رسیدیم و تصمیم گرفتيم un‏ راه را تا تبران» با گاری پست پیش de‏ 

نکته'ی جالب که sui‏ نیدرمایر در کتاب خود نوشته و GL‏ چندین سال بعد» از 
این AG‏ بی‌اطلاع بودیم AST‏ شخصی که در راه دامنان تا تمبران خود را مآمور 
کار گز !ری m‏ گرده و اصرار داشته Cul‏ هویت نیدرمایر را Whee‏ پس از گم 
کردن او در ییات برای hb!‏ دوستی کامل با متحدین می‌گزی DUST)‏ و اتریش 
و عثمانی) فورا بسمارت عشمانی میرود و بدون توجه Sas‏ سفارت عشمانی با 
داشتن نوکران و غلامان زياد GS.‏ جاسوسی زو سا و انگلیسہاست ورود يك 
افسر عالی‌مقام اتریشی را به‌تبران اطلاغ مید‌هد. آن شخص. شاید نظر بد نداشته 
و صرفا برای اطلاع و جلب كمك نمایندگان متفقین م‌کزی» نسبت به افسر عالی 
رتبة اتریشی سفارت بای (ترکیه) را آگاه ساخته است ولی بقول نیدرمایر» در 
کتاب خود» گماشتگان سقارت بر کیه: shes y ee‏ 
فوق‌الماده سر‌مست شده بودند. خس ورود افسی "تریشی را در تمام شمپر انت ر 
دادند و چون سفارت انگکلیس در تمپران. از Lob‏ مأمسوران دیپلمات خود در 
اففانستان از حرکت میسیون SLIT‏ اطلاع یافت. بظن قوی افسر عالی‌مقام اتریشی 
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را همان نیدرمایر دانسته. بوزارت خارجه اپران یادداشتی مبنی بر ورود Jobe phd‏ 
به تمپر ان داده است. ۱ ۱ ۱ 
نیلبرمایر در GLE‏ خود صریحاً نوشته است: همین خبی که یوسیل؛ مسافر گاری 
سوار» به‌سفارت تر کیه داده شد. باعث گردید که نمایندگان روس و انگلیس بیدار 
شوند و به بازرسی‌ه‌ای محرمانهای شرو ع کنند و در نتیجه آقای زمر » و !بسته 
سفارت‌آلمان ما را از Sabu‏ در تپران و ییلا قات‌شمیر ان‌د؛ شتیم هفت‌بار رکف 
مطلب دیگری که بیدرمایر در کتاب‌خود بطور صریح نوشته این است: «یرخورد 
من با زمر وابستة آلمان در سفارت آمریکا در تپران که بوسیلۀ روسبا و انگلیسها 
تحت مراقیت دقیق قرار گرفته بود. چند ساعت بیش طول نکشید و حتی بمن‌اجازه 
استراحت و خواب مختصری هم ندادند و هنوز هوا روشن نشده بود» که باهمرآهی 
su‏ ابوالعاسم حان» یگانه ایرانی که du‏ سفارت آلمان و فادار مانده dy‏ از درب 
giles‏ سفارت آمریکا خارج شدم و بلافاصله از روی باروی شبر» بطرف ضرب 
حرکت کردیم و پس از طی مسافت کمی از روی خندق» در وسط شمهر بخانه‌ایو ارد 
شلد tgp‏ از این به پعد جزئیات توقف آقای نیدرمایر در قسمت اول این سرگذشت 
توضیح esto‏ شده است. Al‏ قسمت دوم ماجرای او و بلاهائی را که در راه 
ol,‏ — همدان گرفتار شده و بقلم خود او نوشته شده است ترجمه میکنیم: 


عبور از Ole‏ نظامیان دوس و راهزنان سوی gle de‏ 


در By‏ توقف من در تبران» قوای ترك همدان را تصرف کردند و به CRIS‏ 
hos‏ شدند. قوای روس و انگلیس و افراد ارامنه» تمپران را ترك کردند و 
MAY dis‏ به سارت روس AL!‏ غ داد که در ظرف مدت سه روز قزوین را 





)1( ژنرال باراتف؛ درحنگ بین‌الملل اول» سرکردة جمل‌هزار قزاق و سالدات روسی که 
به‌امر BS‏ نیکلا y‏ عموی امپراتور روس و ثایب‌السلطنة قفقاز مآمور ابر ان‌شد» ژنرال 


این افراد درسال TTT‏ ۱۳۳۲۲ قمری مطابق ۱۲۹6 شمسی و ۱۹۱۵ میلادی از راه بندر 


feo 
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تخلیه خواهند کیي‌د. وضع مز اجی من طوری بود که په ادامه مسافرت قادر بودم» به 
عید‌الوهاپ» Glial,‏ باوفای aya‏ که از اففانستان تا تپران همراه داشتم» پول 
کافی bio,‏ که بوطن خود برگردد. مقصد من کاملا مملوم و مشخص و آن شہر 
همدان یعنی مرکز قوای ترك (pus)‏ بود. روز هفدهم اوت ۱۹۱۱ میلادی. 
مطابق ۲۱ مرداد ۱۲۹۵ شمسی» باتفاق یکی از افسران سایق ژاندارمری pla‏ 
شاهز es)‏ نورالله «hy jus‏ که حاضر شده oy‏ مرا تا همدان همراهی کند» از دروازه 
جنوب فرب تہران خارج شدیم و تصور میکردیم بطور قطع و یقین» بعد از دو یا 
سه روز به پیش‌قراولان قوای ترك خواهیم رسید. ولی متأسفانه این بارهم بخت 
با من یاری نگرد. شب اول در رباط کریم توقف کودیم. تا بیکی از .کاروانہائی که 
به غرب میرفت ملحق شویم. زیرا صلاح نبود» ما دوتن به‌تنبائی از ole‏ قوای 
روس و دسته‌های راهزن» که بین تبران و همدان زیاد بود بگذريم. بعد از چند 
anole‏ کاروان bd‏ بز ر گی بخارج دة رباط کریم ر شید » که .دارای شصت الاع 
و شتر‌بود.اما چون وجود راهز GU‏ رادرآن حدود اطلاع داده بودند. هيچ‌يك ازافراد 





are 
(انزلی) بخاك ابران وارد شدند وبا قوای ملیون ایرانی و ژاندارمری و قوای عثمانی‎ Sole 
مزبور پس از‎ N جنگهای متعدد کردند و بسیاری از قوای ابرانی را بخاك و خون کشیدند.‎ 
ابران عقب‌نشینی کردند در روسیه با فسوای انقلابی‎ SE که روسها مجبورا از‎ ۱٩۱۷ انقلاب‎ 
از عاقبت او حکایتی شنیدنی است‌که شرح داده میشوده‎ ols جنکید و بك بای خودرا از دست‎ 
ارویا شد آفای خان‎ pile حهانی اول که احمدشاه قاجار از راه تفقاز‎ Keil بعد از‎ 
AS درعثمانی (ترکیه) بود. ابشان بعضوبت کمیته‌ای که برای‎ oly! ملك ساسان وابستة سفارت‎ 
به مهاجرین روسی تشکیل شده انتخاب گردید و ضمن یادداشتهای خود راجع به ژنرال باراتف‎ 
جمع‌آوری اعانه برای مهاجران روسی :مطلع‎ us در اسلامبول از "وجود‎ WIL ژنرال‎ 
Ol pl و لنگان لنگان به اسلاضول و به دفترکار وابسته سفارت‎ ole,» و‎ CW شد و خودرا‎ 
رسانید. بیشخدمت سفارت بمن اطلاع داد ژنرال باراتف میخواهد شرفیاب شود. با همان جر کسی‎ 
و کلاه قزاقی‌که مي‌شناختيم و با دو جوب زیر بقل وارد شد. من مراسم ادب بجای آوردم. کاغذی‎ 
مملکت حوان‌مردان است. امروز در‎ Ol pl نوشته بود‎ Zu داد که درآن بس‌ان معر فی‎ A 
در دست داش بدرون‎ We مضیقة معاش روژانه هستم بمن کمك‌کنید. من هرجه اسکناس و پرل‎ 
پاکتی ربختم و نزدش گذاشتم. باکت را برداشت و تشکر بسیار کرد و رفت. خان مك ساسان‎ 
کمان‌چای با آن‎ y گذشت که بدرانم درسال ۱۲6 قمری با ژنرال پاسکویچ در‎ > bla: می‌نوبسد:‎ 
روبرو شدم.‎ Jin plo حال ملاقات کردند و من امروز» بعداز صد سال» با ژنرال باراتف‎ 
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کاروانیان. حاضر به حرکت نبود. من و نورالله میرزا زیاد اصرار کردیم» شاید 
کاروان را > کت بد هيم » اما موفق نشد یم . بالاخره پس از دوساعت Jaro‏ ماندن. 
درمت نصف شب» من و نورالله‌میرزا تصمیم گر‌فتیم بحر کت در آئیم. دراین‌موقع 
te‏ زیادی از کار انیان» بما تأسی و حرکت کردند. عده‌ای قلیل هم باقی ماند ند. 

حقیقت اس این بود که. من هیچ به فک دزد و راهزن نبودم. زیرا در طول 
مسافرت در خاك «Oly!‏ چندین OL‏ اتفاق افتاد که. وجود دزدانی را در راه قبلا 
خبر دادند» ولی از آنان الری ندیدم. پس از دو ساعت راه‌پیمائی به کاروانسرای 
خرابه‌ای» بنام کاروانسرا سنکی ر سید یم . درحالیکه از „US‏ دیوارهای آن عبور 
میکردیم» چند تن جلوی ما را گرفتند و درحالیکه اسلحه در دست داشتند. ما را 
AS‏ زدند. و بر ما راه ر ایستند. و با فریادهای بر‌گرد» برگرد. مارا Spay‏ افراد 
کاروانیان که بدنبال ما بودند بر‌گرداندند. بلافاصله Clare‏ چند تیر JAS‏ بلند 
شد. و از هن سو افراد مسلح دیگر» بر سر کاروانیان ریختند و همه ما به‌سپلکه‌ای 
سخت گرفتار شدیم. و درآن تاریکی شب» احساس کردیم که از هرسو در hilo‏ 
obs‏ راهز نانى قمپار هستیم ۰ براثر داد و فریاد کاروانیان و شليك cps‏ 
چپارپایان و شتران کاروان چنان پم ریختند» که دیگر شناختن اشخاص و تمیز 
راهز نان از دوستان و همراهان غی‌ممکن بود. ما در این تاریکی و در هم ر یختگی 
cf leg]‏ درصدد فرار ب‌آمدیم. اما متأسفانه چندتن از افراد کاروان cla‏ درنتیجۀ 
اشتباه چند تیر خالی کردند که دزدان را پت‌سانند. اما همین کار cel‏ شد که 
Ko Sue‏ راهز نان که در پشت Leas‏ پنپان شده oy‏ بیرون آمدند و بکاروانیان 
هجوم آوردند. واین بار بروی کاروانیان و چمارپایان آتش کشودند: و همه را 
به گلوله بستند. براثر این تیراندازیمپاء OE‏ و فریاد کاروانیان بلند شد. در این 
موقع. من نورالله میرزا را هم گم کردم . Ss GOL‏ قصد فرار کردم . که ناگاه 
با چماق بجان من افتادند و براثر اصابت یکی از چماقبا بسرم» بزمین افتادم و 
از هوش رفتم. وقتی ببوش آمدم AS‏ افراد و چمپارپایان بدورهم می‌چر‌خیدند و 
دزدان هنوز به تیراندازی مشفول بودند. برای اینکه بزیر GL‏ ستوران لگدمال 
نشوم. کوشیدم درمیان شتران جائی امن برپا بایستم ولی باری Bio‏ از هوش 
رفتم و بزمین افتادم. بعد راهزنان به جمع‌آوری اسبابمپا مشفول شدند و دستمیای 
افراد کاروانیان را بستند و آنانرا روی هم ریختند. بالاخره Sn‏ از دزدان که 
خود را حسین صدا میزدند» بسوی من آمدند. چون مرا بحال نزاری پافتند که 
بحر کت „u‏ نبودم» یمن رحمت آوردند و بدون Soa!‏ دست و پایم را sia‏ 
مر! روی زمین کشیدند و بکنار سایرین انداختند. عجب Sul‏ دزدان همه خود را 
dr‏ میزدندو بر ای‌تشخیص‌بیشتر هویت‌خود» لفت‌پنج‌تیری و نه‌تیری وماوزری 
بنام خود اضافه میکردند. در این (de‏ نورالله میرزا را ديدم که او هم صدمه 
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خورده بود و ناله میکرد. بمن گفت «حاجی خدا را شکر که تو هنوز زنده هستی» 
او خود زخم بزرگی در سر داشت و سرش را بسته بود. plas‏ لباسپا و اسبابمپایش 
را غارت‌کرده و برده‌بودند. بالاخره ما را وادار کردند که همه روی زمین به‌پشت 
بخواییم. و رئیس دزدان با چندتن از آنان مراقب ما بودند. و Ly‏ دزدان به 
باز بینی زخمی‌شدگان و کشتگان مشفول was‏ و آنچه داشتند جمع‌آوری BIS‏ و 
چپارپایان را کنار کشیدند و بادقت کامل. پالانبای آنپا را بازرسی کردند. در 
a ch!‏ من‌که قدری بخود آمده بودم» ديدم که دروسط کاروانسرا 
هستم. باتردستی» کم‌بند خودرا که‌چند سک طلا درآن پنپان بود ازکس باز کردم 
و با انگشتان خود درمحازات پشت و کمر» درهمان محلی که دراز کشیده بویم. 
زمین را کود کردم و کمر‌بند را درآن پنہان ساختم. پس از چند ido‏ نوبت 
تفتیش بدنی من رسید» آنچه داشتم ازمن گرفتند. بعد ازخاتمة این تفتیش و خارت 
که باشتاب فراوان صورت گرفت» تمام کاروانیان را با دشنام و AS‏ به صحرا 
wo,‏ که Wis‏ تفتیش Sw‏ کنند. زیرا! دزدان معتقد Woy‏ این کاروانیان که 
" محمولات خود را در تپران فروخته‌اند و جنس فراوان از تپران en‏ همراه 
نیاورده‌اند. bce wh‏ مبالفی زیاد پول نقد در لباسپای خود و میان پالان Ir‏ 
پایان و جہاز شتران پنہان کرده‌باشند. درصحرا. مارا دريك دایره نشاند ند. 
Sy) gles‏ صورت ما همه بدرون دایره بود و Wh‏ بزمین می نگر پستیم › واگر کسی 
تخلف‌میکرد, یکی ازآن‌جسین‌هاباهماق خودبی‌رحمانه‌یسی اومیکوفت» بمداز اینکه‌همة 
ما طبق امس رئیس دزدان نشستیم. LIS,‏ ما را برای تفتیش بیشتر» Ole‏ دزدان 
بردند. ازمن و راهنمای من» دیگر چیزی نمیتوانستند بدست بیاورند. زیرا آنچه 
در خورجین‌های خود داشتیم» قبلا گرفته بودند و از خورجین‌های خالی هم» دیگر 
اثری نبود. باوجود pls yh‏ لباسپای ما را ازثن بیرون آورده» حتی کلاه و کفش 
مرا نیز پرده بودند. چشم به شلوار من داشتند. برای «Sul‏ مبادا در لیفه A‏ پولی 
olen‏ کرده باشم. بعضی از همسفران نادان er‏ این کار را کرده Boy‏ و در 
نتیجه آخرین تفتیش دقیق» پولہا و اشیاء قیمتی کوچك. مثل ll‏ انکشتی و 
نگین‌های قیمتی ld‏ را ta‏ کردند و گرفتند. یکی از دزدان طماع» مجددا درصدد 
بیررون‌کردن شلوار سیاه من برآمد که تا ساق Gk‏ من را پوشانیده بود. باوجود 
اينکه سدلمانان هميشه ازچنین عملی زشت» دست میدارند ولی این سد طماع دست 
بردار نبود. درحالیکه دکمه‌هاي شلوار را میخواست باز کند». سر کرده راهز نان باو 
سخت دشنام داده مانع شد و مرا از دست این مردك بی‌شسم . نجات داد. ds‏ کفشپای 
مرا از پایم درآوردند. هرچه التماس کردم نتیجه‌ای نبخشید و اصرار من» Sr‏ 
اینکه کفش مندرس دیگری بسن بدهند» مورد توجه واقع نشد. بيك هده دیگر 
کارو انیان» به منتپی درجه سخت‌تر گذشت. زیرا آنان صاحبان شتران Woy‏ وطبق 
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سنت قدیمی» پول نقد و اشیاع نفیس ازقبیل جواهر و مسکوکات طلای خود راء در 
She cl.‏ شتران پنہان کرده و دوخته بودند. برای بدست آوردن این cell‏ از 
آنان تحقیقات شد و بالاخره با اسلحه و چوب و Gls‏ آنانرا ترساندند و چون 
نتیجه‌ای بدست نیامد. بشدت مضروب y‏ مجروحشان ساختند. استخوانمیای بعضی 
31 آنان yes‏ تالف راهان در فشا rr‏ جريان 
بودیم» بخود میلس ز یدیم و اعصابمان IS‏ خرد شده بود. مضروبان و مجروحان. 
پیوسته فریاد میزدند «ای خداء ای مسلمانان». شما مگر Gao‏ ندارید؟» دزدان و 
In cob gel)‏ بداد و فریاد مجروحان د مضروبان وقعی نمیگذاردند و بانگ 
Sle wu‏ مسلمان س ای پدر... پیل بده پیل بده» (یعنی پول بده) و پس از رد 
و بدل Ont‏ این سخنان. چماقپا بود که به سر و گردن فرود می‌آمد و آنان را 
از صدا میانداخت. درمیان این هیاهوء ما خود را برئیس دزدان که خود را شخصی 
خیلی ممقول نشان میداد و باصطلاح مثل شوالیه‌ها خودنمائی میکرد رسانيديم و 
نورالله میرزا گفت: (جناب اجل» دویست تومان پول نقد ما را گرفتند و کفش و 
بالاپوش ما را هم غارت کردند. LL‏ زندگانی de‏ طوریست که روی گدائی و 
دست دراز کردن پیش دیگران نداریم. مرحمت بفرمائید و مبلفی پول» برای ادامة 
مسافرت بما عطا فر‌مائید.) رئیس دزدان جواب داد: (الساعه میدهم. ولی بدبختانه 
بیش از هشت قران موجود ندارم.) و بیدرنگ هشت قران به نورالله میرژا As‏ 

یکی از افراد کاروان. دو لنگها نگور همراه داشت. چون دزدان و کاروانیان. 
بر ' ئر "ین پیشامد‌ها فوق‌الماده خسته و تشنه Woy‏ و واقعا دهان و گلوی همه 
خشك شده بود. !ین امر توجه رئیس دزدان را جلب کرده دستور vale‏ تا بار انگور 
Lo‏ 36 کرو نی: خود يك خوشه انگور را برداشت و Bley cual LS‏ 157 ازدهان 
بیرون آورد و چون صاحب انگور از دادن انگور به So‏ کاروانیان امتناغ کرد 
رئیس ذزدان فریاد زد: «چر! معطلید سکہا بخورید سکمپا بخورید» اما ما و اغلب 
کاروانیان» از اطاعت ام رئیس دزدان سر‌باز زدیم. زیرا يك ایرانی مسلمان» 
هرگز مال کسی را بدون GL‏ صاحبش تصاحب نمیکند. رفقای کاروان ماء اغلب 
حقوق دیگران را تصاحب میکردند. من و راهنمایم علاوه Sul.‏ خود بچنین کار 
خلاف عادت نداشتیم. نمی‌خواستیم برخلاف رفتار رفقایمان نيز عملی انجام دهیم. 
ما همه جماعتی زجر کشیده و کتك‌خورده و سر‌شکسته و مال‌باخته بودیم. پس چگو نه 
میتوا نستیم بضرمان رئیس دزدان» 'نگور رفیق خود را به غصب از او بگیریم و 
بخوریم. دزدان که از !ین غارت سیر نمیشد ند بیشتر چمارپایان. آنان را که سالم 
بودند ازمیان چمپارپایان lar‏ کردند و راه خود ر' بسوی صحرای بی‌پایان پیش 
گر‌فتند و رفتند و Gly!‏ ما را بدون پالان بما پس دادند. زیر! این حیوانات 


ga ls‏ نس A‏ ده تندی دزدان طی طر یق SS‏ و sel‏ و بال 0358 آنان بودند 
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واين امر بنضع ما بود. زیرا در آن نیمه روز گرم و سوزان» با پای برهنه 
نمیتوانستیم قدم از قدم برداریم بعد از ST‏ دزدان چند تیر هوائی بسوی ما 
انداختند که از GIL‏ سر بعضی‌ها عبور کرد» من با جمعی از کاروانیان؛ به محلیکه 
دیشب درآنجا گرفتار شده بودیم بر‌گشتیم. تا ازو ضع بازباندگان مطلع شویم وهم 
eS‏ خود را که رز JL‏ پنمپان کرده pox‏ بیابم. در Lal‏ سه‌تن را کشته و چند 
تن را به‌سختی مجروح mil‏ که یکی از آنان هم »!2 چشم من جان سپرد. چند 
„u‏ و EN!‏ هم در اطراف افتاده و سقط شده بودند. من بدون زحمت فوق‌الماده 
کمربند خود را از زیر خاك درآوردم و تصاحب کردم. 

دراین موقع هوا روشن شده بود. درتمام این ناحیه یك قطره آب وجود نداشت 
که با آن قدری رفع عطش کنیم و زخمہای خود را بشوئیم. من EV‏ خود را بيك 
ایرانی سالخورده دادم» که به پیاده رفتن قادر نبود و !زآن‌پس من و نورالله میرزا» 
با يك !لاغ طی‌طریق کردیم. گاهی من و گاهمی او سوار میشدیم. از این و آن 
تکه‌های پارچه گرفتيم و به زخممهای سر و پای خود بستیم ودر حالیکه از قوای 
بدنی رمقی بیش برجای نمانده بود. در زیر al‏ سوزان آفتاب صحراء تشنه و 
گرسنه پیش میرفتیم تا خود ر! بيك qo‏ کوچك رساندیم. درآنجاء مقداری نان و 
دو جفت جوراب AL ST‏ و خريديم و پس از اندکی استراحت. در آغاز شب 
بحر کت 'فتاديم. امری دیگر که باعث زحمت ما گردید این بود که. هیچکس حاضر 
نمیشد پول طلای (لیره انگلیسی) ما ر! به پول So‏ تبدیل کند. عجب آنکه» اهالی 
حتی پول نقره نداشتند و تنا پول JN‏ رواج داشت. نگاه داشتن پول طلا بر!ی 
cl‏ دردسری Sop‏ بود و می‌تر سیدیم بدسته So‏ دزدان mos‏ و از ما 
(پیل) پول مطالبه بکنند. تا ساوه سد ساعت راه مانده بود, که از طرف مقابل EL‏ 
دسته سوار پیدا شد. با کمال وحشت دريافتيم که نظامیان روسی هستند. فرار از 
دست coll‏ دربیابانی که یك چپارطاقی برای پناهگاه بچشم نمی‌خورد» غیر‌ممکن 
Ol shan cop‏ ویو ول امر کردند متوقف شویم و مرا که از سایرین مسن‌تر 
OLS das,‏ آمدم. (زیر! ریش داشتم) پیش 'فسر خود بردند. با يك فارسی دست و 
پا شکسته. ازمن سوالاتی کردند وحتی نقشه ستاد خود را بمن نشان دادند. تا 
موقعیت محل را در آن نقشه تعیین کنم. این نقشه. علاو» براینکه برای راهنمانی 
خود من بسیار نافع بود. از وضعیت قشون‌کشی خود آنان هم سر! مطلع میساخت. 
ys‏ کاریکه از دست من برمی‌آید. این بود که خود را CRG‏ و q‏ زدم. 
پارچه‌ای که بر زخممهای سر بسته pr‏ تا حد زیاد. با اظپارات من متناسب بود و 
قابل قبول روسپا. و قتی من با !نگشتان خون‌آلود خود. نقشه را از دست افسس 
گر فتم و واژگونه نگاهداشتم و ابلمپانه خند ید م » افسر روسی هم بخنده افتاد. بعد 
از مدتی معطلی. نورالله میرزا. بکمك من رسید. که تازه از سوال و جواب Udo‏ 
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خلاص شده بودم. يك سیگار از افسر روسی خواستم. او فوراً چند سیگار بمن داد. 
پس از Obs‏ براه افتباديم و بعد از سه ساعت را‌پیمائی به‌ساوه رسیدیم. ساوه 
تحت اشفال ۱۵۰ نظامی روسی بود و از قوای ترك درآنجا هیچ خیری نبود. از 
درد شدید دستبا وسوزش شدید Chass‏ سر چنان ناتوان شده‌بودم که بناچار يك 
شبانه‌روز در ساوه استراحت کردم. Sly‏ پیاده‌روی روی Elo sl‏ بیابان» هر 
دو پایم چنان Jab‏ کرده و مجروح بود که اعلب کاروانیان ناراحت شدند. بالاخره 
oh‏ لیره که از دارائی من باقیمانده بود خرد کردم و یکی دو مشت پول سیاه گر فتم 
و توانستم یك بالاپوش GS‏ بخرم» تا از مس‌مای شب در امان باشم. 
روسپا در ساوه» برای عقب نشینی» چمپارپایان مردم را مصادره میکردند و ما 
از برای Sal‏ دو الاغ خود را از دست ندهیم» نپا را در اطاق مسمکونی یکی از 
امالی ساوه wo S cl,‏ و آخر شب» با احتیاط بسیار» از کوچه‌های بیراهه از 
ساوه خارج شدیم و بر!ه افتادیم. OK‏ آرزوی من این بود که زودتر به قوای تس‌ك. 
که درحال هجوم و پیشروی بودند بر‌سیم. و ازمیان قوای روس» که Do yo‏ عقب 
نشینی هستند بگذریم. زیرا قوای درحال عقب‌نشینی» به بازجوئی و بازپر‌سی از 
اشخاص متفرقه مثل ما افراد کاروان. کمتر می‌پرداختند. البته باز از دزد!نیکه 
ممکن است از بازار آشفته قشون‌کشی استفاده و کاروانیان را غارت کنند» گفتگو 
درمیان بود. ولی بیم و هراسی زیاد درما oly!‏ نمیکرد. زیرا از دارائی lo»‏ هیچ 
ce‏ جز دوالاع نداشتیم. بیم ما Is‏ از این بود. bole‏ بعلت نداشتن قافله‌سالار. 
راه را گم کنیم و از این بیراهه‌ها که میرویم» صبح بسر جای اول شب باشیم. 
Lee‏ این خبر خوش را east‏ که درهمان نزدیکی ماء دوتن از راهزنان را 
کاو وم ug‏ کر le‏ وتا و اقا روهام تفر 
بینی درست درآمده تمام راه را به آسودگی ¿e‏ کردیم. و بکاروانسرائی رسیدد 
که تا نوبران يك روز راه بود. براثر خستگی زود بخواب رفتیم و وقتی بیدار 
شدیم. بما اطلاع دادند. پسر کی که یکی دو روز اخیر در WG‏ ما بود» یکی از 
oly‏ ما را باکم‌بندی که در آن oly‏ سیاه ما بود به سرقت برده است. البته 
درآن موقعیت» تعقیب دزد EN‏ و کم بند پول سیاه. خلاف غقل du‏ بود. دراین 
موقع bs‏ يك ناراحتی GL‏ مانده بود: Lu)‏ هرچه EY‏ میدیدند با صاحیش 
توقیف میکردند و به اردوی خود میبردند. از EY!‏ برای بارکشی و از خی بنده 
برای She‏ ؛متفاده میکردند. بقکر من آمد که برای نگاهداری يك EY‏ صلاح 
نیست خود را بخطر نوکری و She‏ قشون روس بیندازم. از آنرو فوراً الاغ را 
Ay‏ مرد دهقان دادم و بجای ol‏ مخارج A‏ روز غذای ما را متحمل شد و چند قران 
هم نقد بما داد. که برای تپیه غذا و خوراك روز بصد بمصرف رسید. برای 
روزهای بعد هم میدانستیم که در ایران کسی از گرسنگی هلاك نمیشود. زیرا 
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ایرانیان و مسلمانان طبق دستور مذهبی خود» به مسافران بی‌یضاعت (اپن‌السبیل) 
خوراك مید‌هند و راضی نمیشوند مسافری از گرسنگی بمیرد. 

در نزدیکی نوبران, تصمیم گرفتیم بايك کاروان کوچك که مالالتجاره حمل 
¿zo‏ بممدان 137 بقراریکه افراد این کاروان میگفتند» يك‌هفته است که 
کاروانی پسوی همدان نرفته است. و آنان کوششی فراوان کرده‌اند تا خود را 
e‏ محل رسانیده‌اند. افراد کاروان» اشخاص متفرقه از شمی‌های مختلف بودند. 
مسافران طبق سنت دپرین» به استنطاق تازه‌واردان یعنی ما شروع کردند. 

از LS‏ می‌آئید؟ چکاره هستید؟ اسمتان چیست؟ من خود را بنام حاجی میرزا 
حسین ممر‌فی کردم و سخنانی گفتم که برای آنان فیرقابل قبول بود. از گفتگوهای 
بیخ‌کوشی Ola‏ خودشان» چنین معلوم شد که مرا جاسوسی پنداشته‌اند و حتی در 
حاجی بودن من تردید داشتند, و باور نمیکردند که من مکه را زیارت کرده باشم. 
درمیان این جمع» شخصی محتسم بود که او را حاجی خطاب میکردند. این شخص 
در سر‌نوشت من» تألیری بسزا داشت. کوشیدم تا خود را باو نزديك کردم و از 
Su a‏ و نقاطیکه در عرض راه دیده بودم» برای او حکایت کردم. این کار به 
de‏ مطلوب رسید. همان شب شنیدم که بسایرین گفته بود. این شخص مسلمان 
و حاجی Bi‏ و مکه را زیارت کرده است. از OF‏ پس وضع ما نسبتا یمپت شد. 
در توقف‌گاه بعد يك is‏ صدنفری دزد و Ojal)‏ قسمت عمدء راهر! در delos‏ 
خود داشتند و اهم par‏ آن حدود» از وجود آنان pel‏ بودند. چند روز قبل عدهای 
از سر‌بازان روسی را کشته و اسبمپای سواریشان ر! با بار و بنه برده بودند. 

این راهزنان» به دیگر مسافران و کاروانیان آزار نمیرساندند و فقط ,4 
نسبت ارزش بارشان باج میگرفتند. کاروانیان هم با Ley‏ و رغبت میدادند. 

زیرا بدین وسیله هم از چنگ روسپا خلاص شده هم از فارت دزدان در امان 
بودند. درهمین النا» چند تن از دزدان فرا رسیدند و ما را بکاروانسرائی ویران 
بردند. تا درآنجا بار و dy‏ کاروانیان را بدقت تفتیش و ارزیابی کنند. ابتدا 
بدون gala‏ و غوغا به گفتگو پرداختند. 

dee‏ از این دهان به oF‏ دهان گردش داشت و دود و دمی براه افتاد. ولی 
بعد سخن آرامشان به دشنام و due Il‏ شد. بالاخره با وساطت بزرگتران و 
ریش‌سفیدان کاروانیان و ob gal,‏ يك سوم مال به دزدان داده شد و ماجرا بدون 
تیراندازی و خون‌ریزی پایان یافت. من بچشم خود ديدم که» مسافری مفلوك همان 
ie‏ شاهی که در جیب داشت به دزدان داد و همینکه نوبت به من رسید» با. روی 
گشاده و لب‌خندان گفتم: دیناری از مال دنیا ندارم. زیر! عالی‌جنابان قبلی من و 
رفیقم را بدان‌گونه لخت و عور کرده‌اند که حتی کلاه و کفش خود را نیز 
داده‌ایم. این bbe of Lb!‏ با شواهد و قرائن منطیق بود که بی‌چون و چرا مارا 
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روز بعد به Soh‏ خرقان (اوج) مرکز قوای روس رسیدیم. در آخرین دقایق 
به ما خاطر‌نشان شد. در یکی از دهات Aha‏ نزديك آوج اطراق نمائیم. زیر! 
روسپا چند ساعت قبل آن ده را als‏ کرده رفتداند و از bol‏ چند تن از دزدان 
به سر ¥ ریختند و ch‏ خواه‌تند. کاروانیان بیچاره مقداری هم باین غلام: A‏ 
راضی es‏ اا وو ga ae. Fe‏ با شت دوا سان رة 
ود و کاروانیان ¿la era‏ که روپوش als‏ فوق‌آلعاده به زحمت افتادیم. 
بخواهش ما» یکی از ایرانیان رحیم. جل روپوش قاطر خود را بمن داد که باتفاق 
نورالاه میرزاء زیر آن شب را بصیح رسانيديم. این روانداز Coy‏ کوتاه بود که 
Ja‏ سر و شکم ما را. که از همه اعضای بدن زودتر از سرما آزار مسی‌پیند 
می‌پوشاند. روز بعد. به پیشنپاد من که در میان کارو؛نیان موقمیت بپتری Gdl‏ 
بودم» چند ننر را تعیین کردیم اطراف Lat,‏ را تقتیش و از رعایا تحقیق کنند. 
محل اردوی نظامیان روس کجاست. بعد از بيست و Jun‏ ساعت. دو تن از فرستادگان 
بازگشتند و راهی را نشان دادند که سی کیلومتر از قوای روسی دور بود. به 
راهنمائی یکی از رعایای مطمئن. شبانه از همین راه گذشتیم و بازحمت فراوان 
افزاد کاروان ر! که پیوسته چپق دود میکردند و بلند بلند سخن میگفتند به‌سکوت 
دعوت کردیم ولی هيچيك گوش شنوا نداشتند و درجواب من گفتند «قسمت هر‌چه 
al‏ همان خو؛هد شد اگر خدا بخواهد براحتی از این راه به منزل خواهیم ر سید » 
بعد از چند ساعت به پیش‌قراولان قوای روس رسیدیم و من با خشونت چپق را 
از دهان یکی از کازو انیان گرفتم و پدور انداختم. دیگران همه به من حق دادند 
كەد رست گفته poy‏ وخط در بیخ گوش ما بود. Soe‏ صبح از کنار مزرعه‌ای 
333 گذ‌شتیم که همیچکس دران نبود. بعداز آنکه متداری طی طریق گردیم به 
Goll‏ بزرگی رسیدیم که معلوم شد. هنوز قوای روس به این محل نرسیده و با 
ds y ES: AS‏ دادن یا در چا le‏ همدان هستیم. عجب در 
این بود که از ڌو ی ترك باز اثری دیده نمیشد. دراین جاده» پس از طی ۱۲ 
کیلومتر. asl,‏ ازمیان قوای روس بگذر یم تا به همدان برسیم. با خود گفتم» Cal‏ 
دیگر بزر گترین خوثبختی ماست. شخصی امروز بعدازظبر باین محل رسید و خبر 
ورود سیصد نف TA‏ روسی را به یکی از بزرگترین آبادی داد و گفت. نان برای 
افراد وعلیق برای اسبان تیه نمایند» ما فوراً وسائل حرکت را آماده کردیم 3 
بطرف بیابان فرار کردیم و در یك شکاف کوهی پنپان شدیم. روز بعد هم 
نتوانستیم حر کت کنیم. چون یکی از افراد محل میگفت» قوای روس بطور ele‏ 
از نزدیکی این محل عبور خواهند کرد. زیرا راهی دیگر ندارند. من بخود جرآت 
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سنگمپای بیابان» چیزی دیگر ندیدم و معلوم بود که rr‏ از LS‏ بستوه آمده. 
در اردوگاهمپای خود آرمیده‌اند. بعد از چندساعت» در تاریکی شب با آتش اردوهای 
آنان توانستیم محل توقفشان را تشخیص دهیم. an‏ از همراهان ما که در بار 
هایشان اشیاء قیمتی داشتند خود را بعقب کشیدند و تصمیم بتوقف گر‌فتند. ولی 
دنکن ان خود را به س ‌نوشت تسلیم کردند و باتفاق من و رافنمانی که بتمام آن 
حدود آشنا بود براه افتادیم و خیلی آهسته از يك کوره راه بالا رفتیم. درست 
بیست کیلومتر دیگر» تا همدان فاصله داشتیم. که OLS,‏ از همه سو ما را با 
آوازی بلند خواندند. تصور کردیم پیش‌قراولان نظامیان ترك (عشمانی) هستند . 
wo Solty‏ قدری بایستیم. ولی ایرانیان نپذیرفتند و فریاد میزدند Gly‏ 
چوپانان ما فقط Gy‏ کاروان هستیم». بیدرنګ از پشت تپه‌ای چند تن از این 
چوپانان با شتاب بیرون جستند و با قنداق تفنگ بسر کاروانیان کوفتند. که باز 
من بی‌نصیب نمانده چنان سرم بدوار افتاد که مدهوش ہں Su)‏ افتادم. ممباجمان 
بزودی دریافتند ما Gly‏ ایرانی و مردمی بی‌آزار هستیم. از آنرو بما راه عبور 
wale‏ این خوش‌رفتاری مردمان آناطولی ما ر! مطمئن کرد که به پیش‌قر او لان sy‏ 
ترك رسیدهایم. بی‌در نگ زنگک چماریایان را که از هم باز کرده بودیم بگردن 
آنان بستیم. که درموقم عبور از خطوط سربازان ترك دیگر بحوادثی دچار نشویم. 

با طلو ع duty‏ عالم آر!» درحالیکه هوا قدری E‏ بود ud‏ همدان وارد 
شدیم. در این Is‏ که آقای نور AMI‏ میرژا از سرما میلرزید» از من پر‌سید چا 
اینقدر خاموشی و از اینکه بمقصد رسیده‌ای خوشحال نیستی؟ دراین ساعت plas‏ 
صدباتیکه بمدت يك‌ماه در راه متحمل شده بودیم. از برابر چشم ما گذشت و بیاد 
آوردیم که براستی چه روزگاری تلخ ر! گذرانده‌ايم و این راحتی را چقدر گران 
بد ست آو ردهایم . همه بیم‌ها و هر اس‌ها و زخم سر و درد دست و تاول پا فر!موش 
ch‏ و لی ES‏ و امتنان من از دوستان eilt‏ که در این حوادت سخت» میا Sl‏ 
و همراهی گردند مادامالعس فراموش نخواهد شد. 

خوانندگان Qh‏ باکمال دقت وضع مرا از اففانستان تا همدان که با لباسپای 
Jun‏ مسافرت میکردم و خود راء برخلاف هویت واقمی خود. که یك افسر آلمانی 
بودم» یك برزگی بی‌سواد معرفی مینمودم» درنظر بگیر ند» تا متوجه شوند که چگونه 
روح و جان من» در پوست من زند' نی و در عذاب بود و نمی‌توانستم يك قدم » بطور 
آزاد و بی‌هر اس » بردارم . در تمام این ‚Sa‏ مجبور بودم خود ر! روحاً و Lar‏ 
يك دهقان بی‌سواد معرفی کتم و به !شخاص چنان ساده و ابلمپانه بنگرم» که براستی 
مرا مظلوم و بی‌آزار بدانند. رفتار و حرکاتم WL‏ بطور کامل؛ با حرکات و رفتار 
دهقانان wiv!‏ مطابقت د!شته باشد. در پیاده‌روی» WL‏ دست و GL‏ و SU‏ خود 
را طوری as‏ و مفوج )$5 و (Js‏ نگاه poto‏ که بمن بدگمان نشوند. در خواب و 
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خوراك خود» wh‏ مراقب باشم که با یك کشاورز ایرانی» تفاوت tay‏ نکنم. در 
dy‏ سواری» باید مر اقست کنم اسبم یورتم فر نگی راه نرود و مانند سواران 
ایرانی» چپار نعل راه برود. چنانکه مرسوم ما آلمانمپا است» با اسبم آلمانی سخن 
نگویم و او را مخاطب نسازم. و برای تشجیم او کلمه (براوو) از دهانم بیسرون 
نیاید. ویا اگر از پیشامدی دلتنگ و "فسرده‌خاطر شوم. بزبان آلمانی. نفرین ویا 
کلمات تند ادا “eS‏ از همه بدتر اینکه» باکمال اشتیاقی که بدیدن آثار تاریخی و 
با فر انان وا es y ata‏ رھ GS‏ اود اا ,سای دی ان al‏ 
برج و يا امامزاده خرابه‌ای بایستم و بنظر خریداری بنگرم. و یا با مداد نقشی از 
آن یر کاغذ طرح کنم. تا چه رسد باینکه از یکی از همراهان بپرسم: این بنا در 
چه عد و زمانی ساخته شده و بانی آن چه کسی بوده است؟ در هیچ مطلب از مطالب 
سیم cap pth‏ نباید باکسی به‌گفتگو بپردازم. زیر! ممکن است سخن پدراز! کشد 
و بر طرف مخاطب معلوم شود که من» برخلاف لباس برزگری که در بر دارم» پیسواد 
نیستم و بر‌مطالب علمی وقوف و آگاهی دارم. در هر قسمت شرق و غرب مملکت. 
باید خود را اهل شمبری معرفی کنم که درست در سمت مخالف و اقع شده E‏ لا 
در سبزوار و تربت» WL‏ خود ر! قزوینی و همدانی و بروجردی ¡y‏ کنم و 
SIL‏ در غرب ایران» باید خود را از SL!‏ تون و طبس بدانم وبا dl‏ آنان 
سخن بگویم. این elas Sole‏ ایرانیان است که در بر‌خورد با شخص غریب» بخود 
حق میدهند از تمام OLS je‏ زندگانی او بس‌سند و تاجواب قانع کننده‌ای pas gies‏ 
وجدانشان راحت نخواهد شد. بعلاوه من باید در مکالمات خود بسیار موّدب باشم 
و سلام و تمارفات معمول را فراموش نکنم و طوری بلند سلام و احوالپرسی کنم. 
که طرف مقابل ya‏ که من احترام او ر! منظور داشته‌ام. در موقع غذا 
خوردن نباید دست چپ را حتی/لامکان به نان و غذا آلوده کنم. زیرا مسلمانان دست 
چپ را ناپاك میدانند. وقتی میخو!هم چیزی بکسی بدهم. باید احترام کامل را رعایت 
3 با دو دست تعارف کنم» حتی اگر قوطی کبر یت باشد. من در این مسافرت Sus‏ 
ls el LT ee‏ 
مثلا در ناحیه خراسان bu‏ بود معروف به جوین» در یکی از Glas‏ آن‌حدود» از 
ترس قوای روس و راهزنان Shy‏ يك ملا پناه بردیم. le Me colt!‏ 
ایرانیان» jul‏ از ما سوال نکرد LS‏ بودید؟ کی هستید؟ و به کجا میروید؟ بلکه با 
JS‏ خوش‌روئی باغچه‌اش را در اختیار ما گذاشت و پس از چند ساعت توقف و 
استراحت وقتی با ادب و احتام فوق‌الماده خداحافخلی کردم با lo‏ کشاده و 
لبی خندان گفت: «هر که میخو!اهی باش و با هر مقصود و منظوری در این راه 
میروی خدا ترا حافظ و نگاهدار باشد.» مثل اینکه مرا شناخته و از مکتونات خاطر 
out ale Esa‏ نخواسته است بروی من بیاورد. برخلاف فراموش نمیکنم» و قتی در 
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یکی از دیه‌ها صبح تخم‌مرغ را پخته و يا نان و چسای خوردم. همینکه براه افتادیم. 
عبدالوهاب نوکرم بمن گفت. مردم قسېوه‌خانه میگویند این شخص گبر (پارسی) است. 
زیرا ook LS‏ دارند ناشتا تخم‌س ] پخته بخور ند. 

عبدالوهاب گفته بود: ole Lh»‏ این حاجی نمازش را هميشه اول وقت میخواند 
و در هر امامزاده‌ای تا زیارت نکند خاطرش آسوده نمیشود.» 

درهرحال از این محرومیت‌ها خیلی زیاد تحمل کردم. یکبار Gls)‏ نیفتاد که 
اژتباها شمر و سرود و آهنگ آلمانی زمزمه کنم. يا بخوانم ویا سوت بزنم. یکبار 
So‏ عبدالوهاب» نوکر باوفای من گفت: امروز چند نقر که در راه Ly‏ بر‌خوردند 
گفتند ما OLS‏ نمی‌کنیم حاجی که با ما همسفر است مسلمان باشد» زیرا ناخنمپایش 
بلند است و کوتاه نمیکند. Gals‏ درست بود زیر! روزهای اخیراینقدر Su‏ رهائی 
Ole‏ بودم. که به کوتاه کردن ناخنہا نمی‌اندیشیدم. 

درموارد عدیده. آنگونه خود را در عذاب روحی میدیدم که "کنون توصیف آن 
برای من غیر‌ممکن است. و تا خواننده این مطالب» خود را واقعا درجای من نگذارد 
و تفنگک دشمن را در پشت سر خود ويا بيخ گوش خود احساس نکند» نمي‌تواند 
ناراحتی‌هائی ر! که من تحمل کرده‌ام درك کند. 

A‏ در "یران» اغلب مردم جوراب می‌پوشند و پوتین بندی بپا دارند و حتی ہیں 
تخت‌خواب سفری, میخوابند و استراحت میکنند. ولی من برای اینکه مثل est‏ 
کشاو رزان رفتار کنم و مظنون واقع نشوم» از پوشیدن جوراب و کفش بندی خود 
داری میکردم. در تمام " ین مدت» دست و رویم را با صابون نشستم و بدندان I gua‏ 
نزدم» موی سر و ریش را کوتاه نکردم و رفتاری برخلاف LS‏ عصادات و اخلاق 
ارو پائی خود داشتم و منتپای مراقبت را بعمل می‌آو ردم » که es‏ ساختکی 3 
صناعتی از من سر نزند که بینندگان مرا غیر از Lie, dalh‏ و دهقانان بدانند. 
و حتی در تکان‌دادن دست وپا و GLE‏ و گردن مراقب بودم که بطور طبیعی و Je‏ 
يك دهقان ایرانی باشم. WE‏ تصور بفر‌مائید که من چقدر برخلاف عادت و اخلاق 
اروپائی خود عمل کرده‌ام تا توانسته‌ام هم جان خود و همراهان بخصوص راهنمایان, 
مثل شاهزاده ورالله میرزا جمپانبانی ر! از سپلکه نجات دهم و بخطس گرفتاری و 
حبس و زجر و !سارت نیفکنم. 

بالاخره»› فرداصبح»› که روز پنجشنبه اول lu‏ ۹ بود (مطابق دوم 
ذیالقعده ۱۳۳۶ قمری و ٩‏ شپریورماه ۱۲۹۵ شمسی) به مقر GS‏ ترك وارد 
شدیم. پس از جستجوی بسیار. افسر قوای ترك را یافتم و مدتی طول کشید تا 
توانستم هویت خود ر! آنچنان که خود را معرفی میکردم بافسران ترك el‏ 
وقتی نایب اولویش (Vs)‏ فپمید که من با این لباس پاره و مندرس ایرانی که 
بزبان SLIT‏ گفتگو میکنم. همان ماژرفن نیدرمایسر» رئیس هیات نظاسی آلمان 
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هستم که بامر اعلیعضرت ویلمپلم دوم امپراطور آلمان به ایران و اففانستان مامور 
شده‌ام» چشمانش چنان از حال طبیمی خارج شد که گوئی خلقتی عجیب در روی 
زمین وکر خاکی دیده است. خبر ورودمن خیلی زود بگوش ژنرال علی احسان‌بیگب 
رسید که رفیق سابق من بود و اکنون لقب پاشائی گرفته وعلی احسان Lib‏ شده 
JS wu,‏ قوای ترك (tee)‏ درخاك Ole!‏ است (ol) ie)‏ وقتی بدیدن او 
رفتم و مرا در این لباس دید بسیار بخندید و ازمن خواست که بمنزل او بروم و 
میمپمان او باشم. 

دو روز بعد» با اتومبیل بکر‌مانشاهان رفتم و درآنجا دوتن از دوستان خود را 
یافتم که تصور نمیکردند مرا زنده ببینند. یکی لوبن (لوبن) و دیکری هلینگ 
برونر (هلین‌گ ‏ ب‌رونر) دوستان لشگری من Woy‏ که با کمال شعف وخوشحالی 
بمن تبريك ورود گفتند. دراین موقع بعد از یکسال و نیم مسافرت» هرچند ازاخبار 
سلامتی دوستان و خانواده خود خوشحال بودم ولی از شنیدن اخبار جنگ مهيب که 
بشریت را بنابودی میکشید و رشتۀ She‏ دوستان و هموطنان عزیزم را درو میکرد 
افسرده‌خاطر و مفموم میشدم. چند هفته در کرمانشاهان ان و به is‏ گزارشمای 
مخصوص پرداختم و بر نامه‌هائی جدید برای mis‏ نقشه‌های لازم [ye‏ کردم و 
فوراً دو نامه یکی به کاپیتن واګنر (واگ‌نر) که در اففانستان بود و دیگری به 
واسموس (واسموس) که هنوز در تنگستان می‌جنگید نوشتم و ing,‏ قاصد ارسال 
داشتم و نیز ورود خود را بدوستان خود که در شیراز محبوس بودند اطلاع دادم . 

پس از مدتی قلیل از محبوسین شیر از خبری رسید و معلوم شد برادرم دکتر 
فریتس (ف‌ریتس) نیلرمایر زنده و سالم است. درهمین وقت SÍ‏ پترپاشن 
(پت‌ر پاشن) و آقای فن کاردرف od)‏ _ لباردرف)" talas‏ سفارت آلمان» از 





(۲) کاردرف: آقای‌پرنس‌هاینریش‌رویس ۲۱ وزبرمختار دولت امپراتوری آلمان در اوایل 
جنگ بین‌الملل اول در تاریخ اواخر ماه ژوبه ۱۹۱6 به مرخصی رفت GUT,‏ رادف فن کاردرف 
بسمت شارژدافری تعیین شد ابن شخص به بهترین وضعی با رجال و بزرگان ایرانی مخصوصا 
با نمابندگان مجلس شورای ملی روابطی بسیار صمیم دیپلماسی بر قرارکرد که شهرت آن درتمام 
مملکت ايران منعکس شد. پس‌ازمراجعت پرفس رویس ازآلمان» مذاکرات میان ايران وآلمان بجائی 
رسد که thoy‏ بود فقرارداد اتحاد بین دو دولت امضاء شود. همین عمل روسها را Doty‏ 
کرد در روز ۷ محرم ۱۳۳ قمری مطابق TY‏ عقرب (آبان) ۱۲۹6 شمسی و ۱۵ Ay‏ 1۹۱۵میلادی 
توای نظامی خرد را از قزوین بطرف تهران حرکت دهند و در نتیجه عده‌ای زیاد از رجال سیاسی 
و وکلای محلس شورای ملی و ملیون از تهران مهاجرت کردند. 

بس‌از ورود برقس روبس به‌تهران براثر اعتراضاتیکه بعملیات دکتر پوژن قنسول آلمان در 


اسفیان شده بود در تاریخ اول ذی‌تعده ۱۳۳۳ قمری مطابق ۱٩‏ میزان (مهر) ۱۲۹۲ شمسی و ۱۱ 
سه 
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SER o Se 
متصدی تلگر اف بی‌سیم هم‎ (Sigo) اقایان زایلر (زای‌ذر) و فاستینگ"‎ 
از زندان شیراز گریختند و خود را به کی‌مانشاهان رساندند.‎ 
خود را در ک‌مانشاهان انجام دادم بر ای‎ Gla lS من پس از مدتی کوتاه که‎ 
تقدیم گزارشمپای خود بمقامات عالیه. از راه ترکیه. به آلمان مراجعت کردم.‎ 
... 
آقای نیدرمایر» در مر!جمت از ایران. ژنرال فالکن‌هاین (ف‌الكن‌هاین) را‎ 
در مشرق بود. ملاقات‌کرد و موردتوجه وی واقع شد. ژنرال‎ CLIT فرماندة کل قوای‎ 
داشت: «عمل نیدرمایر و همکارانش درمورد رسیدن به اففانستان‎ „LEI صریحا‎ 
افغانستان را باید معجزه‌ای. دانست».‎ ut و ملاقات حبیب‌الله خان‎ 
نیدرمایر» پس از ورود به برلن». بحضور اعلیحضرت امیر اطور ویلپلم دوم‎ 
ls قیصر آلمان باریافت و در )£15 خدمات بسیار مہم خود بمقام سر‌هنگ.‎ 
و بدریافت يك قطمه نشان صلیب آهن .یمنی عالیترین نشان آلمان در‎ iL ارتقاء‎ 
ایام جنگ مفتض شد.‎ 
زمر وابسته سفارت آلمان نيز يك قطعه نشان عقاب قرمز با شمشیی‎ GW يه‎ 
و لقب (هویرات) مشاور دربار داده شد وبرای اینجانب (نگار نده) و شاهزاده‎ 
و سیاه که‎ in يك قطعه مدال حدمات جنگی با (لنت)‎ ¿ut نورالله میرزا‎ 
بود فرستادند. بملاوه طبق دستور وزارت خارجه آلمان» سقارت‎ Gal مخھ وص صلیب‎ 
ر سمی بمن نوشت که دولت آلمان» بعد از خاتمه‎ sub بموجت‎ Ol! در‎ cui 
جنگ اینجانبرا بخرج‌دو لت‌آلمان بر‌ایاتمام‌تحصیلات عالیه به برلن خواهد ضرستاد‎ 
و رو سیه.‎ Shire پس از انقلاب روسیه و انعتاد قرارداد متار که بین دولتین‎ 
معتبر باعنوان‎ Ole براش يك گزار ش بسیار مہم که زمر به برلن فر ستاده بود يك‎ 
سفارت بایران اعزام شد ولی پس از حرکت از برلن با سقوط دولت امیر!طوری‎ 
آلمان تصادف کر دو از بین ر!ه‌رومانی بهآلمان‌باز گشت تفصیل این امر رأ خواهید خواند.‎ 
جنگ بین‌الملل !ول ۱۹۱۸ - ۱۹۱۶ بعد از ورود آمریکا بجنگ‎ Slit 
طوری خاتمه یافت که دولت امیر!اطوری آلمان منقرض گردید و در نتیجه دولت آلمان‎ 
يك از و عده‌های خود وفا کند.‎ a نتوانست‎ 
en 
هأمور قنسو لگری آلمان دراصفهان‎ er اکتبر ۱۹۱۵ میلادی هر رادلف فن‌کاردرف از طرف‎ 
کاردرف مدتی مدید درخانه‎ GUT ماند تا قوای روس به‌اصفهان رسید. با وجود این بشآمد‎ 
خوانین بختیاری و بی‌بی‌هرلم بختیاری مأموربت سیاسی خودرا دنبال کرد.‎ 
که دراصفهان‎ oy مامور ابران وافغانستان‎ ole شخص یکی از اعضای‎ gl فاسنینگ:‎ )۴( 
درتاریخ نهم ماه مه ۱۹۱۵ دستگاه تلگراف بی‌سیم آلمان را بکار انداخت واز اصفهان با شهرهای‎ 
بر قرار کرد.‎ Zu, آلمان‎ 


"GN مدهای حدید در سفارت‎ zw 


همان روزهای اولیکه در سفارت آلمان با مسیوزهر مشفول pas AR‏ اسم پدر 
و تاریخ و محلل تولد من و تاریخ شرو £ بتحصیل در مدر Ju Lu‏ ایر ان و المان را 
در پرو نده استخد!می من لنت کن ده 394 

پس از فراغت از کار JUS‏ نیدرمایر» مثل سابق کارهای روزانه را در سفارت 
شرو ع گردم. بعد از چند روز يك روز صبح که وارد اطاق کار خود شدم» دیدم که 
دو بستۀ کوچك با دو کارت ویزیت روی مین من است. پس از خواندن کارتما ديدم 
که «مسیوزمر» و خانم ودیگ روز تولد من را تبريك گفته يك ساعت ge du‏ 
جیبی و يك کراوات دوخت آلمان و یلک بیست مار کی طلا بمن هدیه ae,‏ 
تشکر از «مسیوزمر» و «خانم ودیگ». بمن اطلاع دادند که ناهار را هم بايد در 
سفارت با OLE!‏ بخوریم. امروز روز ۱۵ سنبله (شمپریور) ۱۳۹۵ مطابق ۸ ذیقمده 
۶ برابر A‏ سیتامبر ۱٩۹۱۱‏ و درست روزی است که ۱۸ سال تمام از po‏ 
میگذ‌شت" . 

مادرم نیز پس از اطلاع از اينکه تولد من را درسمارت جشن گرفته‌اند» يك جفت 
گلدان بلور اصل رنگی کار ارو پا بمن هدیه کرد - پس از چند روز تعطیل تابستانی 
مدارسه نیز بسر رسید و من در عین حال که بسفارت میرفتم درس و تحصیل را هم 
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برابر A‏ سپتامیر ۱۸۹۸ اذان صبخ است که بدرم در er‏ تقویم همان سال بقلم خودئیت 
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تعطیل نکرده Syeda yg‏ بېردو کار بودم. 

در زمستان Ju‏ ۵ چند Glas!‏ مہم برای من پیش آمد که بطور خلاصه متذ کر 
میشوم . 

او ca‏ شت دن نول بودم یك آژان از کلانتری ۲ ناحیه دولت آمد که 
شما را آقای ر کن‌الدین خان (مختاری) خواسته است. فوراً لباس پوشیده و بکلانتری 
رفتم. وقتی وارد اتاق «رکن‌الدین خان» رئیس کلانتری که آنوقت کمیسری میگفتند 
شدم» ديدم «مسیو زس» هم آنجا نشسته ولی بسیار متوحش است. معلوم شد که 
هنگام عبور ایشان‌از کوچه دونفر زن هرجائی در کوچه میرفته!ند» دو نف قزاق 
شرو ‏ بسر و صدا و داد و فریاد کرده‌اند که این ارمنی با SUI‏ مسلمان صحبت 
PS A | ag:‏ مردم جمع whos‏ و آژان دخالت کرده ¿es‏ را به 
کلانتری برده است. چون «مسیوزس» هیچ فارسی نمیدانست» از کلانتری خواهش 
کرده است مر! خبر کنند — من با «آقای رکن‌الدین خان» سابقۀ آشنایسی داشتم. 
ایشانمیم مثل "غلب آیرانیمپای و طن‌پرست تمایل به آلمانپا داشتند. گاهی اوقات که 
در خیابان bolus‏ یکدیگر را میدیدیم میایستاد و از اوضاع جنگ و غیره صحبت 
میکرد. of‏ شب بمن گفت: ایشان Qh‏ سوالاتی که میشود جواب. بدهند» ما فردا 
پرو نده را بعدلیه میفرستیم و چون OLE!‏ مصونیت سیاسی دارند خودشان han‏ 
بعدلیه مراجعه نمایند و دوسیه (پرو نده) را تعقیب نمایند — سو لاتی از ایشان شد 
'لبته پید! بود که !و مرتکب glas‏ نشده است. او اصلا مردی بسیار آرام و باوقار 
بود. مراتب اتمپام را 'نکار کرد. قزاقہا هم وقتی فمیمید ند طرف آلمانی است خیلی 
خجل شد ند ولی دیگر کار از کار گذشته بود و اعلام اتہامی شده بود و کارهم Al‏ 
کشیده شده بود. روز بعد من شخصاً بوزارت عدلیه مراجمه کردم و با GUT‏ میرزا 
عبدالله خان نیوی» ر ئنس دفتر وزارت عدلیه ملاقات کردم. این شخص با من از 
un‏ بر‌ادرش مصطفی خان Ges‏ که شاگرد مدرسه ایران و آلمان بود و dd)‏ 
بسیار صمیسی من بود PEST‏ کامل داشت» وعده داد دوسیه بدون 'ینکه بمقاماتی 
ارائه و ارجاع شود بیایگانی فرستاده شود. شاید هم Mio!‏ وارد دفاتر نشود و همین 
کار را هم کرد و last‏ ناراحتی برای «مسیوزمر» فراهم نشد - ازاین بابت بی‌نمهایت 
ممنون و متشکر من شد. زیر! ممکن بود براثر جریان یافتن دوسیه. سفارتین روس 
و dt‏ مطلع شوند و اسباپ بیآبر و نی برای او فراهم شو د. 

دوم در زمان جنگ از هرچیز کوچکی طرفین برای یکدیگر کوهی می‌ساختند 
و تیلیغات سوع میکردند و انتشارات غرایب و عجیب میدادند — جرجیل که رئیس 
دفتر شرقی سفارت انگلیس بود» برای Sal‏ رجال ایرانی بسفارت آلمان ls‏ 
انتشار داده بود که ما اگر سیبی از درخت سفارت بزمین بیفتد فورا alles‏ میشویم. 
و همین Sole‏ !و مشگل بزرگی درسفارت آلمان oo Seats‏ بودکه چکونه «چی‌چیل» 
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چنین tes)‏ کرده است. 

سوم — قاصدی از A RER RE‏ برای ente‏ 
مخیر السلطنه آورده بود _ «آقای حاجی مخبرالسلطنه» She‏ فارس بودند که در اثر 
مخالقت شدید انگلیسیپا با ایشان از فارس به تمپران آمده Woy‏ و د رخانه خود 
واقع در اول خیابان لاله‌زارنو فعلی سکونت و از احدی پذیرائی نمیکر‌دند — آلمانہا 
از Lela ola!‏ داشتند که درتپران روی نفوذ و محبوبیتی که دار ند. جمعیت سری 
محرمانه‌ای تشکیل دهند که قنجر په سقوط کا a‏ و لوق‌الدو له , روی کار آمدن 
خودشان شود — مخصوصا چون‌همه‌جا معروف بودکه! li‏ با «حاجی‌مخبر السلطنه» 
مخالف هستند . مس‌دم یخو بی بایشان میگرو ند و کار بخوبی پیش‌خواهد رفت «مسیو 
cz)‏ از من lolo‏ کرد yy‏ نحوی شده. آقای sie»‏ مخبر السلطنه» را ملاقات و 
تقاضای ملاقات محربانه‌ای با «مسیو زمر» بنمایم و هرچه ایشان اصرار کردند که 
ملاقات صلاح نیست. بکویم خبر بسیار مپمی از آلمان رسیده است که نمی‌توان 
oly! EILL LS‏ رساند و WL‏ شخص «زمر» یشان ر! ملاقات کنند. البته ان 
قسمت را هم uh‏ همین‌جا متذ کر شوم که آقای «حاجی مخبر السلطنه» زبان آلمانی‌را 
پحدی خوب میدانست که بقول مسیو لیتن یکی از اعضای مقدم سفارت آلمان «حاجی 
مخیر‌السلطنه زبان آلمانی را از یکنفر ادیب آلمانی بپتر صحبت میکند». 

درب Se‏ «حاجی مخبر السلطنه» هميشه بسته و احدی در Sle OF‏ رفت و آمد 
نمیکرد — یکمده که روس‌وفیل و انکوفیل هستند که lan‏ با ایشان طرف و مخالف 
هستند — خود ایشانہم برای اینکه مباد! از ملاقات با oles!‏ مرو صدائی بلندشود 
که «حاجی مخبر السلطنه» ode‏ رومسیا و انگلیسپا اقدام میکنند» شخصا از احدی 
پذیرائی نمی‌کرد و درب SE‏ خود را بسته بود GIL,‏ راهی که بنظر من رصید و 
Glas!‏ کردم این بود که پسرکوچك ایشان لطفالله خان در مدرسه با ما همدرس 
بود ایشان را با یکی دو نفر از همدرسان خود برای صرف ناهار بمنزل دعوت 
کردم. بعد قرار شد ناهار دوره شود» دو دوره بعد نوبت آقای «لطف‌الله ‚as «ola‏ 
رفتیم. وقتی وارد خانه شدیم. من از «لعلفالله‌خان» خواهش‌کردم که مرا خدمت آقا 
ببرد که دست Oley!‏ را ببوسم. زیر میدانم ایشان با پدر من آشنائی داشته‌اند و 
دلعنگ نخواهند شد که پسر دوست خودشان را ملاقات کنند «لطف‌الله خان» رفت و 
به آقا گفت پسر دکتر حسین‌خان JE‏ همدرس من میخواهد شما I,‏ ملاقات کند و 
دست شما را ببوسد. ایشانمم موافقت کردند و ما رفتیم خدمت آقاء خیلی اظمار 
محبت کرد و خد! پیامرزی برای مرحوم دکتر فرستاد. pe‏ چون Yi,‏ خبر داشتم 
که پدرم با مرحوم صنیع‌الدوله عوالم دوستی فوق‌الماده داشت گفتم که در ha‏ ما 
هنوز که هنوز است OF‏ شب زمستان را که «صنیع‌الدوله» را ترور کردند و پدرم مثل 
بر'دری که بر ادرش کشته‌شدء باشد های‌های گر یه‌میکرد فی‌اموش نکرده‌اند و از این‌قبیل 
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صحبتپا — بعد ایشان از وضع زندگی من سوّال کردند که بمد از مرگ مرحوم 
«د کت حسین‌خان» چکونه میگنرد؟ کفتم من در سفارت آلمان منشی هستم و Ye‏ 
یکسال بیشتس است که در هین حال که بمدرسه میروم در سفارت هم خدمت میکنم و 
خواهش کردم که باطاق دیگر ہویم مطلب محر‌مانه‌ای هم بعرض برسانم - رفتیم 
بد فش oly!‏ که پر از کتابمپای فارسی و آلمانی و فرانسه و 4نگلیسی و عر بی بود. 
گفتم plas‏ این دورةه gla‏ را من برای این درست کردهام که بتوانم بدون Sing)‏ 
سوء‌ظن بر‌ای‌کسی ایجاد کنم خدمت جنابعالی برسم و عر‌ض‌کنم مطلب محرمانه‌ای از 
طرف دولت آلمان برای شما رسیده و «زبر» چون تابحال خدمت ‚Julie‏ نر‌سیده 
است استدعا کرده است بطور مح‌مانه چند دقیقه خدمت سنایعالی برسد و باید 
جواب این مطلب را برای دولت آلمان هرچه‌زودتر بفی‌ستدی‌پرسید مگ پست بشما 
میں‌سد ‏ گفتم خیر تمام‌نامه رمز ميشود y‏ وسیلۀ قاصد مخصوص از بیراهه بپمدان 
فر‌ستاده میشود. آنجا So‏ اعضای سفارت نامه‌ها را بیرلن میش‌ستند — بعد گفتند 
حالا شما بروید که همین بچه‌های همدرستان چیزی ملتفت نشوند منم قدری فکر 
کنم و فرداشب ساعت ٩‏ بعد از ظبر شما تنا بیائید تا جواب بدهم د من با کمال 
خوشحالی پیش رفقا رفتم و گفتم آقا با پدر من‌خیلی دو ست‌بوده‌اند و تمام مد بت راجع 
به وضمیت زندگانی pose‏ و برادرانم صحبت میفر‌مودند و خیلی خوشحال شد ند که 
on‏ آلمانی بلد هستم و خیلی حرف زدند و امتحان گردند ووووو - بعد از ناهار 
فوراً lady‏ را بحال خود گذاردم و بسفارت رفته مراتب را به «زس» گفتم. خیلسی 
خوشحال us‏ که چنین نقشة ماه‌انه‌ای‌طسح کرده‌ام و خودم را به«حاجی‌مخس «Adal!‏ 
رساندهام... 

فردا شب همانطوریکه وعده بود ساعت ٩‏ رفتم. درب خانه باز بود وارد شدم» 
«لطف‌اللهخان» توی حیاط منتظر من بود. گفت آقا خیلی سفارش کرده است که lala‏ 
من مطلب ر! بکسی بگویم و اضافه کرد آقا بالا منتظر شما است و من را باطاق 
«حاجی مخبرالسلطنه» هدایت کرده خودش رفت - آقا خیلی محبت‌کرد و گفت وصیتی 
دارم بشما که پسر یکی از دوستان عزیز من خدا بیامرز «دکتر حسین‌خان» هستید 
بکنم بعد وارد مطلب خودمان بشویم - op yd‏ تو جوانی و تا جوان تجربۀ پیران را 
بیاموزد هزاران هزار خسارت ul‏ بکشد حالا من پیر‌سد شما را هوشیار میکنم و 
مطلبی بشما میاموزم که تا آخر عس شما را براه راست هدایت و از هر نوع بدی و 
کژی نجات میدهد. عزیز من در این‌دنیا هر‌کس از پول‌خوشش‌می‌آید ولی» در مقابل 
اغد digg‏ اسرار اشغاص را فروختن بوزگترین خیانت است. متأسفانه در این مملکت 
پول دادن و پول GIS‏ بسیار رایج است! تو این وصیت من را در گوش گیر, که هر 
E AA‏ وبا کی که مر ان د 
چنین مبلفی تعجب کرده عقب بنشیند و اگر خدای‌ناخواسته راضی‌شد اقلا تو شرافت 
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خودت را به لمن بخس نفروخته باشی. والا در این مملکت بعالی‌ترین افراد میتوان 
پول داد. البته هزار نه» ده هزار نه» پنجاه هزار» شاید ولی صد هزار تومان Late‏ 
قابل قبول است. دیگر اینکه درامور سیاسی «واسطه» بزرگتر‌ین رل را بازی میکند و 
شخص واسطه ub‏ بکمال امانت و coho‏ رفتار کند. کلمه‌ای پس و پیش يا کم و 
بیش گفتن ممکن است برخلاف میل شما بزرگترین خیانت بمملکت و وطن بشود. 
خیلی از این نصایح پدرانه تشکر کردم. بعد رفتیم سر اصل مطلب - آقای «حاجى 
مخبرالسلطنه» گفتند من اطلاغ کامل دارم که تمام اعمال شما تحت نظ تیز بین 
جاسوسان روسی و انگلیسی است و شما بایسد خیلی خیلی احتیاط کار را داشته 
باشید و آقای «زمر» حتماً باید با لباس مبدل بمنزل من‌بیاید و قرار ورود او را هم 
طوری خو' هيم داد که احدی‌توجه بیدا نکند و شما باید of am lin‏ او wish‏ که به 
تنمہائی عملی برخلاف برنامه نکند ‏ تصور نکنید چون من زبان خارجه میدانم 
احتیاجی. بمترجم نیست بلکه شما را من مسئول اجرای Uli‏ ورود محر‌مانة او 
بمنزل خود مید!نم. حالا برخیزید با من she‏ - ایشان بجلو و من بدنبال «لطف‌الله 
خان» در Tole‏ اتاق op‏ خواست همراه بیاید گفت Lut, ql»!‏ نیست این راه را 
ah‏ این آقا خودش بەتنہائی بیاید - راه را ادامه دادیم. از پشت سر‌سرای عمارت 
فوقانی از dy‏ تنگک و باریکی بپایین آمدیم س حیاط slaw‏ کوچکی بود رو بشما 
راهی بیاغ بزرگ رو بشمال داشت. راه ر ادر باغ ادامه دادیم در US‏ شمال‌غر بی 
درب کوچك مترو که‌ای بود علاوه بر Sop!‏ کلون داشت سنگی بزرک هم‌پشت درب 
بود. گفت كمك کنید سنگب by‏ پرداریم - كمك کردم سنگب را بر‌داشتم - کلون را 
کشید درب باز cus‏ ديدم خیابان لاله‌زار نو فعلی, است. ولی در آن موقع خیابان 
بسیار خلوت بود که سرتاسس OF‏ شاید ده مفازه داشت ‏ دومر‌تبه درب را بستیم و 
از همان کوره‌راه وسط باغ بحیاط کوچك آمدیم و از پله بالا رفتیم تا پشت درب 
اتاق دفتر ‏ در اینجا بمن گفتند شما را دوباره از این راه آوردم که در تاریکی ey‏ 
یاد بگیرید — فرداشب ساعت ده «مسیو زمر» را از همان درب بالا وارد کنید — day‏ 
درب را کلون کنید سنگ. ر! پشت درب بگذارید و باتقاق بیایید تا پشت درب 'تاق 
دفتر و هیچ نوکر یا غلام کسی را همراه نیاورید که بمد‌ها اسباب حرف نشود ‏ 
خیلی بگرمی با من دست داد و تا آخر سرسرا من را مشایعت کرد و از ih‏ بزرگ 
و درب بزرگ س‌سرا Gel‏ آمده نزديك چېار راه فعلی مخبرالدوله که منزل 
سعداللوله بود و حالا GS‏ پارس است وارد خیابان شدم. بسقارت رفتنم جائز نبود 
زیرا Gels‏ نزديك یازده بعد ازظہر بود (این جزئیات را برای این شرح میدهم که 
وضعیت جوان ۱۸ ULL‏ در آن زمان برای شما مجسم شود که با یکی از رجال مهم و 
با Fal ple‏ مملکت مثل «حاجی مخبرالسلطنه» که داخل سیاست مہم محرمانه مملکت 
بوده چگونه عمل کردم که اطمینان قلبی y‏ ر! بدست آوردم بطو ر IS‏ !طمینان‌قلبی 
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رجال آزادی‌خواه را ope‏ جلب کرده بودم که مرا مثل اولاد خود میدانستند. از 
te‏ من را راهنمائی میکردند و از طرف دیگی کمال اطمینان خاطر را داشتند که 
مطالب محرمانه آنا بروز نمی‌کند) روز بعد در سفارت به «مسیو زمر» جریان را 
گفتم و کلاه تاجرانه‌ای sl,‏ ایشان تیه کردم. عبای. بسیار نفیسی شخصا Mi‏ 
خریده بود و خیلی از Le‏ خوشش می‌آمد. گاهی هم در اتاق پذیرائی بتن میکرد و 
u‏ رجا خودما نمی نشدت ب شب با درشکۀ شماره ۱۶ که JU er‏ یخچه مختصری 
دارد از درب مخفی انتبای کوچه بن‌بست خیابان فردوسی که سابقا شرحش ty‏ داده‌ام 
حر کت کردیم. راه هم خیلی دور نبود توی کوچۀ هدایت که تا OF‏ درب مخفی Gla‏ 
«حاجی مخبر"لسلطنه»» فقط ده قدم بود پیاده شده طبق قر اریکه‌گذارده بودم درب را 
زور دادم‌دیدم باز است وارد شدیم. ui, Gb‏ درب ر! کلون کرده و سنگ بزرگب 
را پشت درب گذاشتم و دست «مسیو زمو» را گرفته در تاریکی مطلق باغ بحر کت 
درآمدیم - Say)‏ گفتم دست «مسیو زمر» را گکرفتم dale‏ توضیح بدهم که ایشان 
نزديك بین بودند و شب چند قدم جلوی خود را نمی توا نستند درست تشخیص دهند." 

وارد حیاط کوچك شده از پله‌ها بالا رفتیم وارد سرسرای شده تا پشت درب 
GL!‏ دفتس رفتیم. Glas!‏ تازه‌ای پیش آمد! از درون اتاق صدای ساز می‌آمد! من‌تصور 
کردم درب ر! عوضی گرفته‌ام. ولی دیدم درب دیگری درا ین سمت سرسرا نیست 
که اشتباه کرده باشم. چند قدمی با «مسیو زمر» عقب آمده ایشان را روی پله‌های 
سر‌سر! گذارده خودم تنما به‌پشت دربدفتر رفتم» هنوزصدای ساز می‌آمد. درب‌زدم. 
صدا پند آمد و شخص آقای «حاجی مخبرالسلطنه» درب را باز کرد» وقتی دید من Y‏ 
A A‏ اقافتا کته و rs‏ ی اا 
جنابعالی است. پین‌مرد محترم گفت خیر خودم LA‏ هستم. اینمپم از مطالب سری 
خواهد بود که نزد خود شما خواهد wl‏ — بعد رفتم «مسیو زمره را با Le‏ و AS‏ 
e tua‏ کردم. اولین Gol‏ بود که یکدیگر را میدیدند. خیلی پی‌مرد خندید و بدرون 
اتاق رفتند. من از رفتن امتناع o‏ ایشان فرمود شما غریبه نیستید تا جائی که 
رئیس خودتان مایل است شما هم در مذاکرات شرکت نمائید. ولی من مید! نستم 


CUS )۳(‏ درشکه شماره ]۱ هم ان استکه شخصی pe ple‏ حسین خان درشکه‌جی 
شمارهة ۱1 ,نود از اولیکه من بسفارت آلمان وارد شدم با من LAT‏ شد Gop‏ بود در دود 
Je‏ سال» خیلی مودب» کم‌حرف و من اغلب با chal‏ بمنزل ole!‏ و m Je,‏ - درمورد 
گرفتاری کلنل. plas‏ هم تا آنجا که A‏ بود با درشکه اسان حرکت میکردم — طوری شده 
بود که در واتع محرم اسرار شده بود و هرحا که با (مسیوزهر)» هم ميخواستيم شبها برویم با 
درشکه ۱6 میرفتیم JLT,‏ اطمینان را داشتیم که بازگو نمی‌کند و من تا در سفارت آلمان pr‏ 
این درشکه‌جی دراختیار من de‏ ۱ 
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حضور من صلاح نیست» زیرا اگر بمدها من بخواهم در تمام این نحو مذ! کرات‌شی کت 
داشته باشم ممکن !ست از Gel‏ شخص طرف مطلب افشا شود و گفته شود که فلانی 
در مذ!کرات ڈرکت داشته _ او مطلب را فاش کرده است. لذا با کمال ادب» عدر 
خواهته به اتاق بزرگ GL‏ رفتم. چند دقیقه بعد دیدم صدای پا می‌آید» درب باز 
شد و شخص محترم صاحبخانه یك فنجان چای و قدری شیرینی برای من آورد و گفت 
صماور را در اتاق دفتر گذارده‌ام که شخص دیگری برای چای آوردن نیاید. من خیلی 
تشکر کردم» کتابی هم بمن مرحمت کرد و شروع بخواندن کردم - مذاگات تا نیمه 
شب طول کشید و وقتی «مسیو زمر» از اتاق بیرون آمد فوقالماده Shas gs‏ بود — 
آقای «حاجی مخبر‌السلطنه» هم با ما پباغ آمد و درب مخفی را باز کردیم و از باغ 
خارح شدیم. درشکه ۱۶ هنوز توی کوچه بانتظار بود. در راه «مسیو زمر» بمن‌گفت: 
من تایحال نظیر این شخص محترم را در بین ایرانیان ندیده بودم» بسیار مرد تحصیل 
کرده. چیز فپم» سیاس و از هر جپت رجل سیاسی بتمام معنی است. در موضوع 
Ub‏ رسیده از برلن آقای حاجی مخبرالسلطنه» گفته است‌باید عجله نکرد. کار صیاست 
هرچه بیشتس در اطر!فش فکر و دقت شود بہتر است و قرار شده است جلسه دیگری 
باز ملاقات و مذاکره شود. u‏ بعد «لطف:لله‌خان» پسر «حاجی u‏ السلطنه» 
بمن اطلاع داد بدیدن UT‏ بروم. فوراً با اطلاع «مسیو زمس» بدیدن !یشان رفتم. گفت 
دیدن «مسیو زمر» ر! باید پس بدهم» شبی را تعیین کنید و بیائید باتفا بسفارت 
برویم ولی هیچکس نباید ملعفت شود - من اطمینان دادم که طوری دقت خواهم کرد 
که مسلماً طبق میل جنابمالی ملاقات کاملا محر‌مانه انجام شود. Tyg‏ مطلب را به 
«مسیو زمر» گفتم و دوشب بمد ساعت ٩‏ بمنزل آقای «حاجی مخبر السلطنه» رفته 
پیاده حرکت کردیم و از کوچه سید مهنا روی Gare‏ رفته از بالای پارك ALS ole‏ 
asis‏ وارد کوچۀ بن بستا SU‏ خیابان علاءالد و له (فردوصی) شد یم — درب a‏ 
Gb oli.‏ دستور قبلی باز بود بدون هیچ پیش آمد سو ئی وارد شدیم. آقای «حاجی 
مخبرالسلطنه» خیلی „bt‏ رضایت کرد و همان وهلۀ اول ملاقات به «مسیو زمر» 
گفت این جوان بقدری در کارش دقیق و ماهر است که مثل يك Ora‏ ساله تجر به 
دارد و من آرزوی موفقیت او را در امور سیاسی میکنم. «مسیو زمر» بطور US‏ 
موضو ع «کلنل نیدرمایر» را بدون ذک اسم گفت و اضافه co S‏ !ين عمل امشب و 
چند شب قبل او مثل آب خوردن بوده است. ایشان حلال مشکلات سفارت 'مپراطوری 
آلمان است. امیدو ارم دولت امیراطوری آلمان تلافی زحمات ایشان را بنماید. بعد 
هردو در اطاق Shed‏ «مسیو زمر »مشفول صحبت و eS ds‏ محرمانة خود شدند. 
باز تا نیمه‌شب طول کشید و یشان را از همان راهی که آمده بودیم» پیاده بدرب 
ob‏ رسانیده بار دیگر پیرمرد با کمال صمیمیت دست من را فشار داد و از همان 


ایام اقداماتی بر له ola!‏ از Leb‏ سفارت آلمان شرو ۶ شد. که بعد از مدت‌بسیار 
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قلیلی GS‏ «و وق‌الدوله» ساقط شد مذاکرات دو شب آقای u gb‏ السلطنه» 
را «مسیو زمر» Alu y‏ قاصد مخصوص بممداناطلا عداد در PL‏ «حاجی‌مخیر الس‌ططنه» 
باز در le‏ دیگر مطالبی ر! شرح خواهم داد. 

چپارم- ورود من بحزب دموکرات بود که به‌دعوت GUI‏ حکیم‌الملك بحزب وارد 
cas‏ تقاضای عضویت کردم و فورا قبول‌شده بحوزه آقاىحاجى مير زا رضاخانو hed‏ 
در خیابان شاه! باد 9S‏ چه حمام و ز پر معر فی شدم ۰ در جلسه !ول sui‏ «حاجی میر ز | 
La,‏ خان و کیلی» که سانقا منشی 
chet‏ راجع به پدرم «دکتر حسین‌خان» بیان‌کرد. که کلیۀ حضار مجلس درودفر!وان 
پروح آن‌مرحوم‌فی‌ستادند. Tan‏ راجع به خود من مفصلاصحبت کرد و گفت بق!ریکه‌از 


سقارت oli‏ و حالا ئاز تست شد ۵ پودند» شرح 


شارژداف آلمان «مسیو زمر» شنیده است خدمات پسیار صادقانه‌ای بنقع مملکت ما 
ایران میکند و فوق‌الماده مورد توجه شارژدافر آلمان است.باکلية ملیون و روسای 
pli. Sle‏ حز بی هم مر بوط است. gy) SU‏ ریاست حوزه را داشت. چندین نس 
محترمین آذربایجانی هم عضو آن حوزه بودند. آقای منتغب‌الدوله هم در همان‌حوزه 
بودند. یکی دو هفته بعد جمعی از دوستان خود را وارد حزب کردم و حوزه‌ای در 
منزل خود تشکیل دادم و خیلی زود معروف شدم که علمیات جمعیت. رأ خوب اداره 
میکند — قسمت عمده فعالیت adi‏ برای «حاجی مخس‌السلطنه» coy‏ که خود ایشانمیم 
در e‏ مرکزی حزرب بودند و اغلب Ls‏ «لطف‌الله‌خان» بمن اطلاع میداد که از 
colle‏ شما خیلی اظبار رضایت میشود. و شخصا هم وسیلة همان «لطف‌الله‌خان» 
از زحماتی که من در مجالس راجع بخود ایشان میکشیدم اظبار تشکر کرد 
عملیات حزب دموگرات چنان مشعشع بود که بعد از چند ماه که اعلان انتخابات‌دوره 
esha‏ قانون‌گذاری داده شد. حزب دموکرات کلیه ۱۲ نش نمایندگان تمران را برد 
که آقای «حاجی مخبر السلظنه». بعد از آقایان مستوفی‌الممالك — 05 0315 — سلیمان 
„u | y zart‏ چمپارم بود. اقایان مسیر الدو له 3 موتمن‌الملك هم کاندید حزب دمو کنات 
بودند که انتخاب شدند. ولی عضو حزب نبودند بلکه (ببطرف) بودندسحزب دمو ONS‏ 
در زمان Gl‏ ثوق‌الدو له» دچار دودستگی غریبی شد که تسکیلی و ضد تشکیلی 
بود و su.‏ آقای «و ژوق‌الدو له» هم در اين etto His teu AU NE‏ 
و حزب Soo‏ اعتبار خود ر! از دست داد و مقدمه از بین رفتن حزب دموکرات شد. 
پنجم - تفییر منزل من بود که از HL‏ عمویم: میرزا بوسف‌خان 1,3 بمنزل 
پدری» یعنی عمارت اندرون» واقع OS‏ اجلال‌الدوله. خیابان Shaw,‏ شماره ۱ 
آمدم. ودر اين مد Lu‏ ملاقات‌های سیاسی بسیار برای من فراهم شد - دو نوکر 
داشتم یکی Sist‏ اشیزی هم میکرد — دیگری !سمعیل نوه سیدآقا Y‏ خودم» که 
این دو نفرخانه من را بسیار خوب مرتب‌کرده و سیله ز ندگی من‌را فراهم می‌نمودند._ 
حقوق من‌هم نظر به تغییس منز ل اضافه شد و از "ول ژانویه ۱۹۱۷ ماهی id‏ 
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E,‏ تومان شد. در این منزل plas‏ قاصدھها ئی که از طرف سفارت بسسدان و 
کر مانشاهان بیرفتند با من آمد و شد داشتند و Seo‏ هیچ مائصی» حتی برای بیتو ته 
آنہا در منرل من نبود — سید DUDÓ‏ خودم» که پیر سرد بسیار دلز نده‌ای بود» شخصا 
دار طلب قاصدی شد و با یك چپق که چوبش دو پوسته shaw sy‏ خوب ساخته شده 
بودء بفرونت رفت ‏ بین این دو SS‏ چوب متجلوز از ۵ ورق بسیار نازك رمز بود. 
که براحتی و آسانی این پی‌مرد Cob!‏ خود را رساند. ولی متأسفانه در آنجا مر یضص 
شد و نتوانست جواپ نامه را خودش بیاورد و چون اهل کردستان بود و رفتن به 
کردمشان برایش آسان‌تی بود Lh‏ رفت و Soo‏ هیچ خبری از او بما نر‌سید 





مؤتمن‌الملك (میرزا حسین‌خان پیر نیا: 
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ششم — دریافت مدال خدمات جنگی آلمان 

اواخرژانویه ۱۷٩۱.قاصدی:زفررنت‏ آمدکه‌ملاوه بر کاغذمحر‌مانه‌ای Luar JAS‏ 
سیگار gol,‏ ستاره نشان‌خود پنبان کر ده ر وی‌آن‌رار نگ مشگی‌زده بود. يك جمب؛د یک که نسبتا 
بزرگتس و در Ol‏ قرقرهوسوزن وانگشتانه وامثالین‌چیز هاریخته‌بود. که‌تصوررود 
فرو شنده دوره‌گرد است. که بر ای Islas‏ از این Jud‏ اشیاء of pan‏ دارد. این چعبه 
هم دو پوسته بود و زیر آن بین دو تخته» دو جمبة So‏ بود که اتفاقاً «مسیوزمرء 
آن جعبه‌ها را بمن نشان نداد و منہم زیاد اصرار نکردم. پس از Sag!‏ کاغذ‌ها را 
کشف کرد بمن گفت اخبار بسیار خویی است بعد بشما خواهم گفت ‏ ډو سه روز 
از این مقدمه گذشت. روز ۲۷ ژ؛نویه تولد اعلیعضرت ویلمپلم دوم قیصر آلمان بود. 
«سیوزمر» گفت ناهار شما باید در سفارت بخورید» زیرا روز عید تولد قیصس 
است. وقتی من صبح بسفارت رفتم و جشن تولد را به «مسیوزس» تبريك گفتم 
pap‏ خیلی بشاش است. گفت برای شما عیدی هم از طرف اعلیحضرت pipas‏ 
فرستاده شده است. پاکت sox‏ بمن داد» که درون آن ine‏ کوچکی هم بود — اولا 
کاغذ بزرگی بخط آلمانی برسم فرامین سلطنتی نوشته بود و متضمن illes!‏ يك 
قطعه مدال جنگی با بند سیاه و ءفید» که مختص نشان صلیب آهن است بمن بود و 
«مسیو زمر » با دست خود نشان و ol uy‏ را بسینه من نضب کرد و دست من را yd‏ 
تبريك گفت. علاوه بر این کاغذ mp So‏ باز بخط آلمانی نوشته بود و دولت 
امپراطوری آلمان up‏ کرده بود که نظر بخدمات مپمی که آقای ابوالفاسم خان 
JS‏ زاده در سفارت امپراطوری آلمان انجام داده. مشارالیه را بعد از خاتمه جنگ 
us‏ دولت امیراتوری آلمان» Gly‏ تکمیل تحصیلات Atle‏ بالمان clio‏ 
این د وخبر PA‏ برای من بسیار مهم بود و معلوم شد که آقای «کلنل نیدرمایر». 
پس‌از ورود بالمان فوراً این اقدام‌را کرده است = برای «مسیو زمر» هم يك قطمه 
نشان صلیب سفید با عقاب و دو شمشیر فرستاده شده بود که ایشانہم بسینه خود 
زدند. و لقب )994 ات) بایشان داده شده بود. 


اکنون لازم است قسمتی از مأموریت «کلنل نیدرمایر» را شرح دهم: 

در سال ۰۱٩۱۲‏ نایب اول اوسکار نیدرمایر بایرآن می‌آید و مدتی در خر أسان 
و سرحدات اففانستان گردش کرده و از آنجا به شیراز و جنوب ایران عزیمت و در 
اوایل سال ۱٩۱۶‏ از راه بوشمپر بالمان رفته است ‏ این مسافرت «نیدرمایر» دو 
سال قبل از شرو جد گ میرساند که دولت آلمان قبلا E‏ برای موقع جنگ 
میدیده 'ست وافراد و افسران خودرا برای le‏ طرق و نواحی که در نقشه 
داشتها ند میفرستاده — من خودم بخاطر دارم که در همان سال کتاب معروفی در 
تمہران چاپ شد تحت عنوان (و قمی که جاسوس بودم) در این کتاب سرگذشت يك 


عبور نیدرمایر .= ۲۷۱ 





افسس li‏ را شیح داده بود. که در سال ۱٩۱۲‏ وقتی «قیصس toldo y‏ قصد der‏ 
بجبل‌الطارق ر! داشته این افسی را ¿yl‏ کرده و برخورد «قیصر ویلمپلم» با این 
افسس در یکی از زیرزمینمای وزارت خارجه آلمان بحدی بااهمیت است که dd‏ 
مز پور میگوید» وقتی مأموریت من بمن ابلاغ شد که فلان کشتی را در تنگه mee‏ 
الطارق wh‏ غرق کنم» «قیمس ویلمپلم» سر خودش را بین دو دست نگاهداشته مدتی 
برروی مین نگاه میکرد. وقتی بعد از چند دقيقه مس خود را بلند oS‏ مثل Sal‏ 
ده سال پیر شده باشد بحدی در صورت و قیافه‌اش» چين افتاده بود که Jue‏ «ویلمپلم» 
نیمساعت قبل نبود ‏ به «نیدرمایر» در سپتامبر ۱٩۱۶‏ یمنی یکماه بعد از شرو ع 
جنگ (اول اوت ۶ )۱٩۱‏ مأموریت عزیمت بافغانستان داده شد قرار براین بود 
که ایشان باتفا واسموس معروف و شونمان Qh‏ مأموریت بروند. ¿da‏ بعداً 
تفییراتی در اشخاص داده شد و «نیدرمایر» باتفاق فون AAA‏ که یکی از 
— دیپلماتبای ایران شناس GL oy‏ مأموریت رفتند. _ 

دولت عثمانی عقیده داشت که يك هیئت از افسران As, Ju‏ ترك بایسن 
مأموریت بروند و هیئت آلمانی جزئی از هیثت عشمانی باشد alli‏ هم قبول 
کردند و حسین Lu De y‏ افسر عالی‌مقام ترك» بریاست هیئت انتخاب شد وپس 
ls dilo! gh‏ بفداد بسر‌حد ایران حرکت میکنند. افسران ترك د sue‏ 
سوار نیزه‌دار ترك و افسران SLIT‏ همکی باهم خود را بسرحد ایران میی‌سانند بت 
در خانقین ایل سنجابی که محافظ سرحد بود YS‏ ر! از ورود ate Owl‏ کرده 
و گفتند افسران SLIT‏ میتوانند عبور نمایند ولی قوای مسلح Gm glee‏ ورود 
بخاك ol!‏ را ندارند — باوجود HL!‏ «حسین رئوف بیک». با ایل SS‏ روابط 
تیه یاف ای چو ات فا کروی ا ایل کی Massai‏ 
„JS‏ استفاده نماید. بناچار مراجمت کرد. ولی در عوض بافسران آلمانی هم 
اجازه نداد که از ue‏ گذشته بایران مسافرت نمایند. عثمانیما فکر میکردند که 
چون اففانپا صنی هستند» آنپا بہت میتوانند در اففانستان تبلیفات ضد انکلیسی 
نمایند. تاحدی که Lob!‏ را وادار کنند بسرحدات شمال هندوستان حمله نمایند 
و قوای انگلیسی راء در هندوستان سرگرم نبرد و دفاع از هندوستان بنمایند» تا 
SLE‏ عده‌ای از قواۍ انگلیس که در فسرونت فرانسه مشفول جنگ بودند» 
بمپندو ستان فرا خوانده شونه - دلیل مسوفقیت خودشان را هم اعلان sor‏ 
میدانستند که علماء اعلام داده wog‏ — عشمانیمپا و آلمانمپا میخواستند با این اعلان 
جپاد و ناب مخصوصی که «قیصس ویلپلم» برای امیر اففانستان نوشته بود» و 
همچنین نامه‌ای که سلطان عشمانی. خلیفه مسلمین جماعت سنی نوشته بود امیر 
حبیب‌الله خان و ملت اففان ر؛ وادار نمایند که ae,‏ انگلیسیپا در هندوستان 
قیام نمایند. در اینجا GS‏ قابل توجمبی باید ذکر شود. و of‏ اینکه عشمانیبا des‏ 
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نداشتند با انگلیسپا زیاد خصومت نمایند» و آنپا بیش از روسپا منزجر بودند 
و حتی‌الامکان میخواستند با روسپا مصاف بدهند» کمااینکه بمد‌ها همین‌طور هم 
شد. عثمانیپا خود را بآذربایجان و همدان رساندند که قونای روس بود وبا آنا 
m‏ پرداختند. Let‏ نقشه ug‏ خاك عثمانى را کشیده بودند که IS‏ 
ممالکی که بز بان ترکی حرف میزدند جزء iy lis Tle‏ و این نقشه‌ای 
بود که از دیرزمانی انورباشا وزیر جنگ عثمانی در مس میپروراند» و اسم این 
نقشه هم (ترك اجاقی) oy‏ و متأسفانه آذربایجان by Ope!‏ هم در بس داشت. 
بعکس آلمانپا معتقد بودند که Gala!‏ دول اسلامی‌را درشرق Gl‏ پابی‌جاکنند, که 
LS‏ مسلمین متحد شده انگلیسیپا را از هندوستان بیرون بریزند. و این نکته 
را آقای «نیدرمایر» در اولین بر‌خورد خود با افسر عالی‌رتبة عشمانی» ممیوف به 
«حسین زر ئوف‌بیگ» ملتفت شده بود. س 

این فکر و نقشۂ ترکہاء دربارة ترك‌اجاقی بجائی رسید که در بحبوحهة جنگ 
ation‏ بعد از فتح کوت‌العماره. YS‏ قوای انگلیسی را تعقیب نکردند تا 
gel‏ فارمن cain‏ پالعکس قوای خود را متوجه اهران کرده از دو طرف ینت 
آذر بایجان و کربانشاهان وارد شدند. Sie‏ عثمانیمپا براین بود که Le‏ رو 
بخاتمه است» و سرزمین‌های ترك‌زبان اک در تصرف عنمانیمپا باشد» در Br‏ 
تنظیم مماهدهة صلح آنپا میتوانند ادعای خود را دائ به ترك‌اجاقی پیش Son‏ — 
حتی aha‏ مارشال فن هیندنبورگ فرمانده عالی قوای آلمان در جنگ بین‌الملل 
اول. ۱٩۱۸‏ / ۶ در کتاب یادداشتمای» خود باین معنی متذکر شده است» که 
مدت طولانی قوای st 3 plate‏ انگلیس شکست‌نورده را در بین‌النپرین des‏ خود 
گذارده روی نقشه‌های توسعمه‌طلبی. رو باذربایجان Oly!‏ و آذربایجان روسیه و 
گر‌جستان آوردند» و حتی شر بادکوبه ر! زیر نظر گرفته و تا بدانجا قصد توسمۀ 
متصر‌فات خود را داشتند. پس از توضیح ترك‌اجاقی به مطلب باز میگردیم یمنی 
مسافرت اکسیدسیون اففانستان: آقایان افسران آلمانی‌که طبق نظرية دولت ¿ee‏ 
Lu‏ مشتر کی از افسران عثمانی و آلمانی تشکیل دادند و وارد ارتش gli‏ 
شدند. هريك یکدرجه ترفیع گرفتند و آقای «کاپیتن نیدرمایر» نیز ماژر شد. بعد 
در این موقع اتفاقی افتاد که منج بجدا شدن هیئت آلمانی از عشمانی شد» و Ol‏ 
مر‌اجمت بر نس‌رو یس سفیر آلمان از مرخصی بود. وقتی یشان وارد بفداد شد ند 
و از Ole‏ جلوگیری قوای مرزی ایران از دخول قوای Share‏ بمعیت 'فسران 
عثمانی و آلمانی بایران آگاه شدند. 'قد'م کر‌دند که افسران آلمانی بمعیت شخص 
CLA!‏ وارد ایران شوند - GUT‏ «حسین رئوف بیگ» افسس عالیر تبة lie‏ هم 
با این پیشنمپاد موافقت کرده رضایت خود I,‏ اعلام داشت. و در تاریخ ۰ lus‏ 
۶۵ مطابق Sue A‏ (دی) ۳ win‏ اوایل ر بیعا لاو gli ۳ J‏ «ماژر 





عبور نیدرمایر YT‏ 





نیدرمایر» و ناوسروان y‏ و چند نفر آلمانی دیگر» عضو هیئت آلمانسی از 
بغداد بسمت ایران حرکت کردند - آقای «حسین رئوف By‏ باحترام وزیی‌مختار 
آلمان يك دسته سواره‌نظام عثمانی نیزه‌دار همراه وزپرمختار کرد ولی وزیی‌مختار 
Alb!‏ داشت» با Ss‏ ف !وان همراهی عده سو ار »نظام ر! قبول میکنم» do y ts‏ 
SI,‏ از مرحد ایران تجاوز ننمایند «حسین رئوف nd‏ هم پذیرفت — باوجود 
اينکه افسر تحصیل op She‏ و در جنگ بالکان شرکت داشته نشان حمیدیه 
گرفته coy‏ ولی تندخو پود - با این احوال نسبت بوزیرمختار آلمان خیلی فرو تنی 
3 تواضع میکرد = از وزیی‌مختار OLS)‏ در تمام la ps‏ و راهمپای تا تپران بسیار 
خوب پذیرانی شد و در تاریخ ٦‏ آپریل ۱٩۱۵‏ مطابق ۱ اردییمپشت do ۱۲٩۹۶‏ 
۲ جمادی‌الثانی ۱۳۳۲ ساعت شش بمدازظبی وارد سفارت OLS)‏ شدند. آقای 
«مأژر نیدرمایر» و همآهان در یکی از عمارت‌های سفارت المان اطراق کردند — 
آقای«ماژر نیدرمایر» و«آقای هنتیک»کارمند ds, Je‏ هیآت 'عزامی باففانستان. 
در تپران و اصفبان چند بار با یکدیگر ملاقات کرده پس از مشورت (US‏ در 
اواسط 4595 ۱٩۱۵‏ بطور جداگانه از اصضهان رو بشرق ایران حرکت میکنند me‏ 
پس از طی مسافت زیادی از بیراهه برای Sa)‏ بچشم روسپا و انگلیسپا نخور ند 
در طبس مجنداً «هنتیگک» و «نیدرمایر» بیکدیگر میر‌سند و از این‌جا ESA‏ رو 
پسرحد اففانستان میرو ند. پس از شش روز به شیرویه میرسند» در این‌جا بخوبی 
مطلع میشوند که روسسا در کلیه نقاط سرحدی رو Slats‏ و انگلیسپا plo‏ نقاط 
Sun zu‏ روبجنوب را تحت کنترل دقیقی قرار داده‌اند و هی OF‏ انتظار بر‌خورد با 
oles‏ اعزامی آلمانی را دارند. حتی اطلاع حاصل میکنند که روسببا از قائن 
حرکت کرده بطرف آلمانمپا می‌آیند - در این‌جا برای Sy!‏ رد گم کنند» نامه‌ای 
بسفارت آلمان مینویسند و میگویند ما همین دو روزه رو بشما حرکت میکنیم. 
زیرا اطمینان حاصل کرده‌ايم که در آن نقطه راه برای ما zul‏ است و بقاصد 
زرنگی میدهند و باو می‌سپارند که خود را گرفتار روسپا کند. و همین گر فتاری 
قاصد حواس روسپا را متوجه شمال میکند و حال آنکه OL‏ پس از چند روز از 
بشرویه» رو بشرق حرکت میکنند د fue‏ دیگری از آلمانپا که از تغییی راه اطلاع 
نداشتند» باتفاق دکتر بکر (که سابقاً معاون دکتر ایلبرگ درمریضخانه دو لتی‌بود) 
بسمت شمال حرکت میکنند و وارد کویر میشوند. بخیسال AS‏ روسا تصور 
نمی‌کنند آنا از راه 29 عبور نمایند بی‌خبر از اینکه روسا بعد از ۲۰ روز 
با ۱۵۰ نفی مده بانپا حمله میکنند باوجود Sai!‏ «دکتر یکر» از چنگ pansy‏ 
خود و همراهانش ر! نجات میدهد» و در جنگ با آنپا فقط يك کشته میدهد. در 
راه فرار به‌يك‌عده راهزن‌ایرانی بن‌میخورد ودر این تصادف‌گلوله». بریه‌اش !صابت 
میکند ولی خود را بخوبی معالجه 09S‏ رو بجنوب یعنی بلوچستان میرود. y‏ بعداز 





Y٤‏ دیده‌ها و شنیده‌ها 





یکسال !شکالتراشی برای قوای !نگلیس در بلوچستان» توسط آنہا دستگیر و تحویل 
قوای روس میشود. زوسما هم او را در یکی از vl,‏ ساحلی بحر خزر زندانی 
میکنند - اما دسته اصلی یعنی «هنتیگ» و «ماژر نیدرمایر» پطرف شرق پیشروی 
میکنند. یکبار نزديك بوده است گرفتار روسمپا شوند که از تاریکی شب !ستفاده 
کرده راه خود را تفییر داده‌اند و شب و روز دربیابان اینطرف و آنطرف میی‌فتها ند 
تا روسپا را گمراه کنند. و بعد از بر‌خورد بيك SU‏ دیگر, راه خود را عوض 
کرده روبشمال > OS‏ میکنند - در نزدیکی خط de‏ دشمن که محل تردد روسپپا 
و انکلیسپا بود وارد یك قریه سرحدی میشوند. و بلافاصله از ورود و خروج 
اشخاص و اهالی ده ممانعت کرده در آنجا دو نش خارجی مظنون بجاسوسی را 
اسیر مپکنند و بالاخره با تردستی فوق‌العاده. از گر‌دنه‌های زیر یك برج سنگی 
بدون تصادف عبور کرده و دشمن را پشت سر خود میگذارند. و روز ۲۲ اوت 
۵ وارد اففانستان می‌شوند - در اففانستان از آنا بخوبی استقبال میشود 
و پس از تشریفات لازم بحضور امیر حبیب‌الله خان شر‌فیاب میشوند و SI Shi‏ 
AAA a ET as A‏ اتفال 
ie Seide‏ هی seit.‏ 
حبیب‌الله خان» میدهند — /زطرف «امیی‌حبیب‌لله‌خان» «بماژر نیدرمایر»» مأموریت 
داده میشود که بامور قشون اففانستان رسیدگی نماید و عده قشون را که پنجاه 
هزار zu‏ بود به هفتاد هزار نفر بر‌ساند - این مذاکرات واقدامات» بنايبلسلطنه 
انگلستان در هندوستان گران آمده و «امیر حبیب‌الله خان» را از اینکار برحذر 
ار تقو زی دک دة اتور ت هت که ا کی میا انیت مت A‏ فان 
بود خاتمه‌يافته هیئت آلمانی قصد عزیمت ازافغانستان میکنند. «هنتیگ از طریق 
Shee‏ هندو کش» بسمت تر کستان چين میرود و به تاشکن و شانګېای میرود و 
بالاخره بامریکا میرود. ولی آقای «ماژر نیدرمایر» از راه Ol!‏ مراجعت میکند و 
پس از عبور از سرجد. ازجنوب سرخس گذشته بمشمید میرسد و از آنجا از راه 
ماوان صفیآباد (سبزوار) و ماگاز و شاهرود و دامفان به تپران می‌آید. که‌جریان 
ورود به تمپران و توقف ایشان Ol soo‏ سابقا مفصلا بیان شد. بعد از حرکت از 
تبران» از راه عشمانی به آلمان رفته و پانزده روز میمیمان امپراطور آلمان «قیصی 
ویلمپلم» دوم بوده مفتخر بدریافت صلیب آهن میشود و از عملیاتش تقدیں بعمل 
میاید - نامبرده در برلن در وزارت "مور خارجه پس از تقدیم گزارشات خود راجع 
به« مسیو زمر» و خدمات و زحمات من (کاتب) مذ؛کراتی بعمل‌آورده که در نتیجه 
وزارت امور خارجه آلمان دو قطمه نشان برای «مسیوزمر» و من تصویب و ارسال 
میدارند. بملاوه وزارت امور خارجه آلمان راجیع به عزیمت من بعد از جنگ 
بالمان بمنظور تکمیل تحصیلات عالیه. نامه نوشته و وسیله سفارت آلمان برای من 
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هفتم د در هفته‌های „ai‏ توقف من در خانة عمويم در de 9S‏ مدیرالصنایع و اقع 
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در خیابان چراغبرق يك شب آخر شب. y‏ ساعت ده پیشخدمت سفارت بمنز 
من آمده پس از اطمینان پراینکه من در خانه هستم» دوباره بکوچه رفته و يك 
آلمانی را با لباس بسیار مندرس بدرون خانه آورده با نامه‌ای از «مسیو زمر» بمن 
می‌دهد که حاکی از معرفی این مسافر بود و اظبار نموده بود که چون پودن این 
مسافر در سفارت اسباپ سوعظن خواهد شد. از شما تقاضا میکنم دو سه شب از 
او Gla‏ کنید تا وسائل حر‌کتش بسوی غرب ایران فراهم شود بعد از صحبت‌با 
این شخص مملوم شد مسیوارتل آلمانی I‏ ذو هنت در djs‏ مسن ya‏ دز 
زیرزمین باو جا دادم بحدی از پیاده‌روی عاجز شده بود. که plas‏ مدت از رختخواب 
خارج نشد. و بعد از دو روز که وسائل حرکت او فراهم شد تنما و بدون راهنما 
از cole ol,‏ شد و بعدهاکه این «آقای ارتل» بنمایندگی‌کمپانی معروف IS‏ 
ol pl‏ آمده بود جریاناتی پیش آمد که در جای خود شرح خواهم داد. ly‏ ماجرانی 
که در مورد GIS‏ همین شخص د رمنزل من پیش آمد از اینقرار است: عموی من 
میرزا یوسف خان بتصور اينکه اینگونه توقف‌ها برای من فائده مادی آنی دارد. 
شروع به مخالفت کرد که منجر برفتن من از آن SE‏ شد و تا روزیکه من در 
سفارت‌آلمان بودم» هر وقت‌نام «ارتل» بمیان‌میآمدهمسیوزس»میگفت همان کسیکه Es‏ 
کدورت عموی شما باشما شده است. 

هشتم - در همین اوقات‌آقای Ged‏ زین‌العابدین پسر شیخ‌العر اقین عرب و عجم 
که همین تازه از بین‌النپرین بایران آمده بود بمنول من آمده پس از معرفی و 
آشنایی اظمپار داشت که دربفداد جزع طرفداران آلمان بوده مخصوصاً پدر !یشان 
آقای «شیخ"لمراقین» عرب و عجم با ماژر گلاین آلمانی روابط بسیار نزدیکی داشته 
است Y‏ روی همین عوالم دوستی توقفشان در بین‌النمپرین غير ممکن بوده بایان 
عزیمت نموده‌اند. من واسطه صحبتیای. CUT‏ «زین"لعابدین شیخ‌المراقین زاده» و 
خود GUT‏ «شیخ‌المراقین» با «زمسر» شدم و يك شب هم باتفاق آقایان. در سفارت 
از «مسیو زمر» ملاقات کردم . ولی آقایان در تمپران دیگ نتو! نستند iu‏ آلمانپا 
کاری از پیش ببرند و آقای «زین‌المابدین شیخ‌المراقین زاده» در وزارت Sole‏ 
استخد ام شدند و بعد‌ها اسم فامیل رهنما برای خود گرفتند و خیلی زود در کادر 
سیاصی بمقامات dle‏ رسید‌ند. 

o‏ شخص دیگری که خیلی محرمانه بسفارت آلمان میآمد SU‏ میرز! احد 
خان دفتری متین‌الدوله بود — Ola!‏ بعد از خاتمه تحصیلات در مدرسة Sle‏ ایران 
و آلمان» بمدرسة علوم سیاسی رفت و پس از خاتمه تحصیلات وارد خدمت وزارت 


4m la‏ شد و تحت Ol gs‏ آلمانی دانستن» با «مسیوزمس» را dle,‏ بر‌قرار کرد و 
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اطلاعات بسیار نانمی La‏ مید اد و er?)‏ رفته مسفارت آلمان از خدمات ایشان 
آلمان شد و مدتی در این پست مشغول خدمت بود - راجیع باقای «متین‌الدوله» در 


برر گترین اتفاق جهانی درسال ۱٩۱۷‏ 
سقوط pol‏ اتوری تز ار ها 


یکی از ee Bee‏ اتفاقات ¿lr‏ در اواخر سال ۱۳۹۵ مطابق. aa YA‏ 
۷ امتمفای تزار نیکلای دوم امپر‌اطور روسیه بود که‌جمبانی رابحیرت درآورد. 
بخصوص در !یران ازنظر مظالمی که در ape‏ سلطنت «نیکلای دوم» بایسران و 
ایرانیان روا داشته بودند» بیش از اغلب ممالك So‏ تأثیر کرد. بطوریکه SÍ‏ 
ولوق‌الدوله اعلامیه‌ای بنتشر کرد as‏ در Esla‏ همسایه اتفاقاتی رخ داده است 
و امالی ايران wh‏ با کمال متانت این تغییرات را تلقی کرده عملی نکنند که 
باعث „Sub‏ وانزجار شود. و لی‌در باطن ایرانیان فی‌الواقع جشن‌داشتند. هر‌وقت‌یاد 
بمباران بقعه حضرت امن‌الائمه در مشبد. و بمباران مجلس شورای ملی» و کشتن 
آزادیخواهان در تبریز و تبران» و قشونکشی‌های بآذربایجان که منتمبی بامضای 
عبدنامه تر کمان‌چای شد» قشونکشی اخیر به پای‌تغت اران میافتادند. بی‌اختیار 
خدای توانا را شکر میکردند که‌کاخ ظلم وستم تزاری ویران شد وچنین امیراطوری 
عظیمی که پایه‌اش بر بیداد و ظلم بملل همسایه بود. درهم ریخت و نامش ازتاریخ 
محو گردید» و آحرین zul‏ اطور روسیه «سکلای دوم» از تخت فرو افتاد. 

نویسندگان و شمرا. مقالات و اشماری ساختند و در هر کوی و برزن با نشاط 
فراو Cl‏ میخواندند - «خروشی برآمد ز پتروگراد که شه اشك ریز ان ز shams‏ فتاد». 
این شمر را GUI‏ ادیب‌بیشاوری» یکیاز و طن‌پرستان بنامایرانی‌گفقت ودرآن‌تاریخ 
ورد زبان تمام ایر!نیان گردید. اگرچه پس از سقوط تزار جنگ آلمان و فرانسه 
و انگلیس خاتمه نیافت. بلکه بعد ازسال ۱٩۱۷‏ بتدریج مقاومت انگلیس وفرانسه 
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هر فرونتپای فرانسه ayes‏ شد. که آخرالامر منتمپی بشکست آلمان در نوامیر 
as ۸‏ و لی نبودن زوسیه در جمع فاتحین SA) VAVA‏ بز ر گی را از 'يران 
و عثمانی دور گرد. بخصوص برای ما یرانیان فاتح نبودن روسیه» درست معجزه 
بود. زیرا اگس خدای ناخواسته در آن جنگ ۱۹۱۸ - ۱۹۱۶ روسیه فاتح شده 
بود» بمنطقۀ نفوذ LS! ۱٩۰۷‏ نکرده شاید Oly! pls‏ را جزء امپراطوری رو سیه 





1 


نیکلای دوم امپراطور روسیه 


بزرگترین اتفاق جپانی در سال ۱۹۱۷ e‏ ۳۷۹ 


کرده بود و بارزوی دیرینۀ خود» دستر‌سی بدریای آزاد. یعنی خلیج فارس میی‌سید. 
چنانچه در همان آوان قبل از سقوط تزار», قرار بود» وزیرمختار روس اتر از 
Ol!‏ به Se‏ برود و قرار قطمی تصرف منطقه نفوذ و اجرای قرارداد ۱٩۰۷‏ 
را با نمایندٴ انگلیس که در پش‌گیاد حاضر بود بگذارد. ولی خدای‌بز رگ Del‏ 
طوری در موقم سختی بداد )0 و um, e‏ که تاریخ نظیر آن را کمتر دیده 
است. خوب به خاطر دارم. که قوای ممپاجم روس در ایران اسبهای بسیار بزرگب 
خود را بئمن بخس فروختند و زیسن و برگ ویراق ll‏ را Ghee‏ روی اسب 
می بخشید ند و عقب نشینی میکر د ند . هر‌چه هم امنای قز اقخانه ميخو استند sí yo‏ 
نمایند Sy‏ نمی‌شدند. ژنرال باراتف فی‌باندة سالداتہای pele‏ بایران بوضع 
فلاکتباری افتاده بود. بعدها دو پای خود ر! از دست داد و عده‌ای او را دراینحال 
دیده بودند. پس ازسقوط تزار تلگراف تمپنیت و تبریکی از طرف هشتاد نفر رجال 
ایران‌که GL let‏ نمایندگی درسه دوره قانونگزاری داشتند به پتروگراد توسط 
رئیس مجلس کبیر دوما مخایره شد. البته این .حکومت دیری نپائید و لنین ظبور 
کرد که در موقع خود خواهم نوشت. 


us‏ نوروز سال ۱۳۲۹۰ TY Gilles‏ جمادی‌الاول ۱۳۳۰ و براسر ۲۱ مارس 
۱۷۲ 

امسال روز عید در منزل شخصی خودم بودم و از دوستان و رفقا پذیراشی 
کردم. بعداً دو روز به اتفاق مسیو زصر» رئیس خودم» بمنزل اغلب رجال واعیان 
و وکلای GL‏ مجلس رفته. کارت ویزیت گذاشتیم و بدین ترتیب خود را بہتر از 
سابق» به GS pt‏ سفارت آلمان معرفی کردم. در این ایام ae‏ اتفاقات بسیار 
مہم برای من پیش آمد ‏ اولا يك شب که به منزل آمدم کارت ویزیت آقای محسن 
y ue‏ | کفیل الدو له ر! ديدم که نوشته بودند» برای تبر‌يك ds‏ آمدم نیودید )>+ — 
الز یاره فقد؛ن المزور) مايل بودم هرچه زودتر شما را ملاقات کنم. این کارت 
بدین yor‏ بای من جوان ۱۸ ساله فوق‌الماده بود که آقای « کفیل!لدوله» در سال 
۱۳۳۷ قمری (۱۲۸۷ شمسی) مدیسر مدرس؛ُ علمیه بودند و من یکی از شاگردان 
کوچك مدرسه بودم. ولی در CISL‏ بعد باوجود اینکه یشان دیکر در مدرسه علمیه 
نبودند هروقت درخیابان !یشان fy‏ میدیدم» باحترام میایستادم و ایشانپم چون با 
پدرم آشنا بودند خیلی بمن محبت میکر‌دند. و حالا این مدیر سایق من» بمن چنین 
محبتی کرده که بمنزل آمده و من را برای ملاقات دعوت کرده است - من قلا 
نمیدانستم که این آقای «کفیل‌الدوله» پدر شاهزاده سلیمان میرزا وکیل مجلس 
شورای ملی و لیدر حزب دمکرات میباشند. و وقتی بدیدن OLE!‏ در Ab‏ سنگلج 
روبروی منزل Wi‏ سید محمد طباطبانی رفتم› وایشان را ملاقات کردم فر‌مودند من 
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پدر «سلیمان میرزا» هستم و از شما خواهش میکنم وسیلۀ سفارت امپراتوری 
«gui‏ خبر سلامتی پسرم را بمن بدهید. در این جا لازم است این یادداشت hy‏ 
تکمیل نمایم — oli‏ کفیلالدو له» um‏ پسر داشتند «سلیمان میرزا» — ques‏ 
pue‏ )$ که افسر پلیس بود — یحیی میرزا که در واقمهُ باغشاه بزیر ز نجیر استیداد 
افتاد و بعد از کشته شدن چند „u‏ رفقایش آزاد شد و بکمك و a) ur‏ حشمتے 
الدوله بگمرك آستارا فرستاده شد. ولی Ani.‏ صدمات وارده فوت شد. Cpl‏ 
اسکندری پسر «یحیی میرز!» است. 

آقای «کمیل‌الد, eS‏ بر!ادری هم داشتند بنام شاهز اده على yla‏ که در مدرسۀ 
dale‏ معلم تاریخ بود. مرد بسیار نجیب و افتاده‌ای بود. «شاهزاده على خان» سه 
پسر داشت فتح‌الله و عباس و مپدی‌قلی — «عباس میسرزا اسکن‌دری» پسر دوم 
ایشان چون مدتی مدیر روزنامۂ سیاست" بود. بہمین جبت معروف بعیاس میرزا 
سیاست شد. 

در همان ایام عید. آقای سید عبدالممپدی طباطبائی (مستشار دیوانمالی کشور 
اخیر) به منزل من آمد و ایشانہم مر! دعوت کردند که خدمت آقسای سید محمد 
طباطبانی مجتمبد معروف آزادی‌خواه شرفیاب شوم. فورا اطاعت کرده. رفتم. پس 
از ورود فورا مطلیع شدم که آقای «میر سید محمد طباطبائی». اطلاع کامل ازهویت 
من دارند و مید؛نند که‌پسر مرحوم دکتر حسین خان کحال هستم. پس از دعا و 
خد بیامرزی برای پدرم» فرمودند مدتیست از Wi‏ میرزا محمد صادق طباطیاتی 
پسرشان اطلاع ندارند. تقاضا داشتند از سفارت امپراتوری آلمان بخواهم که 
فوراً از سلامتی ايشان اطلاع گرفته بایشان خبر بدهند. 

شخص محتسم و پیرمرد دیگریکه در این ایام عید Shy‏ من آمد. آقای ژنرال 
حمزه خان عموی JIT‏ محمد تق خان سلطان‌زاده و پدر حیدر قلی OW‏ بود. شخص 
پسیار بلند بالا» با موهای سفید» و صورت بزرگک» مثل صورت شیر خیلی باوقار 
و سنگین» بحدی بمن محبت کرد که نظیر آن را از هيچ‌کس ندیده بودم. SBI‏ 
اسم an‏ را "برد اشك در چشمانش > شده گفت» بطوریکه ple ala‏ 
این دو جوان هردو در فرونت جنگ هستند. تمام اهل cls Ooh ls‏ از شما ممنون 
خواهند شد که An,‏ سفارت آلمان خبر سلامتی UST‏ ر! بما بدهید. نام فامیل 
Ss‏ نر ال حمزه خان» و «محمد تقی خان» و «حیدر قلی خان » سيان us‏ که lau‏ 
ib‏ نام معروف شدند» والا در OF‏ تاریخ همين اسم «ڑ نرال حمزه خان»» در plas‏ 
تمبران» بلکه ایران» معروف بود و همه !یشان را می‌شناختند. بعدها فپمیدم که 
آقای حکیم‌الملك محر‌مانه به این اشخاض گفته بود که وسیلۀ ابوالقاسم خان منشی 
سفارت امپراتوری آلمان» میتوان از سلامتی سپاجرین اطلاع حاصل oS‏ چون خود 
ایشان. چند دفمه Ay‏ من. از. #«مسیوزیر» خو!هش کرد از سلامتی سلطان احمد 
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حان حکیمی» بر ادرزادة !یشان EAL!‏ خواسته شود» و این عمل انجام شده بود. 
برادر آقای «حکیم الملك»» حاجی نظم السلطنه Ey zur‏ که از فرونت مراجعت کرده 
بود نیز. بدوستان خود گفته بود. که by y‏ بوالقاسم‌خان» منشی سقارت «ui‏ 
میتوانند ازسلامتی ممپاجرین اطلاع حاصل نمایند. وقتی من به«مسیو زمر» تقاضای 
آقایان را گفتم. فوراً قاصند مخصوص آماده نموده. شرح تقاضای GLUT‏ را» رمزاً 
بص‌و نت AL!‏ ع داد. و پس از J pues‏ جواب من خدمت OLLI LUIS‏ رسیده» سلا متی 
حال بستگانشان I,‏ اطلاع «polo‏ و نشانه‌هائی ر! که آقایان برای اطمینان خاطر 
پستگان خود داده بودند. ES‏ باطلاعشان رسانیدم. مخصوصا خدمت آقای «مس 
سید محمد طباطبانی» شر فیاب شدم» پی‌مرد موقر» با ریش سفید نشسته ar‏ 
و قتی گفتم نشانی آقای «سید محمد صادق طباطبائی» این است‌که. اقا سید مصعلقی 
نوه حضرت حجت. لاسلام 8 یی ió‏ تلا مه و data‏ تحصیل است» پیر‌مرد محترم 
بسیار مسرور و شاد شد» و در حق من و «دکتر حسین خان کحال» پدرم. leo‏ گرد. 
همچنین آقای «محسن میرزا کفیل‌الدوله» را از خب سلامتی «سلیمان میرزا» مطلع 
pos‏ و آقای «ژنرال حمزه‌خان» را ملاقات کرده. مژده سلامتی «محمد تقی خان» 
و «حیدر قلی خان» را دادم. بعدها چندین نفر دیگی من‌جمله doi gle‏ سلطان اکبر 
میرزا (قپرمان‌یور) و سلطان عطاءالله خان علائی بمن مراجمه کردند و بہمین 
نحو از سلامتی Li‏ سئوال کردند. و قد ام کردم. کم کم در تمپران بیش از پیش 
شمپرت بیدا cae pos‏ را فا محتر م بدیدن من آمده چه از جر‌یانات فرونت 
های جنگ و چه از سلامتی viu‏ خود‌شان سئو ال میکرداند 

در همین ایام ur‏ بدیدن اغلب رجال معروف» مثل‌آقای علاءالسلطنه و مشیر 
الدوله شرفیاب شدم. آقایان چون پدرم را می‌شناختند. خیلی محبت کردند» و از 
وضعیت جنگ سئوالاتی SS‏ و من pam‏ سئوالات ایشان جواب «para‏ آقای 
«مشیر gud!‏ له تعجب گ‌دند وقتی من خودم را منشی سفارت آلمان ¿un‏ کردم. 
و سئوال فر‌مودند آقای مورخ‌الدو له منشی سفارت بودند؟! من چگونگی وارد شدن 
wu‏ سفارت OLN‏ را بطور !ختصار بیان ک‌دم. فوق‌العاده gls‏ ثد و بمن 
فرمود» هر‌چند وقت یکبار حضورشان شرفیاب شوم. ملاقات دیگریکه دست داد. 
رفتن بحضور نظامالملك بود. «نظامالملك» پسر صدراعم نوری و یکی از 
شخه بت های gel‏ معمروف زمان خود و پیشکار و" لاحضرت dad y‏ (محمد حسن 
میرزا در آذربایجان) بود. که نظ بوقوع جنگ در آذربایجان» به Di‏ آمده 
بود. وسیله میرزاحسیين خان خواجهنوری' نوه « نظام الماك » که همکلاسی من در 


۱ در «میرزا حسین‌خان خواحه‌نوری» SUT‏ «افخمالملك» نود که کار دولتی داشت و 
——< 
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ku‏ عالی ایران و آلمان بود» وقت گرفتم و برای تبريك عید شر‌فیاب شدم. با 
وجود CLE Ky!‏ روی زمین می‌نشستند» bu‏ برای من صندلی خواستند. 
زیر! با لباس مشگی (ردن‌کت) مشگل بود ری زیی نشستن. اتفافاء دقتی کسه 
تعیین شده بود اختصاصی بود و کس دیگری حضور نداشت. پس از عرض تبريك 
فورا از وضعیت جنگ و فرونت‌ها سئوال کرد» من بطور تفصیل گزارش دادم و 
اسامی قلاع و شبر‌های فرانسه ر! که در خط فرونت بود بیان کردم» و مساعد ‏ 
بودن ضمیت ر! شرح دادم. خیلی خوشحال شد. از ul‏ فامیلی من ساوال کرد. 
دقتی گفتم که من از نواده آقا اسمعبل جواهردار فتحعلی شاه هستم که در صف 
سلام عمارت OLAS‏ زیر GE‏ فتحعلی‌شاه ایستاده. خیلی تعجب کرد وگفت: در 
این صف سلام این عمارت. (نظامیه) همین نقص موجود است که ملازمان دربار 
«فتحعلى شاه». gas‏ نقش نشده است. ولی میدانم که در عمارت نکارستان» این 
نقش موجود است (آنوقت هنوز تالار صف سلام «فتحعلی‌شاه» در عمارت نگارستان 
خراب نشده (op‏ بعد» باصرار lr‏ و شیرینی تعارف کرد و برای «مسیو زس» 
با لام و اجر الیئ فرسگاده و eas‏ کارت TEEN‏ یده انت وف ج 
روزه کارت تشکر خواهد گذاشت. بعد از چند روز «میرزا حسین‌خان asp ya‏ 
به منزل من آمد و گفت: GUT‏ «نظام‌الملكك» بعد از رفتن LAS‏ خیلی از آداب‌دانی 
و اخلاق شما تعریف کرده !ست و علاوه کرد تابحال به خاطر ندارد آقایه » —p Lai‏ 
الملك »برای ایر‌انیان چنین عملی کرده ath‏ که او را در حضور خودش Sd)‏ 
صندلی بنشاند. البته Gi‏ !طاق دیگری cle‏ پذیرائی از اروپائیانی که بدید نش 


می‌آیند دارد و در OF‏ اطاق میز و صندلی قیمتی هم گذارده‌اند» ولی clot! bale‏ 
t‏ 


ر' در این تالار می‌پذیرد و روی زمین می‌نشیند و واردین هم به احترام او روی 
ز Y‏ می دنا سینت o‏ 


هرد بسیار ساکت و آرامی بود. ما گاهی اوقات در عمارت نظامیه» ابشان را ملاقات میکردمم. 
دمیرزا حسی‌خان» بعدها در مدرسهة صنعتی آلمانها» که بید از جنگ اول تأسیس CAS‏ مماونت 
مدرسه را داشت. و در بدو تأسیس بانك ملی bol al‏ در سال ۱۳۰۸ با مستشاران UT‏ همکاری 
thoy‏ داشت. بمدا بوزارت دارانی منتقل شده» و تا pla‏ مماونت وزارت دارائی ارتقاء نافت. او 
همینه از دوستان Hop‏ من بود. GUT‏ «میرزاحسین خواجه‌نوری» GUTL‏ «میرزا حسین خان علاء» 
بسر خاله بودند. به قراربکه مطلع oT Ad‏ «محدااملك» که یکی از رحال قد نمی Sb‏ بودنده 
ole‏ دختر به اسامی «طاووس خانم» و «طوطی خانم » و.... و ..... داشته‌اند - «طاووس al‏ 
SET Öle‏ «معتمدالسلطنه» (مادر ۲ قایان «وثوقا لدو له» و «قوام السلطنه» طوطى خانم Ju‏ 
«علاء السلطنه» رمادر GUT‏ «حسین علاء»).... خانم عیال «افخم‌الدوله» (مادر «میرز! حسین‌خان 
خواجه نوری» بود). ۰ 


ورود آمریکا بەحنگ برعلیه آلمان 


در اواخس صال ۱٩۹۱۳۱‏ و اوایل ۰۱٩۱۷‏ آمریکا ade o IIS‏ عملیات زپردریا 
ی‌های آلمانی اعتراض کرده و اظمپار میداشت» که از تجارت آزاد اتباع آمریکا و 
صایر دول بیطرف جلوگیری بعمل می‌آید. و حتی سفیر آمریکا در ایران نیز» آخرین 
اعتراض دولت جمپوری آمریکا را به آلمان». بدولت ایران اطلاع داد و صریحا 
ob!‏ کرده بود. که آمریکا سفیر کبیر خود را در آلمان خواسته است و Si‏ 
سفیر کنتن آلمان دز واشنگتن را په vals is‏ است. علت این اقدام حاد و 
سریع آمریکا !ین بود که آلمانہا Tun‏ جنگ زیردریائی را شروع کرده يك 
کشتی chy‏ بزرگ آمریکائی ممروف به (لزو تانیا) را غرق کرده بودند. و طولی 
is;‏ که در تاریخ آوریل ۰۱٩۱۷‏ آمریکا به آلمان اعلان جنگ داد. ما نیز از 
سفارت آمریکا بسفارت آلمان» واقع در خیابان فی‌دوسی» اسباب‌کشی کرده. از 
این تاریخ تحت حمایت دولت اسپانی NS‏ گر فتیم. و بیرق دولت Wh!‏ با 
تشریفات Ge pew‏ بالای سردرب سفارت آلمان بالا برده شد. ورودآمریکا بجنگے» 
روحیه قوای فرانسه و انگلیس را فوق‌الماده cuy‏ کرد. بطوریکه در تمام سال 
۷ جلوی حملات آلمانپا را در فرونت فرانسه a‏ و ایستادگی کردند. 
آمریکا بتدریج اسلحه و مبمات و آذوقه یرای فرونت فرانسه ارسال داشت و 
نگذاشت فرونت فرانسه لطمه بخورد. روابط آقای کاللول ar‏ آمریکا» با ما 
خوب بود و هر وقت در وزارت خارجه» یا جای So‏ ایشان ر! میدیدیم می‌ایستاد 
و احوالیرسی میکرد. در CT‏ ستوات ¿Gli‏ بسیار بزرگی در تہران بود بنام مفازه 
هلندی» که اغلب اتباغ خارجه از of‏ مغازه و مغازه کنتوار فرانسه خرید میکی‌دند 
و در Gee‏ حال میمادگاه We!‏ رجال اسآ نی و رجال خارجی بود. رئیس مغازه» 


۳۸ دیده‌ها y‏ شنیده‌ها 





پیس‌مردی هلندی بود quis y plo‏ المانی خیلی خوب صحبت میکرد. هفته‌ای دو 
سه روز با um‏ زمر OL‏ مفازه میر‌فتیم. و در همین مفازه بود که گاه گامی 
«بمسیو کالدول» سفیر آمریکا تلاقی کرده صحبت میکردیم. مخصوصاً در این محل, 
باخبار دست اول رویتر که و سیل؛‌سمارت انگلیس توزیم ميشد دست ميافتیم» )1 
سفارت انگلیس اخبار ر! بعد از شروع جنگ So‏ برای سقارت آلمان نمیفرستاد 
و آلمانہا تا در ola‏ بودند خودشان Uy‏ تلگراف بی‌سیم اخبار را میگرفتند 
¡QUES‏ هم در اص فسان تلگر اف بی‌سیم to‏ گرده بودند. 

اتفاق سبمی که در اوایل سال ۱٩۱۷‏ بعد از Ode!‏ جنگ آمریکا برای من پیش 
آمد این بود که يك روز عصرآقای دییر همایون منشی سفارت آمریکا pla‏ داد 
بسفارت آمریکا رفته ole!‏ را ملاقات کنم رفتم. بعد از محبت فوق‌الماده خواهش 
کرد شام را بمنزل يشان پروم. امتناع کردم. گفت کسی نیست خودمانی هستیم. 
شام wk‏ با آقایان ممپمانان آشنا شوید. برای زندگی سیاسی شما این آمد و 
رفت‌ها لازم است. من قبول کردم. وقتی بسفارت خودمان بر‌گشتم «مسیو زمر» 
پ‌سید مطلب e‏ بود؟ گفتم چنین تقاضانی «Seal ss‏ انشنان هم موافقت ک‌دند 
و گفتند اک مطلب مہم شنیدید باز بمن مس بزنید. من سس شب رفتم. منزل 
ایشان سر پل امیر بپادر» در خیابان ارامنه بود. وقتی وارد شدم ديدم هیچ کس 
نیست» گفتم من زود آمدهام یا سایرین po‏ کرده‌اند؟ اظلمپارداشت کسی جز SU‏ 
مورخ‌الدوله منشی اول سفارت خودتان نیست و ایشان از من خواهش ک‌دند که 
شما را با !یشان بیشتر آشنا کنم. من همان وقت oly‏ صحبت «مسیوزمی» افتادم 
که بمن سفارش کرده بود» با هيچ‌يك از اعضای سفارت صحبت نکنم» حتی SU‏ 
«مورخ‌الدو له». در هر حال من ر! آقای «دبیر همایون» باطاق دیگری هدایت کرد 
که در آنجاء GUI‏ «مورخالدوله» نشسته بانتظار من بود. بعد بلافاصله آقای 
«دبی همایون» از اطاق خارج شد و پس از صرف چای آقای «مورخالدوله» از 
من تقاضای همکاری کرد. سوّال کردم در چه قسمت؟ ایشان اظپار داشتند که 
چون شما بیش از من بسفارت میروید و من هفته‌ای یکبار بیشتی نمی‌آیم» تقاضا 
دارم ا گس اتفاق مپمی پیش cul‏ که من بی‌خبر بودم» شما بمن FR!‏ بدهید» و 
باید قسم بخورید که این مطلب» پیش من و شما محرمانه باشد. قرانی از بفل 
خود درآورد و روی میز گذاشت. من از طرز دعوت و از طرز گفتار آقای «مور جع 
(di!‏ که قسم پخورم» خیلی ناراحت شدم و فک کردم برای من» دامی گسترده 
شده است. که قولی بدهم و قسمی بخورم و سایرین همین قول و قسم من را به 
«مسیو زمر» که درو اقع رئیس et‏ من بود بگویند و از همین حالا خودم را 
بدنام بکنم قسم نخوردم وهرچه اصرار کردند نپذیرفتم. و صحبتپای دیگری 
بان رزوی تا شاب وروی شام هم و متس افیف pal‏ ب هه سای هه 





ورود امریکا به جنک برعلیه آلمان a‏ ۳۸۵ 





در Ole‏ نیست و این دعوت فقط بخاط همین مطلبی بود که به نظر آقایان چیز 
سپمی نبود» ولی بنظر من اولین قدم برخلاف امانت و درستکاری و افشای اسرار 
سفارت بود که TIS‏ «سیوزمر» بمن سفارش کرده بود. باری sl‏ شب بمنزل 
آمدیم. من اول حرکت کردم و هرچه خواستم OF‏ شب جریان را به «مسیو زمر» 
اطلاع ندهم تر‌سیدم از ناحیه آقای «مورخ‌الدوله» و «دبی همایون» زودتر جریان 
را بطور دیکری باطلاع ایشان برسانند و از آنچه میتر‌سیدم بسرم آید و شبانه 
یمنی ساعت ده بعد از ظیر بسفارت رفتم. «مسیو زمر» هنوز بیدار بود. هی‌اسان 
I‏ و قطع داشت خبر مسہمی است. 

پس از عذرخواهی جریان را گفتم. خیلی تعجب کرد و از آقای «دبیر همایون» 
als‏ کرد که Se‏ نه چنین دخالتی در امور سارت آلمان کرده است. در gee‏ حال 
باز هم بمن سپرد که مراقب باشم» اسرار سفارت بکسی گفته نشود. قضیه گذشت. 
روز بعد بوسیله غلام سفارت GUT‏ «مورخ‌الدوله» را دعوت کرد که بسفارت nl‏ 
و «مسیو زمر», خیلی از ايشان گله کرد که شما اگر مطلبی میخواهید باید از 
من سوال کنید نه‌آنکه منشی سفارت ly‏ محرمانه بخانه pt‏ دعوت aS‏ و تقاضای 
اخبار و اطلاعات سفارت را از ola‏ بنمائید. البته من So‏ تا مدتہای مدید 
آقای «مور خ‌الدوله» را ندیدم و ایشان هم y wel‏ رفتشان بسفارت خیلی کت هیک 
و در سلام‌ها و میپمانیپا شرکت نکردند و del‏ کدورت و Sado‏ بسیار بين 
«مسیو زمره و آقای «مور خ‌الدو له» گر‌دید . 

از اوایل سال ۱٩۰۱۷‏ در تہران اشخاص مختلفی تنور شدند و pad‏ شد 
کمیته‌ای بنام Gut‏ مجازات تشکیل شده است و افرادی را بنام خائنین به مملکت 
شناخته و آنان ر؛ محکوم بمرگ کرده است. 'ولین کسیکه ترور شد میرزا اسمعیل 
خان معروف به «میرز؛ اسمعیل خان انبار» بود این شخص رئیس انبار pus‏ پود 
که در مراجمت از ادارة اتبار» در درشکۀ شخصی خود هدف NAS‏ قرار کرفته و 
کشته شده بود. الیته در همان ایام قبل از ترور این شخص ممروف بود که وی با 
انگلیس مربوط است و در تمام Olas‏ این موضوع پیچیده بود. من این شخص 
را صورتا می‌شناختم و علت هم این بود که در سر راه من بسفارت آمریکا در 
خیابان LES‏ (روبرری SE‏ کتابچی خان محمد حالیه سفارت دانمارك است) le‏ 
بسیار مجللی» برسم آن زمان ساخت و دو درب بزرگ آجر‌تراش در دو طرف این 
خانه بنا کرد. من هميشه از درب آن SL‏ میگذشتم و با صاحب آن که همان 
«میرز! اسممیل خان انبار» بود برخورد میکردم _ اتفاقا بعد از مدت قلیلی که 
ساختمان تمام شد» صاحب‌خانه ترور شد و عجب در این است که تا چند سال قبل 
این خانه ol,‏ حال پدون تعمیر و تفییر . باقی مانده بود چون معروف شده بود 
که این خانه بدقدم است. بعد معلوم شد که کریم دواتگر «میرز! اسممیل خان» 


la دیده ها 3 شنیده‎ VAN 





را رور eu WSS‏ 
پس از ترور «اسممیل خان انبار» » «کریم دواتگر» ترور شد. چند سال قبل 
از ترور «اسممیل خان» شیح فضل الله نوری مستبد ممروف را همین دکریم» تر‌ور 
کرد و تیر کازی نشد و «شیخ‌فضل‌الله» جان بسلامت دربرد که Tu‏ وسیلۀ مشرو مه 
طلبان بدار آویخته شد. این اتفاق از آن جمپت برای من فراموش نشدنی بود که 
یکی از بستگان دور پدرم ممروف بحاجی افتخارالاصلام» در OF‏ موقع همراه «شیخ 
فضل‌الله» بود و تیر خورد و در خانه ما سر و صدائی براه افتاد. واقعه تیر خوردن 
«شیخ فضل‌الله» بدست «کریم دواتگر» در تاریخ‌جمعه پانزدهم ذیحجه ۱۳۲۲۱ دوو نیم 


از شب‌گذلژته Soy‏ پدرم درحاشیۀ تقویم ذکی‌کرده». ولی اسمی ازه‌افتخارالاسلام» 
نیرده زیر" عمل او ر! که كمك بیکی از مستبدین بنام بوده کار خوبی نكا ته 
است. 


دومین کسیکه بامر کمیته مجازات ترور شد متین‌السلطنه ثقفی مدیر روز UL‏ 
عص جدید بود که پشت میز تحریرش کشته شد - CUT‏ «متین!لسلطنه» پدر آقای 
res‏ 4 داماد gr‏ شکر Si‏ فتوره‌چی oy‏ — شخص سوم» میرڑا محسن» 
مجتېد ممروف بود که نزديك مسجد جامع در حالیکه وارد خانه خود می‌شد ترور 
شد. چپارمین نفر - منتخب‌الدوله خزانه‌دار بود که ترور شد بعد معلوم شد 
بمپادر السلطنه که با اجزاع کمته Su‏ د' شت FI)‏ غرض شخصی این شخص را 
ترور کرده است. Ga ds‏ مجازات Gly‏ بمپره‌برداری این ترور را هم بخود 
منتسب کرده بیانیه‌ای در این باره داد. بعد دو نفر از اجزاع نظمیه هم ترور 
شدند یکی میرزا احمد خان صفا بازپرس اعضاء کمیته مجازات و دیکری ماژر 
استوار احمد خان که از افسران بسیاز شرافتمند شپربانی بود. اعضای کمیته 
مجازات Sole‏ بودند از. 

ابو الفتح زاده ¬ منشی زاده — عمادالکتاب - میرزا ¡Ae‏ اکبر خان ارداقی . - 
بپادر السلعانه ب حسين خان لله رشید السلطان an‏ مشکوه‌الممالك - عیدالحسین 
حان سر شفاء الملك 

که sp‏ ولوق‌الدوله رئیس‌الوزرا توسط کلنل وستداهل رئیس نظمیسه 
دستگیر شدند. در این وقت کابینه وثوق‌الدوله ساقط میشود بعد از ue‏ ماه 
صمصام السلطنه بختیاری ر ئیس‌؛لوزراء میشود ودستور آزادی همه ز ندانیان کمیته 
را صادر میکند. 

ولی کابینه !و چہار ماه بیشتر دوام ia‏ دومر تبه آقای «ولوق‌الدو له» رئيس 
الوزراء میشود فوراً دستور دستگیری cline!‏ کمیته مجازات را میدهد که عاقبت 
بسر نوشت زیر گرفتار میشوند _ «حسین خان لله» و «رشید"لسلطان» بدار آو يخته 


” 


"ULA pl ند — «منشیزاده» و «'بوالفتح‌زاده» را بين ان و دامفان‎ gene 
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خواسته‌اند فرار کنند هردونفر را از پشت سر باگلوله بیز نند. وپقتل ls‏ 
«عمادالکتاب» - «میرزا على اکیر خان ارداقی» و «مشکوءالممالك» را پنجسال 
tube‏ از تپران تبعید میکنند و برای سایرین هريك‌پنج تاپانزده سال حبس تمیین 
میکنند ‏ «میرزا عیدالحسین خان» clas zu‏ الملك بوساطت SU‏ میرزا احمد 
خان اشتری» که مورد مست آقای gn‏ ثوق‌الدو له» بود از حبس آز اد و دیگر تعقیب 
نمی‌شود. در as Sly‏ مجازات GU‏ «مورخ‌الدو له» هم گرفتار شد و چپار روز 
تحت استنطاق بود با وساطت «مسیو زمر» و مسیو رمرو سفیر اسپانی که حافظ 
منافع آلمان بود خلاص شد. علت این بود که از چندین سال قبل معروف شده بود 
که آقای «مور ح!لدو له» در منزل خود اطاق تاريك‌خانه و کله oy‏ و قران دارد و 
اشخاص را در اطاق تاريك برده مذاکره وصحتمپای مح‌مانه میکند. پس از طلو ع 
کمیته مجازات دشمنان ایشان بمقامات ell! ¿Ay‏ میکنند که این us‏ همان 
کمیته‌ای است که آقای «مور خ‌الدو له» از wus‏ سال قبل باینطرف lo‏ کی‌ده 
u)‏ ولى بی تقصی ی ایشان خیلی زود SY‏ شد و مرخص گ‌دید. 


آشنائی من با سردار معظم خراسانی تیمودتاش 


es‏ پدر من» بعد از مرک به آقای دکتر حسن خان فاضل واگذار شد. و 
او هر ماهه Qh‏ محکمه و chile‏ مربوطه مبلنی بحسینقلی خان Gil‏ عمو و 
خانم ola!‏ که She‏ سابق مرحوم دکتر حسین خان بود میداد و آنبا خرج بر‌ادران 
و خواهران میکردند. و بخاطر ندارم از این بابت بمن چیزی داده باشند. و من 
با وضعیتی که در سفارت آلمان داشتم احتیاجی Lab‏ ند! شتم . ol js y‏ 
و خانمش با من خیلی محبت میکردند. مخصوصا از وقتی که بحیات اندرونی آمده 
cory‏ همسایه دیوار بدیوار pr‏ و آمد و رفت زیادی با آنان داشتم. oh‏ شب 
آقای «دکتر حسن خان فاضل» بدیدن من آمدند. بعد از تمارفات معموله „bl‏ 
داشتند من چند dado‏ ضمن مذاکره با (SUT‏ سردار معظم خر اسانیی» ذکر ye‏ شما 
را eles S‏ و yla!‏ طالب ملاقات با شما هستند» شاید pp lS‏ داشته پاشند. خوب 
است فردا سر شب به منزل من بیائید و با Ole!‏ ملاقات و مذاکره نمائید. ایشان 
گفته‌اند. من میخواستم بمنزل او بروم ولی چون تابحال بیکدیگر معرفی نشده و 
آشنا نیستیم بپتر است يك جلسه در منز شما ملاقات صورت گیرد. بعد خودم 
Jan‏ يشان خواهم رفت. و lal‏ کرده «Woy‏ عبورا Oly!‏ را دیده و صورتا 
می‌شناسم ولی با هم صحبت «ado Ss‏ من قبول کردم و شب بعد بمنزل San‏ 
حسن خان فاضل» ر فتم. «آقای سردار معظم » هم تشریف آوردند و خیلی از .> 
«دکتر حسین خان» پدرم تعریف کردند و بروحش آمرزش فرستادند و bi‏ 
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داشتند اگر دکتر زنده بود مسلما تابحال چند دفعه وزير شده بود و از دکتسر 
ppm gic‏ خان سپانلو بنام دائی من صحبت بمیان آوردند من گفتم دکت «منوچمس 
خان» بمن خیلی محبت میکنند ولی دائی تنی من نیست و نابر‌ادری زن پدر من 
میباشد. بعد از قدری صصت متفر قه آقای «دکتر حسن خان فاضل» از اطاق to‏ 
شد و من و «سردار معظم» تنما ماندیم. «سردار معظم» cus‏ من از Ls‏ تقاضائی ‏ 
دارم که بدواً از شما خواهش میکنم چه !ین تقاضای من قبول شود يا نشود شما . 
بکسی در این باب صحبت نکنید. وضع سیاسی امروز مملکت ما را شما بخوبی 
میدانید که در WS‏ شئون زندگی سیاسی و wale‏ اشخاض» دولت ؛نگلستان وارد 
اسث» و من نمیخواهم با اين عملی که میکنم کدورت و زنجش آنپا فراهم شود. 
منیم مثل همه ایر 'نیان و طن‌پرست آرزو دارم که بتوان با دوستی و US‏ دولت 
امپراتوری آلمان اقداماتی. بنقع. مملکت ایران نمود. ولی جالا که AUS‏ طرق ole‏ 
3 دیپلماسی با آلمان قمع است و دسترسی بالمان نیست» از ق‌اریکه از منابسی 
Sy»‏ شنیده!م «مسیو ز س» کفیل سفارت coli‏ پوسائلی با آلمان ارتباط دارند. 
میخواستم از شما خواهش کنم وسیلة ملاقات من ر! با «مسیو زس» فراهم نمائید. 
و اگر ایشان از سو!بق من سوالاتی کردند» بگوئید که سابقه تحصیلات من در 
روسیه و سوئد بوده است و در دور سوم مجلس Fals‏ خراسان بوده‌ام و هیچوقت 
bbe‏ با آلمانپا مخالفتی نداشته‌ام و عضویت من در کمیسیون (مختلط) Calor dede‏ 
نیست که من با آلمانپا مخالف هسبتم. پس از مذاکرات زیادی که در همین 
زمینه‌ها شد» من گفتم فک میکنم «فسیو زمر» هم از آشنائی شما خوشحال باشد و 
من شخصا از «مسیو زمر» خواهش میکنم که وقتی برای ملاقات و آشنائی تعیین 
نماید و بجنایمالی CML!‏ خو pa)‏ داد روز بعد که بسفارت ر فتم » جریان را کماهوحقه 
« بمسیوز مس » گفتم و واسطه خودم و «سردار معظم» را معرفی کردم. «مسیو . زمر» 
هم همانطوریکه من حدس میزدم فوٍراً موافقت فقت کرد و قرار شد دو سه زوز بعد 
یکروز ساعت ده صبح در منزل شخصی من آقایان یکدیکر )1 ملاقات نمایند. ds‏ 
تعیین شده وسیله تلفن سارت بآقای «سردار معظم» اطلاع داده شد و در ساعت 
موعود هردو آقایان در منزل من یکدیگر را ملاقات و بزبان فرانسه با A‏ 
مذاگرات مفصلی کردند. از آن ببمد روابط این آقایان همیشه برقرار بود. بعد 
از آن روز چندین بار GUT‏ «سردار معظم» را چه در منزلش و چه در خانه «دکتر 
حسن خان فاضل» ملاقات کردم و دیری . نگذشت که یکی از دوستان واقصی و 
طرفدار من شد. در زمان وزارت درباری اعلیعضرت نپلوی بحدی بمن محبت کرد 
که تمام رجال oF‏ روز dej‏ میخوردند: و شرح EU‏ را Jun‏ بتمصیل در lie‏ 
خود بیان خواهم کرد ب این دوستی: و آشنائی من.با «سردار معظم» باعث شد که 
من یا اغلب خراسانیبا از فيل ملكالشعر ای بهار - شاهزاده محمد هاشم میرزا 
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publ‏ — میرزا محمد نجات — سردار ata‏ پسر سردار کل (آجود؛ نباشی همسایه 
سفارت آلمان در کوچه (he‏ و چند نفر دیکی آشنا put‏ و GLY‏ من آمد و شد 
کنند. میرزا محمد علی خان بامداد روشن نیز که از زمان Sle‏ پدرم به خانه ما 
wil‏ و رفت داشت کراراً بمنزل من آمده Jl‏ دوستی میکرد. خصوصاً که «میرزا 
محمد علی خان». با عباسعلی خان شوکت منشی سفارت عشانی نیز مساوده 
داشت و بیشتر طر‌فداری از Lisle‏ میکرد تا از آلمانہا ‏ «سی‌دار معظم 
خراسانی» در این Sn‏ در خیابان حاجی سقاباشی در خیابان عین‌الدوله منزل 
داشت منزلش بسیار بزرگ و مجلل» و اغلب با کالسکه در شہر عبور میکرد از 
حیث GLE‏ و لباس بسیار زیبا و برازنده بود و در Aus‏ مسافرت پاروپا آداب 


شرت را خیلی خوب میدانست و بدان عمل میکرد. 


dj ys a سقوط‎ 


کابینة و ثوق‌الدوله که درتاریخ ۲۹ شوال ۱۳۳۶ مطابق ششم سنبله (شمهریور) 
۵ و le‏ با ۲٩‏ اوت ۱٩۹۱٩‏ تشکیل شده بود در تاریخ هفتم شمبان ۱۳۳۵ 
DIEB ASTA Ge‏ 
GES colle‏ مجازات در سقوط کابینه بسیار تأثیر داشت. بر اثر هردوی این 
پیش‌آمد‌ها ملیون جری شده بنای مخالفت با GUS‏ «وثوق‌الدو له» را گذاردند مس 

ر ja a en‏ و yu jo‏ 
استخراج تمام معادن و مواد معدنی ولایات کنونی گیلان ‏ ماز ندران نت Liz‏ 
و ولایت اردبیل SAS!‏ شده بود که چون CALL, fado ok y‏ مردم 
نر‌ساندند SE‏ بسیار نامطلوسی داشت. از طرف دیکر پس از فریب دادن 
سیبپسالار و اخذ موافقت !یشان با شرایط موراتوریوم که یکی از Lact‏ تشکیل 
پلیس" جنوب بسرپرستی افسران انگلیسی بود این قرارداد مورد نارضایتی US‏ 


۱١‏ یس از اینکه OY‏ در روزهای اخیر کابینه اخود tut‏ سفارت روس و انگلیس 
را در باب نظارت دولتین بر Clak‏ و مخارج و انظام dde‏ و Gly‏ مساعد داد. دولت 
انگلیس تحت عنوان Sul‏ امنیت درجنوب ابران عده‌ای نظامی افسر و سرباز تهیه‌کرد و اسم 
آن‌را ازاوس پرشن‌ریفلر) بعنی تفنگداران جنوب‌ایران نامید. ds i!‏ این‌عده ژنرال‌سایکس 


س 
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ملیون Ol ye!‏ قرار گرفت. 
پس از AS Lin‏ «ولوقالدوله»: CU‏ علاءعالسلطنه ر ئیس‌الوزراع شد و 
در تاریخ VE‏ شعبان ۱۳۳۵ مطابق ۱۵ جوز؛ (خرداد) ۱۳۹۹ برابر ۵ ژوئن 
۷ کابینه خود ر! باین شرح معرفی کرد: 
علاءالسلطنه رئيس الوزراء ووزیر خارجه 
مستوفی‌الممالك وزیر مشاور 
مسیرالدوله وزیر جنگ 
موتمن‌الملكث وزير فوائد dale‏ 
محتشم‌السلطنه وزير U‏ 
مستشار الدوله وزیں د! خله 
حكيمالملك وزير Solu‏ و صنایع مستظر فه 
ممتازالدوله دزیر «Jue‏ 
Adi ne‏ وزیر پست و تلگراف 
بعد از چند باه تغییری در کابینه داده شد و قوام‌السلطنه وزیر داخله wn jhies‏ 
Sql‏ وزير wat Jl‏ و «محتشم السلطنه» در alí‏ دوم عضویت نداشت. 
بمناست دوستی و محبتی که oii‏ میرزا حسسن خان علاء (معین‌الوز اره پسس 
علاءالسلطنه) با من داشت در این کابینه وضمیت بہتری برای من پیش ad‏ 
اولا فوراً نشان درجة shee‏ وزارت خارجه که u‏ پر بود و شیر خوابیده در 
of ol‏ نقش بود Cuddle)‏ صلح) بمن داده شدو فرمان of‏ بایضای احمد شاه بود 
ٿا نا برای سلام روز olas YY‏ بای آقای «مور خ‌الدو له» AS‏ سلطنتباد دعوت 





بود و چندین افسر انکلیسی So‏ هم مشفول آموختن فنون نظام ph‏ هده شدند و درجرالد و 
غیره نام این قشون ab‏ جنوب) معروف شد. در فارس و کرمان تمام ژاندارمهای سابق 2 
قسمت وارد شده و لباس اونیفورم بلیس جنوب پوشیدند. حقوق ابن قشون را دولت Ar‏ 
میداد سنی از prota‏ میپرداختند و بحساب دولت فیگذاشتند بعدها وفتی «وثوق‌الدوله» 
ترارداد ۱۹۱۹ را با انکلیسها امضا کرد قرار شد A‏ قوای ابران متحدالشكل شوند كه 
a‏ دشان همین بلیس Spe‏ و قزاق و ژاندارم بود که در واقع افقدام A‏ موثری مبنی بر 
قبول ترارداد ۱۹۰۷ بعنی تقسیم ابران بدو قسمت نفوذ انگلیس و روس بود بدین‌ترتیب که روسها 
در قسمت نفوذ خود قزاق داشتند و انگلیس‌ها درجنوب پلیس جنوب را. که خدای ایران این 
er‏ وز مان GAS AS NA‏ 
7 فطعی shel‏ ترارداد ۱۰۷ و تقسیم قطعی ابران را بين خود بگذارند وسيلة يك تندباد 
> باره کرد و انقلاب روسیه و سقوط تزار از تخت امیراتوری روسیه Al?‏ بزرگد بر دل 
آنانکه مابل بتقسیم ابران EII Boy‏ 
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شدم. Gly‏ من فوق‌الماده موجب خوشحالی شد. زیرا اولین بار ope‏ که این 
تشریفات را میدیدم و تا آن روز شاه را اینچنین از نزديك ندیده بودم. در تالار 
بزر گ. سلطنت آباد اول آقای gg cas‏ سفیر اطریش بمد مسیو فار کاس نایب 
سفارت بعد مسیو فیشر دفتردار سفارت بعد آقای میرزا حسین خان سچام‌الدوله 
منشی سفارت!طریش بعد آقای Ow Gay‏ شارژدا نی عنمانی بعد آقای‌میرز اعباسعلی 
خان شوکت منشی سفارت عشمانی - بعد «مسیو زمر» کفیل سفارت آلمان و در . 
آخر صف من ایستاده بودم — وقتی درب تالار باز شد و «احمدشاه» نمایان گر‌دید 
طبق رسوم تشریفات همه BOS lan‏ و شاه جلو wan, — wil‏ شاه چاق و بزرگک 
شده بود که فی‌الواقع باندازه چہار نفر آدم متوسط‌القامه بود. !ول آقای «کنت 
لگوتتی» از طرف خود و عموم نمایندگان pole‏ (عشمانی و آلمان) تبريك عرض 
کرد. بعد شاه جلو آمد و از اول صف تا آخر با LIS‏ دست داد. وقتی شاه در 
مقابل من رسید چون مرا SLL‏ ندیده بود» رو بوزیر خارجه «آقای علاعالسلطنه» 
گرد ACY‏ از ul‏ سوال نماید. «آقای علاءالسلطنه» cs‏ منشی جدید سارت 
آلمان است. من در آن سال ۱٩‏ سال داشتم و در لباس کوردیپلماتيك که عبارت از 
ردنکت و A,‏ اطلس بود نشان جدید را هم بسینه نصب کرده بسودم. وقصی از 
تالار خارج شدم übel‏ و رجال حاضر بسیار اظپار محبت کر‌دند و OLS‏ جدید 
من را تبريك گفتند. خصوصاً که پپلوی نشان شیر و خورشید پنج‌پر» نوار سفید 
و سياه و مدال جنگی همه آقایان را متوجه من کرده بود. «آقای زس» و «آقای 
میرزا حسین‌خان wie‏ باغلب رجا توضیح Wolo‏ که از طرف دولت امپراتوری 
آلمان مدال خدمات جنگی esto An‏ شده امست. 

همان شب برای سواره بقصر سلطنت‌!یاد دعوت شدیم. «مسیوزمر» شام دعوت 
داشت و ساعت A‏ سر شام حاضر بود ولی من یرای ساعت ده پسلطنت‌آباد رفتم و 
در آنجا بحضور اغلب وززاء رسیدم و از آقای «میرز! حسین خان علاع» mias‏ 
الوزاره تشکر کردم که موجبات سرفرازی من را فراهم آورده» پاغلب رجال مسا 
ممرفی کرده است. «مسیو زمس» هم خیلی بمن محبت کرد و پسیار خوشحال بود 
که آن شب با منشی و مترجم خودش با اغلب رجال که بزبان خارجه آشنا نبودند 
صحیت میکرد. این اولين بار بود که من در چنین مجلسی جاضر شده بودم. باغ 
با dre‏ چراغ و شمعدانمیای زیاد چراغان شده بود. در آن موقع چراغ برق باین 
اندازه نبود که چراغانی‌ها را با چراغ برق بکنند همه جا را با dee‏ چراغ و 
شمعو فانوسبای رنگی چر؛غانی می‌کردند روی بعضی میز‌ها هم چراغ گردسوز 
میگذ‌اشتند . 

پرق ol pb‏ بسیار ضمیف و از کارخانة کوچکی که متعلق بحاج ؛مین‌الضرب 
oy‏ به ue‏ خیابان و خانه‌های راقع Kin‏ چراغ برق داده sy‏ کارخانه 
قادر نبود که برق زیاد تولید کند و فقط بانك شاهی (یعنی بانك انگلیس) که 
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در - Clan‏ توپخانه olan)‏ سپه BL why (bd‏ بازرگانی بود پنج ستون بالای 
عمارت خود راء با Ga‏ روشن میکرد و یگانه محلی که با برق چراغان می شد این 
ود pe‏ بیان y ad ab‏ پتناهای sido abs oly FAN‏ در 
همان میدان عمارات وزارت پست و تلگراف و نظمیه را با چمپل‌چراغ و شممدان 
و فانوس آئین Cay‏ کرده جشن GS‏ بودند. آتفاق بسیار. ناگواری که در این 
موقع برای اغلب نقاط مملکت» مخصوصاً تمر‌ان پیش آمد قحطی نان و مواد 
غذائی بود که متأسفانه نتیجه ورود قشونپای اجنبی به ایر!ن بود» !ین قحطی در 
تر !ن طوری باعث کشتار  py‏ شد که اغلب در کنار خیابان‌ها 'جساد گرسنگان 
ons‏ میشد. نان بکلی GEE‏ و ly‏ مواد غذائی هم el ys‏ کمیاب شد. 
آمریکادیمپا من‌باب خیرخواهی در we‏ نقطه تمبران آشپزخانه‌هانی ole!‏ کردند که 
در آنمپا ت تپیه میکردند و بقیمتی بسیار نازل بمردم میدادند و بفقرا 
lus‏ نا پخش میکردند. بدبختانه چون مردم تمپران Sole‏ بخوردن زياد دم‌پخت 
نداشتند دوچار مرض کشنده دیگری شدند که شکمبایشان باد میکرد. براثر این 
مرض جمع زیادی Ole‏ د:دند. یکی از این آشیزخانه‌ها در خیابان de gie‏ شاه 
سه راه خیابان کمالالملك coy‏ که من بچشم خود ديدم چگونه مردم از یکدیگر 
بقت میگرفتند که اين سم A‏ را و مردم مید.انستند که خوردن این 
دم پخت باعث مرگشان میشود» Sat ds‏ گرسنگی Got‏ را بسوی این دام میکشید 
چون چیزی جز !ين خوراك نداشتند. من خوشبختانه قدری آرد داشتم و در خانه 
نان تیه میکردم و قدریمم بفقر! میدادم ولی بحدی گرسنه زياد بود که این قبیل 
خیر!تہای کوچك بجائی نمیر‌سید. اغلب روزها از ترس اینکه مباد! آردمان تمام 
شود نان Cle‏ میخوردیم و دو سه روز در میان. نان می‌پختیم در کابينة مرحوم 
«علاعا لسلطنه» یکی از مشکلات دولت فن قحخطی بود. و باز بچشم خود ديدم که 
مںدم پرست As‏ روغن را کیاب S555‏ 3 میشو رد ند و در خیابان پست‌خانه طفل 
شیر‌خواری را دیدم که پستان مادرش را که مرده بود می‌مکید. اتفاق مہم دیگری 
که چند ماه بعد از جشن تاجگذاری افتاد مرگ SÍ‏ حاجی على قلی حان صردار 
اسعد بز ر گے بود که دار روز بیستم محرم ۱۳۳۹ مطابق با ۱۷ آبان ۱۲۹۲۰ و 
,)2 با pa‏ نوامس ۷ در گذشت AUS‏ سفراءع ele‏ رها این ان 0 Gls‏ 
آن مرحوم که حالا عمارت بیمارستان بانك‌ملی است جمع شده جنازة مشارالیه را 
تشییم کی‌دند د مراسم بسیار عالی بود جنازه را روی توپ گذاردند و یك تیر 
توپ lt‏ کردند. این موضوع نیز برای من فوق‌الماده تکان‌دهنده بود زیر! چند 
سال قبل وقتی پدرم در بستر بیماری بود از طرف سردار اسعد آقای شیخ‌الملك 
chip‏ احوالپرسی بخانه‌ما می‌آمد ويك سرشب» پدرم نامه!ای بعنوان «سرداراسعد» 
نوشته ن وا du‏ بروم. وقتی وارد اطاق شده خود را 
معرفی کردم بسیار محبت کرد و پمن اجازه نشستن داد سردار hire‏ مشکی 
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بچشم داشت بعد از چند دقیقه از من خواهش کردند در اطاق دیگی با سایسس 
فیا olas‏ ا ee‏ مایتدهبعت: از ریم ساعت:ووباره 
9 | باطاق دعوت WIS‏ و نامه یعنی پاکت dtu ps‏ را Gey‏ دادند. GELS‏ را که 
بمنزل آوردم جریان را بپدرم گفتم و محبتمهای سردار را بیان کردم. پدزم خیلی 
at Nu‏ و یمن گفت. gus‏ چرا «سردار اسعد» از شما خواهش کرد در 
اطاق as‏ پروید؟ کفتم خیر. گفتند YE‏ من علتش را میگویم ¿ds‏ شما باحدی 
نگوئید که از این موضوع مطلع .هستید. «سردار اسعد» از هر دو چشم Lab‏ 
هستند. شما را So GILL‏ فرستادند تا منشی GEIS‏ را برای OLA!‏ بخواند» وجواب 
تمپیه نمایند. من تا cds OF‏ اطلاع نداشتم که «سردار اسعده از هر دو چشم 
نابینا هستند و بکسی هم نگفتم تا آن روز در موقع تشییع جنازه خاطره آن شب 
ر! oly‏ آورده و بیش از سایرین گریان شدم. تاریخچه مرحوم «سردار اسعد» 
و فتح طمیران در تاریخ جمادیالاخر ۱۳۲۷ را که منتمبی بمزل. محمد علی شاه 
از سلطنت شد در قسمت دیگر یاددا شتمهای خودم که رو نوشت تقویم مرحوم 3% کتن. . 
حسین خان کحال» است بتفصیل خواهید خواند. 

بطوریکه قبلا گفتم دکتر «ایلبرك» رئیس مریض‌خانه دولتی از دولت ایران 
طلبی داشت که پس از مہاجرت» چندین بار سفارت Alle‏ وجه مزپور ر! که 
ata ds‏ ها ار CLS‏ بود از دولت کرد و خود من با GUT‏ معز السلطان حاجی 
یمین‌الملك we‏ پار صحصت کر دم و در ls‏ «و ثوق‌الدوله» قرار شد این وجه 
باقساط ماهی‌پانصد تومان پرداخته‌شود. ماه‌یماه y ads Carte‏ خزانه مراجعه و 
وجه را میگر فتم و بسفارت میدادم. اواخر LS‏ «علاءالسلطنه» که آقای ممتازت 
الدوله وزیر مالیه شدند وقتی برای دریافت وجه مراجمه کردم یکی دو روز 
امروز و فردا کردند. آقای معسن‌خان گرانمایه که یکوقت در مدرسة e‏ 21 301 
OLS‏ معلم من بود و از همان موقع بمن لطف مخصوصی داشت بمن گفت وزارت 
دارائی با پرداخت وجه مخالفت کرده است. lo)‏ من دسیله حکسم الملك با 
«ممتازالدو 43« آشنا شده بودم. و یکی دو بار هم در منزل ایشان اتفاق ملاقات 
افتاده بود. در موقم JS‏ کابینه هم من برای تبريك رفته pr‏ )259 عدلیه 
یودند) حالا که 255 مالیه شده‌اند بالطبع همان روابط برجا بود. پس از گزارش 
به «سدیو زمر» و کسب دستور و موافقت ایشان شخصا تقاضای وقت کردم. برای 
روز بعد وقت ملاقات تعیین شد و بدیدار وزیسر ASL‏ سوفق شدم. و پس از 
مذاگرات مختصری مطلب را باطلاع Chal‏ رساندم. فوق‌الماده تعجب کرد و Juli‏ 
داشت من دستوری. در این باب نداده‌ام و آقای «محسن خان گرانمایه» را خواست 
سوال کرد علت عدم پرداخت چه بوده. «آقای محسن خان» اظپار داشت آقای 
معاون دستور داده‌اند. آقای معاون فوراً احضار شد و بعد از ds‏ 4455 باطاق 
وارد شد. من تابحال این UT‏ را ندیده poy‏ و اسمشان را هم نشنیده بودم. معلوم 
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شد مصدق‌السلطنه Cu!‏ آقای «سمتازالدوله» وزیر WL‏ با gas‏ و عصیانیت 
اظپار داشت Gi‏ چرا دستور داده‌اید طلب سغارت ps OLS)‏ د' خت نشود و انتظار 
جواب OLA‏ را نکشیده گفت این آقا منشی سفارت OLS)‏ هستند و برای دریافت 
وجه مراجمه کرده سه چپار روز است !مروز و فردا شده است. همین الساعه‌پول . 
سفارت را بایشان بدهید و معطلشان نکنید و بمن اظپار داشتند» شما Glas‏ 
معاون بروید همین الساعه وجه را دریافت دارید. و از قول من بشارژدافی آلمان 
سلام برسانید. وقتی باتفاق آقای «مصدق‌السلطنه» باطاق ایشان آمدم دیگر یك 
کلمه حرف نزد و آقای «محسن خان» را احضار کید و گفت حسبالامر وزیر 
«alo‏ پول سفارت آلمان i‏ بدهید. ما هیچ نفمپمیدیم lr‏ انشان مخالفت کرده 
بودند و Joe‏ بوزیر مالیه توضیح ندادند که علت دستور عدم پرداخت چه بوده | 


در پائیز امسال آقای کاییتن واگفر افسر نیروی دریائی امپراتوری آلمان که 
بسیت فن هنتيك و کلنل نیلر whl‏ باننانستان رفته بود. بزحمت از بیراهه 
خراسان خود را Oly‏ رساند. چون قوای روس دیگر مثل سابق سخت‌گیسری 
نمیکردند بایشان در راه آسیبی نر‌سید» ولی در طپران بجہت Gi‏ سفارت آلمان 
تحت حمایت سفارت اسپانی بود نتوانست بسفارت بیاید لذا بمنزل من آمد. چند 
روزی در Ju‏ من محرمانه بس برد تا وسیله حرکت CLA!‏ ر؛ فراهم کردم که 
خودش را به فرونت عشمانی su,‏ ۱ 
ela‏ ناه فقوت ی ase re ۱۳۹۸ cbt‏ کرو و 
شاهز اده عس‌الدوله (عبدالمجید میرز!) کابینه‌ای تشکیل داد که تمام رئیسب 
الوزراهای سابق در of‏ شر کت داشتند. باین تر تیب 
عین‌الدوله رئیس‌الوزراء 
مستوفی‌الممالك وزير مشاور 
مسیرالدوله دزیر جنگ 
موّتمن‌الملكث وزير فوائد dale‏ 
علاعالسلطته nj,‏ امور خارجه 
ووق‌الدوله وزير علوم و ار قاف 
قوامالساطنه وزير داخله 
مخبراللطنه وزیر عدلیه 
ld jue)‏ وزیر پست و تلگراف 
مشارالملك وزير مالید 
«شاهزاده عین‌الدوله» بپيچ‌يك از زبانهای خارجه آشنا نبود و دز Solid‏ 
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کمپولت سن خیلی خوب مانده بود GLI‏ بسیار جذابسی داشت و خیلی آرام و 
شمرده صحبت میکرد - سالن و اطاقمیای بسیار زیبا داشت  sol Sant‏ سالسن 
شاهزاده تماشائی بود - بدوا در اطاق طالار آینه نشستیم تا شاهزاده ما ty‏ باطاق 
دفتر و کارش احضار کرد. — خیلی از دیدن آقای «زمر» خوشحال شد زیررا 
توانست از رفیق خودش «پرنس رویس» سفیر آلمان دقیقاً تحقیقاتی بنماید ‏ تا 
« پر نس رویس» در DÍ‏ بود دید و بازدید دائمی با «شاهزاده عین‌الدوله» داشت 
از نظ سیاسی هم شاهزاده با آلمان‌ها موافقت داشت. بار دیگر که مطلبی بنا 
بود به رئیس‌الوزراء اطلاع داده شود» من تنا بملاقات شاهزاده رفتم. روز قبل 
که تلفنی hele‏ وقتی choy‏ شد شاهزاده روز بعد ساعت هفت صبح وقت 
ملاقات داد. ll‏ سر ساعت من برای ملاقات رفتم ولی بعمارت معمولی راهنمائی 
نشد م و به عمارت SI‏ در ÉL‏ بز رگ شاهزاده هدایت شدم ۰ دقتی باین عمارت 
وارد put‏ حقیقتاً Ye‏ یکی از GEIL!‏ رویائی مشرقزمین بود. در وسط این 
اتاق بزرگ حوضی مرمر بسیار قشنگ. بود که کنار حوضس قلیان بلور با 
ob‏ مرصم شاهزاده حاضر بود. ole‏ این اتاق تمام مخمل بود و قالیچه‌های 
بسیار قیمتی در اطراف حوض انداخته بودند. به طاق این اتاق گویمپای رنگی 
بسیار قشنگ. آویزان بود و علاوه بر چپل‌چرا] وسط» چپار چہلچراغ کوچك 
نیز در US shee‏ طاق آویزان بود که با گویمپای Syn‏ جلوة خاصی باین 
اتاق داده بود ‏ بعد از چند دقیقه شاهزاده از یکی از اتاقپای جنب این اتاق 
بزرگ وارد شد. از سر و وضع شاهز اده oy Jay‏ که تازه از حمام بیرون آمده 
است وقتی من سلام و تعظیم کردم خیلی باوقار جای نشستن نشان داد و خودش 
هم dit‏ مطلبی که بیان کرد cas‏ اگر میخواستم شما را در عمارت u]‏ 
پذیرائی کنم ارباب رجوع زياد بود که مانع صحبت و گفتگو می‌شدند و شما 
ناراحت می‌شدید. بدین جپت در عمارت plas‏ از شما پذیرائی شد. در این‌جا 
من فپمیدم که این اتاق بزرگ بااین مبلمان Inu‏ حمام حضرت والاست. پس 
از مذ!کرات دونفری کسب اجازه کرده مراجمت کردم و جریان را به «مسیو زمر» 
گزارش کردم و تفصیل عمارت حمام شاهزاده را هم گفتم. 

ملاقات دیگری که در پائیز سال ۱۲۹۹ (۱۹۱۷) برای من پیش آمد دیدار 
pals‏ اده کامران میرزا نایب لسلطنه سابق بود (پدربزرگ مادری احمدشاه) روزی 
ool pals‏ فر خ‌الدوله بدیدن من آمد و اظپار داشت «حضرت والا کامران میرزا» 
Jl‏ است که شما بدیدن ایشان بروید. فوراً باتفاق «شاهز اده فر خ‌الدو له» پس 
«کامران میرزا» بعمارت شاهزاده واقع در امیریه رفتم. 

Slot,‏ شاهزاده بر اثر پادرد شدید خیلی رنجور بود. من پس از اینکه دست 
ایشان را بوسیدم اجازه جلوس داد. پپلوی رختخواب شاهزاده روی زمین نشستم. 
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و جویای لامتی «مسیو زس» شد. بعد از Anl‏ خود Du‏ ترشیت و pale» dais‏ أده 
فر خ‌الدوله» خیلی از شما صحبت کرده است. با شما دوست صمیمی است. گفتم 
حضرت اقدس والا سابقه خدمتگزاری خانواده من را نسبت بخودتان "نمیدانید. پدر 
من دکتر حسین خان کحال است که اغلب خانم‌های اندرون حضرت اقدس را معالجه 
Ga! 0555‏ و پدر بز رگم حاجی محمد اسمعیل خان میر پنچ Da gas‏ به صدیف است. 
بمحض ادای این مطلب ool galt‏ فوق‌العاده تعجب کرد و گفت پ پس شما ¿y‏ صدیف 
خودمان هی تید؟ «صبد یف » بسیار مرد شریف و باتقوائی بود و سالشا در خدمت 
نظام مشفول بود. WS YR‏ است؟ شنیدهام در شاهرود ds‏ است. وقتی eS‏ 
ایشان دو سال است py‏ شده‌اند att‏ مالي we‏ ودنانرف برای أو 
و برای ese‏ پدرم فرستاد ب بعد با کمال le e‏ گفت خواهشی از شما داشتم 
و آن این است که تا وقتی دکتر ایلیرگس در تمیران بود هس‌و قت درد پای من 
شدت میکرد دوای مخصوصی بمن میداد که خیلی Ay‏ بود. حالا دو سال است که 
او رفته و از این جبت خیلی در زحمت هستم. شنیدهام شما Alan! s‏ اغلب آقایان 
مپأجرین و اقوامشان در تمپران شده‌اید. برای من هم اقدام فو ری بنمائید که 
A 2555‏ همان دوا را وسیله Glan‏ اسپانی بمرستد. سپس شیشه و San‏ 
JE‏ دوای مزبور را هم بمن داد. قول دادم که مراتب را «بمسیو زس» بکویم و 
فوراً اقدام نماید. وقتی اجازه م‌خصی گرفته و بسفارت آمدم و جریان را «بمسیو 
ز س» گفتم. !یشان گفتند» اول بدو:اخانة مخصوص Sn‏ ایلبرگک» که در عمارت 
سفارت است مراجعه کنیم. شاید همین‌جا موجود باشد. اتفاقا بمحضص م‌اجمه 
pls‏ چندین شيشه موجود است. روز بعد دو شیشه از آن دوا را با نامه‌ای 
از طرف «مسیو زمر» برای شاهزاده بردم. باندازه‌ای خوشحال شد که روی من 
را پو سید و «شاهز اده قر خالدو له» و پرادرانش را احضار کرد و گت این جوان. 
ies ly Bu‏ گر و lus Issa‏ مرا ته کرد از شان: در عفتارت 
اقتدارالفلطنه پذ یں ا ئی کنید. من باتفاق پسر‌های نایب لسلطنه بعمارت 
قتدار ! اسلطنه آمدیم. «اقتد 'رالسلطنه» ر" از زمانیکه من با برادرانش در مدرسه 
un‏ تحصیل میکردیم می‌شناختم. افسر قزاق‌خانه بود. در این سال ۱۲۹۲ as,‏ 
یاو ری ato‏ و لی Lt‏ پیش یمنی ۱٩۱۲ JU‏ و ۱۹۱۳ که ما درامیر یه مير فتیم 
«شاهزاده اقتدارالسلطنه» ‏ درجه سروانی داشت در همین عمارتی که اول کوچۀ 
مپدیه دست چپ واقع است. در آنوقت تمام» sul AA‏ بود و اسیابمپای 
زیمنا SS‏ ۳ بارفیکس و تاب و غیره داشت و ما مشفول 
بازی می‌شد یم . 
در همان موقع يك نایب سوم باريك‌اندام Is‏ خیلی با انضباط مراقب «شاهزاده 
اقتدارالسلطنه» بود که در موقع ژيمناستيك او و برادرانش صدمه نخورند. این 
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yl ¡gy peed |‏ بود که بعدها ew!‏ فامیل یزدان‌یناه برای خود انتخاپ کرد. 
مادر این ad!‏ هم در اندرون «کامران میرزا» م‌اوده داشت. در هر حال OF‏ روز 
که برای شاه اده دوا بردم و من را پعمارت «اقتدارالسلطنه» ws.‏ ياد ایام 
سابق poll‏ که درست شش هفت سال از of‏ تاریخ میگذشت. «شاهزاده اقتدار 
السلطنه» عروسی a eg‏ خود مظفرالدین شاه را aie‏ کرده Cale‏ 
عمارات آورده بود. اینکه mr‏ عمارات چون دو دستگاه عمارت بزرگ. مجلل 
تحت اختیار «شاهزاده اقتدارالسلطنه» بود یکی بیرونی و دیگری اندرونی — 
عمارت بیرونی بعد‌ها مریضخانهة zu‏ شد که همه بخاطر دار ند. Glink,‏ عاقبت 
شاهزاده و خانمش خیلی بد شد و ,«اقتد؛رالسلطنه» گرفتار أفیون و مواد مخدر 
شد و ple‏ دارائی خود ر؛ فروخت. و در خیابان کاخ با خانم در یك بالاخانه 
زندگی میکرد — روی سوابق در زمان ؛علیحضرت ui‏ حقوق سر هنگی میگر فت 
و در سنوات ۱۳۳۶ و يا ۱۳۲۵ مرحوم شد. برادر دیگری هم «فرخالدو له» داشت 
بنام اعتضاد خاقان ایشانہم در لباس نظام Gin‏ قزاق‌خانه بود. «شاهزاده فرح 
الدوله» هم وارد قزاق‌خانه شده درجۀ نایب اولی داشت. oof ALS‏ نصرت!لصلطان 
و pul‏ ارقع وارد ژاند!رمری شده بودند. 

بعد از آن چند روز بار دیگر هم برای «شاهزاده کامران dj‏ دوا بردم و 
يك روز اتفاق عجیبی پیش آمد. ماجرا این بود که من پانصد تومان از خزانه 
قسط بدهی دولت به Sn‏ ایلبرگک» را گرفته و اسکناس ۲۵ تومانی بود که در 
جیب بفل داشتم. whoo‏ شاهزاده را که بردم قبل از ورود GEL‏ «شاهزاده کامران 
میرز!» آقایان «فر خالدو له» و „u‏ شاهزاده‌ها متوجه شدند که من در جیب خود 
اسکناس زیادی دارم و تصور کردند این وجه را هم بايد به شاهزاده تقدیم کنم 


¢ 


و خیلی مورد استنطاق شاهزاده‌ها قرار گرفتم که این پول بابت چیست؟ بزحه‌ت 
توانستم Lal‏ را قانع کنم که پول برای شاهزاده نیست. وقتی حضور «کامران 
dj‏ شر‌فیاب شدم. آقایان در اطاق cob‏ مراقب من بودند تا وقتی از حضور 
شاهزاده pus cole‏ مشاهده کردند که اسکناسبا هنوز در جیب de‏ من باقی 
است. یکی دو نفر از آقایان باز هم ردنك دا شنب که اسکتاسسای درشت دیکر یہم 
بوده که تقدیم شاهزاده «گامران میرزا» شده است. 


ار ساط Sa‏ من با خانواده lS»‏ ان هیر al‏ تایبا لتلطنه هر بك بر za‏ و us‏ 
من شد و اين مطلب را الب امراء و افسران ارشد قزاق‌خانه هم شنید ند واغلب 
در SU‏ که در خیابان پیش al) ya ul.‏ 3 ممپر با تی EEE‏ همسن جر بان 


e 
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“el‏ شد که یکی از امراع که معروف به رضا u Ole‏ بود وسیله «اعتضاد 
es‏ ا Dar‏ رون seb‏ 
وقتی cp eer‏ جنب عمارت WIS‏ هتل ایستاده». و ya‏ دو شاهزاده هم ایستاده 
بودند. من حضورشان معرفی شدم و باتفاق وارد گراند هتل شده در سالن بزرگ 
مفارش قپوه دادند. پس از صرف قبوه و صحبتمیای مممولی» جریان جنک را از 
من سوال کردند. من آنچه میدانستم گفتم و طبق مممول از آلمانپا تعریف کردم 
که‌نسبت بایرانیان وایران مملکت‌ما حسن‌نظر دار ند. ازرئیس‌من که «مسیوزمر»بود 
سوالاتی کرد و من از هوش و ذکاوت او خیلی صحبت کرده گفتم چندین زبان 
مید! ند و روسی هم صحبت میکند. شاهزاده‌ها oli pw‏ ما کوش میدادند. این 
جریان Du‏ يك ساعت طول کشید و بعدکه «میرپنج» برخاست دست من را 
گرفته باتاق پپلوی سالن بزرگ برد و گفت: فردا ساعت هشت بعد از o‏ سس 
چبپارر!ه امیریه منتظر شما هستم» میخواستم دوبدو قدری صحبت محرمانه بکنیم. 
و بلافاصله abl‏ سالن مراجمت کرد پیدا بود که این جریان را شاهزادگان هم 
el oe‏ بقیمند. باتفاق از گراند هتل خارج شدیم. من بطرف منزل آمدم. Ars‏ 
معطل نشدم که ببینم «میرپنج» با شاهزادگان به کدام طرف رفتند. روز بعد 
جریان را به «مسیوزسه گفتم که دیشب چنین و چنان شد و امروز ساعت هشت 
بعدازظہر با GUI‏ «میرپنج» قرار ملاقات داریم. ایشان هم که همیشه مت‌صد 
کسب اخیار جدیدی بودند» موافقت خودشان را اعلام داشتند. Del, Sos‏ هشت 
بعداز ظپر به میمادگاه رفتم. چپارراه امیریه درست در تقاطع خیابان سپه فملی 
وخیابان پپلوی فعلی بود ولی د رآنموقع» del‏ بوی آپادی در این چہارراه نمی‌آمد. 
س‌چپپارراه فقط يك درب بزرگ در دست راست بود که باغ مرحوم حاجی ناصر- 
السلطنه Luo‏ بود که Gl ed‏ روس اجاره esto‏ بودند. از این Tut ses‏ خانه 
وباغی نبود. مگ دست چپ که دیوار باغ امیریه «کامران میرزا» بود. دست راست 
عمارات فعلی سلطنتی fal‏ وجود نداشت و دیوارهای دست راست امتداد داشت 
تا خانة gel‏ سعیدالسلطنه ol,‏ «حاجی ناصرالسلطنه» اين عمارت هم تا 
اندازهی تماشانی بود زیرا بالای سر درب خانه چند !تاق کو Ar‏ بچگانه و درب 
و پنجره‌های کوچك ساخته بودند که البته قابل سکنی نبود. قد large‏ يك ذرع و 
Gol‏ پنجره‌ها نیم ذرع بود. بعد از of‏ خانه So‏ هیچ آبادی نبود. قدری بالاتر 
دست چپ در بزرگ امیریه و سکوهای بسیار بزرگ و ستونمپای بلند بود و 
dig‏ درخت چنار ul jouw‏ که در شب هیولای ¡ny‏ نشان میداد و دست چپ 
تا آخر دیوار امیریه دیگر GLI‏ نبود تا میرسیدیم به las tl‏ ع السلطنه و از آن 
ببعد در دو طرف خیابان fal‏ خانه و باغی نبود تا به دروازء باغشاه. تصام 
خیابانپا خاکی بود. وقتی چند ds‏ ایستادم. بناگاه GL‏ مرد بلند بالائی با 
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لیاس سیویل lan‏ شد و Shes Gay‏ شد. فورا شناختم و سلام کردم. این شخص. 
همان «میرپنج» بود» باتفاق ایشان» روبدروازةٌ باغشاه» براه افتادیم. و روی 
سکوهای درب بزرگ امیریه نشستیم. چنانچه بالا اشاره کردم» این درب بسیار 
Sox‏ و خیلی عالی و شاهانه بود Sy‏ متروك مانده بود و هیچ وقت از این درب 
پزرگ آمد و رفت نمی‌شد. محل بسیار ساکت و آرامی بود. گرچه» آنوقت» تمام 
خیابان امیریه و خیابانبای اطراف» همه آرام و ساکت بود. خیایانبا همه تاريك. 
و روشنائی نداشت. باری خواستم توضیح دهم که در این محل که ما نشستیم» 
ابداً انتظاد نمیرفت کسی بیاید و مزاحم گفتگو و صحبت ما باشد. شرو صحبت 
از Gob‏ «میرپنج» شد و اظپار داشت بعد از انقلاب روسیه. وضمیت افسر‌ان 
روسی بکلی تغییر کرده و انضباطی سخت در قزاقخانه نیست و بخوبی مشود 
است که دیگر مقررات و نظامات بسختی سابق نیست. در صورتیکه میتوان از 
اين due‏ نظامی يك قشون منظم که صرفاً تابع دولت ایران باشد تشکیل داد و 
طناب !سارتی که تا بحال از طرف روس و انگلیس بدست و پای دولتپای Dal‏ 
بسته بود وحالیه فقط انگلیسما دو سر آن طناب را بسختی نگاهداشته‌اند» پازه 
کرد» و از حکومتپای ملی پشتیبانی کامل کرد که بتوانند اصلاحات اساسی بکنند. 
تا کی wh Yao‏ دست‌نشاندة این دو همسایه باشند و نتوانند با سای دول 
بزرگک det) lus‏ داشته از Gal‏ برای ie‏ ملت استفاده کنند. من plo‏ مدت 
پحر‌فمیای OLA!‏ گوش «polo‏ تا آنکه ایشان گفتند» من ls‏ از رفتار و کردار 
شما اطلاعاتی جمع‌آو ری کردهام و تطع و Gein‏ دارم که این حرفای من را با 
غیر از رئیس خودت» بکس دیگری نخواهی گفت. و فورا رئیس خود را وادار 
میکنی برای گرفتن نتیجه اقدام a‏ و جریان راء باطلاع دولت OLS)‏ مخصوصا 
امپراطور آلمان بن‌ساند. من یقین دارم» برای شما هم که ets‏ محرمانة اين 
OI Sh‏ هستید» عاقبت بسیار خوبی خواهد داشت. و انشاءالله بمقاسات ge‏ 
se‏ ا اک ن ار AE‏ رواب وین as‏ 
و حتي از یکی از al sh js‏ آلمان که آنتففن کوات بود گواهینامۂ کتبی pole‏ 
که قطعاً سواد of‏ در بایگانی سفارت امیر؛طوری آلمان هست. حالیه من از UL‏ 
A‏ هو ند باق Aa‏ 
مملکت بیطرف «¿sirio‏ دولت ؛مپراطوری CLIT‏ مساعدت culos‏ که من قزاقخانه 
را قبضه کرده In‏ صاحب منصبان روس را از قزاقخانه خارج 0093 و دست 
انکلیسپا را هم کوتاه کنم تا در صورت امکان بتوان از قوای منظم ایران به نضع 
Loli‏ و عشمانیپا استفاده کرد و حالیه که شمال ایران» از شر روسمپا نجات 
یافته, جنوب ایران نیز از دسائس انکلیسپا و طرفدارانشان خلاص شود. آرزوی 
من این است که در اجرای این نقشه با كمك و مساعدت دولت امیراتوری آلمان 
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SH y‏ شوم و دست نشااندگان روس و انکلیس uty‏ که تمام ملت obi ol!‏ را 
بخیانت میشناسند از کار برداشته با ملیون واقمی و جوانان تحصیل کرده این 
مملکت را بشاهر!ه ترقی هدایت نمایم. بعد دست من را گرفته گفتند این مذاکرات 
سری» باید کاملا مکتوم Why‏ و احدی غیراز رئیس شما از OF‏ خبردار نشود. 
و این دستی که بمن مید هید » بمنرله قسمی است که تا ole‏ دارید» در حفظ این 
اسرار» باید بکوشید. زیر! شما بخوبی میدانید AS‏ دست اجانب مخصوصا 
انگلیسپا» در مملکت ele‏ در pls‏ 'دارات» حتی در دربار و وزارت‌خانه‌ها زیاد 
است. و همین جاسوسان داخلی» بزرگترین و ممم‌ترسن» oli‏ دست خارجیانی 
هستند که ذلت و خواری ابدی ما را خواهانند. من قول دادم که مطالب امشب» 
مادام العس مکتوم خواهد ماند. و سوال کردم» GS)‏ «مسیو زمر» خواست با خود 
شما Glo Sie y Ci‏ بنماید چه e‏ اظمپار داشتند: غير از خانة let‏ 
جای دیگری نمی‌توانم بیابم. آنبم wh‏ با کمال دقت و مراقبت عمل شود. که 
نقشه از روز اول خراب نشود. سپس قرار شد دو شب دیگر» ساعت هشت» در مس 
چہهارراه» ایشان را ملاقات کنم. تا وقتی از هم جدا شدیم» چندین بار سفارش 
کردند و من همه دفعه» بایشان اطمینان کامل دادم که جز «مسیوزسر» احسدی 
باین راز پې نخواهد برد. ۱ 

روز بعد» اظمبارات «میرپنج رضاخان» را به «مسیوزمر» گفتم. بسیار خوشحال 
شد و گفت در شب ملاقات» قرار بگذارید. که یك شب. خیلی دیر» در خانه شما 
پا ایشان ملاقات بعمل آید. و بکوئید پس از ملاقات. فوراً Ady‏ قاصد مخصوص. 
این مطلب ر! ببرلن اطلاع خواهم داد» که بمقامات عالیه گزارش بنمایند. حقیقت 
al‏ انتنت.: با شبی که «مسیو زمی» با «میر پنج» رویرو شد و مذاکره کر‌دند» باود 
نمیکرد. که چنین A‏ مپمی را بتوانیم انجام دهیم. زیر! قبلاء در زمان توقف 
«پر‌نس رویس» و «کلنل کانیتس» آتاشه میلیتر» از این صحبت‌ها زياد شده oy‏ 
ولی تمام حرف بود hy‏ و اساسی نداشت. | 

طبق قرارداد» دو شب بعد» باز ساعت هشت بمداز ظس» به چپارراه امیر یه 
رفتم و بلافاصله «میرپنج» تشریف آوردند. مدتی راه رفتیم و جریان را باطلاع 
ایشان رساندم. قرار شد شب بعد ساعت ۰٩‏ در خیابان پست‌خانه. (واگون‌خانه) 
نزديك سه‌راه بربریہاء من منتظر باشم و !یشان را Gl‏ خود هدایت «pales‏ 
برای راهنمائی تا خیابان su‏ )9 150551( همینقدر گفتم› olla‏ خانهة 
محمد باقرخان zul‏ تومان (پدر آمیرموثق) زیر! oF‏ خانه برای همه افسران قزاق 
آشنا بود. و چند قدم بالاتر. کوچه OL‏ من بود. با اطلاع «مسیوزمر» که خانة من 
را خیلی خوب میدانست» شب بعد ساعت A‏ در zu‏ سهراه بربریمپا منتظی ایسنتادم. 
آنشب با لباس نظام سواره آمدنب .و يك قزاق هم سوازه همراه CLE!‏ بود. همان 
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سر سه‌راه» از - امنب پیاده شده» و به قزاق سواره گفعند گفتند» اسبپا را یبن نوی کوچة 
مس‌تخت le,‏ و در انتظار باش» من خودم خواهم آمد. Vis‏ دو Sp‏ من بجلو» 
ده دوازده قدم «¿y‏ بطرف ala‏ آمد یم . ۰ «مسیو زمر» قبلا آمده بود. و من او را 
در خانه Las‏ گذارده؛ sn‏ آو ردن , «میر پنج» )455 بودم ۰ ډو نف نو elas‏ را از 
Sle‏ پیرون فزستاده» گفته بودم Gly at!‏ خودشان برو ند» احتیاجی Sy‏ 
ندارم. وقتی ما وارد شدیم. در اطاق پذیرائی دو نش روبرویمیم قرار گرفتند. من 
اول شروع کردم بفارشی معرفی کردن و بلافاصله «میرپنج» به روسی يا «مسیو 
زمر» خوش و بش کرده شروع بصحبت کردند. من مشغول Be‏ چای شدم و بعد 
با شیرینی یرای ایشان آوردم. «میرپنج» از این احتیاط من» که نوکرها را از 
tole ala‏ 03,5 بودم» اخیلی اظپار خوشحالی cal tula eL. ss‏ وفاررسی 
مذداکرات مختلف بين «میر پنج»» «مسیو زمر» و من ادامه داشت. شرح مفصلی 
«میر‌پنج از صوابق خانوادگی خود و چگونگی ورود به قزاقخانه و مأموریتهای 
مختلف و حتی آشنائی پا «کنت کوات» وزیرمختار Gu!‏ آلمان بیان کردند واظپار 
داشتند گر چه خر قزاقغانه خدمت میکنند ولی هميشه از پیشرفت قشون OLS)‏ در 
فرانسه و روننیه خوشحال. می‌شده‌اند و از اطاعت .افسران روسی در قزاقخانه 
رنج میب ند» y‏ آرزو cols‏ قزاقخانه ر! das‏ بيك قوه ll‏ صد در صد 
ایںانی بنماینت» و امیدوارند تا بکمك «مسیو زمر» که جریان را پدولت امیراتوری 
آلمان اطلاع خواهند داد این نقشه بزرگ وطن‌پرستانه اجر! شود. La‏ از 
«مسیو زمر» خواهش oS‏ اخبار فرونت جنگ ر! هرچند وقت یکبار بوسیلة .من 
ola) oh,‏ پفر ستند + «مسیو زمر» قول u‏ داد که فوراً قاصد قوفن برای 
ک‌مانشاه بقرستد و مطلب را محرمانه» بدون اطلای اعضای سفارت در کرمانشاه. 
ببرلن و دربار امپراظور آلمان اطلاع دهد. شب ساعت یازده بود که من «میرپنج» 
را تا سه‌راه ت برا مشایمت کردم. در موقع خداحافظی روی من را بوسیده 
از زحمات من تقدیر. کرد و پیوسته سفارش میکرد که مطلب را زودتر بمقامات 
WL‏ اطلاع us‏ و جواپ را زودتر بایشان بکو یند . 

بعد از می‌اجمت بمنزل» نوبت بردن «مسیو زمر» بود» زیر! ایشان شلا ندیده 
wo»‏ با درشجه بیایند. solo‏ ایشان را تا سفارت آلمان coo,‏ آخر شب بمنزل 
خود آمدم و Sul a)‏ این دو بزرگوار را با هم ملاقات داده us spay,‏ خوشحال 
بودم. _ ۱ | u‏ | 
این ملاقات من با «میرپنج رضاخان» مبتدای زندگی دیگری برای 2 رز 
که پس از !ین جریان» بارها Glo!‏ ملاقات با «میرپنج» افتاد. و بعد از کودتا هم 
هروقت من بمناسبتی» برای ملاقات CLE!‏ رفتم. با روی گشاده مرا پذیرفتند و 
| کراراً» ey‏ اشخاص مختلف. از قوم و خویش و غریبه put‏ که تقاضایم را 
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رودلف زمر شارژدافر آلمان 


قبول نمودند. در le‏ خود plas‏ این موارد را مفصلا شرح خواهم داد. اغلب رجال 
تمجب میکردند که چه چیز باعث شده است این جوان: که سابقاً متشی سفارت 
آلمان cory‏ تا این حد به عامل کودتاء choy‏ شده که هروقت خسدمت Olas‏ 
میرسد. مورد لطف و عنایت ایشان واقع میشود. و احدی هنوز که هنوز است از 
سر این موضوع اطلاع حاصل نکرده است. و من در جریان جنگ دوم» موضوغ 
را بار دیگر JE‏ خواهم کرد که «میرپنج رضاخان» حتی در ماهمیای آخر سلطنت 
همء نام من ر! فراموش نکرده بود» به‌جپتی که fae‏ مفصلا شرح خواهم GL, rado‏ 
از خدمات سابق من کرده و بسرپاس (سرتیپ شمپربانی) مختاری گفته بود اگی. 
این گزارشی که میدهید» مربوط OL‏ شخص سبزه چېزۀ. چمپارشانه» که درجوانی 
ریش میگذاشت میباشد. او از دوستان قدیمی و موافق ما است. 


بیشنهاد es‏ رضاخان 

چند روز بعد باتفاق «مسیو زمر» UL‏ رمزی تپیه و مخصوصاً قید شد که 
این افسر دارای قامت بسیار بلند» سورت با صلابت. چشمان نافف میباشد. که 
از جوانسی در خسدمت قزاقخانه بوده است و حسالیه مقام سرتیهی دارد و طبق 
تحقیقاتیکه شده است» در اغلب جنگپائی که شر کت کرده. با قدرت و شجاعت. 
فتوحاتی کرده است. از امالی ماز ندران» و پدر در پدرء در خدمت قشون ایران 
پوده‌اند. ايشان [Lars‏ مقدم بمذاکره در این باب شده است و در جلسۀ دو نفری 
مذاکره با شازژدافر سفارت آلمان. صریها مطلب را مفصلا بیان داشته است. 

امیدوار است‌که دولت امپراطوری آلمان. باسرع اوقات موافقت خود را اعلام 
>¿ اقدام ر! اطلاع دهند که به ژنرال رضاخان ابلاغ شود. شارژدافر آلمان در q‏ 
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گزارش خود صریحاً نوشت که پس از سقوط تزار. وضع قزاقخانه و افسران 
روسی» بسیار بد شده است و همانطوریکه «میر‌پنج» bl‏ داشته‌اند. بزودی 
میتوان این اداره را قبضه کرد. ایرانیان از زنج روسیپا و انگلیسپا بستوه آمده‌اند 
و بمحض اینکه اطلاع حاصل نمایند که «میرپنج»» سیاستی عليه روسہا و dl‏ 
دارد و مستقلا برای ایران اقداماتی کرده» ولو اینکه اسمی از آلمانپا هم نباشد. 
با ole!‏ موافقت خواهند کرد و بایشان خواهند گروید. در خاتمه. مخصوصاً 
Sun‏ شدند که جواب این گزارش؛ باید فقط بسفارت تہران برسد و اعضای 
سفارت در کرمانشاهان. بپیچوجه اطلاعی حاصل نکنند. این نامه رمز» این بار 
در دو نسخه تیه شد. یکی با ماشین تحریر» روی پارچۀ سفیدی راه راه ماشین 
شد. که مثل نقشبای gk‏ روی پارچه بنظی آید و در آستر پشت A‏ يك پیراهن 
3 راه رنگی hu‏ جا داده شد و با چسخ خیاطی دوخته شد. نسخه دیگر در 
دسته يك شلاق چوبی بطرز بسیار ماهرانه‌ای جا داده شد که بسیار نازك و ظریف 
خراطی شده پود و lia‏ باو ر کردنی نبود که این دسته چوب دو پوسته باشد. کاغذ 
بسیار نازك که روۍ آن با قلم بسیار ریز آهن اعداد رمز نوشته شده بود دور 
Mo gels‏ چوبی پیچیده شده در درون دستۀ GRE‏ جای داده شد و طوری قرص. و 
محکم ok‏ گرفته بود که مثل اینکه باس‌یشم ماهی این دوچوب را بمپم چسبانده‌اند. 
چند روزی منتظر شدیم که آقای Cats‏ عیدالرحمن سیف" کار های خود را plas‏ 





SUT )۱(‏ شیخ صدارحمن سیغه قبل از شروع جنگ بین‌الملل اول» درشاهرود» دکان 
عطاری و خرده‌فروشی داشتند. وقتی جنگ شروع شد» ابشانهم مثل اغلب ایرانیان OF‏ زمان» 
طر فدار آلمان و دائما در ear‏ خود به بحث و تفسیر اخیار جنک بنفع آلمانها مشغول بودند. 
تا و قتی‌که اسرای اطرشی وآلمانی» از عشق‌آباد ترکستان» رو Ol pl‏ سراز بر شده» راه تهران را 
در بیش گرفتند. «شیخ عبدالرحمن» باسرای اطریشی و آلمانی» کمك بسیارکرده lal‏ را دسته 
دسته به تهران میاورد» و ابدا جشم‌داشت مادی نداشت. SL‏ صرفاً روی Ge‏ سیاسی و طرفداری 
از آلمانها و مخالفت با روسها» این کار را میکرد» بطوریکه بعد از چند ماه سفره روسها در صدد 
دستگیری او برآمدند» و عده‌ای سالدات روس» بضټا بخانه و دکان او ریختند. ولی شيخ چون 
هوشیار و بیدار پوده از تاهرود فرار کرده به تهران آمد و در خائه یکی از اقوام خوده معروف 
به حاجی میرزا UT‏ دوخته‌فروش بنهان شد. رفیقی داشتم ممروف به شيځ farm‏ که از مدرسة 
au‏ با من همشاگردی و رفیق بود. سالها بود او وا ندیده py‏ قتی‌شنیدکه من مترجم سفارت 
آلمان plead‏ بدیدن من آمد و تقاضائی هم از SUT‏ «حکیم‌الملك» y‏ دارائی داشت‌که راجع 
به موقوفه محلی که SUT‏ شیخ جمفر طلبی داشت مساعدت و همراهی نماید. من همان di‏ را 
به‌نظر GUT‏ «حکیم‌الملك» رسانیدم و بامداد در حاشیه‌اش دستور موافقی داد» همجنین تقاضائی 
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کرده» حاضر بمسافرت شد «شیخ عبدالر‌جمن. سیف». همان آقای «سیف آزاد» مدیر 
روز نامۀ ايران باستان فعلي است. و فکی نمیکنم تا بحال خود ایشانم در plas‏ 
این روز نامه‌ها و مجلاتی که چاپ کرده‌اند چه در ape‏ چه در تن | اين اسرار 
را بازگو کرده باشند : 
نامه را بایشان سپردیم تا بکرمانشاه رده و از lest‏ با توصیه و سفار ش 

«مسیو زمر» Gel‏ امانت را بوزارت خارجه آلمان برساند. ad‏ این سق مخارج 
ge‏ عبدالر‌حمن» را تش دادم که چون ملول می‌کشد بستگا نش در تہران بی 
مخارج نباشند. اتفاقاً این سض از OF‏ سفر‌هائی شد که برای شیخ ass‏ 
بسیار سختی از Leb‏ انگلیسپا فراهم شد و مثل سفرهای قبل که از فسرونت 
روسپا میگذشت آسان نبود. شیخ در .نزدیکیمای ملایر» مورد سوعظن چند نف 
ارمنی که ہس ای انگلیسہا .کار می‌کردند HB‏ گرفته ee‏ "می‌شود. ناچار در یکی 
از دهات y plan,‏ در خارج شدن از حمام. pus‏ لباسہای خود را جا گذارده 
با لباس دماتی دیگری» که پپلوی او در رختکن لباسپایش را درآدرده بود» عوض 
کرده با پیراهن و شلاقش فرار میکند و ظوری خوب این نقشه‌را عمل میکند. که 
در تمام آن منطقه خب منتشر میشوه که يك جاسوس آلمانی در Suiza‏ تحت تعقیب 
بوده با این نی نگ فرار کرده است .و این خبر قبل از ورود شيخ از بیراهه په 
کرمانشاهان رسیده اعضای سفارت OLS)‏ در کر‌مانشاهان» پیوسته مت‌صد بوده‌اند 
که این جاسوس را بشناسند که یکروز «شیخ عُبدالرحمن سیف»» خنده‌کنان وارد 
کرمانشاهان میشود و از آنجا طبق توصیة «مسیو, زمسر» بالمان اعزام ميشود و 


ae‏ خود را پوزارت in la‏ آلمان میرساند. در این . سس » «شیج عبدالر‌حمن 





. «حکیمالملك»‎ UT دوخته‌فروش» نظیر همان بود که آنرا هم‎ LT, راجع به «جاجی‎ E 
دستور موافق نوشت. وقتی من این کاغدها راابه «شیخ‌جمفر» و «حاجی‌میرزاآقا دوخته‌فروش»‎ 

دادم خیلی از من تشکر کردند. و من‌را بشام به‌منزل خود دعوت کردند. .درآ نجا glut‏ «شيخ 

عبدالرحمن ‏ سیف» را بمن ممرفی کردند. شیخ شروع کرد از :خدمات خود صحبت‌‌کردن و از 
آامانها طرفداری نمودن. و نشانی اسرای آلمانی‌را دادن و اسامی آنهارا بیان کردن و ارائه 

اوراقیکه افسران آلمانی و اطریشی gh‏ داده از او بنام و نشان اسم بزده بودند و ختی بعضی . 
از آنان» قبض Ay‏ وجه داده بودند که :اشیخ عبدالرحمن» به‌آنان كمك مالی‌کرده بود. بهمین 

جهت من با «شیخ عبدالر حمن» LAT‏ و دوست شده اورا بمنزل خود دعوت کردم و اولین‌بار باو 

بیشنهاد مسافرت بفرو ات‌کرمانشاهان را کر دم۰ شيخ نورا قبول‌کرد و دو سه نوبت کافذ‌های سفارت 

را بفرونت برده» curly‏ کرده بود و هروقت میآمد تمرنفهای غریب و عجیبی از طرز um‏ 
خود از خط فرونت روسها و فرار از گرفتاربهائی که برایش پیش آمده بود میکرد. تا ین Qu‏ 
که رمز محر dile‏ ماوت را در موضوع pail‏ فيه باشان سپردیم. 


ورود امریکا به جنگ برعلیه آلمان . ¥ 








سیف» تمام‌خدمات خودرا بوزارت خارجه‌آلمان‌شنح میدهد وصورت اسامی‌آفسرانیکه 
¿La y‏ او در Seals‏ به Ay‏ امزام شده بود Bas‏ و بو بی از او پذ یر ا ئی 
شده chy‏ تمیین میشود که بحضور اعلیعضرت ویلمپلم دوم شرفیاب شود. در این 
شرفیابی یك قوطی سیگار قیمتی با امضای «ویلبلم دوم» باو ue‏ میشود که 
ss‏ آن سنگپای قیمتی بکار رفته بود و در همین au‏ نشان صلیب آهن برجه۲ 
نیز به «شیخ عبدالرحمن سیف» داده Aia‏ ۱ ۱ 
شيخ از مضمون UL‏ محرمانه «زمر» بمپیچ‌وجه اطلاهی نداشت. ولی درم‌اجمت 
به Ol yl‏ گفت من حس کردم که این نامه این سفر شما خیلی اهمیت دارد وخیلی 
ميل داشت خود ما بار ry Sh‏ که چه موضوعی بوده است. ولی نظر باهمیت موضوع 
چه من و چه «زمر» بپیچ رجه حرفی و سخنی در موضوع نامه نگفتیم و شاید 
هنوز هم که هنوز انمت جز من و «مسیو زمر» کسی از مسوضوع اطلاع نداشته 
باشد. 
۱ پس از دو ماه «شیخ عبدالرحمن» از ترکیه باآذربایجان آمده از راه کردستان 
Ulan‏ و قزوین و از بیراهه وارد تپران شد و طبق معمول» بمنزل من آمد 
و از جریانات تپران مطلع شده شب باتفاق هم بسفارت آلمان رفتیم. جواب UL‏ 
محرمانه «زمر» با نظر کاملا موافق داده شده بود و مخصوصاً نوشته بسودنسد» 
مراتب . پمرض امیر‌اطور آلمان رسیده و از این پیش‌آمد خیلی خوشوقت شد ند. 
و دستوراتی صادر کرده‌اند که یکنفر مأمور عالیرتبه تمیین و با وسائل HS‏ 
از حیث پول و اسلحه و افسران عالی‌رتبه بایران حرکت نمایند. و در اینموقع 
که قوای روس از شمال ایران ge‏ شده‌اند» با سفارت آلمان در تمپران تماس 
حاصل نماید. وقتی مأمور gua‏ شد نام إو و bys‏ اقداماتش فوراً بشما ابلاغ 
خواهد شد. بنابراین دولت امیر؛طوری آلمان امیدوار است بزودی Gu‏ اين 
افسی مالی رتبة اپرانی اجرا شود و ملت و مملکت ایران ! ززیر یوغ انگلیسها 
خارج گردد. مراتب فورا به آقای «میرپنج رضاخان» ابلاغ شود. در موقع مقتضی 
Ub‏ رسمی محرمانه هم ینام خود ایشان فر‌ستاده خواهد شد. البته این خبر برای 
من و «مسیو ز مر » فوق‌الماده pr‏ بود و ols‏ و eli.‏ ما را eat y‏ در وزارت 
Gok‏ آلمان بالا برده بود. بخصوص برای من بسیاز بسیار ارزنده بود. طبق 
دستور «مسیو زمره مراتب باید به «میزپنج» اطلاع داده شود. طبق قراریکه من 
egy pol‏ داشتم eh)‏ صبح بسیار زود تاريك روشن» بخیابان امیریه رفته سس 
چپارراه امیریه بایستم تا وقتی !یشان با یکنفر قزاق سواره صبح زود بسرای 
سر „iS‏ بمیدان مشق میرو ند ادائ احترام نمایم. ایشان فوراً متوجه میشوند که 
مطلبی دارم و همانطور سواره ساعت و شب ملاقات را تعیین می‌نمایند.) روز 
بعد قبل از طلوع آفتاب به چپاررا» امیریه رفتم» بانتظار بودم که سواره آمد‌ند. 
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همانطوریکه قرار بود سلام و تعمظیم کردم. فوراً ملتفت شده بطرف من آمدند 
گفتم مطلبی pisto‏ که بان باطلاعتان برسانم. همان شب ساعت هشت را ya‏ 
کر‌دند. سر ءاعت ممپود رفتم مثل دو دفعه قبل سر ساعت. ایشانیم تشریف آوردند. 
بازهم با لباس سیویل بودند» باتفاق قدم‌زنان تا درب Sn‏ امیریه رفتیم و 
نشسستیم > فوراً شروع به صحبت کردم و گفتم خوشبختانه جواب «مسیو زمس» 
رصیده و دولت آلمان SUS‏ موافقت را با پیشنمپاد جنابعالی کرده است و مراتب 
به «علیحضرت ویلپلم» امپراطور آلمان گزارش شده ستور فرموده‌اند» Aly‏ 
دیپلمات عالیرتبه. با اسلحه و پول و افسران آلمانی» بایران عزیمت نمایند. 
مخصوصا متذ کر شده‌اند که نامه‌ای هم» از طرف امیراطور آلمان» برای جنابمالی 
خواهندفرستاد. اظپارات من» فوق‌الماده موجب „el DI ee‏ «میر‌پنج» ous‏ از این 
که با نبودن وسائل WL‏ زودی جواب رسیده سوّالاتی کردند. من بدون اینکه اسم 
«شیخ عبدالرحمن سیف» را ببرم جریان را برای ایشان توضیح دادم. از طرز فار 
قاصد از ملایر بسیار خندید و فوق‌الماده تعجب کرد که قاصد ماء شخصا تا برلن 
رفته جواب را از برلن مستقیما آورده است. باز هم از من» یرای چندمین بار تشکر 
کرد. که Ay‏ ملاقات و مذاکرات محرمانه را فراهم کرده‌ام و آرزوی موفقیت 
بیشتر» برای من در زندگی سیاسی کردند و گفتند» اگر خب جدیدی رسید» بہمین 
us‏ که قرار داده‌ایم ملاقات خواهیم کرد. 

این چریانات در پائیز سال ۱۳۹۱ مطابق با سال ۱۹۱۷ میلادی بود و آخرین 
اطلاعی که پس از ورود «شیح عبدالر‌حمن سیف» به Dl‏ من به «میی‌پنج» دادم 
مصادف با بپمن ماه (دلو) ۱۳۹۲ (ژانویه VAYA‏ میلادی) بود. 

در همین ایامی که ما با «میر پنج» مذ:ا کرات محر‌مانه‌ای داشتیم» یمنی Jen‏ 
کابینه su‏ مستوفی‌الممالكث نقشه‌ای بدست «میرپنج» در قزافخانه AS II‏ و 
سرهنگ کلرژه که از طرف دولت جدید روسیه کرنسکی بریاست قز؛قخانه تمیین 
شده بود» از کار برکنار و سرهنگ استارومصکی بریاست قزاقخانه انتخاب شد. 
«سر‌ هنک کلرژه» بجای SU‏ بارون مایدل بایان آمده بود. «بارون «Jul‏ 
آخرین فرمانده قزاقخانه در زمان تزاد بود. این واقعه درست در تاریخ ۶ جمادیب 
الاول ۱۳۳٩‏ مطابق ۲۸ دلو ۱۲۹۹ و ۱١‏ فوریه ۱۹۱۸ اتفاق افتاده است y‏ بخویی 
میرساند که «رضا خان میرپنج» یکی از افسران باشمپامت و متنفذ دیویزیون قزاق 
پوده و Ge‏ داشته است از افسران روس بیزار باشد و شخصاً طالب ریاست 
دیویزیون قزاق باشد. ۱ 

پس از کابینه عین‌الدو له که اواسط دیماه ۱۲۹۱ lanzo!‏ کرده بود در تاریح 
۷ دیمان ۱۲۹۲ مطایق ۱۷ ژانویه ۱٩۱۸‏ آقای «مستوفی الممالك» LS‏ جدید را 
تشکیل داد که آفایان: 





پیش آمدهای جدید در سفارت آلمان 


مشیراللوله دزیر جنگ 
مؤتمن‌الملك وزير علوم و اوقاف 
مخبر السلطنه وزیر due‏ 
مخبرالملك وزیر مالیه 
مشاورالملك وزير امور خارچه 
سردار اسعل (سردار بمپادر سابق) وزیر پست و تلگراف ‏ 
میرزا حسین خان معین‌الوزاره (علاع) وزیر فوائد عامه بودند. 
بعد از مدتی کابینه بشرح زیر ترمیم شد: 
ie‏ السلطنه وزير داخله 
مشار السلطنه وزیر مالیه 
تصرالملك وزير عدلیه 
ممتازالملك وزیر ممارف 
«مو تم الملك و مخبرالملك در کابینه Au‏ نبودند.» این dam Jue lS‏ 
کابینه‌های آقای «مستوفی‌الممالك» زياد طول نکشید و يعد از سه ماه و نیم 
استعفا کرد. در این کابینه. آقای «میرزا حسین علاع» معین‌الوزاره که سالمپای 
متمادی GuiS ui,‏ وزارت خارجه بود بسمت وزارت whys‏ عامه !نتخاب شد . 


۳۰۹ 





روی Gs)‏ و dake‏ ممتدی که با من ath‏ برای ola zn, dh‏ رفتم. فوقالعاده 
اظپار محبت کرد و اظہار داشت در هس مقامی باشم شما یکی از دوستان نزديك 
Ge‏ هستید. «نسیو زمن» suds‏ کارت ريك فرستاده بود. در همین جلسه که 
من به ملاقات رفته poy‏ بار دیگر از «مسیو زمر» تشکر کرد. روز بعد که بمنزل 
آقای br‏ مخبرالسلطنه» برای تبريك ر فتم » آقای «علاع» هم آنجا بود با حضور 
um‏ از وزراع. من ر! به «حاجی مخبرالسلطنه» ¿ns‏ کرد. «مخیرالسلطنه» 
در جواب گفت: خیلی خوب ایشان را می‌شناسم و از رفتار و کردار ایشان هم 
آگاهم و بخود من هم خیلی محبت کرد. در همین جلسه GUT‏ «میرز! حسین‌خان علاع» 
در حضور آقای «حاجی مخبر‌السلطنه» از من پرسید تروتسکی نام وزیر 'نقلابی 
روسیه به چه معنی است. فوراً گفتم امیدوارم از عناد و لجاج مشتق نشده باشد. 
هردو آقایان از این حاض‌جوابی من بسیار خندیدند. زیر! بالمانی (ترو تس) 
Clay‏ عناد و لجاج است و من حدس زده بودم که معنی اسم روسی را از من 
سئوال کردن» به همین جمپت است که این وزیر انقلابی دارای عناد و لجاجت است. 
حالا نمیدانم فی‌الواقم بزبان روسی هم (ترو تس) بمعنای عناد است يا خیر؟ ولی 
عاقبت «تروتسکی» Slee lios‏ عناد و لجاجت از کار افتاد. «تروتسکی» همان 
2 خارجه انقلابی است که ile‏ روس و آلمان را دریرسلیتر elas) Ab‏ 
کرد و استقلال و تمامیت ارضی !یران را طبق ماده ۱۰ تضنمین نمود. البته این 
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قرارداد را آلمانہا در And gel.‏ بروسپپا دیکته کردند و در کنگره سویت با 
۶ رای موافق بتصویب ره‌ید. در همان موقع کارت پستالپانی از آلمان Us y‏ 
قاصد‌های Oleh sls‏ فرستاده شد. که عین مواد Ubupe‏ برسلیتوفنسك راجم 
ol‏ روی کارتمپا بخط آلمانی نوشته شده بود. که من Les‏ فارسی آن را 
روی همان lS‏ نوشته و شخصاً As.‏ رجال ایران دادم 

در تاریخ ۷ ببمن ماه ۱۲۹۲ مطلبق ۱۶ ربیع‌الثانی ۱۳۳۹ و پرابر با ۲۷ 
ژانویه ۱۹۱۸ که روز تولد «اعلیحضرت ویلپلم دوم» قیصر آلمان بود «مسیو 
رودلف زس» رما بسمت شارژدافری آلمان منصوب و بہمین سمت بوزازت خارجه 
مم‌فی شد. چند روز قبل مسیو رمرو وزیں مختار Like!‏ بسفارت آلمان آمده و 
با احترامات لازمه» بیرق اسپانی ‏ از سر درب سفارت پائین آورده شد و بار 
Ko‏ بیرق سیاه و سفید و قرمز آلمان ,با نقش lie‏ در وسط آن» در سر درب 
سفارت آلمان باهتزاز درآمد. of‏ روز بعدازظہر» بعد از چند سال وزراھ y‏ 
shud)‏ ادارات و po‏ | زملیون os‏ آمده y‏ لد «قیصس و یلمپلم» را 
بهارژداف آلمان تبريك گفتند. در تمام این مراسم من با سمت مترجمی شر کت 
۱ داد تم .د کقر JH‏ رئیس, مدرشة عالی ut)‏ و آلمان هم با خانمش بسفارت آمد‌ند. 
این زن و شوهر بسیار نسبت بمن محبت میکردند. و از بودن من در سفارت آلمان 
خوشحال بودند. هرچه باشد اینہا چندین سال قبل از «مسیو زسر» من را 
می‌شناختند. و در ایام تحصیل در مدر Lu‏ ایران و آلمان» از من بسیار راضی 
بودند. و حالیه هم آرزوی موفقیت JAS‏ من را داشتند. اغلب ماهی يكدفعه من را 
بشام بعمارت مدرسه دعوت میکردند و اخبار of!‏ را از من سوال میکر‌دند. هدية 
LU‏ ملاحظه‌ای من برای «مسیو زمر» تیه کردم که فوق‌الماده جالب بود. فوراً 
بکاشی مازی‌که درخیابان درب اندرون بود مراجعه و يك‌کاشی بزرگ ۲۵ X‏ ۲۰ 
سانتی‌مس سفارش دادم. که‌روی Lj‏ سرمه‌ای سیر باخط‌سفید نستملیق نوشته‌شده 
بود: «رودلف زمر شارژدافر دولت افپراطوری آلمان در ایران» وقتی این کاشی 
را من در GS‏ بسته به شارژدافر آلمان دادم و باز کرد و متوجه کاشی سمه !ی 
شك و ت‌جمه و نوشته‌اش را خواند خیلی خیلی خوشحال شد و تا در cop Ol!‏ 


این کاشی را در سر بخاری اتاق خود گذارده بود. 


دستگیر ی‌شاهز اده‌سلیمان‌میر ز الیدر حزب دمو کر ات 


در ماه Cay‏ (دلو) ۱۲۹٦‏ مطابق ربیع‌الثانی ۲۹ و زا نو یه 1414¥ ls)‏ 
سپم دیگری در Oly!‏ پیش آمد که dale‏ ملیون را در تپران» بر علیه انگلیس 
بیانگیخت. و OF‏ موضوع نستگيري شاهزاده سلیمان میرزا» لیدر حزب ol Sg‏ 
ایران وسیلۂ انگلیسا بود. پس از انقراض دولت تزاری جممی از ایرانیانی که 
سپاجرت کرده og‏ قصد cur je‏ بایران وطن خود کردند. من‌جمله «شاهزاده 
سلیمان میرزا» بایران حرکت کرد. که در Yolo‏ خاك ایران وسیلۀ انگلیسبا 
دستگیرشد. شرح دستگیری ایشان بقرار تلگراف سردار ناصر برادركوچك سردار 
مقتدر سنجایی بقار زیر است: 


تلگ‌اف از کربانشاهان — توسطآقای معاون‌السلطنه مقام منیم 
Cope‏ وزرام عظام: 
خاط مبارك OF‏ ذوات محترم را از بدبختی که Miu‏ حق‌شکنی 
_ انگلیسپا بملت ایران عموماً و بفدوی خصوصاً وارد شده. مختصراً 
مستحضس میدارد. پس از ورود حضرت مستطاب اقدس اسمد والا 
«شاهزاده سلیمان میرزا» و همراهانش بمنزل فدوی» del‏ سنجابی 
Cole,‏ معمول > کت بگم سین کرده در خاك ایران» دو فر سخی خا نقين 
کلنل لینکن قنسول دولت انگلیس در منزل فدوی با شاهزاده ملاقات 
کرد. نتیجه این شد که قنسول نوشتۀ رسمی Ly‏ و شاهزاده سپردند که 
las‏ فی ol!‏ را محتسم داشته In!‏ در مورد ایران مداخله نکنند و 
شاهز أده هم نوشته باو دادند Gul‏ مضمون: در صورتیکه دولت فخیمه 
انگلیس ایران ر! مملکتی کابلا آزاد و مستقل و بیطرف شناخت و 


مداخلات در امور مملکت Ol)‏ ننمود. اين خود واضح است و همة 
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آز ادی‌خواهان LS‏ فی‌السایق es‏ بیطر‌فی رفتار خواهیم نمود. چند 
روز پس از این ملاقات در حالیکه ایل سنجابی برای مر‌تع‌چرانی در 
مساحت ۱۵ فرسنگی متفرق ias‏ خانه «سردار مقتدر» و «سالار 
ظفر» هم هرکدام سه فی‌سخ از منزل فدوی دور بود» شب جمعه ۲۳ 
ر ip Naw‏ ۹ که‌بشدت ¡SU‏ رخا نۀفدوی‌واطراف‌راگر فته 
ool gale,‏ سلیمان میرزا» و «عیسی میرزا» و دو نفر توکرشان «شقییع 
cole‏ ود کاظم اقا انان ss Sas ly‏ انت 
چون شاهزاده نمايندة ملت و محبوپ ایرانیان است» اسارت او بحیئیت 
تمام ملت ایران برخورده» خصوصا ایل سنجابی» که پنده این بد بختی 
را یك WS‏ ننگ بزرگی برای خود میداند y‏ فدوی عرض مراتب 
بود — سردار ناصر 


پس از رسیدن این خب به تمپران» بار دیگر افکار عمومی بشدت de y‏ 
gl‏ کر اندو کی مال نید تفت و مک ها al Suse‏ 
انگلیس‌ها خوانده و داده شد. و عموم جرائد Ol‏ ستار ایران (بمدیریت 
میرزا حسن صبا). روزنانه OL‏ آزاد (بمدیریت GUI‏ معاون‌السلطنه). نویمپار 
(به مدیریت ملك‌الشعرای «(gl‏ ایران (به مدیریت سید حسین اردییلی) وروز نامة 
خورشید با احساسات وطن پرستانه این خبر را درج کزدند. phe‏ روزنامه des y‏ 
(بمدیریت سید ضیاءالدین طباطبائی) که ارگان انگلیسپا معرفی شده بود. نوشت 
(راپرت رسمی مشعر است که نظامیان انگلیس «شاهزاده سلیمان میرزا» ر! بعنوان 
اینکه با آلمانمپا مکاتبه داشته دستکیر گرده‌اند.) 
بمحض وصول این خبر به تمپران» ملیون اجتماخ کرده و شدیدا برعلیه این 
اقدام دولت !نگلستان اعتراض کرده کا حزب دیو کرات بنمایندگی ale‏ احزاب 
Se‏ زیر را صادر نمود: 


«در Saad ge‏ زمامداران سیاست انگلیس در مقابل افکار عمومی 
ds‏ مواعید صریحه در مراعات بیط فی و استقلال ایران میدهند. در 
هنگامی که عناصر ملی ایران منتظر تجدید حسن مناسبات انگلیس و 
ایر ان بوده وزارت خارجه ما هنوز در انتظار سیاست مساعدت کار انه 
انگلیس از اظبار تأسی خودداری مینمایند و با يك عالم تاسف. خبی 
دستگیری «شاهزاده سلیمان میرزا» نمايندة ملی ایران از طرف نظامیان 
انگلیس u‏ صاعقه در .نظر آزادی‌خواهان ایران جلوه‌گر as‏ 
کمیت؛‌تپران فرقه دموکرات !یران که کاملا علاقمند به بیطر‌فی کامل 
Ol 2!‏ میباشند» برضد این اقدام حق‌شکنانه که یکنفی ula‏ ملی و 


دستگیری pals‏ )09 سلیمان میرزا 5 yır‏ 


لیدر آزادی‌خواهان ایر‌ان» در داخل این مملکت بیطرف» از طرف 
مأمورین انگلیس دستگیی شده با تمام قوا اعتراض و shel!‏ تنفر کرده 
و از هیئت دولت jue‏ تقاضای اقدام در استخلاص فوری ممزی اليه 
می‌نماید س کمیته Ol gps‏ فرقه دموکرات ایی‌ان» 


NINE‏ ای ا و وی 
هه نه : 


۱۱ و ابپت ملت ایران» سه ساعت په خروب پنجشنبه‎ elas plu» 
lei all wry Olas ga YU igus 
شکنانه دولت انکلیس. که استقلال وطن و شرافت ملی ما را دستخوش‎ 
و با شکوه از طرف‎ He میتینگ‎ A هوی و هوس خود قرار داده.‎ 
داده خواهد شد. در این میتینگ ملت‎ thee و احزاب‎ Clik عموم‎ 
خود را درمقابل این اقدامات‎ ¿JA مقاو مت‎ be متانت‎ LL «oh! 
و آشکار خواهد کرد - از طرف نمایندگان کلیه احز اب‎ lb جانیانه‎ 
«de و طبقات مختلف‎ gals 
جمغ شد‎ as ús حمادیالاول جمعیت فوقالماده زیادۍ در‎ ١١٣ در روز‎ 
شدیدی برملیه انگلیس کردند. مخصوصا چارپابه نالق‎ Lime ناطاقین شروع‎ 
plo انکلیس که معروف به بانك شاهی بود گذ‌ارده شده بود. از‎ ELL روبروی‎ 
میرزاعلی خان سیاسی قاضی دادگستری بود که حتی‎ GUI نطق‌ها شدیدتر نملق‎ 
کلمات بسیار تند» برعلیه انگلیس‌ها ایراد کردند. و من خودم از اول تا آخر در‎ 
jun حساس نطق ناطقین را یادداشت میکردم» که‎ AG میدان تویخانه ایستاده.‎ 
«زمر» کفیل سفارت آلمان باز گو نمایم.‎ GUT در سفارت به‎ 
ol در همان بوقع رسیدن خبر دستگیری «شاهزاده سلیمان میسرزا» به‎ 
متقاپل» قنسول انگلیس و دو نف صاحب‌منصب انکلیسی ر‎ Allan جنگلی‌ها هم برای‎ 
توقیف کرده گفتند. پس از استخلاص‎ Woy که از طرف قفقاز وارد رشت شده‎ 
سلیمان میرزا» و هم‌اهانش آنا را مستخلص خواهیم نمود.‎ ool galt, 
بر اثر اين هیجان افکار عمومی و اقدام جنگلی‌هاء دولت انگلستان عصبانی‎ 
شده و یادداشتی بدولت ایران داده که خوشبختانه. کابینۀ آقای مستونی‌الممالك‎ 
متانت جواب آن ر! داده تقصیر را بگردن خود انگلیس‌ها انداخت. و چون‎ JLSL 
من عین یادداشت | نگلیس‌ها و‎ coms SE ملاحظه‌ای در این یادداشت‎ „U iS; 
میشوم که اولین باری‎ Se جواب کابینة «مهتوفی!لممالك» را ذیلا‎ 
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است که انگلیسپا صحبت از قوای متحدالشکل در ایران میکنند» و این همان نظری 
است که سال بعد در قرارداد ۱٩۹۱٩‏ تأمین کرده و بعد از آن با وجود gad‏ قرارداد 
۹٩‏ در ایران بدست اعلیحضرت ¡dee ad‏ شد و قوای متحدالشکل تشکیل 
ze‏ من A AA‏ اه تشم جیوه 
میخواستند تشکیل دهند. یعنی پلیس جنوب و ژاندارم و قزاق را يك کاسه تحت 
اختیار خود داشته باشند و افسران انگلیسی برای ترتیب و تشکیل OF‏ بیاورند و 
مخارج آن را هم زیز. نظر مستشاران انگلیسی بگذارند. بپم خورد و قوای- متحد 
" الشکلی زیر نظر افسران ایرانی تشکیل شد. که بمدها فوق‌الماده اهمیت tay‏ کرد 

و اعلیحضرت «رضا شاه» با پشت‌گرمی همان آرتش پیشنپاد متفقین ر!. درسال 
۰ دائر بواگذاری. راه‌آهن Wb‏ نیذیرفت و of‏ ممامله پیشرمانه را با 
شاه» کردند که این بحث را Ian‏ در جای خود بتفصیل بیان خواهم کرد. 

۲۱ جمادیآلاول ۱۳۳۱ مطابق‎ TA یادداشت سارت انگلیس مورخه‎ gue chy! 
INA مارس‎ ۱۲ „I و‎ ۱۲٩۱ حوت‎ 


«بطوریکه اولیاء دولت Ol!‏ مسبوق هستند دولت اعلیحضرت 
پادشاه انگلستان» هميشه اوضاع !یران را در تحت نظ و توجه 
صمیمانه داشته. در اين اواخر علنا موافقت خود را در موضوع استقلال . 
ای ان اسان de Ares be‏ 
خود Tal‏ چندین دفمه با دولت عليه ایران مذاگرات دوستانه نموده 
است و Lo‏ چیزی که خواهش شده است این بود» که Shim‏ دوستانۀ 
خود را GUS‏ نسبت بمصالح انگلیس She!‏ و اظنهارات اولیاء دولت 
انگلیس را بطوریکه بايد محل es‏ قرار دهند. و پرای حفظ ایران 
از تجدید اتفاقاتی که از عملیات پائیسز و زمستان ۱۹۱۵ یحصول 
پیوست و امروز نیز همان مخاطرات بخوبی مشود است جلوگیسری 
نمایند. و بالاخره نظر به مصالح فوق‌الماده دولت همجوار انگلستان 
در جنوب» و بملاحظهة هرج و مرجی که ب Olas e‏ 93 )5 منظم 
ممکن است بظہور بر‌سد. دولت علیه قشون جنوب dy‏ بطوری که حال 
تشکیل یافته تا آخر جنگ Lo‏ بشناسد و در مقاپل دولت !علیحضرت 
پادشاه انگلستان حاضر هستند که مساعدت Ju‏ وافری بدولت ade‏ 
نموده. و برای 'يجاد قوای متحدالشکلی پس از اتمام جنگ برای تمام 
مملکت که بالاخره قشون جنوب OL‏ منضم گردد» در ت تحت نظر moles‏ 
منصبان خارجه که در خصوص ملیت GST‏ بعد از این بايد بین دو لتین 
موافقت حاصل شود كمك و مساعدت نمایند. و قرارداد انگلیس و روس 





" دستگیری شاهزاده سلیمان میرزا ۱ Yo u‏ 





۱ مورخه ۱٩۹۰۷‏ را موقوف‌الاجرا ía‏ ا پس از تشکیل دولت منظم در 
Bee ls sit‏ 
اولیاء دولت انگلیس حاضر هستند که ابطال شناصائی قر‌ارداد az‏ 
راء از طرف دولت ایران قبول نمایند و تغییر تعرفه گمرکی را با 
ll‏ پذیرفته و برحسب میل اولیاءع دولت ایران در هر کنفر‌انس o‏ 
بین‌المللی که نمایندگان دول متخاصم شرکت نمایند» نمایندگان ایران ۰ 
نیز مشارکت داشته باشند. این پیشنمپادات هنوز بحال خود ¿Bl‏ و 
تاکنون از طرف اولیاء دولت de‏ پذیر‌فته نشده» از طرف ذیکر!فتشاش 

| در حالت شدت و عشمانیپا در نقاط مختلفه خرسی آذربایجان وارد ۱ 

. شده‌اند و جنگلی‌ها تقریباً ارتباط فیمابین انۆلی و پایتخت را قطع» و 
ویس قنسول انگلیس و رئیس بانك شاهنشاهی را توقیف کرده! ند. . 
و درواقع شمال غربی ایران را از بحر‌خزر تا سرحد عثمانی مفشوش و 
برای هبور و مرور خصم باز است. و این اقدامات که le‏ شمالی را 
فرا گرفته و روز بروز نیز کسب شدت و وضامت مینماید» پایتخت. 
ایران را دچار مخاطره ساخته است. لمپذا اولیاء دولت انکلیس بی‌خلاف . 
hes‏ خود» در صدد برآمده‌اند که از این اتفاقات که دولت ایران 
نمی‌تواند یا نمی‌خواهد جلوگیری نماید. خود شخصاً جلوگیری بممل 
آو رند. و پنابراین تصمیم کرده‌اند از سرحد عشمانی استمداد کافی به 
dls‏ غربی ایران اعزام دارند. us‏ عملیات استمداد مز‌بور منوط. 
ol Sha‏ و نتایج حاصله از این plus!‏ و قدر تی استکه اولیاء دولت ate‏ 
بکار خواهند برد. اولیاء دولت انگلیس» باکصال صداقت el‏ اف 
مینمایند که این ترتیب موقتی بوده و حتی‌القوه سمی و !هتمام خواهند 
داشت از هر چیزی که مخالف استقلال و تمامیت ارضی ایران و مداخله 

" دز امور مملکت باشد احتراز جویند. و قشون انگلیس بمحض اینکه 

اوضاع اجازه دهد و در هر صورت در ختم جنگ احضار خواهند 


شد .€ 


در تاریخ 0 جمادی‌الاخر مطابق ۳۷ حوت ۱۲۹ نی اف ‘A‏ مار س VIVA‏ وزارت 


امور de la‏ أيران جو اب یاددا شت سفارت | نگلیس را بشس \ iss we‏ 


«در ضمن اظپار امتنان از تجدید اطمینان اولیای دولت اعلیحضت 
پادشاه انگلستان در رعایت استقلال iy»!‏ اشمار میدارد که اولیای 
دولت tile‏ همیشه در dete‏ بیطر‌فی ساعی بوده و وخامتی را که از 
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حضور قشون اجنبی متصور بوده پیش‌بینی گرده‌اند. و بسیمین Ce‏ از 
ابتدای جنک . برای Gs‏ بیطر‌فی و جلوگیری از مصائب و ارده‌بایر ان 
احضار قشون روس را تقاضا نمودند Sy‏ متأسفانه با اين نظرية دولت 
ایران که متضمن منافع دولتین روس و انگلیس هم بود. موافقت بعمل 
نيامد. و از Sa‏ عملیات تجاوز کارانه دول متخاصمه» حوادث 1410 
Glas!‏ افتاد. اولیاء دولت علیه امیدوار بودند پس!زرجمت قشون‌روس, 
که اول دفعه به نقض بی‌طرفی ایران مبادرت کرده بود» میتوانندبیطر‌فی 
ایران را محفوظ دارند. ولی نظامیان انگلیسی برخلاف مواهید do us‏ 
¿edad‏ اولیای of‏ دولت ¿do‏ باستقلال و بیطرفی ایران» همان تجاوزات 
و مداخلات را تعقیب , ينك نیز سفارت اعلیحضرت پادشاه انگلستان 
تصمیم اعزام قوای جدید را یاین مملکت اطلاع میدهند. نظر Sul‏ 
این تجاوزات و lola‏ شناختن قوای مسمی به پلیس جنوب. که در 
)$ قوای خارجی بشمار میاید تا ختم جنک مصائب چندین‌سالة Aal‏ 
را تجدید و استقلال و le‏ این مملکت را us‏ مینماید. اولیای 
. دولت عليه باینگونه اقدامات di‏ پرتست نموده es‏ اولیای دولت 
انگلستان را ela‏ وخیمهة اين تصمیمات جلب و هرچه زودتر احضار 
قوای | yl‏ را میخو آهند. 
در موضوع „u‏ مسائل مطروحه بین دو لتین. از بوافقت دولت 
انگلیس راجع بایطال شناسائی قرارداد ۱۹۰۷ از طرف دولت ایران از 
حالا و همچنین راجع به تجدید نظر در Vw‏ گمرکی» اظبار تشک 
میشود. ولسی در موضوع صاحب منصبان خارجه برای تشکیل قوای 
متحدالشکل در تمام مملکت. که ملیت آنا را موکول به تصمیم دولتین 
slds tes y‏ دولت !یران این شرط را ناقض de‏ میدانند که با 
ابطال شناسائی اثرات اولتیماتوم ۱٩۱۱‏ دارا هستند. اینکه مشار کت 
ا و صلح بشراکت سایردول بیطرف موکول نموده!ند. 
با مصائب و خسار ! O SS‏ 
وارد آمده. اولیای دولت de‏ نمیتوانند ایران ر! در ردیف gle‏ دول 
بیطرف قرار دهند. باین جہت خود را در شرکت به کنفی‌انس Se‏ 
ado‏ انعظار دارند مشارکت ایران موکول باین شرط نباشد. 
در e‏ واقمه ویس قنسوله‌گری» و رئیس AL‏ شاهنشاهی 
مقیمین رشت. اولیای. دولت علیه. با اظبار تأسف از بروز این واقعه» 
ul‏ نکته اشارت میبرند که مسئولیت حقیقی این .اتفاق ناگوار راء 
متوجه نظامیان انگلیس میدانند. که در حال بیطرفی ایران. «نواب 





دستگیری شاهزاده سلیمان مزا E‏ | ۱ ۱ ۳۱۷ 





سلیمان میرز!» و همراهان او را دستگیس نمودند. در E quo ga‏ مساعدت 
dd de‏ دولت:ایران اظیار امعنان مینمایند: از ایک خواسته! ند 
و جو هی که حقا wl‏ دولت ایران میگردد از طرف AL‏ شاهنشاهی 
بوزارت مالیه پرداخته a‏ 


فلا A‏ مستوفی‌الممالاث کس دیگری رئیس‌الوزراء بود و آقای 
مشاورالملك انصاری وزیس خارجه نبود. کس دیگری قادر نبود چنین پاسخ دندانب 
شکنی بسفارت انگلیس بدهد. و در آن روز باوجود GS‏ بودن انگلیس در عرص 
شطر نج » هیچ باو زر نمیکردند که دولت Ch!‏ چنین جواب سختی بانپا بد‌هد. 

امسال اولین سالی Soy‏ من در سلام نوروز pale‏ شدم وباتفاق «مسیوزس». 
یکاخ گلستان رفته باتفاق سفرای اطریش وشارژدافر عشمانی» بحضور شاه رسیدیم. 
این بار ols So‏ ازدفعه قبل (سلام تاجگذاری) من ر! می‌شناخت و Ss‏ احتیاجی به 
معرافی نبود و پس از اینکه با «مسیو زمر» دست داد با منم دست داد. در این 
صلام باز من تنا بودم و آقای مور Vale‏ در سلام شرکت نداشت. 


ورود بر اوین 
وزیر مختار روسیذ انقلابی به تهران ` 


در این روزها یمنی مصادف با انتخاب يا انتصاب مسیو زمر به شارژدافری ‏ 
آلمان در طمپران شايع شد. که un‏ بنمایندگی دولت انقلابی روسیه. Ollas‏ 
آمده است. بعد از دو سه روز از گراند هتل تپران شخصی بسفارت آلمان تلفن 
کرد و خود را براوین مس‌فی کرد. من و «مسیو زمره بدیدن ایشان رفتیم. شخصی 
بلند بالای خوش صورت. معلوم شد ols!‏ قنسول تزاری روس در Gye‏ بوده‌اند. 
جر Sist‏ از dus,‏ انقلابی بایران آمده دراخبار OLE cogs‏ ر! بسمت نمایندگی 
دولت انقلابی روسیه در دربار !یران ممرفی کرده‌اند UT‏ «یراوین» هم بمحض 
اطلاع از این خبر فورا بسمت Clb‏ حرکت» و لدی‌الورود خود را نمايندة دولت 
انقلابی مص‌فی کرده‌اند _ دولت در شناسائی ایشان مردد بود. ¿ds‏ !یشان فوراً 
تصمیم گ‌فتند به مجسع Da‏ دموکرات Oly!‏ بروند و فرقه دموکرات هم اعلامیه‌ای ‏ 
پشرح زیر انتشار o‏ 


«چون‌جناب.مسیو براوین»» نمایندة محترم دولت‌بلشویك. 
اطلاع دادند که روز سه‌شنبه بانزدهم ر بیع‌الثانی» Aya‏ 
Cole‏ بعد از ظپر در هجمع دموکرات تشرب یف مواهند 
آورد. للا بعموم هم مسلکان محترم (Ao!‏ داده مشود 
یکساعت قبل از موقع مقرر» در مجمع حضور بمېم رسانده 
و برای gle‏ جناب ایشان sale‏ باشند - از طرق . 
اداره «eme‏ | 
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در روز مزبور» «براوین» درمجمع دموکرات حاضر واظہارات um‏ سودمندی 
نمود که فوق!لماده Gel‏ خوشنودی جامعه ملت Objet‏ گردید. 
بمه از دو سه روز GUT‏ «براوین» ul‏ زین را منتشر کرد: 


eds lo‏ چند روز است وارد Ol ur‏ شده تا 
اندازه‌ای دید وبازدید خودرا انجام داده‌ام. اينك بموجب 
این ورقه اعلام ‘gi laine‏ که من حاضرم برای الفای‌تمام 
معاهدات نامشرو ع» که یزور سرنیزه دولت سرنگون شده 
تزاری از دولت ضمیف و نجیب Ol yl‏ گرفته شده است» 
با هیئت دولت داخل مذاکره شوم. و من حاضرم بعد از 
فسح امتبازات EL‏ معاهده باشرفانه» با دولت ایران و 
. دو لب خودم امضا و برقرار نمایم. ن. ز - براوین» 


همچنین در تاریخ TA‏ خرداد ۱۲۹۷ «براوین» نامه بوزارت خارجه نوشت 
دو قسمت اول آن Quita‏ زیر بود ۰ 


«کلیه ضعف دولت ایران» از این بوده است که حقوق 

و ثروت ملی Ol wl‏ بدست سرمایه‌داری و استعمار بیگانه 
افتاده است. tothe‏ انقلایی روسیه» بعد از آنکه mAs he pus‏ 
داری خود شکست داد ملتزم است که برادر عزیز او ملت 
ایران همسایه‌اش‌را ازفشار سرمایه‌داری بیگانه مستخلص 
. بدارد. بنابراین اینجانب تصدیق مینماید که آن وزارت 
جلیله مختار است plas‏ امتیازات سابقه روس در ایران 
از معدنی - ماهیگیری حمل و نقل و جنگلی و غير ذلك 
راء که رژیم سابق روسیه کاهی بزور سرنیزه» گاهی با 
مساعدت بعضی از بزرگان ایرانی گرفته است خالی از 
حمایت جمپوریت روسیه بشمارد. و باز امیدوار است که 
ملت ایران فوائد خود را من‌بعد» برای صرف وطن نگاه 
داشته و بدست سرمایه‌داران خارجی وانگذارد. 

ن. ز براوین 





ررود براوین یه ایران | rn te‏ 





نظر یاهمیت موضوع باید اکنون اعلامیه مفصل VV‏ دسامبی YO = ۱٩۱۷‏ 
آذر ٩٩‏ لین را برای خوا نندگان محترم بنویسم که ملاحظه نمایند چگونه یکباره 
ز نجیر !سارت تزار روسیه از ok‏ ممالك ضمیف من‌جمله ایران گشوده شد. و 
روز و روزگار جدیدی برای کلیه این ممالك پیش )+ س 

متن اعلامیه - : (رفقاء برادران؛ وقایع عمده در Sle‏ روسیه در 
جریان است. خاتمه مجازات خونینی که از برای تقسیم کردن ممالك 
دیگران شروع شده بود نزدیك میشود. سلطنت وحشیانه که زندگی 
ملل عالم را بنده خود قرار داده بود مضپور گردید wm‏ ۱ 
عمارت AS‏ و پوسیده استبداد و بندگی» در زیر ضربات انقلاب 
روس خراب میشود... حکومت مملکت در دست ملت است... در این 
مقصود مقدس روسیه تنا است... و آن هندوستان دورست که قرون 
متمادی در تحت ظلم و فشار درندگان متمدن ارویا واقع شده dy‏ 
بیرق انقلاب برافر اشته... سلطنت غارت و زور سرمایهداران منقرض 
گردید a=‏ 
مسلمانان مشرق» ایرانیان» ترکہاء عربپاء هندوها و تمام‌طوایفیکه 
سباع حریص اروپاء زندگی و دارائی و آزادی oi‏ را درقرون متوالی 
مال‌الاجاره از برای خود قرار داده و غارت‌گسران. En‏ میخو اهند 
lai Alles‏ را تقسیم کنند. 
ما اعلام «pin‏ کا ره ناما بر ام ee‏ 
پاره گردید و همین که عملیات Kin‏ خاتمه Cdl,‏ قشون روس از 
OF pal‏ حارج میشود. (EI‏ تعسن مقدرات y)‏ ان بلست ایرانیان Gel‏ ۱ 
خواهد گردید... در اینموقع که حتی مسلمانان هند که تحت ظلم y‏ 
فشار بیگانه کوبیده و فشرده شده‌اند» پرضد ستمکاران شورش میکنند» 
نباید خاموش نشست» فرصت را غنیمت و غاصبین را از اراضی خود 
دور اندازید. ما زیر Clase yp‏ خود» ملل مظلومه را برای استغلاص 
جای میدهیم د ای مسلمانان روسیه» ای مسلمانان مشرق زمین» در 
این‌راه تجدید حیات عالم» ما ازجانب شما انتظار هم‌عقیدگی ومساغدت 
را داریم = 
کمیسر امور ملی استالین - رئنیس شورای کمیدرهای ملی لنین) 
اينك مضمون مراسله دولت بولشویکی د«لنین»» به‌شارژدافر ایران دریطروگراد 


دیده‌ها 3 شنیده‌ها 


۳۳۲ 





1۹ ژانویه ۸ ¥ . دی ۱۳۹۹ «نظر باینکه ملت ایران از 
وضع AJÍ‏ عبد نامه 1۹۰۷ aj RR‏ و هفت) منعفد بین روس | 
و انگلس مردد است» با نہایت احترام pls‏ حکومت ends re‏ 
مراتب ذیل را پاستحضار خاطر شریف میرساند: : ۱ 

موافق نص: صریح اصول سیاست بین‌الملنی» که در کنگرة gl‏ 
کمیسرهای ممالك روسیه در YN‏ اکتبر ۱٩۱۷‏ مقرر شده‌است» شورای 


کمیسرهای ملت روس اعلام میدارند. که معاهده فوق‌الذکرء نظرباینکه 


برعلیه آزادی و استقلال ملت Ol»!‏ بين روس و انگلیس بسته شده 
بکلی ملفی و plas‏ معاهدات سابق و لاحق آن نیز که هرجا حیات ملت 


و آزادی ‏ وا ایران 2 منود دماید» از در de‏ ی ساقط 
خواهد بود. ET‏ : 


در خصوص تعدیات دستجاتی ۳ فشون روس, که هنوز اخاله E, A‏ 


را تخلیه نکرده‌اند. بايد خاطرنشان شود که این‌تر Olas‏ برخلاف AN‏ 5 
: و ميل ما صورث ADS‏ > و ناشی از جمبالت قسمتی از سربازان» و سوء 


نیت ضدانقلایی فرماندهان ایشان است. شورای کمیسرهای روسیه» 


آنجه در حیز قدرت دارد» به استخلاص dlp!‏ از مأمورین تزار و 


سرمایه‌دار ان امپراطوری خود» که هم دشمن ملت Ol pl‏ و هم خصم 


+ do مرتکب‎ hy روس‎ es e د میلول‎ ES we. 


انقلابی تنبیه خواهد کرد. و در زمینة Jul,‏ بین‌الملل ae‏ امکان 


ud‏ خواهد as‏ که yes Alan‏ شون اعثمانی وانگلیس ازایران 
موفصت حاصل کند. صمیمانه امیدو pal‏ موقع آن Any‏ شده باشد | 
که ملل Säge «Lo‏ خود وا gh‏ گیری از تجاوزات نسبت. ds‏ 
ایران وادار و موانع. da‏ قوی و ترقی آزادانه مملکت مزیسور را 
مرتقع نمایند. Jo q‏ شورای کمیسرهای ملت روس» فقط روابطی 


را با ایران معتبر میداند که مبنی بر تعهداتی برضایت طرفین. و 
ی ی امضا ترو تسکی) ۱ 





و په ایران ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۳۳۳ 


بعد از سال ۱۹۰۷ که دول انگلستان و . رو سیه تر اری مملکت Op!‏ ر! پدو 
tale.‏ نفوذ قسمت کر و .دز واقع تمامیت یت و استقلال ایر 'ن را نادیده گر فتند. 
تا سال ۱٩۱۷‏ هر روز واقمه‌ای جان‌خراش در این ul nes‏ و Lio‏ 
مفصلی ایجاد شد. روسپا در شال ۱۹۰-۹ lm‏ سال ۱۳۲۷ قمسری و مطابق 
TAA‏ شمسی از جلفا پسس حسد ol)‏ قشون وارد کس د ند. و. اظمیار داشتند بای 
ELS! ss‏ خودشان این کار را کردها ند. و در روز شنبه دهم ربیع‌الثانی ۱۳۲۷ 
= اول مه ۱۹۰٩‏ مطایق. YY‏ اردی‌بمپشت. ۸ يت دیویزیون قشون روس وارد | 
شمیں تبریز شد - این قشون که بدواً خیلی: نسبت بامالی مهربان بود» رفته by‏ 
حال قشون غالب را بخود گرفته از هیچ انوع بدرفتاری فروگذ‌ار نکرد. و قلب: . 
تمام ایرانیان را جر‌یحه‌دار کرد. :بعد .از چندی لفها لاسلام و عده زیادۍ از اا 
خواهان ر! در تبرین بدر' gh‏ یختند. (و ارو نه بدار آویختند در تاریخ ۲۰ rer‏ 
+ مطابیق VV‏ دیماه ۱۳۹۰ ln‏ اول زا نویه 1417( y‏ سه ماه بعد در تاریخ 
یکشنبه ۱۱ ربیعالثانی ۱۳۳۰ Mis‏ فرو ردین 1 = ۲۱ مارس ۰۱٩۱۲‏ حرم . 1 
حضرت امام رضا علیه‌السلام را بتوپ بستند. و حتی اسبپای خودشان را توی حرم | 
برده. بودند ‏ در همان موقمیکه «ثقةالاسلام» را در تبریز بدار زدند» یك ماه قبل ۰ 
از آن: بدو لت اير ان التيماتم داذند :که شوستر ایکا از کار منفصل شود de oe‏ 
هم این بود که «مستشس شوستر El‏ مستشار آمریکائی از ae‏ ان مطالبه الات 
عقب‌افتاده 5 بود و شاهزاده عنوان کرده بود که تحت حمایت دولت ur‏ 
ا bes‏ هم ud‏ جمپت مداخله کر ده مبالغ هنگفتی خسارت مطالبه کردند: 
y‏ قوای. خود ۳ بطرف Oj‏ حر کت دادند. . و حصی يك روز دو GIS‏ سالا ca‏ 
" روسی ri‏ وارد شده» یات هیجان عمومی شده بودند. e‏ کرده بود‌ند که 
Cope‏ تفییر سالداتمپای محافظین cl‏ روس آمده‌اند) = ۱ نتيجه التیماتوم "هم این 
a‏ موی موی و «مستن شوستره هم در تاریخ. پنجشنبه. ۳۰ pm‏ 
۰۰ = ۲۱ دیماه ۳۳۹۰ 2 WwW‏ ژانویه ۲ ایران fy‏ بقصد آمریکا ترك ` 
کںد. از این‌وقا Le ya a‏ ماه Bi,‏ اتفاق میافتاد» که البته بشدت این سه 
چپاز فقره که ذکر شد تبود. re‏ روی‌هس‌فته rag‏ رو پای‌مال شده 
بود» و رولت ful‏ اختیاری در "ولایات , " ایالات dus‏ نداشت. تا اینکه جنگ Js‏ 
| جمپانی شروع شد و le elas u y‏ شمال غربی و يك قسمت غرب ایران 
را از ترس حمله ترکہا (عشمانینہا) "تخیر کرده و چندین بار در آذر بایجان رو بروی 
EXA‏ قرار گرفتند. و قوای slate‏ هم علی‌رغم روسپا از سرحدات غربی ایران 
گذ شته . و ارد آذر بایجان ons‏ اقدامات خصمانه‌ای که Is‏ بضرر !يران وایرانیان 
بود hey‏ یکدیگر نمودند» و با وجود Sigh‏ دولت ایران بیطرفی خود را اعلام 
کرده بود». نقضص بیطر فیٍ dy ON sa!‏ کردند. و در سال دوم جنگ قوای نظامی 
روس بقصه Slat!‏ پای تخت (A‏ در تاریخ اوایل Ol de, ۶ ppm‏ حر کت wa,‏ 





دیده ها و شنیده ها 


۳۳ 





که منج بمپاجیت معروف شد. del‏ برای EA‏ بیشتر خوانندگان Gee‏ یادداشت 


های ملك‌الشعرای بہار را نقل میکنم: 


«شب پنجم.معرم ۱۳۳۶ = ۱٩‏ آبان ۱۲۹۶ = ۱۳ نوامیس 
۶۵ رفتم در هیئت £1555 که در قصر ابیض تشکیل شده بود. 
مستوقی‌الممالك با چشم بیحالت خود. نگاه میکرد. سپهدار اعظم فقط 
خود را حرکت میداد و با کلاهش GIL‏ میکرد. چیزی که در OF‏ جلسه 
تبود دو فکر موافق بود من بر‌خاستم و رفتم :باطاق دیگر و بر ئیس 
الوزراع plan‏ دادم که با شما کاری دارم ممکن است تشریف بیاو رید 
اين اطاق... عقابی از چوب فوفل جزء مبل این اطاق بود که بالمبایش 
شکسته و لق شده و آویزان بود. دیدن این عقاب تق و لق» مرا از 
دیدار قيافه با جرئت JUS‏ ادوال رئیس ONS‏ ژاندارنری که 
میگفت. روز انتقام فرا رسیده منصرف کرد و بالپای او را راست 
کردم. «ادو ال» رفت شاهزاده سلیمان میرزا لیدر حزب „ol Sys‏ 
فراکسیون آمد و رئیس الوزراء هم تشریف آوردند. سه تن در گوشة 
اطاق نشستیم. از حرکت سیاهیان روس بسوی Ob‏ صحبت کردیم 
و بالاخره پرسيديم. چه wh‏ کرد؟ فی‌مودند باید شاه را برداشت و 
رفت. 

و سپس هم بما توصیه کرد که شما باید بروید. فرد! «سلیمان 
N‏ و عده Ks‏ از وکلای دموکرات و بیطرف و معاون وزارت 
داخله, میرژا سلیمان خان میکده و معدودی دیگر از افراد حزب بطرف 
قم عزیمت کردند» و در واقع کمیته دموکرات و وکلائی که با آنہا 
سرو سریکی داشتند حرکت کردند. ida‏ من چون در عملیات کمیته 
دخیل نبودم و از سر و س حضرات صورتا بیخبز و باصطلاح آنہا 
(ولایتی و نامحرم) بودیم در طمبران ماندم. fs‏ هون دولت: رما 
تصمیم خود را آشکار نساخته بود و مجلس منفصل نشده بود. 

روز پنجم و ششم گذشت و o xe bas, lu Sib‏ 
میشد. 

همه کس نمیدانست چه‌خبر است. و بلکه تصور میرفت‌که اساسی 
در La lS‏ هست که ee‏ آشکار خواهد شد. شب هفتم محرم» هوای 
محیعط تپران رنگ دیگر,داشت. من باز رفتم در Sha‏ وزراع» آنجا 
ازدحامی بود. رئیس!لوزر!ء را ملاقات کر دم. > ی نمیگفت و AS‏ 
میکرد. در gs So Gl!‏ آقای و وق‌الدو له وزیر مالیه را دیدار کردم. 
گفت دیروز شرحی " از طرف سفرای روس و انگلیس بسا زسیده 





۳۲۵ E olle Geshe ورود‎ 





است که «نوبہار» را توقیف کنیم و مدیر‌ش تبعید گردد. این بود 
اطلاعاتیکه در آن شب خوفناك من از She‏ دییلوماسی ایران کسب 
گر دم . روز هعتم محرم. y‏ پر از غلفله بود. 

ادا LE‏ دستد سواره و پیاده در تك و GE‏ بودند. ¿y‏ 
و است ناپیدا. خبر تصمیم دو لت که با ید | مس‌وز شاه با La‏ وزراع 
EEE En‏ دخات ران ae‏ کت :در شو ¡Jide‏ 
دربار شاهی پر از ازدحام. کالسکه شاه را بدو اسب قوی گلگون بسته 
و سواران مستحفظ» ردیف صف‌زده. آژان و زاندارم از در اندرون 
تا درب دروازه حضرت عبدالعظيم صف کشیده. خلاصه Sol‏ شاه 
میخواهند بروند. LS‏ میخواهند بروند؟ به اصفمان. 

این خبر برای من که سابقه داشتم. چندان قرع سمع نمیکرد. ولی 
یك شیر چپارصدهزار نفری را بوحشت و تکاپو انداخته بود. چه 
»علوم بود کد شاه ot,‏ این میرود که قشون روس میخواهد بیاید. 
من قبل از ظبر یس از شنیدن این خبس رفتم به مجلس. معلوم شد 
که فت O‏ کان وو این دور وره es‏ کت sa‏ 
قم اجتماعی ا ناندیم. fal gh: cs je:‏ تسین |5 هيات وزرأع 
باز گشته بودند. نمایندگانی که آنجا تو بودیم. برای کسب خبی تازه. 
بحالت ازدحام آنا را پیشباز کردیم. رئيس مجلس موتمن‌الماكت 
گفته بود کد شاه حر کت خواهند کرد. نمایندگان نیز تصمیمی گرفته 
تکلیف خودر! به‌عمل GIGLI work,‏ قانونی نمایندگان که‌شاه و هیأت 
دولت ola!‏ عازم حرکت Cu!‏ (آنہم يك حرکت و نمبضت سیاسی) 
چه خواهد بود: dl cern‏ ای esis‏ شت که وگلا تیر y‏ 

چنین بود حقیتت ر مقدمات ui A‏ و با این مقدمات بود 
که از دروازهة طمپران تا aga‏ ازة eed‏ از کاروان pele‏ و پار و بنۀ 
ژاندارم و احمال و اثتال ذخائر 3 میمات و قورخانه و "اسب ودرشکه 
و کاری والاع ؛ حتی پیادگان بی‌نوا بشکل بازارچه پر از ازدحامی 
درامده بود. 

از جمله مسافران gua‏ رويس سنیر المان بود که باعتماد قول 
رئیس‌الوزراء حرکت کرده و محل ماموریت خود را ترك گفته بود. 

CLL‏ رسیدن روز هفتم محرم ۶ و یکروز تازیخی که بسی 


۰ 


”~ 


مقدرات سمپمگین را در زی دقایق پره حشت خود ینمیان ساخته و آتیه 
نابعلومی زا un,‏ میکرد. 

شاه > کت کرد. آری شاه روز هفتم محرم» باوجسود مقدسات 
LE NOS Sd‏ چ کک Sa‏ دن هاه ta) o les‏ معر eilt:‏ 


دیده‌ها 3 شنیده ها 





آمدن سپیپسالار که آنوقت وزیر جنگ بود با DIAS‏ میرزا (پدر 
بز ر گے شاه) و صمصام السلطننه بختیاری و ‚sus‏ > ازمعمرین Je,‏ 
بدر بار و منصرف ساختن شاه را از حر کت a caes‏ 
منطقی بود» موجب عدم حرکت شاه گردید. ۱ 

از طرف دیص نمایند گان سیاسی روس و sald‏ بقصدملاقات 
شاه بد‌ربار رفتند. ولی اول مرتبه شاه آنان. را نپذیرفت. اما بالاخره 
بحضور اعلیحضرت ALL‏ و تبپدیدات و ul.‏ مذکور را تجدید 
نمودنب. (خلاصة da, ale‏ ایزان و سفرا این پود که اگر برود 
او را ls‏ کرده و دیگری ty‏ بتخت خواهند نشانید و تہدیدات 
Ss‏ که در اصل یادد! شت "ثبت است و سا از بینماطناب di_>‏ 
کردیم:) و بار دیگر معمرین بحضور باریافته گفته :را تجدید کردند. 


شاه" متانت‌را ازدست نداده» مسئو لیت Y,‏ | بعمپدةر ئیس‌دولت وا ا گذار گرد. 


و حفسات را يد و رجو slo‏ 3 غاقبت دولت از تصمیم > cols ES‏ 
men eN 3 igh ee‏ آمدن بتنپران a‏ > 


Yo. eo‏ محتوی رقم 5 - Hid‏ اصل کر دی در ام 
انتشار ie:‏ 7 
a‏ صورت تلگر اف ر نیس is sg bas‏ ۱ 

(آقایان نمایندگان محترم as‏ اموز رقعه از ریاست وزراء 
J‏ سبید » که Le‏ درج میشود. Ä‏ ۱ ۱ 
"«ریاست مجلس شورای ملی Dr er‏ -.روز دوشنبه هفتم 


Sol‏ ناسبت تقرب قشون روس بپایتخت تییوت اقدس‌همایو نی 


شاهنشامی خلدالله ملکه از طپر ان تصمیم کت فر موده y‏ ندجمعی 
ازآقایان ls‏ گان‌محترم حر کت‌فر موده بقم مشرف ‏ آشده‌اند. Sil‏ با 
جس Sl Sl OL‏ امید بخش اراده Luke‏ ملوکانه از | حر کت منصرف 
شده است البته تصدیق خواهند up,‏ "که امتداد' us‏ آقایان jas‏ یب 
الیپم» بيشتر از اين اقتضا ندارد و لازم است در ds Ge‏ که‌دو لت 
مشفول‌تصفیه مپم‌ترین مشکلاتست با مراجمت آقایان محترم u.‏ ۱ 
شورای ملی داش و بایفای تکالیف."مقرره. خود مشغول باشند. انتہی 


۱ ین این ano‏ قرار pp‏ بخود آقایان از طرف 93° le cd‏ 


شده است. معلوم است با رفع علت رفع معلول از نتایج طبیعی است. 


: متمنی هستم oe‏ این Ss‏ !ف را بسبایر OLAS‏ که در بلاد دیگر 
هستند مخابره es‏ ۰ از طرف Ber‏ آقایان حاضر — حسین-) 








۳۳۷ SR ۱ hel به‎ ss و روه‎ 





این تلگراف روز سه‌شنبه ۱۵ ae‏ در ed‏ در duke‏ نمایندگان 

قرانت شد. بعضی باز گشته وبرخی که احتمال. داشت از طرف روس‌ها 

_ برای Wii‏ مخاطراتی ath‏ بر نگشتند. ss‏ از قضیه. گذشت در 

حالتی‌که تہزان حالت وشکل دیگری بخودگرفته بود - مجلس منفصل 

dia‏ سوای (رعد) و (عصس جدید) توقیف Ly,‏ تمطیل سفیر آلمان 

و کلیه. طر‌فداران آلمان وترك وهمة روسای حزب دموکرات واعتدال و 

تمام قوائی که ممکن یبود در .تمر SI) Ul‏ بن‌علیه .رورس و انگلیس 

نمایش! بد‌هند» از Sy‏ خارج od‏ و زمینه در نايت ساختگی 3 

j‏ پرداختگی برای اجرای اعمال متفقین ۲ هو!دار ان "ایشان فراهم آمده 

بود. ۰ Ir)‏ سال بعد از مستز هاوارد ! نگلیسی شنیدم که از "سییاست 

آن روز Pre py‏ بطرزی بت 3 صمیمانه تمحيد 
زیادی میکرد. > و حق هم همین همین..است!۰ . | De E‏ 


این بود شرح مختصری از عملیاتیکه les‏ بعد از oe‏ قرارداه ¥ ۱۹۰ 
تا ۱٩۱۷‏ در مملکت ما نمود ند — حال با پروز PAL!‏ در روسیه و روی کار 
آمدن «لنین» و اعز ام نماینده ay yo‏ انقلابی RR er‏ بر او ین» بطمپران 
آمده وعده همه نوع همراهی — رهائی ملت !یر ان را از قیود قراردادهای سری 
a. 3‏ داده است — day‏ «براوین» در مجمع دمو کرات حاضس شد. .و در حضور 

۰ نتفر اعضاء حزب دموکرات نطق مشروحی کرد _ خطیب‌الملك onde‏ مجمع 

و آقای ص مصام tela‏ بختباری و آقای اسيك عبدالرحيم کاشانی رایط کمیته از 
طرف Gs‏ حزب دمو کرات برای پذیرانی خضوصی atten‏ مزبور تبیین شده بودند 
از ایشان .در اطاق پذیرائی نمودند. ۱ ۱ Zn‏ ۱ 

در همان وان» یعنی روز پنجشنبه ri PEN ۱٩‏ .= ۳ ۲ نویه ۱۹۱۸ 
E nar dato ۰ ۱۲۹۱ gue ۱۳ =‏ بوزیر تیان یس 
برلن نوشته al‏ 


«نظر باصل آزادی و استقلال و مصونیت خاك hy!‏ بیطرف. 
ف‌ماندهان کل قشون us‏ و زوس a‏ ند که قوای خود را از 
اپر ان آمراجمت دهند و برای Li‏ جز q) OLS‏ به iss‏ ایران 3 
سایر اقداماتیکه برای تأمین اصل SU y‏ ممکن or‏ ضرورت la‏ 
کند. بلافاصله با دولت ol pl‏ داخل مذ!کره خواهند شد.» . 





)1( تاریخ مختصر احزاب سیاسی - انقراض قاجاریه ملكالشمرای بهار 





۳۳۸ ۱ دیده‌ها و شنیده‌ها 





همچنین در اوایل ماه ربیم‌الاوا آقای حسینقلی Ole‏ نواب وزیر‌مختار 

ola!‏ در برلن تلگراف Gey‏ بدولت ایران مخابره کرد که مضمون آن بقر ار 
زیر است. 

«قرارداد متار که چنگ. با روس ut‏ شد. به مساعی آلمان» روس و عنمانی 
متعمید شده‌اند قشون خود را از ایران tol‏ نمایند. در باب استقلال یر ان هم از 
Eier see‏ شنت مهمون 
را GI Sb‏ نمایم.» 

تاریخ Solu lar‏ جنگ با روس pl‏ (مماهدة برستلى توفسك) 
ربیم‌الاول ۱۳۳۲ = ۱٩‏ دسامبر ۱٩۱۷‏ مطابق ۲۲ آذر ۱۲۹۱ بوده است. که 
طبق ماده ۱۰ OF‏ استقلال و تمامیت ارضی ایران تضمین شده است. 

در تاریخ ۱٩‏ رجب ۱۳۳۹ = ۱ ثور ۱۲۹۷ = !اول مه ۱۹۱۸ Ds‏ 
صمصامالسلطنه esse (5 Li‏ کابینه re‏ شد. y‏ اعضاء هیکت 
. خود را بشرح زیر معرفی کرد 
صمصام الب لطنه». رئیس‌الوزراع. و وزیر mio‏ 
حکیم‌الملك وزیر علوم و اوقاف 
مشاور الملك وزیر "مور خارجه 
مشار السلطنه وزیر پست و تلگراف 
امیر مفخم بختیاری 239 جنگ 
نصر الملك 253 عد ليه 
معین‌الوزاره وزیر تجارت و فوائد عامه 
مشارالملك وزیر مالیه 

در تاریخ ۲۷ خرداد هیئت دولت Tote‏ زیر ترمیم شد. 
صمصا‌السلطنه رئیس‌الوزراء و js‏ داخله 
مشار السلطنه وزیر خارجه 
سردار مجتشم وزیر جنگ 
حکیم‌الملكث وزير مالیه 
ممتاز الدوله 235 due‏ 
نصر AU)‏ وزیر پست و تلگراف 
میرزا حسین Se Ole‏ (معین‌الوزاره) وزير تجارت و فوائد عامه 
ممتازالملك وزير Gyles‏ 

در این کابینه مممترین Us‏ اتقاق افتاده است و در و اقع suis‏ ! نقلابی 
ایران محسوب میشود. که ALS‏ وقایم را مفصلا شرح میدهیم: در تاریخ دوشنبه 
نهم شعبان ۱۳۳۹ = ۲۰ ور ۱۲۹۷ = ۲۰ مه ۱۹۱۸ سفارت آلمان اعلامیه 


زیر را بجرائد طمپران !رسال داشت: 





ورود براوین به ایران era | Es‏ 





«در طی مذاکرات صلح در برستلی توفسكث - تروتسکی کمیسس 
امور خارجهٌ روسیه اظبار داشت که مشارالیه u‏ است مظالمی که 
از طرف حکومت سابق روسیه» بایران بیطرف وارد آمده. مخصوصا 
مورد توجه قرار داده و در جبران آنا اقدام نماید. 
فن‌کولمان و زیر امور خارجه آلمان. LL,‏ مشارالیه ر؛ بحسن‌قبول 
ab‏ کرده اظمبار داشت: دول اروپای س‌کزی» همواره AL,‏ صمیمیت 
„an‏ خواهان آزادی ملت‌قدیم‌التمدن ایران بوده‌اند.. و هیچ آرزو ئی 
ندارند. جز Sul‏ ایرانیان در آتیه از فشارهای خارجی رهائی پیدا 
30,5 تمدن ¡e‏ خود ر! آزادانه تعمقیب نمایند. بنا بر اخبار واصله 
از سفارت کبرای آلمان مقیم پطرزبورغ «تروتسکی» کمیسسر امور 
خارجه. بشارژدافر ایران در US Lal‏ و شفاهاً اطلاع داده است که 
حکومت روسیه معاهدات روس و انگلیس مورخه ۳۱ اوت ۱۹۰۷ راجع 
بایران را au‏ و کان لم یکن میداند. u‏ سفارت امپراطوری آلمان 
cla!‏ زمر» ۱ 





plo Lu!‏ نویدهای خوشی بود برای ایرانیان و در. lu pling‏ صحبت از 
مردانگی (sui‏ بود که در این مراحل بدوی de‏ !یران را فراموش نکرده و 
سلسله‌های آهنینی که حکومت تزاری ol,‏ ايرا نيان بسته بود پاره کرده‌اند و 
یکباره آزادی و استقلال wh‏ مملکت باستانی داده! ند. 

اکنون ls‏ بسیار ممی که پیش آمد و نقشه خائنانه‌ای که بسرای تقسیم 
ol nt‏ کشیده شده بود پاره پاره کرد. برای شما شرح میدهیم بارها voles!‏ 
فوق‌العاده با bya‏ داخلی و خاز جی من را تحت فشار کداردند که این من را بای 
آنہا فاش نمایم و الی امروز کسی نمیداند چگونه سفارت آلمان سند تقسیم ایر ان 


را بدست آورد. 


یکی از اسرار مهم تاریخی ایران 
در جنگک‌بین الملل اول که‌نخستین بار برش ۱ 


از وان ناه ان ۱۳۳۹ قمری» ی خرداد ee:‏ ۱۳۹۱ شمسی و .ماه 
مه ۱٩۱۸‏ میلادی: هرچند شب یکبار که من از سفارت آلمان به مقصد منزل خارج 
ze‏ ,در GS‏ برلن بیکی از مستخدمان: Syn‏ آنگلیتین بر می‌خو ردم که پا من 

ر کمال wo!‏ و نزاکت. لام و تمارف و گفتگو می‌کرد و یخی در A‏ ۰ از A‏ 
جنک سدئوالاتی گرد و از شارژدافر. آلمان اجوال پر سيك ` 

شبی به من گفت: آقای منشی‌باشی» یه این je Phe‏ 
است در سارت آنکلیس خدمت می‌کنم. و در جرییان Ay‏ و تحصن مشروطه_ 
طلبان دز Lest‏ خدمتگزاز ایرانیان بودم و انگلیس را ao‏ مشرنو طه لب ان 
ina‏ نستم» اکنون "که انگلیسیمپا ب با روشا متفق شده و این. مظالم را نسبت به 

یرانیان بان روا داشته‌اند» آرز و one eats‏ خود از این پدرفتاری آنان انتقام بگیرم 
و تصمیم دارم قسمتی از 'سرار سفقارت اقل ر به شما (Wi)‏ بد هم وقطع 
و یقین دارم که شما هم سر مر! فاش نخواهید کرد. من به حرفہای او بدقت . 
گوش می‌دادم ولی می‌تر سیدم با او سخنی. بگویم. ۰ مباد! Glo‏ برای گر فتاری. و 
آلودگی من کسترده باشند. سپس آن شخصس گفت: فرداشب در همین ساعت A)‏ 

بعد از نی e‏ در E‏ بایستید BR: G‏ و نحوه N its‏ به شما 


a ۵ رسد‎ 





TTY‏ دیده ها 3 شنیده ها 





نشان یدهم . 

روز بعد من تمام جریان را به آقای زمر شارژدافر" آلمان گفتم. چون !یشان 
خیلی محتاط Woy‏ به من سیردند به اطراف و جوانب خود متوجه باشم» tala‏ چشم 
بسته در تاریکی شب به چاه یا دامی بیفتم. ضمناً وقتی نشانیس‌ای OF‏ مستخدم را 
شرح دادم گفت: چندی قبل منم چنین شخصی را نزديك سفارت انگلیس ديدم که 
به من مودبانه سلام و تعارف کرده است. 

در شب معمبود ساعت هشت با dell JLS‏ !ز سفارت آلمان cole‏ و به کوچه 
وارد شدم. اواسط کوچه Gard Ol‏ عبا بدوش رسید و دستمال پسته‌ای به من داد 
و گفت: خیلی مراقب باشید و رفت. من x ya‏ سقارت بر‌گشتم و در داخل اطاق 
«زمر»» دور از چشم پیشخدمت» بسته ر !باز کردم. مقداری زياد خرده کاغذ بود. 
بزحمت چند تا از آنا را پپلوی هم چسبانده و به «زمر» ارائه دادم. zus‏ کاغذ‌ها 
GUS‏ اشگات سار HL al E rs‏ 
دست اول cog‏ قبل از اینکه از طرف اولیای سفارت سانسور شود. در Ol‏ موقع زر سم 
چنین بود که سفارت انگلیس اخبار رویتر ر! با ماشین تحریر تیه می‌کرد و برای 
سفار تخانه‌های طرفدار خود و Luli.‏ می فر ستاد . آلمانپا چون در حال an‏ 
بودند» اخبار an‏ برای آنان فرستاده نمی‌شد و ما مجبور بودیم همه روزه یا 
به داروخانه شورین ويا به Blu‏ هلتدی مراجمه‌کنيم و از آقایان „glg‏ ینس 
اخبار رو یتر را thy us u‏ ریم و dalla.‏ نمانیم. او راقیکه از اطاق وم 
بوه له آن شخص برای ما می ز سید روی کاغذ „un‏ نازك و بخط بسیار درشت و 
با مداد کپیه بود و نشان می‌داد همان اوراقیست که تلگرافچی هند و اروپ. پای 
دستگاه تلگراف» Ob ja:‏ انگلیسی» می‌گرفته وفورا برای سفارت!نگلیس می فر ستاده 
است و درواقع مسوده شده و پاکنویس نشده 3 که Tau‏ در سفارت سانسور و 
پاکنویس می‌شد. گامی که متضمن خب جالبی بنفع آلمانم) بود من چند نسخه با 
خط خود نوشته و برای رجال طرفدار آلمانبا مثل حکیم‌الملكث - ممتازالدو له 





)1( مسیو رودلف زمر از سال ۱۹۱۳ قبل از جنگ بین‌الملل اول دفتردار و در ۱۹۱۵ 
اموقع مهاحرت) کفیل سفارت و درسال۱۹۱۸ شارژدافر سفارت امپراتوری‌آلمان بود و بمناسیت 
کارهائی فوق‌العاده مهم که درایران کرد ترقی شابان کرد وتا قرنر ال قنسول بطروگراد ارتقام مقام 
بافت ۰ . 

1( مسیوپونانی رئیس داروخانة شورین در خیابان pol‏ 4 جنب‌مدرسة دارالفنون» YA‏ 
افتخاری Srp‏ در تهران بود. 

ya (Y‏ رلسرمغازه Sr um‏ هلندی که با mt‏ دهوك Ale YA‏ نيار 
رفظ دود و این هردو با زمرشارزدافر لمان ارتباط سیاسی مهم داشتند. 








— مستشارالدولزه و حاجی محتشم الم اطنه و غیره می‌بردم و شخصا به دستشان 
می‌دادم. این مس تخدم سفارت انگلیس یکی دو هفته Laie‏ هر شب دستمال بسته‌ای 
از این کاغذ‌ها به ما می‌داد تا اينکه يك شب به من گفت امروز در اطاقمپای سفارت 
از فارس و شیراز خیلی گفتگو بود. هر چند من از مطالب چیزی pur‏ ولی 
les‏ دارم که خبر مہمی از شیراز رسیده است. 

من مثل هميشه GELS‏ بسته را به سفارت آلمان آوردم و آنچه گفته بود به آقای 
«ز س» گفتم و تأکید کر دم که wl‏ در بین کاغذ‌پاره‌های امشب چیز ممپمی باشد. 

آنشب» شب چپپارشنبه ٩‏ رمضان ۱۳۳۱ قمری مطابق YA‏ جوزا (خرداد) ۱۲۹۷ 
شمسی و مطابق ۱٩‏ ژوئن VIVA‏ میلادی بود. ۱ 

من با دقت کامل خرده کاغذ‌ها را پپلوی هم می‌چسباندم و آقای «زمر» هم 
»,1 می خو ! ند » در قد مت عمده چیزی بنظر نرسید تا اینکه يك قطعه GELS‏ بر نش. 
آبی آسمانی» Jag‏ کردیم که روی آن اسمی از فرمانفرها نوشته بود و چون رنگش 
از WL‏ کاغذ‌ها متمایز og‏ کلید کاغذ بزرگتری u‏ اندازه 10 سانتیمتر در ۲۰ 
سانتیمتر شد که GUI‏ «اسکات» بخط خود تلگراف رمزی را کشف و مسوده آنرا 
پاره کرده در سبد ریخته بود. GU‏ «زمر» با ا این AS‏ به من گفت: 
انگلیسیہا بزرگترین خیانت را نسبت به استقلال و تمامیت ارضی Otal‏ مر تکب 
میڈ وند. این رمز تلگراف ژنرال قنسول انگلیس در شیراز به وزیرمختار انگلیس 


و به این شرح بود: 


«وقت آن رسیده است به وعدۀ خود وفا کنیم و به فارس استقلال 
داحلی داده شود و امارت آن به فرمانفرما و بسران واگذار گردد». 


به محض اطلاع از این امر» من و «زمر» بسیار تعجب کردیم و او به من 
AAA AA A at‏ 
معین‌الوزاره (حسین علاع) + rs loja‏ کیت Js de gs e Ss “CANS‏ 
آقای علاءالسلطنه پدر GU‏ «معین! لوزاره» عزیمت نمودم و ایشان مرا در اطاق 
دفترشان پذیرفتند. بعد از تعارفات و احوالیرسی» سئوال کردند خبر تازه 
چیست؟ بدون مقدمه GES‏ را به CLA!‏ دادم !یشان دو سه GL‏ کاغذ را با حيرت 


“e 


فراو ان خو ‏ ند ند و در حالیکه او در چشمانش ES‏ شلد ۵ بو د گفت: 'نگلیسیہا 


SUT ۰۱‏ معین‌الوزاره رئسی‌سایق U‏ وزارت خارحه که os‏ صبمصبام‌الساطنه وز بر 
فواند عامه نود تعدا نمناسجت لفقب بدرش علاءالسلطنه نام خانوادگی علاع انتخاب کرد و به 


ee) ee) وف 3 مشهو ر‎ na eMe حسی‌خان‎ I, 





a o -YY£‏ ; ۱ ۱ ۱ دیده‌ها و شنیده‌ها 





ا ا ل بعرین کنند. FE ls‏ این کاغذ چکونه به 
as is:‏ افتاد؟ منہم چون نه ایشان. Jus‏ ! طمینان را 3 شتم گفتم از مان a‏ 
کاغذپاره‌های املاق Bi‏ «اسکات» a‏ سفارت انگلیس به دست ما افتاده 
استا. دیگر م ثوالی "نکرد "و گفت: خدا خواست که این کاغذ قبل از اقدام و شرو غ 
کار به دست ما افتاد و ما را بیداز کرد. که بدانیم چه نقشة شوم و خائنانه‌ای ‏ 
AAA PS PR LO‏ بحالا تن به شما مطلبی را آدیکته می‌کنم. باید Ii‏ بنام ie‏ 
سضارت آلمان pe‏ منتنشر «a Ls,‏ آقای «معین الوز! ) 0« coe‏ .من سفارش کرد که 7 

بايد این ابلاغیه یں کاغذ مار کدار سفارت امپراتوری آلمان نوشته و q‏ 
امضاء : : شود 3 همین انشبت به آقاي سيك حسین اردبیلی Ub 59> ves‏ ایران 
برسد. از قول من ps ¿Ll‏ تسا نله و بکوئید: hE mas‏ در روزنامة 
hi‏ چاپ .و piña‏ کند. o Chr‏ نسخه از روزنامه o ates‏ 
y A‏ بگاهدازید y.‏ بعد از توقیف آروزنامه. ner A‏ + سای مقامات 
" صلاحیت‌دار و دوستان 9 آشنایان داده ER‏ ۱ 

Bi‏ فر آنموقع؛ esla‏ تیف به ان مب ید من با رفک شماره ۱٤‏ که 
A oe: ۱‏ غلامحسین خان نام داشت و .در تمام. رفت و آمدهای محرمانة ما" در 
Bis, |‏ ی la‏ "می‌رفت به سفنارت ‏ آلمان آمدم. . آقای »3« تا آنوقت ‏ 
ze‏ شب منتظی من بود. جریان را برای ola‏ حکایت و بیدر نگ شرح زین . 
Lim! ۳‏ سفارت oe ١‏ شش = 


ابلاغية ار he‏ امپر اتوری Er‏ 


« در این موقع که دولت امپراتوری آلمان طبق نو قرارداد 
(برست‌لی. توفست)* استقلال و تمامیت ایران را تضمین نموده» DIAS‏ 
سول انگلیس از شیراز پيشنپاه کرده است که موقع آن رسیده تحت 
ریاست u‏ نیابت سلطنت جفرمانقرما .9 پسران»: استقلال داخلی یه 
فارس y esto‏ ۱ ۱ 5 


wu‏ پیستپژوئن ۱۹۹ -کفیل - سفارت امپراتوری آلمان زمر». 





Ep gr (o)‏ فك نام les‏ ورا سرحت شوروی و لهستان است‌که بغناسبت قرارداد متارکه 
جنک بین. a‏ وعشمانی cae‏ ۱۷ معرو فیت بسیار بیداکرد وطبق ماده ۱۰ همین ترارداد 





شاهزاده فرمانفرما 

من در JS‏ احتیاط. پاکت محتوی ابلافیه و CSL‏ ای حاوی مقداری پول 
برداشته بطرف خیاپان Sues‏ جنوبی که آتزمان خاک لختی تام داشت رفتم. محل 
dl‏ رو زنامه hos ole!‏ به انتپای خیابان» سر de‏ غفاری در بالاخانه‌ای 
FEV‏ و قتی به اطاق davon SU‏ حسین اردبیلی» وارد mat pus‏ گرد که در آن 
col.‏ شب برای چه منظوری نزد ایشان رفته‌ام؟ a‏ تا آنموقع آقای «سید حسین 
اردبیلی» را بالمعاینه ندیده بودم. بعد از معرفی خود و ابلاغ سلام و تمارفات 
آقای «معین‌الوزاره» و nd sii‏ شار ژدافر آلمان» Lan!‏ را به ایشان دادم 
بحدی. su‏ شد که به گریه افتاد و گفت همین الان اقدام می‌کنم: بعد به اتفاق 
ایشان ,4 چاپشانه‌ای که در كوچة ow‏ خیابان علاعالدو له و لاله‌زار واقع بود. dy‏ 
و قرار شد دز سر ستون صفحة اول جای مناسبی باز کنند و ابلاغیه را با des‏ 
درشت gle‏ کنند من و CUT‏ «سید حسین اردییلی» تا صبح در پاپخانه ماندیم 3 
نگداشد is‏ احدی از اعضای پاپخانه از Lui‏ خارج شود و وقتی روزنامه gle‏ شد 
cab e‏ آفتاب يك‌هزار نسخه روزنامه را Lars‏ روی شانه گذاردم و به خانۀ 
خود که choy‏ آنجا بود (خیابان پستخانه) بردم و از روی پشت بام به آقای 


۳۳۹ ۱ ۱ ۱ دیده‌ها و شنیده‌ها 





hy»‏ احمد خان دیوسالار» که یکی از آزادی‌خواهان و در Or OF‏ معاون کل نظمیه 
بود (برادر آقای سالار فاتح مشروطه‌خواه) دادم که در منزل خود یا محل دیگری 
پنمپان کند پس از !نجام این کار در همان ساعات ول روز به سفارت OLS)‏ آمدم 
و جریان را به آقای «زمر» اطلاع دادم ساعت Y‏ یکباره فریاد روزنامه فرو شان 
در شب بلند شد که فریاد می‌زدند: ۱ 

Lakh‏ سفارت آلمان استقلال... ایا لت فارس» مردم در خرید روزنامه به 
یکدیگر صبقت می‌جستند. یکساعت بعد پلیس سوار و پیاده و مأموران تامینات 
(آگاهی) روز نامه‌های !یران را از گوشه و کناد جمع و oS ais‏ بیدر نگ 
تلفنپا بکار افتاد و پیوسته به سمارت آلمان Gab‏ می‌کردند و از آقای «زمر» و من 
چگونگی امر را جویا می‌شدند. من آنروز تا آخں شب در سفارت بودم. بعدازظیر 
Glee‏ از سدوستان و طر فدار آن ما نیز یه سفارت Jud‏ و په ما os‏ گفتند که 
چنین رازی را فاش و چنین خیانت بزرگی را برملا کردیم. وقتی آخر شب بمنزل 
آمدم. گماشتهام گفت Ui‏ حکیم‌الملك" چندبار فرستاده و شما را خواسته است. 
Se‏ من با منزل GUT‏ «حکیم‌الملك» چند pub‏ بيشت فاصله ya ala‏ 353 
ایشان رفتم. گفعند: فلانی این ابلاغیه چه بود؟ زیرا انگلیسیمپا بی‌اندازه خشمگین 
شده‌اند و Tun‏ در صدد تکذیب OF‏ هستند. گفتم آنچه مسلم است AS)‏ سندی به 
دست GUT‏ «زمس» رسید که به من داد و طبق آن ابلاغیه‌ای تنظیم شد و شما بخوبی 
میدانید که آقای «زمر» دیپلمات بسیار محتاطی است و اگر صحت مند بر‌ایشان 
محرز نشده بود هرگز OF‏ ابلاغیه را. صادر نمی‌کرد. آقای «حکیم‌الملك» گفتند این 
ابلاغیه plo‏ اعضای Sha‏ بولت را بخیانت بزرگی متوجه کرده است و همگی بر 
این عقیده‌اند که اگر این خبر منتشس نمی‌شد مسلماً نقشه اجرا می‌گشت و برای 
مملکت ol!‏ مشکلات بزرگ بوجود می‌آمد. ‏ 


)22541 نمایندة جمببوری فدرالی شورای انقلابی روسیه) 


روز بعد یعنی پنجشنبه دهم رمضان ۱۳۳۱ مطابق ۳۰ de‏ (خرداد) ۱۲۹۷ 
شمسی و ۲۰ ژوئن ۱۹۱۸ میلادی مسیو براوین" ۰ بنام اگنت ديپلوماتيك جمپوری 
روصیه در ایران. اعلامیه‌ای به مضمون زیر انتشار داد: 

GUT (y‏ حکيم‌الملك در کابينة دوم صمصام‌السلطنه بست وزارت مالیه را عهده‌دار بود. 

(۷) صسیویراوین اولین نمابندۀ دولت انقلابی ay‏ بود که به‌ایر ان sur fag An‏ زمر 
شارژدافر آلمان ارتباط بسیار نزديك داشت. 





معین‌الوزاره (حسین علاع) رئیس کابينة وزارت امور خارجه 





۳۳۹ * ۰ Cll ار‎ eS 


«راجع به ابلاغیۀ سفارت امیراتوری آلمان در خصوص اینکه مطایق 
نقشه‌جات انگلستان‌جنوب‌ایر اندر تحت ریاست‌و نیانت‌سلطنت«فر la la‏ و 
al yu‏ صورت استقلال داخلی بخود به‌گیرد» دوستدار بنام جمپوریت 
فدرالی شورای انقلابی روسیه لامعاله توجه عامة ایرانیان را در این 
موقع جلب و خاطر اهالی مملکت را به این مسأله احاطه می‌دهد. ملت 
انقلایی du,‏ منتظر است که برادر عر او ملت هم‌جوارش Oy‏ 
pale‏ شود که استفلال و تمامیت وطن خود را از فشار و تعدیات ۱ 
ک5اب‌تالیزم و امپریالیزم ار جه دفاع نماید». = ۱ 
این اطلاععه در روزنامة On!‏ چاپ da‏ وف فا الیته این‌بار روزنامة 
مزبور دیگر dd bea‏ | ۱ 


ما of‏ شماره‌های RE SER‏ را که LER!‏ سفارت آلمان در آن منتشس 
A‏ شده بود و قبلا برای خود نگاهد اشته بودیم si‏ تمام دوستان و آشنایان خود 
mu‏ و ma ¿lar es‏ که در اداره روز ol ya! Ub‏ آباقی مانده و elas:‏ کرده 
بودند .په مبلغ گزافی فرش رفت. بعد که آقای «سید حسین اردبیلی» را ملاقات 
کردم as‏ همان روز u‏ ۰ بعد از رفتن شما از 20 روز نامه چند صد ‚las‏ ره 
په خارج برده Clay‏ کردیم و Eso‏ پنخ تومان فر‌وش رفت و Slt‏ 
" ما Se‏ خوبی cdi‏ بناښ‌این So‏ به كمك سفارت آلمان احتیاجی پیدا نکر دیم. 
این اشاره آقای « سید حنسین اردبیلی» بدان جہت ay‏ که در شب چمپار شنبه که 
من اپلاغیه را با مبلفی بعنوان Tue‏ چاپ فوق‌الماده به ایشان «pal,‏ آقای «سنید 
ج اردبیلی» ESL‏ پول را کن سنن داو و کیت : بشار ژدافر آلمان بگو ئید: شما 
| ی ould‏ کی و ررر BETEN A A‏ 
oí. 1‏ بشما بد هیم . از ol‏ گذشته شما به ما در ls wer‏ و استقلال اشن وطن 
ما كمك ی‌کنید Gal wh:‏ چگونه از شما پول خرج چاپ فوق‌الماده بگیزیم؟ 


ابلافیة سفارت انگلیس ‏ 


۱۳۷ a) e ۳۹ رمضان ۱۳۳۹ قمری؛. مطابق‎ palo 4 ادر ر تاریخ جمعه‎ a 


Pe eae je‏ در جريدة ایران در A‏ سفارث 
آلمان ee ee‏ ی یو ی ی 





۳۶ دیده‌ها و شنیده‌ها 





و اظبار می‌دارد که از طرف قنسول انگلیس در شیراز ابداً چنین 
پیشنیادی نشده است سفارت انگلیس ۲۰ ژوئن VIVA‏ 


Glas)‏ شبی که ER)‏ ارت انکلیس منتشی شده بود» برسم معمول» ازسفارت 
آلمان بیرون آمده به 5 ie‏ برلن وارد شدم و به gas!‏ شخحص معمپود بودم. چون 
سه روز بود که دیگر به ما سر نزده شاید ترسیده بود کسی دنبال او باشد. 
آنشب lip‏ بود» از دور ديدم می‌آید و لی پیوسته به عقب خود می نگرد. و قتی په 
من رسید گفت: آقای منشی‌باشی ما خیلی در زحمت و سختی تحت کنترل قرار 
گرفته‌ايم. امروز باز توانستم يك دستمال از کاغذها برای Lad‏ پیاورم Artola‏ 
است چند روز as‏ کنیم مبادا qe‏ دست مرا بگیر‌ند. من تشکر کردم و دمتمال 
بسته را گرفتم و سخت دوطر فش را گره زدم و از دیوار سفارت بدرون با غانداختم 
و خود 4 سفارت بر‌کشتم و بسته را از روی شاخه‌های درخت برداشتم و به دفتر 
رئیس خود آقای «زمر» وارد و 4 چسباندن ریزه‌های GELS‏ مشفول شدم. پس از 
آنکه we‏ ورق y‏ کردم و به ایشان دادم با خوشحالی فراوان گفت سند دیگری 
مکمل ابلاغیه پید! کردم و راستی بايد به حمق اولیای سفارت انگلیس‌بسیار 
خندید. «زمر» گفت: فلانی. بخاطر Golo‏ وقتی GUS‏ نیدرمایر در تپران و در 
ya‏ تو پنمیان بود. چرچیل ترجمان سفارت انگلیس گفته بود اگر سیب از درخت 
la‏ آلمان بیفتد ما در Colin‏ انگلیس مطلع می‌شویم. ما چقدر مراقبت کردیم 
کین ماخ Saree‏ ال Gi‏ عات من و ا PCE‏ 
اعز ام قاصدها په ur‏ عنمانی و Olas}‏ و حتی از کوچکترین کارهای ما سر سوز نی 
مطلع نشدند و نتوانستند مز احم تشه نده اکتون کار خودشان بجائی رسیده که 
مسیمترین و محر‌مانه‌ترین استادشان» بعد از ده تا دوازده ساعت روی مین تحریں 
ماست. در As‏ جدید GUT‏ «اسکات» مستشار سفارت انگلیس که آن شب به 
دست ما رسید. LER!‏ جدیدی در رد تکذیب سفارت انگلیس تمپیه شد و فورا 
شبانه با آقای «معین‌الوزاره» ملاقات کردم و بنظر !یشان رساندم بعکس شب اول. 
| زشدت خوشحالی قاه old‏ خندید و گفت مرحبا بر شما و آقای «زمر» زیرا Gs‏ 
چیده شده از Lob‏ انگلیسیما را پاره پاره کرده به آب رودخانة کارون u,‏ 
و داغ امارت را بدل «فرمانقر‌ما» و دولت انگلستان گذاردید. بعد» از و طن‌پر‌ستی 
و بیباکی آقای «سید حسین اردبیلی» مد یس روز LU‏ )002 خیلی تعریف و تحسین 
کرد. از آنجا فوراً په اداره روزنامة chp!‏ رفتم و به GUT‏ «سید حسین اردبیلی» 
از طرف شارژدافر آلمان تبريك گفتم و ۱ زمحبتمای ایشان Ss‏ کردم و ابلاغیۂ 
جدید را به ایشان دادم. سید از فرط خوشحالی در پوست نمی‌گنجیسد و گفت 





یکی از اسرار مہم تاریغی ایران ٤١ u‏ 


الحمدالله روی ما سفید شد زیرا من نمی‌دانستم با تکذیب باین قرصی و محکمی 
که سفارت انگلیس کرده .است ما چه خواهیم کرد. ابلاغیه سفارت آلمان را که 
بشرح زیر بود گرفت و روز یکشنبه ۱۳ رمضان ۱۳۳۲۱ قمری مطابق ۲ سرطان 
(تیر) ۱۲۹۷ و ۲۳ ژوئن ۱۹۱۸ انتشار ala‏ 
ابلاغية دوم سفارت امیراتوری آلمان 
سفارت انگلیس تکذیب موضوعی را که سقارت امیراطوری آلمان 
این چند روزه راجع به نیت و تصمیم دولت اعلیحضرت بریتانیا در 
اعلان استقلال داخلی جنوب ایران نشر و اشاعت داد حتم و واجب 
پنداشت. علیبپذا سفارت امیراتوری آلمان با نہایت اجبار خود را ملزم 
دید ذخیره‌ای را که در این قضیه تاکنون در le‏ محفوظ داشته بود 
بالمال ابراز نموده برای ثبوت مطلب» ترجمة یسادداشتی که از آقای 
«اسکات» مستشار سفارت انگلیس Ol gitar‏ سر والتر بارتلو» آتاشة 
همین „lau‏ تخانه رسیده بر ای استحضار خاطر عامه مبتشر ساژد : 
وزیرمختار ازشما ممتنی‌است که دردفترخانة خودتان‌به‌آقایان اهمیت 
عدم اظمپار و اختفای بیشنپاد تلگراف صبح (IS)‏ راء اگر دیده‌اند. 
در am‏ وص «dee ala dr‏ و اعلام استفلال جنوب ایران» بقمپمانید. اگر 
دشمنان ما از این مساله جیزی بشنوند اهمیت dr y‏ را بدان استناد 
داده اظپار خواهند نمود که زمینة تقسیم و Ol ph u‏ را تمه 
می‌کنند». ۱ 
«یادداشت مزبور که خود ناطق قضیه است هرګونه شبپه را از 
اطراف حقیقت مندرجات ابلاغية اخیر سفارت امیراتوری آلمان برطرفق 
می‌سازد و شك و تردیدی نیز در نیات و تصمیمات دولت اعلیحضرت 
بریتانیا نسبت به ایران باقی نمیگذارد. 
تمہران ۱ زوئن ۱۹۱۸ Juas‏ سفارت امیراتوری آلمان زمر». 
این 42561 دوم سارت امیراتوری مثل بمب در تہران ترکید و تمام دستگاه 
سقارت انگلیس به جنب و جوش Wold!‏ و به وزارت امور خارجه شکایت کردند 
که جاسوسان سفارت امیراتوری آلمان اطاقمپای دفتر سفارت انگلیس را دراختیار 
خود گرفتهاند. و چندین نف از پیشخدمتمای. خود را de‏ در سفارت و چه در 
دستگاهمای نظامی ras alza ls‏ به هنت tl‏ 
همان روزیکه ابلاغیۂ اول صادر شد (مستر کویر(*)) رئیس تلگراف هند واروپ 


(A)‏ مهست رګوپر بكګنغر انگلیسی بود که رباست تلگرافخانة هند و اروپ را بعهده داشت و 
ضمناً قنسول افتخاری سوند درایران بود. در خیابان ارباب‌جمشید عمارتیکه Lade‏ انجمن 
روز نامه‌نگاران بود دفتر قنسول‌خځانه سوئد بود و روزهای کشنه بیرق سوئد بالای عمارت در 
Jj) pel‏ بود. 





rer‏ ۱ ۱ آدیده‌ها و شنیده‌ها 





43 که وترال SES ds‏ سوق فا ادا era a‏ اخلاقی بود دستگیر 
کږدند و به بغداد فرستادند و تصور می گرد ند که ایشان تلگر اف رمز قنسول انگلیس 
مقیم شیراز را Ley‏ داده و مابمدد کلیدو مفتاح‌رمز قنسول انگلیس که(و اسموس)(*) 
در شیراز محرمانه به‌دست آورده و قبلا برای مافرستاده بود توانسته‌ايم رمز را باین 
آسانی کشف کنیم. ولی GN‏ دوم را که منتشر کردیم باعضای سفارت خودشان 
مظنون شد ند و چند نفر را دستگیر و تحت تعقیب قراردادند. 

روز دوشنبه ۱۶ Olas»‏ ساعت ٩‏ بمداژظیر درب منزل مراخیلی آهسته کو بيد ند. 
نو کرم رفت و آمدو گفت مد us Ta‏ می خواهد و لی از طرز حرف زدنش. 
مثل اینست که ایرانی نیست من فور! رفتم ديدم که مسترهاوارد قنسول انگلیس‌است 
که کرارا در راهروهای وزارت خارجه !ورا دیده ,بودم‌و می‌شناختم. بدون ممطلی 
تقاضای ورود بخانه ,22 از ترس اینکه مبادا دامی گسترده باشندرد کردم و de‏ 
خواستم. گفت پس همین‌جا چند کلمه با شما سخن دارم. من ازطرف دولت انگلیس؛ 
نه از جانب خودم یا وزیر مختار انگلیس. از شما خواهش می‌کنم ما را راهنماشی 
کنید بدا نیم مسیو «زمر», اين اطلاعات را از LaS‏ بدست آورده است؟ دولت انگلیس 
هرچه شما بخواهید در ازاء این محبت به شما خو!هد داد حتی همین الساعه ممکن 
است هدیۂ کوچکی از طرف ماقبول کنید و کیسه‌ای چرمی ارائه داد. گفتم اولامن 
فقط در Urs‏ ایلاغیه. دخیل بوده‌ام و هیچ اطلاعی ندارم شارژدافر آلمان این خبس 
را چگو نه ب‌دست آورده. LSU‏ قبول چیزی از نساحیه شما و يا قول و وعد؛ه دولت 
| نگلیس بر ای من که یك ایرا انی طرفدار استقلال و تمامیت وطن عزیز خود می‌باشم 
بزرگترین خیانت !ست و روسیاهی بزرگی برای من و خانواده‌ام خواهد بود.سپس 
آقای «هاو ارذ» دست مرا دردست خود گرفت و گفت: پس قول شرف بدهید که این 
مراجمة من Sly‏ شما op‏ خودتان محفوظ خواهد GL‏ و به‌کسی بازگو نخواهید 
کرد و سپس باگ‌می دست میا فشردو رفست. pe‏ از این مطلب به‌آقای «زمر» 
اطللاعی pal‏ و تا این تاریخ که این یادداشت را می‌نویسم جزمن و GUT‏ «هاو ارد» 
sue)‏ از این lol‏ خس نداشت. 

سه شب بمداز این واقمه. باز ساعت٩ a sigs‏ درت ss‏ و۱ Bs cu‏ 
نوکرم به من‌اطلاع داد آقای محترمی !ست می‌گوید ازدربار آمده است. و قتی‌به‌دارب 
خانه رفتم دیدم آقای حشمت‌السلطنه پیش‌خدمت احمد شاه است. پس از ورود به 


۰۱ واسموس قنسول آلمان در شیراز بودا که در مدت جنگ بین‌الملل اول انگلیسیها را در 
حنوب بستوه آورد و Gam‏ شیرازیها او را دوست داشتند و ازاو culm‏ می‌کردند که تمام 
نقشه‌های انگلیسیها را در جنوب خنثی‌کرده بود که تاربخچه آن بسیار مفصل‌است. برای آشنائی 
با عملیات واسموس به آخر این قسمت مراجمهشود. چ 





rer 
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خانه با محبت فوق‌العاده به من اظپار داشت فردا شب اول روپ با درشکه می‌آیم 
تایه تفاق به‌دیدن‌وزیر درباربرویم. وزیردربار شاهزاده‌مولق‌الدوله (مغرور (ie‏ 
بود که من تابحال با Oba!‏ روبرو نشده بودم. فقط می‌دانستم که منزل ایشان در 
Ap‏ پشت مسجد سپسسالار شماره ۱۲ است. دوسه دفعه به‌اتفاق آقای «زمر» 
شارژدافر oli‏ به‌درپ این‌خانه رفته‌و. کارت گذارده بودیم Pr‏ صور تا olay!‏ را 
می‌شناختم که از يك چشم قدری علیل‌بود. CUT‏ «حشمتلسلطنه» به من سفارش 
کرد که این مطلب wh‏ کاملا محر‌مانه باشدء شما نباید به‌کسی بازگوئید» حتی 
به‌آقای «زمر» هم خب ندهید. ولی پس از ملاقات اگر سفارشی یا پیفامی برای 
ایشان داده شد البته حسب‌الوظیفه باید بگوئید. 
«حشمت‌السلطنه» بسیار خوش صورت و نيك ER‏ بودو دراین سه‌سال که من 
منشی سفارت امپیاتوری آلمان بودم INS‏ چه در دربار و چه درخارج ols!‏ را 
ملاقات می‌کردم. اغلب اوقات اطلاعاتی بسیار مفیدبه‌من‌می‌دا:. Aug‏ من باآقای 
jp‏ مر»شارزدافی آلمان ارتباط داشت. زبان خارجه نمی دانست و در ملاقات اول 
که به‌اتفاق من با آقای «زمر» بعمل آورد گفت با آقای فن‌کاردرف شاروژدافر ¿le‏ 
آلمان در زمان‌پرنس رویص» ار تباط داشت و یکی از دوستان بسیار نزديك ایشان 
یوده است. بنابراین ارتباط و آشنائی من با GUT‏ «حشمت‌السلطنه» u‏ قبلی 
داشت . ۱ | ۱ Bu‏ 
شب بعد یمنی شنبه ۱٩‏ رمضان ۱۳۳۹ مطابق ۸سرطان (تیں)۱۲۹۷ و۲۹ژوئن 
۸ قدری زودش از هر شب از سفارت Gly‏ آمدم UT‏ «حشمت‌آلسلطنه» با 
sls‏ و درشکۀ شخصی بمنزل من‌آمدو به‌اتناق اوبه قصر فرحآیاد رفتیم. من 
لباس رسمی OF‏ زمان یمنی(ردنکت) و شلوار مشکی و کفش برقی داشتم و بمحض 
ورود به‌فس حآباد به خدمت. «شاهزاده شماب‌الدو aS‏ ر سیدم و پس از قدری تعارفات 
معموله بطرفب پوش بزرگی حرکت کردیم من‌تصور کردم بحضور وزی دربسار 
می‌رویم ولی «شاهزاده شپاب‌الدوله» به‌من گفت شما افتخار شرفیابی بحضور شاه 
را دارید و مراقب یاشید هرچه بیشتر تعظیم و تکریم نمائید. طولی نکشید که‌مرا 
بحضوز احمد شاه در پوش مخصوص بردند 'ولین باربود که پوش مخصوص‌سلطنتی 
را که پسیار مجللو جالب وتماشائی و خیره‌کننده بود از نزديك می‌دیدم.«شاهز اده 
شمباب‌الد و له».جلوو من‌پشت سرایشانه GUT‏ «حشمت‌السلطنه» پشت‌سرمن بودهر چند 
بار که«شاهز اده شاب لدوله» تعظیم کرد منم تمظیم کردم تا چند قدمی بجلو شاه 
ریدم .عرض کرد ابوالماسم‌خان منشی سفارت‌امیر اتوری آلمان „lb‏ برای‌اصفای 
او امر‌شاهانه‌است. من باردیگ تعظیم کر 909 بیحر کت ایستادم. شاه درصندلی‌راحتی 
بسیار Som‏ زیبائی از مخمل قرمز جلوس کرده‌بود. بسیار بسیار چاق بود با 
چشمانی بزرگ و زیبا وچېره!ی LaS‏ و متبسم‌و لباس سرداری از SA‏ مق 
در اطراف پوش چندین صندلی el)‏ و میزهای Soy AS‏ روی A, zu‏ 
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چراع nf‏ و چند AN‏ بلور قرار داشت. روی zu‏ شاه us‏ روزنامۀ خارجی 
دیده می‌شد SLUT‏ پس از .معرفی من بحضور شاه مراجمت‌گردند. شاه بدون QU‏ 
پر یدند چندوقت cul‏ در Solan‏ آلمان متر جم هستید؟ عرض کردم | زهمان يام 
مپاجرت که« پر نس‌رویس» از Shes‏ رفت من‌بسمت ترجمان GG)‏ «زمر»شازرژدافی 
آلمان متصوب شده وتمام این مدت درهفارت امپراتوری آلمان مشفول خضسدمت 
می‌باشم . بعد پرسيدند از چد خانواده‌ای هستید؟ عرض کردم ow‏ وجد من از چندین 
سال قبل افتخار خدمتگزاری به دولت را داشتهاند. پدرم‌دکتر حسین‌خان JS‏ رئیس 
JS‏ اوقاف pues‏ میرینج اسماعیل‌خان آجودان حضرت Quad!‏ والا شاهزاده کامرآن 
میرزا: نایب!لسلطنه و پدر ايشان آقای محمد ay‏ پیشخدت محمد شاه غازی و پدر 
ایشان آقایاسماعدل جواهرخان جواهردار خاقان مغقور بوده است. بعد ستو ال کر دند 
موضوع ابلاغیه سفارت ؛میراتوری آلمان در موضوع تجزیه فارس چه بوده است؟ 
گفتم یکی از محارم سفارت امیراتوری انگلستان سندی به آقای «زمس»شارژدافر 
آلمان دادو اوهم شبانه ابلاغیه راتپیه کردو برای ت‌جمه‌به‌من‌داد من هم‌فور! ترجمه 
گرده نیمه شب به روزنامه ot)‏ بردم و با تفاق «سید حسین اردبیلی» Lu la Ls‏ نه 
رفتیم وابلاغیه را در روزنامه چاپ کردیم. چندین صد شماره را من‌به منز بردم 
و مخفی کردم زیرا قطع ویقین داشتم سفارت انگلیس ساکت نمی‌نشیند و بتوقیف 
روز نامه اقدام خو !هد کرد. همانطور که پیش‌بینی گرده بودیم‌روز بعد. روز نامه 
ol.‏ پک اعت پس از انتشار. در تمام پایتخت تسوقیف و جمعآو ری alas sa‏ 
2ماره‌هائی که من پنان گرده بودم» بو Ln‏ پست و پیش خدمتمپای قفارت ia) Oe‏ 
برای shoo‏ و تمام مر اجع رسمی زز خصوصی قرستاده شد. به louse‏ «زمر» با 
au ¿al ees‏ ان Ir sent‏ که‌آلمانمپا با روسپا طبق معاهده ) برست 
لی‌توفسكت) تمامیت ارضی و استقلال ایران را تضمین کردها ند ,بزر گترین خدمت 
به ملمطنت و اسعةلال و تمامیت LA Up‏ نقش برآب کرده 
است. شاه پر‌سید ند !ین سند به فار سی بود؟ گفتم خیر (at‏ ست انگلیسی بود و چون 
آقای» «زمر » pe dS‏ خوب می‌د! ند آن را خوانده به الا ترجمه کرد و یامن داد و 
OF GL‏ .ند ابلاغیه صادر شد سیس پر‌سیدند شما شخصا شخص آورنده سند را 
دیدید؟ گفتم نه آن ذخص با خود GUT‏ «زمر» مربوط بود. بعد سئوال فرمودند کس 
us‏ هم از این "مر ala.‏ شد؟ گفتم خير تمام امور Gh wu‏ سمارت را years‏ آقای 
«pats‏ و بنده plas!‏ و اداره می‌نمائيم. گفتند شما فرانسه هم می‌دانید؟ عرض کردم 
بخو بی آلمانی نمی دانم زیر! تمام تحصیلات من به زبان آلمانی بوده است. 
س و یی ق ی ای و وا سم اه مه ا وت SEN‏ 
فرمودند برای این شخص فرمان نشانی صادر شود و سری به علامت خد!حافظی 
توا اند هی تعظرم گر ده از پوش خارج شدم. «شاهز اده شپابالدو له» چند ado‏ 
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«شمپابالدو له» هم به Lei‏ آمدند OLLI‏ دیگر از من !بدا پرسشی نکردند ولی از 
حرف آخ شاه فپمیدند که از سخنان من راضی بودهاند. 

«شہاب‌الدوله» سئوال کردند شما چه نشانی دارید؟ گفتم نشان day‏ ۶ وزارت 
خارجه. گفتند اقدام می‌شود به شما نشان درجه ۲ بدهند. سپس آقای «حشمت 
السلطنه» مرا با درشکه دربار به pad‏ آوردند و بخانه رساند ند. 

آقای «حشمت السلطنه» در راه به من گفتند اظمپارات Lous‏ مورد پسند خا 
شاه شده بود که ام فی‌مودند به شما نشان داده شود و گفت ما اطلاع داشتیم که 
علت احضار شما چه بوده است. از چند روز باینطرف که مشت «فی‌مانفرما» با زو 
Ge!‏ سفارت امپراتوری ely OLN‏ به تجزیۀ فارس منتشس شده پیوسته شاه 
می‌گوید از این جانب نگران است و اظبار تنفر و انزجار می‌کنند و خیلی Je‏ 
داشدند بدانند اپلاغیه شما روی اطلاعات محرمانه بوده است که به دست آورده‌اید 
یا اینکه سندی هم در دست داشته‌اید. گفتم هردو ET‏ سند کتبی بود 
که دار دست ما وجود داشت و به آنا ws o LSI‏ بخصوص IN‏ سند دوم را مافاش 
نکرده lr poy,‏ می‌توانستند بگویند که این عمل سفارت یکنوع بازی سیاسی . 
است و منبع موثقی ندارد ولی سند دوم بخوبی فاش کرد که سفارت امپراتوری ‏ 
آلمان اسناد ger‏ در دست دارد. بعد آقای «حشمتالسلطنه» گفت دو شب قبل 

شخص مطلمی را که تصور می‌رفت در این موضوع اطلاع Gabo‏ داشته باشد بحضور 

شاه آو ردیم ولی !یشان نتوانستند اطلاعاتی که شاه می‌خواست بدهد و بکلی اظمپار 
بی‌اطلاعی کرد. بعد ما بحضور شاه عرض کردیم که مدتیست «ابوالقاسم خان» 
منشی آقای «زمر» می‌باشد و در تمام مجالس و محافل به اتفاق او رفت و آمد 
می‌کند ایشان می‌توانند اطلاعاتی بعرض بر‌سانند و بمپمین جمپت دستور احضار 
دادند و خوشبختانه شما مطلب را روشن گردید. | 

دو هفته گذشت تا اینکه سفارت انگلیس د رتاریخ یکشنبه TY‏ رمضان YY‏ 
slds‏ ۲۰ سوظان. ER ole ۱۳۹۷ Glia)‏ ۱۹۱۸ بلاق زیر را که ور 
و اقع تائید صحت Lidl‏ سقارت امیراتوری آلمان بود منتشر کرد و بر همه U‏ 
شد که موضوع تلگراف قنسول انگلیس از شیراز داش به"تجزیة جنوب ایران صحت 
داشته است. اينك مه.مون ابلاغیة سقارت انگلس: 


«در شمارة ۲۰۰ Bus jr‏ ایران مورح ۱ زوئن ۱٩۱۸‏ ترجمه ابلاغيه 
سفارت‌انگلیس مندرج بود چون ترجمة مزبور که ازطرف ادارة روزنامه 
شده کاملا صحیح نبود I‏ در سقارت انگلیس ترجمه شده و از این 
قرار است: جون, سفارت آلمان gm lalla dele‏ را که به سمارت 
اعلیعضرت پادشاه انگلستان نسبت داده شده بود که می‌خواهند در 
جنوب ایران حکومت مستقلی بریا نمایند مکشوق داشته‌اند لذا سفارت 
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اعلیحضرت بادشاه انگلستان لازم می‌داند که Al‏ اظبار مختصری از 
چگونگی و اقعه رفع این جعلیات gy‏ 09 را بنماید. چنین سشنپادی در 
شیراز به قنسول اعلیحضرت بادشاه انگلستان شده بود و در بسنپاد 
مز بور «فرمانفرما» را برای حکومت di‏ موهومی شخص مناسیی oda‏ 
بودند 9 قنسول مشارالیه معمولا این مطلب را به سفارت اطلاع داده 
بود چون‌این Slime‏ مسه‌یما باس‌است دولت اعلیحضرت یادشاه انگلستان 
که کرارا اظهار داشته‌اند. استقلال و مصونیت مملکت Ol ys!‏ را محترم 
lad, oo‏ ند مخالف بود برحسب لزوم فورا رد شد». 


با این pos de!‏ > موضوع Sw‏ ایران نقش بر آب شد و دیگ 
a!‏ از آن سخن به ميان aol‏ و موقعیتی بسیار بزرگ oly‏ سفارت آلمان و 
شخص اینجانب فراهم شد و دو ماه" بعد مستر مارلینگ سقیی انگلیس رفت و 
رس Gat‏ رب !یشان آمد. ۱ ۱ 
:در تمام محافل سیاسی داخلی و خارجی انتشار یافت که بر اثر SEI)‏ سفارت 
'مپراتوری آلمان در موطوع um‏ فارس و استقلال er‏ آن ایالت» سفیسس 
al!‏ در نییان تغییر کرده است. «مستر مارلینگ" در اریخ ۱۷ dead‏ ۱۹۱۵ 
مطابق دوم جمادیالثانی ۱۳۳۳ برابر ۲۸ حمل (فرو ردین) ۶ بجای سروالتر 
تاونلی از راه روسیه. بعد از ملاقات اولیای دولت تزاری روسیه و اخذ تعلیمات 
شرك وول ds‏ .۴ کل چ ایسران آمسده بود که در ساه‌نوامس همان 
سال قوای روس GIS‏ تمهران پایتدت را تپدید کرد که منجر به مہاجرت شد. 





(۱۰) مسترمارلینگ: تااوابل‌کابینۀ وفوق‌الدوله درایر ان‌ماند ودرجر بان‌عزل صمصاما لسلطنه 
o‏ شر کت داشنت: که شاهزاره gallo pal‏ وزير عدلیة کابینه وثوقااموله شام 
A‏ را در تاریخ سه‌شنبه ۱۰ ذیحجه ۱۳۲۰ مطابق Yo‏ نله ۱۲۹۷ و ۱۷ سپتامبر ۱۹۱۸ 
در EL‏ نبلاتی ژر antl pola‏ داد. در سر میز شام وز برمختار جدید هم pol‏ بوده است GS‏ 
«ضحك » راجم به مسترمارلینگ گفته می‌شد وخالی ازشوخی‌نیست دراینجا ذکرمی‌کنیم:کسانی 
کا bs A O A‏ به فر انسه لنگ ادا میکنند ایرانیان مارلینگ را 


مار I)‏ با 1472 می گفتند و Glal‏ بای جپ اوهم تعص Scans‏ لنکی نهاو مى An‏ 


e‏ چون شرح حال واسموس در یادداشتهای نگسارنده 
کامل نبود از طرفی اطلاع به عملیات و فعالیتبای او در 
جنگ بین‌الملل اول مطلبی نیست که بتوان از OF‏ چشم 
dab ges‏ و دانستن OF‏ برای کسانیکه ماجراهای جنگ 
بین‌الملل اول را بررسی می‌کنند خالی از فایدتی نیست لدا 
شرح‌حال او را از کتاب مورخ‌الدو له سنمور ln‏ ان درجنگے 

بزرگ» اقتباس‌کرده دردسترس خوانندگان قرار می‌دهیم. 
ore gui‏ می‌نویسد: Ay»‏ قسمت از وقایع راجع des‏ 
واسموس از کتاب «کریستوفر سایکس» انگلیسی اقتباس 
شده و قسمت عمدۀ آن از «محمد باقر .تنگستانی» که از 
میمین‌پرستان مشپور جنوب بشمار مسی‌رود و در زمان 
مپاجرت برعلیه متفقین جنگ نموده روایت شده است». 


ا کون dy‏ قسمت ی این‌فصل Sle‏ ازشخصیت مقتدر (و اسموس) 
می‌گرائيم که بیش از هر واقعةٌ شایان تحسین و اعجاب است و نويسندء 
| نگلیسی کر بستوفر سایکس به مناد «الفصل ما شپدت بهالاعداع» در 
کتاب «واسموس یا لورنس آلمانی» با تکریم و تمجید فر؛وان از او 

ob‏ کرده و از صمیم قلب شہامت و صداقت و Ae‏ بی‌شائبه او را 
سبت به ایرانیان ستوده و در عظمت مقام او می‌گوید» «واسموس» 
يك‌تنه و بدون سلاح امیراتوری انگلیس را به مبارزه طلبید. موقعیت 
عشمانیمپا در ۰۱٩۱۱‏ قسمت اعظم OF‏ مدیون ابتکارات «واسموس» بود. 
در اواخر ژانویه ۱٩۱۲‏ «واسموس»" از قصبه شيخ سعد که در 


)1( Wassmuss 





دیده‌ها و شنیده‌ها 


dos ¿US‏ و دار قسمت جنو ب کوت! لامار ه و اقع Sul‏ حر کت گرد. 
لندرس؟ (طبیب مقیم. بفداد) و يك نفر آلمانی دیگر نیز که خیلی خوب 


فارسى حرف میزد بنام y‏ نش ترف" مد یر تجار تخانه و نکمپوس “در بغداد 


همراه بودند. «واسموس بعنوان قنسول آلمان به شیراز می‌رفت و برای 
اینکار مدارك و اسناد لازم را نیز Aes‏ کرده بود. 

از ایرانيپائیکه همراه او از شیخ سعد حرکت کردند یکی نصسیر 
ALS!‏ بود با بر ادرزادهاش «Olas‏ ایرانی دیگری نیز Wik‏ پود 
بنام میرزا معمود خان فاتح‌زاده !هل اصغبان. ۱ 

مقدار زیادی مسکوك طلا وچندصندوق بیانیه و اعلامیه ضد؛ نکلیسی 
که با لمپجه‌های جنوبی hye!‏ نوشته شده بود با خود داشت. در خلال 
این اوقات دولت ges‏ رسما داخل جنک شده و Geri‏ قوای 


۱ انگلیسی بر ای حماظت کارون در دهانه شط | pad‏ ب وارد شده بودند. و 


برخلاف اعتراضات شدید دولت ایران یكدستۂ دیگر ازقوای انگلیسیہا 
فرمانده قوای اعزامی | نکلستان سر بر (gt‏ کاکس° با « اهموسص» 


از زمانی که در ts‏ آشنائی داشت. «واسموس» از راه لرستان 


و پشتکوه به فارس می‌رفت که کمتر در انظار جلب توجه کند. بدین 


تراتیب از گردنه‌های صنمب‌المبور از جنوب لرستان US‏ و از راه 


ob,‏ وارد دز فول شد. تماس مختصر او با خوانین بختیاری پشتکوه 

Lele‏ بزرگی به حسن رابطه آنان با انکلیسپا وارد ساخت. بطوریکه 

اغلب آنان دؤستی ديرينة نگلستان را فر‌امسوش کردند. استدلال 

«راسموس» بیش‌از هر کس در پی‌بی‌مريم و ابزاهیم خان ضرغام‌العلطنه 

ae a‏ بختیار سردار معظم موثر افتاد و «سردار معظم» علا 
de‏ مته متفقین قیام و در جنگہای ممیاجرت مشار کت نمود. 

در شوشتی انکلیسیپا از ورود «واسموس» اطلاع حاصل کرده 

عده‌ای از نظامیان خود را Gly‏ دستگیری او گسیل داشتند و دور منزل 

او ر! احاطه کردند اما منزل را Sa‏ دیدند» «واسموس» به بمپیمپان 

(2) Dr. Lenders 

(3) Bohnstroff 

)4( Wonckhaus 

(5) Sir Percy Cox 
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رفته و مرغ زيرك pu‏ نیفتاده بود. 

در Clay‏ یکی ازخوانین طرفدار انگلیس «و اسموس» وهمی‌اهانش 
و «لندرس» را Gl‏ خود دعوت و توقیف نمود اما «بونش ترف» Be‏ 
به بر گشت گردید و همدستان .ایرانی و .هندی OUT‏ متفرق شدند. 

O‏ ق و O‏ ا ا کاس وو را 
بوشپر برد و او یك عده سوار کافی برای تحویل گرفتن «واسموس» 
همر!ه خان روانه نموده همینکه وارد توقیف‌گاه شدند» اری از 
«و اسموس» ندیدند. وی بطور اعجازآمیز غيب شده بود و خان بیچاره 
Gal, jou‏ پاداشی که انتظار می کشید توفیق نیافت. انگلیسیمپا «لندرس» 
را اسیر نموده به یکی از ble‏ دوردست. خلیج تبعید کردند» خس 
غیبت اسرارانگیز و حیرت‌آمیز «واسموس» در تمام جنوب با شگفتی 
تین Ze‏ گت دج پوقیی ا AE‏ از Ba‏ 
سر درآوزده و بطرف برازجان ر فسپار N‏ 

«کابیتن «py‏ انگلیسی که ee‏ ممتدی 53 ote.‏ عشایر a‏ 
داشت و به‌شجاعت وبی‌پاکی مشمپور بود داو callo‏ مبارژه با «و اسموس» 
شد و بطرف بر!ازجان عزیمت نمود. دريك GUE‏ مجاور برازجان سواران 
وی «واسموس» را توقیف کردند. «کاپیتن نوئل» فوراً خود را به آن 
قریه رساند و دید «واسموس» مشنول صرف چای و کشیدن چپق > 
صحت و سعاته با Sige ni‏ با شا به سواران خویش دستور . 
داد «واسموس» را بیدر نگ په بو شمس ببر ند. در e‏ راه «واسموس» 
مستحنظین را اغفال نمود و بار دیگر فرار اختیار کرد y‏ از ely‏ برازجان 
و کازرون په شیر!ز رفت..در راه دوست جدیدی els‏ سلطان‌علی پیدا 
کرد که تا آخر «واسموس» ر ارها تنمود و ثابت pub‏ باقی ماند. .«سر 
پرسی کاکس» برای «کاپیتن نوئل» نگران شد و او را به بوشمپز فرا 
خواند «کاپیتن نوئل» طرز فرار «واسموس» زا اینطور شرح داد: 
«و اسموس» ناخوشی اسب خود را Sl‏ کرده هر نیم ساعت نیم ساعت 
به AL gb‏ سر کشی می‌نمود Baia‏ صبح که مستحفظین در خواب بودند 
Glas‏ به پشت اسب چسته و با سرعت عجیبی از. چشم ناپدید شد. 

انگلیسیپا پس از دستگیری کارمند GES bo‏ «ونگہوس»»› میسیو 
لیستمان سل قتسول OLS‏ در tele‏ ار را نیز توقیف کردند و 
در بين اسناد و نود olas‏ او آمدار کی به‌دست آوردند مشعر بر تعلیمات 
راجع u‏ تخر یب سیم Sb‏ اف . هند و اروپ و مربوط به مأموریت gr‏ 
«واسموس» و تیدرمایر در افغانستان و از روی دوسیه‌های قنسولگری 
آلمان پی Y‏ اهمیت شخض «واسموس» برده rd‏ که ale‏ نفوذ 
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او در جنوب Ul pl‏ بقدر وسمت خاك فرانسه می‌باشد. 

Gob‏ «واسموس» اراضی کازرون را سواره پیمود خود را بهمراتع 
بزرگترین عشایر ایران یعنی ایل قشقائی دسانید رئیس آن ایل EB gue‏ 
الدوله دشمتی آشتی‌ناپذیری نسبت به انگلیسیسا در دل می‌پرو رانید 
و از سالمپای قبل از جنگ حساب خرده‌ای با آنا پیدا کرده بود. 
«صولت! لدو له» برادری بنام سردار احتشام داشت مقامات انگلیسی با 
كمك قوام‌الملك رئيس ايل خمسه و والی فارس «صولت‌الدو له» hy‏ از 
ریاست ایل معزول و برادرش «سردار احتشام» ر! Gly‏ او منصوب 
داشته بودند. بعد اصلاح بعمل آمد و «صولت‌الدوله» مجدداً مستقر 
گردید. اما “KS‏ دیرینه GL‏ ماند و چون «واسموس» از این مسأله 
اطلا ع داشت بپره برداری کامل‌کرد ازعظمت y‏ اهمیت شخص md er‏ 
الدوله» و OLS pad Ge‏ به وی داستانمپا سرود و بعد از قول و. 
قرار با او دوباره راه کازرون را در پیش گرفت. این راه صعب 
العبورترین و خطرناکترین طرق ایران است. از قریه «دالکی» واقع 
در جلگة بوشہر»ء باید از کتل بسیار مرتفع بالا رفت» هنوز به قله 
کتل ن‌سیده سراشیبی تندی به عمق یك گردنه تنگ han‏ می‌شود. 
از آنجا دوباره بسمت یك ارتفا مپیبی صمود نموده و از راه «کتل 
ملو» به دره «خشت» در „US‏ تخته نزول کرد قدری دورتر از این دره 
يك کوه سنگی به اسم » eS‏ کمار ج» سر بر آسمان کشیده و اطراف 
has us leas on‏ به تنگ OSS‏ متصل می‌شود و بالاخره دشت 
کازرون با سرایمپای فریبنده و نارنجستان و درختان Lys‏ نمایان 
می‌گر‌دد. «واسموس» چند روزی در کازرون بمنظور تجدید عہد با 
«ناصر دیوان» توقف کرد و شب‌هنگام در زیر ستارگان درخشان u‏ مذمت 
از انگلیسیپای پوسیده و گندیده و مدح و SLI‏ امپراتور فرشته 
خه.ال آلمان پرداخت و فتوای علمای کربلا و نجف را شرح و 
تفسیر نموده و بعد از چند روز از راه شمال از پرتگاهمپای مخاطره.- 
انگیز «کتل دختر» و «کتل پیرزن» و Sle‏ سر‌سبن دشت ارژن گذشته 
به شیراز رسید ولدی الورود به سربازخانة ژاندارمری رفت. صاحب 
منصبان سوئدی مقدمش را گرامی داشتند و جامہای sul‏ روسی را 
به سلامتی او wh‏ کردند و روابط وی را با مغیرالسلطنه والی 
فارس و رؤسای عشایر تسیل نمودند. روز بعد والی کالسکة خویش 
را فرستاده او را به دارالایاله دعوت کرد. «واسموس» پس از جلب 
موافقت والی فار س ane‏ «قوامالملك» Welle y‏ رفت و 
چون دید بین آندو خصومت موجود است «صولت‌لدوله» را برگزید 


rer = ee 





و SL u ol Sik deis‏ او و خوانین کازرون و دشتستان گردید. 
در همان مواقع »انگلیسیپا, که در بین‌النپرین به پیروزیہائی 
نائل شده و شمیبیه را به تصرف در آورده بودند» در Obl‏ نیز دست به 
عملیات زده» نیم باتالیون پیاده نظام به بوشپر و چند دستۀ کوچك 
به جاسك و چاه‌بپار و بندرلنگه و بندرعباس پیاده کردند. «واسموس» 
برفت و آمد اتصالی خویش ادامه داده و مجددا نزد زار خضر در اهرم 
رفت و ببر نقطه وارد می‌شد اهالی را به هیجان و جنبش شدید 
بر‌می! نگیخت و پیاسبای مجاهدین کازرون و شیراز را به اهالی 
تنگستان ابلاغ می‌کرد. در نتیجه تنگستانی‌ها و Sole‏ تاهی‌ها از جاده 
بیر اهه از «مشیله» عبور نموده خود را بحوالی بوشپر رسانیده و چند 
تیری le‏ تفت اما ان اقدامات بنظر «واسموس» کافی نبود. او 
می‌خواست قبل از حلول ماه رمضان يك An‏ عمومی آغاز و دست 
انگلیسیہا را کاملا در ایران بند کند. بدین واسطه در نزدیکی چاه 
کوتاه کنفرانسی مرکب از «زاثر خضر خان» و غضنفرالسلطنه و 
عموم شیوخ تشکیل داد و آنان را مصمم داشت چند نف از جوانان 
رشید و بی‌باك را به بوشمپر نزد قنسول انگلیس فی‌ستاده و اعلان 
Oe pur‏ نیکسون» فرماندة یوشپر* پس از اطلاع از مخاطره شرو ] 
به تدار کات دفاعی نمود و در تاریخ ۱۲ ژوئیه دو نس از صاحب 
منصبان خودرابطورپیش‌قرارل بدو فررسخی بوشمپر فرستاده هر دو با 
a |‏ همراهان به قتل رسیدند. معلوم شد علاوه بر مجاهدین و 
„Lie‏ مسلح که بالغ بر هزار نفر بودند» عده‌ای نیز با خنجر وچماق 
و سنگ به chee‏ آمده Bog‏ . ۱ 
افراد رئیس gle‏ دلواری در جنوب بوشہر» در جناح راست او 
«زائر خضر خان»» در شرق شیوخ چاه‌کوتاه و در شمال شیوخ دشتستان 
موضع گرفته بودند. «واسموس» سواره خطوط را بازدید می‌نمود 
ply‏ قرآن شریف و مراتع مقدس و لوای. قیصر OLS‏ حماسه جنگ 
می‌سرود. انگلیسیپا توپ و مسلسل را در مواضع پوشیده مخفی کرده 
بودند و هنگامیکه افراد عشایر دلاورانه هجوم اوردند. آتش تویخانه 
انگلیس چنان شدید بود که افراد مزبور باوجود فداکاری و از جان 
گذشتگی تاب مقاومت نیاورده مجبور به عقب‌نشینی تا مشیله شدند و 


(6) Sir John Nixon 
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زحمات چہارماهۂ «واسموس» از ماه مارس تا ژوئیه ۱۹۱6 پمپدر 
eu ESE lol less‏ نمی شین 
نمود که «واسموس» را زنده يا کشته تسليم او کنند. حکومت‌هندوستان 
این عمل را تقبیح و دستور داد اعلان مزیور را AS‏ برعلاف نزاکت 
بود و موجب عظمت مقام «و اسموس» مسی‌شد از | سناد ر سمی, حك 
نمایند. بعلاوه محقق گردید که عشایر ایران بہیچ قیمتی حاضس به 
لیم on‏ موش تقو ند دز ab‏ هتم Bed Rew ۱۹۱۵ Sa)‏ 
انگلیسی موسوم به جولو" و پیراموس" و لورنس؟ و دلمپوزی"" عده‌ای 
SL‏ به بوش پیاده نموده و شر را "شفال کردند. بیرق «یو نیون 
N E‏ تا a Be‏ سا ره فا 
وه کی ار هی سا سم کر 
بی‌طرف سخن‌سرائی نماید. خاصه چون دسته‌ای. از نیروی انگلیس در 
دلوار ola‏ شده و نخلستان آنجا را pape‏ ساخته بو‌دند. «رئیس‌علی» 
با قرار مقامات ¿dl‏ در ضمن نبرد کوتاهی شانزده Sea‏ 
نظامیان انگلیس را از پای درآورد و روز بعد هفتاد نفر دیگر را 
بدیار عدم فی‌ستاد و قوای حریف ر! وادار بفرار کرد. این خبر در 
جنوب تأثیر بزرگی بخشید و به فتح عظیم اسلام بر ade‏ :کفار تعبیی 
شد و موجب تشویق ELS)‏ «صولت‌الدوله» و «ناصی دیوان» گردید. 
LS |‏ محموع Sub‏ خویش ر! یکصد و پنجاه نف قلمداد کردند. 
«ر ئيس علی» که بعدها به تحريك انگلیس در GB‏ موسوم به تنگك هدف 
تیر مخفی شت در نبرد دوم um‏ پیروز گردید و 'نګلیسما به اعشر اف 
خودشان هشتاد نمر Slab‏ دادند و سوا رهظام انا مقدار sola‏ 
مسہمات بجا گذاشته و فرار اختیار کردند. «واسموسء این شکست را 
صقر ea use,‏ ی بد‌سر شت در مقابل عساکش ملی اسلاهی توصیف 
نموده گفت. «الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه» بعد "شاره به بیرق !نگلیس 
es ete PON‏ اظمان CO‏ ٢ین‏ بیرق .با ag dies OES‏ 
شیوخ عشایر می‌فبماند که مراتع شما و گوسفندانی که در آن چرا 





(7) Juno 

(8) Pyramus 
(9) Lawrence 
۲11) Dalhansie 





rot 





صولت‌الدوله قشقائی 





voy = واسموس‎ lial 


می کنند دستخوش حرص و طمع انکلیسیپا واقع شده‌اند. LI‏ امپراتور 
obi‏ نظری بمال شما دارد؟ اما امپراتور انکلیس GIA‏ خویش را 
تا اینجا دراز کرده است ما انگشعان او را خوداهیم برید که ناخنی 
oly‏ آژار شما asta‏ باشده. 

حوادث دلوار موجب تشویق «صولت‌الدوله» کردید و «رئیس علی» 
که به شجاعت و تور اشتمپار داشت و کینه خرابی نخلستانر!ا در 
دل می‌پرورید سواره ملول و عرض Als‏ تنکستانر/ پیموده» A‏ را 
بيك es‏ عمومی برعلیه سپاهیان انگلیس تشویق می‌نمود. سپس 
«و اسموس» بسراغ «زائر خضرخان» رفته او را با دوهزار نقر روانه 
کارزار بطرف بوشیپر نمود در این نبرد عشایر ایرانی از مه dade‏ 
روی مشیله استفاده کرده چشم‌زخم بزرگی به سواره‌نظام انگلیس 
وارد ساختند و اعلامیه رسمی صادر از طرف ارکان حرب بریتانیا 
مقیم بین‌النب‌ین تلفات انگلیس را در دلوار و ir‏ به یکصد و 
پنجاه نفر تخمین زد. 

آو 551 فتوحات ol do‏ تنگستانی به تپران رسید و رجال Ohl‏ 
در تبريك به سفارت OLS)‏ بریکدیگر سبقت می‌جستند بطوریکه کو شش 
شارل مارلینگ وزیرمختار انکلیس بمنظور کاستن از "همیت اخبار 
جنوب HL So‏ و هن‌مندی و دلاوری «واسموس» نقل محافل تمپران 
گر‌دید. حتی نقالان قمبوه‌خانه‌ها اشعار حماسی در مدیح جنگجویان 
دشتستان و CLUS‏ خواندند. ۱ 

در شیراز هیجان عامه بحدی u,‏ که (¿Jal‏ هر plas‏ تشکیل 
قشون ملی به دستیاری باطنی ژاندارمری برآمدتد و «مخبرالسلطنه» 
والی فارس از عملیات غمض Cee‏ می‌نمود. در Clie‏ آزادیخواهان 
جوانانی که تہضت ¡de‏ ر! حرارت می‌دادند فاخرالسلطئه (سردار 
فاخر حکمت رئیس فعلی مجلس شورای ملی) و سیفالله حان Py‏ 
و دکتر Side‏ خان ملك زاده شپرت کامل داشتند پس از وصول اخبار 
تنگستان مجلس ختمی در مسجد وکیل از طرف ماژر be‏ قلیخان 
برپا شد و هزاران نفر با چشم اشکبار در ترحیم رئیص علی شید 
دلواری شر کت جستند و سینه‌چاك نمودند و چون وعاظ فتوای جماد 
برعلیه متفقین ر! قرائت کردند «ماژر علی‌قلیخان» دو نش از cole‏ 
le‏ را ee‏ وا کر ات مدش که 
تشکیل يك فوج ملی داده بود مأمور تنسیق و تکمیل آن نمود. فوج 
مزبور از افراد حزب دموکرات که غالبا از فرز ندان رجال محترم 
فارس پودند ترکیب HL‏ بود. آقا شیخ عبدالخسین ذوالریاه‌تین 
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و آقا سید محمد تقی گلستان مدير فعلی روزنامه گلستان و پسران 


شیح الاسلام و مها لاعلام از آن جمله بشمار میر فتند. 

«صولت؛ لدو له» 3 «قوامالملك» سر گرم ایل و ابواب جمعی خود 
wu‏ و شیر از بکلی در اختیار ژاندارمری افتاده بود بطو ری که 
در تاریخ دهم eS‏ 6 ۱۹۱ دستور داده شد ab Sl rta‏ را „lei‏ 


گکردند. با كمك ژاندارمری» A‏ مقیم شیراز از طرف 


« کمیته بیطرفی ایران» دستگیر و به اسارت نزد «واسموس» به 'هرم 
روانه شدند. «واسموس» حقاظت اسرا را به A jr‏ خضر» سیسرده 
خود سواره از قریه به قریه رفته منژدهة ورود اسیسران را میداد و 
بالاخره به کازرون رسیده «ناص دیوان» را ترغیب به اعلان نبرد 
برعلیه مماندین اسلام و منکرین قدس عتبات عالیات و مکه معظمه 
و مدینه طیبه نمود اسراع بیز بطرف کازرون و بی‌ازجان حر کت داده 
شد ند. در حین عبور از کازرون مردم فریاد Gold‏ برآورده Ls‏ را 
با یکدست به هوا پرتاب و با دست eo‏ می‌گر فتند و «ناص دیوان» 
از GIL‏ پنجره زبان به فحاشی به اسراء انگلیسی گشود. 

کاروان اسیران Sole‏ بود از : 
ماژر فردريك اکنور قونسول!! 
مسترو مادام Cp gS yb‏ 
مستر NET‏ 
مستر اسمیت تلگرافچی و معاونش" 
یك نفر تاجر ply‏ لیوینگستون* 
مستر ومادام پى کرو 
مستر ومادام کریستماس" 

دال این A re A A‏ کت تور ند 


(11) Le Major Fredrico’ Connor 
(12) Mr. £ Mrs. Fergusson 

(13) Mr. Avrton 

14) Mr. Smith 

15) Livingstone 


۱ 
16) Mr. £ Mrs. Pettigrew 
) Mr. £ Mrs. Christmas 








ros e ماجرای واسموس‎ 





مادام . کریست‌ماس خواست او را ملاقات و از زنج سف دلداری دهد. 
اما «غضنغرالسلطنه» راه پر او گرفته با خشونت آمیخته pta‏ 
eh‏ پرازجان و تنگستان زنده است تو sad‏ 
دیدار این زنان را که "با دختران سن تفاوث ندار ند بکور خواهی 
است‌ای OF‏ یسمت ppd py‏ گسیل وا مردان تا گور .با آنان بوده 
و از آنجا Gola,‏ ف اهرم فرستاده شدند و مدت پکسال در آن خطۀ تعفن-. 

5 انگیز در درون dh‏ قلعه زندانی بودند و روز و شب. جز بازی un‏ 
مشغولیتی نداشتند. هنگامیکه خبر اعزام نیروی نظامی اتگلیس بسوی 
اه م رسید «زائر خضر» حکم اعصدام I‏ سراء را rl el‏ 
مجبوراً منصرف شدند. در OF‏ موقع «سیو پتی گرو» که مرض قلبی 
داشت از وحشت Ole‏ داد و جسدش را در بیرون ADA‏ 
سپر‌دند. پر جزن و اندوه بی‌پایان ele!‏ اخبار تأسف‌آور بین‌النمپرین 
مه Spi‏ و گوت‌الاماره مز ید شد و مگب دا er‏ >> 
مادند. . ۱ ۱ ۱ 

۱ - شننید‌ند که در تاریغ YA host VA‏ کوتلاماره تسلیم us‏ 

و دوازده هن ار سر باز انگلیسی و هندی به اسارت رفته و متجلوز از 

چپار هزار نفر آنان که غالا انگلیسی بودند دز" زیر شکنجه عشمانیبا 
تلف شده‌اند همینطور اطلاع حاصل نمودند که ده ووز پس از این 
" پیروزی ژنرال‌فن در‌گلتس۱ در نتیجه بیماری در گذشنته و ژنرال فن 

Ns‏ را بجای او بر گزیدهاند. 

(از عجائب سرنوشت اینکه ژنرال مود“ انگلیسی پس از استرداد 
بفداد yo‏ ۱۱ مارس ۱٩۱۷‏ در همان خانه. که ۰ نیال فندز pat tls‏ ده 
بود رک ون Slim‏ گفت). | 

gle a ۹١ Ei‏ اف بوش را رك 
گفته به برازجان رفت ورود خود را جز به «ناصر دیوان» به دیگری 
افشاء ننمود. مشقات دوساله او را خسته و فرسودهکرده موهای سرش 

سفید شده بود. از برازجان برای مدت کوتاهی نزد «صولت‌الدو له» 

قشقائی Las,‏ تبلیغات‌پر حرارت» آتش مخالفت!ورانسبت بها نکلیسمپا 

تیز تر نموده fue Lae‏ مختصری که عبارت از چند Glo‏ مروارید 


(18) Von Der Goltz 
(19) Von Gleich 
(20) General Maude 
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ذی‌قیمت بود بوی تقدیم داشت. ملاقا تی نیز با «سردار احتشام» بر ادر 
glib!‏ بعمل آورده به‌برازجان برگشت برایاهالی نطق‌های تشویق- 
آمیز نمود. رفتار «سر پرسی سایکس» را مورد سخریه قرار داد و 
مجدداً بطرف تنکستان رهسپار شد. در آن موقع دریابیگی به حکومت 
آنجا منصوب و با بعضی از خوانین طرح الفت ریخته اما نتوانسته 
بود شیج حسین خان چاه کوتاهی را از دوستی «واسموس» بازدارد. 
بعدها مرگ فرزند «شیح حسین خان» در جنگ بر Ae‏ او به 
«و اسموس» افزود نسخه‌ای از اعلامیه «ناصر دیوان» که به درو دیوار 
الصاق كرده بودند به «شیح حسین خان» رسید اعلامیه با جملات hed‏ 


آغاز شده بود: «ای مردم تنگستان و دشتستان مگر دیوانه شده‌اید 


چگونه به سخنان این As‏ باد که «دریابیگی» نام دارد گوش I‏ 
می‌دهید؟» تخم بوذینه و قواد ملایم‌ترین صفاتی بود که درباره «دریا 
بیگی» پکار رفته بود. ۱ 

باری مقارن عید نوئل ۱۹۱۳ «سس پرسی سایکس» تصمیم IS‏ 
که قبل از سقوط برف زیاد راه خلیج را باز نماید بدینواسطه از 
«Lo ale y‏ و «قو اما لملك » درخضواست نمود وسایسل تسلیم «ناص 
«ol ye‏ را فراهم آورند !ما خس حمله خوانین به سواران پلیس جنوب 
در دشت ارژن مذاکرات مسالمت‌آمیز را بی‌نتیجه ساخت. سیاهیان 
«مس‌پرسی سایکس» پس از تصرف دشت ارژن همینکه خویش را در 
برابر عظمت کتل پیرزن دیدند بکلی خود ر! باختند اما «ناصر دیوان» 
یسر کردگی عده‌ای از تفنگ‌چیان کازرونی از دامنه مقابل بالا رفته 
و پشت قله را Su‏ کرده بود صاحب منصبان انگلیسی و افراد پلیس 
جنوب غفلتا هدف گلوله‌کازرو نیببا واقم و مفری برایشان SL‏ نماند. 
ren A‏ با Negi‏ 
گذ‌اشتند. از بخت مساعد «ناصر دیوان» برف سنگینی راه را مسدود 
ساخت و موجبات امنیت و راحتی او ر؛ تا بہار eal 5 ۱٩۱۷‏ آورد. 

در بهار ۱٩۱۷‏ سه نف از اسراء آلمانی که از ترکستان فرار 
کی ی AA A A‏ 
نمود دیکری به اسارت درآمد و به هندوستان !عزام گردید سومی ela‏ 
اشییلر تا آخر با «واسموس» بود ان ان mob‏ تا !وایل ۱٩۱۸‏ حوادث ` 
or‏ روی نداد چونکه فرمانفرما و «صولت‌الدوله» و «قو ام الملك» 
عمپد اتحاد بسته : براهنمائی «سر پرسی سایکس» به امنیت طرق از 
ol!‏ تا کازرون پرداخته Woy‏ و «دریا بیگی» هم افراد زیادتری 
استخدام کرده بود. «صولت!لدو له» و «قوام‌الملك» از حضور افسران 











انگلیسی در رأس پلیس جنوب با LE‏ رضایت نداشتند و دوباره رابطة 
مغفی با «واسموس» برقرار نمودند. «واسموس» جسارت و بی‌باکی 
را بجائی رسانید که يك‌تنه به حوالی شیراز رفته» ملاقاتیای سری با 
es IE Babe A SI SI‏ انگلستان 
برانگیخت. و در میان سواران قشقائی چنان شور و هیجانی برپا کرد 
که «صولت‌الدو نه» به تبعیت از افکار عمومی de‏ خود. تصمیم به 
جنگ علنی با انگلیسیہا گرفت و در نتیجه تدابین «واسموس». 
کازرو نیا و اعراب نیز همین رویه را اتخاذ نمودند. غلیان افکار 
us‏ رسید که «فرمانفر‌ما» هم ناگزیر از موافقت ضمنی گردید و 
به دشمنان انگلیس مساعدت gy‏ نمود. 

تس عبت cals JE go EEE, Te)‏ بیان این لوق 
العاده داشته» دولت مر‌کزی bln un‏ به آلمانہا شده و «مخسرے 
السلطنه» وزير داخله علناً دستور تلگرافی به حمایت «واسموس» 
صادر می‌کرد و پلیس جنوب را بر‌سمیت نمی‌شناخت. 

«قو اما لملك» دو هزار عرب در شیراز و حوالی ol‏ شیر آماده es,‏ 
مترصد فرصت بود که هريك از طر‌فین مبارزه قوی‌تر شود به آن 
طرف ye‏ ندد. 

در YY mob‏ مه «صولت الدوله» اعلان جنگ داد و با هشت 
هزار نف قشقائی و کازرونی در قریۀ ده شیخء نزديك خان‌خبیص 
به انگلیسیپا حمله‌ور شد. «ناصر دیوان» هم از طرف Ss‏ با هزار 
و پانصد نق به خان زینان Gay‏ آورد. اولین زد و خورد در ده شيخ 
بعمل آمد و بتصدیق مقامات انگلیسی عشایں ایران چون شیر غران 
می‌جنگید ند. «صولت‌الدوله به آنان گفته بود که سربازان لاغراندام 
هندی تاب کوچکترین حمله را نیاورده و با adn‏ شليك فرار بر 
قرار اختیار خواهند کرد. اما وقایم عکس افامپارات «صولت‌الدوله» 
را به ثبوت رسانید. هندیہا چون از Soe‏ اسلحه و Slaps‏ و نظم و 
دیسیپلین برتری داشتند» بالاخره GU‏ آمده تلفات سنگینی یعنی 
دویست و پنجاه کشته و چپارصد و پنجاه زخمی به ایلات Rn,‏ 
وارد ساختند و فریاد «صولت‌الدوله» مبنی براینکه از طرف دولت 
شاهنشاهی مآمور سر کوب پلیس جنوب می‌باشد بجائی نر‌سید. 

همینقدر „Lie‏ افسار گسیخثه توانستند tus‏ زیادی از افراد 
پلیس جنوب ر! از پای درآورده و یکنقر کاپیتن و يك سروان انگلیسی 
ر! بقتل aL,‏ و قسمتی از شمپر شیراز را ارت کنند. در OF‏ موقع 
«و اسموس» در جنوب مشفول متحد ساختن قوای تنگستانی و دشتستانی 
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بودوآنانر! به زیر بیرق قشقانی درخان‌خبیض کسیل می‌داشت gla;‏ ریکه 
در احمدآباد و چنارراه‌دار All‏ شدید به انگلیسیپا وارد آوردند. اما 
asl‏ آتش مسلسل و توپخانة انگلیس به مقاومت قشقائیہا پایان 
داد بطوریکه 4505S usa‏ و سیصد زخمی بحای گذاشتند و بقیه در 
باغمپای اطر اف شپر من‌جمله باغ جنت پراکنده شد ند. 

تنگستانیمپا بطرف خلیج فارس باز گشتند کلیه دوستان وهواداران. 
«صولت‌الدوله» را رها کردند جز «واسموس» که تا آخر با او و با 
«ناصر دیوان» باقی la‏ 

«سر پرسی سایکس» مجدداً «فن‌مانقرما» و «قوامالملك» را رام 
نموده و بدستیاری آنان «صولت‌الدوله» را از ریاست ایل قشقائی 
ai‏ و «احتشام» BEIN‏ او را بجای وی منصوب کرد. د«واسموس» 
از فرصت مناسب استفاده کرده «صولت‌الدوله» و «تاص دیوان» را 
ترغیب به Al‏ جدیدی به شیراز نمود. در این حمله سی نس از 
کازرو نیما بقتل رسید‌ند و نظر به اختلافی‌که با قشقائیہا San‏ 
مجبور به عقب‌نشینی شدند و que»‏ لتا لدو له » a‏ خان خبیص رفت. 
در آنجا هم «واسموس» !و را تنا نگذاشت. انگلیسیپا با fue‏ زياد 
چنارراه .دار را اشفا کردند و می‌خواستند کار «صولت‌الدو له» را 
یکسره نمایند اما قشقائیبا با شجاعت بی‌نظیری جنگیدند و در عین 
جنگ وگریز به‌فیروزآباد رفتند. «صولت‌الدوله دراین جنگ Cols)‏ 
خارق‌الماده از خود بروز داد و SS‏ محمد Ole ¡de‏ نام توانست خود 
را به obj‏ بر‌ساند. 

احتشام ایلخانی در فیروزآباد مقر گرفت و «صولت‌الدوله» ol‏ 
OL!‏ و „Lie‏ مختلف حیران و سرگردان در گردش بود و «واسموس» 
آنی از او جد! نمی‌شد. 

روز ۲۱ bu‏ ۸ «غضنفر السلملنه» و «شیح حسین خان» 
با چپارصد نفر تفنگچی به چفادك رسیده و درآنجا «زاثر خضس خان» 
به آنان ملحق شد و زد و خوردی با نیروی انگلیس روی داد. در ماه 
اکتبی «صورت‌الدوله» با یکپرار و پانصد نفر شر فیروزآباد را به 
يك حملة ناگہانی به تصرف آورد ۰«احتشام» را و ادار بقر‌ار نموده 
مقام ایلخانی‌گری را lous‏ تصاحب کرد. «سر پرسی سایخس» عده 
زیادی از افراد پلیس جنوب را بجنگ او فرستاد. قشقائیہا با تہور 
خارق!لماده و با فداکاری ay ve‏ النظیری جنگید ند و پیشنپاد مصالحه 
ا تلا Guth‏ انا Ele a‏ هت 


نشینی شد ند و «و اسموس» با حزن وحرمان فراوان به‌اهرم باز گشت. 
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خوانین هنوز تن به تسلیم نداده اما در مقابل بيست هزار سر نيزهة 
انگلیسی Sue)‏ بر‌ایشان بافی نمانده oy‏ یکی از برادران « شیح 
حسین cole‏ به حکومت چاه کوتاه برقرار گردید «فضنفر‌السلطنه» 
Tall‏ شرایط انگلیسیما را پذیرفت ولکن دست از دوستی «واسموس» 
بر‌نداشت یعنی «واسموس» در پیروزی و شکست شريك و غمخوار 
خوانین بود. ۱ 

روز بیستم VIVA „ul‏ موقعی که «واسموس» در قریه طلحه 
اقامت داشت قاصدی از طرف فرمانده انکلیسی بوش به آنجا آمده 
و نامه فرمانده را به او و به مسیو Jamie)‏ ابلاغ کرد. در ضمن نامه 
خبر Solu‏ جنگ بین‌الملل به اطلاع OF‏ دو نف رسیده و پیشنمباد 
شده بود هرگاه LL‏ به معاودت به وطن خود هستید» در ظرف هشت 
روز خود را به ارکان حرب پوشېر يا به نزدیکترین پستبای AU‏ 
ممرفی نمایند و در صورت عدم قبول با آنان معامله اسیران جنگ 
مرعی خواهد شد. «واسموس» برای جواب مہلت lg‏ پاسخ او 
روز سیزدهم دسامبس به فی‌ماندة pis‏ رسید مبنی بر اینکسه» 
انکلیسیبپا حق اخراج لو را از ایران ندارند و او جز از اوامس دولت 
eye‏ خویش از دیگران اطاعت نخواهد کرد و معلوم هم نیست که 
متار که شکسته نشود. بملاوه !سارت وی del‏ جدیدی به بیطرفی 
ol‏ وارد خواهد ساخت. این پاسخ بر طبع فاتحین انگلیسی AS‏ 
آمد» اما از فرور و عزت نفس یکی از Ol pds‏ آلمانی جز این انتظار 
نمی‌رفت. :«واسموس و «اشپیلر» بمنظور احتراز از اینکه به میز پانان 
ایرانی آنان آسیب و زخمی وارد نیاید تصمیم به ترك ایران از طریق 
تر کیه گرفتند. ‏ ۱ ۱ 

شب قبل از حرکت میرزا على کازرونی و سلطانعلی و شخصی 
بنام داود علیغان و lin‏ خضر» و «شیح حسین» در طلحه بای تودیع 
گرد «واسموس» جمم شده «واسموس» از آنان عثرخواهی کرد که 
ool‏ نبوده است وسائل موفقیت !یشان را فراهم آورد. همگی es!‏ 
ریزان و OLS ge‏ روی «واسموس» را بوسیده و هردو مسافر Jr‏ 
هوالله» خوانان بر پشت اسب نشستند. «سلطانعلی» حکایت می‌کند 
که «واسموس» و «اشپیلر» دو شبانه‌روز راه پیموده تا به فیروزآباد 
رسیدند در ننجان «ناصر دیوان» آنانر! ملاقات و پیشنپاد کرد که 
دو روز میمپمان او باشند ولکن el‏ خویش مداومت esto‏ په خان 
زینان وارد در آنجا خود را داخل یك کاروان نموده از وسط خطوط 


پلیس جنوب عبور کردند. بعد مدت ده روز شمپر شهراز را دور زده 


دیده‌ها و شنیده La‏ 


خود را به آن طرف شہر رسانیدند. «واهموس» قدری که از شیراژ 
دور شد لباس ایرانی را از تن خارج و ملبوس اروپائی پوشید و گفت 
نمی‌خواهم دنگ شکست را به قامت ملت Ol pl‏ که گناهی جز بیطرفی 
نداشته تحمیل کنم و دامان ملتی را که در راه استقلال خویش جاسازی 
نموده لکفدار سازم. در اروجن بختیاری بدیدار یکی از دوستان خود 
صولت‌السلطغه EL‏ گردید. از آن تار یح «و اسموس» خود را متخصص 
شر کت نفت بنام مستر وایت نامید و زبان فارسی را به لمپجه انگلیسی 
تکلم کرد و از ر!ه au lalo‏ از جبال بختیاری گذشته بدون آنکه 
شناخته شود به اصضبان رسید. در اصفان شپرت داد که «و اسموس» 
از راه شیراز e GUL‏ وارد خواهد شد قونسول انگلیس فریب 
این نیر نگ را خورده توجمپش بطرف دروازهة شیراز معطوف گشت و 
«و اسموس»_ توانست به آسانی وارد کاشان شود. در کاشان سلام 
نوروز از طرف ماشاءالله خان برقرار بود «واسموس» از روی بی 
احتیاطی در آن سلام „ol‏ شده يك نفر تلگرافچی ارمنی او راشناخته 
wl,‏ را به سفارت انگلیس تلگراف ops‏ «ماشاعالله خان» په آن 
شخص ارمنی سوعظن برد و خواست «واسموس» را از عبور از راه 
قم منع کند» و لکن «واسموس» تصیحت را نپذیرفت و پس از سه 
روز بطرف قم عزیمت نمود. در قم يك دسته ژاندارم او و همراهانش 
را abla!‏ گردند. «و اسموس» حکم فرار داد اما خودش و «| شییس» و 
سلطا نعلی در دام افتادند و به اسارت به محل ساخلو هدایت و بعد 
در تہران در EL‏ یوسفآباد توقیف شدند. وزیر‌مختار انگلیس نظر به 
ul‏ دوستی با «واسموس» از Laie‏ با او خجالت کشید و می‌گفت 
با Gute‏ دشمن باشیامتی نباید از روی نانجیبی رفتار کرد. اما بعضی 
اعضای سفارت معتقد بودند که نسبت به «واسموس» بایستی delas‏ 
جنایتکاران جنگ مرعی و معمول گردد. وزیی‌مختار سه روزه از تمپران 
خارج شد G‏ «واسموس» را نبیند آنوقت «واسموس» را به سفارت 
آوردند. درشگۀ او در مقابل عمارت دفتر وابسته نظامی متوقف ولى 
او از درشگه بیرون نیامد. معاون وابسته فرمان داد هر دو تفر آلمانی 
ای تاد acl Gay ee‏ آنا Bee‏ چون 
برای بار سوم با صدای بلند تکرار نمود «واسموس» با همان صدا 
گفت «پائین نخواهم آمد» آنوقت مماون وابستة نظامی به سربازان 
فی gall‏ کرد که gt‏ شوه را dal‏ ساوزید: هافر SUL us‏ 
تقنگ «واسموس» را مضروب Boys‏ وی از Sle‏ خود نجنبید و 
هندیپا پای او را گرفته کشان oles‏ وارد Gl!‏ کردند. وابستۀ 
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نظامی پرسید YE Li‏ اطاعت از امر خواهید نمود؟ چون 9 
نشنید» به هندیپا دستور داد دست و پای او را بسته بدرون درشکه 
بینداز ند. «واسموس» خنده استمپزائی + لبان آورده و de‏ ممرسس 
سکوت بر دهان گذارد. Hoy‏ قزوین در يك قمپوه‌خانه دست و پای 
او ر! باز کردند و در قزوین او را به قونسولخانه انگلیس بردند. 
چون در آنجا شنید که در صدد محاکمه وی هستند» آتش خشمش 
برافروخت. همینکه‌او را از قونسولگری به منز رئیس بانك شاهی 
انتقال دادند» یقین نمود که y‏ ع نیتی در کار است. Cy‏ نض فرانسوی 
که به ملاقات رئیس بانك آمده بود و «واسموس» را در باغ دید از 
او پر‌سید UI‏ زبان فرانسه می‌دا ند «و اسموس» جواپ داد طبیعی است 
که میدانم مرد فرانسوی با خود She‏ نمود خدایا نکند که این همان 
«واسموس» دیوانه باشد. بعد خطاب به «واسموس» گفت صحبت از 
گذشته بیپوده است. «واسموس» با خشکی و سردی پاسخ داد: جانا 
سخن از زبان ما میکوئی. فرانسوی گفت از این مقوله بگذریم گمان 
می‌کنم bss‏ «اشپیلر» را هم همراه خود آورده‌اید. «واسموس» 
پرسید «اشپیلر» کیست؟ عجب مکر شما «واسموس» نیستید. خیر من 
«واسموس» باشم؟ بمحض a!)‏ مردفرانسوی برای‌تحقیق داخل‌عمارت 
گردید. «واسموس» و «اشپیلر» از نظر ناپدید شدند. «اشپیلر» ازراه 
کرج به تببران آمد. اما «واسموس» از دره‌های شمالی البرز» از 
خطر ناکترین طرق عبور کرده خود را به شمیران رسانید و sus‏ 
به او نان نمی‌داد از گر‌سنکی مرده بود. نزديك دروازة شمیران با 
JE‏ فلاکت. و LU‏ پاره خسته و فر‌سوده „LS‏ جاده افتاد. بعد Uy‏ 
درشکه AIS‏ به مقصد سفارت آلمان روانه شد. درشکه‌چی آشتباها 
او را به سفارت انگلیس برد. دیپلوماتسای انگلیسی نمی‌دانستند 
دريارة این مخلوق عجیب چه رویه اتخاذ کنند. باری از لندن دستور 
رصید در صورتیکه «واسموس» از. رفتار خویش معذرت بخواهد» او 
ر! تحت‌الحفظ به سرحد آلمان روانه سازند. اما «واسموس» بیدی 
بود که از این بادها بلرزد و در مقام پوزش برآید. بالاخره پس از 
مکاتبات زیادی. که بین سفارت اسپانیا (حافظ ail.‏ آلمان) با سفارت 
انکلیس رد و des‏ شد. ! نکلیسیپا می‌خو استند «واسموس» قول شرف 
بدهد» تا دیگر مزاحمت فراهم نیاورد. «واسموس» چنین قولی نمی‌داد. 
پالاخره باصرار و زیر‌مختار اسپانیا از او قول گ‌فتند و او و «اشپیلر» 
را از راه قزوین گسیل داشتند. به محض رسیدن برشت مقامات محلی 
انگلیس آنانرا به زندان افکندند. چونکه هنوزدستوری ازس GS‏ نرسیده 


دیده‌ها و شنیده‌ها 


بود. بعد دستور رسید و با عذرخواهی هردو المانی ر' آزاد نمودند. 
در باطوم عین این صحنه تکرار شد و تا وصول دستور آنانرا در 
ee q‏ فا ویو میں 
بود زندانیان را در اطاق خویش پذیرائی کرد و پقدری با آنان‌ویسکی 
نوشید که هر سه مست و از خود بیخود در YES‏ هم افتادند. 

در امکندریه مجدداً همان وضع پیش آمد. هنوز دستور نرسیده 
بود و تا وصول دستور در توقیفگاه بس بردند. در مارسی مقامات 
فر نسوی» هردو SLIT‏ را به زندان افکنده تصور کردند از استنطاق 
آنان مطالب مپمی به‌دست خواهند آورد. مکاتبات بیشمار بیسن 
فرانسویپا و انکلیسیپا مبادله و بالاخره انکلیسیپا موفق شدند 
«واسموس» و اشییلر» را درحال نقاهت و فرسودگی dh‏ يك ترن 
راه‌آهن cos,‏ بطرف کلنی روانه سازند. در GIS‏ هنوز دستور به 


مآمورین نر‌سیده بود و تبعیدیان بیچاره راه زندان را درپیش‌گرفتند. 


«اشپیلر» در زندان ماند اما «واسموس» چنان گریخت که فی‌ماندهی 
نظامی انگلیس انگشت به دهان حیران ماند و تا پائیز سال ۱۹۱٩‏ 
دیگر کسی اسمی از «واسموس» نشننید. 

«واسموس» به موطن اصلی خود در IL!‏ ساکسون رفته بود در 
آنجا ازدواج نمود و بعد به برلن رفت و راپورت مفصلی تقدیم alo‏ 
که در آرشیو وزارت امور خارجه ضبط و در ازای خدماتش به او 
یك دیپلم اعطاء و به ریاست اداره امور شرق منصوبش کردند. اخبار 
ایران به آن اداره رسیده و مطلع شد که شیوخ و خوانین اطراف 
بوشمپ تسلیم و حتی به «زائر خضس خان» اجازه سکونت در pal‏ 
داده‌اند ودیگر اختلافی درمیان نیست وقبائل جتوب آیران بسر نوشت 
قبل از جنگ دوباره گرفتار شده‌اند. این اخبار زخم تازه‌ای در قلب 
«و!سموس» باز» و برجراحات au‏ افزوده و pyre‏ اندوه و نومیدی 
قرو رفت. Sib‏ نامه‌هائی از «زائی کی و feb‏ خسین» و نایرین 
دریافت داشت و آرامشی در افکارش پدید آمد. 

دوستان ایرانی ضمناً تقاضای انجام مواعید و پرداخت چندین 
هزار ond‏ پاداش زحمات و Clits‏ خویش را می‌کردند. «واسموس» 
به آنان Ge‏ می‌داد. اما وزارت e Lgl‏ دولت شکست خورده و تنگ 
دست قادر به هیچگو نه پر دا ختی نبود. «واسموس» مدعی Soy‏ شرافت 
آلمان درگرو قولی است‌که به‌خوانین ایرانی داده» روسای«و اسموس» 
در عین تصدیق از did‏ خواهش وی ممذور بودند او درخواست 
مرخصی کرد و دست دردست تازه‌عروس بسوی خلیج فارس رهسپار 
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شد‌ند. زوجۀ خود را در بوشېر گذاشته به تنمهائی راه تنکستانسا 
در پیش گرفت. در اولین دهکده اهالی او را شناخته در مقام تجلیل 
وی sub‏ دستمپایش را بو سید ند و بدرقه‌کنان تا pra!‏ راهنمائیش 
گردند. در آنجا اطلاع حاصل نمود که «زائر خضر» در جنگ با 
قشقائیبا بقتل رسیده و پسرش چای او را گرفته است. ۱ 

| عموم رؤسا را در يك انجمن دعوت نمود و با Cols‏ صداقت 
اعلام کرد که آلمان شکست خورده و بروز بدبختی افتاده. .یکی از 
خوانین در Ol OF‏ گفت «ما که شکست ‏ نخوردیم ما انگلیسیمپا را 
از مراتع خودمان بیرون راندیم» بعد صحبت از پاداش نقدی به ميان 
آمد «و اسموس» فقر و بیچارگی کشور خویش را تشریح نموده وعده 
داد همیتکه مختصر گشایشی در کار دولت آلمان: پد‌ید a ee cdg)‏ 
پاداش شده و فور به تنگستان بازخواهد گشت. 

«و اسموس» مقام قنسولگری دولت آلمان در بوش را درخواست 
کرد. اما این اقدام بدون موافقت انگلیسا غیر ممکن بود و عوافعت 
آنمپا عملی نشد» وزارت امور خارجه برلن حاضر شد هر مآموریتی جز 
در ایران» در هر کشور دیگر به «واسموس» محول دارد. اما او فقط 

E‏ طالب عزیمت بطرف Ole!‏ بود و بس. می‌خواست از حقوق ماهيانة 
" خویش Gale‏ پس‌انداز کرده بتدریج پاداش خوانین را بپردازد و از 
دين 'خجلاقی بیر‌ون آید. بالاخره در wap pli.‏ به استعفا و اعمال 
نفوذذو ستانش» دولت آلمان ممادل پنجپزار ond‏ پرداخت. در ماه 
دسامیر ۱٩۲۶‏ بپمراهی همسن خود و دو تفر شوفور آلماني وارد 
بوش شد و به این نیت آمد تا با وسائل موتوری زراعت تنگستانرا 
ta‏ دهد ,و از عایدات سالیانه پاداش کافی به خوانین بدهد. ك 
کامیون. دو تراکتور» يك ماشین تخم پاش و سه خیش ده دندانه» با 
خود آورد و شرو به گرد آوردن خوانین به دور یکدیگر نمود .دراهرم 
پسر زاثر خضرخان نیز ath‏ پدر بقتل رسیده يك ل سه ساله مقام 
او را احراز کرده بود. «غضنفر‌السلطته» را به Ol ps‏ تبعید کرده 
بودند «شیخ حسین» سالخورده بیمار شده و بعد از مرگ فرزند علاق 
به امور دنیوی نشان نمی‌داد. «واسموس» در بوش «سلطانملی» را 
ملاقات کرد. دانست که آن بیمار SIS Ol y bow‏ بوده بعد 
دکان SLL‏ باز نموده و در نتیجه مزاحمت USGS‏ و پاسبانبا شبانه 
بطرف جنوب فرار کرده است. «سلطانعلی» پیشنپاد تجدید همکاری با 
«واسموس» را نپذیرفت و بگفتۀٌ خودش در جبین او نور: رستگاری 
ile oa ER aes‏ این الما شون وی 


دیده‌ها و شنیده‌ف 


lola sas is‏ ویلملم‌مایر و دو نفرآلمانی Sl Lal, «So‏ زراعت 
بطرف چاه کوتاه رفت. در راه گرفتار طوفان و رگبار شدید شده میان 
GL‏ و لجن‌زار گیر کردند و با تلاش خارق‌الهاده توانستند ge‏ 
در برده و پیاده به بوشمپر مراجمت کنند. بعد از چند روز که هوا 
صاف و بارندگی OLL‏ یافت به چاه کوتاه رفتند. در آنجا «و اسموس» 
«شیخ حسین» را در حال نزع دید و در اطاق بیمار با دوستان قدیم 
ملاقات کرد. با «شیخ‌حسین» روبوسی نموده و هر دو اشك حسرت 


واندوه از دیده فرو ریختند. 


«شیخ حسین خان» شیخ ناصر فرزند خویش ر! که جوانی deu‏ بود 
به «واسموس» معرفی کرد و نقشه «واسموس» را مبنی بن زراعت با 
ماشنین و پرداخت تدریجی عواید زمین از بابت پاداش تائید نمود. 
در عمل نیز نقشۀ «واسموس» به نتیجه رسید و حاصل Gola‏ رو به 
افزایش نہاد. بطوریکه مقداری از پاداش فرزندان خضوانین اعطاء 
گردید. در آن موقع موافقت‌نامهة به ابضاء عموم حاضرین رسید» مبنی 
ib,‏ نقشة «واسموس». «شیخ ناصس »هم در „lb‏ قبول کرد. اما 
LLL‏ دت به دسیسه و نیرنگ زد و حتی شبانه درختان خرمائی را 
که «واسموس» کاشته بود ریشه‌کن نمود و مجاری آبرا مخفیانه مسدود 
ساخنت. سفارت OLS‏ در تپ‌ان ملع شد که دسائسی در جنوب len‏ 
«و اسموس» جریان دارد. بعلاوه نسبت چاپلوسی به او داده‌اند. هرقدر 
oi pel‏ ورزید که دست از عملیات کشیده. پاداش نقدی به خوانین 
بدهد و خود ر! خلاص نماید» بخرج نرفت» و «واسموس» از جاده لجاح 
و عناد منحرف نگر‌دید. 

شونمان معروف که در اصفپان موفق به تأسیس کارخانه شده و 
کارش رونق coy GIS‏ از مشکلات «واسموس» و تحریکاتی که بر علیه 
او جریان داشت آگاهی حاصل کرده و به حکمران اصفبان پیشنماد 
نمود» مزارع اطراف اصفبان را برای آبادابی و عمران بطرز جدید 
به «واسموس»واگذار نماید. حکمران‌قبول‌کرد »واسموس» نیز پذ‌یرفته 
و به he Glo!‏ از راه کازرون عازم 'صفہان شدند. در "صفمپان 
بین او و حکمران اختلافی پید! شد. حکمران می گفت عایدات املاك من 
نباید به‌مصرف پاداش خوانین دزد تنگستان برسد «واسموس» معتقد 
بود که چون به خوانین قول شرف داده. اگر چه بر عليه او انتريكث 
کرده‌اند wl‏ احترام قول خویش را مرعی دارد. نصایح «شونمان» هم 
مبنی ہں ترك خوانین حق ناشناس Sy‏ نیفاده و «واسموس» و ز نش 
مجدداً راه جنوب یمنی راه نیستی و بدیختی خویش رادرپیش گر فتند. 
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در چغادك Of db.‏ او را احاطه 5955 «شیح Le » ol‏ پر ale‏ 
او تحريك و تمپدید به تقدیم عی‌ض‌حال به عدلیه بوشہر می نمود. توسل 
«و اسموس» به موافقت‌نامه خوانین نیز بیپوده بود. زیرا عین آن سند 
as EEE ee‏ 
تمام اثاث الست حتی > 335 کب او را sales las chew‏ 

isl su! در یکی از‎ pr ام موس» مجور به ترك‌چغادك شد و در‎ gy 
محل سابق زمان قونسولگری خویش اقامت گزید و شکایت زد محکمه‎ 
der sles! او تظلم کردند و‎ ate برد. خوانین و «زائر خضر» بر‎ 
US و تزویر در سند موافتت‌نامه نمودند و قاضی محکمه را باشاره و‎ 
| | DT مورد‎ 

ass ya‏ را ادن دين 

«و اسموس» را نسبت به تنگستانیما تصدیق کرد. in!‏ حکم چون صاعقه 

در فرق «واسموس» صدا داد و تا آخں عمس زیر سنگینی این بار خرد و 
سادرده شد. به محکمه شیراز استیناف‌داد. در آنجا نیز حکم برعليه او 
صادر گردید. تدکستانیپا پحالش ترحم کردند و مجددا صحبت‌از آشتی 
و ¡Pa‏ بمیان آو ردند و لکن«و اسموس» پیشنمپاد تا نو با حقارت رد 
کرد و بدیوان تمیز تہران عرض‌حال a‏ داشت. چون تصور نمی‌نمود 
رای Ob pe‏ تمیز» به‌نشماو صادر شود. در ماه آوریل ۱۹۲۱ با درو نی 
مجرو C‏ و آغشته بدرد و اندوه Jo GS) ya, de plo‏ 
شد و دانست که آفتاب عمرش بزودی غروب خواهد کرد. خبر رآی 
مداعد دیوان dle‏ وقتی به !و رسید. wold‏ زایدالوصفی بوی دست 
داد که اقلا در مقایل خدمات و زحمات فوق طاقت بشر. شرافتش لکه‌دار 
نشده و موجب سر بلندی زوجهاش SLL! Ola‏ و اقران خواهد بود. 

پر‌خلاف رفتار ناهنجار بعضی از شیوخ» عموم افراد و قبایل جنوب 
A‏ نوع محبت آمیخته به احترام نسبت به «واسموس» داشته و تاکنون 
نام ار را به نیکی یاد می‌کنند. و مانند فرزندان Oh e‏ در Fok‏ وی 
پایدار و وفادار ماندهاند. 


مخالفت شاه با صمصام السلطنه رئیس‌الوزر اء 


بر استی din LS‏ صمصاما لسلطنه یکی از بمترین کابینه های ایران از حیث وطن 
پرستی و شہامت و قدرت بود. از بدو مشروطیت تابحال» هیئت دولتی باین شجاعت 
و قدرت در ایر 'ن تشکیل نشده بود. البته وضع سیاست روز هم با سقوط حکومت 
تزار بکلی تغییر $55 بپیئت دولت جرئت داده بود که هر نوخ اقدامی که برای 
مملکت مفید میداند بنمایدت ارتباط هیئت دولت با نمایندۀ آلمان در ol‏ که 
شخص‌مسیو زمر بود بسیار خوب بود ووسیله اغلب وزراء راهنمائیمپانی می‌شد. این 
نکته که ذیلا Sau‏ میشوم» در تاریخ یکصد و پنجاه ساله اخیر !یران بی نظیر !ست 
و متأسفانه در هيچ‌يك از کتب تار یخی و یادداشتم‌ای سیاسی اشاره!ی ol‏ نشده و 
حال GI‏ دشمن ما روسیه این خنجری که کابینۀ «صمصام‌السلطنه» بقلب آنا زد تا 
del‏ قى موشن sat‏ (ص.مصام ا لسلطنه» یگانه دولت وطن پرستی بود که 
تقاضای استرداد VV‏ شبر قفقاز را که روسپپا طبق duales‏ ترکمان‌چای east oo‏ 
YEY‏ هجری قمری از ایران گرفته‌اند نمود این اقدام «صمصام! لسلطنه» Sims‏ 
غير منتظره بودکه > روسپای! نقلابی را هم‌تکان‌داد. بدابختانه هنوز هم که هنوز 
است احدی را جرئت OF‏ نیست که elas!‏ این هیئت دولت وطن‌پر‌ست را بازگو نماید. 
(دولت انقلابی روسیه این اقدام کابینة «صمصامالسلطنه» ر! بدل گرفت و بعد از 
چندین ال‌که نماینده‌ای از روسیه شوروی بایران‌آمد» در باب‌نفت مذاکره نماید. 
در کابینۀ GUI‏ ساعد مراغه. صریحاً گله کرد که «در مواقع باريك.» ایران تقاضاهای 
فرق‌الماده سنگین از دولت روسیه کرد. من‌جمله در کابینه ST‏ «صمصام ا لسلطنه» 
تقاضای استرداد VV‏ شہر قفقاز شده است».) 
و بروح پاكاجزاء آن دولت. که همه از ایرانیان بسیار وطن‌پرست بوده‌اند 
درود بق‌ستد س حق این cust.‏ که این تقاضای مشرو ع das‏ و ملت «Oly!‏ در 
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صمصاما لب لطنه بختباری aña)‏ رئيس الوزراء 
کتب درسی optus‏ که تا Oly!‏ و ایرانی زنده و باقیست بداند که ۱۷ y‏ 
قفقاز تعلق ol pL‏ داشته و طبق OLS = lu‏ چای» از ایران متنز ع گردیده 
است و باوجود اینکه Gadd‏ در بدو ورود و زمامداری لفو AS‏ عمد نامه‌های تزاری 
را اعلام sl ¡e ul «oyS‏ «صمصام السلطنه». sus!‏ از وزراع و امنای 
دو لت ایران این Lola‏ را تجدید نکرده‌اند. GuiS‏ « صمصام السلطنه» از چند 
ab «as‏ تروتسکی وزیر خارجۀ «لنین». که در تاریخ ۱١‏ ژانویه ۱۹۱۸ - ۲٩۹‏ 
دی ماه ۱۳۲۹۲ بشارژدافر دولت ایران در پطر گر اد نوشته استفاده کرده و چنین 


E a 
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«موافق نص صریح اصول سیاست بین‌المللی که در کنگرء PL‏ 
کمیسرهای ممالك روسیه در ۲٩‏ اکتبر ۱۹۱۷ مقرر شده است. شورای 
کمیسرهای ملت روس اعلام میدارند که معاهدة SING gh‏ نظر باینکه 
Ate‏ آزادی و استقلال ملت Ol pl‏ بین روس و انگلیس بسته شده. 
IS‏ ملغی و تمام معاهدات سابق و MY‏ آن نیز که هر جا حیات 
ملت و آزادی و استقلال ایران را معدود نماید از درجه اعتبار ساقط 
خواهد بود. | 


کابین؛ «صمصام‌السلطنه» از این‌دز کلمه. معاهدات سابق و لاحق اين استفاده 
را کرده و گفته" ند: این کلام (معاهدات.سابق) یعنی مماهده تر OLS‏ ای و „u‏ 
معاهدات و !گر صرفا معاهده ۱۹۰۷ منظور «لنین» .بود. لازم نبود نوشته شود 
معاهدات سایق و لاحق - در هر حال cel‏ عمل کابينة «صمصام السلطنه» جات 
اندازه که او ر! پیش clita!‏ ارج و منزلتی بسزا! داد نزد انگلیسیببا و Amy‏ 
ایجاد حس بد بینی بی‌اندازه کرد و از چنداین جمت با !و بنای مخالفت را گذارد ندب 
از اوایل مرداد ۱۲۹۷ مطابق ۱۵ شوال ۱۳۳۲ و برابر ۱۶ 4555 ۱۹۱۸ رفتار 
احمد شاه با «صمصام‌السلطنه» بمخالفت گرائید. و علت هم این بود که بر اثر 
اقدامات پراوین نمایندۀ دولت انقلابی روس و ابلاغیه‌های سفارت Sage! pet!‏ 
آلمان و غیره». عملیات Che‏ دولت برای لغو کاپیتولاسیون و الفاء قراردادها و 
عپود گذشته شرو شده.و هر روز انتظار اعلامیۂ دولت میرفت. 

oS‏ ای ره کف a UA‏ وا باه 
متفیر شد شاه اطلاع حاصل کرده بود که چند 0 از وزراع تسبت پول‌دوستی 
بشاه داده بودند و بدگوئی‌ها کرده Wop‏ 2 تصسویبنامه‌های cll‏ مماهدات را امضا 
کرده‌اند — شاه صریعا به «صمصام السلطنه» تکلیف کرده بود استعفا دهد. مشار. 
اليه 'متناع کرده و Lad‏ بود: استعفا نمیدهم. شما ما ر! معزول کنید. و از نزد 
شاه خارح شده در هیئت وزراء تصبمیم بلغو حکومت نظامی ol OS‏ ا کرو تلات 
و در همین جلسه تصویینامه‌های هنت وزراع. Slo‏ بلغو ؛متیازات و معاهدات 
صادر شد. این اخبار وقتی بکوش احهد شاه میرسد. متوحش شده از دربار به 
«صمصام!لسلطنه» تلفن شد. که شاه میفر‌مایند: شما وزیر نیستید و استقامت 
شما در مقابل oot!‏ شاه عواقب وخیم دارد. و همان ساعت از دربار بنظمیه تلفن 
شد» که روزنامه فردا را منتشر نسازند و اخبار هیئت وزراع ر! چاپ نکنند. و 
آقای و وق‌الدوله را که از مدتی قبل خود را whi‏ کرده بود احضار کرده ریاست 
وزراء را باو GAG‏ کردند. و ایشان نیز دو روزه وزر!ء ر! معرفی کردند. ولی 
دولت «صمصام لسلطنه» هنوز خود را غير مستمقی دانسته و تا آخر عمس خود را 


رئیس‌الوزراء میدانستند: 
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روز بعد» «مسیو زمر» باتفاق این جانب نزد مسارالسلطنه وزیر خارجه رفته . 
و «jej»‏ تقاضای 42S‏ تصویب نامه ELLA‏ وزر؛ع را نمود. sul‏ «مشارالسلطند» 
گفت هنوز رسماً منتشر نشده و ما رسماً برای سفار تخانه‌ها من‌جمنه oe oo‏ سا 
خواهیم فرستاد. چون «مسیو زمر» sh al‏ کرد کته ما gol ias‏ کرده و 
بانضمام سایر گزارشات u‏ اقدامات دولت. برای آلمان RL‏ بف‌ستیم. رو نوشت 
غیررسمی بما بدهید — «یشارالسلطنه» گفت !یشب ابوالعاسم Ole‏ بمنزل De‏ 
من بفرستید» رو نوشت تصویب‌نامه را دریافت دارد — همان شب با درشکه بدزاشوب 
رفتم. ولی وزير خارجه هدوز das‏ نيامده و در شمپر بود - میرزا جواد Ole‏ 
پسر «مشار!لسلطنه». که از طفولیت با من در مدرسه علمیه همدرس بود» از من 
a‏ | وهال ig‏ که همشاگردی قدیمی خود را AIL‏ است. 
چون بیم آن میرفت که آقای «مشارالسلطنه» خیلی دیر به دز!شوب Siro ul‏ 
ars a‏ و با ی زا sy‏ خان» قرار گزاردم که شب را در شمیران 
بمانم. و بمنزل یکی از دوستان خود بروم - CUI‏ «مشارالسلطنه» ساعت ده بعد 
از ظبی پمنزل آمد و وقتی من ر! با «جواد خان» پسرش دید» رو «بجواد خان» 
کیده گفت: «Qn!‏ همشاگردی قدیمی تو کار محرمانه‌ای دارد و شما او را با من 
تنا بکذ‌ارید و بکونید سره شام را در اطاق دیک bas BS Oya‏ بیاییم . فوراً 
قلم و کاغذ در اختیار من گذارده و دو فتره تصویب‌نامه صادره را بمن دیکته 
کرد و نوشتم. و بازهم سفارش کرد فوق‌الماده دقت کنید کسی از این جریان ellas‏ 
نشود که من در منزل خود بطور خصوصی سواد تصویبنامه‌ها ر! بشما دادهام: 

پس از صرف شام خواستم اجازه می‌خصی بکیرم. GUT‏ «مشارالسلطنه» گفتند 
شما در !طاق «میرز؛ جواد خان» استراحت كنيد و صلاح نیست تنصف شب ds‏ 
کس دیگری در شمیران بروید. صبح زود از دزاشوب مستقیما بسفارت آلمان 
رفتم. «مسیو زمر» تصور میکرد من شب as‏ مراجعت و در منزل خود استراحت 
03,5 و صبح زود بقارت رفته‌ام س جریان شب گذشته I,‏ مفصلا برای ایشان 
بیان گرده و کف : علاوه بر ol‏ «مشارالسلطنه» LIE‏ با پدر من دوست و 
آشنا بوده همسایه ما نیز میباشد و من با دو نفر از پسران ایشان سالپا در 
مدرسهة علمیه همدرس بوده‌ايم. و باز برای ایشان گفتم که آقای وزير خارجه حتی 
از پسر خود موضوع دادن سواد تصویبنامه را مخفی نگاه‌داشتند. و فوراً 
تصویبنامه‌ها را برای ایشان ترجمه کرده و برای !رسال Us‏ قاصد بالمان 
حاضر کردیم — اينك متن دو فتره تصویبنامه که AS‏ «صمصام السلطنه» با وجود 
مخالفت صریح «احمد شاه» و باو جود کار شکنی‌های انکلیسیپا با JUS‏ شجاعت 
صادر کرده رز اولین Am‏ زنجیر اسارت را از پای ملت ایران SL‏ کرد SL‏ 
بزور پاره کرده. همین دولت بود. 





مخالفت شاه با صمصام السلطنه : ۳۷۹ 





شماره ۵1٩‏ مورخه ۲۱ شوال المکرم ۱۳۳۹ قمری — نظر براینکه 
معاهدات و مقاولات و امتیلزاتسی از یکصد سال باینطرف» دولت 
" استبدادی روس و اتبا ع آن از Ol ys!‏ گرفتها ند تماما با در تحت فشار. 
و چبر و زور و يا بوسیلة عوامل غير مشروعه از قبیل تبدید و 
تطمیع» برخلاف صلاح وصرفةً مملکت و ملت Obl‏ شده. است - نظر 
بر Kul‏ دول معظمة دنیا. از ابتدای جنگ حاضر حفظ و رعایت 
Cy like‏ و استقلال اقتصادی و سیاسی ملل ضعیفه را پوسائل متنوعه - 
گوشزد جانیان نموده و مینمایند نظر براینکه دولت جدید روسیه 
آزادی و Cy Lede‏ نامه ملل را مقصد و آرزوی خود قرارداده» بالغاصه 
الفای امتبازات عبودی را که از Oly!‏ تحصیل کرده‌اند از مجاری 
رسمی و غیر رسمی Clady‏ ,اعلام کرده است. نظر باینکه امتیازات و 
عمد نامجات و oy GY glace‏ علاوه براینکه در تحت ud‏ و زور 
بر عليه مصالح مملکت اخذ و آنمپائیکه بعد از اعلان مشروطیت Ol)‏ 
برخلاف ya‏ صریح قانون اساسی مملکت تحصیل شده است» یایموقع 
os is ) y)‏ نشده: 7 du u‏ تر تیب خیلی yas‏ اجراء و lie‏ مواد 
مصرحه آمپا رفتار ae iy ear‏ استیقا نگشته بلکه 
با نقل و انتقال و یا سوء استعمال مدلول ET‏ غالبا ببانه‌های مضر 
ی و اقتصادی بر ضرر استقلال دولت و حوائج ملت اتخاذ شده 
است. و بالعمله نظر بر اینکه دولت و ملت ایران هم حق دارد Je‏ 
7 دول وملل عالم» از منایع ثروت و آزادی طبیعی خود استفاده 
نماید. لذا هیئت دولت در جلسه شنبه چپارم برج اسد شمسی» 
مطایق هیدهم شوال المکرم ۱۳۳۹ الفای AUS‏ عمدنامجات و OY gles‏ 
و امتیازات فوق‌الذکر را قطعاً تصمیم» و مقرر میدارد که وزارت 
جلیله امور خارجه. مامورین و نمایندگان دول خارجه مقیمین دربار 
ايران و سفرای دولت dale‏ مقیمین خارجه را از مضاد این تصمیم 
مستحضر داشته و وزارت Aula‏ فواند عامه و تحارت و فلاحت بوسائل 
مقتضیه برای استحضار ayas‏ اعلان نماید. | 


۴۳ شوال ۱۳۳ = ٩‏ !سد ۱۲۹۷ = اول اوت ۱۹۱۸ در تمقیب تصویبنامه 
فوق» هیئت وزراء بمنظور لفو کاپیدولاسیون تصویبنامه دیگری صادر کرده بشرح 
زیر : 


«نظر بتصویب‌نامه مورخ VA‏ شوال ۱۳۳۹٣‏ ب ٤‏ برج اسد ۱۲۹۷ 
نظر بر ul‏ در Atlin quad cl al‏ مزبوره» محاکمات وزارت امور 


YA:‏ ۱ ۱ دیده ها 3 شنیده ها 


خارجه WL‏ موقوف و رسیدگی بدعاوی واقعه بین اتباع خارجه واتباع 
«ol al‏ در محاکمات عدلیه موافق قوانین مملکتی بعمل بیاید. هیئت 
وزراء بنا به بیششپاد وزارتین عدلیه اعظم و خارجه مقرر میدارند: 

ماده اول: در وزارت عدلیه کمیسیونی در تحت ریاست آقای 
ذکاءالملك منعقد خواهد شد مرکب از اشخاص ذیل: 

مسیو برنی مستشار عدلیه. آقای منصور السلطنه. آقای serlo‏ 
الملك. آقای ساعدالملكت. 

ماده دوم: کمیسیون مزبور در بودجه و برسنل معاکمات وزارت 
امور خارجه و کار گذاری‌هامداقه لازم بعمل آورده وسائل نقل و تحویل 
Gli‏ را به حوزفقضائیه تسبیل خواهد نمود. 

ماده سوم: در صورتیکه کمسیون مذکور در ماد اول نسبت به 
رسید گی بدعاوی که Wed‏ در محاکمات وزارت خارجه مطرح است 
ol „iu‏ مخصوصی داشته باشد» نظر یات حود را یوزارت عدلیه ta‏ 
gm‏ اهد نمود. 


این بود من 99 فقره تصویینامه که بدا بطور رسمی برای تمام سفار تخانهها 
من‌جمله سفارت امیر!طوری آلمان فی‌ستادند. 

oh!‏ جریان يك روز تاریخی» یعنی عزل آقای «صمصام السلطنه» را بتفصیل 
برای شما می‌نویسم - در تاریخ ۲۵ شوال کنت لگوتتی بر اثر بیماری شدید و 
کپولت سن درگذشت د بعدها «مسیو زمر» کفیل سفارت آلمان و نزهت بيك 
شارژدافش عثمانی گفتند. «کنت لگوتتی» مرد سمیدی بود. که قبل از شکست 
متحدین فوت کرد. و روزهای سخت شکست آلمانپا و اطر‌یشیما و عشمانیمپا را 
که درماه توامیر ۰۱٩۱۸‏ دوماه بعد از فوتش Glas!‏ افتاد ندید - در روز سه‌شنبه 
۸ شوال ۱۳۳۲ مطابق ۱۶ مرداد ۱۲۹۷ و برابر ٩‏ اوت ۰۱۹۱۸ مراسم تشییع 
رسمی از جنازه مشارالیه بعمل آمد _ سفارت اطریش در خیابان سعدی بالا 
بود نزديت بچپارراه سید ¡de‏ خانه آقای ناظم الدو له (دیبا) بر 'در glas si‏ 
الدوله 4S) kasd‏ در وزارت امور خارجه رتبه و gie plan‏ داشت. و سفراع دول 
بیطرف و نمایندگان عثمانی و آلمان و اعضاء آن lan‏ تخانه‌ها با لباس رسمی 


GUT ۱۱(‏ شماع!لدوله بکبار هم سفیر ابران در اطریش بوده CLL‏ بدر صرگردسهراب‌خان 
دیبا و بدر Soy‏ ملکه فرح میباشد «سرگرد سهرابخان» عمر طولانی نکرده و بمرض ریوی 
درگذشت. برادر SUT So‏ «ناظم‌الدوله» سیدالمحققین dal (loa)‏ آذربایجان بود که 
ul‏ نانب y‏ مجلس شورای ye‏ بود) 





تقالفت فتاه با A‏ ااا YA! e‏ 





حاضر بودند — آقای «صمصام السلطنه» رئیس‌الوزراء و وزرای کابیته همه 
با جبه و لباس تمام ر سمی Boy pole‏ - وزير thse‏ و شاهز oof‏ شعیاب! لدو له 
ریس تشریفات دربار. و جمع زیادی از رجال مملکت نیز در سفارت حضور 
داشتند - اعضای سفارت ؛میر!ماوری اطریش و هنگری عبارت بودند از آقای 
مار کاس نایب او سفارت ‏ آقای فشر معروف" (بانی OLLs‏ فیشرآباد) ر یس 
دفتر آقای y e‏ حصین خان el‏ الدو له منشی اول سفازت اطر یش و جمعی 
سر بازان „ui‏ که از عشق‌آباد روسیه فرار کرده و در طمران در خدمت 
سارت اماریش Jay‏ ۱ | 

در ساعت دو» جنازة سفیر اطریش که روی توپ قرار داده شده بود وموزيك 
مارش عزا می‌نواخت. از سقارت اطريش بکلیسای AD SIS‏ که در خيابان لاله‌زار 
کوچه Ge‏ لاله‌زار و علاع؛ لد و له (فی‌دوسی) واقع شده بود حمل شد. AUS‏ آقایان 
وزراء و سفرا جنازه را پیاده El‏ کردند. در دوطرف خیابانما افسراد 
نظامی — قزاق و امنیه (ژ! ندارم) و پلیس صف کشیده ادای احترام | کردند . مردم 
هم بمناست Kul‏ دولت !طریش و آلمان و عنمانی متحد و بر ضد انگلیس و 
فرانسه در جنگ بودند فوق‌الماده احساسات غم‌انگیزی نشان داده اظپار SU‏ 
میکر د ند . پس از ورود هیئت‌های مختلف بکلیسا» مراسم مذهبی, برسم خودشان 
شرو ع شد. ده‌پانزده دقیقه گذشت درحالیکه آقایان «صمصام‌السلطنه» و وزرایشان 





)1( ابنکه de‏ شدم GUT‏ فیشربانی خبابان فیشرآباد بدین جهت بود محل lad‏ میدان 
فردوسی u‏ خنذق بود و کوچة بن‌بست سفارت انکلیس در این محل بخندق میخورد در 
آن طرف ae: Gare‏ تخانه‌ای که بنا شده بود متعلق به مسیو فیشر رئیس دفتر سفارت val‏ 
بود » ؟» Lars‏ این‌ساختمان, را بدست بنا و عمله ایرانی بر پا کرد. هنوز در خیابان زاهدی 
بك ee‏ وستونهای خانه «مسيو فیشر» ناقی است: «مسیو nz‏ برسم . آن روز که 
رکس جائی را در خارج شهر بنا میکرد» ply‏ خود معرفی میکرد. آن بیابان بی‌آبادی را بنام 
خود فیشراباد کرد و کاشی هم درب خانة خود بنام فیشرآباد نصب کرد از خانة «مسیوفیشر» 
تا جپار راه دوت که در oT‏ زمان دروازهۀ دولت toy‏ فقط بك باغ بسیار Soy.‏ بود که باغ 
آنای حاجی A pl‏ بود. بین این دوباغ» درضلع جنوبی خیابان SE‏ باغ پرتیوا بود که 
باغ بسیار Sap‏ و گلخانه‌های متمددی داشت و اولین باغ تهیه گل در ole‏ بود »$ 
“oy‏ باغبان باغ امیربه AO‏ میرزا نایب‌السلطنه پر ناصرالدین‌شاه oy‏ و در اوال‌جنگ 
بین‌الملل اول در کوههای آبشار طهران کشته شد برادرش این باغ را اداره میکرد. غیر از 
ابن سه باغ در این حدود Tal‏ آبادی FMP‏ نبود. در انتهای غربی این خیابان خاکی دروازة 
بوسف‌آباد فرار داشت و بین باغ فیشر و درواز؛ بوسف‌آباد فقط Soy EL‏ دیگری در هسمت 
شمال حاده خاکی بود که متملق بسردار اقتدار بود این شخص یکی از افسران قدیم وزارت 
جنک برد که اداره قورخانه زير نظر ایشان بود و وسائل آتش‌بازی هم زیر نظر ابشان بود ) 





YAY‏ دیده‌ها و شنیده‌ها 





در صف جلو ایستاده بودند. sii‏ وثوق‌الدوله باتفا نتصرت‌الدوله و مشاورے 
الممااك و مشارالملك ‏ نصیرالدول» ر دبیرالملك و سردار همایون و محاسب 
ll‏ نیز با لباس تمام رسمی» Se‏ جبه به کلیسا وارد Wad‏ و ور صف جلو 
پپلوی « صنمصام walk)‏ و EEE‏ گر فتند _ YR‏ دو سه روز بود که 
صصت از عزل plan lai‏ لخاد نه» و تعیین «و ثوقالدو له» FIST hee‏ 
بود. ولى مردم بطور قطع نمیدا نسعند ‏ که idas‏ قبول کرده ڀا خير و 
اگر قبول کرده تکلیف دص مام ال لطنه» AS‏ میگو ید من Last‏ تن 

هنوز تشریفات al‏ کاملا pls‏ نشده یعنی دو سه das‏ بختم a‏ 
مانده بود که آقای «و ژوق!لدد له» ¿las‏ همراهان خود Ay‏ از کلیسا cul‏ 
له د هت از ر بع Sys AS e ¿Hola‏ آمدیم» در ls belo‏ شنیدیم عه آقای 
له با „u seas‏ امنیه سوار در حالیکه کاییتان jad‏ )4 خان اسلحه 
کمری در دست دا شته و جلو AS‏ نشسته بوده است بطظرف کاخ أبيض مقر 
رئیس‌الوزراء» حرکت کرده و وزرایش را هنم همنراه برده stew!‏ در همان 
" موقع «صمصامالسلطنه» و وزرایش نیز از کلیسا خارج و چون تزديك ob‏ بود 
و باصطلاح موقع ناهار coy‏ بخانه خود سر چپارراه اسلامبول رفته و وزراع نیز 
Shy,‏ «صمصام‌السلطنه» رفتند | Lu, jas‏ شنیده شد که آقای«و ثرق‌الدو له» 
در همان موقعیکه SLAG)‏ «صمصا‌السلعلنه» و وزرانش بسفارت اطریش آمسده 
بودند. وزراع خودش را بشاه معرفی کرده و den‏ بکلیسای کاتوليك آمده و بعد 
باتفاق وزراء بکاخ ابیض رفته در مقر نخست‌وزیری قرار گر‌فتند - این بود طرز 
عزل آقای رصمصام السلطنه» و نصب آقای «وثوق‌الدوله» - کابینه اول «و لو قب 
الدوله» Sole‏ بود از | 
آقای و لوق‌الدوله رئیس‌الوزراء — و وزی داخله 
آقای مشاور الممالك وزیر خارجه 
سردار همایون Jus‏ وزارت جنگ 
آقای مشار الملك وزير مالیه 
نصرت‌الدوله وزیر dee‏ 
محاسب الممالك کفیل وزارت پست y‏ تلگراف 
آقای AUS wo‏ وزیر تجارت و فواعد عامه 
GU‏ نصیرالدوله (بدر) وزیر Su‏ 

آقای «وثوق!لدوله دو دفعه GAS‏ خود را ت‌میم گرد ol,‏ شرح 

کابینه دوم کس 
آقای ولوق‌الدوله as‏ ل و وزير ده 
Salo pa‏ وزیر خارجه 
سیمپدار (سردار منصور) 57 Le‏ 


a ۰4 4 +» ۰ UN 9‏ 
وق و له (میرز! حسن‌خان) ر نس‌الوزراء 
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مخالقت شاه با صمصام السلطنه 5 ۳۸۵ 





صارمالدو له وزیر WU‏ 
منصور السلطنه کنیل وزارت عدلیه 
دییرالملك وزیر Sob‏ و فوائد ele‏ 
us‏ الدو له 239 معارفت 
مشار الملك وزير مشاور 
کابینه سوم عبارت Jog:‏ 
GUI‏ و لوق الدوله رئیس"لوزراء و وزير داخله 
آقای حشمت‌الدوله وزير خارجه 
اعتلاء‌الملك 239 مالیه 
نصر Ud]‏ وزیر عدلیه 
معاسب الممالك وزیر پست و تلگراف 
دکتر امیر اعلم وزیر تجارت و فوائد عامه 
تصیرالدوله دزیر معارف 
در GS‏ دوم آقای «و ثوق‌الدوله» حوادث بسیار مہم داخلی و جپانی اتفاق 
افتاده که در کلیه آنپا باید بتفصیل بحث شود: 


در تاریخ ۱۰ اوت VIVA‏ مطابق دوم ذی‌قعده ۱۳۳۱ بر!پر با ۱۸ مرداد 
۷ بار fad «So‏ عبدالزحمن سیف را با چندین گزارش مہم از راه تبریز 
به بر لن اعزام داشتیم. و 41S‏ جریانات اخیر» ورود براويق و همکاریپای او 
با سفارت امپراطوری آلمان و ابلاغیه‌های سفارت امیراطوری آلمان در موضوع 
فارس و حکومت «صمصام السلطنه» و تصویینامه‌های ua‏ دولت و تأثير LS‏ 
این CLL‏ در AS)‏ عمو ist‏ مفصلا گز ارش داده شد. و تعلیمات و دستورات 
جدید خواسته شد. و این آخرین قاصد ما به Jj‏ بود. 

در این ایام در زندکی داخلی من نیز تغییراتی داده شده 


٩ wo») *‏ ذی‌قمده ۱۳۳۲۰ مطابق +۲ مرداد ۱۲۹۷ plo‏ با ۲۰ اوت ۱٩۱۸‏ با خانم 
صفغری اعتضادالملولد» دختر میرزا مهدی‌خان نقاش ازدواج کردم و > ob‏ آشنالی با این‌خانواده» 
که منحر تعروسی شد بدین قرار است درکوجه احلال‌الدوله درب دوم دست جپ شماره؟ خانه 
بسیار ps Sop‏ بدیوار خانه حکيمالملك بود که درآن خانه» خانم بیرزن مسنی با دخترخود 
و دو برش Dr‏ و محسن‌خان زندگی میکرد. بس‌از جندی وقتی معلوم شدکه این خانم و 
مادرش با خانم حکی‌الملك مر اوده دارند. روزی Tu‏ قای«حکيم الملك»گفتم:که شما قیم فرزندان 


سه4 
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در تاریخ اول سپتامبر ۸ مطابق TE‏ ذی‌قعده 1۳۳۱ پرابر ni ٦‏ 
GUT 1 ۷‏ «شیخ عبدالرحمن سیف» از برلن مراجمت و نوشتجات رمزیکه همر!ه 
داشت» بکفیل سفارت امپراطوری آلمان تسلیم کرد - در قسمت کشف تلگ‌اف 
رمز سفارت انگلیس در موضوع فارس و عمل سفارت آلمان در انتشار ؛بلاغیه. 
فوق‌العاده مورد تمجید و تقدیر وزارت امور خارجه آلمان قرار گرفته و یك کوپن 
te‏ روزنامه آلمان» برلیز تاگیلات که خبر را یا آب و WU‏ بسیار درج کرده و 
alt Lado‏ کاتسر اة Balin ts‏ فتاه ای Md‏ 
مہم دیگر رمز واصله این بود که نام مأمور فوق‌الماده دولت امیر‌اطوری آلمان را 
اطلا ع داده Woy‏ که yd‏ معروف بود — مخصوصا a‏ شده بود که weld gueno‏ 





= 
اتدام بقبول تقاضای من نمائید. و از OLLI‏ خواستمکه اولا موافقت فرمابند که من دراین‌مو قع» 
که بيست سال تمام دارم ازدواج mle‏ و دزثانی وسیله خانم لقاعالدوله خانم خودشان» با خانم 
و مادرش مذاکره فرمابندہ وآنها را راضی‌کنند تا خواستگاری بعمل‌آید. بس‌از چند روز SLIT‏ 
« حکیم | لملك » بمن فرمودند. خانم مذاکراتی کرده و شما میتوانید مادر خودتان را بخواستکاری 
بفرستید» که بهمین‌ترتیب عمل شد. ودرشب عروسی جز خانواد؛ دکترحسن‌خان‌گهال شاگرد پدرم 
که محکمه مشارالیه بعد از مرگش باو واګدار شده بود و خانوادة میرزا احمد خان دیوسالاد کس 
دیگری حضور A‏ زرا تمام افر اد خانواده من دو عمو و خانواده‌هایشان بانضمام برادران 
و خواهران خودم در مشهد بودند. بدین‌طریق» ازدواج ما صورت‌گرفت. و همیشه مورد توجه و 
عنابت GUT‏ «حکیم‌الملك» و خانمشن بودم. و ارتباط خانوادگی هميشه برقرار بود. درسفارت 
آلمان نیز جشن عروسی ما بطورآبرومندی گرفته شد. و هدایائی ازطرف «مسیرزمر» و خانمودیگ 
بما داد: شد. و ازهمان موقع حقوق من اضافه شد و ماهیانه ۷۵تومان همان حقوقیکه به؟ تای 
مورخالنو له داده می‌شد» دربارة من منظورگردند. 

«مسیرزمر» کفیل سفارت امیراطوری آلمان که درواقع معلم من بودنده و در تمام شمون 
A‏ من‌را حمابت می‌کردند. ازاینکه تصمیم بازدواج گرفته و شکیل خانواده داده‌ام بسیار 
Slats‏ بودند - ایشان درتمام مدت خدمت من در سفارت آلمان» درسرمیز ناهار پا شام بجای 
شراب شربت آلبالو در گیلاس من میریختند. چنانکه من ابداً هوس بعضی اعمال جوانان را 
نمی کر دم. حتی تا سالیان دراز سیگار نکشیدم ¬ فراموش نمی کنم که در جزئیات اخلاق و رفتار 
من نظر داشتند - روزی سرمیز GA‏ طوری نشستم که Al‏ عقب صندلی بلند شد ودر واقع 
روی دوپایة جلو صندلی قرارگزفتم. فوراً «مسیوزمر» از سر میز برخواسته و صندلی‌را راست 
کرده بمن گفتند: UTD‏ کوچك صندلی چهارپایه دارد» نه دوپایه» و من دیکر هیچ به‌خاطرندارم‌بار 
دیکر) این‌کار را تکرار کرده باشم - براهنمائی «خانم Woy‏ برای خانم من در خیاطخانه مخازه 
دلندی‌که CK‏ خیاط‌خانه فرنگی درطهر ان By‏ چند دست لباس زنانه بسیار شيك دوخته شد و 
دو مادموازل: شارلت و لیباوو زحمت دوخت لباسها؛ را کشیدند.) 
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لیتن» BL. 5S.‏ سفارت امیراطوری آلمان» که I‏ شرکت کردة 
از فرو نت احضار و بمنظور اعزام بایران» مجدداً بوزارت خارجه منتقل شده و 
با تعلیمات بسیار محرمانه و تجپیزات مفصل» با چندین افسر آلمانی و غیسه 
فورا بایران اعزام خواهد شد مراتب فوراً به میرینچ رضا خان اطلاع esto‏ 
شود. که پس از ورود بطمپران اقدام عاجل بعمل آورند. و نیز اطلا داده بودند 
که «آقای ویلہلم لیتن» حامل UE‏ مخصوص امیراطور آلمان» بای «میر پنج رضا 
خان» هستند. که پس از ورود la,‏ ان les‏ بسیار. محر مانه 3 خاطر > 
فراهم شود که LU‏ امیراطور به آقای «میر پنج lo)‏ خان» داده شود. 

بدستور «مسیوزمر» کفیل سارت آلمان وسیله ملاقات با میرپنج فراهم شد. چون 
چند ماهی گذشته بود شب هنگام» خیلی طولانی صحبت داشتم . پد و ا خبن اعزام 
«مسيو ویلمپلم y‏ را بسمت مأمور فوقالعاده بایران Ola) ¿ALL‏ رسانیدم. 
و اضافه کردم که حامل UL‏ مخصوص از طرف اعليحضرت ویلمپلم ميباشد. و 
فوق‌العاده سفارش شده است که پس از ورود ایشان Ol des‏ خیلی محرمانه 
وسیلة ملاقات با شما فراهم شود. و چنانکه تا بحال با کمال دقت مقدمات این !مر 
al‏ شده است باید تا خاتمۂ کار و انجام عمل خیلی م‌اقبت شود اسرار این 
عمل فاش نشود Ian‏ «میرپنج رضا خان» جریان LER!‏ سفارت آلمان را در 
موضوع فارس سئوال کرد» و خیلی Se!‏ خوشوقتی کرد که این Gu‏ خائنانه 
کش ند و AT ga‏ بکقیل سفارت آلمان راجع باین عمل مہم تبريك بگویم — 
از من سئوال کردند چگونه این سند بدست شما افتاده گفتم يك ایرانی و طن 
un‏ این اطلاع را ota Ley‏ و ما هم از این فرصت استفاده کرده. !بلاغیه 
O o‏ که صد در صد بر ما معلوم و واضح بود» که 
زنرال ARAS‏ تلگراف کرده است. بعد 
کفتند حقیقت این است که من ميل Sho‏ شتم در همان ایام شما را ببینم و جریان 
ر! سئوال کنم. ولی نخواستم So‏ توسط شاهزادگان پسران کامران میرزا شما 
را wal pe‏ — من گفتم : پنده متر‌صد بودم در SUM uds!‏ جریان را بشما 2 
دهم. Sy‏ تا اندازه‌ای حس ee‏ شاید رفت و آمد من در روزهای dal‏ !زطرف 
انکلیسی‌ها و جاسوسان آنپا تحت نظر و کنترل باشد. و ارتباط ما با شماء بر 
آنپا کشف شود. الحال که چنین خبر مممی از آلمان رسیده خدمت جنابعالی 
ر از ys‏ ینوا لا کر دنه a‏ ومو ا راز (e a‏ 
las‏ با GSEs‏ روم توب از حرکت از طپران تماس نداشته‌ام۰ Ja‏ 
مید! نم که سالپای سال است در رت آلمان مشاغل مختلف داشته و فوقالعاده 
مورد توجه وزارت خارجه آلمان بوده — فارسی خیلی خوب حرف میزند و دوستان 
بی‌شماری از هر طبقه دارد. و «مسیو زمر» هم بمن گفته است حضورتان عرض 
کنم. آقای «dr‏ دیپلمات بسیار قابل و شایسته و زرنگی است که مسلما از هر 
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کس بپتر از عبده کار سیمی که در نظر است برخواهد آمد س بعد من اضافه 
کردم که در بدو جنگ مسیو «لیتن» قنسول OLS)‏ در تبریز بوده و باوجود 
اينکه روسپا» پس از تصرف تبریز فوق‌العاده مراقب او بوده‌اند» از تبریز فرار 
گر ده و از سرحد عشمانی گذشته خودش ر؛ ببغداد رسانیده و با بر نمن رويس 
وزیر مختار آلمان چند ماه قبل از مپاجرت Oh das ۱٩۱۵‏ آمده بوده است. بعد 
صحبت از مسیو ببراوین» نمایندة دولت انقلابی روسیه شد. و اظمپار داشتند 
وسیلة چند نفر خواسته است پا من ملاقات کند. ds‏ من گفتهام نمی‌خواهم در 
سیاست دخالت کنم. من گفتم: ببراوین» با سفارت امپراطوری آلمان مراوده 
دارد و ملاقات هم میکند. و اغلب مطالب خودش را با «مسیو زمر» در ميان 
میگذارد س بعد راجع به پیشروی قوای عشمانی در آذربایجان صحبت شد. واظہار 
نگرا نیز یادی‌کردند» گفتم مسلماً آلمانپا نخواهند گذاشت lilas‏ عملی برعلیه 
ایران بنمایند س SI LS‏ در قرارداد برست ليتوسك هم صریحا قید کرده‌اند 
که فرماندهان قشون عشمانی و روس اساس آزادی و استقلال و تمامیت ایران 
را محترم خواهند شمرد» و قوای خود را از Ol pl‏ بیرون خواهند برد م با این 
حال So‏ جای صحبتی GL‏ نیست که قوای خارجه WS‏ از Oly!‏ خارج خواهند 
شد — سپس قدری هم ر اجع به عملیات. انگلیسیما در جنوب صحبت شد. واطلاعاتی 
که از عملیات واسموس آلمانی داشتم باطلاع ola!‏ رسانیده و گفتم: آرزو دارم 
انشاعالله بزودی وسائل فراهم شود. نقشة جنابعالی اجر؛ شود. و دست افمران 
خارجی. چه روس و چه انگلیس» از سر قشون Ol py)‏ کوتاه شود. و هیچ پیش 
بینی نمیکردم که این آخرین ملاقاتی است که با «میرپنج رضاخان» میشود» و 
در Lt ool‏ معسود صحبت میشود. پس از مراجعت ANS‏ جریانات Sy‏ «بمسیو 
زمر» اطلاع دادم . 

Ub‏ بسیار محرمانۀ دیگری هم از طرف کولان وزیر !مور خارجه CLIT‏ بکفیل 
سفارت آلمان بود که راجع بنظریه عشمانیپا راجع بایران بود و دستور داده 
بودند خیلی محرمانه با شخص 25s‏ خارجه ایران تماس گرفته شود وبآنہامطلب 
را قان که ماتا نظریاتی pel)‏ به آذربایجان و ple‏ مناطق درك زبان 
دار ند» که در موقع خود دولت امیراطوری آلمان اقداماتی برای» خنثشی کردن این 
نقشه‌ها خواهد کرد. و دولت BE‏ آلمان lal‏ راضی eee‏ نقشه‌هائی 
که باعث مجز! شدن قسمتی از 'یران بشود نخواهند بود. 

در !ین قسمت «مسیو زمر» کفیل سفارت امیر!طوری آلمان» باتفاق این‌جانب 
در GL‏ شخصی آقای مشاور الممالك :و زیر خارجه. در خیابان امیریه. کوچه 
انصاری» اواسط کوچه دست راست رفتیم. و مطلب محرمانه وزير خارجه آلمان 
ر' بوزیر خارجه اظبار داشت. و مدت un‏ ملاقات این دو نفر با یکدیگر 
طول کشید — من در DI Stdn‏ = نداشتم» ولی بعد از خارج شدن «مسیوزمر» 
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از املاق دفتر وزیر خارجه بمن گفت: آقای «مشاو, الممالك» از دلسوزی cuy‏ 
وزارت خارجه آلمان ¡des‏ تشکر کرده و اظببار داشته است این مطلب ر! در 
هیئت وزراء مطر C‏ خواهد کرد. و lat‏ نخواهد گفت که از Lab‏ دولت آلمان و 
نماینده آلمانما در طمپران شنیده شده است. $5 افشاء این مطلب باعث خواهد 
شد که on‏ آلمانبا و عشمانیپا کدورت حاصل شود و این جریان بسیار بضرر 
دولت و ملت ایر ان خواهد بود من در این باب قبلا متذ کر شدم که عثمانیماء 
موضوع ترك اجاقی را پیش کشیده بودند و نظر Wd‏ مارشال فن هیندنبور گے 
را نیز که در کتاب خاطرات خود نوشته بود پرای شما شرح دادم . 


عملیات کابینة وثوق‌الدوله 


اولین اقدامی که اقای و لوق‌الدوله کرد. مجازات !عضای LS‏ مجازات بود 
من‌تشکیل GUS‏ مجازات و اقدامات آنمبا را si, WL‏ شما تشر یح کردم — 
OS!‏ نیز خلاصه آن را بطوریکه آقای ملك‌الشعرای shy‏ در کتاب تاریخ مختصی 
احزاپ سیاسی نوشته برای اطلاع پیشتر شما متذکر میشوم. 


«ملكتالشمر a)‏ چنین می نو پسد: عمده کاری که «و ثوق!لدو له» Es‏ 
ic le een‏ نمی ون 
کابینه‌های قبل بمنوان بیماری و ope‏ آزاد شده Woy‏ و با توسلات 
و دسته بندیمپای سیاسی. تقریباً از زیر بار مجازاتی که مستحق بودند 
گا و AAA MA‏ وف 
احمد شمپریور مینویسد: ۹ شوال ۹۱ (یمنی روز دوم زماسداری 
«و ثوق‌الدو له») مطابق ۱۵ مرداد ۱۲۹۷ و برابر ۷ !وت ۱۹۱۸ eS‏ 
مجازات که بتدریج در کابینه‌های GL‏ بعلت WLS‏ مزاج بقید 
کفیل مستخلص ont‏ بودند» gn Soy‏ ثوق‌الدوله» دستگیر شدند. مگ 
(کمال الوزاره) که هنوز ناخوشی عصبانی مشارالیه رفع نشده بود. 
درروز VA‏ ذی قعده. دو نفر یکی رشیدالسلطان قاتل اسمعیل حان و 
دیگر حسین خان (AW)‏ را جلو اداره نظمیه بدار آویختند. در dr‏ 
oly‏ آویختن برشیدالسلطان» در پای دار با صدای Ud,‏ گفت: 
تشک A‏ عل و این خا ی کف ی O‏ 


دیده‌ها و شنیده‌ها 


بمن میدادند که صمصام السلطنه بختیاری را بکشم» و من قبول 
نکردم. و منشی‌زاده و ابوالقتح زاده ر! حکم pil‏ ده سال حبس مقید 
و تبعید بکلات دادند» لیکن در بین راه سمنان و دامفان که میخواستند 
y‏ کنند آنپا را تیرباران کردند  wholes‏ و میرزا على ys)‏ 
خان (ارداقی) را محکوم به پنج سال حبس مجرد کردند. و سایر افراد 
کمیته هنوز در حبس نظمیه و تکلیف آنہا معلوم نیست. 

مولف یعنی «ملك‌الشعر!'» گوید: من موفق شدم دو نفر از افراد 
بالنسبه بی تقصیر این کمیته را که دست بقتل نیالوده بودند. بوسیلۀ 
و هم‌اهی مر‌حوم نصرت‌الدوله در نزد دولت شفماعت نمایم» و مر خص 
گشته. بانبا خدماتی نیز ارجاغ گردید. (بعقیدۀ نویسنده یکی از این 
دو نفر میرزا عبدالحسین خان شقاء شیرازی بود که قبلا Site‏ شدم 
gui.‏ میرزا احمد خان اشتری» که فوق‌العاده مورد وثوق آقای 
رئیس‌الوزراء بود» مورد شفاعت واقم شد « مرخص گردید - من در 
منزل «میرز! احمد خان» با «شفاع» آشنا شدم. و lavas‏ در وزارت 
dee‏ بار اتشان ر( ملاقات eu‏ 
بسیار آرام و مؤدبی بود. سنن زیادی هم نکرد و در سنین بین ۶۵ و 
۰ فوت شد). و در تخفیف مجازات «رشیدالسلطان» که با پدرش 
دو ستی مدوم داشتم + و از دموکن؛تمبای با A‏ 0 نیز ga‏ کردم 
و حتی قبل از توقیف به او پیفام دادم که بیاید Gly‏ من تا فکری 
برا یش یکنیم. ولی او از سوء Lad‏ و خون‌گرفتکی» توجہی باین پیام 
نکرد و .پس از توقیف نیز ممکن نشد چاره‌ای il‏ بعضی هم 
موفق بفرار wut‏ مانند احنسان‌الله خان و سید مر تضصی و ab‏ هم 
و این اقدام باب ترور و مردم‌کشی را که در of‏ اوقات رونق گرفته و 
جممی بیکناه مانند مرحوم استوار و صقا بدست مردم OLAS‏ از بین 
رفته بودند.و کاری دامنه‌دار می‌شد مسدود سافت. درباب Gs‏ 
مجازات oll‏ «ملك‌الشمر!ء بپار» در پاورقی کتاب خود چنین‌مینویسد: 
GS‏ مجازات در سال ۱۳۳۲۶ - ۱۳۳۵ در طہران بعضویت «ابوالفتح 
زاده» و «منشی زاده» و «شکوه» و «عمادالکتاب » و «میرز phe!‏ اکن 
خان ارداقی» و «رشیدالسلطان» پسر حسینقلی خان خلخال و 5 
دواتگر و «احسان‌الله خان» و «حسین خان لله» و «سید مرتضی» و 
Sh‏ خان» و غیرهم تشکیل گردیده بود. !ین کمیته انجمنی بود 
سری و بدون اینکه مرام معینی و تکیه‌گاه حزبی داشته باشند» فقط 
پاتکای قضاوت شخصی و حس وطن‌دوستی و عداوت با خائنان کشور 
که تشخیص آن نیز با.خود ایشان بود تشکیل شده و در نپایت شمپامت 
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و شجاعت. و عمال استتار دور هم گرد آمده و بکشتن افرادی از 
هموطنان که مورد سوء ظن کمیته بودند عزم کردند _ نخست بار 
میرزا اسمعیل خان رئیس انبار غله وزارت مالیه ر! که با مأمورین 
سفارت بریتانیا رفت + آمد داشت. روز روشن بقتل آوردند. و گفته 
ds pa a‏ بک از elas‏ منم as‏ بای 
بود و قبل از انعقاد کمیته توسط « کریم» و «رشیدالسلطان» و يکنفر 
یك ¿y‏ نام او ر! کشته Boy,‏ و چون این قتل اثر سوئی در 
جامعه نبخشید وحریف شخص مقتول بمقام اومنصوب شد. ass‏ 
جرئت يافته و دیگران را که از Eloy!‏ ناراضی بودند با خودهمدست 
کرده کمیته را بوجود آواردند. و دومین قتلی که واقع شد قتل «کریم 
دواتگر» موسس "ین کمیته بود. و «احمد شمپریور» در تاریخ خود 
مینویسد که «رشید! لسلطان» قاتل «ee?‏ بود و گفته بود که « کر یم» 
سه هزار تومان op‏ قتل «اسممیل خان» را گرفته» هزار تومان بسن 
و رفیقم داده باقی زا خوه بر‌داشت. و نیز گفته شد که «کریم» درمقابل 
تصمیمات کمیته گردن‌کشی میکرد. لپذا او را از میان برداشتند. 
سومین مقتول کمیته مدير روزنامه عصر جدید متین‌السلطنه بود. و 
Gach‏ قتل میرزا محسن بر'در صدرالعلماء دوست بو ثوق‌الدو له» 
بود ۶ پنجمین کشته منتغب الدو له عضو وزارت ASL‏ بود و در هر يك 
از این AA‏ بیانیه‌ی با عبارات منشیانه و ادبی با ژلاتین به a‏ 
کمیته منتشر می‌شد. میتوان گفت که !گر این انجمن» متکی بحزب و 
مس ' می میبود و SLL gie! ML‏ و افراد فعال و فاضلی میداشتند» 
بعد از سقوط al‏ !ول «و ثوق‌الدوله» میتوانستند دو لتی تشن هن 
کار بیاو رنذ. چه تا قبل از قتل «منتخب‌الدوله». افکار عمومی پایتخت 
و حزب SIS po‏ بچشم abs,‏ باعمال آنان نگاه میکردند و شاه هم 
از Lat‏ و حشتی نداشت. ولی حضرات بمنافع کوچك اداری که بعضصی 
از slic!‏ پای‌بند آن بودند قانع شده و با قتل y‏ منتخب !لدو له » که 
جوانی فاضل و ففمال ‏ خوش‌سابقه بود» معلوم شد که آقایان. آلت 
منافع این و آن میباشند. Glo!‏ خود آنا هم در بیانیه مربوط باین‌قتل 
دلائل قانم کننده ر حساس نیاورده بودند. و نوشته بودند که این 
ec‏ بود dag theta S‏ اور E‏ بودتنه 
خیانتی که مقتول بجرم آن قصاص قبل از جنایت شده بود چه و از چه 
سنخ بوده است بنابراین من در روزنامه توبپار که ارگان کميتة 
دموکرات stalin coy‏ بر ضد e‏ مجازات که پشت همه از شنیدن 
نامش میلرزید نوشتم. و آنبا را سخت ملامت و انتقاد کردم. و 
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حضراتمم در بیانیه بالا. که در اثبات گناه «منتخب الدوله» نشردادند 
گفتند که: مدیر نویمپار le‏ دگر‌گون پوشیده است» و بیش از این 
Soe‏ حمله نکردند. بعد از حمله نوبہار» دولت وقت نیز جرئت یافت 
و شاه امر کرد که نظمیه آنان را دستگیر سازد و چون افرادی از Lt‏ 
خود ر! بتدریج برای جلب توجه دولت معرفی کرده بودند» نظمیسه 
و ات همه زا کین مار وه لیکن Sl‏ و تمید‌یداتی که بوزر!ع و 
باز پر‌سان و روسای ely‏ بمپواداری - میشد» مانع بود که در 
leere‏ ل ا و و كا ا ا 
غالب Lot‏ مرخص شده بودند» اما aa,‏ پار Ss‏ همه را 
دستگیر کرد و از تحقیقات قبل نتیجه گرفت و بعضی را اعدام و برخی 
را حبس کرد. 


از اواخر سیتامیر ۱۹۱۸ u,‏ ضمف قوای آلمان بود و در این ایام همان 
کسیکه چند ماه قبل اخبار Guo‏ !ول رویتر را بما میداد» متأسفانه بدترین 'خبار 
را از دست Jat‏ یعنی اخبار سانسور نشده سفارت انکلیس y‏ بما میداد. و ما 
پیوسته اخبار نامساعدی ly‏ بدست میاوردیم. تا اینکه در تاریخ چمپارشنبه دوم 
محرم ۲۷ مطابق ۱۵ مر (میزان) ۱۳۹۸ ate‏ با ٩‏ اکتبر ۱٩۱۸‏ سفارت فی‌انسه 
در er! of pb‏ زیر را „u‏ کرد دول آلمان و اطریش و gt‏ متار که 
جنگ را 1,5 تقاضا و پیشنباد GL‏ ویسن رئیس جمموری آمریکا (shine $y‏ 
اساس مذاکرات صلح قبول نموده‌اند. ششم اکتبر ۱۹۱۸ 


ابلافیه زیر یکی از طرف سفارت انگلیس و دیگری از طرف سفارت فر'نسه در 
Eee‏ سیفن a‏ 


١‏ ابلاغیة سفارت انگلیس - بریتانیای عظمی» و 
مملکت عثمانی با یکدیگر معاهدف متار که جنگی امضا 
کردند - شراثط این متار که بعدها بطبع خواهد رسید. 
مغاصمات در ظبر سی و یکم اکتبر موقوف شد. (لندن = 
یکی از شرائط متار که جنگی که فیمابین دول متفقه و 
مملکت عثمانی بسته شد» تپیة تخلية فوری اراضی ایران 
از قوای عثمانی است. این قوی به آنطرف حدودی که قبل 
از جنگ معن بود حواهند رفت. سقارت انگلیس. 
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متار AS‏ جنگ بین متفقین y‏ عثمانی Lol‏ گردید. شروط 
میم آن این است که کشتی‌های جنگی متفقین برای رفتن 
بدر بای سیاه آزاد باشند و قلاع داردانل ویوسفور بتصرف 
متفقین داده شده و alas‏ اسراء جنگی متفقین را فورا دولت 
عثمانی مرخص نماید. فرماندة کل اطریش نیز از فرماندة 
ایتالیا متار AS‏ جنگ خواسته ولی قوای ایتالیا با جدیت 
تمام تفوق نظامی خود را تعقیب می‌نمایند. سفارت 
فرانسه. 


Ss YE‏ در تمام محافل و مجالس. ایرانیپا. يك نوع افسردگی و عزای 
عمومی دیده می‌شد. و US‏ امیدها و آرزوهائی که بفتح آلمان داشتند تبدیل 
بیأس گردید. فراموش نمیکنم که دشمنان ما چه شادیها کردند. روز Ad‏ 
eg‏ که از سفارت آلمان با دلی بسیار پژمرده خارج شدم. آقای فطن‌الدو له 
(فیلی) یکی از بستگان شاهزاده نصرت‌الدوله از درشکه پیاده شده جلو من آمد 
و گفت: فلانی کار تمام شد و آلمانپا تسلیم شدند د البته lay‏ بود که با a»‏ 
غروری این حرف ر! بمن‌زد. و اضافه کرد که «شاهزاده نصرتالدوله» من را 
فرستاده است که این خبر ر! به مسیو زمر شارژدافی آلمان بدهم — من گفتم 
«مسیو زمر» بخارج از سفارت رفته» من این خبی را بعداً بایشان خواهم داد البته 
پید! بود که «شاهزاده نمرت‌لدوله» میخواست تلافی ابلاغیه سفارت آلمان درباره 
تجزیه فارس از ایران ر! کند. و حال OF AGT‏ ابلاغیه کار خود را کرد و نقشۀ 
خائنانه فرمانقرما و «شاهزاده نصرت‌لدوله» را یکباره پاره پاره کرد و نقش 
بر آپ کرد. الحال شکست آلمان» So‏ باعث تجدید آن نقشه نخواهد شد. کما!ینکه 
تا این تاریخ که این یادداشتہا برشته تحریں درمی‌آید دیگر OF‏ نقشه تجدید 
نشد e‏ 

در تاریخ نېم صفر ۱۳۳۷ مطابق ۲۲ عقرب ۱۲۹۷ شمسی و برابر VEL‏ 
۱٩۱۸۰ Luly‏ خبر متارکه جنگ» و شکست قطمی آلمان ر' سفارت فرانسه در 
Gin!‏ زیر انتشار roto‏ 


» باریس yl js‏ = ترك مخاصم؛ با آلمان» امروز صبح ساعت‌ینج 
امضا و عملیات جنگی در ساعت ۱۱ موقوف گردید - مدت این ترك 
مخاصمه سی روز و شروط آن بقرار ذیل است: تخلية بلژيك وفرانسه 
و آلزاس لورن در عرض دو هفته - تسلیم کردن پنجېزار توب که اول 
شرو ع به تحویل دادن Shas gi‏ قلعه کوب شود - دادن سی هزار میترالیوز 


> 
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و سه هزار مین. تسلیم کردن دو هزار آیرویلان ‏ پنجہزار لکوموتیف 
د ده هزار اتومبیل - یکصد فروند کشتی تحت‌البحری د هشت کرو ازور 
Y‏ شش دردنوت ‏ اسلعه جین کردن Ants‏ بحریه آلمان  Slash‏ سار 
رود رن بتوسط قوای متفقین» تغلیه و بیطرف‌کردن يك مقدار اراضی» 
بعرض سی کیلومتر در ساحل راست رود رن دادن plas‏ راه آهن و 
كارخانجات و ابنية مختلفة آلمان بتصرف متفقین بدون عيب استرداد 
طلانی که از بلزيك و از رومانی آلمانہا برده‌اند — ابطال عمیدنامجات 
برست لیتوسك و بوخارست و آزاد کردن محبوسین Lin‏ متقفین بلا 
عوص. 
اين شروط توسط مسیو کلمانسو صدراعظم فرانسه» بمجلس 
مبعوثان و مسیوپیشون وزير خارجه بمجلس سنا ابلاغ گردید - شیر 
پاریس را آئین بسته و بشاشت عمومی غیر قابل تفریر است - يك تور 
پیور فرانسه با یك تورپیور انگلیسی وارد اسلامپول شدند. 
پاریس ۱۳ نوامبر ۱٩۱۸‏ - امپراطور اطریش و اغلب سلاطین 
آلمان از سلطنت مستعفی - قيصر در خاك هلند بناهنده و مکان‌ولیعمید 
آلمان هنوز معلوم نیست. سفارت فرانسه دوشنبه شثبم صفر ۱۳۳۷ 
مطابق ۱٩‏ عقرب ۱۳۹۷ و برایر با ۱۱ توامبر ۱۹۱۸ 
بفرمان احمد شاه مجلسی در درپار برای شور در اوضاع بین! لمللی Ada‏ 
et‏ تفه بای هو له جور با وین 
glas‏ الساطنه - عین‌الذوله - مستوفی الممالك - مشير الدوله - مؤتمن الملك 
و ثوق‌الدوله رئیس‌الوزر!ء - صمصام السلطنه — صارم‌الدوله - نصرت‌الدوله me‏ 
مشاورالممالك — „ale‏ معتشمالسلطنه - ممتازالدو له - شماب‌الدو له - حکیمالملك 
مشبار الملك — نتصررالدوله — All ud‏ — حاجی مخبرالسلطنه - Ngan‏ اعظم — 
ذكاءالملك - قوام الدوله - نصرالماك - فغرالملك - مشارالسلطثه - علاء‌الماك 
سردار محتشم بختیاری - حاجی میرزا احمد خان مشیر اعظم - امین‌الملك - ممتاز 
ALS!‏ — سردار همایون Y) ue E‏ حسين IE‏ معین‌الوز اره علاع - در این جلسه ze‏ 
مذاکره در SUS‏ صحبت نشد و تصمیمی هم نمی‌توانستند بگیر‌ند زیرا سیاست 
دنیای آن روز یکطرفه بود و اظبار شده بود. HL‏ چند روژی تأمل کرد تأ ببینیم 
ale ln‏ چهوقت و در LS‏ تشکیل خواهد شد. ولی بقرار اظپار دو سه نفر 
از آقایان فوق‌الن‌کر» که با ما ارتباط نزديك داشتند — گرد غم روی همه آقایان 
باستثنای دو سه Je „u‏ «نصرت‌الدو له» 3 «صارم الدو له» و Lol JL!‏ نشسته بود 
و یك دلتنگی و افسردی عمومی در این مجلس حکمفرما بود. 
وضعیت ما در غارت آلمان we‏ دلتنگی و افسردگی بود بطوریکه مثل مجلس 





olla‏ دوم امپراطور آلمان 
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تعز به‌داری. gn‏ مر »و من و «ches mia»‏ و نو la S$‏ و لا مسا گر یه میکردیم. « مسیوز مر » 
ds‏ ی نار احت بود که چند ین روز متوالی با de‏ تمام باغچه‌های سفار © آلمان را 
er‏ بر د » شاید شب یکی 35 Del,‏ بتوا أ ند بخو' بد . 3 شب J‏ زول ناراحت یو د . 
بدتر از همه برای «مسیو زمر» و من بهم خوردن نقشه‌ای بود که باتفاق «میرپنج 


رضا خان» کشیده بودیم ۶ اکنون +مسیو Y‏ اه 


این Cuad‏ یادداشتمای. نگار نده در اینجا خاتمه می‌یابد 
و روشن نشد که دنبالۀ آنرا yes‏ 'ست 
یا نه واگر نوشته است آن را در LS‏ باید به‌دست آورد هر 
چه صبیه ایشان خانم دکتر ایراندخت کحال زاده کوشش 
و جستجو گردند که kay‏ آنرا در بین !وراق و دفاتر ایشان 
بدت آورند میس نشد. ولی برای Si‏ خوانندگان عزیز 
از ماجرای حرکت مامورین آلمانی و سرگذشت آنان اطلاع 
ud‏ )9 ریت مطالبی را که آقای مور ح !لد و له سییر در 
کتاب خود Din‏ اشاره کرده است دراینجا متذ کر می‌شویم. 


+ : عنو ان « هبات آلمانی» می نو یسد‎ BR کیت‎ E 
جنگ نیز آلمانہا هیآتی بریاست لیتن‎ pole در پایان سال‎ 
Soe بطرف ایران اعزام داشتند. که نظر به تصادف با اعلان متار که‎ 
La مر بوط به ان‎ DIS je نمود. اتا‎ WERTET از نیمه راه یه المان‎ 
با سالم‌ای قبل مخصوصا تا تال‎ ۱ ٩4۱ ۸ A در ماه س‎ ote! صع‎ 3 
رو سا را که دز ماه مار س‎ Ls فرق کرده» قو ای ترك‎ alas ۱ 
ما شا فان پیشر و ی گرده‎ lua st ۶ شرو‎ Shah os. ۱ ۱ 
SI مقابلة ترك‎ ¿lus ۹ os بود: جلو گیری نموده در ماه‎ 
y yl lus! en ¿la la: عقب ز ده» همدان محد دا درد ست‎ E, رو س‎ 
بود از کف رفت و انگلیسیبا که از‎ LSS آنجه در دست‎ ۱٩۱۷ JL 
من فا‎ We را از تر‎ du . ده بو د ند‎ Silo ماه بارش ۹۷¥ شرو ع به‎ 
تیکریت. کر کوك. رواند وزپیش راندند. بموضص‎ oly قوای خود را از‎ 
در قفتاز پیشرفتمپانی‎ Slate Sloe ۱٩۱۸ در تار و تابستان سال‎ 
IVA y در‎ > cos گر‎ Mas . eo 2 اردهان‎ gel گر ده.‎ 





% ابر ان در حنگ بز رگد ص ۵۰۳ 
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Sob‏ به را که چندی قبل !نگلیسیپا گرفته Bry‏ پتصرف در آوردند. 
چون در ماه ژوئن «VIVA‏ عممانیمپا رو و اشغال کرده بودند» دیگر 
el‏ برای آمدن آلمانپا به تبریز نبود. و می‌توانستند قنسولخانه را 
در آنجا محددا clas!‏ نمایند. gel‏ که درسال ۱٩۱۷‏ بسمت 239 
مختار آلمان ole) ol,‏ تعیین شده در کرمانشاه اقامت داشت» به 
برلن مراجعت کرده. در قسمت سیاسی وزارت خارجه مشفول a‏ 
dos‏ نظر داشت با ela.‏ وزیر مختاری به !یران پیاید. و باین منظور 
گارد محافظی am‏ نود نفر تشکیل داده. همچنین دستگاه مقصل بی‌سیم 
با شصت نفر عضو تیه شده oy‏ که همراه «نادلنی» به ایران ul‏ 
ولی بعداً منصرف شدند ر «نادلنی» نیامد. 

ووسترو قنسول آلمان در تبریز تقاضای مرخصی کرده بود. و 
دولت آلمان اینجانب «لیتن» را با همان تشکیلاتی که «نادلنی» بیای 
خود در نظر گرفته بود (یعنی با گارد محافظ ر دستگاه بی‌سیم) مامور 
کرد به تبریز بروم و بعد از ورود من «ووسترو» از مرخصی استفاده 
نماید. آقایان رویتر , لوبه بریاست دستگاهمپای بی‌سیم و Ja but‏ 
تافل بسمت ریاست کارد محافظ olan!‏ شده بودند. ولضنگر که سابقا 
در تمران و 2.5 کار کرده بود نیز در گارد محافظ عضویت داشت. 
دکتر يکر که سابقه خدمت در مریضخانه دولتی تہران to‏ داشت و در 
اکسپدیسیون هنتیگ هم سابقه عضویت داشت. بسمت دکتر این‌قسمت 
تعیین شده „U‏ اعضای کارد محافظ هم با کمال دقت از اشخاص بصیر 
و ont Glan! allas‏ و اغلب اشخاصی بودند که در Ol wal‏ سابقه 
داشتند . 

تمام این عده گارد محافظ با تفن ; مسلسل مسلح بودند و 
نار نجك و مواد مجترقه کافی همراه داشتند و آذوقه سه ماه نیز برای 
آنپا ays‏ شده بود. یك دستگاه بزرگ بی‌سیم و دو دستگاه کوچك که 
با اتومبیل حمل می‌شد نیز همراه ما بود. زین و یراق تیه شده و لی 
eae‏ وا ا وتف 

جہت خرید مواد اولیه در On!‏ چندین نفر تاج آلمانی همراه 
ما آمدند. از قبیل‌آقایان گروب» شویرت» $ و و یکن‌هویزر و چندین 
نفر دیگر» نمایندگیبپای کمپانیبای مہم و اعضای جدید آلمانی Sr‏ 
«PR‏ یو و ds ls‏ مت a‏ 
قنسولگری انتخاپ و el!‏ شد. همچنین دوازده نقر تأتار که !سیر 
جنگی بودند به ما پیوستند. ما ٥٩۳ wo‏ صندوق وجه نقد داشتیم که 
thee‏ میلیون قران نقره که قبمت آن _ /۰۰۰ر۱۰۰را مارك طلا بود 
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و ۶۷۸۰۰ ليره طلا داشتیم (تقر‌یبا بیست هزار AS‏ وزن نقره‌ها و 
طلاها (oy,‏ بعلاوه تجاری که همر اه ماپودند مبالغ زیادی وجه نقد و طلا 
و اموال قیمتی با خود داشتند. قیمت کلیه وجوه نقد و اموال ما پر 
بیست میلیون مارك طلا بالغ می‌گردید. تیه این وسایل از چندین ماه 
قبل Lot‏ شده بود و روز هشتم سپتامبر ۱۹۱۸ همه چیز آماده بود 
و ستاد قوای lite‏ هم اجازه دادند که ما به تبریز عزیمت نمائیم. 

3 کی ss rare‏ یسیون ا 
برلن با قطار OS p> gate)‏ کرد. 

این قطار YA‏ واگون داشت. واقعا اکسید‌یسیون بسیار کاملی بود 
و تجربیات سابق همه به نضع این اکسپدیسیون بکار می‌رفت. معذالك 
هیچوقت به ایران نر سید. 

قطارما بسیار آهستته حر کت می‌کرد وحال آنکه قطارهای مسافر بری 
که اغلب دیرتر از ما براه افتاده بودند از جلوی ما می‌گذ‌شتند. زیرا 
اگر UT‏ آهته حر کت می‌کردند موجب شکایت مسافرین می‌شد. ولی ما 
چون نظامی بودیم حق اعتراض نداشتیم. روز ۲٩‏ اکتبر ۱۹۱۸ از راه 
بود؛ پست وارد بخارست شدیم. ولی یك افسر جزء مانع حرکت ما شد 
و نوات هو لا ها a‏ از Sue SE‏ و رال 
ماکنزن» فرماندهة عالی آلمان در رومانی توقیف شود. این ناحیه فوق- 
العاده از فرو نت جنگ دور بود. زیرا در جنوب رومانی رودخانه دانوب 
و در جنوب دانوب بپلفارستان و در جنوب بلفارستان فرو نت سالو نيك 
واقع شده بود. زنمپای آلمانی اینجا دیگر پرستار مرضی نبودند. SL‏ 
پیش كمك به امور ارتشی می‌کردند و اغلب افسران يك منشی زن 
داشتند. بعداً من با يك ماژر روبرو شدم که او نیز Ian‏ عقیده داشت 
لوازم و محمولات ما مخصوصا مسلسلپا و دستگاهمای بی‌سیم» بر ای 
ار تش آنجا فوق‌الماده مورد qu!‏ می‌باشد و al‏ توقیف بشود. و قتی 
من باین ماژر اعتراض کردم که او Ger‏ وجه حق !مر و نمی به من 
ندارد» زیر! من تحت امر وزارت امور خارجه آلمان می‌باشم. مرا نزد 
افسری هدایت کردند که رئیس قسمت سیاسی «ژنرال ماگنزن» در 
سفارت آلمان» مقیم بوخارست بود. و خوشبختانه با من آشنائی قدیمی 
داشت. با “US‏ این افسر. تو!انستیم بعد از دو روز معطلی بامحمولات 
خویش بطرف دریای سياه مسافرت خود y‏ ادامه دهیم و روز اول 
تومیر ۱٩۹۱۸‏ وارد شمپر «برایلا» در ساحل دریای سياه شویم. دراین 
به ما اظبار داشتند شما با کشتی «گرگور» روز بعد می‌توانید a‏ 
باطوم بروید. این کشتی یك بریگاد سو!رباویری را از قفقاز به این 
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پندر آورده بود. ما با افسران این بریگاد ai: I Stu‏ کردیم و 
اطلاعاتی از وضمیت قفقاز کسب نمودیم. شب سوم نوامیر VIVA‏ این 
کشتی مجدداً افراد بریگاد را سوار کرده قدری دورتر از پندر لنکر 
انداخت. در این موقع شنیدیم که la late‏ در صدد هستند با متفقین 
قرارداد آتش‌بس منمقد نمایند. روز سوم نوامبر ۱۹۱۸ به ما گفتند 
شما نمی‌توانید با کشتی گرگو ربطرف باطوم حرکت نمائید. بلکه باید 
تا روز ششم نوامبر توقف کرده با کشتی دیکری مسافرت نمائید. شب 
پا یکی دو نفر افسر آلمانی مأمورین آن محل صحبت و شکایت کردم 
که ۳ روز است من با محمولات خود در این پندر معطلم. و به من 
می‌گویند تا ششم نوامبر هم باید منتظر شوم. گفتم من فردا نزد 
«ژنرال ماکنزن» در بخارست اعتراض بعمل خواهم آورد. در جواب به 
ار a‏ وو کی کنیع دیکن as ta e Ls‏ از ایتجا 
به باطوم حرکت نمائید. زیرا «ما اینجا را تخلیه می‌نمائیم.» در این 
موقع من بیکی از همراهان خود دستور دادم فورا Aus‏ عودت محمولات 
را به بوخارست فراهم نماید. و خودم روز ٤‏ نوامیر ۱٩۱۸‏ به بوخارست 
حر کت کردم که در موقع ورود محمولات آنجا باشم . ساعت سه بعد از 
o‏ روز چپارم نوامبر وارد شدم و در ساعت چہار و نیم بعد از y‏ 
تلگراف زیر از وزارت خارجه بعنوان اینجانب رسید: 

«خواهشمندم از مسافرت صر‌فنظ نمائید. اعضای گارد محافظ 
و دستکاهپای بی‌سیم ر! به نظامیان آلمان در بوخارست تحویل دهید 
و منتبای جدیت را بنمائید که نقره‌هائیر! که همراه دارید صحیح و 
Ju‏ با خود به برلن بیاورید. و یا به محل مطمئنی برای حفاظت 
بسیارید. و خود شما با Sn‏ بکر» و دروفل و کاپ مراجمت 
ا 

e y‏ مأمورین سیاسی ارتش» به وزارت خارجه جواب دادم. که 
بر !ی من غیرممکن است y‏ محافظ و سای محمولات y‏ تحویل کس 
دیگری eS‏ دستور !کید صادر شود که منتپای جدیت و همکاری را 
پا ما بنمایند تا AS‏ محمولات y‏ ترتیبی که بسته شده است به 
برلن عودت داده شود و تحویل و زارت امور خارجه آلمان گردد. چون 
مطلم*دم که محمولات ر! باقطار از بندر برایلا به شمیر سیتینا فر‌ستاده! ند 
روز پنجم نوامیر شخصا بد سیتنی حرکت کردم. در این موقع مطلع 
شدم که در بندر برایلا قوای نظامی 'تریش هنگری نشانہای خود را 
باستثنای gai us ole‏ آلمان» از ML)‏ کنده:ند و äh‏ 
مختلف که در لباس :ار تش بوده‌اند. یمنی چکپا و la Sa‏ نشان 


* 
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متحدالشکل کلاه خود را کنده و نشانی برنگ مخصوص Coke‏ خودشان 
به سینه آویخته‌اند. در و؛گوب سر‌بازان هنگری می‌خواستند مرا از 
اطاق خارج نمایند. وقتی من به زبان آلمانی شروع به داد و فریاد 
کردم و چون اونیفورم پروس داشتم قدری ساکت شدند. وی بساز 
سخنان نیش‌دار می‌زدند که من اعتنائی نکردم و خود بچشم خویش po‏ 
که oh‏ خانم پرستار هنگری نوار سیاه و زرد علامت !تريش را از بازوی 
خود باز کرده و از پنجره واگون بدور انداخت» و يك علامت هنگری 
و تة غود نت نموه 

ا روز ششم توامیر WE ۱٩۱۸‏ مشفول بودم. شاید واگن محمولات 
را که در محل دیگری موسوم به پلوشتی متوقف بود حر کت بد هیم » ولی 
موفق نشدم » و بمپمین جست آقای «دروفل» را به بوخارست فی‌ستادم 3 
خودم Lars‏ نزد محمولات pul‏ تا خبری از بوخارست بر‌سد. در روز 
هشتم نوامبر» آقای «دروفل» نامه‌ای مجربانه توسط مصدرش از 
بوخارست باین مضمون برای من فرستاد: «بموجب اخباری که هنوز 
کاملا محرمانه نگاهداشته‌اند مملوم می‌شود در آلمان شمالی انقلاباتی 
روی داده است. بیش از این نمی‌خواهند به من اطلاعی بد‌هند». 

روز m‏ نوامبر ۱٩۱۸‏ طبق تقاضای AUS‏ افسران و eat pam‏ 
مخصوصاً تجاریکه با ما بودند خود من شخصا به بوخارست حر کت گردم. 
تا وسائل مسافرت آقایان را فراهم نمایم. «دروفل» به پلوشتی مراجمت 
کرد در بدو ورود آقای کاییتن Sieg‏ وعده داد همه گو نه اقدام مو ثر 
پرای حمل محمولات په سيتني خواهد نمود. | 

روز یکشتبه دهم نوامبر VIVA‏ بخارست وضمیت مخصوصی داشت. 
افسران رومانی با او نیفورم و شمشیر در Libs‏ دیده می‌شدند. پیام 
پادشاه .رومانی را به ملت خود بدر و دیوارهای شہر چسبانده درعمارت 
فی‌ماند هی آلمان جوش و خروش فوقالماده مشاهده می‌شد. دوسیه‌ها 
را آتش می‌زدند. از لوله‌های بخاری دود سیاه غلیظی خارج می‌شد. من 
تا نزدیکی اارکان حرب «فلد مارشال مکنزن» رفتم› که اقدامی Sr‏ 
کار خود و هم‌آهانم پنمایم . در آنجا با كمك یکی از دوستان به من 
و عده Wold‏ لکومو تیوی GU sk tas‏ من ld‏ بت که بقسمت سیاسی 
فر‌ماندهی مراجعه کردم مطلع pat‏ که این قسمت از بخارست خارج 
می شود و به هر‌مان Soles!‏ می‌رود. همچنین da.‏ صد م دو لت رومانی 
او لتیماتوم داده است که قوای آلمان تا ساعت Y‏ بعد از ظپر روز 
یازدهم نوامبر (یعنی فردا) پخارست را تخلیه نمایند. یکی از افسی‌ان 
فر‌ماندهی را ملاقات کردم او اعلامیه زیر رأ تسلیم اینجانب نمود: 
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Sn‏ فرماندهان و روسای مستقل‌ها مراتب زین را به افسران و 
افراد خود EA‏ دهند. 


رفقا: 


اعلیعضرت قیصر ویلمپلم دوم از تخت و تاج سلطنت ا'ستعفا کر‌دند. 
ایشان امیدوارند که بدین وسیله در انجام صلح تسریم نمایند. يك 
cols ole‏ سلطنت زمام امور مملکت را فعلا عمپده‌دار شده است. طبق 
y‏ فرمانده عالی» قو؛ی ما رومانی را تخلیه و به وطن خود مراجمت 
خواهیم کرد. با رعایت‌دیسیپیلین کامل که در سرباز SLIT‏ وجود دارد. 
این عمل بخوبی انجام خواهد شد. 

ژنرال فلد »ارشال مکنزن 
پس از دریافت این اعلامیه» باز شروغ به تعقیب مقصود خود یعنی 
به دست آوردن لکوموتیو نمودم و بالاخره ابلاغ کتبی از افسر م‌بوطه 
صادر کرده به CUI‏ یاکوبی رئيس تجارتخانة پتاك که جزو همراهان 
و در شمپر پلوشتی به !نتظار اقدامات من بود» تلفنی اطلاع دادم» پمپ 
قیمتی شده wu‏ ر! گرفته وسایل حر کت محمولات را فر اهم نماید. 
خودم با آخرین قطار سریم‌السیری که از بوخارست حسرکت می‌کرد 
٩ cel‏ بعد!زظہر بطرف پلوشتی عزیمت نمودم. بمحض ورود مشاهده 
کردم که آقای «یاکوبی» با منتہای کوشش لکوموتیو را تبیه کرده و 
محمولات را درآن گذارده است وعازم حر کت‌بود که er‏ به Lai‏ ملحق 
sus‏ بطرف سرحد رومانی رهسپار شدیم. روز ۱۱ نوامبر ۹۱۸نیتو 
sus‏ همراهان خود ;' cia‏ کرده و اعلامبه «فلد مارشال مکنزن» را 
پر ! يشان قرائت نموده. همگی عقیده داشتند که «قیصر» برای Sl‏ 
ملت آلمان با dels‏ مساعدی صلح کند» این فداکاری را کرده از 
تحت و تاج آلمان Una!‏ نموده اا 

روز دوازدهم نوامبر ساعت Gh‏ بعد از ظېر» به سرحد رومانی 
ر سیدیم . در این محل classi‏ آلمانی معطل OF‏ بودند و بمپیچوجه 
کمکی نداشتند. واگونپای نظامی dal‏ جا نداشت. فقط واگون سا 
می‌توانست عده‌ای از LT‏ ر! همر!ه بیاورد و تا حدی که جا بود عده 
زیادی راسوار واگون خودمان کرديم. خانواده‌های SLIT‏ فوقالماده ترس 
y‏ وحشت داشتند از Lol», Sul‏ انتقام گذشته را از آنا بکشند. 
آنوقه‌ای که به ما دستور داده شده بود در مراجمت معدوم نمائیم و 
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معدو م نکرده mög‏ فوق‌الماده برای ما و SS lees! gle‏ همراه خود 
آوردیم نافع بود. بطوریکه متدار زیادی آرد و روغن با خود به برلن 
min‏ روز ۱۳ VIIA ui‏ ساعت دو بعد از ple‏ وارد شمپر هرمان 
اشتادت (هنگری) شدیم . در Lau!‏ من خود را فوراً به «فلد مارشال 
مکنرن» ¿Ar‏ کردم. «فلد مارشال» به من دستور داد بدون درنگ 
پطرف آلمان حر کت نمایم و محمولات خود را به برلن برسانم. ضمن 
صحبت اظبار داشت من تا آخرین سرباز آلمانی از این شر عبور 
نکند حرکت نخواهم کرد. (همین کار را هم کرد و بالاخره شخصا 
گرفتار و اسیرشد) در روزهای ۱۶و ۱۵و۱۱ نوامبر» ازشمپن‌های‌هنگری 
گذشته در هر جا صحبت از این بود که در ایستگاه بمدی توقیف خواهیم 
شد و محمولات را خواهند گرفت. gs‏ هیچ as)‏ نیفتاد. در هنگری 
_ روزنامه‌های آلمانی رسید و وقایع را به تفصیل خبر داده بود. منجمله 
خبر حرکت «قیصر ویلپلم» به هلند و انقلاب در آلمان همه ما را 
Ju‏ کرد. در روز ۱۷ نوامبر ساعت یازده صبح وارد شمبس گرسنۀ وین 
شدیم . در هنگری ما آذوقة فوق‌العاده زیاد همه جا دیدیم و گله‌های 
پزرک گاو و گوسفند بچشم همه مسافرین می‌خورد و در مقابل پرداخت 
وجه همه ze‏ قابل خریداری coy‏ خصوصاً روغن و نان و گوشت 
«In‏ چیز هائیکه در آلمان در sl tL.‏ اخیر Jess‏ شنیده می‌شد eE‏ 
دیده نمی‌شد. در وین دسته‌های زن و بچه .در ایستگاه مطالبة نان 
می‌کردند. و حتی به گوش خود شنیدم که می‌گفتند «سربازان عزیز 
آلمانی ما گرسنه هستیم». در وین‌قدری‌مطلع‌شدم که‌نظر بها نقلایات در 
چکوسلواکی عبور قطار راه آهن از پراك بسمت شمال خالی از اشکال 
نبود. بپمین جہت از راه ليپسيك مازم برلن شدیم. در ليپسيك باز 
موضوع خلع سلاح ما پیش آمد ds‏ گروه سربازانیکه با ما بودنسد 
de ge‏ توجمبی به این مطلب نکرده و کراراً Shea! ge‏ بسیار تند و 
u)‏ سخت به‌مآمور ین خلم‌سلا ح‌دادندجزو مامورین‌خلع‌سلاح يك گرو هبان 
پیرو دو سر باز بسیار جو! نی‌ر ادیدم که‌تفنگمپای خودراطوری بدوش‌انداخته 
بودند که لوله‌تفنگ رو به زمین بود. این رویه می‌فپماند که‌هم ba IS‏ 
روی دیگری بخود گرفته و مثل سابق نیست. تصور می‌کردند که تغییر 
حکومت و انقلاب» باید موجب واژگون کردن تمام مقررات و دستوراتی 
شود که برای Gum‏ اداره و نظام ارتش وضع گردیده بود. 

در هر حال پس از چند دفعه برخورد به سربازان و جواپ دادن 

به آنان ساعت ده بعد از ظېر وارد برلن شدیم. و در همان ساعت. 
۳ صندوق نقره و طلائی که همراه داشتیم فوراً تحویل ريشبانك 
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داده و دستگاهپای بی‌سیم را به مأمورین مر بوطه تسلیم کردم. تجاریکه 
همراه ما Woy‏ نیز plo‏ طلاها و سایر اموالیکه با خود د!اشتند په 
اماکن خاطر جممی حمل کردند. زحمات و مسراقبت‌های «نایب اول 
ولفینگر» در حسن اداره و حفاظت این ثروت که يك Au‏ نقره و طلا 
مفقود نشد فوق‌الماده مورد تقدیر ess‏ گردید . 

این بود شرح حال اکسید‌یسیون دیگری که دولت امپراتوری MST‏ 
در آخرین مراحل جنگ ۱۹۱۸ ۱٩۹۱۶‏ بطرف ایران فی‌ستاد. As‏ 
تا ساحل دریای ele‏ جلوتر GS‏ و بشرح بالا مجبور به مسراجعت 
به آلمان شد. 

بعد از جنگ «مسیو لیتن» دیگر نتوانست به ایران بیاید زیرا 
اسمش در ليست سیاه منظور شده بود و از اینجپت همواره عقده‌ای 
در «wash Jo‏ 
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قريب بيست سال oy‏ که نایب حسین کاشی و ماثاعالله Ole‏ و برادر انش و 
رجبعلی و جعفر قلی و رضا جوزانی و ظفرالسلطان و چندین نفر سارق دیگر که 
در حدود پکصد Y‏ پودند» بین جاده قم و اصضبان مشغول سرقت و چپاول دهات 
و GU‏ + کاروان Woy‏ و GS Ds‏ بمپیچ وجه قادر بدستگیری YA‏ نبود. 
اغلب خانواده‌های کاشان Ji‏ قتل یکی دو zu‏ از بستگانشان عزادار بودند. 
« نایب حسین» و «سماشاءالله خان» و اتباعش از هیچ چیز بیم و هر اسی نداشته» هر 
کس که حرفی بر علیه آنہا cojas‏ شبانه از بین میرفت. و هر کس پول و مال 
قیمتی داشت» ازخانه‌اش محر‌مانه سرقت میشد. و اگر موفق نمی‌شدند شبانه سرقت 
کنند» در روز روشن با عده‌ای سوار بخانه صاحب مال ریخته. ply‏ اینکه صاحب 
مال با نایب و پسی‌انش مخالفت میکنند تمام مالومنال آن‌شخص رابسرقت وچپاول 
میبردند. یکی از مخالفین «نایب حسین» آقای آقا علی امام گنبد برادر آقایان میرزا 
احمد مدير نراقی و میرزا ممپدی خان نراقی coy‏ که مشارالیه ر! کشته و نعش !و 
را در چاه پنپان میکنند و بعد از چند cols‏ محل جنازه را به اقو امش اطلاع مید‌هند. 
بابرادر Ss‏ «آقاعلی امام‌گنبد» که ناش Bi‏ حسین نراقی بود» من شخصا در 
مأموریت کاشان (سال ۲) ) Lal‏ شدم. او مرد بسیار y ¿pure‏ متنفذی بود. که 
اخیرا کتابی ,= بکاشان نوشته چاپ و منتشر کرده است. Li‏ «نایب حسین» 
بمپترین دلیل بر ضف و ناپایداری دولتبای ایران در بیست سی سال قبل از کودتای 
٩‏ میباشد. وآنچه سلم‌است دولت! نکلیس ازتمام این جوخه‌های سارقین حمایت 
میکرده و برای دولتپای مر کزی در مواقع لزو م» aha!‏ زحمت فر !هم میکردند. و 
در داخل و „Las! tole‏ میدادند که دولت مرکزی قادر بحفظ امنیت در نزدیکترین 
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طرق GILL!‏ پایتخت نیست. تا چه رسد بحفظ نظم و امنیت در شمپرهای دور از 
مس‌کن. «نایب حسین» و ماشاءالله خان» در موارد مختلف خود را das‏ دولت انگلیس 
ale A‏ تلود ییون کی د اقلت رجالا 
آنا ار تباط داشته و «نایب حسین» سالانه هدایائی برای آنا میفرستاده است. و 
بدستور آنپا برعلیه مصالح مملکت اقداماتی میکرده است. عجب در این است که 
در زمان مپاجرت 1410 «ماشاعالله‌خان» پس «نایب‌حسین» خودرا جزء طرفداران 
آلمان قلمد؛د کرده و باتفاق مپاجرین بکرمانشاه و بغداد مسافرت کرده ولی محرز 
و سلم است که این 'قدام !و هم برای دست یافتن بلیره‌های آلمانی‌ها Ay Soy,‏ 
زمان برای پیشرفت سیاست خود و شکست سیاست روس و انگلیس خرج میکردند. 
یگانه موضوعی که اقوام و درستان «نایب حسین» در زندگی پنجاه شصت. Yi‏ 
خود ستاره روشنی برای «نایب حسین» و «ماشاءالله خلن» معرفی کرده و در هس 
مجلس من‌باب تبرئه آنہا ذک میکنند. شر کت آنمپا در مهاجرت ۱٩۹۱۵‏ است. که بنظر 
عموم Or‏ پر ستان واضح و روشن است که اين عمل آنا صرفاً Re‏ پول نقدی 
بوده که آلمانما خر ح میکرده! ند نه برای طرفداری از آلمانہا و ملیون ایرانی. 
وضع دولت GS»‏ در تهران بحدی متزلزل و لزان بود که در lau GAS‏ 
السلطنه» برای جلوگیری از سرقت و ناامنی راه بين قم و ely!‏ يك قسمت از 
جاده را به آقای «ماشاءالله خان» سیرده و مشار؛لیه را بسمت قراسورانی (امنیه) 
آن حدود انتخاب کرده و احکام رسمی برای مشارالیه صادر کردند. و با این 
سیاست توانستند چند صباحی از سرقت ¡de‏ «نایب حسین» و «ماشاءالله «ola‏ 
و اطرافیانش جلوگیری نمایند. و حال آنکه اتباع او در لباس قی‌اسورانی از هیچ 
نوع زورگوئی و اجحاف نسبت باهالی دهات در عرض راه خودداری نمیکردند. و 
داد مردم از اجحافات قراسورانہا» گوش دولت را کر کرده بود. در یك چنین 
وضعیتی يك Aa‏ وسیع در مرکز ایران» در واقم از حکومت مرکزی جدا و سیاست 
خاص خود بخود بازی میکردند. و دولتی اندر دولت ایجاد شده بود. متأسفانه دولتی 
که úl.‏ ممتد شرارت» دزدی» بی‌ناموسی و هرنوع ¡le‏ داشت. Yle‏ که 
بمناسبت ضمف دولت حفظ امنیت OF‏ خطه به آنا سیرده شده بود» نقشه‌های مبمی 
برای خود طرح کرده بودند. dy!‏ آنکه «نایب حسین» در نظر داشت سواران واتباع 
خود را اغراد ایل معرفی کرده و ,برای خود ییلاق و قشلاقی تعیین کنند و Ju‏ 
OL! u‏ زندگی ایلی برای خود درست کنند و از مال و Slob‏ مردم و تجار 
WLS‏ سرقت LE Woy oS‏ عمر خود را در Gy‏ و قشلاق بگذرانند. و باز 
هروقت موقع‌مناسیی ws Show‏ بکار های‌سایق‌خود مشفول‌شو ند. ثانیاه«‌ماشاءعالله‌خان» 
در نظر داشت» در تپران خانه و زندگی مجللی درست کرده از پولمبای مسروقه. 
پسردمداران سیاسی و غیره بدهد. و حکو u‏ یکی از شمپر‌های مملکت را از دولت 
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گرفته داخل خدمت دولت شود. و بقول خود در این راه ترقی کرده والی یکی از 
ایالات pra‏ پشود. متأسمانه جمعی هم که در تېران همیشه دنبال این اشخاص 
سانحه‌جو میگردند. کلید fis‏ «ماشاءالله خان» شده بودند. من شخصا به مرحوم 
سید عبدالرحيم کاشانی (تمبر فروش) ارادت داشتم و ایشان یکی از کسبۀ بازار 
بود که در جمع مشروطه طلبان بود. شخصاً هم ابداً خیانت و یا وطن‌فروشی از او 
¡AR‏ ندارم و از شخص موثقی هم چیزی بر علیه او NR:‏ ولی lank.‏ «ماشاعے 
الله خان» نمید!نم بمناسبت (کاشی) بودن و یا بجپات دیگری. با این سید مربوط 
شده و آقای «سید عبد! Kun‏ در تمپران برای «ماشاءالله خان» دو ندگی میکرد. و 
در نزد امنای دولت de‏ ملیون (مثل صمصام السلطنه) و چه غير ملیون Ju‏ ولوق 
الدو له و مین‌اللوله و غیره برله «ماشاعالله خان» اقداماتی میکرد. «ماشاءالله خان» 
برای پیشرفت منظور خود نقشة جدیدی کشید که با یکی از خانواده‌های معروف 
ols‏ وصلت نماید. و اتماقا شاهزاده مجلل‌الدوله که حکمران کاشان بوده برای 
این منظور در نظر گرفته ميشود. و در کاشان از ool gals‏ خواستگاری Ks‏ !یشان 
را که دختری تحصیل کرده بوده نموده و چند قطمه جواهر گرانبمپا بشاهزاده میدهد 
که در تمپران مقدمات عقد‌کنان را فراهم نماید. «شاهزاده مجلل‌الدوله» از وزارت 
کشور مرخصی گرفته و به تمهران می‌آید. «ماشاءالله خان» هم با يك عده سوار 
زبده به Olas‏ می‌آید که هم با امنای دولت راجع به کارهای قراسورانی مذ؛کره 
کند و هم Gla‏ مجللی تپیه نموده مقدمات عروسی را فراهم نماید. و باین تر تیب 
یکی از خوانین صاحب ایل و تبار ساکن تمبران شود. البته حرکت «ماشاءالله خان» 
به تمپران برحسب احضار «آقای وثوقالدوله» بود که از جریان مذاکرات او با 
«شاهز )00 مجلل؛لدو له» !طلاخ حاصل کرده و بہترین نقشه را برای احضار ومجازات 
«ماشاعالله out «cole‏ بود. «ماشاءالله cola‏ پس از ورود به تمپران در خانۀ 
حاجی Gols pid‏ قبوه‌خانة معروف قنبر روبروی NGL‏ بزرگے» منزل کرده و 
همانطور که اشاره شد چند نفر» من‌جمله SUT‏ «سید عبدالرحيم کاشانی» دور و بر 
او را گرفته» سردار سردار میزدند. و «ماشاءالله خان» هم چندیسن بار بمتزل 
«مجلل‌الدو له» رفته مذا کرات عروسی را تمقیب و روز عقدکنان هم تعیین شده و 
قرار میشود ده شبانه روز اشخاص دعوت شوند. و یك شبانه روز هم ناهار و شام 
بز ندانیان بدهند. که يك شب GUT‏ بو ثوق‌الدوله» دستور دستگیری فوری «ماشاءالله 
خان» را میدهد و درهمان ساعت» عده‌ای ژاندارم در حضرت عبدالعظیم سواران او 
را که متجاوز از یکصد نفر و با تمام sl‏ مدرن مسلح بودند» خلع سلاح کرده 
و سه نمر که دست باسلحه برده و خیال مقاومت داشتند در جا کشته میشو ند. 
Lay‏ دستگیری «ماشاءالله خان» و whe‏ برادران و همدستان «نایب حسین» 
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gr‏ و «ماشاعالله cole‏ یکی از کارهای بسیار خوب GUS‏ «ولوق‌الدوله» بود. و چون 
هنوز قرارداد ۱٩۹۱٩‏ امضاء نشده بود» محبوبیت بسیاری برای «وئوق‌الدوله» فراهم 
کرد. عجیب است که مدت بیست سال» هیچ کس با خاطر آسوده قصد مسافرت به قم 
و کاشان و اصفسانو تمام شب‌های جنوب که از این راه میبایستی به Lat‏ 
مسافرت کرد نداشت. و چه بسیار تجار که مالالتجاره خود را از راه جنوب به 
آتپران می‌آوردند» در راه بین اصفپان و قم بدستور «نایب حسین» و «ماشاءالله 
خان» سرقت میشد ند. کمپانی لینج انگلیسی چندین صد هزار تومان ¿Jer‏ خسازت 
از دولت میکرد که مالالتجارهاش را در راه Dll‏ و قم دزدیده بودند. عده 
مخالفین دوثوق‌الدوه» بعد از عقد قسرارداد ۱۹۱٩‏ چنين Ol pare‏ کسردند 
کهوقتی انگلیسپا محرمانه داخل مذاکره بادولوقالدوله» برای ade‏ قرارداد بودند. 
مو وق‌الدوله» میگوید: دولت انکلستان Qh‏ ترك حمایت خود را از GIS‏ اشخاص 
مثل whl»‏ حسین» و «ماشاءالله خان» و غیره بنماید». و از روی حقیقت دولت 
س‌کزیر احمایت نماید» که در صدد ایجاد امنیت در plas‏ مملکت بر آید .و بمپمین جہت 
سریرسی کاکس سفیر ؛نگلیس. در نامه Ama‏ قرارداد ۱٩۱٩‏ چنین می‌نویسه 
«امیدو ارم که حضرت اشرف» در دورءة زمامداری با موفقیت خودتان در امور مملکت 
ایر‌ان» یقین کرده‌اید که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان هميیشه سمی نموده است 
که آنچه در قوه دارد Gu‏ حضرت اشرف ر! برای اینکه از یکطرف اعاده نظم و 
امنیت را در داخله مملکت Je‏ و از طرف Ss‏ روابط صمیمانه بين دولتین 
اپران و QS!‏ محفوظ ath‏ تقویت نماید». و مخالفین «وثوق‌الدوله» از این 
فراز که در نأامۀ فیس انگلیس نوشته شده بود چنین استنفاده 
کردند. که و قتی انکلیسیپا ترك حمایت از «نایب حسین» y‏ «ماشاعالله خان» کردند 
نقشه احضار «ماشاعالله خان» ems‏ شد و el)‏ هم به «ماشاعالله خان گفته 
aaa‏ خر بان از تون deca:‏ ال اک ج 
نقشه‌ای ays‏ غیر‌ممکن بود «ماشاالله خان» که آنېمه جنایت کرده بود. یکدغعه 
a’‏ را رای htt‏ 
باری» «ماشاعالله خان» فوراً پمحاکمه جلب شده و حکم اعدام برایش صادر 
و در یکی از روزهای تیر ماه سال ۱۲۹۸ در میدان سبه» که آنوقت پنام میدان 
توپخانه بود جلو عمارت نظمیه بدار آویخته شد. 
در همین جا بايد این نکته را متذکر شوم که «ماشاالله خان» دارای دو پسس 
بسیار بسیار عاقل و فمپمیده است که دززمان مر‌گش بچه بوده‌اند. وپس ازمرگ 
پدر تحصیلات عالیه کرده و بمقامات بسیار عالی رسیده‌اند. که من با هر دوی آنا 
مراوده کامل داشتهام و بخوبی از اخلاق حسنه „lm Li‏ میباشم. و Ari‏ که 
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من‌باب نوشتن رویدادهائیکه خودم دیده‌ام» مجبور شدم جریان کار «نایب a‏ 
و «ماشاءعالله «ola‏ را بتفصیل بیان نمایم. 

پلافاصله پس از دستگیری «ماشاءالله خان» در تمبران آقای مازر فصل‌الله Ole‏ 
امبر سیاهی که ا عده زاند!رم محافظ ob‏ ثوقالدوله» cop‏ مأمور میشود 
که با tue‏ کافی بکاشان عزیمت و «نایب حسین» را دستگیر نمایند. که او هم با 
Ss‏ فوق‌الماده ماموریت خود را انجام داده «نایب حسین» و AS‏ اتباغ او را 
دستکیس و تمام اموال و وجوه نقدیکه در دسترس بوده جمع‌آوری می‌نماید. ۱٩‏ نض 
اتباع «نایب حسین» پس از محاکمه صحرانئی در کاشان بدار آویخته میشو ند و خود 
Ahr‏ حسین» را با یکی دو نض از نزدیکانش به تمبران آورده. بلا تأمل محکمۀ 
صحرائی تشکیل و «نایب حسین» محکوم به اعدام شده در همان میدان توپخانه بدار 
آویخته شد. و ماجرائی که قریب بیست سال plo‏ حکومتمپای تمپران را Gale‏ کرده 


وئوق‌الدوله در دورآن پیری 
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هنوز Wi cra‏ قرارداد ۱۹۰۷ در کام ایرانیان بود که ناگاه در ۱۲ 
ذی قمده ۰۱۳۲۳۷ مطایق ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ و بر'بر ۱۱ :وت ۰۱٩۹۱۹‏ ره زنامه Oph‏ 
خر انعقاد قرارداد ۱٩۱۹‏ ,1 انتشار داد — وضعمیت مملکت us Ol pl‏ از sl‏ 
جنگ بکلی تغییر کرده و بر اثر شکست آلمان و عشمانی. فقط انگلیس میدان‌دار 
سیاسی شرق شده و قوای انگلیس تمام خاك ایران ر! قبضه کرده. حتی قوائی به 
پادکوبه فرستاده و آنجا y‏ نیز تحت استیلای خود درآورده‌اند. من خودم بخاطر 
ا A A A Ub‏ ین 
A AE ee‏ 
حرکت کرد. (اين کلنل استکس انگلیسی را من از چندین سال قبل می‌شناختم. و قتی 
ژاندارمری تازه تحت نظر افسران سوئدی تشکیل شد. (مرداد ۱۳۹۰ = اوت 
Olas = ۱‏ ۱۳۳۲۹) این شخص با درجه یاوری در ژاند!رمری مشفول خدمت 
بود و من کرارا اسم او را (ماژر استکس) شنیدم. علت هم این بود که عموی من 

بیتن حسنقلی خان که Tan‏ اسم فامیل آهنین‌گرفت) باتفاق همین «ماژر استکس» 
اسب سواری خریداری میکردند. و اغلب روزها من هم باتفاق آنپا بمیدان اسب 
فر و شا میر فتیم و Lil‏ مشفول معاملة اسب بودند و من از فرصت !تناده کرده. 
با Gham!‏ تازه خریداری شده سواری میکردم. در جریان بلسوای یا مرگ یا 
استقلال و رفتن شوستر مستشار آمریکائی از ایران نیز !ین آقای «ماژر استو کس». 
در طیران بود. 3 مسلما بعلور محرمانه aay GLI!‏ سیاست انگلستان میکرد) 
بلافاصله پس از آنتثار خبر انعقاد قر‌ارداد» مستشاران ! نگلیسی هم Ol pL‏ آمدند. 
قرارداد ۱۹۱۹ بشرح زیر است: 


دیده‌ها و شنیده‌ها 





ء ۶۱ 





نظ بروابط دوستی و مودت که از سایق بین دولتین Gal‏ و 
انگلستان بوده است و نظن باعتقاد کامل به آنکه مسلماً منافع مشتر که 
و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای 
طر‌فین الزام مینماید» و نظر پلزوم تیه وسائل ترقی و سمادت ایران 
بحد اعلی» بين دولت ایران از يك طرف و wig‏ مختار اعلیحضرت 
پادشاه انگلستان بنمایندگی از دولت خود از طرف «So‏ مواد dei‏ 
برقرار میگردد: 


١س‏ دولت !نگلستان با قطعیت هرچه تمامتر تسبداتی را که مکرر 
در سایق برای > ام Ji!‏ مطلق و تمامیت Ol!‏ نموده است DSS‏ 
مینماید. 


۲ دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای 
لزوم استخدام آنا در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل گردد. 
یخرج دولت ایران تہیه خواهد کرد. این مستشارها با کنترات ze)‏ 
و به Lol‏ اختیارات متناسبه داده خواهد شد. کیفیت این اختیارات بین 
دولت ایران و مستشارها خواهد بود. 


۴ دولت انگلیس بخرج دولت Ol)‏ افسران و ذخاش و ممپمات 
سیستم جدید را برای تشکیل قوای متحد"لشکل نظامی. که دولت ایران 
ایجاد آن را برای حفظ نظم در داخله و سرحدات در نظر دارد تیه 
خواهد کرد. عده و مقدار ضرورت افسران و ذخاثر و ممیمات nz‏ 
یتوسط کمیسیونی که از متخصصین انگلیسی و ایرانی تشکیل خواهد 
شد و احتیاجات دولت را برای تشکیل قوه مزبور تشخیص خواهند 
داد تعیین خوآهد شد. 


٤‏ برای احتیاجات نقدی لازمه جہت اصلاحات مذ‌کوره در ماده 
۲ و ۳ این قرارداد دولت انگلستان حاضر است که یك قرض کافی 
برای دولت ایران تیه و يا ترتیب انجام آنر! بدهد» تضمیناً این قرض 
پاتفاق Ay‏ دولتین از Shake‏ گمر کات یا Shut‏ دیگری که در اختیار 
دولت ایران باشد تأمین میشود. تا مدتی که مذاکرات استقراض 
مذ‌کوره خاتمه cals‏ دولت انگلستان په منظور مساعده. وجوه لاز مه 
که برای اصلاحات مذ‌کوره لازم است خواهد رساند. 
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۵- دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران 
به تدارك وسائل حمل و نقل که موجب تأمین و توسصه تجارت و 
جلوگیری از قحطی در مملکت میباشد. حاضر است که با دولت ایران 
موافقت نموده. اقدامات مشتر که ایران و انکلیس را راجع پتأسیس 
خطوط Gal‏ و یا اقسام دیگر وسائل نقلیه تشویق نماید. 

دراین باب باید قبلا مراجده به‌متخصصین شده وتوافق بین دولتین در 
طر‌حپائی که مہمتر و مفیدتر ath‏ حاصل شود. 


1- دولتین توافق مینمایند در پاپ تعیین متخصصین طرفین برای 
تشکیل کمیته‌ای که تمرفه SS‏ را مراجعه و تجدید نظر نموده و 
با منافع مملکتین و تسپبید و du‏ وسائل ترقی OF‏ تطبیق نماید. 


مراسله ضمیمه قرارداد خطاب SUIT gl gs‏ = 


جناپ‌مستطاب!جل Si‏ فحم امید و ارم که‌حضرت! شرف‌در دو رهزمامداری 
بامو فقیت خودتان‌درامورمملکت !یران یقین‌کرده‌اید که‌دولت اعلیحضرت 
پادشاه انگلستان هميشه سمی نموده است که آنچه در قوه GS ayo‏ 
حضرت اشرف را برای اینکه از یکطرف Solel‏ نظم و امنیت ر! در 
داخله مملکت تکمیل و از طرف Ss‏ رو!بط صمیمانه بین دولتین ایران 
ls‏ ع ا ر ا ز leet Gelade‏ 
که همواره مکنون خاطر کابینه لندن بوده است» من حالا اجازه دارم که 
بحضرت اشرف اطلاع دهم که دار SL! de‏ قراردادی که مربوط 
بر فورمپائی است که ELIS‏ حضرت اشرف اجرای آنرا در نظر 
گرفته‌اید. دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان „ob‏ خواهند بود» با 
دولت ade‏ ایران oly‏ اجرای تقاضاهای ذیل موافقت نمایند. 


۱- تجدید نظر در معاهدات حاضر بین دولتین. 


zer‏ چبر ان خسارت و ارده (مادی) ہر مملکت ol!‏ بواسطه دول 
متخاصم دیگر. 


Y‏ اصلاح de as‏ سرحدی ایران در ble‏ که طرفین آنرا عادلانه 
تصور نمایند. 
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انتخاب ت‌تیب قطعی و وسائل مقتضیه تعقیب مقاصد فوق در اولین 
موقع IG‏ موضوع مذاگره بین دولتین خواهد گردید. Ba‏ ره برای 
اینکه احترامات فائقه خودر؛ بحضرت اشرف تقدیم‌نمایم مفتنم میشمارم 
— (سرپرسی کاکس) 


با يك پررسی دقیق بمواد قرارداد معلوم میشود که Sub‏ استقلال و تمامیت 
یران خوانده شده. وقتی IL‏ و قشون هردو زیر نظر مستشاران انگلیسی قرار 
گیرد. Ks‏ مر کزی قادر بمپیچگونه ¡des‏ بنقع ملت و آب و خاك Dr‏ 
لبوده. آنچه از لندن دستور داده می‌شد بدون کم و کاست اجر! می‌شد — تابحال 
بولت مر‌کزی در جنوب بمناسبت استقرار پلیس جنوب قادر بہیچ نوع اقدامی 
نبود. حالا پاوجود قرارداد جدید» در تمام تسکت BER LS oo AGS eb jc‏ 
افتاده است - عجب این است که از چند ماه باینطرف انگلیسیمپا اصرار داشتند که 
قوای پلیس جنوب بدولت ایران واگذار شود. و افسران با همان حقوق و در 
جائیکه در پلیس جنوب داشتند بخدمت قشون ایران وارد شوند. و دولت !یران 
قبول نمیکرد. حالا با این قرارداد همان نقشه انضمام پلیس جنوب بقشون ایران 
عملی می‌شد - YE‏ چون نامی از پلیس جنوب برده شد لازم آمد تشکیلات آن را 
نیز برای ضبط در این یادداشتپا Ad‏ شوم: 

در سال ۱٩۱۱‏ ماه مارس «سر‌پرسی سایکس» برای تشکیل دادن یکمده نظامی 
apis‏ بندر عباس شد. و ۵۳ نمر سوار استخدام کرد. در ماه 4595 همان سال 
OLS‏ ر! تصرف کرده و در روز ۱۱ سپتامبر همان سال پا سپاهیان روس 2 
اصبان تلاقی کرده و روز یازدهم نوامبر. باتناق شاهزاده فرمان‌فرما دالی فارس 
وارد شیراز گردید و بافسران و افراد ژاندارمری دستور الحاق به پلیس جنوب را 
داد. و در باه مارس ۱۹۲۷ درست یکسال بعد از ورود به بندر عباس» رسمیت 
تشکیلات پلیس dy is‏ و ل ران Ls‏ .هروه ار .شان تاریخ دو sQ‏ ملی 
do‏ ان . از Sun‏ شناختن پلیس جنوب استنکاف داشتند. ولي امنای les‏ 
aaa Like,‏ اصرار در شناسائی پلیس جنوب داشتند - انگلیسیپا داشا اطبار 
میداشتند که dase ot,‏ طرق و شوارع جنوب. این عده نظامی لازم است و حسال 
Gi‏ اغلب دزدان طرق و شوارع کسانی بودند که با انگلیسیپا رابطه نزديك 
داشتند و GL‏ دستور ola! LT‏ ناامنی میکردنه ‏ «سرپرسی سایکس» از سال 
5و a Bla‏ تاغل a‏ قول و a y do ae‏ 
باوضاع شرق و جنوب Sal‏ وارد بوده است - اسم پلیس جنوب GL Ge‏ انگلیسی 
(تفنگداران جنوب (Cla!‏ بود (زاوس پرشن زیفلس) - این قو! بالغ سر ۵۶۰۰ 
نف تا بین ۶۷۰ صاحب منصب ud‏ ۱۹۰ صاحب منصب ایرانی». VON‏ 
صاحب منصب جزء انگلیسی و هندی بود. ريك افسر ارشد انگلیسی داشتند که 
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همان «سرپرسی سایکس» بود ارکان حرب این عده در شیراز مر کب از هشت 
افسر انگلیسی و سه نف افسر ایرانی بود این عده بدو بریگاد تقسیم شده 
بودند. یکی بریگاد شیراز و دیگری بریگاد کرمان — فرماندهی هردو بریگاد با 
افسر ان ! نگلیسی ‏ بود. یعنی هر بریگاد Ars‏ فس انگلیسی و دو u)‏ ایرانی با 
آنمپا كمك میکردند. 

بریگاد فارس» از سه باطالیا. و سه اسگادران سوار» يك باطری چپار توپ يك 
ت ds ee en‏ ساره يك مس یف ای 
بیطاری» يك شمبه ذخیرهاداره Gl LU‏ اداره گاری She‏ و یسك انبارسیورسات 
تشکیل oy cL‏ — بریگاد OLS‏ نیز همین تشکیلات را داشت ly‏ در عوض سه 
باطالیان. فقط دو باطالیان داشت. و در عوض ۲ اسکادران سوار داشت» وگروهان 
ممپندسی نداشت _ باطالیانمهای پیاده. از سه یا چپپار گروهان تشکیل می‌شد و هر 
گروهان مرکب از چهار رسد و هر رسد مرکب از Dye shee‏ میباشد. قورخانه 
لازم از هندوستان حمل میشود بہمین Cope‏ ذخیره مخصوص تشکیل نشده است. 
اضافه بر ASS‏ نامبرده بالا EL‏ عده تفنگچی op.‏ انتظامات راه‌ها توسط اداره 
قشون جنوب (پلیس جنوب) استخدام و متصدی و نفرات آن از محل گرفته شده 
است - اسلحه و لوازمات (!) LST‏ از سیستم انگلیسی است. که از زمانبای سابق 
به قشون هندی داده شده بود. لباس AS‏ افراد پلیس جنوب مطابسق بسا البسة 
قشون هندی بسود. مگر کلاه که ایرانی )31 پوست سياه و قوه‌ای) 
y cul‏ يك oles‏ مخصوص دو تفنگ چپ و راست IS sy)‏ دوخته شده بود — 
ژاندارمپائی که به خدمت پلیس جنوب درآمده بودند. همان شیر و خورشید کوچك ' 
معمولی را IS sir‏ دوخته بودند — نضرات از تاریخ ورود بخدمت» موظف 
میباشند که yn‏ یك از ble‏ ایران مآمور می‌شوند خدمت نمایند - ترتیب مشق 
و اداره !مور پلیس جنوب مطابق ترتیبات و تشکیلات انگلیس می‌باشد 

مخارج پلیس جنوب سالیانه طبق برآو ردیکه در مخارح هفت uU‏ سال zei‏ 
زده شده بمبلغ پنجاه و سه میلیون تومان تس | ae make‏ 9۳ قران بالغ میباشد. 

پس از امضای این قر!رداد مقرر شد plo‏ قوای نظامی ایر ان» با تضمام پلیس 
جنوب یلا فشون متحدالشګل ترتیب دهند - سایر قوای نظامی ایران بشرح زیر 
بسود: 

دسته قزاق که عبارت بود از ۷۸۵۹ نف قزاق ایرانی در تحت حکم 01 صاحب 
منصب روس و ۱۱ صاحب منصب جزر روسی و ۲۰۲ صاحب منصب ایرانی» با 
يك cob.‏ يك بلیرن و نیصد و پانزده هزار GU‏ - /۱۹۱۵۰۰۰۰ قران. 

دسته ژاندارم با صاحب منصبان سوئدی که عبارت بود از ۸۶۰۰ نفر و مخارج 
آن در سال ۰ ۰ قران / سه ملیون و پانصد هزار تومان باصطلاح OF‏ روز 


هقت کی‌ور تومان‌بود. 
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ae‏ بریگاه SS‏ و نظامی و لایتی و امنیه و نظمیه و غیر هم. 

An‏ هیئت مشاوره ایران و انگلیس طبق قرارداد ۱٩۹۱٩‏ این بود که تمام 
دسته‌های قشونی مذکور در فوق را با هم مخلوط ساخته قشون تازه‌ای بتر‌تیب des‏ 
تشکیل بد‌هند. 

۱( يك دسته قشون ۲۱۰۰۰ sj‏ 

۲) یکدسته قر‌اسوران (امنیه) بمده ۱۲۰۰۰ نق | 

(Y‏ ۸۰۰۰ تفر اغراد نظمیه (شمپر بانی) 

)٤‏ يك دسته قزاق ۸۰۰۰ نفری 

مجموعا این قشون ۱۰۰۰۰ نف میشد و بودجه آن سالیانه VO‏ ملیون تومان 
تعیین شده بود. برای Glo)!‏ قرارداد ۱٩۱٩‏ .فوراً دو دسته مستشار انگلیسی وارد 
ol nl‏ شدند. اولی: کمیسیون نظام تحت نظر ژنرال دیکسن - دومی: زیر نظر 
مستر آرمیتاژ اسمیت کمیسیون امور He‏ خوب بخاطر دارم» «آرمیتاژ اسمیت» 
در وزارت دارائی در سالن بسیار بزرگی که سمت شمال و جنوب آن دربا و 
Syn lar ny‏ داشت دفتر خود را تشکیل داد و Je‏ جوالدوزی در چشم ملیون 
و مخالفین قسرار داشت از همان روزهای اول ملیون شروع بمخالفت 
با قرارداد کردند. و پا وجود اينكه cat! dis‏ ظاهرا دولت 
مقتدری بود و مخالفین را تبدید میکرد. ولی مردم بیشتر بملیون گرویده بدون 
ترس و واهمه با قرارداد مخالفت میکردند - دوثوق‌الدوله» مجبور شد چند نفر از 
رجال ر! بکاشان aus‏ نماید. که اسامی آننبا بقرار زیر است: آقای حاجی محتشم 
السلطنه (حسن اسفندیاری) GUT‏ مستشارالدوله dolo)‏ صادق) آقای مستازالدوله 
Jenene!)‏ ممتاز) 

من خودم بدون دخالت سفارت آلمان در ردیف مخالفین قرار گرفتم و ua‏ 
اقای سیف‌الله خان‌شرق ae)‏ شرق وزارت داخله) که بعدها نام فامیلی نواب اختیار 
کردند» در جمعیتی که در منزل GUI‏ آقاموسی بروجردی واقع در انتپای پامنار 
تشکیل می‌شد شر کت کردم. «آقای آقامو سی» پسر سید ریعان‌الله مشر وطه طلب» اقعی 
بود که dig‏ در زمان خود متنفف بود - پس از اینکه «آقاموسی» من راشناخت 
که پسر دکتر حسین خان JLT‏ هستم فوقالماده بمن محبت کرد. زیر! بخوبی از 
خدمات پدرم بمشروطه طلبان اطلاع داشت. بعلاوه چنانچه سابقاً هم متذکر شدم. 
محکمه پدر من بدوا در پامنار کوچه OU‏ مقام سه راه دانگی بود و IN GEL‏ 
«ر یحان‌الله» چندان فاصله‌ای نداشت. و در FB)‏ همسایه بودهاند ‏ در این مجلس 
چند نفی از ملیون بنام مثل آقایان میرزا رضا خان نائینی - حاج شیخ حسین‌یزدی 
م تڈ ار الدوله صادق آقای دست‌غیب شیرازی - شیخ زین‌العابدین حمامی - اشرف 
الملك plus‏ (که بعد‌ها نام فامیل خطیب را انتخاب کرد) - آقای اعظام الوزاره 
(که بعدها اعظام قدسی نام فامیل انتخاب کرد) شر کت داشتند - نظر بشناسائی 


میرزا اسماعیل‌خان ممتاز (ممتازالدوله) 
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کامل که من با تمام par An,‏ ص ملیون داشتم.و «آقای آقامو سی» هم JUS u‏ 
اطمینان را داشت توانستم رابط جممیت با آقایان cole‏ مثل حکیم‌الملك و gb‏ 
مخبر السلطنه و (GUT‏ معین الوزاره شده نظرات آقایان ر! به آقای «آقاموسی» میگفتم: 
بعلاوه در جمعیت‌های مخالفین که در مسجد شاه جمع می‌شدند حاضر می‌شدم. و از 
محلات مختلف دوستان و آشنایان ر! باین مجامم هدایت میکیدم. 

خوش‌بختانه Gye‏ بسیار برنده‌ای بدست مخالفین افتاد و آن انتشار این خبر 
پود که دولت انگلستان مبلغ یکصد و پنجاه هزار ليره انگلیسی,. به COUT‏ «وثوق 
الدوله» رئیسالوزراء» نصرت‌الدوله وزیر خارجه و صارم‌اللوله js‏ مالیه» پول 
داده تا آقایان راضی بامضای قرارداد شده‌اند - سلطان احمد شاه ر؛ نیز Ploy‏ 
عدیده از این اقدام دولت ترسانیده بودند. و هر دو پا ty‏ دریك کفش کرده با 
قرارداد مخالفت میکرد ‏ وزرای مختار ایران در تر کیه و پاریس بخوبی از عېده 
خدمت وطن‌پرستانه خود برآمده» و افکار خارجیان را بر ضد قرارداد شورانده › 
lye‏ پاریس مقالات مبسوطی داش بمخالفت با قر ارداد انتشار دادند. و این 
اقدامات پیشتر Col‏ تقویت «سلطان احمد شاه» بر عليه قرازداد شد. 

انگلینیپا وقتی دیدند در ob‏ مخالفت جدی با قرارداد میشود. de y‏ 
oS >‏ «سلطان احمد ols‏ را بانگلستان pals‏ آوردند. تا در آنجا پتوانند ایشان 
by‏ موافق کرده و موافقت خود را اعلام دار ند. بمپمین جست «سلطان احمد cols‏ 
در تاریخ اوایل سال ۱۳۳۸ مطابق با اواخر آبان ۱۲۹۸ = نوامبر ۱۹۱۹ از راه 
اسلامبول pil‏ فرانسه و انگلستان شد - در اسلامپول محمد ght‏ میرزا پدر. خود را 
که پس از انقلاب روسیه از ادسا باسلاميول آمده و اقامت گز‌یده بود» ملاقات کرده 
و مدتی با او دربارة اوضاغ مملکت ایران صحبت و مشاوره کرده بود. و برحسب 
پیشنباد «محمد علی میرزا» «سلطان احمد شاه» طرح کودتائی بدست بریگاد قزاق 
بر ضد مشروطه‌خواهان و هنکامه جویان کشیده و پدرش cub ob‏ کرده بود که 
ale‏ این قوه. که هنوز شاه‌پرست و دست‌نخورده باقی مانده!نسد میتواشی 
دیکتاتوری کنی — از این روی که شاه ميل نداشت قوای قز اق متفرق شود. (در آن 
تاریخ این اولین باری بود که نام LoS‏ شنیده‌شد و ازهمان تاریخ درطپران صحبت 
LoS‏ شنیده شد تا بالاخره در تاریخ سوم اسفند ۱۲۹٩‏ کودتای واقعی شد) 

دربار خلافت پادشاه عشمانی. از «سلطان احمد شاه» بکر‌می ¿led‏ کرد - در 
این سفر «نصرت‌الدوله» بنام وزیر خارجه و یکنفر انگلیسی از islas!‏ صابق 
سفارت که بقرار مملوم آقای ژرژ چرچیل تر‌جمان GL‏ سفارت انگلیس که he‏ 
خود را بمستر هاوارد معروف داده بود. همراه «سلطان احمد cold‏ بودند آقای 
احتشام‌السلطنه۱ آزچندین سال باینطرف. و زیرمختار ایران دردربار اسلامبول بود.و 
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یکی از مخالفین جدی بو ثوق‌الدوله.ه. y‏ «نصرت‌الدوله»» پمناسبت عقد قرارداد 
٩‏ بود. در این سفر به «نصرت‌الدوله» وزير خارجه SUS‏ بی‌اعتنائی راکردهو 
„un‏ عثمانی را بر آن داشت که از وزير خارجه به ناهار زسمی که بمناسبت 
ورود «احمد شاه» در ile wh‏ ( مقس خلافت سلطان عنمانی) تر تیب داده شده بود 
دعوت بعمل نیاید. حتی «نصرت‌الدوله» و «زرز چرچیل» ظبر آن روز وقت صرف 
zul‏ از دربار عشمانی بر‌گشتند - پس از OF‏ شاه بسمت فرانسه حرکت کرد. که 
در آنجا نیز بدون سر و صدا مسافرت و توقف انجام نیافت. 

بعد از پیشآمد بدی که برای «نصرت‌الدوله» در اسلامبول پیش آمد» بیم 
Sí‏ در پاریس هم ممتاز السلطنه برادر بزرک ممتاز الدوله نظیر همان عمل را 
بنماید» «نصرتالدوله» ,ممتاز السلطنته» را از Ys juas Solan‏ کرده و در 
میپمانخانه‌ای که برای سکنا گرفته بود. دفتر Solan‏ را باز کرد. و بیرق ایران 
را پالای عمارت میمپمانخانه برافراشته بود. لیکن «صمد خان ممتازالسلطنه» چون 





—) 


صاحب‌الدوله بود این برادران از رجال معروف دربار Spel‏ و مظفری بودند. که بعدها فامیل 
علامیر برای خود انتخاب کردندنابرادری‌دیگر هم داشته‌اند که بدر ¿Y al SIT‏ (شمس‌الدین) 
بوده است. اختشامالساطنه در مجلس اول نماینده مجلس بوده است. که پس از استمفای 
صنیع‌الدوله از رباست مجلس شورای ملی gle‏ ایشان برباست انتخاب شده است.(علت استمفای 
منیع‌الدوله هم ابن بوده است که حاجی‌مخر الساطنه برادر «صنیم‌الدوله» با هیرزا علی‌اصفر 
خان Bul‏ خیلی day‏ بوده و در اغلب مسافرتهای SLU‏ همراه بوده است. Av ¿gy‏ در 
تار بخ ۲ رجب ۱1۲۲٩‏ سپتامبر ۱۰۱۹۰۷ شهرور TAL‏ درب مجلس شورای ملی وسیله 
عباس UN‏ ترور میشود. آقای «حاجی مخیرالسلطنه» وزبر معارف بود. بهمین جهت «اصنیم‌الدو له» 
مر تضی قلی خان/ از رباست مجلس استمفا (dad‏ _ «علاءالدوله» برادر «احتشام‌السلطنه» 
بدر خانم شکوه عظمی Js‏ میرزا حسن خان بیرنیا مشیرالدوله برد. که من خود از سنوات 
۵ شمسی aes‏ کرارآ Chal‏ را ملاقات کرده‌ام خانم بيار فهمیده و خانه‌داری بود. بسر 
بزرگ ابشان آقای میرزا داود خان las‏ هستند که در موقع خود شرح حال vil‏ راخواهم 
نوشت Ko yl,‏ آقاي pl te‏ لسلطنه » - آفای حاحب‌الدو له بودهاند که در زمان 
تاصرالدین ls‏ از رجال shoe Hoy‏ بود و vil‏ در واقع رئیس خلوت ¿Al pol‏ شاه 
بوده‌اند. چند سال قبل از کشته‌شدن «ناصرالدین‌شاه» در سرشام تیغ‌ماهی در گلویش فرورفته 
هرجه خواستند خارج کنند نشد. بر اثر همان فوت شده است.- از GLY!)‏ در دختر باتی‌مانده 
که یکی از As YT‏ اشرفالملولا بوده و با, اجازه «ناصرالدین شاه» Am‏ ازدواج get‏ 
میرزا احمدخان دییر هضور سر درم معتمدالساطنه درآمد این sr GUT‏ حضور» همان 
قوام‌الساطنه بعدی است که تاریخچة بسیار مفصلی دارد که انشاءالله جزه‌بجزه بیان خواهم 
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مدتی در پاریس ماأموریت داشته و با رجال فرانسه و بخصوص جراد فرانسه 
دو ستی و ارتباط antl‏ دست بتحریکات بسیار شدیدی en‏ «نصرت‌الدوله» و 
دولت Ul pw!‏ زده و به بمپانه عقد قرارداد دو لت ر! طرف تعرض شناختند. و حتی 
در lye‏ فرانسه نوشتند که دولت رسمی !یران صمصام‌السلطنه است» که هنوز 
استعفا نداده است. و در du‏ این صحبتمپا» از «سلطان us!‏ شاه» هم در پاریس 

| پذیرائی خوبی بعمل نیامد. و مأمورین مجلس صلح هم. Sam‏ دلائل کاری نکردند 
و رسوائی بر رسوائی افزودند و يك کلمه از دعاوی ایران در باب خسارت و ارده 

از جنگ و بر همزدن بیطرفی این مملکت پیش نرفت و کسی اعتنائی نکرد - 

آقای ملك‌الشعر | gh‏ در این قسمت روی طر فداری ار «وثوق‌الدوله» مینویسد 

«و deja)‏ دنبالۀ بد ادا نی «'حمد شاه» و نتیجه اختلاف نظر بين او و رئيس الوزراء 

coy‏ و حال آنکه دراین قسمت بخصوص عمل «احمد شاه» مورد پسند ملیون و 

مخالفین قرارداد ۱٩۱۹٩‏ بود. و نمی‌توان آن را بد ادائی نامید. 

بعد «سلطان احمد شاه» از پاریس بلندن رفت. در لندن سروصداهای اسلامپول 

و پاریس gs‏ ولی در اصل قضیه. یعنی قرارداد و نقشه‌!ی که tub‏ شده بود تا 

«سلطان احمد شاه» درسر میز شام رسمی مطلبی بر تائید قرارداد بگوید بکلی 

m‏ خورد. و «سلطان احمد colt‏ در نطق سر شام از تصدیق قرارداد مس باز زد. 

و (نظر) کسانیکه به‌«سلطان احمدشاه» قبلا اصرار میکرده‌اندکه جواب نطق پادشاه 

انگلیس ر! با قبول قرارداد بدهد رد کرد و صریحا به آنا (u)‏ ناصرالملك و 

pals‏ اده بصرت‌السلطنه عموی خود گفته بود کسانیکه پول گرفتهاند. تصدیق کنند. 

من هرگز تصدیق نخواهم کرد س در اطراف مسافرت «سلطان احمد شاه» مذاکرات 

بسیار زیاد شده است. که ذکر OF OLS je‏ فعلا باعث تطویل کلام میشود. ولی‌آنچه 

مسلم و محقق است. «احمد شاه» با قرارداد مخالف بود. و با تمام اصراریکه یاد 

شد. قرارداد را نپذیرفت. و بعدها گفته شد بعد از of‏ شب شام رسمی در لندن» 

«ناصرالملك» «بسلطان احمد شاه» گفته بود: کار خودت را ضايع کردی. و شاه 

LS‏ در جواب گفته بوده است: من اگر در سویس کلم فر و شی es‏ پپتر است تا 
در چنین مملکتی پادشاه باشم. و با این عمل SE‏ عملی که «سلطان احمد شاه» 
بنفع مملکت ایران انجام داد و .نام نیکی از خود باقی گذاشت همین بود و پس. 


شاه از لندن بایران آمد. 


شاه هنوز بایران وارد نشده بود که جنگلی‌ها که مدتببا بود SS‏ كوجك 
خان قیام کرده بودند» بر ضدیت خود با حکومت مرکزی افزودند - از طرف دیگر 
در آذربایجان شیع محمد خیابانی oS pls‏ و نام آذربایجان را به (آزادی ستان) 
تبدیل کرد. که مختصری از تاریغچه هردو را در همین صفحات ذکر خواهم 355 
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«سططان احمد شاه» در تاریخ clas ٩‏ ۱۳۳۸ = ۷ اردی‌بمپشت ۱۲۹۹ YA=‏ 
آپریل ۱٩۲۰‏ با کشتی از بندر مارسیل حرکت کرد. که از راه بصره و بفداد 
بایران بیاید - در روز دوم رمضان ۲۸ وارد بصره شد. و قبل از ورود بیصره 
در محمره (که حالا خزم‌شہر است) از طرف شیخ خزعل پذیرائی شایانی از شاه 
پعمل آمد. و بعد از حرکت به بغداد در تاریخ 0 رمضان در. WS‏ و ششم رمضان 
به نجف رفت» ودر تاریخ دهم رمضان بخانقین وارد و روز ۱۵ رمضان 
وارد «de Ol pas‏ 

در این احوال. روزنامه‌های فرانسه که از چندی بایتملرف مدام بسیاست 
انگلیس در !یران میتاختند. در اینموقم بیش از پیش جلو قلم را رها نموده و 
یکصدا دو!ی درد را در فسخ ۱۹۱٩ bape‏ میدیدند - در روزنامه ماتن ۱۳ 
رمضان ۲۸ ژوئن ۱٩۹۲۰‏ مقالهای چاپ و. با ILS‏ سختی مسئله ملتجی شدن ایران 
را بانجمن ملل انتقاد کرده و نوشته بود: قبل از آنکه تقاضانامه وزير امور خارجه 
Ol!‏ مورد توجه گردد هیئت مجریه انجمن Glo!‏ ملل Slits wh‏ نمایند که 
وزير خارجه تا چه اندازه نماینده دولت ایران است. و دولت ایرانمیم تا چه درجه 
نماینده عقاید عمومی ملت ایران است. 

روز نامه‌های دیگر هم خیلی gala‏ کردند و LS, oer‏ چاره رأ در OF‏ دیدند 
که دولت انگلیس عېدنامه را که تازه با ایران بسته است. ابطال و فسخ dels‏ 
در خود انگلستان هم عدم رضایت و انتقاد جرائد از سیاست دولت انگلیس» در 
مسائل آسیای وسطی مشود گردیده بود. پس از ورود شاه بایران» اولین اتفاق 
مپمی که روی داد تفیس سریرسی کاکس وزیر مختار انگلیس عاقد قرارداد ۱٩۱۹‏ 
بود. و بجای ایشان مستر Oley‏ در تاریخ ۲۰ رمضان ۱۳۳۸ = ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 
= ۱۰ ژوئن ۱٩۲۰‏ وارد Opt‏ شد. 

«مستر نرمان» صورتا خیلی خوشرو و CHE‏ بسیار ملایم و هیچ شبیه GAS‏ 
و رفتار انگلیسی نداشت. و در Ju el SUL»‏ ۱۲۹۹ هم Lass‏ دخالت زبادی 
نداشت. و بیشتر مستر هاوارد کارگردان سیاست انگلیس بود. که بعداً بتفصیل 
خواهد آمد. «مستر نرمان» بیشتر يك GLI‏ فرانسوی داشت. و در زمستان eb‏ 
oh‏ بخاری نفتی کوچکش نشسته دستبایش را روی بخاری میگرفت. علاوه براینکه 
OLS‏ خود من در اطاق سفارت» ایشان را برای کارهای اداری سفارت آلمان ملاقات 
کردم. در elas‏ محافل کوپ دييلماتيك معروف بود که. «مستی نرمان» عاشق بخاری 
نقتی خود میباشد ‏ پس از ورود شاه و آمدن «مست نرمان» سفیں جدید انگلیس. 
محرز و مسلم شد که سیاست yp‏ لوق‌الدو له» شکست خورده و مقدمه فسح قر‌ارداد 
٩‏ دارد dq‏ میشود. Ol pple‏ یکبارچه آتش بر ضد «ولوق‌الدوله» و قرارداد 
بود. حتی در حین عبور شاه از dlls‏ > مردم مرده باد «و لوق!لدوله» فریاد زدند 
و مطالبه فسح قرارداد ۱٩۱٩‏ را می‌نمود‌ند. 
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و اقعه مہم دیگری که پیش آمد و ارکان قرارداد ۱٩۹۱٩‏ را متزلزل کرد موضو ع 
انتحار JUS‏ فضل‌الله خان آق‌اولی بود - آقای «کلنل فضل‌الله خان» پسر دکتر 
امان‌الله خان در اصفبان متولد شد و نوه دختری دکتر باقرخان سیاح سیانلو طبیب 
مظفر الدین شاه oy‏ — من با «کلنل فضل‌الله cole‏ آشنائی JAS‏ داشتم. زیرا از 
جپتی با من منصوب بود. > ولی چون در زمان جنگ منشی سفارت المان پو دم » 
ایشانمیم از افسران ژاندارمری طر‌فدار Loli‏ بودند و هروقت یکدیگر را ملاقات 
capo Ses‏ چند دقیقه‌ای دور از چشم اقوام و بچه‌هاء از سیاست روز صحبت ميکرديم. 
اواخر جنگ ty‏ ایشان مأمور خارج از تپران بودند. و مدتی هم رئیس 
ژ! ندارمری قم و خلجستان و کاشان و اطراف ld‏ بودند — افسری بود بسیار 
امین و درستکار و نظر باحاطهة کاملی که بزبان | نگلیسی و فرانسه «lily‏ 
فوقالماده مورد توجه افسران Gs pe‏ و مستشاران ژاندارمری بود. 

ایشان در تاریخ TA‏ محرم ۱۳۲۰ قمری = ۱۲۸۱/۲/۱۷ شمسی = ۷ 
آوریل ۱۹۰۲ میلادی از ايران باروپا عزیمت کرد و یکدوره تحصیلات عالیه ر 
در انگلستان دیده و بایران Gants‏ 5 افسری بود ار plas kos ys‏ و 
بلند بالا e‏ ورت سبزه و از جوانی عينك میزد - در کمیسیونیکه در ابیضص. 
برای تشکیلات قوای ایران زیر نظر ژنرال دیکسن تشکیل شد. Ge pas‏ داشت _ 
از طرف قزاق‌خانه هم آقای امیر Ba‏ پسر محمد باقر خان zu)‏ تومان قز اقخانه 
داماد غلاعاللوله هم عضو So‏ این کمیسیون بود وقتی نظامنامه و تشکیلات 
قشون Ol!‏ نوشته شد. نکته بسیار مسیمی در Ol‏ قید شده بود. و آن این بود که 
افسران ایرانی در تشکیلات قشون متحدالشکل ایران» فقط تا درجه ستوان‌یکمی 
wb)‏ اولی) حق ارتقاء داشته و از درجه سلطانی به بالاء افسران بايد AS‏ 
انگلیسی باشنه مب پس از آنکه این صورت مجلس تبیه و تنظیم شد. IS‏ فضل 
خان آق اولی از امضای صورت مجلس امتناع" کرد» میگویند وزیں جنگ از این 
عمل «کلنل فضل‌الله «cls‏ ناراحت شده و استیضاح کرده بوده است. 

در هر حال صبح روز !ول حمل ۱۲۹٩‏ مطابق با ۲٩‏ جمادی‌الثانی ۸ 9 
۱ مارس In JS ۱٩۹۲۰‏ لباس سلام خود را در بر کرده و با مادرش و 
عیالش روبوسی و عید دیدنی کرده. باطاق خود رفته در پشت میز تحریر خود نامه 
مفصلی نوشته و سر پاکت ر؛ مر و لاك کرده با میوزر يك تیر Mar‏ خود 
Jk‏ کرده رخت از دیار نیستی بسته بسرای جاویدان با یك نام بسیار عالی 
و پر افتخار می‌شتابد - بعد از yb‏ همان روز که من با مسیو زمر رئیس خود 
(شارژدافر آلمان) برای رجا و بزرگان کارت As‏ ميگذارديم. در خیابان 
عین‌الدو له سر کوچه معتمدالممالك راد ool,‏ شدیم که کارت‌های خودمان را درب 
منزل «کلنل فضل‌الل» خان» بگذاریم. "زدحام زیادی بچشم خورد. بمحض Sul‏ 
le‏ از دحام زا پر سیدم گفتند «کلنل فضل‌الله «ola‏ خود کشی کرد. زانوهای من 
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یکدفمه تا شد و گوشۀ کوچه روی زمین نشستم - «مسیو زمر» شاارژدافر آلمان و 
پیشخدمت سفارت که پہلوی سورچی نشسته بود. من را از زمین بلند کرده بدرون 
درشکه بردند. و بتاخت بسفارت رفته در آنجا دواهای چندی بمن خوراندند. و 
از همان روز يك نوع مرض روحی بمن دست داد که تا مدتسا طول کشید — پس 
از مراجمه به GUI‏ دکتر مودب الدوله نقیسی برای اولین بار !یشان من را وادار 
بسیگار کشیدن کرد AUS‏ من چند هفته‌ای طول کشید. بعد سیگار را dias‏ 
بقلیان تنباکو کردم که چندین سال قلیان می‌کشیدم. 

روز دوم فروردین تشییم جنازة بسیار مفصل و باشکوهی بممل آمد و چنازه 
را تا بیرون دروازه حضرت عبدالعظیم پیاده تشییع کردند. plas‏ افراد ژاندارم 
و افسران عالی رتبه Wop‏ — مستشاران انگلیسی که با ژنرال دیکسن بودند. 
ei «Ay‏ کردند. و پیرون دروازه «ژنرال دیکسن» es Lan‏ ر! Jen,‏ کرده 
و سه تیر تفنگ دسته جمعی Se‏ کردند و جنازه را Gh‏ بابویه برده Ble:‏ 
سپردند. نکته‌ای در این‌جا باید ذکر کنم که اگر ذکر Ge opts‏ مطلب ادا نخواهد 
شد. من همراه جنازه تا ابن بابویه بودم و وقتی وارد صحن شدم. بیش از پیش 
متالر و گریان شدم. زیرا جنازه را از پپلوی قبر پدرم مرحوم «دکتر حسین خان 
کحال» عبور Wolo‏ و من بالطبع برای پدرم سوره حمد خواندم. و در این فرصت 
که تا قبر حاضر شود ومراسم تدفین بعمل آید. بخاطر آوردم که یك سال قبل از 
مرگ پدرم gn‏ اوایل سال ۱۳۳۰ قمری اواخر cole‏ یکروز حصر «فضل‌الله 
خان»۲ بدیدن پدرم cual‏ و در اطاق روبروی یکدیگر نشسته صحبت میکردند. 





(۲) از فضل‌القه‌خان يك بسر GL‏ است که مادرش دختر یکی از خوانین خلج میباشد - 
برادر فضل‌الله خان» EA‏ خان آق‌اولی است که lode‏ بدرجه سپهیدی رسیده y‏ حالیه 
QUILL‏ دراز است که رئيس بانك سپه می‌باشد. دو خواهر مرحوم «کلنل فضل‌الله‌خان» یکی Shee‏ 
شاهزاده سلطان حسین میرزا رخشانی و So‏ 6 عیال شاهزاده حسنعلی میرزا Ab)‏ بودند 
که دختر «حسنملی میرزا رخشانی» عیال مهندس عبدالله ریاضی رئیس فعلی مجلس شورای‌ملی 
است - خواهر سوم در همان سنوات ¿iy‏ تأسیس ژاندارمری Ws‏ ماژور لاهوتی خان شد که 
بس از فرار «لاهوتی‌خان» این اخانم در خانه پرادرخود سالیان سال گذراند و بعدمرحومه AS‏ - 
انسم «لاهوتی خان» بمناسیات عدیده بمدها در یادداشتهای من خواهد آمد ولی SIS‏ از 
اوابل تأسیس ژاندارمری بخاطر دارم این است که اول ابرانی که در ژاندارمری برتبه SIL‏ 
(ماژور) رسید «لاهوتی‌خان oy‏ و علت هم ابن بود که امنیت راه قم و طهران باو سپرده بود. 
و در دستگیری چند نفر راهزن رشادت فوق‌الماده بروز داد. و در میدان توپخانه در حضور 
حمعی از افسران و افراد ژاندارمری» حکم cosh‏ ابشان را خواندند و ols ch‏ رشادت هم 


— 
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و من os‏ حياط ایستاده متوجه حرفمپای این دو نفر شدم. صحبت از اشخاص 
نیکی بود که هیچکدام عمر طولانی نداشته و در جوانی مرده‌اند اسامی زیادی 
این دو نض Woy‏ که هريك در عنفوان جوانی يا بمرگ طبیمی مرده بودند و 
یا ds‏ مر‌گباری برای آنا پیش آمده. مثل کسانی که در واقمه مشروطیت 
ole‏ خود را از دست داده Woy‏ آن روز دوم فروردین» در موقم عبور ازصحن 
حضرت ابن‌بابویه من de‏ مذاکرات سال ۰ این دو خدابیامرز افتادم که هر 
A‏ از نیکان بودند و در عتفوان جواثی Je thd‏ را اجایت گردند. 

در بار ۱۲۹٩ Sn‏ بطوریکه اشاره us‏ مخالفت با قرارداد gps‏ درجه 
شدت رسید. و من شخصاً بیانیه‌ای مفصل ژلاتین کرده با استحضار آقایان Bi‏ 
موسی» پسر «حاجی سید ریحان‌الله» و «سیف‌الله خان نواپ» ai‏ شرق وزارت 
داخله منتشر کردم - آقایان همه از طرز تنظیم بیانیه و توزیع OF‏ فوق‌الماده از 
من تشکر کردند. و بدون Su‏ نامی از من ببرند» بیانیه‌ها را در مجالس 
میغواندند و در پخش of‏ محرمانه کوشش میکردند - اتفاق مپمی که در این 
at ye‏ پیش آمد این بود که شیخ عبدالعلی لاریجانی که Tun‏ نام فامیل لطقی گر فت. 
در این جلسات le‏ «آقاموسی» وارد شده و در مذاکرات شرکت داشت. و یکبار 
هم از طرف جممیت با GUT‏ مشیراللوله ملاقات کرده بود. محرمانه خبر سید 
که عین مطالب و پیفامات محرمانه را که برای «مشیرالدوله» برده بود a‏ آقای 
J last o>‏ رئیس‌الوزراء اطلاع داده و ایشانپم برای SLI‏ «مشیرالدوله» را 
ناراحت کند عین مطالب را در هیئت دولت طرح کرده بود. و اینطور وانمود 
کرده بود که «مشیرالدوله» شخصاً در صدد انداختن دولت برآمده و با مخالفین 
قرارداد رابطه برقرار کرده است. این خبر وقتی بکوش «آقا موسی» و la‏ 
همکارانش رسید» بی‌نہایت عصبانی cas‏ و «بشیخ عبدالملی» پرخاش کرد که 
جاسوسی میکند و بنفع اجانب» در صدد برهمسزدن جممیت مخالفیسن 3 da)‏ 
بر‌آمده است. و دیگر «شیح عبد!العلی» ر! بجلسات راه vaa‏ و از همان تاریخ 
Ss‏ اعتمادی بگفتار و رفتار «شیح une‏ العلی لطفی» 395 - بعدها elas!‏ 
خطر AU‏ دیگر هم درباره مرحوم محمد ولی خان اسدی مصباح التولیه کرد که در 
جای خود بتفصیل بیان خواهم کرد. و اما اخراج او از جممیت باعث کدورت او 
با فرد فرد جمعیت من‌جمله من شد» که از هیچ جنایت وخیانتی نسبت بمن AUS‏ 





de 

باو دادند. و پس از این تقدیر و A‏ خواستگار خواهر «فضل‌الله خان» که در OT‏ زمان 
کاییتن (lab)‏ ژاندارمری و مترجم کلنل بالمارسون رئیس کل ژاندارمری ابران بودند شد 
#یالمارسون» بعدها بدرجه ژنرالی رسیه و بس از شروع جنگ بین‌المللی ایران را ترك کرده 
Hy‏ رفت. و بعد از die‏ سال او هم در سوند انتحار کرب) 
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نکرد - و pls‏ را بتفصیل در جای خود خواهم نوشت - «آقای وثوق‌الدوله» برای 
تسکین خاطر ملت کابینه خود را ترمیم کرده و «نصرت‌الدوله» وزير خارجه و 
«صارم‌الدوله» وزین مالیه را در Gl‏ جدید دعوت نکرد. و فوق‌الماده کوشش 
کرد بین مخالفین شکافی ایجاد نماید. A‏ عده از LI Sys‏ را با خود همراه 
کرده سخنرانیپائی براه انداخت - من‌جمله سید محمد تدین» مدير مدرسۀ تدین 
که یکی از دموکراتا بود وادار کرد در مدرسه شاه ir‏ کند. pr‏ با 
صلوات و هیاهو مانع All‏ صحبت او شدند. از طرف دیگر در مجلس 'نگلستان 
کات پوه ععال ورا اکن os‏ یران gad:‏ اا GIS‏ ات کل 
که همانطور که قبلا 'شاره شد. سر و صدای تجزیه آذربایجان و گیلان بلند شد. 


که شرح مختصس آن را برای روشن شدن ذهن خواننده ذیلا مینگارم. 


LS‏ «شیج محمد خیابانی»در آ ذربایحان 


بعد از انقلاب روسیه. در قفقاز حکومتپای مستقلی ply‏ جمپوری آذر پایجان- 
جمپوری گرجستان - جمسپوری ارمنستان بوجود آمد که هريك نماینده‌ای بایران 
(طبران) فرستادند. و سفارتخانه باز کردند. GUI‏ عادل خان زیاد خان سفیر 
آذر بایجان وارد Ol pb‏ شد و بدستیاری آقای امیر معظم قففازی (حمزوی) در 
خانه GUI‏ دکتر امیر اعلم» صفار Sls‏ خود را داش کرد. و جشن بسیار مفصلی 
گرفت. که نمایندگان خارجه» من‌جمله شارژدافر آلمان و این‌جانب در OF‏ جشن 
OSs‏ داشتیم e‏ همچنین گرجستان و ارمنستان در سفارتخانه‌های خود جشن 
گرفتند - انگلیس‌ها با تمام قوا برای برپا گرفتن این سمالك کوشش میکردند - 
حتی شنیده شد که در تر کستان نیز جمپوری مستقل تر‌کستان میخو!هند تأسیس 
auf‏ — ایجاد اين ممالك کوچك مستقل در ایران نیز هوس Am!‏ جمپوریمپای 
مستقل را در سر بعضی‌ها انداخثه من‌جمله میرزا گوچك خان در جنگل و «شیخ 
محمد خیابانی» در تبریز» Tun‏ شروع باقدام در این باره کردند. بعدها نیز 
کلنل محمد تفی خان در خراسان بپمین عقیده و فکر قیام کرد - «شیخ محسد 
خیابانی» tanks‏ سابق آذر بایجان در مجلس شورای ملی بود و از و کلای بسیار 
ملی و باحرارت بود که هروقت شروع بنطق و سخن میکرد. تمام مجلس متوجه 
ایشان می‌شد ند _ آقای «خیایانی» ly‏ روی مخالفت با قرارداد VAYA‏ و بعداً 
el‏ بوضع اساسی حکومت مرکزی بیاناتی کرد و اهالی تبریز هم luto‏ 
صحتپای ایشان شدند» ر نام آذربایجان را (آزادی ستان) گذارده و ادارات را 
یکی بعد دیگری قبضه کرده چون زمینۀ قوای دولتی هم در OF‏ سامان کم ‘Oy‏ 
موفقیتمبای زیادی tan‏ کرد - Bla!‏ در همین تاريخ» آقای کورت ووسترو قنسول 
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دولت جدید آلمان در تبریز. حزبی ple‏ سوسیال دموکرات تشکیل داده و جممی 
را دور خود جمع کرده جلسات بسیار lan‏ داشت. (توضیح ST‏ در آنموقع 
در آلمان سوسیال Cue Lil Sys‏ داشتند و با حکومت انقلابی روسیه هم. 
اتفاق نظر داشتند. شاید از دولت متبوغ خود نیز دستوراتی داشت). بین «شیخ 
محمد خیابانی» و قنسول آلمان کدورت و نقار مفصلی پیش می‌آید که sli‏ 
«خیابانی» که خود را زمامدار ؛نقلابی آز ادی ستان میدانست دستور داد قنسو لخانه 
آلمان را تحت نظر گرفتند و آمد و رفت اشخاص را کنترل میکردند م از طرف 
دیگر «ووستروه که جوان آلمانی بسیار عصبانی بود قنسولخانه را سنگر بندی 
کرده و در بالای بام سفارت» شصت 5 es LS‏ و باتقاق Js gin cum‏ 
Lol Spo‏ «خیابانی» و دستگاهش را wap‏ میکرد ‏ کار اینہا به تیراندازی 
a tS‏ و هر آن m!‏ جنگ شدیدی. بین طرفین میرفت. ما در سفارت تمپران 
از نواحی مختلف کدورت حضرات را می‌شنيديم و جریان را ببرلن اطلاع داده 
ادامه توقف آقای «ووسترو» را در تبریز صلاح ندانسته بپمین جمپت بدستور 
ds‏ مر‌کزی آلمان گذرنامه سیاسی برای «ووسترو» تیه و به تبریز فر‌ستادیم. 
که هر de‏ زودتر از راه روسیه به آلمان > کت نماید . 

روز شنبه 10 خرداد ۱۳۹۹ مطابق ۱۷ رمضان ۱۳۳۸ - ۷ ژوئن Er ۱٩۲۰‏ 
هشت بعد از ظہر که بمنزل رفتم. گفتند از منزل آقای «وثوق!لدوله» تلفن کرده 
با شما کار واجبی داشتند - من فورا به جمپانگیر خان پیشکار آقای «و وقالدو له» 
لفن گرم اسان واس اقای وس O NA N‏ 
همان بانه فوراً بمنزل GUI‏ «ووق"لدو له» واقع در OLLS‏ پاستور (عمارت فعلی 
خانه فرهنگ فرانسه) رفتم. Ele‏ خان» بمحض Su‏ ورود من را اطلاع 
داد. GUT‏ «و ثواق‌لدوله» از جلسه‌ای که با چند نفر از وزراع داشت خارج و من 
را GUL‏ دیگری برده ca‏ «و و سترو» Ju‏ در تبریز کشته شده است. 
من از شما خو؛هانم که فرد! اول وقت که بسفارت آلمان میروید بگوئید» در شمس 
شايع است ig lsh AS‏ «ووسترو» 2 خصاً خودکشی 03,5 شتت Calas‏ «مسيو زمر» 
فور بوزارت خارجه مراجعه خواهد کرد و از جریان مطلع sat ys‏ شد . ولی شما 
قبلا «بمسیو زمر» نگوئید که خبر انتحار را از چه منبعی دریافت داشته‌اید - من 
همان GLE‏ از منزل آقای بو ثوق‌الدوله» بسفارت آلمان رفتم و با «مسیو زمر» 
ملاقات کرده گفتم. 9 ay‏ شايع eu)‏ که «و و ستر و » خود کشی کرده است. adi‏ 
خبر را باور نمیکرد. ولی بعدأً گفت «ووسترو» بسیار عصبانی است و هیچ بمید 
نیست چنین اقدام: ds‏ کر هبات اه وی هی ال شما فرد! صبح زود بسمارت 
ath.‏ باتفاق بوزارت خارجه برویم. 

روز بعد بوزارت خارجه رفتیم و آقای جليل الملك شییانی رئيس تشریفات 
وزارت خارجه ر! ملاقات کردیم !یشان‌گفتند که آقای «ووسترو» بادسته «خیابانی» 





قں!رداد ۱۹۱۹ انگلیس de‏ ۳۳ 





«شیخ محمد» طرف شده و روی سردرب سفارت پشت میترالیوز بوده و تیراندازی 
میکرده است و کشته شده است. معروف است که خودش انتحار کرده است. 
y‏ لت در صدد تحقیق است آنچه مسلم است (تقصیر خودش) بوده است. «مسیو 
زمر» این فراز تقصیر خودش بوده است را حفظ کرده کارا میگفت. وزارت 
خارجه برای رهائی از این قید که A‏ قنسول خارجه در مملکت کشته شده است. 
متعذر باین کلام شده است» که تقصیر خودش بوده است ‏ بعدها گزارش مفصلی 
راجع بکشته شدن «ووسترو» دیدم. که الحال یك قسمت آن را پشرح زیر متذکر 
میشوم: . 
GW‏ ویلمبلم yl‏ همان کسیکه در آخرین روزهای قبل از خاتمه جنگ آن 
مأمور یت م‌موز را باو دادند Cl pl‏ بیاید. که شرح مفصل آن I,‏ قبلا داده‌ام. 
در „LS‏ خود می‌نویسد: چند نفر بلشويكت ایرانی بقنسولخانه OLS)‏ در Res‏ 
پناهنده شده بودند و آقای «ووسترو» قنسول آلمان ot‏ حفظ آنا در قنسولخانه 
و عدم استرداد Lol‏ مقاومت کرده. در روز سوم ژوئن ۱۹۲۰ ساعت دوازده و نيمء 
در روی بام قنسولخانه هدف گلوله قرار گرفت که درجا lan  درپس Ve‏ شرح 
مبسوطی می‌نویسد که طبق مقررات کاپیتولاسیون. خانه einst‏ سفارت و 
قنسولخانه مصونیت داشته و کسی را حق ورود بدانجاها نبوده است. و SI)‏ 
همین !صل وقتی کسی در سفارت و با قنسولخانه خارجه متخصن می‌شده دیگ 
قوای دولتی حق تعرض باه را نداشته‌اند LS‏ اینکه وقصی "یرانیان بسفارت 
| نکلنتن در طمپران رفته و متحصن شدند» شارژدافر انگلیسی آن زمان که همان 
مستر مارلینگ سفیر انکلیس در سنوات جنگ ۱۹۱۶ !لی ۱۹۱۸ بود» ازدادن 
جا به آنپا مضایقه نکرده و با وجود فشار دولت تزاری روس بدولت انگلیس. 
دائر به بیرون کردن متحصنین. ن‌فقط دولت انگلیس اعتراضی «بمسترمارلینگ» 
شارزدافر نکرده SL‏ يك doles‏ نشان هم برای او فرستاده است. و نیز چند سال 
قبل یت ایرانی بقنسولخانه انگلیس در تبریز پناه برده و قنسول !نگلیس اجباراً 
او را از قنسولخانه خارج کرده بود و OF‏ شخص مبادرت بخودکشی کرده است — 
این عمل قنسول انکلیس تا چندین سال بعد مورد نفرت اهالی آذربایجان بوده 


۷ | 


در گزارش دیگری جریان آن روز را بشرح زیر خواندم. 


از زان کفالت ایالت شریف‌الدوله (بنی آدم) وسیلۀ اشخاص تخم نفاق بین 
el!‏ مس یل پراکنده شد و این 'شخاص پس از eL‏ «شیح dejes‏ خیابانی» دست 
1 زمخالفت با او س‌ند اشته 9 همواره در rn! ols, u‏ سوم مشر y‏ طیت 
یعنی pd‏ دوم تبریز کوشا و از هس وسیلۀ ممکن استفاده مینمودند. باوجود Sig!‏ 





¿Ys‏ دیده ها 3 شنیده ها 





جممی از آنان در نظمیه توقیف شده Woy‏ وبا Bi‏ «خیابانی» چه در نعق‌های 
خود و چه توسط اشخاص صلاحیت دار در مقام اندرز آنان برمی‌آمد سودی 
تماد و ss SE Se ara o‏ کار را 
بجائی رسانیدند که باصطلاح اولا حزبی بنام سوسیال دمسوکرات تشکیل داده و 
pols‏ مخرب و هنگامه طلب» بخصوص توانگران و مالداران را به آن حزب 
دعوت میکردند. WU‏ چون مقداری اسلحه و Slaps‏ گوناگون در کنسولگری آلمان 
موجود بود» برای بدست آوردن آن در مقام اغفال کورت «ووستروه برآمدند. تا 
Gli ss‏ مزبور ر! ینام دولت از او خریداری و در plas‏ منازعه و مجادله وبالاخره 
جنگ با قیامی‌ها برآیند و باصطلاح باشکستن این تخم لق «ووسترو» را بطمع 
انداخته بودند. WU‏ این حزب در و اقع بر‌هبری «ووسترو» فعالیت میکرد. 

این اقدام هنگامی صورت‌پذیر می‌شد که قیام در حال قوس صمودی بود - 
مخالفین قیام در نظر داشتند بدست «ووستروه و بوسیلۀ ممپمات او در op galo‏ 
LS‏ سردار عشایر قراجه داغی که ضرب دست فدائیان Ba‏ دموکرات آذربایجان 
را چشیده بود. از خارج به تبریز حمله کرده قیام جوان تبریز را خفه سازد - 
اشخاصی که توقیف شده Woy‏ منتسب بہمین کانون تخریبی بودند. عده‌ای دیگر 
نیز از دست آژانیای نظمیه فراری شده و در همین قنسولخانه به تحصن تن در داده 
و شرافت ایرانیت خود را لکه‌دار ساخته بودند — تصور میرود اینان ازدوستداران 
حکوبت استبدادی و در بست نشستن در Sk‏ بیگانگان بارباب قدیمی خودشان 
یمنی محمد علی میرزا پادشاه مخلوع تأسی جسته بودند. قانون حفظ شرافت ملی 
در اینمورد چنین حکم میکند» که هر‌کس در انقلاب و مبارزات سیاسی به بیگانه 
متوسل شود و بسفارت‌خانه يا قنسولخانه بیگانه پناهنده شود» بدست خود شرافت 
ایرانیت و حیثیت de‏ خود را سلب مینماید. و OF‏ فرد دیگر در جامعه بی‌حیثیت 
میگردد. و تمام شئون اجتماعی و ¡de‏ را فاقد میگردد — جماعتی که در تبریز 
یقنسولخانه آلمان رفته و بست نشسته بودند. مشمول قانون Lie‏ شرافت شده و 
مقام ارجمند ایرانیت را از دست داده بودند. 

کسروی JL!‏ اين Sole‏ را در تاریخ هیجده ساله آذر بایجان بخش ششم 
صفحات ۱۲۶ و ۱۲۵ و ۱۳۱ و ۱۲۷ یادداشت نموده است که ما بعضی از 
قسمتپای of GS‏ را اقتباس میکنیم. 

در همان روزها داستان قنسولکری. آلمان» يك رویۀ سختی بخود گرفته بود. 
کسانیکه ply‏ کمونیستی با کنسولگری با هم‌بستگی میداشتند. کم‌کم دلیر گردیده 
برای خیزش دار جلو «شیخ محمد خیابانی» آماده میگی‌دید ند .یمضی از آنان به 
قنسولگری پناهنده شده در آن‌جا نوشته‌هالی بزبان خیابانی می‌نوشتند و درشېر 
پخش میکردند. از این رو elle‏ دستور داد که یکدسته پاسان در پیرآسون 
قنسولغانه نگمپبان ایستاد ند و گسی را به آنجا راه نداده و هر که را dv‏ 





قرارداد ۱۹۱۹ اتگلیس E‏ ۳۵ 





می‌آمد دستکیر نمایند — این رفتار بکنسول ULSI‏ بر‌خورده و خود پیرون می‌آمد و 
بیاسبانبا پرخاش میکرد و بیم می‌داد که اگر باز ایستند تفنگمپای ایشان را خواهد 
گرفت. و چون پاسبانمبا پاسخی نمیدادند» بازمیکشت از بس خشمناك و بيمناك 
می‌بود از پشت‌بام بشليك شصت‌تیر میپرداخت - گاهی بشمپربانی نامه نوشته 
بیم میداد که اگر پاصبانپا را برندارند بجنک خواهد برخاست در این هنگام در 
طمپران. سفارت آلمان از بدرفتاری کنسول آگاهی Gl‏ و تذکره سفر برای او 
از وزارت خارجه خواسته و گرفته بکارگزاری تبریز فرستاده بود که باو esto‏ 
شود. این تذکره در این گر‌ماگرم کشاکش به تبریز رسید. و روز پنجشنبه ۱۳ 
خرداد ۱۲۹۹٩‏ برایر ۱6 رمضان ۱۳۳۸ بود که فرستاده کارگزاری آن ر! برداشته 
بنزد قنسول برد ولی قنسول پرو" ننموده با يك خشم OF‏ را بازگردانیده وساعت 
خود را بیرون آورده die‏ گفته بود: Ey‏ دقیقه از سر وقت میگذرده فرستاده 
کار گزاری با شتاب بیرون آمد و در همان هنگام از پشت‌بام قنسولخانه شصتت. 
آغاز گردید — خوبیش اینجا بودکه‌کار OLS‏ قنسولخانه» پیروی از قنسول‌نمیکردند 
و فرمان او را نمی‌بر‌دند. این op‏ که قنسول خود به تنمہائی در پشت‌بام بجنگ 
و شليك میکوشید - باز خوبیش در این‌جا بود که یکی از تیراندازان او راآماج 
aslo S‏ با A‏ تیری از دهانش زد از پایش انداخت _ کنسول از دیوانگی و 
بیباکی» سیم بانبار بمب و قورخانه کشیده بود» که اگر خود را در تنگنا دید بآتہا 
تش زند و خود و دیگران را با آن پیرامونېا bye‏ پراند. dy‏ خوشبختانه 

فرصت پیدا نکرد. 

شمپر بانی چند تن .5 hs‏ فرستاد که کشته قنسول را مماینه کنند. و دوتن 
از ol‏ یکی روسی و دیگری ایرانی که بدرون رفتند چنین گفتند. که JAS‏ 
ید‌هان‌او بر‌خورده و از بالا بپائین فرورفته و ازدوش چپ او بیرون coded‏ از اینرو 
داستان را (خودکشی وانمودند) lu‏ در کتاب خیابانی (عمل خودکشیوانمودند) 
را تفسیر کرده و اینطور وانمود کرده است که واقماً خودکشی بوده نه آنکه 
(خودکشی وانمود کرده باشند) LS‏ اینکه بعلت شکست میلیتاریسم آلمان» در آن 
aly‏ خیلی از آنپا خودکشی کرده‌اند - در طہران بعد از مراجمت مپاجرین از 
آلمان و اسلامبول». ana‏ خواستند زب دموکرات را بصورت قبل از مپاجسرت 
درآورند و همان اقتدار را بان بدهند میس نشد. و جمعی از زعمای pi‏ 
pes‏ کرات سابق. از قبیل سلیمان میرزا و چند نفر دیگر با چند نفر از اعضای 
dime,‏ حزب اعتدالیون مثل آقا سید محمد صادق طباطبائی حزب جدیدی بنام 
سوسیال دمو کرات تشکیل دادند و جمعی از طرفداران هردو حزب را جمع‌آوری 
کرده اساسنامه و مرامنامه‌ای a‏ و منتشر کردند. که برحسب اصرار هردو 
y OLLI‏ «سلیمان میرزا» و «سید محمد صادق»» من هم وارد جمعیت شده و 
توانستم حوزه‌ای از جوانان روشن‌فکر تشکیل دهم - من خود مستقیماً با کمیتۀ 


¿YA‏ ۱ وا و شنید»‌ها 


——. 


اصلی حزب مربوط بوده و در واقع رابط حوزه و کمیته بودم. بمیمین See‏ 
حوزه من معروفیت Sak‏ .و همان اندازه که مورد استقبال ملیسون واقسع شد 
دشمنانی هم پیدا کردم. که در صدد از بین بردن من شدند که این واقعه را 
پهدا شرح Als‏ داد. 

در حوزه من که ثابت و پانزده‌ای یکروز در خانه ai‏ خودم تشکیل می‌شد. 
اغلب نظامیان ثر کت داشتند. و باوجود “Sul‏ ورود نظامیان بجمعیت‌های حز بی 
ممنوع بود. لیکن هیچ يك از افراد جمعیت ja‏ من اعتنائی باین ممنوعیت نکر ده 
علا در حوزه حاضس شون تنخلیم [آنکت مخمصوص و دای aS gu‏ وفاداری sola‏ 
حزب سوسیال دموکرات شدند ‏ و در مدت قلیلی چند نفر از افراد حوزه من 
حوزه‌های جزء تشکیل دادند — افراد حوزه من آقایان سالار اشرف يسر احتشامیب 
السلطنه — صادق خان شیبانی د غلامعسین خان شیبانی - غلامعلی خان بایندر ‏ 
de zb‏ خان رزم‌آرا - عبداله خان هدایت - شکرالله خان هدایت که همگی در 
سلك نظام بودند و غیر از «سالار اشرف» سایرین در مدرسه sl «Sully‏ 
«مشیر الدوله» تأسیس کرده بود تحصیل میکردند - اغلب پیشنپاد! تی دار برقع 
نقائص مدرسه میدادند که من عینا بکمیته مرکزی حزب میدادم و کمیتسه SI)‏ 
این پیشنادات بدولت تذ کراتی میدادند و جواب دولت بوسیله من درحوزه حزبی 
طرح میشد ب این جمعیت درست تا کودتای ۱۲۹۹ در منزل من تشکیل میشد و 
چلسات بسیاری با u‏ آقایان SWIG‏ و sl!‏ حوزه‌های فرعی تشکیل و 
u‏ نیسای بسیار بسیار پرحرارت می‌شد ‏ روی همین وابستگی من بحزب 
تال هک br‏ من کر ما کیو کی تعاس ا 
طرفیت پا دولت «قوام لسلطنه» و نشر روزنامه پژوهش تندروترین روزنامه 
ایران و CLL‏ کامل از کابینه «مستوفی‌الممالك» و غیره. 

در ایتدای. تشکیل حوزه حزب در Ju‏ من د lb)‏ سال ۱۱٩‏ یکساعت از 
شب رفته از سفارت آلمان بمتزل خود می‌آندم. از سر کوچه ناظمالاطباء که 
گذشتم. دونفر را ديدم که از پشت سر من بتندی از من گذشته وارد کوچه 
بمپاعالسلطنه (معروف بکوچه محمد باقر خان امیر تومان پدر امیر موثق) شدند. 
و بيك چشم هم زدن. تا من بکوچه al Seh‏ رسیدم همان دو تفر با دو عدد 
چماق از کوچه بیرون آمده (یعنی بر‌گشتند) و راه ر! بر من بسته شروع بزدن 
با تماق ga‏ و دست من: گردند: یکی از انسیا دست de‏ :را گرفت. که فتر ار 
نکنم. اتفاقا با دست برگه سردست پالتوی من ر! گرفته بود. که من با يك قدرت 
فوق‌الماده دست خود ر!کشیدم. برگه سردست در دست ضارب ماند و من با چالاکی 
oh‏ رو بدرب پزرگ واگونخانه دویدم و به قزاقیای مأمور واگونخانه پناه 
بردم ضاربین فرار کردند و قزاقمپا من ر! کول گرفته تا بخانه آوردند. Sy‏ 
a woes‏ اش کات زوا که دنوز آثار شکستگی آن باقیست. دست ؛ کمرم کبود 
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شده و ورم کرده بود. خداوند را شکر کردم - خانم من فوراً بسفارت آلمان تلفن 
کرد و اطلاع داد. نو کر‌های آقای «LI Ser‏ هم که دید ند من را کول گرفته Ji‏ 
آو ردند» باقای «حکیم! لملك» اطلاع دادند بعد از ربع ساعت جمع‌زیادی ازدوستان 
و آشنایان بمنزل من جمع شدند. GUT‏ «حکيم‌الملك» شارژداف UN‏ «شاهز اده 
سلیمان میرزا» هر يك بطور خاصی از من‌دلداری میکردند در همین موقم‌معمود خان 
تو کن آقای مورح‌الدوله آمد و از طرف ایشان احوالیرسی کرده و گفت GLH‏ 
«مورخ‌الدوله» فرمودند !ین عمل آقایان سمپراب زاده و دار و دستۀ !یشان استب 
من ازجممیتیکه آقایان «سمپر ابز اده» و میرزا حسین‌خان alas‏ منشی Dylan‏ اطر یش 
تشکیل داده بودند اعمالاع داشتم. و میدانستم که بنام سوسیالیست رولوسیو نر 
جمعیتی دارند. ولی Tan‏ آنمپا استکاك نداشتم. و حتی باهم دوستی و ارتباط 
داشتیم. مخصوصاٌ با «میرزا حسین Ole‏ مپام‌الدوله» که در واقم laden‏ بودم. 
نمیدانم GUT‏ «مورخ‌الدوله» بچه وسیله باین زودی alle‏ شد. که برای من چنین 
اتقاقی رخ داده و از کجا مطلم شدند که از Lob‏ «سپراب زاده» این GUS!‏ 
افتاده است. 

آخر شب JS‏ وستداهل باتفاق ماژر ادیب‌السلطفه بمنزل آمدند» و آقای 
«ادیب‌السلطنه» ers‏ ورقه‌ای از من Ges‏ کردند و «کلنل وستد!هل» که خود 
بز بان آلمانی صحبت میکرد از من دلجوئی کرده و از رشادت و تمبور من که خود 
زا نباخته و توانسته‌ام فر!ر کنم تعریف کرد. و قول داد بہر ترتیبی شده مر تکبین 
را دستگیر نماید. 

روز بعد از ناحیه اغلب رجال بمن تلفن شد و احوالپرسی کردند. از طرف 
آقای «ولوق‌الدو له» sud‏ احوا لپرسی کردند و آقای اعتلاعالدوله رئیس Grs‏ 
آقای «و ثوق‌الدو له» بسفارت آلمان رفته از این پیش‌آمد „bt‏ تأسف کسرده و 
باتفاق «زمر» شارژدافر آلمان بعنوان احوالیرسی بمنزل من آمدند — بعد از 
یکی دو هفته از نظمیه بسفارت آلمان تلفن کرده و من را دعوت کردند. روز بعد 
ساعت ده wlan‏ بروم. وقتی مراجعه کردم در اطاق آقای «!دیب!لسلطنه» دو pts‏ 
را از محیس آوردند و بمن Gli‏ دادند که LI‏ میتوانم تشخیص بدهم این دو نفر 
صارب من بوده‌اند - Blas!‏ یکی از آنا جوان و بسیار he SF‏ و نازك اندام بود 
و دیگری مرد Jee‏ پنجاه ساله چاق و تنومندی بود. گفتم هیچ يك از اینمپا نیستند. 
زیر! ضاربین من هردو بسیار ورزیده و ميان بالا بودند. ته باین لاغری و جوانی 
و ته به of‏ چاقی و مسنی Woy‏ - این دو نفر رو بمن آورده دست و صورت من 
را پوسیدند وگفتند که چمپار روز است زندانی هستند. فوراً «ادیبالسلطنه» 
مر‌ااتب ly‏ صورت مجلس گرده «یکلنل وستداهل» dista EM!‏ و در حصضور خود من 
آن دو نمر را مرخص گردند و دیگر خبری از تعقیب ضاربین من نشد. 


حیدرخان عمو اوغلی 


حیدر خان عمواوغلی Ga es‏ به حیدر خان چراغ برقی یا بمبی که !سم اصلی 
او قاری وردیف بوده است یکی از روسا و ارکان Pree‏ مجاهدین خارجی‌یعنی 
غیر ایرانی بوده. مانند قفقازیان و گرجیان و ارامنه و غیره. که در 'وایل تأسیس 
مشروطیت ایران. داوطلبانه به !ین مملکت آمده بودند و با مستبدین مبارزات 
نمودند» و جمع کثیری از این cele‏ به دست ایشان در !یران کشته شد ند. راجع 
به ملیت «حیدر خان عمو اوغلی» بسیاری عقیده‌شان بر !ین !ست که «حیدرخان» 
اصلا ایرانی پسر مشہدی مبرزا „SI ‚sie‏ ارومیه‌ای و یا سلماسی 9 603 و de‏ 
«حیدر خان» یعنی پدر «مشمپدی علی اکبر» به gale‏ ملا علی تاری وردیوف موسوم 
و در شر ارمنی نشین الکساندروپل ساکن و از bay!‏ شپرت و نام خانوادگی این 
خانواده و «cle „us‏ تاری وردیف گردیده است (حاجی ملا علی تاری وردیوف 
ر! بعضی‌ها پدز و shee‏ برادر «مشپدی ¡de‏ اکبر» می‌دانند - الکساندروپل از 
la,‏ صنمتی ارمنستان شوروی و دارای ۱۰۳ هزار جمعیت است هنگامی که 
شمپر مز بور در دست عشمانیپا بود آن را (گمری) می گفتند و بعد بتصرف روسسا 
درآمد و در زمان حکومت بالشویکما (شوروی) نام آن به (لنیناکان) تبدیل یافت و 
راجع بوجه تس میۀ عمو glist‏ می‌گویند که رفقا و آشنایان. «مشبدی علی اکبر» 
را عمو خطاب می‌کردند. و بہمین جپت «حیدر خان» پسرش y‏ عمو اوغلی یعنی 
پس عمو گغته'ند. «حیدر خان عمو اوغلی» ¿SL‏ قفقاز و از اتباع ds‏ تزاری 
روسیه بود و در قفقاز تحصیلات کرده و مہندس ALS‏ (برق) شد و پس از 
فراغت از تحصیل. در یکی از کارخانجات بادکوسه مشغول بکار گردید. بعلت 
ظلم و تعدی و رفتاز ناهنجار عمال تزاری» نسیت به مسلمین قفقاز !و را بر آن 
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داشت که با یك عده مسلمین غیر‌تمند دیگر» در کار تشکیل حزب سیاسی همدست 
شود. و پمپمراهی ایشان با مستبدین داخلی و خارجی مبارزه کند. «Sula‏ 
مسلمین قفقازیه در ۱۳۱۷ هجری قمری (۱۹۰۰ میلادی) تحت اداره نریمان نریمان 
UG‏ انجمنی GES ply‏ (اجتماعیون - عامیون) تشکیل دادند و این کمیته در 
سایر ch,‏ قفقازیه شعبی داشت از آنجمله شعبۀ بادکوبه بود که «حیدر خسان» 
جزء اعضای Of‏ بشمار می‌رفت. بعدها عده‌ای از آزادی خواهان ایران» مخصوصا 
A‏ ای ا ics‏ مه وش 
و در تبریز شعبه‌ای از oF‏ بدستیاری این جماعت تأسیس گردید. 

«حیدر خان» را مظفر الدین شاه و میرزا على اصغر خان اتابك (صدر اعظم) 
در مراجمت شاه از سفر !ول به اروپا» در سال ۱۳۱۸ هجری قمری به معرفی چند 
zu‏ بعنوان میندس برق» در باد کو به استخد ام گ‌دند. و Slo oly‏ کردن کارخانة 
Sd ¡ANS‏ در همان سال به مشمید فرستادند. و او پس از چند سالی اقامت در 
bs‏ به Oly‏ آمد و پس از پنج ماه بیکاری» ابتدا در ماشین خانه ,راه‌آهن حضرت 
عبد ‏ لمظیم بعد در تجارت خانه روس حمل و نقل ایران» و سپس در اداره چراع 
برق مرحوم Tle‏ حسین آقا امین الضرب استخدام شد. ola lS‏ الكتريسيتة (برق) 
و سر‌کشی به امور آن Pape‏ وی محول گردید. و در els‏ اوقات در کار las‏ 
گردن مردم برای شورش بر ضد سلطنت استبدادی و توطشه برای قتل سران 
استبداد مشفول بود. چنانکه بمبپائی که در SLE‏ میرزا احمد خان علاء‌الدو له 
و پشت دیوار Su‏ وزیر مخصوص و در خیابان پست‌خانه در سر راه محمد‌علشاه 
انداخته شد و تر کیب و قتل شکرالله خان شجاع نظام Suv yo‏ و پسرش Whole‏ 
خان شجاع pe‏ همه بدستیاری او بود. و در توطله قتل SAU‏ نیز دست داشت. 
و بطور AS‏ «حیدر عمو اغلی» در تمام شورشپای انقلابی زمان مشروطیت دخالت 
داشته و نسبت به کشتن مخالفین آزادی کوچکترین خوفی يا تردیدی بخود راه 
نمی‌داده است. «حیدر خان» GUIA‏ گرجی. ارمنی و روسی را مانند زبان مادری 
خود می‌دانست. و زبان ترکی و فارسی را که بر این سه زبان علاوه کنیسم» بايد 
گفت که نامبرده به پنج زبان بخوبی آشذا بوده و نفوذ روحی فوق‌الماده‌ای داشته. 
تا آنجا که هر کس را بايك AS‏ طوری مجذوب و منقلب می‌نمود که فدائی او 
شده و به اس او بر هر کاری اقدام می‌نمود. و حتی نفوذ خود را در ستارخان 
سردار ملی هم بکار برده و OF‏ قمیرمان نامی همیشه می‌گفت هرچه «عمو "وغلی» 
بگوید همان است. ۱ 

پس از توپ بستن مجلس IT)‏ جمادی‌الاولی ۱۳۲۱ قمری) از طرف «محمد 
علیشاه». «حیدر خان» سر از بادکوبه درآورده و در آنجا بواسطۀ تبلیفات و 
آمقالاتی که به زبان گرجی در روز نامه‌های گرجستان می‌نوشت» عده‌ای داو Ab‏ 
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و فدائی برای مبارزه با «محمد علیشاه» و Gol‏ به مجاهدین و محصورین تبریز 
روانه نمود. و پس از OF‏ خود نیز به تبریر وارد شد. و بزودی یکی از ار کان 
انقلاپ آذربایجان گردید. و کار عمده‌ای که در این دوره صورت داد کشتن شجاع 
نظام مرندی بوسیله بمب cory,‏ هنگامیکه قوای ملیون از شمال و جنوب بپایتخت 
حمله برده تمپر‌آن را گ‌فتند «حیدر خان» در این وقایع شر کت داشت و zul‏ 
یکی از مؤسسین حزب دموکرات ایران و رئیس eS‏ ترور يا وحشت coy‏ که 
مقد‌ماتش از قبیل & ob,‏ و غیره در تبریز چیده شده بود و در تمپر ان 
ho, |‏ شد. ۱ 

مرحوم محمود معمود در یادداشتبای خود راجع به «حیدر عمو اوفلی» که چند 
ale‏ در GLE‏ او مخفی بوده چنین lel‏ نظ می‌کند : 

««حیدر خان» معروف به «حیدر عمو اوفلی» مردی با روح انقلابی و خیلی 
رشید و باایمان» مدیری فکور و نفوذ کلامش فوق‌الماده بود. یارانی داشت که 
مس‌صپرده وی بودند. «حیدر خان» در S590‏ اول مجلس. در اجرای مقاصد y‏ 
منویات انجمن آذربایجان ودرپیشرفت کارهای انقلابی» صمیمانه مجاهدت می‌کرد - 
Saye ys Las‏ على اصفر خان اتابك» و بمب آنداختن در خانة «علاعالدوله» 
و سوء قصد به «بحمد علیشاه» را «حیدر خان» کشید و پیروان او اجراه کردند. 
این کارها با نظر و تصویب تقی‌زاده انجام می‌گرفت - در دور مجلس» Bj‏ 
دمو کرات ol!‏ تأمیس شد y‏ اشخاص ذیل از جمله zas islas!‏ مر کزی این 
حزب بودند: تقی‌زاده - وحیدالملك Gilad‏ - حاج میرزا By‏ آقای قنقازی - 
سلیما ن‌میرزا! — مساوات = gw)‏ )093 میرزا! احمد Ole‏ عمارلونی و من س 
«حیدر خان عمو او aa‏ هم عضو این حزب بود - «حاجی میرز! باقر «BI‏ «رسول 
زاده» — «مساوات» و «حیدر عمو اوغلی» Gee‏ حقیقی و صاحب us‏ اخلاقی 
و صحت عمل بودند ‏ «حاجی میرزا باقر آقای قفقازی» واسطة Fb‏ أجتماعيون 
قفقاز با انجمن آذربایجان بود «حیدر عمو اوغلی» در قتل سید عبدالله ey‏ 
اعتدالیون در تاریح سیم رجب ۱۲۳۲۸ هجری قمری pr‏ گردید و در حدود پکماہ 
در lot‏ توقیف بود و بعد آزاد شد — «محمود محموده در یادداشتمهای خود 
در این باب میتویسد: «سید عبدالله بپیپانی به دست یاران «حیدر عمو اوغلی» 
کشته شد چند روز پس از قتل «بببپانی». «تقی‌زاده» تصمیم گرفت از ایران 
برود. و به من گفت دیگر نمی‌تواند در تبران بماند. و از من خواست که تر‌تیب 
مسافرت او را محرمانه فراهم آورم. همان شب که hae‏ کشته شد چہار 
نف تروریستی که مآمور قتل او شده بودند. (در راس GAT‏ حیدر اردبیلی هم اسم 
«حيدر عمو او غلی» بود) در لباس خرده فروش دوره‌گرد از تمپران Cole‏ شد ند . 
Jy‏ «حیدر عمو او tld‏ دستگیر و در نظمیه توقیف شد. «حیدر خان» اند کی de‏ 
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از رهائی از توقیف olas)‏ ۱۲۲۸ قمری) از طرف حزب دموکرات به مأموریت 
مخفی. میان ایل بختیاری رفت. و در ربیم‌الاول ۱۳۲۹ قمری به تان برگشت. 
چون بحضرت عبدالمظیم (شمبر ری) رسید مرا از ورود خود آگاه ساخت. als‏ 
نایب اپراهیم نوکر خود را به LST‏ فر‌ستادم» «حیدر خان» بمنزل من وارد شد و 
چند ماهی در حیاط بیرونی بطور مخفی می‌زیست و اهل خانه او را عمو جون 
خطاب می کرد ند . 
شبی بفرم رئیس نظمیه که آزادی خواه باایمان و با حزب دموکرات ELL‏ 
همکار بود. توسظ آرسن ارمنی برادر پوس (که این هردو از 2 ch‏ نظمیه بودند) 
پیفام فرستاد. که به مقامات دولتی اطلاعانی دربارة محل اختفای آن شخص مممان 
رسیده و صلاح است هرچه زودتر از ایران 232 
وسائل رفتن «حیدر خان» از ایران فراهم گردید. «حیدر خان» در لباس 
Luke)‏ دار) از OLS‏ به مشمید و از راه عشق‌آباد به روسیه و از آنجا به 
فرانسه و سویس رفت و دراروپا به همکاران لنینی پیوست - در, نتیجۀ حوادلی 
که منج به اولتیماتوم رومپه گردید. منم به "روپا رفتم بعضی اعضای حسزب 
دموکرات | زجمله «تقی‌زاده» «وحید الملك شیبانی». حسین قلی خان نواب» ماژر 
استوار برادر de‏ و خود من در لندن جمم شدیم. «حیدر خان» نیز به لندن. 
آمد و چند جلسه گرد هم بودیم و بعد متقرق شدیم و هر کس بسوئی رفت». 
در جنگی که بین قوای تأمینیه ys‏ لت و مجاهدین مقیم پارك LG!‏ بسر کردگی 
«ستارخان» سردار ish‏ روی 015 «حیدر خان» چون از موسسین حزب دموکرات و 
حکومت هم منتخب حزب بود باآنممه عوالم دوستی و رفاقت باه ستارخان» بر علیه‌او 
جنگید. و در این جنگ بنقع دولت اقدام و دخالت داشت. پس از سقوط GS‏ 
مستوفی‌الممالك )> (O'S‏ و روی کار آمدن محمد ولی خان تنکابنی سیپدار اعظم 
(دهم ر بیع‌الاول ۹۹ قمری) اعتدالیون تقویت گردید‌ند. و آنان دولت را مجبور 
کردند که نسیت به عناصر دموکرات» امثال «حیدر «ola‏ و رسول ژاده سخت 
بگیرد. «سیمپدار» (سپمسالار بعدی) هم دستور آنان را اجراعء کرد و «حیدر عمو 
اوغلی» را تبعید نمود س «حیدر خان» به قفقاز رفت و از آنجا به روسیه سفر کرد 
و از روسیه به‌ارویا رهسیار شد. هنگامیکه «محمد علیشاه». از گیمسوش. تپه 
(گمیشان) به روسیه (اودسا) بازگشت (۱۳۲۹ قمری) «حیدر خان» براهنمائی و 
بپمراهی محمد تقی صادق اوف که مردی عیاش - خوش گذران - اهل al‏ — 
„sich,‏ - شلو „Br‏ و بپمین جېت اغلب تمی‌دست بود» در اودسا نزد «محمد 
ao E oa gel‏ کردم GANGS ala‏ برای جات 
«حیدر خان» از وی گرفت که «حیدر خان» به ایران رفته. کارهائی برای !و انجام 
دهد. «حیدر خان» در نزد بعضی اشخاص اقرار کرده بود که من پوال را گرفتم. اما 





> خان عمو او غلی : ۱ 40 


نه یر ای اپنکه برای او کاری انجام دهم بلکه غرضم این Soy‏ !زپول «محمد علیشاه» | 
که مایه قدرت و فساد oy‏ کاسته شود - پس از استقرار مشروطیت در (Dal‏ 
sae‏ خان» مدتبای مدید در پاریس و سپس در اوایل جنګ بین‌الملل dy‏ دو 
سالی دز برلن ve‏ می‌برد. | 

در Spe‏ جنگ بین‌الملل اول. از برلن خارج شد و پس از چندی در 
اسلامبول در لباس قشون ترك درآمد. داوطلبانه در آن ارتش با درجۀ صاحب 
منصبی Se‏ بر ضد روسیه تزاری پرداخت. و در طی سفرهای جنگی خود تا 
el za‏ اه و دان وک te.‏ الان poe‏ و دو کی 
برلن اقامت گزید س در همین زمان بود که سر و صدای انقلاب اکتبر رو سیه 
برخاست. و چون قلا لشن را در روسیه SUM‏ کرده بود و يا هم Lay MS‏ و 
موافق شده بودند. از این جېت در موقم انقلاب به روسیه سفر کرد. و چون a‏ 
«لنین» خیلی نزديك بود در کنار ان مرد بزرگ و نامی در انقلاب اکتبر VAVYV)‏ 
میلادی) شر کت کرد. و در lant‏ به نطق‌های هیجان‌آمیز برای مردمان رنج‌دیده 
روسیه پرداخت. نامبرده مردی بود „un‏ شجاع فوق‌العاده با تہور o‏ پردل _ 
بی ترس و بی‌باك و جانش را بتعبیر محروف هميشه در دست داشت. و ازمواجمۀ 
با خطر و خوض در مالك پلکه از مرگ رویا روی qa‏ وجه روی بر نمی‌تافت. 
و مخاطرات عظیم را کوئی ! زجان و دل طلب می‌کرد. وی در اوایل سال ۱۳۶۰ 
قمری. مطابق با پائیز سال ۱۳۰۰ شمسی. از طرف ترکان ماجراجوی بادکوبه و 
باشویکبای آنجا به گیلان آمد و با اتبا میرزا Ans‏ خان چنگلی مخلوط -گردید. 
اما چون وجود او از طرف اتباع I,‏ کوچك خان» مظنون تشخیص داده شده 
بود یشان ا ور نها AS‏ تفل که Sak‏ اق آن paca‏ )5 ات 

در اجتماعی که بنام کنگره برای آشتی و رفع اختلاف بین e‏ مختلط رشت که 
از عناصر تندرو بسرکردگی احسان‌الله خان و با حضور «میرز! کوچك خان» 
در محلی بنام ملاسرا در چند کیلومتری رشت تشکیل یافت. PS‏ مزبور بجای 
آشتی و ایجاد اتحاد و SIG‏ بین‌الطر فین. منجر و مبدل بزد و خورد وتیراندازی 
شدید و بالاخره منتمبی به کشتار جمعی شد. «حیدرخان عمو اوغلی» که رابط بین 
48 مختلط رشت و Aus‏ «میرزا کوچك خان» op‏ برای اینکه از این مهر که 
و Shes‏ نجات یابد. خود را از خانه بزیر افکنده فرار را بر قرار اختیار می‌کند 
و در حین فرار بسوی رشت دستگیر و به جنگل برده شد. در منطقه اشکلن a‏ 
حبس «حسن خان معین‌الرعایای کیش دره‌ای» که از سران نامدار جنگل بود 
درآمد باوجود آنکه «میرزا کوچك خان» در موقم عقب نشینی به «حسن خان m‏ 
الرعایا» دمتور داد که زندانیان را مرخص کند پس از چندی «حیدر خان» با 
A‏ اند نان EI‏ کته Jul‏ ال ۱۳۶۶ 
reas‏ ای ie‏ که ر ای اک کو 


کمال‌الملت در نیسایور" 


باتوجه باینکه این قسمت از 
پادداشتېای NK‏ نده‌با موضو]مورد 
بحث در کتاب‌همبستگی ندارد دریفم 
آمدا کنو SS‏ یاددا sl‏ آن شادر و ان 
بز يور طبع آر ut‏ میگر‌ددا ین قسمت 
نادیده گرفته شده بطبع نرسد چون 
ببس صورت از جملۀ دیده‌ها و 


شنیده هاست . 


در یکی از روزهای مپرماه ۱۳۰۸ شمسی که در خدمت قضائی وزارت 
دادگستری به نیشابور مأمور بودم AL‏ سوار ژاندارم به glee‏ فی‌سخی نیشابور. 
در 43 حسین آباد» ملك استاد معظم کمال‌الملك رفتم تا او را زیسارت کنسم. 
بقدری محبت و مپربانی و مکرمت و بزرگواری فرمود که به وصف در نیاید. 

پس از ورود به ساختمان» با کمال تعجب ديدم که تمام تابلوها رو به Aga‏ و 
پشت به اطاق بر زمین چیده شده است. استاد با کمال شکوه و وقار به اطاق 
وارد شد و پس از احو!لپر سی بلا قاصله CH‏ پدرم مرحوم دکتر حسین JS‏ 
آمرزش فرستاد. منکه سالیان سال با JE,‏ بزرگ داخلی و خارجی محشور بوده 





„Lan در تماره شم سال ۱۳۲۵۳ ماهنامه تحیعی گو هر‎ «Jl این سمت تصورت‎ x 


رسیده أست. 








SEA‏ دیده ها 3 شنیده ها 


و بتمام نکات آداب‌دانی آشنا بودم پس از احوالپرسی ساکت ماندم تا 'یشان Ghee‏ 
مطلبی شرو ع able‏ در باب ساختمان فرمودند !سلوب و نقشة آنرا خود cule‏ 
کی A a Se‏ 
همینکه بار دیکر توجه مرا بوضع تابلوها دید فرمود که تعجب میکنی که چسرا! 
تابلوها همه رو بدیوار و پشت به املاق است؟ حقیقت اینست که این تابلوها هريك 
Gok‏ بسیار عزیز از ایام جوانی و سالمپای SS‏ عمر پرمشقت و خاطره‌های 
تلخ و شیرین زندگی من است. هر قلمی که بر هر تابلو زده‌ام بخاطر دارم. هر 
کس که این تابلوهارا دیده!گر نقاش و هنرمند و هنرشناس بوده تعریف وتوصیف 
نموده و اگر عامی 3 II o‏ بوده حرفی زده است و حتی alo‏ می‌آورم که حسودان 
راجع به هر تابلوی من چه سخنانی گفته‌اند. از اینرو اگر به این تایلوها زیاد 
نگاه کنم Ei CEE‏ می‌شوم ناگزیر بیشتر اوقات خود را بخواندن CLES‏ و گر‌دش 
در EL‏ و صحر! و زراعت می‌گذرانم و از توقف خود در نیشاپور بسیار راضی و 
خوشوقتم بخصوص که بہمت مرد بزرگواری مثل‌سالار معتصد گنجسی دوستان 
sa NS‏ این :ديار is:‏ کرده!م و اغلب درباغ تقی‌آباد «سالار معتمد» پا این 
دوستان و اشنایان می‌گذرانم. 

نزديك طبر با ؛جازة مرخصی به نیشابور مراجعت کردم و در موقم خداحافظی 
Clic»,‏ رساندم که در نیشابور باخانواده زندگی می‌کنم‌هر وقت امری وفرمایشی 
Nr‏ مضه gal‏ ایت اق EU‏ کرت ووا با د 
ایام کسالتب‌ای شدید چندین شب در منزل من در نیشابور توقف فرمودند. من و 
O‏ پود تایه فد تکار Nur bi OLA‏ 
معتمد» و PÍO‏ قاسم حان st‏ از مشسد به ¡liso‏ امد ند 

در بپمن ماه ۰۱۲۰۸ بعد از shan‏ ماه. بار دیگر به حسین obi‏ عمالالملك 
رفتم و این بار قصدم کسب ll‏ مرخصی برای آمدن به تمپران بود ازحضورشان 
um‘‏ کردم هر امس و فرمایشی دارند بقرمایند در تمپران pool‏ دهم. فر‌مودند 
در تپران هیچ کاری ندارم ولی می‌دانم Lee‏ خدمت آقای حکیم‌الملك خواهید رسید 
از قول من سلام فراو ان برسان و بگو: ای دوست: 

فراق دوستانش باد و Sok‏ که ما را دور کرد از دوستداران 

با خواندن این شمر St!‏ در گوشة چشمش جمم شد ولی فوراً خود را به 
کتاب متوجه کرد. «کمالالملك» با اين شع يك RES‏ هزار برگی سخن گفت و 
خد ا می د' ند که ie‏ خاطرات gr‏ از نظر ش دشت : همه را در این بیت خلاصه 








۱ خاام من دختر میرزا مهدی خان نقاش اصفهانی بود که بدرش به حضور کمالالملك 


oe‏ وف نود از got‏ خانم مر ۱ د ختر م خطاب می فر هو د. 


کمال‌الملك (محمد غفاری) 








كمالالملك ۶ 





کرد و a‏ دوست عزیزش آقای «حکیم الملك» pl‏ فرستاد. 

در Oops‏ و قتی پيام «کمال‌الملكت» را به «حکیم! لملك » دادم او نیز شتا متا لین 
شد و از حال و روحیات استاد سئوال فزاوان کر‌دند. گفتم a‏ بسیار خوپ . 
و قوی است و jal‏ دلتنگی ندارد. I‏ دوستان و آشنایانش un‏ آنچه بخاطر 
pasto‏ عرض کردم و گفتم در تقی‌آباد er‏ او ۱ 
فراوان از قضات عالى pla.‏ و رال و Shel‏ و شمر! و روسای ادارات شہرهای 
میم خراسان مانند تربت» سبزوار. قوچان» بیر‌جند و مشمېد بدیدن این مسد 
بزرگوار می‌آیند و او از دیدار مہمانان اظپار خوشحالی و سرور مي‌کند و با 
هر کدام پفراخور حال و مقام سخن می‌گوید و روزی چند بار از آقای «سالار معتمد 
گنجی». بمناسبت میزبانی و میمپصان نوازی و dys‏ وسائل رفت و آمد نیپمانان 
تشک دارد. 

همچنین به آقای «حکیمالملك» عرض me‏ بطوریکه مستحصرید SUS» sli‏ 
الملك » » موسیقی ایرانی را بخوبی میداند و تمام نکات و گوشه‌های Stal‏ خوش 
ایرانی را می‌شناسد» خوشبختانه دو نض از اساتید ایر!نی بنام آقای داودی و یکی 
از آقا زادگان بسیار معروف نیشابور (که در جوانی در همان ایام توقف بنده در 
نیشایور جوانس‌ک (us‏ اغلب در محضر استاد !شمار بسیار بلند úl‏ شمرای 
ایرانی را می خوانند» وموجښات فیحوانبساط خاطر استاد را فراهم می‌آور ند. 
کراراً به آقای «داودی» می‌فر‌مایند مرحبا of,‏ کسیکه نام خانوادگی (داودی) را 
برای شما تمیین کرد زیر؛ براستی دارای حنجره داودی هستید. 

در موقع en‏ از تہران آقای «حکیم‌الملك» نامه بسیار سفصل از وضع 
خود ورفقا برای ایشان نوشت, پنج جلد کتاب مصور رنگی ee‏ 
ach sto‏ هد یه rere‏ 

در مراجعت به نیشابور» در تقیآباد ات استاد رسیدم» تنپا بود از کتابمپای 
ارسالی و UL‏ آقای «حکیم‌الملك» بسیار خوشحال و مسرور شد به من محبت فی‌اوان 
کرد و از حال رفقا و دوستانش IK‏ بیکان پرسید و جویای سلامتی شاگردان خود 
er‏ آنچه AL!‏ غ دا شتم عرض کردم و بسیار متأسفم e‏ غفلت کردم و در تمپر ان . 
ish ge‏ حال Ls‏ آنان نشدم. (ad gsi‏ آقای «سالار معتمد گنجی» در Lia‏ و 
نیشابور نبود. بنا به !مر استاد شب را در تقی آباد ماندم» و دستور غذای مخصوص 
دادند. در تقی‌آباد غیر از خدمتکاران يك پیشخدمت بسیار فپمیده و عاقل از طرف. 
آقای «سالار معتمد» پیوسته در خدمت آقای «کمال الملك» بود. plo‏ میرزا Wi phe‏ 
که plo‏ دوستان JLS»‏ الملك» !و را می‌شناختند و براستی به آن مرد احترام ‏ 
می‌گذردند زیرا بیست و چپار ساعت مراقب ؛ستاد بود. آقای «سالار معتمد» به 
این مرد JUS‏ اجتماد را داشت و از قرار مملوم از کودکی و جوانی در خدمت این . 





toy‏ ۱ ۱ دیده‌ها و شنیده‌ها 





q. ool pla‏ می‌برد و همه گونه آداب پذیرامی را خوب می‌دانست (شبی که آقای 
داور 255 دادگستری به اتقاق چند تن از قضات عالی ela.‏ میپمان آقای «سالار 
مفتمد گنجی» Woy‏ و ot‏ ۲۶ نفره Ad‏ شده بود این پیشخدمت بقدری خوب 
پنېیرائی کرد که مورد تعجب وزیر و میپمانان شد.) 
GOL‏ در شب توقف من در تقیآباد جز من کسی در خدمت آقای «کمالالملك» 
نبود استاد هم روی همرفته سرحال بود و از زحمات آقای «سالار معتمد گنجی» در 
موضوع پید! کردن ملك حسین آباد و آبادی و تعمیر ده و قنات OF‏ و ساختمان 
عهمارت مسکونی و مخصوصاً زحماتیکه در معالجه چشم «کمال‌الملك متحمل شده 
بود سخن‌به‌میان آورد ومنکه تا آن‌ساعت dal‏ دراین موضوع سخنی نگفته‌بودم پر‌سیدم 
چه شد که چشم شما صدمه دید؟ فرمود من از کودکی و جوانی بی‌اندازه به ګل 
و سبزه و درخت Canby‏ علاقه داشتم و هنوز هم دارم و عاقبت همین ممشوقه یعنی 
درخت قاتل عاشق خود یعنی چشم من شد. يك روز نزديك غروب از Ola‏ درختان 
Gs‏ عبور می‌کردم و ازسرسبزی و شادابی li‏ لذت می‌بردم و بفکی shales‏ قدیم 
و مسافر‌تسای خود به فرنگستان و گردش در پارکبای معروف pr sho OF‏ که 
ناگاه سنگی از زیر پایم wal‏ و تمادل خود را گم کردم OL SL‏ سر GUS‏ درختی 
که آو یزان بود به چشمم گرفت و بلافاصله ؛حساس کردم که صدبه سطحی نیست 
و عمق دارد oan‏ نگ WS‏ را با صدای بلند خواندم همان «میرز! على آقا» 
نو کر وفادار فوراً زیر پغل مسا گرفته و به Soles‏ رساند وقتی «صالار ممتمد» از 
این واقعه مطلم شد با مشت به سرو صورت خود کوبید و مرا فوراً با اتومبیل.خود 
به نیشابور نزد شاهزاده دکتر Ge‏ و دکتر نظام رساند. ممعاینه کردند گفتند 
بمپتر است بی فوت وقت upton‏ یا تېران س‌اجمه شود مرا با عجله به تمپران 
آوردند و نزد شاهزاده یحیی میرزا لسان العکما شمس wo,‏ که از اطبای بسیار 
معروف چشم (JS)‏ بود و ALLL‏ تحصیلات عالیه در ایران و پاریس داشت او په 
معالجه شروع کرد ولی بخود من حرفی نزد اما به اطرافیان فمپمانده بود که چشمم 
بسختی صدمه دیده است(۲) 
مدتی در تمپران ماندم. کوششپای دیگری هم شد اما بجائی نرسید بالاخره به 
اتفاق ol‏ «سالار معتمد» به نیشابور مراجمت کردم. من تا عس دارم خود را 
مدیون زحمات این مرد عالیقدر می‌هانم. نمی‌دانید چقدر باصفا و با حقیقت و 
با محبت است. اسم او آقا بالا خان و اهل گنجه یکی از بلوك قزوین و ازجوانی 





(۱) — بعد شنیدم همان روز ممل جشم کمال‌الملك وفتی شاهزاده لسان‌الملك none‏ ظهر 
باندرون رفته باولادان خود گفته بوده است بدبختانه بك جشم کمال‌الملك به شاخ Jury‏ فته 
و مجروح و نابینا شده است و در واقم می‌توان گفت بك چشم هنر ابران کور و نابینا شده‌است. 
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در کارهای ایالتی خراصان مشاغل مہم داشته و بسیار موّدب و مبادی آداب است 
هر کار مشکلی که در دستگاه tly!‏ خر اسان پیش‌می‌آمده به‌دستور والی‌زمان rl‏ 
#خص مر اجمه‌می‌شداو با کمالدقت و حسن‌خلقر سید گیو رفع‌مشکل می‌کرد. این‌مرد در 
جوانی کاری کرده Gul‏ که eae‏ از رجال و تجار ثرو تمند تمپران نکرده‌اند. 
اين عمل ایشان در ee plas‏ بلکه oo‏ ضرب‌المثل مردانگی و انسان‌دوستی 
است: در سال ۱۳۳۱ قمری» در جنگ بین‌الملل ول قحطی و سختی زندگی‌هزاران 
ایرانی ر' از بین برد. n‏ ۰ نف نیشاپوری گرسنه را که 
پکه‌انة گندم یا جو برای قوت خود و Shee‏ و اولاد خود نداشتند بطور دسته جمعی 
زیر چادرهای هندی که ازقشون انگلیسی بقیمت ارزان خریده بود فراهم آورد 
و برای هی کارگر ابزار کار زراعتی تبیه کرد و در زمین لمیزرعی که حالا 
باغ Zaun zus‏ تقی‌آباد است و چندین صد هزار متر مساحت دارد. نہر AES‏ درخت 
شت» بہں یك از کارگران گرسنه در روز مقداری گندم و يك وعده غذای گرم 
BUS Gage. A‏ با ثیی‌های اب A‏ 
فواره و آب‌نما ساخته وپرداخته آمد» حتی به آبادی EL‏ هم US‏ نکرد و قصری 
مجلل که در of‏ زمان در هيچيك از clans‏ بزرگ ایالت خراسان (بجز (ata‏ 
bl das‏ به دست همین کارگران بنا کرد که الحال یکی از SEL‏ معروف 
ایالت خر؛سان و محل پذیرائی صاحب مقاماتی !ست که از مشېد به Ds‏ 
ee‏ ۱ 
این شخص با این مکنت و مقام ذره‌ای کبر و غرور و خودپسندی نداشت از 
قفا« میا بان غود ا کال روت i Se Bi ale‏ 
مد تی !ست تا اسم«کمال! لملك » به میان میآیدمو ضو عمجرو ح شدن‌چشم !یشان ر' بشرح 
بسیار نامطبو عو ز ننده‌ای‌بمیان‌می‌آور ند. درصور تیکه‌حقیقت مطالب‌ همانست‌که!زدهان 
خود استاد به گوش خود put‏ و برای خوانندگان نوشتم تا عندالحاجت حجت باشد 
و ae Cer‏ کی ee‏ هی شاوی گت زک که یز 
است. در صورتیکه ممکن است از این استاد شاهکار آفرین و شاهکارهای نقاشی 
و چپره‌نگاری او بصدها ومیله ياد کرد براستی چه ضرورت دارد همینکه نام او در 
ساعت هفت و ربع صبح در poly‏ به ole‏ می‌آید همه محامد اوصاف و خصائل 
ذوقی و هنری و علمی و ادبی او را کنار بگذارند و موضوع نابینائی چشم او را 
یمیان کشند و برای خردسالان به مسابقه بگذارند؟. آیا اگر بجای این موضوم 
جعلی که تاری از حتیقت در آن نیست. خصائص او به مسابقه گذاشته شود. 
ai‏ ارزش ندارد؟ چر؛ تابلوی آن زن زیبا و کبوتری که کاغذ بپایش بسته یا 


از تابلوی پر ارزش سردار اسعد حاجی Je‏ قلی wl Ole‏ تمبران و تابلوی معروف 
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lll ias‏ بزرگ خاندان امیر سلیمانی و صد‌ها تابلوی ممروف «کمال‌الملك» 
نام نمی‌بر‌ند وبه مسابقه نمی‌گذار ند؛ آیامی‌دا نید که « کمالالملك» دراکسیوزیسیون 
معروف رم در سال ۱۹۰۰ میلادی از ميان صه‌ها تن نقاش ممروف Wis‏ درجۀ سوم 
شد و درآنسال بزرکترین افتخار را برای مملکت ما کسب کرد؟ چرا این موضوع 
را در ul.‏ صبح به کودکان یاداو ر نمی‌شو ند و ll‏ این استاد عالیقدر بزر گس 
را مي‌برند از Leb‏ شدن چشمش ياد می‌کنند. بعلاوه همانطور که به تفصیل 
عرض شد موضو] نابینا cat‏ «کمالالملك» در de‏ پرتاب سنگ «سالار معتمد 
کنجی» کذب صرف و جعل ans‏ است. la‏ با چنین درو غی نام نيك مردی عالیقدر 
را une Gey‏ در GL‏ شخص «کمال‌الملك» بپترین معرف اخلاق و us‏ 
نیکو و سخاوت و مردانگی او بوده است. 


البوم و تاریخجه تابلوهای تاریغی كمال الملك 


یتصدیق GIS‏ کارشناسان هنری مشبپور ايران و يك قسمت از اروپا یکی از 
ذخائر بسیار ذیقیمت فر هن ایران» تابلوهای zu‏ رنگ و روغنی و آب و 
رنگ. «امتاد کمال‌الملك» است و چقدر GL‏ شخر و سپاس است که 458 تابلوها 
با کمال دقت محفوظ مانده و اندك صدمه‌ای به آنا وارد نیامده است و لی با کمال 
تأسف برای هیچ ایرانی es‏ این شاهکارها مقدور نیست که از دیدار این 
تابلوهای ارزنده بمپره‌مند شود و نیز نقاشان چیره‌دست جوان ما در حال و آینده 
نمی‌توانند از این آثار گر‌انببا کپیه بردارند و شاید جببانگردان هنرشناس به 
دنبال AS‏ صحیحی از این تابلوهای نفیس باشند و با دست SE‏ به وطن خود 
مراجمت ge‏ کنند. 

به bue‏ عده زیادی از علاقمندان بسیار بجاست تا وقت po‏ نشده ازشاگردان 
زندة «مرحوم کمال‌الملك» مثل استادان ابوالحسن صدیفی» میرزا على خان محمودی» 
حسین شیح» حیدریان» اکبر نجم آبادی» نعمت‌الله خان» محمود خان هدایت» dls‏ 
شیراژی و سایر نقاشان چیره دستی که اسامی آنا بخاطر بنده نیست دعوت بعمل 
wi‏ و !تدعا شود که آنچه از شرح حال تابلوهای «مرحوم کمال‌الملك» بخاطر 
دارند به تفصیل بنویسند همچنین بسیار ارزنده است که از ANS‏ تابلوهای او 
باسمه‌های رنگی اعلا تیه کنند و مثل SUT‏ نقاشان ممروف دنیا بشکل آلبوم منتشر 
شود. خوشبختانه تپیه باسمهُ رنگی در ایران مثل „u‏ کارهای هضری بخوبسی 
امکان دارد بدین Gob‏ اولا بعدها هر کس که با دستگاه هنری «کمال الملك» 
ار تباط ندارد و اصولا بتوصیف و تعریف تابلوهای نقاشی قادر نیست نخو!هد 
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توانست به سلیقه و ence‏ خود برای تابلوهای استاد تار یخچه ای جمل کند wu‏ 
همه کس بخصوص نسل جوان از شاهکارهای هنری این استاد چیره دست ایرانی 
باخبی می‌شود. یقین دارد شاگردان استاد که در She as‏ هستند از J‏ تفقد 
دریغ نخواهند کرد و انجمنی تشکیل خواهند داد و با LS‏ یکدیگی این اس خیر و 
تاریخی را صورت GE‏ خواهند بخشید و دين خود y‏ پاستاد عالیقدر خود ادا 
خواهند کرد LS‏ اینکه مرحوم حبیب‌الله ابمهری شاگرد «استاد کمالالملك» در 
تاریخ ماه اوت ۱۹۲۸ میلادی, یعنی $V‏ سال قبل a)‏ مختصری در بسرلن نوشته 
که اصل آن نزد استاد محترم محمد على جمالز اده Jano‏ و قسمتی از آن با اجازه 
استاد منتشر شده است و نیز آفایان «حسین شیخ» و دکتر جواد مجابی یمناسیت 
صد و بیست و پنجمین سال تولد «کمال‌الملك» در شمر یور ماه ۱۳۱ شمسی 
eu‏ مختصر انتشار داده‌اند که مورد قدردانی همگان است. 


کپیه تابلوی معروف ونوس چطور تهیه شد؟ 


آنچه از خود GUI‏ کمال‌الملك شنیدم. وقتی مظفرالدین شاه در سفر آخر 
مسافرت بفر‌انسه تابلوی معروف ونوس را خریداری و به تپران آورد. بعد از 
zu‏ کردن صندوق تابلو. متأسفانه با کمال دقتی که در بسته‌بندی شده U ey‏ 
قسمت تابلو پاره شده و بی‌اندازه اسباب کدورت خاطر شاه شده بود. hh‏ 
استاد کمال‌الملكت برای چاره جویی احضار و دستور تعمیی تایلو ر! میدهند. «استاد 
کمالالملك» یعنر اینکه در کارگاه خود بت میتواند وسائل رفو و تعمیر تابلو 
y‏ فراهم نماید» تایلو ونوس را بکارگاه يا آتلیۀ خود آورده فورا رفو و تعمیر 
کرده و AS‏ بسیار شبیمپی از آن تابلو تمپیه مینماید. در بدو امس تایلوی کپیه را 
بحضور شاه میبرد» که فوق‌العاده مورد تحسین > di‏ شد ه ميلغ قابل توجمسی A‏ 
«استاد كمال الملك» مید‌هند. و شاه با كمال دقت هرچه تحص میکند» اثر پار گی 
تایلو را نمی‌یابد. از «کمالالملك» میخواهد که محل پارگی را نشان دهد. «کمال 
الملك مپلت میخواهد که جلسة بعد ذره‌بین بزرگی همراه بیاورد. تا بدان وسیله 
بتوان محل پارگی تابلو را تشخیص داد. چند روز بعد در وقت gas‏ شده» تابلو 
اصلی را show‏ می‌آورد و ماجرا را بعرض میرساند و استدعا میکند وسیلۀ 
ذره‌بین» محل پارگی را در تابلو اصلی تذخیص دهند. که هرچه کوشش میکنند محل 





1 دیده‌ها و شنیده‌ها 





پارگی ر نمی‌توانند بيابند. فقط در پشت تابلو محل رفو شده را وسیلۀ ذره‌بین 
مشاهده میکنند. باز مبلغ زیادی بابت تعمیر Slab‏ تابلو به «کمال «ALS!‏ 
میپرداز ند. این دو تابلو یکی در دربار و دیگری در تالار مدرسۀ lie‏ مستظ فه 
موجود بود که کمتر کسی از سر‌گذشت OF‏ تابلو خبر داشت. و نیز «استاد JUS‏ 
الملك» مطلب شیرینی در تمقیب موضوع چکونگی کپیه و تعمیر تابلوی و نوس, 
شخصا Jl ol‏ میداشت که شاید کسان دیگر هم شنیده باشند و من GL‏ آنچه از خود 
ایشان شنیدم باطلاع میرسانم: 

بعد از ماجرای 4S‏ کردن تابلوی ونوس. روزی «استاد کمال؛ لملك» بدربار 
میرود و قصد شر‌فیابی بحضور شاه را داشته است. در حياط کریم‌خانی که بین 
باع تخت مرمر و کاخ کلستان و اقم بود GUI‏ امیر Ns‏ و جمعی از as Lo‏ 
بودند. «امیر cole‏ کمال‌الملك» را بتام نقاشباشی oles‏ و جائی برای جلوس 
ایشان تعیین میکند. ودستور میدهد چند قطعه ذغال بیاورند. وبه lite‏ کمالالملكت» 
تکلیف میکند GL‏ دیوار سفید برود. سپس میگوید یك Pts‏ بزرگ روی دیوار 
بکشد. !ستاد اطاعت مبکند. بعد میگوید توی دایره در قسمت بالا يك OLS‏ بکشد. 
بعد میگوید زیر هريك از نیمدایره‌های کمان يك بادام بکشد. بعد میکوید بین 
باداسپا يك قلم بکشد و در انتبای قلم يك برگ JS‏ بکشد. بعد دستمال سفید 
خود را برآورده با eS de‏ میگوید» این Jus‏ قمر بنی‌هاشم است» و بادستمال 
«So‏ ذغال‌ها را پاك کرده در دستمال سفید ریخته و چہار گوشهة دستمال را جمع 
کرده و باتقاق sun!‏ «عمال‌الملكت» بطرف کاخ گلستان میروند. و در محلی که 
«مظفر الدین شاه» در آلاچیق نشسته و سرداری چوچونچه سمیدی در تن داشتند 
دستمال خاك JES‏ ر؛ روی شاه تکان میدهد و عرض میکند این گرد ذغال Js‏ 
حضرت عباس است که نقاشباشی کشیده و برای تیمن بسر و لباس شاه پاشیده 
شد. و «مظفرالدین شاه» هم که اغلب ا'وقات US‏ داشته» از این عمل اظپار 
رضایت میکند. پس از اينكه «استاد كمال الملك» از حضور «مظفرالدین شاه» 
مرخص میشود. باز در حیاط کریم‌خانی مورد محبت «امیر بمپادر قرار گرفته و 
سفارش چای میدهند. در این موقع «امیر بمپادر» به «کمال‌الملك» میکوید میخواهم 
Gly‏ من» تابلوی روز عاشورا را Gogh‏ بکشی که وقتی شم بروی امام شمشیر 
کشیده من بحمایت از امام. شمشیر بروی شمر کشیده باشم, تا آن ملعون را 
بدرك واصل نمایم» و برای این تابلو پانصد تومان بشما حق‌الزحمه خو!هم داد. 
استاد با کمال وقار قبول میکند. بمنزل می‌آید و شروع بنقش تابلو مینماید. 
این نقاشی البته مستلزم وقت زیادی بوده و هس وقت !یشان بدربار میرفتند «امیس 
cooly‏ جویای تابلو شده + استاد و عده gh plas!‏ ر! میدهد. در ewig‏ نقاشی. 
دیگر استاد کسی را بزیرزمینیکه در ol‏ مشفول نقاشی بوده راه نمیداده و به 
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گماشته خود نیز غدغن کرده بود در غیابش کسی را بریرزمین راه نداده و تابلو 
ر! clas‏ ندهد. از قضا روزی آقای ظمهیر الدوله «صفا علیشاه» بمنزل «کمال‌الملك» 
میرود. چون استاد در منزل نبوده از گماشته جویای حال «کمالالملك» میشود. 
گماڈ ته اظیار میدارد چون استاد مشفول تیه تابلوی بزرگی است کمتس از خانه 
خارج میشود. «آفای ظپیرالدو له oly‏ گذراندن وقت تا cael‏ استاد. تقاضای 
بازدید تابلو را مینماید. گماشته هم اطاعت کرده Cla!‏ را بزیرزمین میبرد و 
2 
«امیس cole‏ بجای حمایت از امام و Al‏ بر شمر علیه‌اللعنه شمشین برای 'مام 
کشیده است. بدون اینکه صحبتی بگماشته «کمالالملكت» بکند از خانه خارج شده 
و چریان را به «امیر بمپادر» میگوید. «امیر» با اعزام مأمور و پیشخدمت ASG‏ در 
اتمام نقاشی و ارائه آن میکند. و بالاخره راز نمبقته آشکار گشته در صدد برمی‌آید 
که تابلو را از «کمالالملكء» گرفته از ہیں ببرد. ds‏ «کمالالملك» به «امیر 
بپادر» plig‏ میدهد که تابلو ر! اصلاح و تقدیم حسینیه «امیر ls‏ خواهد کرد. 
بعد از مدتی صورت «امیر بمپادر» از تابلو حذف شده و جریان روز عاشور! که یکی 
از غمگین‌ترین رویدادهای عالم اسلام !ست بنحو بسیار محزونی ترسیم و تسلیم 
«امیر بہادر» میشود. «امیر» در ازای زحمت «کمالالملك» مبلغ معتنابپی e‏ 
. الزحمه تعیین میکند که باستاد بدهند Sy‏ «کمال‌الملك» از قبول وجه خودداری 
کرده عرض ه میدارد er)‏ خود شريك در عزاداری حسین‌پن (E) ¡de‏ میشوم 
و این تابلو ر! مبانا تقدیم حسینیه مینمایم). 
حالا که از شرح دو فقره تعمیر تابلو وسیله «!ستاد کمال‌الملك» مطلع شدید 
مطلب بسیار مہمی ر' که !خیرا gls!‏ 'فتاده EA‏ میرسانم: توا ون یکی از 
„ls ca Y‏ تابلوهای نقاشی. مشاهده شد که در یکی از تابلوهای معروف 
«ستاد کمال!لملكت» ببد ترین وضمی دست برده و در ميان „u sla hl‏ معروف 
ان استاد پدیواز تالار آويخته بودند و هرکسی هراندازه بی‌بپره از هنر نقاشی 
یاشد I,‏ تعمیر غلط و عیب تابلو را متوجه شده و برایالمین مشاهده میکند 
که بعوض تعمیر و اصلاح تابلو. بکلی Ab‏ خراب کرده‌اند. توضیح آنکه 
یکی از تابلوهای yl‏ بقلم داستاد کمال‌الملكت» که ما خود در سنو؛ت al‏ در 
مدر سه صنایع مستظر فه als‏ بودیم که با چه دقت و وسواسی استاد خد؛بیامرز 


شی زا کان مد هد . «اقای do‏ الدو له» متوجه مسشود که در پر ده نقاشی 


مشغول ترسیم OF‏ بود نقشی است از یات دشت بی آب و علف که در وسط آن قنات 
و جویباری با چند درخت سبز و خرم نقاشی شده و نصف بیشتر این تابلو که 
تقریبا ۱۰ سانتی‌متر در ۸۰ سانتی‌متر 'ست آسمان آبی شفافی مثل آئینه است که 
انسان مایل cu!‏ ساعتپای متمادی باین آسمان صاف نگاه کند. 

من!لاتفاق قسمت آدمان این LS Ab‏ قدری کدر شده و يا گرد و Leib‏ 
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دوده گرفته. که حضرات درصدد برآمده‌اند آن قسمت تابلو را پاکیزه کنند. دیگر 
معلوم نیست Bly‏ چه فعل و انفعالات غلطی که شده I,‏ آسمان طوری خراب 
شده که مجبور شده‌اند رنگک آسمان را بکلی تجدید نمایند و براثر تجدید ر نگ 
آسمان تابلو نه فقط نتوانستهاند رنگ آبی آسمانی تپیه نمایند. بلکه رنگی 
مخلوط از آبی و سبز بکار برده‌اند که در وهلۀ اول see Sy‏ بخوبی بچشم 
میخورد» و ایکاش همین رنگ باصطلاح نقاشان پخته بود. بلکه مثل Say!‏ يك شخص 
ناشی و بری از هس نقاشی رنگی خام بر روی بوم نقاشی مالیده باشد و "بدا متوجه 
نشده! ند که بااین عمل یکی از شاهکارهای نقاشی استادی مثل «کمال‌الملك» Y‏ 
بکلی از بین برده‌اند. در یك چنین حالی بیاد دو فقره تعمیر تابلوی نقاشی 
ونوس و عاشور! افتاده و بزبان حال گفتم: 


ببین تقاوت ره از کجاست تا په LS‏ 


فهر ستها 


فهرست عکسها 


۸۶  سیلگنا وزیی مختار‎ le 
۱۰ عکس دسته جمعی و زراع ونمایندگان‎ 


میرز! سلیمان ola‏ میکده yyy‏ 
یاور لیاخف (پالکو (Ag‏ ۲۱ 
سید محمد طباطباشی مجتپد آزادی س 
خواه ۱۳۱ 
محتشم السلطنه اسفندیاری (میرزا حسن ‏ 
خان) ۱۳۵ 
عاصم بيك وزیر مختار gli‏ ۱۰۳ 
حکیم‌الملكك (ابراهیم حکیمی) Y EN‏ 
مر‌تضی Adi‏ صنیعالدو له ۱۷ 
شاهز اده las‏ عالسلطنه ۱۷۱ 
محمد plas | By joven ilus y‏ 140 
نقشه od!‏ طبق قرارداد ۱۹۰۷ ۱۹٩‏ 


نقشه ایران بین سالپای ۱۲۹۳ و ۱۲۹۸ 
خاتمه جنگ ۳۰۱ 
pals‏ اده صارمالدوله (اکبرمیرزا مسعود) 

y -Y 


جواد مفتاح + yy‏ 
جواز عبور ۳۹ 
نیدر zu‏ درلباس حاجی ایرانی ۲۲٩‏ 


اپوالقاسم‌خان کحالزاده 


مكار س 4 
did, 26‏ اتتا y‏ 
فن اتر وزیر مختار روس ۱۳ 


جلوس احمدشاه ۱۷ 


کلنل وستداهل رئیس نظمیه ۳۳ 
مشیر‌الدوله - میرزا حسن پیرنیا ۲٩‏ 
مستشارالدوله Gols‏ صادق ۳۹ 
سمدالدوله میرزا جواد خان 2 
حسینقلی خان whys‏ £4 
سید حسن تقی‌زاده oY‏ 
سید ضیاعالدین طباطبائی 1١‏ 
پر نس هینس‌یش‌رویس وزیں مختار آلمان 
در Olt‏ 1۸ 


شاهز اده عینا لدو له (عبدالمجیه‌میرز۱) ۷۱ 


وحیدالملك شیبانی ۷۳ 
سلیمان میرزا oad‏ حزب دموکرات ۷۵ 
مفغم‌الدو له ۷۹ 
SL‏ بلژیکی ۷۷ 


مستوفسی‌الممالك رئیس‌السوزراء (میر زا 
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واسموس در لباس اروپائی AY‏ 
صمصام‌السلطنه solar‏ ۳۷۹ 
و ثوق‌الدو له rar‏ 
قیصر آلمان aks‏ دوم ۵ ۳۹ 
و ثوق‌الدوله در AR Sr‏ 
میرزااسماعیل‌خان ممتاز ممتازالدوله ۶۲٩‏ 
ممتازالسلطنه عبدالممد خان ٠٠‏ ۶۲۵ 
حیدر خان عمواو غلی 0 ۶ 
کمال‌الملك محمد غفاری ££4 
zul‏ بمہادر جنگ LoY Ole Lek‏ 


بو ۶ 


نیدر (Aus) „u‏ جپانبانی (راست) 


۲٤١ 
۳۷۸ 
YAY 
YAY 
ret 
۳۳ 
TY 
۳۶۹ 
Yoo 


DAS 


سیف آزاد 

نیکلای دوم تزار روسپه 

میرز! ابراهیم منشیز اده 

Vis!‏ خان ابوالفتح زاده 

رودلف زم 

ool galt Lol 3‏ عبدالمجید میر زا 
حسین علاء 

واسموس در لباس عشایری 
صولت‌الدوله قشقائی 

ناصردیو ان 


¡gala! فهرست‎ 


الف 


ابراهیم خان ( پسس des‏ الملك) q‏ 
ابوالفتع‌زاده ۲۸۲ - ۲۸۷ _ ۲۹۰ 
ابوالقتح میرزا (شاهزاده) ۱۱۰ 
ابوالملوك (پسس کامران میرزا) ۱۰۰ 
Gop!‏ حبیب‌الله £00 ۱ 
AG!‏ میرزا علی اصفر خان ۱٩۲ - ۱۹۱٩‏ 
BET a BEN <= EY‏ 

اتر وزیں مختار روسیه ۱١‏ ۲۷ ۱۸۹ 
V4 — °‏ ۱ 

احتشام! لسلطنه علامس (محمود) Y£)‏ _ 
۱ — ۲۲و — ۶۲۱ 

VA — ۴۳۲ — VV ua! احرار‎ 

۶۶6 _ ۲۹۰ ola احسان‌الله‎ 

اخوی سید Via‏ ۱۶۱ 

ادوارد هفتم ۵ 

۱۳۸ - ۱۲۰ - ۲۲ — ۲۲ (کلنل)‎ di yo! 
۳۳ 


آرسن ارمنی 4۶۶ 

آرشاك خان ۱۰۰ 

آشتیانی میرزا هاشم ۱۳۸ 

آصف فیرح الله‌خان سردار معظم کر‌دستانی 
۱۰ 

آصف‌الممالك ميرزا حسن ۱۶۰ 

۱۶٩ خان سردار‎ YL UT 

۱۶۰ ¿e us آقا‎ 

۶۲۸ فرج الله خان‎ ial 

۶۲۸ - ۶۲۷ خان‎ Wi pas GUS آق!ولی‎ 
£۲۹ 

آکاکی مقوریچ خوشتاریا ۳۸ ۲۹۱ 
آلبرت ساگن ۱۸۱ 

آهنین حسینقلی‌خان (مستجیر) ۹٩‏ - ۱۱۱ 
VEN‏ _ ۲۶۶ — ۲۸۹ - ۶۱۲ 

آهنین ابوالحسن خان ۱۸۵ _ ۱٩۱‏ 

آیر تن ۳۵۸ 
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اسکندری یحیی میرزا ۲۸۰ 

اسکندری عیسی میرزا ۲۸۰ 

اسکندری محسن 2 )| کفیل الد و لد ۲۳۹ 
YA) — ۰‏ 

اسکندری ایرج ۲۸۰ | 

اسکندری عباس میرزا (سیاست) ۲۸۰ 
اسکندری فتح الله ۸۰ 

اسکندری مپدیقلی ۲۸۰ 

۲۱/۰۱۵۱ همست‎ al 

dis VOR a 

اسنارسکی ژنرال ۱۱۱ 

۲۰۱۹ بر‎ u E oe oes re 
۳۷۰ 

اشترو نگ دکتر VAY‏ 

اشتری میرزا wel‏ خان ۲۸۹ ب ۴۹۰ 
۸٩ 55 us!‏ = ۱۸۹ - ۲۲۶ 

اشرف‌الملك زنجانی (خطیب) ENA‏ 
اشرف‌الملوك (دختر حاجب‌الدوله) ¿YY‏ 
اعتضاد خاقان ۲۹۹ - ۳۰۰ 
اعتضادالملوك صفری ۳۸۵ 

EVV له‎ public Weel 

۳۸۵ Ali اعتلاء‎ 

اعزاز السلطنه ۱۶۰ 

اعظام الوزاره plac!)‏ قدسی) EVA‏ 
افتخار الاسلام TAI‏ 

IE ARO gays افخم الدو له‎ 
YAY 

انتم‌الملك ۲۸۱ 


افخمی على قلی خان ۱ 


Va MES. ar تن ی ا‎ 


۱ Cur! Ss „Lass 

YY شاه‎ job افشار‎ 

افشار WL‏ محمه خان سالار سعید ۱۶۱ 
„ums:‏ عزیزالله پسر سر دار NV ۱ JS‏ = 


ادیبالسلطنه سمیمی ۱۳۸ ے ۶۷۲ 

ادیب پیشاوری ۵ - ۲۷۷ 

u ۲۷۵ ارتل‎ 

ارتن گران کاپیتان ۲۱۸ 

ارداقی میززا علیاکبرخان ۲۸۲ :۲۸۹ 
IA‏ = ۱ 

اردبیلی سید خلیل ۱۱۵ - ۱۲۵ 
اردبیلی سید حسین ۲۱۲ - ۳۳۶ - ۳۲۵ 
Ä TESTE mT‏ 

اردبیلی حیدر ¿EY‏ 5 
'ردلان امان‌الله حاج عزالممالك ۱۲۷ ت 
۷۹ ۱۲۳۹ 

خاجی فخرالملك ۱۰۰ 

اردلان نصرت‌الله ۱۲۹ 

¿ سلطان محمد ۱۲٩‏ 

رضا قلی ۱۲۹ 

حاجی de‏ قلی خان ۱۰۰ - ۱۶۱ 
ناصر ۱۲٩ Ai‏ ۱ 

ارومیه‌ای مشمپدی St de‏ سلماسی ۶:۳۹ 
استاروسسکی سرهنگ ۳۰۸ 


اردلان 


اردلان 


ردلان 


استالین ۳۲۱ 
soli sa‏ حاج شیخ محمد حسین ۱۳۶ - 
۱۳۹ 


۶۱۲۲ = 100 ls ya” 

۶۲٩ محمد ولى خان مصباح التولیه‎ (Sudan! 
~ VY اسفندیاری حاج محتشم السلطنه‎ 
مت‎ FRY Ys VAN SVE ITO 
cn i mv 


. اسکات قتسول انگلیس rer‏ _ ۳۳۳ _ 


۳۶۱ _ ۰ 
AND LTE مان‎ eas 
- ۲۸۰ ۰-۲۷۹ ۰ ۲۱۸ Ira ۷ 
NIE ya zZ 
rye ۷ 


اردلان 


FAY. 


¿Y 


EINE sal 
۷۰ انی نظام .(حاجی)‎ 
۱۶۰ عبدالله‎ pls امير‎ 


آمیر pl‏ قراکزلو ۱۸۶ 


اميل ارمنی ۱۰۲ 

ان اف مخ 2 ا I a IN‏ .3 
۶ 2 ۲۰۵ - ۲۱۸ 

امین الضرب cle‏ حسین VAY UT‏ - 11۰ 
افش الك ٩‏ ۱۱ج FAR‏ 

PVs VAG Vices ic 
VAY de امینی دکس‎ 

انبار میرز؛ اسماعیل خان YAO‏ - ۲۸۱ 
va) FA‏ 


SEE NV er A lo انصاری تاه‎ 


۳۳۸ 
انگمان کاپیتان ۲۱۸ 

۲۷۲ UL انور‎ 

انوشیروان ۲۱ 

YOY — VON او رلف‎ 

اورنگ BT‏ میرزاو قارالسلطنه ۱۶۱ 
ايبرك AV „Ss‏ 

ایزو لسکی الکساندر ۱۹۸ 

ایلبرك دکتر ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۲۳۷ - ۲۷۳ 
۲۹٩ _ ۲۹۸ ۶۵‏ 


ب 

VAN دکتر‎ Sul 

oe ۸۷ بادر‎ 

YAS - AL — VO - ۲۰ باراتف ژنرال‎ 
_ YEY — YF ۲۱۷ 180 _ ۲۳ 
۲۷۹ — ۸ 





gl فمبر‌ست‎ 





۲۳۵ ۲۳۲ yyy 
a 
۱۰۰ اقبال على‎ 
اقتدار السلطنه‎ 
MA آشپز‎ |S! 
۳۹۰ خان‎ St 

اکونور كلتل فردريك ۳۵۸ = FOR‏ 
الہامی ۲٣۹۸‏ 

الله یارخان ۲۳۱ 

- ۷ e میرزا‎ glo خوئی‎ mn امام‎ 
WA 

امام گنبد آقا علی 0-£ 

امان‌الله خان دکتر ۶۲۷ 

امان‌الله میرز؛ جمپانبانی نصرت‌الله ۱۷۰ 
امان‌الله میرز؛ bie‏ ضیاءالدوله 
VV Oe V4‏ نب ۲ ۲ 

۲۹۹ ool pals ارفع‎ su) 

امیر اعظم نصرالله میرز! برادر عین‌الدو له 
ey‏ ۱ 
امیر اعلم 285 ۱٩۱‏ - ۳۸۵ - ۶۳۱ 
ul‏ بپادر جنگ پاشا خان ۱۹۳ _ ۵۱ 
۷ _ £04 

ان ete‏ باقر ان E‏ 

امیر‌تومان اسکندر خان ۲۰ 

امیر حبیب‌الله خان ۲۱۰ — ۲۱۰ — ۲۷۱ 
۳۷۶ 

امیر سپاهی ماژر فضل‌الله خان ۶۰٩‏ 
امیر سلیمانی ۶ ۶6 

امیر علائی شمس‌الدین ۶۲۲ 


زشاهزاده) ۲۹۸ - ۲۹۹ 


امیر قاسم ۲۳۱ . 

۱۶۰ موید اسماعیل‎ zul 

امیر محتشم بختیاری ۱۰۶ 

امیر ممظم قفقازی (حمزوی) ۶۲۱ 
امیر ممخم بختیاری ۱۹۱۶ — ۳۲۸ 
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پادر ك Von‏ 
پاسکویچ ژنرال TEA‏ 


" پاکه بلژیکی ۷۵ - ۷۷ 


ES ds el‏ د :ا 
۲۵٩ ۲۳۵ 2 ۷ ۷۸‏ 


“ 


Cth 
۱۸۹ پتر س‎ 

۱۰۹ ے‎ ۱١۸ VY - ۱۰۱ an 
AR 
۳۸ پتی‌ گرد (مادام)‎ 

باغبان کامران میرزا 
پر نس هینریش رژ یس سی د یکم ژ لر یر 
مختار آلمان ۱۹ - 1۷ ZA‏ ۷۹-۷۰ 
Bes EE OT‏ 
IIA NS A a Ir‏ = 
LINIEN — ۱۳۷ ۲۳‏ ۱۶۲ - ۱۱۱ - 
VAN ۱٦١0 - ANZ ۱۳ FI‏ 
۵ ۲04 ۲° ۷۲ ۲۷۹ == 
_Yro _r-r‏ ۳۶۳ 2 ۳۶۶ _ ۲۸۸ 


a Es 


FA! 


4 
چن و 


پر نی (مسیو) ۲۸۰ 

e (diia: میںزا (پسس‎ Se Joy 
۳۳ پرو ین‌الدو له‎ 

پر نس رئیس مفازه هلندی ۲۸۶ تب ۳۳۲ 
پسیان کلنل محمد تقی خان (سلظانز اده) 
Yous TANE ce NAM os E‏ ۶۳ 

پسیان BL”‏ قلی خان ۲۸۰ _ ۲۸۱ 
پسیان ژنرال حمزه خان ۲۸۰ = ۲۸۱ 
٩۱ wha»,‏ 


E VA 


بار تلو سر و الت ren‏ 

بارون مایدل Sun‏ ۲۰۸ 

باستانی پاریزی „Ss‏ ابراهیم ۷ ب ۲٩‏ 
بامداد روشن میرزا محمد ¡de‏ خان VAY‏ 
بانوی glas‏ ۱۰ ۱ 
بایندر فخ ایران VAY‏ 

بایندر ساعدالسلطان (تریادار) ۱۸۷ ۰ 
بایندر غلامعلی خان ۶۲۱ 

۲۹:۲ WAY تاد ام‎ clas: aoe 

TEA بختیار فتحعنی خان سردار معظم‎ 
Sr are ea 
FAA oc FAO _ TTY —_ VFA 

FAT: 35:4 

تر تاز ۴۹ 

بروجردی آقا موسی ۶۱۸ - ۶۲۱ بت ۶۲۹ 
ںو جردی us‏ محمد (عبده) VAT‏ 

بر و منك آقا خان ۳۱ 

۲۵٩ Ile بر ونر‎ 

۱۶۰ دیوان‎ zum 

BERN ۱ ee VN. So تا‎ 

بلور فر‌وش شيخ محمد جواد ۱۶۰ 

۱۵٩ UST lo. بلوری‎ 

بوشمپری معین‌التجار ۱۰۳ 

بوغوس ارمنی ۶۶۶ 

بونش ترف VÍA‏ ۳۵۱ 

۲۸١ !لسلطنه‎ ol, 

١١ ۵ بہار محمد 5 ملك‌الشهراء‎ 
ES E ATES TOS SE 
AS WE Pe A A OR SY 


STA VY ee Pas TAN O 


Erro ۰‏ 
cli,‏ سید عبدالله ۲۲۲ _ ۶۶۲ 
eur‏ میرزا سرداز مسموی ۲۱۷ 

بہرامی عبدالله خان 





£14 


Es A 
TN E ۲۰۱ ۵ 


Tal. 


جه 


ےا 


١٠1۹ - ۱۱٩ ۱۱۲ ثقةالاسلام تبریزی‎ 
TY _ ۷° 

الاعلام ۳۵۸ 

نقفی متین السلطنه TAN‏ 

۲۸۱ A تقفی‎ 


“awh 


SA) 


۳ 


جمفر قلی (یاغی) ۰6 

جلال‌الدو له (شاهزاده) ۱۰۰ 

جمالز اده Aare‏ على £00 ۱ 

۳۶۶: VAY dell GY SE sie 
BO جوزانی رضا (یاغی)‎ 

جپانبانی شاهزاده محمدحسین میرزا ۱۰۰ 


Eee eal ge Sl 
YEA TEY YET — A ¥e- 
— TOA — Yo’ — (00 _ yoy — ۱ 


۳۰ 


۱۰۰ منصور میرزا‎ bil 
۶۲۲ جمہانگیر خان پیشکار و ثوق‌الدوله‎ 
۲۳۱ مخمف خان‎ Olas 


a 


۳۷۲ e E VV" = 10 نه.‎ ۲ ۵ 


Cm pnt‏ اسامی 


پودپولکو As‏ ریتف ۲۱۲ 

YOU So پوژن‎ 

پوسه ماژر ۲۱۷ 

پولس فوس ۱۸۱ 

پوناتی ۲۳۲ 

پمپلو ی رضا شاه ۲٩۰‏ — ۲۱۶ 
Era loss‏ 

پیشون وزير خارجه فرانسه ۳۲۹۶ 


vr 


ب 


تاروردی ۱۰۲ 
تاری وردیف Zoe‏ ملاعلی ۶۲٩‏ 
نافل نایب اول ۳۹۸ 


او نلی سروالتن ۳۶5 
تبریزی میرزا قاسم خان صور اسرافیل 
° ۲۲۲ 


تدین سید محمد ۶۳۰ 

ترو تسکی LEI EN NEE‏ ۷۱۲ جت 
۳۷۳۹ 

ترو ميك کاپیتان ۶۰۱ 

— ۱۵۵ تزار نیکلای دوم امپ‌اتور روسیه‎ 
= ۲۱۷ ۷ TI EI ۰۵ - 1۹۸ EIN 
eV Ae FO a SAY ee TVA ce TVA 
Y1 بت‎ ۲۷۲۵ ~~ 

تقنگچی حسین ۱۵٩‏ 

U sch A Nica E esl 5 as 
ET me NAAR PIE VER EN 
۶۶ ء‎ 

تنکابنی میرزا jalo‏ ۱۳۹ 

تنگستانی محمد باقر ۲۶۷ 

۶۰۲ ys 

تیسور تاش عبهالحسین سردار معظم 





دیده‌ها و شنیده‌ها 


۱۶۰ حکمت نظام‌الدین مشاورالدوله‎ 
- ٩۰ - ۷۰ حکیم‌الملك ایراهیم حکیمی‎ 
_- ۱۷۰ ۱2۷ — 160 ~ ۱۲۶ _ ۱ 
- ۲۸۱ — ۲۸۰ — ۲۷۱۸ — VAY - ۲۱ 
۳۰۵ _ ۲۹۵ _ ۴ 
- ۳۸۵ _ ۲۳۲۳۹۱ ۲۲/۳۲ ۸ 2 ۷ 
EEA — ۶۲۷ — EY) AE _ YAN 
ZZ 0١ 

حکیمی سلطان احمد خان ۲۸۱ 

حلمی بيك ۱۵۹ ۱ 

حمامی شیخ زین‌المابدین EVA‏ 

۱ ٤۵٥٤ حیدریان‎ 


€ 

خارا نف ماژر ۱۷6 ۱۷۷-۰ 

خاقان مففور ۲۶۶ 

خانبابا خان ۱۰۳ IE‏ 

۱ ۱۲٩ همایون‎ us 

خد!داد غلامرضا A‏ 

۶۲۶ ZA E خزعل‎ 

۱۰۱ احمد میرژ!‎ PER, 
۳۲۷ خطیب!لملك‎ 

خلغال حسیتقلی خان ۲۹۰ 

خلخالی سید عبدالرحیم 2۱۱۵ ۱۳۵ 
خلیل بيك ۱۵۸ 

خواجه نوری میرزا حسین ۲۸۱ ۲۸۲۰۶ 
خوانساری شیح حسین ۱۶۱ 
خبابانی شیخ محمد ۰-۳۰ ۱۶ - ۲۳ - 
EFT ۳۲ ۸‏ ۶۳۶ 
bla‏ عزیزالله ۱۰۰ 


¿Y - 


EVV - ۲۶۰ چرچیل 3,5 11 ۲۱۲ ب‎ 
۱ LY 

چلستروم ماژر ۲۱۷ 

چبپار سو قی سید اضدالله ۱۶۰ 


Cc 


۶۲۲ Island 

حاجی سید امدالله ۱۳۸ 

حاجی شیخ اسماعیل ۱۳۸ 

EA oan ae cal 

حاجی صمد خان ۱۹۱۹ 

حاجی قنبن صاحب قپوه‌خانه 3 ۶۰۷ 
حاجی ly‏ اسدالله خان ۱۶۰ 

حاجی میرزا حسن ۱۹۲٩‏ 

als هن‎ al 
Vers AA 

حاجی میرزا غلامحسین ۱۶۰ 

حاجی میرز! کریم ۱1٩‏ 

YAO bi حسن‎ 

حسن خان ۲۶۸ 

۶6٩ (E) حسین‌بن. علی‎ 

حسین خان نوه UI Las‏ ۱۰۰ 
elite‏ 
حسین‌زاده محمد خان ۱۱۲ 

حسینتلی „SI‏ خان ۱۶۰ 

۲۸۵ _ SA: جشمت‌الدوله‎ 


TEE A A A u 


vio 

| ۱۳٩ حشمت‌الممالك‎ 
- ۲۷۵ - ۱۱٩ YY حضرت رضا(ع)‎ 
YY 

حکمت مشارالدوله ۱۰۶ 








فبرست اسامی AA)‏ 
دیبا فرح ۲۸۰ ۱ 
ue‏ " دیکسن ژنرال ۶۱۸ — 1۲۷ — ۶۲۸ 
| دیوان بیکی رضا ¡de‏ ۱۳۰ - ۱۳۳ - 
دادگن حسین عدل‌الملك ONYA ANY - Ir IT‏ 
۶ -- ۱۳۹ دیوسالار میرزا احمد خان ۳۲۲ - ۲۸١‏ 
دار ۲۱ = | 
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ذوالریاستین us‏ عبدالحسین ۳۵۷ . 


>) 


SW SY V4 a وتات‎ 
۲۷۳ — yyy — ۱ 

رئیس محسن ۱۰۱ 

راغب‌بيك ۱۱*۶ 

رجیعلی ۵ ۰ ۶ nn‏ 
رخشانی شاهزاده حسنعلی میرز! EVA‏ 


ir شاهزاده سلطان حسین‎ „las, 


۶:۳۸ 

ردکو ژنرال ۱۷۶ - ۱۷۵ - ۱۷۷ 
رزم‌آرا حاجی ¡de‏ ۶۲۱ 

رزن کراتس VAT‏ 

رسول‌زاده ۶6۳ - $44 

رشتی میرزا کریم خان ٩۱‏ 

رشید. السلطان ۲۸ - ۳۸۹ ۳۹۰ _ 
۳۹۱ 

رضوی سید محمك ۱۳۸ 

رفمت‌الدوله ۱۳۹ 

رفیم حاجآقا Lo)‏ (قائم مقام‌الملك) ۲۳۱ 
ر گن‌الدوله شاهزاده ۱۷۶ - ۱۷۵ 

رمو وزیر مختار اسپانی YAA‏ ۳۱۰ 


داور de‏ اکبر خان ۱۸6 - tor‏ 
داوود على خان ۳۹۵ 

داوودی ۶۵۱ 

۳۹۶ - ۳۸۵ - YAY - ۱۲۱ دبیر!لملك‎ 
A A ees ی ها اه‎ 
TAO — YAL 

درشکه‌چی غلامحسین خان ۲۱۱ - ۳۲۶ 
درگ (دکتر) VAV‏ ۲۱۰ ۱ 
دروفل jul‏ آلمانی 2۰-۰ — 5۰۱ 
دریابیگی ۰-۱٩‏ ۲۰ - ۳۹۰ 

دستفیب شیرازی. ۶۱۸ 

«فتری عباس میرز! ۱۲۰۰ 

Ver خان‎ „Si de دفتری‎ 

دفتری میرزا احمد خان متین‌الدوله ۲۷۵ 
۳۳۹ 

دلامبرت ۱۸۳ 


Pe ed a ane Pare ازى‎ 


voy 

دمامره ماژر ۲۱۷ 

دنسترویل ژنرال ۶۱۲ 

Sin‏ — کریم ۲۸۵ - FAV‏ ہے ۲۹۳ ہے 
ya)‏ 

دو خته‌فی‌وش حاجی میرزا آقا ۲۰۵ VAL‏ 
دولت‌آبادی $V —~ ۳۱ - ۲۱ mu‏ 

دهوك (مسیو) ۳۳۲ 

دیبا حاج ناص‌السلطنه ۲۰۰ 

دیبا سر‌گرد clipe‏ خان ۲۸۰ 

دیبا سید المحققین ۳۸۰ 


دیده‌ها و شنیده‌ها 


س 


١١١ ۸٤ سازانف‎ 

ساسان خان ملك ۲۶۸ 

ساعد الدوله ۱۲۸ ۱٩۳‏ 

ساعد الملك ۳۸۰ 

صاعد مراغه‌ای ۷۲۷۵ 

سالار اشرف پسر احتشام السلطنه ۶۲۱ 
سالار جنگ پسر بانوی عظمی Vo‏ 
سالار „ab‏ ۲۱۲ 

سالار فاتح ۳۳۹ 

سالار لشگر VY‏ 

سالار محمد خان نوه وزير افخم ۱۰۰ 
سالار معتمد گنجی UT‏ بالا خان ۶۶۸ — 
)£0 — ۵۲ س. ۶56۶ ۱ 

۱۶۱ خان‎ ¡de سالار معظم میرزا محمد‎ 
تس‎ Yo — ۲ (dis 3) ger سایکس‎ 
4۱ ۱۲۲.۵ e AA A Y E II 
LBV ENVIE ۰ 

سایکس کریستوفی ۳۶۷ 

سپانلو دکتر باقرخان ۶۲۷ 

۲٩۰ خان‎ eu دک‎ „lu 

۳ ب‎ ۲ Vole sigs خان‎ ¡de سپپر احمد‎ 
۲۸ - ۳۱ - YY ۲۲ مس ۸ مس ۱۱ .مب‎ ۵ 
بت‎ Wo 64 ۵۷ fA £8 _ ۲ 
بت‎ ۲۸۶ - ۲۸۱ - ۲۳۶ - ۱6۵ _ ۶ 
ب.‎ ۲۶۷ — PIV - VAY - ۲۸۹ — YAO 
۶۳۲۷ — ۳۹۷ — YA 

سپپسالار تنکابنی محمد ولی‌خان (سپہدار 
اعظم) £ „A: £1 6۵ ۳٦‏ 
VAY - ۱۳۷ -. ۱۲۹ ۹0 ۰ - ۹‏ 
۱٩۳ - ۱٩۲ _ VAY - ۱۸۱ _ ۳‏ _ 
۵ _ ۲۰۵ تم ۲۱۱ بت ۲۱٩‏ . ۲۲ _ 


¿Y Y 


رومانی y. rl!‏ معدلا لسلطنه ۱۰۰ 
رو یس Guanes‏ بی سیم ۳۹۸ 
رین aula‏ ۱۸۲۱ 
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—~ YoY —~ Yor _ ٩۱ خان‎ „u زان‎ 
- ۳۷۰ مب‎ ۲۹۱۵ TES ۲۵٩۹ _ ۸ 
YT — ۱ 

زاهدی فضل‌الله ۱۶٩‏ 

: زایلر ۱۱۳ — ۲۰۹۰ 

- 1۶ - © زمر روتلف شارژدافر آلمان‎ 
۱۲۵ 2۱۲۶-۱۲۳-۱۰۸ 2-۸۸ — 1 
- ۱۸۳ — VAY — ۱۶1۱ - ۱۶6 . ۱ 
~ ۲۱۷ مت‎ ۲۱۵ _ ۲۰۱ ~~ ° — ۱۸۶ 
۲۳۳۲-۲۳۲-۰۲۲۷ TTI 
_ Y4 — TTA — ۲۳۷ — (Fo ۶ 
- ۲۱۰ — YEY — Vet — ۲۶۲ TE» 
BEN TW ۲٦۲ ۲٣۱ 
_ ۲۷۶  ¥Y° Y O A e Y 
_ YAY YVAY — ۲۸۰ — ۲۷۹ — ۵ 
_ ۲٩۲ —~ ۲۹۰ _ YAN — YAO — ۶ 
me de Y E A A E 
نت‎ a A VO A FN TT 4 
- ۲۱۲ بت ۳۱۰ مت‎ ۳۰٩ مت‎ ۲۰۸ YY 
a TT cae de e AAA dd O TE ee 
—~ Wt) A A ۳۳۵ تست‎ ۶ 
-YYo م-‎ ۳۶۵ - ۲۶۶ _vir _ VEY 
— TAY — FAV YA YA: — ۸ 
~ ETA — ۶۲۷ _ VAY — ۲٩۲ _ ۸ 
۶۳۲۷ — ۶۳۳ £۲ 


زنجانی شیخ ابراهیم IVA‏ 


¿VY 


۶۶۲ _ ۶۷۲۷ — ۶۲۵ ۱۱۵ _ ۷۵ VY: 
۱۰۱ سمیمی ابوطالب پس ادیپ‌السلطنه‎ 
۱۰۱ سمیمی حسن پسر ادیب‌السلطنه‎ 
۱۰۱ سمیعی میرزاحسین‌خان‌ادیب‌السلطنه‎ 
۱۲۱ - ۱۲۵ - ۱۱۵ Net 

سنارسکی سر‌هنگ. L0‏ 

سن سن کاپیتان ۲۱۸ 

سمپامالدوله میرزا حسین خان TAT‏ 
سمپراپ‌زاده ۶۳۷ 


اس 


شارلت خیاط VAT‏ 


شاهرخ ارباپ کیخسرو ۱۰۳ - ۱۶۱ 


toy بمپمن‎ ys ool gals 

شاه سلطان حسین ۳۱ 

شاهزاده شمس الشمراء ۱۷۰ 

شاهزاده ملی‌خان ۲۸۰ 

شاهزاده کامران میرزا ۲۹۷ - ۲۹۹ - 
Vr. <°‏ ۲۶۶ 


شاهزاده نصرت‌الدوله FEV‏ 


شاهزاده نصرت‌السلطان ۲۹۹ 

شایسته شیرازی ۶ 6۵ 

شجاع لشگ خانباباخان ۶۶۰ 

شجاع نظام مرندی شکرالله خان ۶۶۰ - 
Ths‏ ۱ | 
شر VAT‏ 

شرق سیف‌الله (نواب) EXA - BVA‏ 

شر یمتز أده Pu‏ مقام الملك eS)‏ ۸ س 
۳۷ 

شریمتمدار ۱۶۱ 

شریف‌الدوله بنی‌آدم EW‏ 

شریفالعلماء ۱۶۱ 


rd‏ ست اسامی 





as NSA ee FY ET IN EAN 
£££ _ ۳۹۶ _ TYI_ ۶ 

- ۶9۰ _ ۱۵۷ مب‎ ۱۵۶ _ ۱١ ستارخان‎ 
cl 

سردار احتشام TOY‏ ۲۱۰ بت ۳۹۶۵ 
سردار اسمد حاجی على di‏ خان VAN‏ — 
۲٩۹۶ _ ۲‏ _ ۲۹۵ - ۳۰۹ ~ ۶۵۳ 
سردار اقتدار ۳۸۱ 

سردار اکرم ۱۸۶ 

سردار سعید ۲۳۱ - ۲٩۱‏ 

سردار سیف‌الله ۲۳۹ 

سردار عشایر قراجه داغی ۲۳۶ 

ردان فان Vez‏ 

۲۱۹ — ۱۹۲ بت‎ ۸٩ FA |S سردار‎ 
- ۲۳۱ - ۱۰۰ سردار کل آجودانباشی‎ 
۲۹۱ ۲۳ ۱: O A O A 

سردار محتشم بختیاری ۲۲۲ — ۲۲۸ - 
va‏ 

سردار محیی ٩۱‏ 

سردار ممتضد ۱۸۲ _ ۱۸۶ مس ۲۱۵ 
سردار معتمد میرزا dolo‏ ۱۶۰ 

سردار معز ز بجنوردی ۱۹۱ 

سردار معظم فرج‌الله خان ۱۶۱ 

سردار مقتدر سنجابی ۳۱۱ - ۳۱۲ 
سردار متصور (میپدار) ۷۰ - ۱۸۲ — 
۲ _ ۲۱۰۱ - ۳۸۲ 

سردار el‏ سنجابی ۳۱۱ د ۲۱۲ 
سردار همایون ۳۸۲ - ۳۹6 

سمدالدوله ع س )81-2 _ ۰-۸۰ ۲۹۵ 
سعیدالسلطنه (حاجی) ۳۰۰ 

سلطان العلماءه cle‏ على اصفر ۱۳۸ 
سلطان Je‏ ۲۵۱ - ۳۱۵ - ۲۷۱۱ - ۳۷۱ 
سلطان محمد خامس ۲۱۰ 

سلیمان‌میرزابن محسن لیدر حزبدمو کر ات 
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شيخ المراقين عرب و عجم ۳۷۵ 
شیخ‌الملك شیخ حسن ۱٤١‏ ۲۹۶ 
شيخ جمقر ۵ مه ۳۰۲ . 
شيخ حبیب‌الله VA‏ 

شیخ حسین ۵۶ م £00 

شیح زین‌المابدین (رهنما) ۳۷۵ 
شیخ سلیم ۱۹٩‏ | 

۱۸۱ کاظم‎ us 

شيخ محمد „de‏ ۱۶۱ ۱ 
شیخ „ob‏ ۳۷۲ ہے ۳۷۳ 
شیخی شیخ محمد ۱۳۸ 
شیمیدلین 1۸1 ٠‏ 


ص 


صاحب اختیار ٠١١‏ 

صاحب‌الدوله (علامیر) ۶۲۲ 

صادق اف محمد تقی $66 

VAT - ۱۹٩ صادتق‌السلطنه‎ 

صارم‌النوله اکیں میرزا مسمود ۱۸۳ _ 
۲ -- ۲۰۵ — ۲۰۷ ۰-۲۱۹۱ ۲۲۰ - 
VA‏ ۹£ ۲۱ ° 
صالح الپیار ۱۸۳ — VAL‏ 

صالح عباسلی ۱۸۶ 

VAL - ۱۸۳ پاشا‎ de صالح‎ 

صبا میرزا حسن ۳۱۲ 


صدرالاسلام شیح علی ۱۰ 


| صدرالملماء PAY‏ 
صدرالملك حسام‌الدین ۱۶۰ 
JLS ue‏ ۱۶۱ ۱ 
صدیف حاجی اسماهیل میرپنج ۲۲۵ ب 
۳۹۸ 


۳۸۰ (Leo) شماعالنوله‎ 

۱١١ ۸۶ - ۷۹ me ۶۲ السلطنه‎ plus 
Yat _ ۳۲۲ — ۲۰۰ — ۱ 

۲۸۹ — TAN شفاءالملك‎ 

— ۳۹۰ عبدالله‎ ly شیرازی‎ alas 


شفائی خلیل ۱۰۰ 

شفیع خان ۳۱۲ 

شکوه ۳۹۰ 

شکوه عظمی pile)‏ مشیرالدوله (Eva‏ 


4۲ 

شمر بن ذیالجوشن LON‏ _ £0% 

شوبرت تاجر آلمانی ۳۹۸ 

Yoo ۱۳۰ _ 10 ۱٦ شوستس مورگان‎ 
= TIT TOE (۲ ۲ EIN 70 
۱ ۱ ‘vy 

— ۱٩۲ — ۱٩۹۰ شوکت عباسعلسی خان‎ 
۲٩۹۲ — ۱ 

شو کت میرزا حسن خان ۱٩۰‏ 

a ۱۱: A ee VE AY مان‎ gs 
۳۷۲ — ۲۷۱ ~ ۱۱۶ — ۵ 

شپاب‌الدوله شاهزاده اسدالله میرزا ٩۰‏ 
VAY - ۱۶۱ -- 4£‏ _ ۱۸۳ — ۲۶۳ - 
Fo _ ۶6‏ ۳۸۱ — ۷۲۹۶ 

۳۹:2۲ y او‎ goes 
۶۳۲ شیبانی جلیلالملك‎ 

شیبانی رحمت‌الله ۱۰۰ 

شیبانی صادق خان ۱۰۰ - ۶۳۱ 

شیبانی عبدالحسین (وحیدالملك) ۸ س 
ile ۰۰‏ ۱۲۵ ۰ ۶۶۰۳-۱۰ 
£2£ 


شیبانی قلامحسین خان ۱۰۰ مب ۱۶۱ - 


¿y 


شیپلی ۱۵۸ 
شيخ !لاسلام vor‏ 


¿vo 
۶۳۵ - ۲۸۱ —VA* — ° 


طباطبائی سید مصطفی ۲۸۱ 
¿slo gh‏ خانم FAY‏ 


b 


2۰۵ السلطان (یاغی)‎ ab 
۲۱۷ — ۶۱ ظلالسلطان‎ 


ظپیر الاسلام ‏ ۲۶۶ 
ظمپیر الدو له Li‏ علیشاه ۶۹ 
YA: ud ly‏ 


E 


عادل Ob‏ زياد خان سفیر آذربایجان ۶۳۱ 
An le‏ تورغود وزیں مختار عثمانی 
See SETAE Sa A‏ 
۹ _ ۲۳۶ 

عباس GT‏ قاتل اتابك ٩۲۲‏ 

عباسقلی u‏ وزیں بقایا ۱۰۰ 

عباس میرزا ۱۳۹ 

— ۲۸۱ ALS elas عبدالحسین خان پسر‎ 
YAA 

عبد الحسین zu OL‏ مفتاح‌الملك re‏ 
عبدالحسین خان Os‏ وزیں افخم ۱۰۰ 
عبدالملی خان پس فخرالملك ۱۰۰ 
عبدالعلی خان ¿y‏ نظام‌الملك ۱۰۰ 
Sir‏ ار Va VV, us‏ 


۱۳۳ - ۹ 
۲۶۸ - ۲۲۸ - ۲۲۷ - ۲۱۲ ol 
۲0۸ 


2 


Vhs‏ افندی 


صمصام السلطنه بختیاری نجفعلی ¥4 تب 


II — TAI — TY — ° ۷ 
STE TTT STA 
~ TA: — YA — ۲۳۷۷ ۳۷1 _ ۵ 
_ ۲۹۲ _ ۳۹۰ — ۳۸۵ — YAY — ۷۱ 


۶۲۲ ۶۰۷۲ £sV _ ۶ 

VAY ols suis صمصام لسلطنه‎ 

نیع لدو له س‌تضی قلی خان هدایت 
۶ بت 1۱1 VIV‏ ۲۱۲ - ۲ ۶۲ 
صولت‌الدوله قشقائی ۳۵ - ۲۵۲ - ۳۵۶ 
۳۲۵٩ - ۳۵۸ - VOY _ Yoo‏ — 1° — 
VUE _ ۳‏ 

صولتالسلطنه ۳۹۲۱ 


e 


ضر‌غام‌السلطنه ابراهیم خان ۲۶۸ 


bo 


طالب‌الحق سید محمد یزدی ۱۱ ب ۱۱٩‏ — 
۳ ۰ _ ۱۷۷ — ۱۷۸ 

۱۶۰ میرز!‎ all 

طاووس خانم ۲۸۲ 

۱۵ - ۱۱ ZA طباطبائی سید ضیاءالدین‎ 
WAN VA ۱۱ ET NV 

طباطبانی سید عبدالسیدی ۲۸۰ 
طباطیائی سید محمد ۱۳۰ - ۱۳۱ ۲۲۲ 
FAY — ۲۸۰ ۹‏ 

طیاطیای سید محمد صادق ۱۰۲ م ۱۰۶ 


دیده ها 3 صنیده ها 


= 1.1 تست‎ AF A: VY4-=V1-V> 
VAR FAY EI SID EITY 


4 


€ 


—~ Vit — You ۳۵۲ لسلطنه‎ ana 
YYy\_ ۵ 

YAY ذکاعالدو له‎ sie 

غلامحسین خان پسر وزیں بقایا \ 
غلامحسین خان پسر مفتاح‌الملك ۱۰۰ 
غلامرضا خان سلطان ۲۱۸ 

غنی دکتس قاسم ۶۶۸ 


SÍ 


فاتح زاده میس زا محمود ۳۶۸ 
فاخرالسلطنه (سردار فاخر حکمت) ۲۵۷ 
قاز ua ul‏ 

۲۹۰ - VW فاستینگ‎ 

فاضل دکتر حسن خان VAN‏ _ ۲۹۰ 
فتح‌الله خان )3 سردار فاخر) ۱۰۰ 
فتحعلی خان (پسر نظم‌الدوله) ۱۰۰ 
فتوره‌چی حاجی شک الله Ya‏ 
فخرالاسلام بخارائی ۱۶۱ 

۳۰۵ (خانم)‎ Juli 

فخرالملك (هدایت) ۱۰۰ - ۳۹۶ 
فخیم‌الدوله „She‏ خان ۲۱۲ 

فرج‌الله پس کامران میرزا ۱۰۰ 
فرخ‌الدوله ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ ۳۰۰ 
فرح سید Cpe‏ معتصم‌السلطنه ۱۰۳ ب 
۱۰ 

VIA (zu) ف‌گوسن‎ 


۶۷ ۱ 


عزالدوله شاهزاده عیدالصمد bj e‏ ۱۲۹ 
ze‏ یز الله via‏ پس سردار کل ۱۰۰ 
عزیزالله y‏ وزیں lla‏ ۱۰۰ 

عصمت خانم 44 

عضد السلطان ۱٩۹۰‏ 

عضدالملك ۶ ۶۵ 

۱۰۲ bj Nu عضدی‎ 

۲۶۳۰۲ NVA ENT PA 
Ys علاعالدوله میرز! احمدخان (علامیر)‎ 
ات‎ BEE EN ENT me EN 
ety 

علاعالسلطنه پر نس محمد ¡de‏ خان ۹ ت 
SAN as IN e TASTY 8‏ 
AN TAT SS TAY TTT AL‏ 
Ita YR TIO TE TAY‏ 
۶ _ ۶۰۷ 

۳۹۶ _ ۲۱۰۱ Ar علاعالملكث‎ 

علائی سلطان عطاءالله خان ۲۸۱ 

على پسس مقتدر الملك ٠٠١‏ ' 

على احسان بيك ژنرال (علی احسان 
۲۵٩ (lst‏ 

علیقلی خان پسر صتنیم‌الدوله ۱۰۰ 
علیقلی پسر وزير بقایا ۱۰۰ 

علیتلی خان ماژر ۲۱۸ - ۳۵۷ 

عماد! لسلطنه (ناطمی) ۳ .2 ra‏ 
عمادالکتاب ۲۸۲ - ۲۸۹ ۳۹۰ 
عمارلوئی احمد خان ۶۶۳ 

عمواو فلی حیدر خان (تاری‌وردیف) ۶۳٩‏ 


$40 — £42 — و‎ EE) — ° 
۱۲٩ عميدالملك‎ 

عنایت‌الله خان (دکتر‌فرزاد) ۱٩۱‏ — ۲۳۲۷ 
۸ ۳4 


SAN ےا‎ AA A فار‎ 


¥ 





قاجار فتحملی شاه ۱۱ - ۲۳۹ - ۲۸۲ 
قاجار محمد ¿de‏ شاه ۱٩‏ - ۶۰ بت OV‏ = 
EIN EI IE TI‏ 
VAG VE‏ اج ser TAV‏ 
tt: _Lir _ ۶ — 6‏ _ ۶886 
قاجا رمظفرالدین شاه ۱۰4 _ ۱۹۰ — 
۹ _ ۶۲۷ بت ۶8۶۰ _ £00 — £01 
قاجار ناصرالدین شاه ۳۸۱ - ۶۲۲ 
وا و We‏ 
۷۶۶ _ ۱۷۵ — ۱۷۷ — ۱۷۸ 

۱۸۱ Was قریب‎ 

قریب ممپدی VA‏ 

قری LT‏ محمد ۱۷۶ 

قزل‌ایاغ دکتر حسینقلی خان ۱۰۶ 
تفقازی حاجی میرزا باقر ٩۶۳‏ 

قم بنی‌هاشم حضرت عباس LON (E)‏ 
قوامالدوله WSs‏ خان ۱۰۶ - ۱۶۰ = 
۳۹ ۱ 

۸ قوام‌السلطنه احمد قوام (دبیر حضور)‎ 
u: IN TAS NY EA YA 
| ۶۲۳۱ ۶۲۲ — VAN 
— ۲۵۲ - ۱۰۲ قوام‌الملك ابراهیم خان‎ 
TIE مت‎ 1T Pio TOA 

قوام‌الملك حبیب‌الله ۱۰۱ - ۱۰۲ 
قوام‌الملك محمد Lo)‏ خان ۱۰۱ 
قمپرمان پور سلطانا کب میرزا ۲۸۱ 
قیصر میرزا y‏ جلال‌الدوله شامزاده 
۰ ۰ ۱ 

قیصر آلمان ویلپلم دوم ۵ - ۵٩‏ ہ ۱٩‏ 


٣١ ۹۹ ۱۹۱ د‎ ۱۹۰ ° 
- ۲۵۹ - ۲۶۵ - ۲۲۹ - ۲۲۵ - ۳ 
- ۳۰۷ YE ۰-۲۷۱ AN ۰ 
PE FAY — ۲۳۵۲-۳۱۰ - ۸ 


۰۳ — ۶۰۲ _ ۵ 


۳۵۸ فرگوسن مادام‎ 
عبدالمجد‎ lass 
Ya EINEN Des 
۱۸۲ _ ۱۳۷ _- Ir AAP = ۷٩4 Vo 
> ۱۲ oe ۱۹۱ ۱۹۰ = 141 ~~ ۲ 
are _ ۳۳4 _ 0° ۳ O ۹ 
a ne TESTE) 
۶۱۱ _ PAP _ ۶ 

فرو غشی محمد على ذکامالملك ۱۶۱ — 
lb ENS‏ 

فروهر غلامحسین ۱۰۰ 

فضل‌الله خان ماژر YAY - ٦۳‏ 
فطن‌الدو له ۳٩۹۳‏ 

فطنالملك ۱۰۰ 

فلیوس کاپیتان ۲۱۸ 

فن فاکنس 0 

فن فالکن gula‏ ژنرال 6 - ۲۰۸۰ 

فوزی بيك ایراهیم ۰ — ۱۱۱ 
فیروزآبادی سید رضا ۱۳۸ 

فیشر (مسیو) VAY‏ - ۳۸۱ 


os! als 


o 


قائم مقام ALS!‏ رشتی (شر‌یمت‌زاده 
۱۸٩ (¿AS‏ 

۲۷ - ۲۱ - ۱۷ - ۷ شاه‎ ue! قاجار‎ 
A VV Oe AT a VR ENT 
—~Y4¥ - ۱۸۹ — VAY — ۱۳۶ — ۹ 
_YAY_YAY_YEA NTE -۲۲۳ FA 
- ۳۷۸ — ۲۳۷۷۲ ۳۳۶۳ — ۳۶۲ — VAY 
۶۲۶ _ ۶۲۳ _ ۶۲۲ ~ ۶۲۱ = ۶ 
۱۲٩ مجدالدوله سبدیقلی‎ cle قاجار‎ 
۱۱ hy قاجار عباس‎ 





دیده‌ها 3 شنیده‌ها 





کحالزادہ دکتر ایراندخت (شمس) Y‏ — 
vay‏ 

Yu) اپوالقاسم خان‎ pj کحالزادہ‎ 
a VO es VES ee ESTES PS 
TE VA NAS EIN: SE VEY 
VA — YYA — ۵ 

> ۲۳۲ a WAV, ۲۲۶١ کردبچه عبدالله‎ 
۲۳۸ 

۲۰۸ ¿Sui S 

کی‌مانشاهی حاجی میرزا حسین 
۱۳۸ 

کروپ تاجر آلمانی ۲۹۸ 
کر‌یستماس (مستر) ۳۵۸ 
کر‌یستماس (مادام) ۸ _ ۳۵۹ 
کزازی سید حسین ۱۳۹ 
کسروی una]‏ ۶۲۶ 

کقری (مستر) ۱۸۳ 

کلانتری غلامحسین خان ۱۰۰ 
کلرژه سرهنگ ۲۰۸ 

کلمانسو صدراعظم فرانسه ۳۹۶ 
کلوپ میرزا محمد ¡ole‏ خان (فرزین) 
۰ ۱۱۵ ۱۲۵ _ ۱۶۰ 

YAN کمال‌الوزاره‎ 

کمال‌الملك محمد غفاری (نقاشباشی) 
LEA _ ۶۶۸ ۷‏ )£0 ~— 9۵۲ ~— 
L01_ £00 _ ۵۶ _ Loy‏ _ $04 ~— 
EN -‏ 

کوات گراف 2-۱۵۲ VOY‏ 2-۱۵۶ ۱۵۶ 
۷ ات ۷۰۲ 

کوات کنتس VOY‏ 

کوپر (مستر) ۲۶۱ 

کوس ۱۸۲۱ 

گولان وزير خارجه فرانسه FAA‏ 
کولمان ۳۲۹ 


EVA 


کاپ ۰۰ 
کاردرف رادلف ۱۷ AMA?‏ ۱۵۹ 
you _ ۶ _ ۳‏ ~ ۲۷۱۰ _ ۳۶۳ 
کازرونی میرزاعلی Mo‏ 

کاسمی دكتر نصرءالله ۱ 

شی سید فاضل IVA‏ 

کاشی ماشاءالله خان ۲۰ تس ۲۱۱ - 
iu ۶۰۸ WH ۶۰۷ 2 ۰۱ — °0‏ ۶۰۹ 
کاشانی سید عبدالرحیم تمبر‌فروش ۳۲۷ 
£°V‏ | 
کاظم GT‏ ۳۱۲ 

ees eS‏ ا د 
۸ _ ۲۲۵۱ - ۶۰۸ - ۶۱۱ — ۶۲۶ 
کالدول Gage‏ لور نس وزیں مختار آمریکا 
AY — N‏ بت ۱۱۱ ~— VIO _ VAY‏ == 
At — YAY‏ 

کامران میرزا نایب‌السلطنه ۱۰۰ - ۳۸۱ 
YAY‏ 

۸٩ کامینسکی‎ 

- ٩۷ -۷۰ 1۹ 355 کانیتس گراف‎ 
ZN Vis ie 
۱۲۳ ۱4 MA _ 111. Yo 
- ۱۵۲ lo) — VE) _ ۱۲۷ _ 6 
۳۰۲ _ ۱۵۱ _ ot ۳ 
۷۷ - ۷۰ قنسول روس‎ „AS 

کحال دکتر حسین خان ۱ - ۱۲۶ - ۱۷۳ 
۶ — ۲۲۲ _ ۲۲۵ - ۲۱۲ - ۲۱۶ ~ 
TAX ۸ ۲۸۰ — ۸‏ _ ۲۹۵ — 
۸ ۳۶۶ _ ۲۸۵ - ۶۱۸ - ۶۲۸ ~— 
¿s£Y‏ 

کحالزاده ابوالحسن ٩٩‏ 


4 


لله حسین خان ۲۸٦‏ ۳۸۹ _ ۳۹۰ 
لمبريش ۱۰۱ 

۲۵۱ — V&A لندرس (دکتر)‎ 
= ۴۷ ۱.۵۵ ۲۷ ET 2 O A 
۶۶۵ _ ۷ 

۲۵٩ لوپن‎ 


لوبه متصدی بی‌سیم ۳۹۸ 


لو ندپرك (کلنل) VAY‏ 

لیاخف (کلنل) ۱۱٩‏ د ۱۲۱ — ۱۲۲ 
لیباوو (مادموازل خیاط) FAV‏ 

_- AM - AA - ۸۵ - ۱۸ ویلمپلم‎ oo 


SIE VIA ۱۵0 ° £‏ ۱0۱ ات 
;5 ات a NOV SS TOs VO VOC‏ 

۱۹٣۲ - ۱۷۱ ۱۷۰ 0۹4 0۸8 

_ ۲۸۱ بت ۲۱۲ سس‎ ۱۱۵ _ ۱۱۶ _ Vir 

wm و‎ —~ FAA مت‎ YAY — ۲۸۸ — YAY 

E 

۲۱۱ gual تن‎ 

لیستمان (مسیو) ۲۵۱ 

۳۱۱ jus ¿ES 


لیوینگستون تاجر آلمانی ۳۵۸ 


e 


مو تمنالملك حسین‌پیر نیا۸۶-۸۳-۸۰-۳۷ 
Ya VE A re a‏ 
Tr. FAV ۲۹۲ ¬ ۸‏ _ 118 = 
va _ V1‏ 

د کت نقیسی EYA‏ 
مویدالاسلام ۱۶۰ 

مویدالشریمه گیلانی ٩۱‏ 

مارکاس ۳۸۱ 

مارلینگ شارل وزیر مختار انگلیس YY‏ 


مودب‌الدو له 


۱۳۶ جلال‌الدین‎ OLS 


= 


کاسیادین یوری‌نف ۱۳۲ — ۲۱۷ د ۲۲۱ 
گرانمایه محسن ۱۸٦‏ ۔ ۲۹۵ - YOAV‏ 
گر ایہم و یس قنسول انگلیس در suas‏ 
40 | 
گروسی شیخ محمد حسن ۱۶۱ 
گری ویس قنسول ۳۱۳۰۱ 

گلایخ ژنرال ۳۵۹ 

۱ vo ماژر‎ ¿AS 
۳۵۹ - 410 - ۱۵۱ گلتس ژنرال‎ 
٩۷ مارشال‎ As Lik als 

گلروپ ۱۸۷ 

گلستان سید محمد تقی ۲۵۸ 


J 


لئوپلد باویر (پرنس) AA‏ 

لاریجانی شیخ عبدالملی (لطفی) EVA‏ 
لاهو تی en‏ ماژر ۶۲۸ 

لسان LSS!‏ شمس شاهزاده یحیی میرزا 
9 | 
لشگری میرزا ¡de‏ ضیاعالسلطان ۱۲۲۱ 
لطف‌الله پسر حاجی مخبر‌السلطنه ۱۰۰ 
lAs OV Ei Atos VAT‏ 
لقاءالدوله ۳۸٦‏ 

لقمان (دکتر) ۱۶۰ 
لقمان‌الملك (دکتر) ۱۹۶ 
لگوتتی aS‏ گراف VA‏ - 
VAs _ rar _ ۲‏ 


_ VEY ° 


دیده la‏ 3 شنیده ها 





LA: 





۲۹ ere (ee ee 


۱۱ ۱۳ ۹۷ 2 ۲۷ PA تس‎ 
O area ee VV 
IM a er 
a VE ee TAN ee A 0۲. A Fe 4 
EIN = 21 

۲۱۵ بت‎ Oe WO ae ادك‎ 
TAN کن ال‎ ss E 

°٤ (357) دختاری سرپالس‎ 
ves Als 

مدرس سید حسن mY‏ ۸ ے ۹ I‏ بت 


YA 

PVA a Fe AY (مسیو)‎ Ju 
۱۶۹ الصنایع‎ „u 

مدير نراقی میرز! احمد 5۰6 

مرآت السلملان محمد مسپدی میرزا ۱۶۰ 
En.‏ ۲۱ 

۲۰ اسماغیان.عان:‎ 885 ola 

A ALS ue مروان‎ 

مساوات سید محمد Lo)‏ ۱۱۵ _ ۱۲۵ — 
۰ _ ۶۶۲ ۱ 

- VA مستجیر میرزا یوسف خان مہندس‎ 
SIR TEE TE NO IN 
YYo 

۳٩ — YY Gols مستشارالدوله صادق‎ 
EI EL y MEY 
۶۱۸ — ۳۳ — ۲ ۲ 

ia ۲ IN ae مستوفیالممالك‎ 


ae Nb ae AT AY TVS TV Yk 


I eh A a N A 
IV II EI TEE NINE 
_)t-  ۱۳۷ _ ۱۳۶ ۳ _ NYA 
SNS AS AI EN 


TON ۱ e A, EAN RF 


Evy = ۷‏ 
مار استوار | des‏ خان بت ۰ ٩‏ ۲ ج 
CEE‏ 


= ر‎ ۱ AS ھار‎ iS 
= Vas VIA ee Re AAN 
۱2۹ 

ماکلن ۲۶:۵۰ 

a PEN sol a اک هر‎ 
io aoe Oy ee E ee 

۳۷۲ ویلہلم‎ u 

۳۷۱ مادام‎ „U 

۱۶۰ الملكت میرز؛ محمود‎ zen 

VV Rees AVY us ara al ya 
۱۶۱ متولی‌باشی نانئینی حاجی حسین‎ 
$V ۱۵ متین! لسلطنه میرز! عبدالمجيد‎ 


Py 

مجابی دکتر جواد £00 

YAY _ ۱۷۰ محدالملت‎ 

مجلل! لد و له (شاهزاده) ۶۰۷ 
محاس‌الممالك ۳۸۲ - ۳۸۵ 

۸۰ — ۷۰ محتشم! لسلطنه حسن‌آسفندیاری‎ 
بت‎ VE ee VA AN NO 
۶۱۸ — ۶ 

محسن ان ۳۸۵ 

محلاتی cle‏ شیخ اسدالله ۱۳۸ 

حسن میرزا ولیعید ۲۸۱ 

۱۷۸ شاه‎ La, 

شاه غازی ۳۶۶ 

على خان ۳۹۶ 

Vit کریم‎ 

محمود خان نوکر مسورخ‌الدوله re‏ 
GV |‏ | 

محمود محمود ۶۶۲ 


mua 4 


LARA 


£AY 


تست سح 


۱۹۰ الدو له حاجی‎ alu 

مفتاح جوا ۲۱۰ 

pes خان‎ ¿de qe 

مفتاح‌الملك ۱۰۰ 

مفخم‌الدوله ۷۰ بت ۷۱ - At‏ 
مقخم‌السلطنه ۱۱۱ 

مقتدرالملك ۱۰۰ 

ملك المتکلمین ۲۲۲ 

ملك‌زاده دکتس Sm‏ ۳5۷ 

۲۹۲ - VEN ممتازالدوله اسماعیل ممتاز‎ 
a ri (FY — ۳۲A — (۹1 = ۵ 
۶۲۲ — £14 ۸ 

ممتازالسلطنه عبدالصمد خان 
gro‏ 

Viv _ ۱۹6۶ - VAY ممتاز الملك‎ 
۷۹۶ _ ۲۲۸ _ ¥°4 

_ ۳۹۱ _ ۲۸۹۱ - SV منتغب‌الدوله‎ 
۳۹۳ 

منتصرالسلطنه میرزا صادق ۱۶۰ 
منشی ز أده میرزا ابراهیم TAN — OA‏ _ 
WA‏ — ۲۹۰ 

منصور السلطنه ۳۸۰ — ۳۸۵ 
منصورالملكت ۱٩۰‏ 

موثق‌الدوله مفرور میرزا ۱۰۶ - VEV‏ 
rer‏ 

مود ژنرال YOU‏ 

VAT دکتر‎ Jr 

مونتاگنا ۱۵۳ — ۱۵۶ 

مہام میرزا حسین منشی سفارت اتریش 
¿YY‏ 

مپام‌الدوله Ngee‏ حسین ۳۸۱ 
ممبدبالدوله حاجی ۶۱ ۱ 

YEE - ۱۶۹ حلجی اسماعیل‎ ie 
۱۱۱ میر‌پنج حاجی میرزا موسی‎ 


~ ¿YY 


A O Vi IN 
- ۳۲۶ IY - ۳۲۱۳ — ۲۰۹ - ۸ 
$66 — EF ۲۳۲۹۶ - ۳۲۸ — ۷ 
۳۸۵ ۳۸۲ - ۳۲۲۸ - YAN مشارالملك‎ 
var 

مشارالسلطنه ۱۶۰ - ۱۹۶ - ۳۰۹ _ 
۸ — ۳۷۸ - ۳۹۶ 

_ ۳۸۲ _ ۱۸۳ - ٩۱ مشاورالممالك‎ 
| ۳۹۶ _ ۲۸۹ — ۸ 

۲۸۹ — VAN مشکو:الممالك‎ 

۹ اد اة‎ als 
۳۹۶ _ ۹ 

۳۱ ya الدو له میرزا حسن‌خان‎ ui 
Ab AN GDA SET SY EN! 
_r.4 - ۲۹۹ VAY ۲۸ A TU 
L1 ۹ء‎ ٤۲ > Fi 

۱۱۲ ٤١ مشيرالملك‎ 

مصدق‌السلطنه دکتر محمد ۲۹٦۱ dues‏ 
معاضد السلطته ٠ ۷٠١‏ 

معاونالسلطان ۳۱۱ 

مماوناللطنه ۳۱۲ 

معتمد دکتر حسین خان ۱٩۱‏ 
معتمدالسلطنه VAY‏ — ۶۲۲ 

معتمد وزیری حاجی اسدالله ۱۳۶ 
معدل‌الدوله میرزا منصور ۱۶۰ 
معدل‌السلطنه ۱۰۰ 

معین‌التجار بوشہری حاجی محمد حسین 
۱۶۱ 

معین‌الدو له (علامیر) ۶۲۱ 

££0 معین‌الی‌عایا کیش‌دره‌ای حسین‌خان‎ 
- ۸۶ — ۶۱ (ede) معین‌الوزاره حسین‎ 
_ ۳۰4 2 ۲۹۳ - ۲۹۲ - ۲۸۲ — ۶ 
_ vey. ro _ FTE — ۳ _ ۱۹ 
IN 2 N46 = Tes 








دیده‌ها و شنیده‌ها 


LAY 





۶۲۲۳ _ ۲۲۲ — ۱ 

VEN ia ناصری‎ 

۲۸۰ (Lao) ناظم‌الدوله‎ 

نایب ابراهيم Ss)‏ محمود محمود) LEE‏ 
نایب حسین خان مأمور آگاهی ۶۷ 

نایب حسین کاشی 2۰۵ ب ۶۰۱ — ۰۷ 
°۸ ۶ ۶ 

نبوی عبدالله خان ۲۱۲ 

نبوی مصطفی ۱۰۱ - ۲۱۲ 

نجات میرزا محمد ۱۶۰ - ۲٩۹۱‏ 

نجفقلی میرزا ۱۶۰ 

نجم آ بادی اكير ۶ ۶۵ 

نراقی آقا حسین 5۰6۵ 

نراقی میرزا مہدی خان ۶۰6 . 

نرمان وزیر مختار انگلیس EYE‏ 
نریمان بکف نریمان bbs‏ 

VAS = ۲۹۲ 18 .پیت‎ Sas 
۱۰۲ نصرالله میرزا‎ 

= ۲۲۸ د‎ ۲۰٩ — YAY eli os 
۲۹۶ _ ۵ 

FAY - ۲۳ - ۷۰ نصرت‌الدوله شاهزاده‎ 
۶۲۲ - ۶۲۱ - ۳۲۹۶ ۰ ۲۲۹۳ _ ۰ 
pre EY 

٠*١ Tirol. quer BEL as 
س‎ VIN — ۸۲ تا لسلطته شاهزاده‎ „es 
۱ ¿YY 

۳۹٤ ٣۲۸۵١ ۳۸۲ نصیرالدوله‎ 

تصیر السلطنه ۱۲۶ | 

نصيرالملك ۷۲۶۸ 

نظام دکتر ۲ ۶۵ 

نظام ا لسلطان غلامعلى ۱۶۱ 

tA - ۳۷ خان‎ ¡de نظام السلطنه محمد‎ 
IA ee VS تاره‎ u نظام الملك‎ 
YAY 


میرپنج حاجی les‏ لسلطنه VA!‏ 

۲۹۹ - ٩۰ میرپنج رضا خان (پپلوی)‎ 
ها نت‎ IT ee Hl LE 
ت‎ ۲۸۸ — ۲۸۷ - TAS TV 
Yay 

میرزا جواد خان پسر مشارالسلطنه ۳۷۸ 
میرزا حسن خان رئیس شمبه تامینات ۶۷ 
میرزا UT ¡de‏ پیشخدمت كمال الملك 
۱ — ۶۵۲ 

8۲۲ es lets 155 
tto _ ۱ 

میرزا محسن مجتمید (برادر صدرالملماع) 
V4) YAM‏ 

میرزا مہدی نقاش اصفغبانی 2۶۸-۳۸۵ 
میرزا مبدی پس اکبر تقی خان قریب 
۱۰۰ 

۱۶۱ پانس‎ Sim 

میکده روح‌الله ۱۰۷ - ۱۱۸ 

میکده میرزا سلیمان YY‏ ۱۱۲ س 
— ۱۶۰ ند ۳۲ 


= 


BVA میرزا دضا خان‎ gt 
۳۹۸ نادلنی‎ 
10 ناصرالاسلام گیلانی‎ 


ناصر دیوان ۲۵۲ - ۳۵۸ - ۳۵٩‏ 


Wee AL A 
| ۳۸۰ ناصرالسلطنه (حاجی)‎ 
LAS eb 
NN YF ۲ 








۱۰۰ الد وله‎ Aa 
9 ۱۱٩ نظم السلطنه‎ 
Ä ۶6۵ ۶ نعمت‌الله خان‎ 
Voy نلیگلان دکتی ۱۹۶ ات وادپولسکی (پر نس)‎ 
۱۱۰ - ۱۰٩ نمان ۱۳۷ ۱ وارنه (مسیو)‎ 
۱۶۲ نوئل کاپیتان ۳۵۱ - ۳۵۶ داسل (مسیو)‎ 
- VEY — ۲۷۱ — ۲۵۹ واسموس ۳۲۰ ۔‎ -" ۱۳۹ — 4٩ - 4۸ نواب حسینقلی خان‎ 
_ ۳۵۱-۳۵۰ — ۳۹ — YEA - ¥ $46 - ۳۲۸ \V- 


نواب قلانملی ویس قتسول انگلیس ys‏ ۳۸۰ مت ۳۱۳ بت ۳٦٤‏ ۔ ۳۱۵ 


شیراز ٩0‏ 1 - ۳۱۷ - ۰-۳۱۹ ۳۷۱-۳۷۰ - 
نواب وکیل‌التولیه ۱۶۰ ۲ _ ۳۷۳ — YAA‏ 
نوری شیخ فضل‌الله ۲۸۲ واگنر کاپیتان ۱۱۳ - ۲۳۳ - YOU‏ ہہ 


نیدر ale‏ اسکاد (حاجی حسین) نماینده ۲۷۲۳ — ۲۹۲ 

مخصوص وپلمپلسم دوم ۱۱۲ - ۱۱۳ — وایت (مستر) IT‏ 

— A - ۷ خان‎ gue د ۲۱۲ سب ۲۱۵ — ولوق‌الدوله میرزا‎ ۲۱۱ N _ ¥°4 
- ۲۸ FY PV = (۹ YUAN YTV ۲۲۵ _ Tri _ ۲۲۳ = 1 
—~ 11... 4: ۸ I ۷ع‎ غ١‎ ۲۳۲ ۲۳١ _ ۲۲٩ تس‎ ۲۲۸ ۷ 
e ۲۱۳ - ۲۲۳ - ۲۲۲ - ۱۹6 - ۱۸۲ — ۲۳۸ — FY — ۲۳۱ — ۲۲۵ _ ۳ 
. >. 4۹ - NAVA ۲۸۲ - ۲۷۷ WA = EO _ ۲۶۲ - ۲۶۱ _ ۲۶۰ ~m ۰۹ 
— ۳۲6 _ ۲۹۱ - ۲۹۵ _ rar - VAY ° — YOA ۲۵6 — ۲۸۷ 1 
ت‎ FA — YAY — YAY - ۲۳۲۸۲۸۲ ۳۵ — WI. ۲۷۰ _ ۲۱۷ Vi ۱ 
— ۰۷ — ۳۹۶ - FAY - ۳٩۱ - ۲۸٩ ۹۷ — ۲۹۱ - ۲۷۶ — WI ۲ 


- 9۱۸ — ۱6 - ۶۱۱ - ۰٩ - ۸ VOY مب‎ ۰ 
- ۶۲٩ - ۶۲۶ — ۶۲۳ - 4۲۲ - ۲۱ - ۱۷۲۳ - ۱1۱۲ فریتس‎ So نیدر مایں‎ 
4۳۷ — ۳۲۲ — ۰ vos 

نیرالدوله ۱۷۸ - VAY‏ وجیه‌الله میرزا سپبسالار امیر‌اعظم ۱۰۲ 
نیکسون سرجان ۳۵۴ وديك (مادام) ۳۸٦‏ ۳۹۷۲ 

۱۰۱ وزیر بقایا (وزیں افخم)‎ ۲۶۷ (Sais) uns IS 

- ۲۸۸ - ۹۸ - Yo JIS وستداهل‎ ۱٩۷ نیکلسون سرآرتور‎ 

۳۷ 


و کیلی حاج Lo)‏ خان ۲۱۸ . 
ولفینگر ٩۰۶ - ۲۹۸ - AV‏ ۱ 
ووسترد کورت VW‏ - ۳۹۸ - ۶۳۲۱ - 


دیده‌ها و شنیده‌ها 


هوسن (مسیو) ۲ — ۲۰۶ - ۲۰۵ ~ 
۳۱۸ 

هویزر ویکن ۳۹۸ 

هیند‌نبورگ فیله مارشال ۲۷۲ ب 
VAS‏ 


ی 


یاکوبی تاجر آلمانی ۳۹۸ ہ ۰۲ 
یالمارسون کلنل 100 - ۶۲٩‏ 

يد الله میر 5 | ۳۳۹ 

یزدان‌پناه مرتضی خان ۲۹۹ 

یزدی حاج شيخ حسین VES EY‏ 
£۸ | 

یزدی سید علی BT‏ ۱۷۸ 

یزدی سید علی UT‏ مجتمبد VV‏ 

£££ _ ۸ خان ار منی‎ pt 

٩۰ = ۲۸ یورینف‎ 

= ۱۶۱ _ YA السلطان‎ zu یمین‌الملك‎ 
= VEE EINE NEE VSS EI 
Y4o 


£At 


۶۳۶ — ۳۲ £Yy 
۲۵۸ ویش نایب اول‎ 
۲۹۲ - ۸۸ ویلسن رئیس جممپور آمریکا‎ 


& 


هأوارد (مستس) % Wo‏ _ ۳۲۷ بت 
۲ ۶۲۱ — ۶۲۶ 

۱۰۱ - ٩٩ - ۹۸ - AY هاووك لیوتنان‎ 
—~ ۱۱۵ —~ ۱۱۱-۱۱۰ _ ۱۰۸ —_ NY 
- ۷۲۰ ۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ س‎ ۱ 
Wo Y ۳ 

۶۳۱ خان‎ UI Ss هدایث‎ 

هدایت Vie‏ خان ۶۳۱ 

هدا ay‏ محمود خان ۶ ۶۵ 

هس دکتر ۱۱۱ 

هلر کلنل ۱۶۲ - ۱۷۲ — ۱۱۳ — ۱۲۸٩۹‏ 
۳۲۳ ۱ 

— ۲۷۶ — ۲۷۳ — ۲۷۱ _ ۷٩ Asia 
۳۹۸ — YAN 

هنجنی هاشم ۱۰۰ 

- ۲۱۸ T-8 مت‎ ۲۰۶ _ VAY هنستس‎ 


نشر البرزمنتشر کرده ابت 


شویم لبعيد 
بانیس ریتسوس 
Ost Baer J‏ فریاد 


تکابوی جهانی 
ترحمه عبدالحسین تسکت کر 


Sus تک درخحت‎ 
bas کس‎ is 


E‏ انش ی 


توفان برگ 
گابریل گارسیا مارکز 


ترحمه هرمز عبداللهی 


جنگ های صلیبی 
امین معلوف 
A‏ 
ترحمۀ عبد الرضا هوشنگ مهدوی 


جهان حقیقی دمکراسی 
سی . پی . مک فرسون 


ترحمه محید SAMA‏ 


آخرین سفر شاه 
یلیام شوکراس 
un,‏ عبدالرضا هوشنگ مهدوی 


آواز کشتگان 


Lö,‏ براهنی 


استادان داستان 
(محموعه ای از آثار معروفترین نویسند کان جهاد) 
ترحمه و انتخاب: اسماعیل فصیح 


باباطاهر 
تابلوها: استاد محمد تحو Se‏ 


بازیها 


روانشناسی روابط انسانی 


برادرزادة رامو 


دیدر و 


ترحمه احمد سمیعی 


سترها Lb‏ بروند 
خاطرات سر ریدر بولارد و 
سر کلارمونت اسکراین 
an‏ حسین ابوترابیان 


شکارچی در سایه روشن زند گی 
oly!‏ تورگنیف | 


eZ‏ هرمز ریاحی — بهزاد برکت 


فرار عقابها 
کن فالت 


un‏ حسین ابوترابیان 


فراماسونری در جهان عرب 


نحدة فتحی صفوت 
> یوسف عزیزی بنی طرف. 


فرهنگ بیان اندیشه ها 


دکتر محسن صبا 


فنون سماع طبیعی 
آسمان و جهان / کون وفساد 
ابوعلی سینا 


قصه نویسی 


گزارش یک مرگ 
گابریل گارسیا مارکز 
ترجمه لیلی گلستان 


da‏ داستانها 
اسماعیل فصیح 


حلقه سوم 


کوستاس تاکتسیس 


ob محمد‎ un 
در کاخ سفید جه گذشت‎ 
دونالد رگان‎ 


ترحمهٌ د کتر حسین. ابوترابیان 


دو زد 
آلبرتو موراو یا 


dam 5‏ فریدون زاهدی 


دیوارها فرومی‌ریزد 
(مساله آلمان و بازتاب آن در دیپلماسی عمومی) 
دکتر سید محمد کاظم نعیمی 


راسپوین 
ار. جی . مینی 
ترحمه اردشیر رود شنگ 


رباعیات حکیم عمرخیام 
به تصحیح محمدعلی فروغی 
نقاشی : استاد تحدیدی 


خط : محمد تقی سر مستت 


روانشناسی خرافات 
گوستاو (agile‏ 


ساعت شوم 
گابریل گارسیا مارکز 
ترحمه احمد گلشیری 


ob‏ مکاتبات سفارشات بين المللی 


دکتر رضا مهر بان رسول شهپری 


مکتب دیکتاتورها 
ترجمۂ مهدی سحابی 


نه صلح ونه جنگ 

حسن استفاده از تنش زدایی 

هلن کارر دانکوس 

ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی 


هزارسال تفسیر فارسی 

(سیری در متون کهن تقسیر پارسی ) 
دکتر حسن سادات Grob‏ 

- منوچهر دانش پزوه 


گلستان Slaw‏ 
به تصحیح محمدعلی فروغی 


تابلوها: محمد تجدیدی 


مادر و کودک 

۳ ,$ ع ۰ 

بترهومز اند کاردنز 

> انجمن مترجمین متون علمی و فنی 


هدیربت خرید 
دکتر رضا مهر بان 


د کتر رضا مهر بان 


مقدمه ای بر فلسفه 


ps‏ بوخنسکی 


ترجمهٌ محمدرضا باطنی 


مقلد‌ها 
گراهام ye‏ 


